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سال‌های پس از جنگ سس 


در بارة نو یسند۵: 


آندره موروآه داستان بردان مقاله نوس محقق ومورخ شیر فرانسوی در 
سال ۱۸۸۵ در«البوف» دیده به جبان گشود. 

وی پس از اخذ درجه لیسانس در رشتة ادبیات به کار در کارخانةٌ بدر 
مشغول شد وپس ازآن به نویسند گی روی آورد. نخستین اثرش «سکوت سرهنگ 
برامبل» نام داشت که درسال ۱۹۱۸ انتشاریافت. درسال ۱۹۱۹ اثردبگرش 
بنام «نه فرشته نه حیوان» منتشر گردید. او در سال ۱۹۳۸ به عضوبت 
فرهنگستان فرانسه درآمد. درسال‌های ۰-4۰ ۱۹۳۹ عضو سروبس خبرگزاری 
فرانسه بود و درسال ۱۹۳ درخدمت ارتش فرانسه به الجزایر رفت. ازمیان آثار 
اومی توان به کتابپای زیر اشاره کرد: 

«زند گی بابرود»»» «زند گی وبکتور هوگو»» «زند گی شاتویریان»» 
«زند گی گوته با رنج های جوانی ورنر»» «زند گی دیسرائیلی»۰ «ادوارد هفتم و 
عصرش»۰ «جرا فرانسه سقوط کرد». «مطالعات انگلیسی» «در جستجوی 
مارسل بروست» «گل های سپتامبر»» «تاریخ امربکا» و... «تاریخ 
انگلستان». 

و سرانجام» آندره مورواً در سال ۱۹۰۸ در پاریس دیده از جپان 


رز لست: 


در بارة تاریخ 


شمار کثیری از اندیشمندان» اصولاً تاریخ را بیان سرگذشت عده‌یی 
افراد مشخص و شرح فتوحات و شکست‌های آنان می‌دانند تا انجا که 
«کارلایل» می گوید: [تنها تاریخ راستین, بیوگرافی است] و «امرسون» نیز 
جنین اظهار نظر می کند که: [اصولاً تاریخ وجود ندارد تنها بیوگرافی است 
که وجود دارد ]. 

۰ _ این گروه تمامی روند تاریخ را نتيجة شایستگی ها ویا بی لیاقتی های 
کسانی می‌دانند که در رس جوامع بشری قرار گرفته‌اند. به پندار اینان, اگر 
ارتش فرانسه در نخستین سال‌های قرن نوزدهم توانست به آن فتوحات چشمگیر 
نایل آید. این امر را مرهون نبوغ نظامی ناپلئون بود؛ و یا اگر رژیم سلطنتی در 
این کشور سقوط کرد در اثربی کفایتی های لو یی شانزدهم بود. 

گروهی دیگر» تاریخ را نتیجة مشتی حوادث و اتفاقات می‌دانند. این 
گروه به نقش «حادثه»‌ها در روند تاریخ پربها می‌دهند. به عنوان مثال 
معتقدند که اگر در روز حادثه» لویی شانزدهم فدری زودتر غذای خویش را 
می خورد» فرصت کافی برای فرار از جنگ انقلابیون را بدست می آورد و در 
نتیجه» رریم سلطنتی در فرانسه روی کار می‌ماند و آتش انقلاب فروکش 
می کرد. کوتاه سخن آنکه انقلاب کبیر فرانسه با آن همه عظمت و 
تأثیرگذاریش در روند تاریخ جهان» پیروزی خود را مرهون دیر غذا خوردن 
سلطان بی کفایت آن کشور می باشد. و یا در تاریخ کشور خودمان, اینان براین 


باورند که اگر پای اسب لطفعلیخان زند در آن چالة کذایی گیرنمی کرد ووی به 
اسارت لشکریان قاجار در نمی آمد, تاریخ ایران مسیری دیگر را طی می نمود و 
در نتیجه تمامی روند تاریخ ایران از آن زمان به بعد متأثر از همین حادث؛ گیر 
کردن بای اسب خان زند در حاله می باشد. 

شماری دیگر از مورخین, موقعیت جغرافیایی را اصلی‌ترین عامل در 
تعیین مسیر حرکت تاریخ ملل میدانند؛ بعنوان مثال معتقدند که اگر انگلستان 
یک جزیره نبود سرنوشتی دیگر می‌یافت و اگر فلان ملت در همسایگی آن 
دیگری نمی زیست. سرنوشتش به گونه‌یی دیگر رقم زده می شد. 

اما در مقابل تمامی اینان» گروهی دیگر از اندیشمندان و محققین» 
ضمن آنکه برهیجیک از این نظریات بطور مطلق مپر ابطال نمی‌زنند» لیکن 
بهرحال روند کلی تاریخ را مشمول یک قانونمندی خاص دانسته و کلیه 
حریانات را با این معیا ارزیابی و توحیه می‌نمایند. به باور این گروه, 
هرچند که افراد و حوادث می‌توانند در جریان تاریخ مور واقع گردند اقا این 
تأثیر اولاً محدود بوده و ثانیاً خود نیز معلول عوامل اصلی می باشد. بعنوان مثال 
اگر در یک مقطع زمانی خاصء سرداری چون ناپلئون در رأس کشور فرانسه 
قرار گرفت» این امر را بدان خاطر می‌دانند که شرایط حامعةٌ فرانسه در آن 
مقطع زمانی مشخصء ظمور یک نابغهةٌ نظامی را ایجاب می نمود و اصولاً در آن 
شرایط و ژه, استعدادهای نظامی شکفته می‌شد. حال اگر نایلئون نبود مسلماً 
فرد دیگری هم که بجای وی قرار می گرفت. یک نابفه نظامی بود و نه یک 
سیاستمدار کارآمد. البته عنصر «اتفاقیات» نیز می‌توانست در اینحا تا 
حدودی مور باشد؛ بدین ترتیب که مثلاً سردار مشپور فرانسه قبل از رسیدن به 
ام امپراطوری دچار حادثه‌یی می گردید. بطور حتم سردار دیگری که به مقام 
امپراطوری فرانسه می‌رسید دارای تمام خصوصیات فردی ناپلئون نبود اقا 
بپرحال همانگونه که گفتیم مسلماً وی یک سردار کارآمد بود و فرانسه در آن 
سال‌ها به آن فتوحات حشمگیر نظامی دست می‌یافت. براین قیاس, نقش 
افراد و حوادث تنها می‌تواند در جریان تاریخ به عنوان عوامل تسریم کننده یا 
کند کننده مد نظر قرار گیرد و نه عامل تعیین کننده. همجنین عامل جغرافیایی 
نیز از حنین نقشی برخوردار بوده و به مرور زمان با پیشرفت تکنولی از اهمیّت 


آن کاسته شده است. 

این گروه از تاریخ دانان, تاریخ را یک علم دانسته و آنرا همچون 
دیگر علوم با یک سری قونین علمی قابل تحقیق و بررسی می‌دانند. بطور کلی 
در تئوری علمی تاریخ» هرگونه تحوا اجتماعی تابع قانونمندی خاص بوده و 
آنحه که نقش تعیین کننده را دارد در درجة ال عامل اقتصادی و ر وابط 
تولیدی حا کم برجامعه می باشد و افراد. حوادث و موقعیت جغرافیایی به عنوان 
عوامل فرعی و درحه دوم فابل توحه می باشد. «پلخانف» که از رهروان این 
مکتب است در مقاله‌یی با عنوان «نقش شخصیت در تاریخ» جنین اظهار 
می‌دارد: [می‌توان گفت در کلية جریاناتی که علم در آنها تحقیق و تفحص 
نموده» یک عنصر «اتفاقیات» وحود دارد. آیا اين مسئله امکان شناخت فعل و 
انفعالات نامیرده را از ما سلب می‌نماید؟ هرگز. اتفاق یک جیزنسبی است و 
در محل تلافی حریانات ضروری بیش می آید ؛ حنانکه رگن («میرابو» مطابق 
حریان عادی و منظم علم الامراضی بوده ولی ضرورت این مرض به هیچ وحه 
ناشی از جریان نشو و نمای کلی اوضاع اجتماعی فرانسه نبوده بلکه به 
مختصات خصوصی مزاج ناطق معروف مر بوط بوده است. نسبت به حریان نشو و 
نمای کی انقلاب فرانسه» این مختصات مزاحی کاملاً تصادفی بوده اما 
بپرحال م رگ «میرابو» حربان انقلاب را تحت تأثیر قرار داده است ]. 

این‌ها شمه‌یی از نظریاتی است که در مورد تاریخ بیان گردیده و 
دیدیم که اندیشمندان بزرگ» عواملی همحون اتفاقیات» خصوصیات فردی 
رهبران و سران, موقعیت جغرافیایی ملل گونا گون و سرانجام, عامل اقتصادی را 
سازندة اصلی تاریخ دانسته‌اند. شاید بی مناسبت نباشد که این مقال را با 
سخن پربهای «تی‌یری» به پایان بریم که: [سازندگان واقعی تاریخ نه 
قپرماناد» بلکه توده‌های مردم عادی اند ]. 
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۱1 
از اغازتا هجوم نرمانها 


موقعیت جغرافیابی انگلستان 


این سخن «بولینگ بروک۱» که: «ما باید همواره در نظر داشته باشیم که 
۳ ۳۹ 2 
در ان واحد هم جزء ارو پا هستیم و هم همسایة آن» به‌بهترین وجهی بیانگر 
موقعیت خاص حغرافیایی انگلستان میباشد. 
نزدیکی انگلستان به ارو پا به قدری است که از کرانه‌های « کاله» 
به‌راحتی میتواد تخته سنگهای سقید ۹4 «دوور؟) ر تشیخص داد که هر 
سم 
تحاوز ری را وسوسه مینماید. 
حقیقت آن است که درقرون پیشین» «تایمز» شاخه‌یی از رود «رن» 
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بشمار می آمد. پس از دوران یخ بنداد» حانوران در حستحوی شکار به‌سوی سرزمین 
کنونی بریتانیا راهی گشتند و درپی آنان شکارچیانی که ردشان را تعقیب میکردند 
نیز حاک ارو یا را پشت سر گذارده, وارد این جزایر شدند. 

تنگه‌هایی که جزیر؛ بریتانیا را از خاک اصلی ارو پا جدا مینمایند» 
علیرغم عرض و عمق کم‌شان» نقشی حساس و تعیین کننده در سرنوشت این 
سرزمین ایفا نموده اند. 

«رحدا هست و حدا نیست»» 

بریتانیا آنقدر از ارو پا فاصله ندارد که از تأثیر آداب و اخلاق و رسوم آن 
توت مان 

در حقیقت جزیره بودن بریتانیا را باید بیشتر یک پدیده مصنوعی دانست تا 
یک واقعیت طبیعی . در آغاز تاریخ سرزمین انگلستان همجون دیگر سرزمینها, 
به‌راحتی مورد تهاجم قرار میگرفت. در آن روزگاران, حامعة انگلیس جامعه‌یی 
شبانی بود و اهالی آن از این راه» روزگار میگذراندند. تنها پس از گذشت سالیان 
متمادی و درپی آنکه به‌دفاع نیرومند دریایی دست یافت. انگلستان توانست 
حواص حزیره بودن خو یش را دریابد و از آن پس بود که در پناه یک نیروی عظیم 
دریایی » فارغ از بیم تهاجم مهاجمین, به امور غیرنظامی خو یش پرداخت. 

متأسفانه دست یافتنی ترین نقاط انگلستان» سرزمینهای کم ارتفاع جنوب 
شرقی آن است که دقيقاً مقابل ارو پا قرار دارد. هرگاه شیب زمین به‌سوی دیگر بود 
ویا نخستین دریانوردان «سلت»ی و «اسکاندیناوی»یایی درتهاحمات اولية 
خویش به کوههای غیرقابل عبور برمیخوردند, مسلماً سرنوشت این سرزمین به گونه‌یی 
دیگر رقم زده میشد. 

لیکن کشتی های جنگی متجاوزین, به کمک مد. تا انتهای باتلاقهای 
مستور پیش میآمد و تجاوزگران به‌راحتی میتوانستند در پناه کوههای سهل العبور و 
گجی بی هیچ هراسی از بانلافها و جنکلها؛ به گشت و گذار در این سررمین 


بپردازند. 
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گذشته از این به سبب موقعیت خاص جغرافیائی و مدهای طولانی و هوای 
مرطوب ومه‌آلود» آب و هوای این ناحیه در زمستان معتدل بوده وحتی با سایر 
حزایری که روی همان عرض حغرافیایی فرار دارند» تقاوت بسیار دارد. 

می‌بینیم که برای وسوسة مهاجمین, تمام عوامل در این جزیره دست 
به‌دست هم داده‌اند. سرزمینهای کم ارتفاع ساحلی - که پیش از این ذ کرش رفت- 
دقیقا درمقابل مرز حدایی ز بانپای رومی ازژرمن(امروزه»فرانسوی از فلاندری) 
قرار گرفته است؛ لذا به همین سبب درمعرص هجوم هر دو فرهنگ («لا" تين» و 
«تئوتونی » میباشد. چنانکه تاریخ نمایانگر آن است. انگلیس خود آمیخته‌یی از این 
دو فرهنگ برای خویش بوجود آورد. 

کرانه‌های شرقی جزيرةٌ بریتانیا همواره موردتهاجم اسکاندیناو یایی ها و 
کرانه های شمالی آن نیزعرص تاخت و تاز اقوام سا کن مدیترانه بود که از راه فرانسه 
بان وله ور یی ار انش وانتت که ایکلسن تفر مره تیفیت واز 
آداب و رسوم و ريشة زبان خود را از «تنوتون»‌ها, و تکامل زبان و نیز فرهنگ و 
تشکیلات خود را از اقوام ساکن حوزهٌ مدیترانه کسب کرده است. حال آنکه فرانسه 
و ایتالیا در این زمینه‌ها بیشتر تحت نفوذ فرهنگ و تمدن لا تین بوده‌اند. 

انگلستان در طول تاریخ خویش» جمعاً در سه مورد با فرهنگ لا تین برخورد 
و تماس داشته است: شکست در برابر رومیان, نفوذ مسیحیت, و سرانجام حملات 
پیاپی نرمانها . اما همین سه مورد کافی بود تا فرهنگ لاتین, دراین سرزمین تا 
اعماق رسوخ کند. 

شاید قبول این نکته قدری مشکل باشد, اما وافعیت این است که موقعیت 
انگلستان در فاصلةٌ بین فرون پانزده تا همده تغییر نمود. در دوران باستان و حتی در 
سده‌های میانه, جزایر مه گرفته وغبارالود بریتانیا, سرزمینی طلسم شده و خالی از 
سکنه و همطراز با دوزخ بشمار میرفت و آنرا آخرین نقطه جهان محسوب میداشتند. 
در ورای صخره‌های خرد شده دراثر امواج, در سمت غرب, افیانوسی بی انتها و در 
سمت شمال, ناحیه‌یی همیشه یخبندان به چشم میخورد و هرگز کسی جرأت رفتن 
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به آن سررمین را نداشت. تنها شجاع ترین وماحراحوترین افراد در سودای یداست 
آوردن طلا و مروارید -و بعدهاء پشم- روانة آن دیار می شدند. هرگز به حاطر 

, ۲ ۰ ۰ ىٌ. 
کت خحطور نمیکرد که رمان» ِ سریوست شکفتی برای این حزایر وحشت زا» 
رقم زده 0 

در زمان‌های کهنء مرکزتماسهای تجارتی و محل تلاقی تمدنهای 
گونا گون در کرانه‌های مدیترانه قرار داشت. تنها پس از قدرت‌یابی اسلام و بو یژه 
پس از کشف امریکا و شروع مهاجرت «پیوریتان»‌ها مسیر شاهراههای تجاری تخییر 
یافت و این امرسبب شد تا جزایر بریتانیا که رو بروی دنیای جدید قرار داشتء 

سم 

به‌مهم ترین مرکز دریانوردی بدل گردد. 

در فاصله قرون هجده و نوزده» سرانجام انگلستان توانست به‌یاری نیروی 
دریایی بی رفیب خویش» یک امپراتوری عظیم حهانی ایحاد نماید و اين درپی 
فراغت یافتن از مشکلات داخلی بود که این خود نیز دست آورد همان قدرت 
دریایی بشمار می اید. 

تفوق دریایی را باید در واقع اساس تاریخ انگلستان شمرد که تا پیش از 

۰ ۳ و و ۰ ۰۰ ۰ 

اختراع هواپیماء این کشور را بعنوان بزر گترین نیروی نظامی جهان, تثبیت نموده 
بود؛ تنها این اختراع بود که انگلستان را با خطری جدی مواجه ساخت. 


دخستین از انسان 

برخلاف آنجه که مشهور است, انگلستان دارای تاریخی بسیار کهن 
می‌باشد و در این خصوص, اثار پرا کنده‌یی نیز موحود است. لیکن تا کنون کسی 
موفق به کشف رازهای غبارالود این تاریخ دیر پا نگردیده است. در قسمتهای 
مختلقی از حزایر بریتانیا, بخصوص در جلگه‌های گجی «و یلتشایر» آثاری بدست 
آمده که قدمتشان به دوران ماقبل تاریخ میرسد. 

در دهکده «آو بوری۱» و اطراف آن» بقایای بناهایی وحود دارد که از 


[| ۷ 
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بتک ام قیه وا تظر آندازم تفریا باندازهیک کلیسای تر کی تاشدهو 
نیز خیابانهای بزرگی وجود دارند که به‌میدانی بسیار بزرگ ختم میشوند و اين میداد 
نیز به‌نوبهة خود از پانصد ستون سنگی عظیم و یک پارچه تشکیل گردیده و دیوار 
عظیمی که روی آن پوشیده از علف است. این محوطةٌ وسیع را محصور نموده و 
هرگاه امروز کسی برفراز این دیوار بایستد, در فاصله‌یی کمتر ازیک کیلومت 
کوهی مصنوعی را می بیند که در دل زمین‌های هموار اطراف خود, سر بر آسمان 
کته استا: 

بنا نهادن این کوه به‌دست انسانهای اولیه به همان اندازه شگفت آور به نظر 
می رسد که بنای اهرام ثلا ثه به دست مصریاد. 

روی خط الراس هریک از کوههای اطراف این منطقه, خطوط نامرتبی از 
علف به‌چشم میخورد که گاه بیضی و گاه دایره شکل ميباشند, این ها مقبره‌های 
رسای افوام میباشند. درداخل این مقبره‌های سنگی آثاری از قبیل اسکلت, ظروف 
سفالین و زینت الات بدست امده است. وحود این مقبره‌های عظیم و این تل های 
بزرگ و درعین حال ساده به‌همراه طرح باقیمانده از خیابانها و میادین» همه بیانگر 
تمدنی کامل و بسیار پیشرفته در این سرزمین ميباشد. 

سالها مورخین بر این عقیده بودند که نخستین سا کنین جزایر بریتانیا, 
همواره از جانب جنگلهای «و یلد» درهراس بوده و پبوسته در وحشت از حشم 
خدایان و هجوم حیوانات درنده به‌سر میبرده‌اند. آنان به گروههای کوچک تقسیم 
شده و هر گروه به‌صید یا دامداری پرداخته و مدام در جزیره» س رگردان بوده و از 
سو یی به‌سوی دیگر میرفته اند. 

اما آثاربدست امده در «آو بوری» و «استون هنج» نشان میدهد که در 
حدود دو هزار سال پیش از میلاد, بریتانیا دارای حمعیت کثیری بوده که تحت یک 
حکومت مرکزی قرار داشته و دست به اقدامات متحدانه میزده اند. 

در طول خط الرأس کوهها جاده‌هایی کشیده شده بود که سا کنین جزیره از 
آنها برای رفت و آمد خو یش استفاده میکردند. اغلب این حاده‌ها در «او بوری» با 
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امپراتوری آنجوی 


حدود سال ۱۲۰۰ بش ازمیلاد 


(«استون هنج» به یکدیگر می پیوستند و از این امر چنین برمیآید که دو ناحي مز بو 
مهم ترین مراکز تجاری دران زمان بوده اند. تعدادی از این راههاء اهمیت خود را تا 
مان حاضر حفظ کرده‌اند و در قرن نوزدهم گله داران و امروز رانندگان انگلیسی 
در همان جاده‌هایی رفت وآمدمیکردندومیکنند که ازلبةٌدره‌هایی زرف میگذرند؛ این 
دره‌ها زمانی مهم ترین مانع در مقابل نخستین مسافران بریتانیا محسوب می گشت. 
می بینیم که بسیاری از و یژگی های جغرافیای انسانی منطقه, بدون تغییر 
باقیمانده و بسیاری از امکنه مقدسة نخستین سا کنین بریتانیا» به‌صورت تفریحگاه 
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فرزندان آنان درآمده اتعت ‏ 

«کانتر بوری» دربین اين راههاء نزدیکترین نَطهٌ ساحلی بود و مسافرین 

م ۰ و م2 

میتوانستند از این نقطه به کیک حزر و مد دریا مسیر خویش را به‌سوی بنادر دی 
تعیین نمایند. در سمت شرق نیز «و ینجستر» همین موقعیت را داشت. 

در «لندن» آثاری که مر بوط به دوران ماقبل تاریخ باشد چندان یافت 
نگردیده اما همین قدرمسلم است که لندن به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی 

۹ ۳ ‌ ۰ ۰ ۰ ت ۰۱ ۰۰ 
خویش - که در پناه باتلاقفی ایمن قرار کرفته است- خیلی زود توانست نظر 
ساکنین این جزیره را به‌سوی خود جلب نماید. از سوی دیگر, مناسب‌ترین نقطه 
برای احدات یل بر رود «نایمز» در این ناحیه فرار داشت. 
۰ ۰ و مه ۰ ۰ ۰ ۰ ِ و 

اکنون ببینیم که پس از انقراض نسل انسانهای دوران پارینه سنگی و در 
پایان دوران یخبندان, اقوامی که به این جزیره وارد شدند و گله‌های عظیم حیوانات 
اهلی از قبیل گاوء گوسفند, بز و خوک را به‌همراه خو یش آوردند, قبلاً در کجا 

اسکلتهای بدست آمده نشان میدهند که اين اقوام از دو نژاد مختلف بودند 
که حمحمه های یکی شان دران و از ان دیگری بهن بوده ۳ 

تست مان مر ات نید که سه‌های خرا 2 کررهای سم و 

ی ه م ۰ ۰ ۰ 
حمحمه‌های بهن به کورهای دایره‌یی شکل تعلق دارند. این فرضیه‌بی بود بسیار 
راحعت اما اقا از اب درنیامد جرا که در گورهای دایره‌بی » حمحمه های دراز 
یافت گردید. لذا اگر خواسته باشیم از روی بقایای سنگواره‌یی موجود در انگلستان» 
مص ‏ محم ۱ 

به حکونگی نمدلم ان دو نژاد بی ربج ری ین که از تمام اصول علمی و 
استدلا لی » عدول کنیم. 

ساکنین اولیةٌ بریتانیا را اکثراً «ایبری» نامیده اند حرا که فکر میکردند این 
اقوام از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت کرده‌اند. اما بهرحال, جه آنان اسپانیولی 
بوده یا نبوده باشند این امر مسلم است که آنان از اقوام ساکن حوزهٌ مدیترانه 
بوده‌اند. کسانی که از حزيرةٌ «مالت» دیدن کرده‌اند با توحه به بعد مسافت, از 
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تشابهی که بین آثار سنگی این جزیره با آثار موجود در «استون هنج» وحود دارد, در 
شگفت میباشند. 

۰ به احتمال زیاد در دوراد ما قبل تاریخ» در اطراف مدیترانه و سواحل 
اقیانوس اطلس تا نزدیکی جزایر بریتانیاء تمدن پیشرفته‌ یی مانند تمدن ارو پای 
سده‌های میانه وجود داشته و مهاجرینی که به این جزایر رفته اند, تمدن مذ کور را با 
خود به ارمغان برده اند. لازم به تذ کر است که این مهاجرین, تماس خود را با ارو پا 
از طریق بازرگانانی که در حستحوی فلژات گرانبها و در سودای داد و ستد و تبادل 
کالا به انحا رفت و آمد میکردند, حفظ مینمودند. 

به‌تدریج ساکنین بریتانیا توانستند مانند ارو پائیان, ساختن قایق های 
طویل و طرز بکار بردن برنز را فرا گیرند. البته در این دوران» پیشرفت بشر آهنگی 
بسیار کند داشت و جه بسانسلها که به وجود آمده و از بين رفتند بی آنکه بجز 
تعدادی محسمه‌های نیمه کاره و تعداد ناجیزی راه یا مقبره» اثر دیگری از خود 
برجای گذارند. الیته نباید نقش همین ها را هم درتداوم تکامل زبان و فرهنگ این 
حزیره - که نقشی بسیار تعیین کننده یز هست- نادیده انگاشت. 


سلت ها 

در فاصله بین فرون ششم تا جهارم پیش ازمیلاد فبایل دامپرور و جنگجو 
به‌سوی انگلستان و ایرلند روانه گشته, حای «ایبری»‌ها را گرفتند. این قبایل مهاحر 
از ناد ««سلت»ها بودند که در آن زمان منطقهٌ وسیعی را از حوزهٌ رود «دانوب» تا 
سرزمین «گل!» و شمال آلپ, تحت ساطةٌ خویش داشتند. علت مهاجرت این 
فبایل دامپرون شاید بروز فحطی و خشکسالی و که آنان را وادار نموده تا به دنبال 
گله‌های دام خویش, راهی این جزایر گردند. البته نباید نقش عوامل دیگر از قبیل 
جنون جهانگشایی و ماجراجویی سالار قبیله, ویا فشار وارد آوردن قبایل دیگر را 


۱- فرانسه کنونی 
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نادیده گرفت: یک قبیله پس از عبور از کانال ماش بومیان را به‌عقب رانده و خود 
در سواحل حزیره مستفر میشدند؛ آنگاه قبیله یی دیگر آمده و فبیلة قبلی را به طرف 
قلب حزیره رانده, خود در ساحل مستقر میشد؛ بومیان نیز به نوبة خود, عقب‌تر رانده 
می شدند. گذشته از این قبایل «سلت» در بین خود نیز همواره نزاع داشتند. 
«سلت»ها مردمانی بلند قد و قوی هیکل بودند که غذای اصلی شان 
گوشت خوک و آش جوبوده و آبجونیز مینوشیدند و در راندن ارابه, شهرتی بسزا 
داشتند. نویسندگان وشعرای یونانی و لاتين در آثار خود. آنان را همین گونه 
توصیف کرده, آنها را موبور دانسته اند. همین امر باعث شد که رومیان, اسرای 
سلت نژادی را که مو یشان سیاه بود مجبور میکردند که موی سرخو یش را رنگ 
کنند تا مطابق تصویری باشند که در ذهن مردم پایتخت. از آنان نقش بسته است. 
«سلت» ها خودشان نیز نزاد فوق العاده‌یی از خو یش ساخته بودند و سعی 
می کردند تا در همان حد باشند: موهای خود را و میکردند و به بدنل خود نیز مواد 
تن میمالیدند. از همین ری رومیان آنان را «پیکت"» مینامیدند. در میان این 
حنگهای طولانی » دو قبیله از «سلت»ها رشد و اوازه بافتند؛ یکی «گو بدل )ها با 
«گْیل۳»ها که زبان و فرهنگ خود را در «ایرلند» و «هایلندز» اسکاتلند توسعه 
دادند و دیگری «بریتون؟ »ها یا «بریتان" )ها که ز بان و فرهنگشان در «و بلر» و 
در بین «بریتون»های فرانسه رواج یافت. ز بان سلتی بعدها در انگلستان از بین 
رفت و این به‌سبب تهاجمات نژادهای گونا گون ژرمن بود. تنها تعدادی کلمات که 
توف تاکن داشتند, توسط زنان «سلت» که به‌خان ژرمن های فاتح رفتند. 
حفظ گردید و به‌ز بان آنان راه یافت؛ از آن جمله است کلمة «* ۳۵۵۱6 » ویا 


بعضی اسامی مانند « 6۸۷۵۱۲ و («*0» که از ريشة «سلت»ی میباشند. حتی 
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«لندت» که درز بان لا تین |۲0۱0::01)] تلفظ میشود یک کلمه «سلت»ی از 
ريشه ( تال می باشد. با گذشت زمان» بعضی از کلمات «سلت»ی 
مخنداً از اسکانلته به انگلتان زاهیافت, از ان خمله اند کلمت «ود»: 
« :۳۱۵ » و" 1۱[ همحنین بعضی از کلمات «سلت»ی نیز از ایرلند 
به انگلستان راه بافتند ؛ مانند: 61۱0:0۲06 «و) و 0۵ . 

کلمة ((بریتون» یا «بریتان» به‌معنی «سرزمین مردم خالدار» میباشد. 
«ییته اس ِ(«( حهانگرد و کاشف رک بونانی هنگامی که به سال ۳۲۵ قبل از 
میلاد به این حزایر رسید» اهالی آنحارا ۱۷۵۵۵۱ ۳۱۵۱۵۱۱۱۵۱ » نام نهاد و از آن 
زمان تا کنوداه تقریا این نام روی آنها باقیمانده است. 

«پیته آس» منجم و ریاضی دانی از اهالی «مارسی » بود که از جانب یکی 
از سندیکاهای بزرگ تحارتی» مآمور اکتشاف در اقیانوس اطلس گردید. وی 
نخستین فردی بود که درهای این حزایر ناشناخته را به‌روی حهانیان گشود. تا آن 
زمان این سرزمین را آخرین نقطةٌ جهان می پنداشتند. او در این جزایر افسانه‌یی» 
مردمانی را یافت با تمدنی تقریباً پیشرفته که به کشت غلات مشغول بودند, اما به 
سبب رطوبت هوا ناجار در مکانهای مسقف. خرمن کوبی میکردند. آنان شرابی 
از مخلوط انگبین با بعضی غلات تخمیر شده تهیه میکردند و با بنادر «گل» 
به نجارت‌اقلم میپرداختند. جهانگرد دیگری بنام «پوزید و نیوس»" در حدود دو قرن 
پس از «پیته اس» به تشریح معادد قلع این حزایر پرداخته است. وی نشان میدهد 
که حگونه اهالی, سنگها را یکمک حیوانات, از معادن به بنادر حمل و از آنحا 
بوسیل؛ قایق, به جزيرة «ایکتیس »که شاید همان کوههایی باشد که امروزه 


۱ - نام یکی از دهکده‌های نرمانی . ۲ - فبیله. ۳۲- یارحه بیحازی. 
4 - لباس محلی مردان اسکاتلند. ۵ - شبدر ( ارم ایرلند). -٩‏ گنده چوب. 
۷- دهنه, دنا اصلدن۳ - 9 ۳۱۱۱۳۵۵ - 8 
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«سن‌میشل » خوانده میشود منتقل میکردند. دامنهة این داد وستد به قدری وسیع 
بود که داشتن «سکه» را ابحاب میکرد ولذا سلت‌ها به‌تقلید از سکه های «فیلیب 
مقدونی» به‌ضرب سکه‌های طلا پرداختند. نخستین سکه‌هایی که درانگلستان 
ضرب گردید مزین به نقش سر «آپولو» بود و این به خوبی نمایان می سازد که ریشه 
تمدن آن سرزمین, از اقوام سا کن مدیترانه بوده است. 

غنی ترین منبع برای بررسی شیوه زندگانی سلت‌ها, اظهارات «ژول سزار» 
امپراتور روم می باشد. باوحود آانکه هر قبیله برای خود پادشاهی اسمی داشته است 
لیکن این بادشاهان فاقد هرگونه قدرت سیاسی بودند. هر شهر و شاید هر خانواده 
به‌دو دسته تقسیم شده و هر دسته برای خود سرکرده‌یی داشتند و ه رکدام از این 
سرکرد گان حامی هواداران خویش بودند. «سلت»‌ها از اصول کشورداری هیچ 
اطلاعی نداشته و کمترین رد سیاسی از خود به‌یاد گار ننهاده‌اند. بطو رکلی اصول 
کشورداری؛ هم درانگلستان و هم در فرانسه ره‌آورد ملتهای «زرمن» بشمارمیرود. 

««سلت»ها میتوانستند در سایه وحدت, نیرو یی شکست ناپذیر بوحود 
آورند» اما اختلافاتی که در بین خود داشتند» نیروی آنها را تحلیل میبرد. در بین 
تمام ملل «سلت» نژاد» خانواده نخستین واحد اجتماع بشمار میرفته است. 
ایرلندی‌ها, حتی آنهاشان که در آمریکا زندگی میکنند. سیاست را مسئله‌یی 
قبیله‌یی بشمار می آوردند وحتی هنور هم جنین می آندیشند. تا عصر «رول سزار» 
نیز علاقه به رنگهای متنوع در میان این قبایل» رواج داشت. آنان به‌رنگها و نشانهای 
قبیل‌یی و خانوادگی خویش, دلبستگی خاصی داشتند. بعید نیست که لباس ملی 
عشایر اسکاتلند» تقلیدی از حامه «سلت» ها باشد. 

بنا به اظهارات «ژول سزار» زندگی اجتماعی در روستاها و داشتن مزارع و 
مراتع اشتراکی که بعدها اهمیت بسزایی در تاریخ بریتانیا یافتند, از و یژگی های 


٩۱. ۷۵6‏ - [ 
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زندگی «سلت»ها بوده است و بطور مسلم, با تفرقه و دو دستگی که قبلاً سزار 
وصف نموده بود, هیچگونه همخوانی ندارد. 

به‌هر حال حیزی که مسلم است. در نظر این مردمان ایل نشین» اهمیت 
تا تسس رز کمتر از اقشت سار وضا و دام بوده است. حتی تا سده‌های میانه 
نیز اهالی «و یلز» در حستجوی مراتع و مزارع حاصاخیز و شکارگاههای تاره» همواره 
در حال کوج بودند. 

بالا ترین طبقات مردم, «در وئید !»ها بودند که با برهمن های هند یا مو بدان 
ایران شباهت بسیارزیادی داشتند. اعتصاب غذا که امروزه در بین مبارزین 
ایرلندی رواج یافته, بی شباهت با آئين «دارنا»ی هندوان نمیباشد. در اين آئین» 
یک برهمن در خانهٌ رقیب. آنقدر به‌بی غذایی خو یش ادامه می داد تا با خواسته اش 
موافقت شود. می بینیم که در این مورد. تشابه بسیار نزدیکی بین «مهاتما گاندی» 
رهبر هند با «مک سواینی » مبارز ایرلندی وحود دارد. «درونید»‌های بریتانیا در 
زمان «ژول سزار», مشهورتر از سایرین بودند و اینان همه ساله در نقطه‌یی گردهم 
میامدند. البته مقدس‌ترین مکان آنها حزیرهٌ «مونا» - که امروزه «آنگلسی» 
خوانده میشود- بود, اما اين مجمع سالانه بطور سیار برگزار ميشد. 

«دروئید»‌های بلژیکی و فرانسوی, جهت تحصیل علوم دینی به بریتانیا 
میرفتند و در این آموزش» اشعاری حاوی تعالیم مذهبی فرا میگرفتند. از این اشعار 
تشه تک مصرع که توسط «دیوژن لائرتیوس» ۲ ضبط گردیده تا امروز باقی مانده 
است. این مصرع حنین است: «خدایان را یرستش کن و کارهای زشت انجام نده. 
را تمام به کارهای نیک بپرداز». این تقریباً همان آئین «کیپلینگ"» شاعر و 
نو یسندهٌ شهیر انگلیسی در قرن نوزده می باشد. 

بنابر عقاید «در وئید»‌ها؛ مرگ تنها یک تغییر شکل بوده و در جهان دیگ 
گروه بیشماری از ارواح درانتظار آزادی بسر می برند. ادامة حیات مخصوص انسان 
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نبوده و شامل تمامی جانداران می باشد. آن جنان که برمی آید در وئیدها به تناسخ 
معتقد بودند و این اعتقاد را میتوان وحه مشترک دیگری در عقاید آنان با شرقیها 
دانست: 

سلت‌های ساکن بریتانیا با سلت های بلرٌ یکی در انسوی کانال تماس 
دائمی داشتند و هنگام حمله رومیان, به‌یاری هم نژادان خود در ارو پا شتافتند. 
زول سزار آنان را ضعیف تر وغیر متشکل تر از «گل» ها توصیف کرده است. 

سلت‌های «گل» اززمانی که به اسبهای راهوار در دشتهای «میدی (» 
دست یافتند. ارابه‌های قدیمی خود را کنار نهادند. اما سلت های بریتانیا هنوز 
به شیوةٌ حنگحو یان افسانه های «هومر» می حنگیدند. 

پس از شکست از رومیهاء سلت‌های نوجوی بریتانیا همانند هم نژادان 
بلژیکی خودء به تحدید سازمان پرداخته و در اين راه از تمدن رومی تقلید نمودند. 
در ونیدهای «گل» پس ازبا کشت به سرزمین خویش» یک فرهنگ عنی 
کلاسیک ارمغان اوردند. بعدها در سده‌های میانه» رهبانان ایرلند با مطالعه و تحقیق 
در ادبیات لاتين و ژرمن» اين فرهنگ را مجدداً در ارو پا احیا نمودند. 

اقا سلت‌ها بحز احیا و گسترش فرهنگ های بیگانه, خود نیز در زمینه های 
هنری و فرهنگی دارای سلیقه بودند و این را ميتوان از طرز تزئین سلاحهاء جواهرات 
و ظروف سفالین آنها دریافت. ضمناً اينان نوع بخصوصی از تصوف شرق را که مبلغ 
قدری گری و اعتقاد به قضا و قدر بود. در ادبیات ارو پا رواج دادند. فرهنگ سلت 
بیشتر از طریق دو داستان «تریسترام و ایزوت» و «ارتورشاه "» در ادبیات ارو با 
نفوذ کرد. 

در ایحاد انگلستان حدید نیز سلت‌ها که با «ایبری» ها ۳9 درهم آمیخته 
شده‌اند مهمترین نقش را ایفا کرده‌اند و اکنون در قرن بیستم در رأس کابینه‌ها و 
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نیروهای نظامی انگلستان افرادی را می‌یابیم که از نژاد سلت های اسکاتلند و ویلز و 


ایر لند بوده و حون ایبریایی در رگ دارند. 


چیرگی رومیان 

زندگی آزاد و مستقل یک حکومت ضعیف در کنار یک کشور نیرومند 
بسیار مشکل می باشد. 

درپی تهاجم «گل»ها نوبت رومی ها بود تا بریتانیا را عرصهٌ تاحت و تاز 
خحویش فرار دهند. رول سزار برای ارام کردن افکار عمومی رومیان به فتوحات 
جشمگیس و برای پرداخت حقوق لژ یونهای عظیم خو یش به‌مقدار زیادی پول نیاز 
داشت. ضمناً به‌سبب کمکی که سلت‌های بریتانیا, در مقابل وی به ارو پائیان 
نموده بودند از آنان کینه‌یی در دل داشت و گوشمال دادن به‌آنان را لازم میدید و 
جون شنیده بود که در جزایر بریتانیا, مروارید و طلا و برده به وفور یافت می شود 
تصمیم گرفت که به آن جانب لشکر بکشد. به‌اين منظور ژول سزار در تابستان سال 
۵ بیش از میلاد به‌یک سری اقدامات اطلاعاتی دست زد. وی ابتدا در سرزمین 
«گل» به‌پرس و جواز بازرگانانی که به‌جزایر بریتانیا رفت و آمد داشتند پرداخت 
ما این بازرگانان یا به‌سبب بی اطلاعی ویا به‌سبب نفرتی که از سزار داشتند وی 
با مت دید 

سزار همواره ترجیح میداد تا از طریق تفرقه افکندن بین دشمنان خو یش» 
خودشان را به جان هم اندازد اما به سبب شرایط خاص حا کم برروم که در بالا ذ کر 
شد. سزار برای این کار فرصت چندانی نداشت. لذا تصمیم گرفت جهت یافتن 
مکانی مناسب برای پیاده کردن نیرو» یک کشتی به سواحل بریتانیا اعزام دارد و 
درپی آن» خود در رأس دو لژ یون راهی آن دیار گردید. اما «بریتون»‌ها در ساحل 
منتظر آنان بودند وسر یعبمقابله برد اختند,بطوری که گروه‌زیادی ازلژ یونرهای‌سزاره 
خود را به اب افکنده و در زیر بار سلاحهای سنگین خویش در آب عمیق دریا غرق 
شدند. سزارناحار شد از کشتی های فلاخن انداز و نیز از کمانداران خو یش سود 
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حوید و تنها دریناه رگبار تیر و سنگ بود که لر یونرهای روم توانستند در سواحل 
بریتانیا پیاده شوند. سر بازاد روم که از انضباطی آهنین و آموزشی عالی برخوردار 
بودند با تکیه بر همین نقاط قوت توانستند بلافاصله پس از پیاده شدن در ساحل» 
اردوهایی برقرار کرده به دفاع از مواضع وهمحنین کشتیهای خود بپردازند. آنان با در 
کنار هم فرار دادن سپرهایشان «لا ک یشت۲») خود را به وحود آورده و به پیشروی 
پرداختند. 

در مقابل» سلت‌ها نیز از ارابه‌های حنگی خو یش پیاده شده و ارابه‌ها در 
پشت سر بازان قرار گرفتند تا در صورت شکست. آنان عقب‌نشینی کرده و با ارابه‌ها 
خود را از مهلکه نحات دهند. 

علیرغم پیشرفت ناجیزی که سپاهیان روم بدست اورده بودند, سزار 
به‌خوبی دریافت که از این نیروی کوحک در مقابل سلت‌ها کار حندانی ساخته 
نیست جرا که توفان, تعدادی از کشتی های او را در هم شکسته بود و نیز فصل جزر 
ومدهای شدید دریا نیز نزدیک بود. بنابراین قیصر ترجیح داد با گرفتن تعدادی 
گروگان و مقداری وعده و وعید از سلت‌هاء به‌همین مختصر بسنده کرده و نیمه شب 
لنگر کشتی ها را کشیده و به‌وضعی آبرومندانه‌تر این جزایر را ترک کند. اقا 
به‌محض رسیدن به‌روم با اتکا به‌همان چند گروگان» چنان تبلیغاتی در کشور 
خویش براه انداخت که تحت تاثیر آن, سنا در کشور اعلام جشن بیست روزه نمود. 

اما سزار واقع‌بین‌تر از آن بود که خود را نیز فریب دهد. به‌همین سبب 
همواره در یی جبران این نا کامی بود و برای این منظور» پیوسته در تلاش بود تا 
تازه‌ترین اطلاعات را در بارةٌ وضعیت بریتانیا و آمادگی های نظامی مردمان آن 
بدست آورد. در این بین» سزار دریافت که لازمة فتح این حزایر, داشتن سواره‌نظامی 
کارآمد می باشد. وی تصمیم گرفت که یکسال بعد مجدداً به این حزایر لشکر 


۱- این یک روش دربین رومیان باستان بود که با کنار هم قرار دادن سپرهایشان, کل سپاه را به صورت 
لاک ّ درآورده و در پناه آن از گزند تیرهای دشمن درامان بودند و به همین شکل پیشروی و کرد یل 
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نکت؛ دیگری که سزار را نگران میکرد این بود که «بریتون»‌ها در اثر 
احساس خطر با یکدیگر متحد شده و تحت رهبری واحدی درآمده بودند. این رهبر 
که « کاسیوه لانوس ۱» نام داشت, تمامی ساکنین شمال «تایمز» را گرد هم آورده 
بود. 

در سال ۵4 قبل از میلاد» سپاهیاد روم عازم نواحی تحت سیطره 
«کاسیوه‌لانوس» گردیدند. ژول سزار بمحض رسیدن به‌سواحل, از شیوةٌ همیشگی 
حویش مدد گرفت و به‌منظور تفرقه اندازی در بین رسای قبایل, با آنان وارد 
مذاکره شد و با استفاده از حس حسادتی که دربین آنان وحود داشت گروهی از 
اتانترا ب‌فرمان شوه در آوزده وغده‌ی ویک را تمد مدانهاق تترد کوشمال داهدو 
سرانجام در نبردنهایی» « کاسیوه لانوس» را هم مغلوب نمود و بروی خراج 
سالیانه‌یی را تحمیل نمود تا همه ساله به‌روم پرداخت نماید. البته این خراج تنها تا 
سال ۵۲ پیش از میلاد پرداحت گردید و از آن پس, به جهت آنکه روم دستخوش 
جنگهای داخلی گردید قطم شد و اصولاً به سیب همین جنگمها» منافع روم در 
بریتانیا اهمیّت خود را از دست داد. لذا این پیروزی به جز گروهی غلام وکنیز_ که 
هیچکدام نه سواد داشتند و نه موسیقی می دانستند - سود دیگری برای روم در بر 
نداشت وبه همین خاطر بود که «سیسرو"» اعلام نمود که این نه یک پیروزی 
درک درد اهر تون که شا مانور ی درس تاد اعلن. کم تیه ات 

تا حدود یکصد سال پس از لشک رکشی سزار بریتانیا برای روم فرامیش 
شده بود وتنها بازرگانان «گل» - که حالا دیگر بطور کامل فرهنگ روم در آن 
نفوذ کرده بود - در سودای تحارت به آن دیار رفت و آمد می کردند. «مارسیال ۳» 
شاعر بزرگ روم در قرن ال میلادی, افتخار می کرد که در بریتانیا» اشعارش را 
می خوانند و در اشعارش, با شور فراواد از ازدواج مردی رومی با زنی بریتانیانی 
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سخن می راند که ان زن پس از ورود به روم مورد علاقةٌ مردم قرار گرفته بود. 

در دوران حکومت «گلادیوس» گروه‌های مختلفی از مردم روم برای فتح 
بریتانیا اصرار داشتند» بعنوان مثال سرداران جو یای نام وشهرت, بازرگانانی که 
طالب امنیّت آبپا بودند. روحانیونی که از نفوذ «دروئیدها» در «گل» ناراضی 
بود ند » و سرانحام کارمندان عالی دیوانی که در حستحوی یافتن یست و معام حدیدی 
بسر می بردند را می توان نام برد. 

لذا « گلادیوس» تحت فشار این اقشار محبور شد که در سال ۳ میلادی» 
با چهارلژیون که جمعاً مشتمل بر قریب پنجاه هزار سواره و پیاده بود به بریتانی 
حمله ور گردد. 

شکست بریتانیا در برابریک چنین نیرو یی عظیم, حتمی می نمود. 
لژیونهای رومی در ابتدا هر مقاومتی را درهم شکستند تا به‌مناطق کوهستانی 
«و بلز» و «اسکانلند» رسیدند. در جزيرةٌ «مونا» که مرکز تجمع «در وئیدها» بود 
ناگهان گروه بیشماری از جنگجو یان به سوی رومیان حمله آوردند که در بین آنان 
زنها با گیسوان پریشان, مشعلهای فروزان بزرگی را در دست گرفته و در هوا تکان 
میدادند و خود «دروئید»‌ها نی سراپا سفیدپوش دستها را _چنان که گویی از 
خدایان یاری می جو یند- بسوی آسمان بلند کرده بودند. در قسمت جنوب شرقی 
حزیره, اهالی تحت فرمان ملکه «بودیکا» یا «بوادیسیا!»درمقابل رومیان به‌قیامی 
جانانه دست زدند. تنها پس از قتل‌عام های وحشیانه و بیرحمانةٌ بریتانیایی ها بود که 
رومیان توانستند دراوایل فرد دوم میلادی, تمامی سرزمینهای هموار و حاصل خیز این 
جزایر را تحت سیطرهٌ خو یش دراورند. 

رفتار رومیان در مورد سرزمین های اشغالی» همواره بدینسان بود که 
بلافاصله به‌ساختن راههایی حهت سهولت رفت و آمد لژ یونهای خود میپرداختند و در 
داخل استحکاماتی مطمّن, پاد گانهای خود را بنا میکردند. اکثر شهرهای انگلیسی 
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که نامشان به‌لفظ «ستر» ختم میگردد محل باد گانهای رومیان بوده که آنرا 
« کاسترا» می خواندند. اکثرلژیونرها بس از خاتمه دوران خدمت خود در شهرهای 
انگلستان ارفبیل « کامولودونوم !» که امروزه « کالحستر"» خوانده می شود و 
«ورولامیوم۳» که نام فعلی آن «سنت آلبانز؟» می باشدء باقی می ماندند. 
شهرهایی حون «لینکن» و « گلوستر» و «یورک» در ابتدا تنها شهرهای پادگانی 
بوده اند. شهر لندن در دوران سلطهٌ رومیان, وسعت فراوان یافت جرا که محل تلاقی 
تمام جاده‌هایی بود که شاهراه‌های بازرگانی بریتانیا محسوب گشته و شمال را 
به حنوب متصل می ساختند. مهمترین این ها حاده «والتینگ» بود که «لندن» را 
به «چستر» مربوط میساخت. ضمناً لندن مهمترین بندر برای رساندن مهمّات و 
آذوقه به لژ یونهای مستقر در بریتانیا بود. 

رومیها خود نیز در این سرزمین به ساختن شهرهایی اقدام نمودند. در این 
شهرها برای معابد و گرمابه‌ها و کاخها, محلهای مناسب در نظر گرفته شده و 
خیابانها بطور عمودی با یکدیگر تلاقی می نمودند و در محل تلاقی آنها ميادین 
زیبایی قرار گرفته بود. بزودی سرتاسر جنوب بریتانیا مملو از خانه‌های کوچک به 
سبک رومی گردید و دیوارها و کف‌ها با نقاشی هایی ملهم از داستانهای 
«ارقتوس» و «ابولو» زینت یافت. 

لژیونرها و مأمورین دولتی رومی کوشیدند تا دراین سرزمین؛ خاطره میهن 
خویش را احیا نمایند و به‌اين منظور در شهر «بات» پلاژی به‌سبک رومی بنا 
نهادند. سلت‌ها نیزء آرامآرام با زند گی به‌سبک جدید مأنوس شدند. 

اگر سلت‌ها از جانب رومیها تحت فشاریا محدودیتهایی قرار می گرفتند 
بدون شک دست به‌قیام برعلیه اشغالگران میزدند اما عملکرد رومیان بدین منوال بود 
که در سرزمینهای اشفالی به‌اداب و رسوم و اعتقادات مردم کمال احترام را 
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می گذاردند و صبر می کردند تا مردم خودبخود به‌کمدن عظیم آنان بپیوندند. از این 
گذشته تعداد مهاحرین رومی به‌بریتانیا, به آن اندازه نبود که فشار و تحمیلی 
به‌ساکنین آن سرزمین باشد. تنها تعدادی بازرگان و کارمند دولتی و گروهی 
نظامی به آن دیار آمده بودند. 

سربازان رومی خیلی زود عادات و اخلاق قبلی خود را از دست داده و 
بازندگی بومیان مأنوس گردیدند. فرزندان این نظامیان که مادران بریتانیایی داشتند 
درکنار پادگانها و اردوگاههای نظامی رشد یافته و در موعد مقرر به حدمت وارد 
دنز 

«اگری کولا!» که پدر زن «تاسیتوس ۲» بودء همین شیوه نفوذ مسالمت آمیز 
را در پیش گرفت. وی که از میان طبقات نیمه‌مرفه جامعه به حکومت بریتانیا رسیده 
بود با سایرحا کمان امپراتوری که پایه حکومتشان را بر چپاول سرزمینهای اشغالی 
بنا می نهادند» تفاوت اساسی داشت. او که خود از اهالی مستعمرات بود به‌راحتی 
نوانست نظر مساعد مردم را بسوی خود حلب نماید. وی به پیروزی های نظامی 
مختصری نیز دست یافت. اما میدانست حفظ دستاوردهای نظامی از طریق اعمال 
جبر امکان‌ناپذیر است. بهمین خاطر کوشید تا زمینه‌های قیام را از بین ببرد و باین 
منظور نظارت بر امور سرزمین های اشغالی را مستقیماً زیر نظر گرفت و مردان مورد 
اطمینان را در رأس امور گمارد و از زورگوبی مأمورین مالیات به‌مردم شدیدا 
جلوگیری نمود. ضمناً سلت‌ها را بهپذیرفتن تمدن رومی تشویق کرد و آنان را 
واداشت تا به ایجاد گرمابه و بازار اقدام نمایند. با تشویق کردن افراد فعال و 
سرزنش تنبل‌ها, کوشید تا رقابت را جایگزین رورنماید و پسران سرکردگان فبایل 
را تشویق میکرد که نیم‌تنه های رومی پوشیده و به سیک رومیان پرورش يابند. 

در آن زمان اکثر سلت‌ها با دو ز بان آشنایی داشتند. در لندن مردم به‌ز بان 
«لاتین» با یکدیگر صحبت می کردند و در بندرها ز بان‌های مدیترانه‌یی و در رأس 
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آنها ز بان یونانی رواج داشت. لوحه‌یی بدست آمده که براساس نوشتة آن» یکی از 
کارگران بندن دوستش را به‌زبان لا تین مورد تمسخر قرار داده و مینو یسد: 
[«اریستیلیس» هرروزیکهفته کارش را تعطیل می کند]. این قبیل آثار نشان 
می‌ دهد که کارگران بنادر به ز با لاتین آشنایی داشته و حه بسا که به این ز بان 
تکلم می کرده‌اند. امّا بهرحال ز بان عامهٌ مردم همان گویش‌های مختلف سلتی 
بوده است. مذهب دروئیدها نتوانست مانع رواج تمدن رومی در بریتانیا گردد و 
رومیان موفق شدند با حوصله و پشتکان سرانجام خدایان خود را به سا کنین این 
سرزمین بقبولانند و در پی آن» مذهب در وئیدها را بکلی از میان بردارند. علت 
اصلی این امر آن بود که رومیان قدرت مذهبی دروئیدها را یک «خطر سیاسی ») 
احساس می کردند. رب النوع جنگ سلت‌ها را که «تئوتاس۱» نام داشت با 
رب النوع جنگ خویش «مارس»یگانه انگاشتند و در شهرهای بریتانیا معابدی بزرگ 
بنام خدایان رومی همچون «ژو پیتر"» و «مینه‌روا"» بنا نهادند. تقریباً از قرن سوم 
میلادی آئین مسیحیت در بریتانیا دیده شده ومی گویند در اوایل قرن جهارم میلادی 
یک اسف از شهر لندن بنام «رستیتوتوس "» در شورای کلیساها در شهر «آرلز» 
حضور یافته درحالی که دو نفر بریتانیایی دیگر نیز با وی همراه بوده‌اند. چنین بنظر 
می رسد که این اسقفء مردی فقیر بوده زیرا هوادارانش نتوانستند برای او هزینةٌ سفر 
تهیه نمایند و به اجبار در «گل» برای او به جمع آوری اعانه پرداختند. 

به اینگونه» تمامی نقاط مرکزی و جنوب بریتانیا تحت انقیاد و سلطه روم 
درآمد اما سرداران روم نتوانستند در شمال به‌پیشرفتی دست‌یابند. در شمال بریتانی 
دو قبیله «بریگانت»‌ها و «پیکت»ها مستقر بودند که هردویاغی و نیمه وحشی بوده 
و علاوه‌بر آن که مانعی در راه پیشروی سپاهیان روم گردیدند» هرچند گاه به‌طمع 
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ثروت وسوسه کنندهٌ جنوب, بدانسوی هجوم برده و این قسمتها را حپاول نموده و 
براحتی از دست سرداران رومی میگريختند. «آ گری کولا» با هماهنگ کردن 
عملیات زمینی و دریائی میپنداشت که کاررا یکسره خواهد نمود ولی نتیجه هر بار 
پیشروی در اسکاتلند» تنها قتل‌عام لژ یونرهای رومی و مختل شدن شبکه‌های 
ارتباطی آنان بود.‌در یکی از این تهاحمات, لز بون نهم روم بکلی تابوذ شد, 

در سال ۱۲۰ میلادی «هادر بان ۲)» امپراتور ر وم 
با لژیون ششم خود بنام «لزیون فاتح» شخصاً راهی 
بریتانیا گردید اقا به عوض درگیری با شمالی هاء به 
ساختن برج و بارو در مرز شمال و جنوب بسنده کرد و 
به این منظور در طول فاصله «تاین» و «سالوی فیرت» 
نخست حصاری کشیده و بعداً این حصاررا به دیواری 
مستحکم تبدیل نموده و حپارده برج نیز در این فاصله 
قرار داد. بتابراین «هادریان» در « کاله‌دونیا » نیز 
مانند اروپاء به جلوگیری از شمالیپا قناعت نمود. 

اما همین اقدام» روزی یکی از عوامل سقوط امپراتوری روم گردید. 





هادر بان 


پایان سلطةٌ روم و هجوم بر برها 

در پایان قرن سوم میلادیء امپراتوری روم با سه بحران عظیم در زمینه‌های 
مذهبی ؛ اقتصادی و نظامی رو برو گردید: 

اختلافی که بین مسیحیان و بی دینان وجود داشت به‌سطوح بالا کشیده 
شده و موجب تفرفه بیین مردم و تضعیف نیروی نظامی این کشور گردیده بود. 
دستگاه فئودالی بدون کمترین عاقبت اندیشی تمامی منابع ثروت روستاها را به باد 
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میداد. تا کتیک ایحاد مرزهای مستور- که عبارت ازیک سری‌پاد گان‌در مرزها نود 
که بوسیلةٌ بارو یی به‌هم متصل میگردیدند- دیگر کارآیی لازم را نداشت و تنها در 
بریتانیا توانسته بود قدری مفید وافع گردد و آن به‌سبب کوتاهی طول مرزها بود. 

روم مجبور شده بود که در ارو پا سپاهیان سیار را به جای سپاهیان مستقر در 
پادگانها جایگزین نماید. اقا حتی همین سپاهیان نیز نمی توانستند در برابر 
سوار کاران چابک «بربر» کاری از پیش برند. خیلی زود کمان و نیزه جای شمشیر 
و زوبین را گرفت و پیروزیهای درخشان « گوت»‌ها -سوا رکاران تیزتک 
استپ‌های روسیه_ثابت کرد که دوران نیروهای پیاده بسر آمده و زمان درحشش 
سوار کاران فرا رسیده است. برتری نیروهای سواره نظام بر پیاده نظام تا حدود دوازده 
یا سیزده قرن بر تمام شیوه‌های جنگی تأثیر گذاشت. امپراتوری روم که نیاز شدید و 
فوری به‌نیروهای سواره داشت به جانب بر برها رو کرده و از آنان بعنوان نیروهای 
پارتیزان و کمکی بهره گرفت و دیری نگذشت که بربرها به عنوان لژ یونرهای رسمی 
وارد ارتش روم شدند و کاربه‌جایی رسید که تمام نیروهای سواره روم را همین 
بربرها تشکیل میدادند. در نیمه‌های قرن جهارم میلادی واه «سر باز» کاملا 
مترادف واه «بربر» محسوب میگردید و نیروهای ارتش از لحاظ و یژگی های 
احلاقی دیگر («ر ومی )) نبودند. 

به سبب آنکه سواره نظام های بر بر به بریتانیا دسترسی نداشتند» لذا «صلح 
رومی» در آن سرزمین بیش از متصرفات ارو پایی روم دوام آورد و میتوان ادعا 
کرد که این دوران, اوج تکامل تمدن روم در بریتانیا به شمار میاید. اولین واحد 
لژیونهای رومی, دو قرن تمام در بریتانیا باقی ماند و درطی این مدت به‌زندگی در 
این مستعمره خو گرفته و کم کم ارتباط خود را با وم قطع نمود و سرانجام کار 
به‌جایی رسید که روزی از میان خود» امپراتوری برگزیدند و حتی به‌سرکردگی این 
امپراتور به ارو پا لشکر کشیدند. این مسائل باعث تضعیف روزافزون امپراتوری 
گردید. خروح لژیونها از بریتانیا که قسمتی ازآن برای کمک هسردار ود به 
«گل» رفته و گروهی دیگر به روم فراخوانده شده بودند. اوضاع این جزایر را بیش از 
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پیش وخیم ساخت حرا که غیرنظامیان بریتانیایی که مدتی بس طولانی در یناه 
سربازان اشغالگر روم از زندگی مرفه و آسوده‌یی برخوردار بودند» هیچگونه آشنایی 
با فنون جنگی نداشتند. اصولاً یکی از معایب تمدنهای نیرومند همین است که مردم 
غیرنظامی فراموش می کنند که این سعادت و آرامش را مدیون نیروهای نظامی 
خویش هستند. نه بردگان بریتانیایی» نه کشاورزان آن که در کلبه‌های محقر 
سلتی خویش میزیستند و نه اربابان و فئودالهایی که در خانه‌های مجلل و باشکوه به 
سبک رومی زندگی می کردند» هیچکدام توان جنگاوری نداشتند. هنگامیکه پس 
از خارج شدن نیروهای نظامی ویس از تحمل سختیهای فراوان» به آزوم داشتن 
نیروی دفاعی محلی پی بردند» تحول عظیمی درآن سرزمین صورت گرفت 
بدین‌معنی که فئودالیزم در بریتانیا به وجود آمد. 

تهاجمات بی وقفه «پیکت»ها و «اسکات» ها دیگر برای بریتانیایی ها 
عادی شده بود اما در اواخر قرن سوم برای نخستین با مصیبت تازه‌یی به آنان روی 
نمود و آن هجوم «بر بر»های «فرنگ» و «سا کسون» بود. 

هرجند در آن هنگام یک ناوگان رومی در سواحل بریتانیا مستقر و مأمور 
حفظ امنیت کانال مانش بود, ولی مطمئناً این ناوگان یک نیروی بسنده به شمار 
نمیرفت. درسال ۰ میلادی شخصی بنام « کارائوسیوس» ازسوی امپراتوری روم 
به‌فرماندهی این ناوگان گمارده ومآمور دفع حملهٌ سا کسونها گردید. اما دیری 
نگذشت که وی را متهم ساختند که به چپاول و غارت ساکسونها بیشتر علاقمند 
است تا حفاظت مناطق مورد مأموریت خویشو جون به‌همین دلیل تهدید 
به‌محاکمه و مجازات شده بود, سر به شورش برداشته و خود را امپراتور خواند و 
توانست از ۲۸۰ تا ۲۹۳ میلادی بربریتانیا و قسمتی ازخاک «گل» حکومت 
نماید. همین اندازه موفقیت این امپراتور سلتی برای اثبات ضعف امپراتوری روم 
کافی است. سرانجام امپراتور «دیوک لسیان"» اين یاغی را سرکوب کرده و برای 
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جلوگیری از تکرار این قبیل حوادث, امور بریتانیا را به‌یک گروه سه نفره محول کرد 
که این سه تن عبارت بودند از: ((یک حاکم, یک فرمانده نظامی ویک کنت 
موسوم به « گنت سواحل‌سا کسون۱»)) که این کنت تحت فرمان فرماندهان نظامی و 
مقامات غیرنظامی «گل» بود. این روش توانست برای مدتی نزدیک به نیم فرد از 
تکرار آنگونه حوادث پیشگیری نماید. 

اما سلطٌ روم بر بریتانیا با یک سری هرج و مرج و شورش پایان پذیرفت. 
در حدود سال ۳۸6 میلادی لز یونهای مستقر دربریتانیا سردار خود بنام 
«ما کسیموس» را به امپراتوری خویش برگزیدند. او که به‌واقع مورد علاقة سپاهیان 
خحویش بودء تنبا نیرو یی اندک را برای محافظت پاد گان‌ها در جزیره باقی 
گذاشت و با بقیهُ نیروهای خوش به سوی «گل» لشکر کشید. وی توانست امپراتور 
«گراسیان» را در این نبرد مغلوب سازد اما خود نیز در بی آن, از «تئودوسیوس » 
امپراتور مشرق شکست خورده و سر خود را از دست داد و هیجیک از سر بازانش نیز 
از اين مأموریت باز نگشتند. 

یکی از افسانه‌های کهن سلت که براساس این واقعه ساخته و پرداخته شده 
باین صورت می باشد که: [یکی از امپراتوران روم بنام «ما کسون ولدیگ» 
(ما کسیموس) که به‌شکار رفته بود در گوشه‌یی از شکارگاه بخواب میرود و شاهزاده 
حانم بسیار زیبائی به‌خواب او میاید. وی پس از بیدار شدن در حستجوی او 
به‌بریتانیا میرود.در این جزایر موفق به‌یافتن او میگردد و بهمین خاطر بریتانیا را 
باوج سعادت و عظمت و رفاه می رساند, اما در این حال روم او را ازیاد می برد و او 
به‌ ناچار برای دست‌یابی به امپراتوری از دست رفته, بریتانیا را همراه با سپاهیان 
وفادار عو یش ترک می کند اما هیچکدام دیگر بازنمی گردند]. 

گزارشی متعلق به‌سالهای 4۰۰ تا ۳۰) میلادی بدست آمده مبنی بر 
واگذاری بریتانیا به چند لژ یون روم اما بطور فطع این گزارش باید به‌سالهای پیش 
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از این تاریخ متعلق باشد زیرا در اواخر قرن جهارم تمام لژ یونهای رومی در بریتانیا از 
بین رفته بودند و درسال ۱۰ که «استیلیحو» برای مقابله با مهاحمین از بریتانیا 
کمک خواست. آنان که به کمک وی شتافتند همه‌بریتانیایی بودند که البته نابود 
شدند و بریتانیا را از مدافعین شود تپی ساختند. 

حال ببینیم پس از آن جه حوادئی رخ داد؟! 

بنابه‌روایت مورخین» «بیکت»ها و «اسکات»ها پس از اين وقایم 
جسارت بیشتری یافتند. «ول تیگران» سردار بریتانیایی برای مقابله با این اقوام از 
ساکسونها یاری خواست و به‌انان وعده زمین داد. امّا سا کسونها بمحض ورود 
به بریتانیا به‌مخالفت با این سردار برخاستند. در سال 4۱۸ رومیان تمام 
گنجینه‌های خود را برداشته, مقداری را در خاک مدفون ساخته و بقیه را با خود به 
«گل» بردند. مقدارزیادی از این دفینه‌ها در همین سالهای اخیر از دل خاک 
حارج گردیده و شامل ظروف و سایر اشیاء طلا و نقره می باشد. نتایج تحقیقات 
اسان شامی‌سانکر اه ات کدی ام فا لها انا مر وت هفرس سس 
می برده است. آثار اتش‌سوزی از و یرانه‌های کلبه‌ها نمودار است. روی در خانه ها 
تیغه‌هایی با عحله کشیده شده و حمحمه‌ هایی بدون تابوت بدست آمده است. 
حریان اين وقایع را یک کشیش بدین شکل بیان می نماید: 

[همه ساختمانها را و یران کردند. کشیش‌ها را در مقابل محراب کشتند. 
گروهی از کشیشان که از ترس جان به کوهها پناه برده بودند, وحشیانه به‌قتل 
رسیدند و عده‌یی دیگر که از فشار گرسنگی به‌جان آمده و خود را تسلیم نمودند یا 
درحا کشته شدند و یا در زیر فشار کار طاقت فرسا در اردوگاههای اعمال شاقه حان 
باختند. گروهی جلای وطن نموده و به آنسوی دریاها گریختند و گروهی دیگر که 
در وطن باقی ماندند, در میان صخره‌ها و بیشه‌ها در وضعی اسف بار به‌زندگی ادامه 
دادند]. 

بیشتر سلت‌ها به کوهستانهای غرب پناه بردند و هنوز هم بقایای نسل آنها در 
آن نواحی وجود دارد. ساکسونها آنان را «ولش» نام نهادند که به‌مفهوم بیگانه 
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می باشد. عده‌یی از آنان نیز بسوی «آرموریکا» در «گل» رحت بر بستند و در آنجا 
«بریتانی» امروز را ایجاد نمودند. بین بریتانی فرانسه و بریتانیا پیوندهای 
نا تست وحود دارد: «تریسترام ۲)» از اهالی بریتانی می باشدء «لانسلوت"» از 
فرانسه به در بار «ارتورشاه» میاید, و «مرلین» همواره بین بریتانی و بریتانیا رفت و 
آمد دارد. 

چیرگی ژرمن‌ها بر بریتانیا به کندی صورت گرفت چرا که سا کنین جزیره 
شحاعانه در برابر انان مقاومت نمودند. در سال ۲٩‏ میلادی اسقف شهر«اوکس» 
بنام «پدر زرمن» راهی «ور ولا میوم)» گردید تا شخصاً مبارزه بر علیه جزیره نشینان 
بی دین را رهبری نماید و این موضوع خود ثابت می کند که سا کنین بریتانیا هنوز تا 
آن زمان فراغت لازم برای پرداختن به امور مذهبی خو یش را داشته اند. در این زمان 
«ورولامیوم» در خطر سقوط قرار گرفته بود و «سن ژرمن» بلافاصله فرماندهی 
نیروها را بر عهده گرفت وبا یک فریاد به جانب بر برها حمله‌ور گردید و توانست 
آتاد: کیت دهد. در قرن ششم میلادی «آرتورشاه» به‌پیروزی های درخشانی 
دست یافت و همین امر او را به‌یک پادشاه افسانه‌یی و الهام بخش شعرا و 
داستان‌سرایان مبدل ساخت اقا پس از او آنگلها و ساکسون‌ها و ژوت‌ها؛ 
حاصلخیزترین مناطق بریتانیا را تحت سلطةٌ خو یش درآوردند. بدین ترتیب تمدن 
سلت و روم خیلی زود در بریتانیا نابود شد و اين بسیار عحیب به‌نظر می رسد جرا که 
در «گل» و بخصوص مناطق جنوبی آن حتی تا امروز هم آثار تمدن رومی باقی 
مانده است و اجزاء اصلی ز بان فرانسه را واژه‌های لاتين سده‌های میانه تشکیل 
می دهند ولی در انگلستان تنها جند واژه از دوران سلطٌ رومیها باقی مانده است. 
سایر واژه‌های لاتینی که امروزه درز بان انگلیسی وجود دارد یا توسط ادیبان وارد 
زبان انگلیسی شدند ویا کلمات فرانسوی و مر بوط به‌دوران استبلای نرمانها 
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می باشند. از واژه‌هایی که متعلق به اولین دوران سلطةٌ روم می باشد میتوان از اینها 
نام برد : 

«سزار» که یک واژه بین المللی می باشد» «استریت» از ريشة لا تین 
«ویااستراتا» بمعنی حاده شوسه» «هیل» که در لا تین نیز به همین شکل تلفظ 
می‌ شود «وال» (دیوار) ار ريشة لا تین «روالوم» و سرانجام واره («ستر» که قبلا 
در بارة ال صحبت شد. 

بنابراین می‌بینیم که تنها کلمات «سزار», «دیوار» و «حاده» میراث 
چهار قرن حکومت روم بر بریتانیا بوده است. 

مهم این نیست که در فرانسه و بریتانیا جه آثاری از روم باستان وجود دارد؛ 
بلکه مهم اين است که اين دی خود آثار روم باستان می باشند. انگلستان بمانند 
سایر کشورهای ارو پایی» مسیحیت و آئین کشورداری را از روم به ارث برده است. 

برای فرمانروایان «بربر» دوران «صلح رومی » به صورت ایده الی رو یایی 
بود و همواره آرززوی آنرا در سر داشتند. گروهی راهب و کشیش در ایرلند و ولز 
باقی ماندند تا فرهنگ رومی را در این سرزمین ها حفظ نمایند. 

«گیلداس۱» مورخ در سال ۵۰0 میلادی» هنگام نقل اشعار «و برریل»» 
از ز بان لا تین به‌عنوان «ز بان ما» نام می برد. 

نظریه‌یی که بسیار مورد علاقةٌ سا کسونها واقع شد بر این مبنی بود که تمام 
سلت‌هایی که آئین زندگی رومی را پذیرفته بودند, بطور کلی از بین رفته اند» امّا این 
نظریه مطمناً بی اساس می باشد. باقی ماندن بعضی واژه‌های سلت‌ی در ز بان 
انگلیسی که به امور خانگی مر بوط می باشد» مژژید این نظریه است که مهاجمین با 
رنان سلت وصلت نموده‌اند. در ضمن بسیاری از مردان سلت نیز به بردگی فاتحان 
درآمدند. بنابراین سلت‌ها هم به‌مانند ایبری‌ها از بین نرفته و باقی ماندند. تفاوت 
اساسی بیین یک انگلیسی ویک آلمانی اولاً مر بوط است به‌سلطة نرمان‌ها که در 
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انگلیس بمنزله سلطةٌ مجدد لاتین‌ها بشمار می آید, ثانیاً مر بوط می شود به این امر 
که خون آنها آمیخته‌یی است از خون اسلاف خودشان با خون مهاجمین ژرمن که در 
بِ- 0 ت- ِ_ 2 

بحستین فرود پس ار میبلاد این ۱ ۲ میختگی صورت بدذیرفته است. 


آنگلها - سا کسون‌ها - ژوتها 

اقوام «آنگل» و «سا کسون» مردمانی بودند بلندقد با حشمانی آبی 4 و 
جذاب و موهای خرمایی و ضمناً بسیارپرخور. 

جوانان آنها بسیار کم وخیلی دیرعاشق می شدند و از اينکه تمام روز را 
به‌میخوارگی بگذرانند ابایی نداشتند. اینان در ضمن بسیار تندخونیز بودند که این 
خلق و خوی خود را حتی تا امروز هم حفظ کرده‌اند, هرچند امروزه شدیداً مبادی 
آداب و سخت پای‌بند اصول اخلاقی می باشند (که این خود نیز نتیجة همان 
تندخویی ذاتی شان است) ولی با این وحود یکدنده‌تر از سلت‌ها و لا تین ها 
می باشند. 

آنگلها و سا کسونها در زمانی که جزایر بریتانیا را عرصه تاخت و تاز خو یش 
قرار داده بودند» کمترین ارزشی برای جان آدمی قائل نبوده و از جنگ و خونریزی 
لذت می بردند. با این وجود در ورای این خشونت طبع» دارای صفات پسندیده‌یی 
نیز بودند که به زندگی آنان نوعی حالت جدی بخشیده و آنان را از گرایش به بی بند و 
باری برحذرمی داشت. زنان آنها بسیارپا کدامن و ازدواحهای انا ازر وی عشق و 
علاقه و بدون آلایش بود. مردان آنان نیز نسبت به رهبران خود وفادار و در دوستی های 
موف کرد که موی ها هد کر تفاب دای اش .از 
ه رکسی با شگفتیپای طبیعت سر و کار داشتند» در اعتقادات خود راسخ تر و باایمان‌تر 
بودند و انديشة آنان همواره درپی یافتن راز آفرینش وعظمت آن بود. درمیان باتلاقهای 
((فریزلند» ودشتهای وسیع ساحل» به زند گانی توأم با انزوای خویش میپرد اختند و 
هرچند طبعی گویا برای سرودن اشعار مذهبی نداشتند اما همین نوع زندگی آنان را 
آماده بذیرفتن اینگونه اشعار نموده بود ولذا به محض اشنایی با «انحیل» آنرا با حان و 
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دل پذیرفتند. 

اکنون به اسانی میتوان در پیش جشم مجسم کرد که اولین سا کسونها 
حگونه در بریتانیا پیاده شدند: اين قوم بر بر بکمک مددریا تا اعماق یکی از باتلاقها 
پیش رفته و از آنجا یکی از جاده‌های رومی را گرفته و تا اعماق جزیره پیش 
میروند» آنجا به خانه‌یی می رسند که حسد مردی در مقابل در ورودی آن افتاده 
است. تعدادی مرغ و گاو و گوسفند نیز بطور براکنده در اطراف بجا مانده‌اند. 
ساکسونها که بسیار گرسنه می باشند در این محل توقف می کنند اما هرگز بای خود 
را درون کلبه‌ها نمی گذارند چرا که این بر برهای خراناتی معتقدند که روح 
صاحبان این خانه‌ها در درون آنها سرگردان می باشد. اصولاً اینها درهوای آزاد و 
با زراعت و شکان بزرگ شده‌اند و گروهی از آنان نیز هیزم شکن بوده اند, لذا هیچ 
علاقه‌یی به‌زندگی شهری نداشته و پس از مدتی کوتاه, شهرهای رومی را تخلیه 
نموده و زندگی را به‌شیو؛ قدیمی خویش ادامه میدهند. کلبه‌هایی از درختان 
جنگلی برای خویش بنا می نهند و برای سرکرد گان قبیله, تالار بزرگی از جوب 
درختان جنگلی مهیّا میسازند وزمین را به‌شیوةٌ دیرینه دربین خویش تقسیم 
می نمایند به این ترتیب که اهالی هر دهستان یا شهرستان, بطور مشترک بر تمام مزارع 
مالکیت داشته اما باید هرکس قسمتی را برای خود مشخص کند. قبل از سلطة 
رومیان» سلتها از زمین بدین گونه استفاده می کردند که نخست آنرا هموار ساخته 
سپس شخم زده و میکاشتند و پس از آن برداشت می کردند و هنگامی که خاک 
ضعیف می شدء آن محل را ترک نموده و به سر وقت زمینهای دیگر می رفتند. 

اقا ساک‌سونها شیو؛ُ دیگری را در آنجا متداول نمودند باین ترتیب که 
زمینهای زراعتی را به‌سه قسمت تقسیم کرده و در هر سال از کاشتن یک قسمت آن 
خودداری میکردند تا خاک آن قسمت دوباره جان بگیرد. ضمناً هنگام هموار 
ساختن زمین» علفهای آنرا جمع آوری کرده می سوزاندند و از آن بعنوان کود استفاده 
می نمودند. قسمتهای کاشته شده را به‌قسمت‌های کوحکی که با باریکه‌یی از 
حمن مشخص می شد.ء تقسیم کرده و بطور عادلانه بین خانواده‌ها تقسیم می کردند 
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بگونه یی که هرخانواده از جندین قسمت در نقاط مختلف زمرن بهره می برد. این کار 
بدان علت بود که قسمتهای مرغوب ونامرغوب زمین بطورمساوی بین همه تقسیم گردد. 

مراتع نیز به‌همین ترئیب بین خانواده‌ها تقسیم می شد. جنگلها نیز محصور 
شده و به خوکها اختصاص می‌یافت و ضمناً اهالی می توادستند از چوبهای جنگلی 
نیز استفاده کنند. 

این است آن تصویری که اکنون ميتوانيم از نحوه زندگی سا کسونها در نظر 
مجسم کنیم. 

بنابراین باید گفت واحد احتماعی «انگلوسا کسون» ها دهکده‌هایی بوده 
است با ده تا سیزده خانواده و امور آن توسط شورای کوچکی بنام «موت» اداره 
می گشت. این شورا در مکانهای مختلف مانند زیرسایه درخت یا بالای یک تپه 
تشکیل جلسه می داد و به امور مختلف از قبیل تقسیم مراتع و مزارع میزان مالیات 
افراد و تعیین تعداد حیواناتی که میتوانند از حراگاههای عمومی استفاده کنند؛ 
رسیدگی و تصمیم گیری میکرد. ضمناً دهبان و جنگلبان نیز توسط این شورا انتخاب 
می شدند و کارهای عمومی از قبیل شخم زدن زمین» بین افراد تقسیم میگردید. هر 
روستا یک خان داشت که از میان طبقّه اشراف بود و اختیار آنرا داشت که 
مالیاتهایی به‌صورت کالایی ویا انجام کان برای افراد تعیین نماید. 

طبقات اجتماعی در آن زمان بدین ترتیب بود که در رتبة اقل اشراف و نحبا 
قرار داشتند و پس از آنها «آزادگان» قرار میگرفتند. اینان بند کسی نبوده و برای 
استفاده از زمینهای خو یش مالیات و عوارض به اشراف نمی پرداختند. آزاد گان از 
حقوق اجتماعی و مدنی برخوردار بوده و تنها انجام خدمت سر بازی و پاسداری از 
راهها و سایر تأسیسات را برعهده داشتند. طبقه سوم شامل گروههای مختلفی 
میگردید که در زمانها و مکانهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشتند لیکن در امر 
پرداخت مالیات با یکدیگر وجه مشترک داشتند. و سرانجام در پائین‌ترین طبقه, 
بردگان قرار داشتند که تحت مالکیت صاحبان خو یش بودند. این طبقه در فاصلة 
بین فرنهای دهم و یازدهم میلادی از بین رفت. 
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به احتمال زیاد» هر قبیله انگلوسا کسون که وارد جزایر بریتانیا میگردید 
دارای یک پادشاه و حند خان بود که اینان نسبت به پادشاه خو یش تعهد وفاداری 
داشتند. بعدها در اثر وصلت‌ها ویا جنگها» سرزمینهای این پادشاهان به یکدیگر 
پیوسته و تشکیل قلمروهای وسی تر را دادند. سرانجام یک حکومت مرکزی واحد 
هر جند ابتدایی- این قبایل را تحت یک فرمان درآورد و البته بدون اين امر ایحاد 
ازتش و جمم آوری مالیات غیرممکن بود. تا قرن هفتم, هفت پادشاه هر کدام به 
قسمتی از سرزمین بریتانیا حکم میراندند. اما در پایان همین قرن تنها سه پادشاه با 
سه قلمرو حکومتی در بریتانیا باقی ماندند که این قلمروها عبارت بودند از 
«نرتامبریا!», «مرسیا"» و «وسکس ۳»؛ و سرانجام در قرن نهم تنها یک پادشاه با 
یک قلمرو حکومتی باقی ماند که «وسکس» بود. در هریک از این سرزمينها, 
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یادشاه توسط شورایی بنام «و بتان» از میان افراد خانواده‌های مذهبی انتخاب 
ش کدنا این شورا از سران قبایل مختلف تشکیل می شد که به دعوت شاه کرد 
هم‌ميآمدند. بعدها که ژُرمن ها مسیحیت را پذیرفتند» اسقفها و اسقفهای اعظم نیز 
ددین شورا راه یافتند. اختیارات این شورا به حدی بود که میتوانست یک پادشاه را از 
سلطنت برکنار نماید. بدین ترتیب تقریباً بادشاه انتخابی بود, منتهی تنها از بین افراد 
خانواده‌یی مشخص آنهم توسط یک عدهٌ مشخص. 

کشور به استانهایی تقسیم می شد که «شایر» نامیده می شدند. «شایر» در 
وحل؛ اوّل یک حوز؛ قضایی بشمار میرفت که دادگاهی در آن مستقر بود و اهالی 
دهات در هر سال حندین بار نمایند گان خود را به آن کت می داشتند.هر «شایر» از 
یکصد خانواده و یا بهرحال حمعیتی که بتوانند یکصد سر باز برای آن تأمین کنند 
تشکیل میگردید. سرانجام در قرد ٌ ششم این تقسیم بندی از بین رفت و شکل حدیدی 
جای آنرا گرفت. 

در دوران یز کزن روم» یک نفر قاضی بعنوان نمایندهٌ دولت مرکزی» 
یی به امور فضایی را برعهده داشت. امّا در دوران «سا کسونها» این وظیفه 
برعهده یک هیشت قرار گرفت که مشابه «داد گاه استان» امروزی بود. برای ما 
مشخص نیست که رسیدگی به جرائم در اين داد گاهها به چه شکل بوده ات 
شاید آنها ابتدا نوع ۳ را مورد بررسی فرار داده و آنگاه برطبق رأی اکثریت عمل 
میکردند. جرائمی که بیشتر موردبررسی قرار میگرفت عبارت بود از قتل» سرقت 
مسلحانه و نزاع. در صورت رب مجازات آن نیز تشدید می شد. بعضی از 
قوانین «انگلوسا کسون» بدین قراربود: 

[دسته هایی از افراد که شامل هفت نفریا کمتر از آن بودند» سارق محسوب 
می شدند. هرگاه حرمی در حضوریا در نزدیکی شاه صورت میگرفت مشمول 
مجازاتی شدیدتر بود. اگر شخصی درخانه شاه نزاع می کرد تمام دارایی وی 
فضآدرهامی شوقن شاه اختار کفهن وی را نت دافت 

جریمةٌ نزاع در کلیسا و منزل فرماندان یکصد و بیست شلینگ بود که بطور 
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مساوی بین شاه و همان فرماندار تقسیم می گردید. 

شخصی که در خانهٌ یک دهقان دعوا میکرد ملزم بود ک. یکصد و بیست 
شلینگ به شاه و هفت شلینگ به دهقان مز بور بپردازد. ..] 

علاوه‌بر اینها هرفرد می بایست ضامنی داشته باشد که در صورت عدم حضور 
در برابر قانون, ضامن پاسخ گوباشد. ضمناً برای هر فرد خونبهایی تعیین می شد تا در 
صورت کشته شدن وی, به خانواده اش پرداحت گردد. خونبهای اشراف شش برابر 
خونبهای افراد عادی بود و به‌همین نسبت, سوگندش نیز از اعتبار بیشتری 
برخوردار بود. 

وجود خونبها نشانه آن است که در نظر این مردمان, جامعه بر فرد مقدم بوده 


در داد گاههای این حامعه آنجه که میزان قرار می گرفت همانا ارزش و 
اعتبار سوگندها نود ره مدارک و دلائل. 

هریک از طرفین نزاع موظف بودند برای اثبات مدای خویش شهودی را 
در داد گاه حاضر نمایند. ارزش هر سوگند به اندازةُ میزان دارایی آن شخص بود. اگر 
شخص به راهزنی متهم میگردید باید افرادی را در محکمه حاضر نماید که 
جمع میزان دارائیشان برابریکصد و بیست «هاید ! »می شد دلیل این امر آن بود که در 
جامعه‌یی کوجک. واقعیت هر ماحرایی بزودی برهمگان روشن میگردید ولذا ادای 
یک سوگند دروغ میتوانست عواقب بسیار وخیمی دربر داشته باشد. بنابراین برای 
یک متهم, امکان یافتن شهودی باین بهاء درصورت مجرم‌بودن تقریباً ناممکن بود» 
هرگاه متهمی نمی توانست شهود لازم ر به داد گاه معرفی نماید محبور می شد که 
به آرمایش های بسیار دشواری تن در دهد. یکی از اين آزمایشات بدین شکل بود که 


دست و پای وی را بسته و او را درون حوضی می انداختند که آب آن قبلاً توسط 


۱- واحد تقسیم زمین و مقدار آن برابر زمینی بود که برای امرار معاش یک خانواده کفایت 
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روحانیون, متبرک شده بود. اگ رآب»آن شخص را بخود میپذیرفت یعنی متهم سریعً 
در آب فرومی رفت دلیل برائت وی بود. آزمایش دیگر از این قرار بود که متهم ملزم 
می شد تا آهن گداخته‌یی را در مسافت مشخص حمل نماید ویس از حند روز از 
روی آثار زحمهای باقی مانده بر بدن وی محرمیت ویا بیگناهی وی را تشخیص 
می دادند. 

اینپا همه‌بیانگر و یژگی های یک حامعٌ ابتدایی است که افراد آن به اصول 
اخلاقی پای‌بند بودند و با این گونه عادات و قوانین» یک زند کی شرافتمندانه را 
پی ریزی و استوار می ساختند. اگر پی ریزی اعلامیهٌ حقوق بشر بسال ۱۹۸۸ و قانون 
شوراهای ده مر بوط به‌سال 6 از آن « هنگست ) و «هورسا )) ند.انیم حداقل 
آنان را باید مرقج بسیاری خصائل نیکودر سرزمین انگلستان محسوب داشت. 

اگر «انگلوسا کسونها» به تشکیل شوراها علافمند بودند شاید بدا سبت 
بوقه که انات از جیتا رصع را داش کال کی را فان تا 
و بدون رجوع به مقامات مرکزی حل و فصل نمایند. 


تغییر مذهب آنگلوسا کسونها 

در مذهب انگلوسا کسونها زیبایی و خشونت درهم آميخته بود. زیبایی های 
آن بیشتر مرهون افسانه‌های دل‌نشین «اد۱") بود. «وال هالا» نام بهشت مقدسی بود 
که خدایانی از قبیل «ئودین "»» «تور"» و «فره‌یا"» - که روزهای هفته بنام آنان 
می‌باشد- درآن میزیستند و جنگجویانی که در میدان نبردجان می باختند» توسط 
«والکری۶»ها به آنجا برده می شدند و اين باداش دلاوران و حنگجو یان بود. 
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ما این مذهب در آنسوی دریای شمال تقریباً رنگ باخت. جرا که سرزمین 
اصلی آن «ررمانیا» بود و بریتانیا دیارغر بتی برای آن بشمار میرفت. روحانیون در 
میان سا کسونها از کیفیت و کمیت بسیارپائین برخوردار بودند و شاید به‌همین سبب 
بود که مسیحیت بدون رویارویی با مقاومت جندانی توانست در بین آنان نفوذ کند. 

تنها اثری که از این مقاومت امروزه در دست ما است سخنان نوميدانة 
یکی از روحانیون سا کسون می باشد که به شکست در برابر آئين مسیح اعتراف 
می نماید. بهرحال در قرن ششم میلادی انگلوسا کسونها میدانستند که هم نژادانشان 
در «گل» و ایتالیا, آئین مسیحیت را پذیرفته اند و جه‌بسا همین آ گاهی موحب 
ترغیب آنان به پذیرفتن این کیش گردید. هنوز تا آن زمان می شد آثار قدرت امپراتور 
را در کلیساهای روم مشاهده کرد. کلیساء عظمت و روحانیت خویش را مدیون 
همین امر بود. روحانیونی که برای تبلیغ مسیحیت به‌بریتانیا آمدند مورد استقبال و 
احترام شا همان انگلوساکسون قرار گرفتند و همین مبلفین با کوشش و تلاش خود 
تواتشت اقب ابکلمونا کستر را تغییر داده و مسیحیت را درآنجا رواج دهند. 

این تبلیغ گران» دو گروه بودند. یک گروه از کشورهای سلت‌ی» بخصوص 
ایرلند و گروه دیگر از خود روم به بریتانیا آمدند و هنگام اضمحلال سلطة رومیاد» 
«و یلز»ی‌ها غالبا مسیحی شده بودند. یکی از روحانیون بنام روم که «سن 
پاتریک» نام داشت, اکثر قبایل سلت نژاد ایرلند را به مسیحیت ارشاد نمود و در آن 
سرزمین صومعه هایی را بنا نهاد که بعدها پناهگاه دانشمندانی گردید که از ترس 
بر برهای ارو پاء به آذ سرزمین فرار می کردند. 

در این صومعه ها روحانیونی پرورش یافتند که بعدها سلت های اسکاتلند را 
به‌سوی مسیحیت سوق دادند. «سن کلومبا» یکی از معروف ترین اين کشیشان 
بود. 

در مناطقی که سلت‌ها میزیستند همحنین در و بلز, اسکاتلند و ایرلند» 
نوعی کلیسای تازه بوحود امد که جنبهةٌ ملی داشته از کلیسای روم مستقل بود و 
میکوشید که با کلیساهای کهن برابری نماید. راهبان ایرلندی سالهای متمادی, 
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عزلت اختیار میکردند و به کلبه های دورافتاده پناه می بردند که این کار آنها شباهت 
بسیاری با راهبان «تبائید»" داشت. بعدها بخاطر تأمین جانی تنها به این رضا 
دادند که کلبه‌هایشان در کنار هم ساخته شده و درون حصاری قرار گرفته و 
شخصی به‌ریاست آنان انتخاب گردد. راهبان و کشیشهای ایرلندی حق ازدوج 
داشتتندم. کنلسا هایشان محراب ند اشت .نمازشاد را به ز بان خود و نه به‌ز بان لا تین 
میخواندند. و اشخاص بالغ را در مقابل انظار و در کنار رودها غسل تعمید میدادند. 
این کشیشان در کمال فقر و تنگدستی بسرمی بردند و پولهایی را که بدست 
می آوردند به‌فقرا می بخشیدند. تولد مسیح را نیز بر طبق رسوم خو یش حشن 
می گرفتند وحتی روز حشنشاد هم با روزی که رومیها این حشن را برگزار 
می کردند یکی نبود. 

در این احوال بود که در روم یک رهبر بزرگ مذهبی ظهور کرد. «پاپ 
گریگوری اعظم» که ار طبقه اشراف روم بوده و در جوانی:به آمور غیرمذهبی 
اشتغال داشت. موفق شد امپرانوری روم غربی را زيرسلطة کلیسا درآورد جرا که 
لازم بود تا درمفام امپراتوری, که مقامی دیرینه و مقدس بودء یک پاپ ویا یک 
سردار قرار گیرد. 

از زمان هجوم «لومبارد»‌ها بدینسوی, امپراتوری عظیم روم گرفتار آنارشی و 
نه جع سح گردیده ود 2 گرسنگی و قحطی به‌مردم این سرزمین روی نموده بود. در 
حنین احوالی بود که « گریگوری» فریاد برآورد, [ کجا هستند مردم ؟ سنا چه 
می کند؟ ایا همه مرده‌اند؟] و با این شعار بود که علاوه‌بر امور مذهبی, امور سیاسی 
کدرا تا سعهله رو وبا یشنیبانی مالی موّمنین که از« گل»»«دالماسی » و 
حتی افریقا برای او پول می فرستادند به تهیه خوار و بار برای مردم روم پرداخت. 
«پاپ گریگوری» در ضمن یک هبرمند هم بود: سرود مذهبی گریگوری یادگار او 
استء همجچنبن تشریفات مذهیی شکوهمندي که بر برها را شیفته ساخت نیز از 
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ابداعات همین شخص بشمار میرود. وی برای امور تبلیغاتی در ممالک غیرمسیحی» 
بیشتر از راهبان سود می حست.در همین زمان «سن‌بندیکت» که بانی فرقة 
«بندیکتن» می باشد اصلاحات عمیق دیگری‌د رکلیسا بوجود آورد و دراثر همین 
اصلاحات توانست گروههای روشنفکر را به کلیسا جلب نماید. گریگوری از افراد 
این فرقه در امور مختلف سود می حست که از آن حمله شخصی بنام «پرایور 
آ گوستین» را که از همین افراد بود» ۳ مسیحیت در بریتانیا نمود. 

وی علاوه‌بر اینها» از زنان نیز برای تبلیغات خو یش بهره‌برداری میکرد: 
شاه «کنت"۲» با دختر شاه ی" یک مسیحی بود ازدواج کرد و به وی احازه 
داد تا یک کشیش را با خود به این سرزمین بیاورد. «1 گوستین» به اتفاق حهل 
راه بکه همگی از پا گذاردن به این سرزمین وحشت داشتند» همراه اين زن آمدند و در 
یایتخت آن که «کانتر بوری» نام داشت مورداستقبال گرم مردم قرار گرفتند. یاپ 
به‌مبلغین خود همواره چنین توصیه میکرد: [به آداب و رسوم بی دینان اهانت نکنید. 
هرگزنمیتوان با جستن به‌قلهٌ کوهی رسید بلکه باید با تأّنی از آن بالا رفت. 
بت خانه‌ها را خراب نکنید بلکه تنها بت‌ها را نابود ساخته و ازبتخانه هابعنوان کلیسا 
استفاده نمائید, جرا که بهتر است پرستشگاه شیطان به پرستشگاه خداوند تبدیل 
گردد]. پاپ جنین عقیده داشت که اگرملتی پرستشگاهها و معابد کهن خویش را 
در جلو جشم داشته باشد, بنابر عادتی که طی سالیان متمادی داشته, اسانتر میتواند 
به ال روی بیاورد. 

مبلغین پاپ در انگلستان همین شیوة بخردانه و صلح جو یانه را در پیش 
گرفتند و بزودی نیز ثمرةٌ آنرا به جشم دیدند: شاه (« کنت» به آنین مسیح پیوست و 
پاپ برای «اگوستین» ردایی جهارگوش به تشانة قدرت به ارمغان فرستاد و او را 
به‌مقام «اسقف اعظم» نرفیع داده, به وی اختیار داد تا اسمقفهایی در سراسر 
ات یشان کین تما توا رفاتی. که ادن ان مخت را متنری ریت 
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« کانتر بوری» را مقر خویش سارد. اما تا زمان حال نیز هنوز « کانتر بوری» مقر 
اسقف اعظم انگلستان باقی مانده است. درمیان نوشته‌های «بید» که یک روحانی 
بود بادداشتی به چشم می خورد که حاوی پرسشهای« گوستین» اریاپ می باشد. این 
پرشها بیانگر نگرانی های اسقف اعظم انگلستان می باشد. وی از پاپ می پرسد: 
[یک اسقف با کشیشهای زیردست خود چگونه باید رفتار نماید؟ کمکهای مالی 
مومنین به کلیسا باید به جه مصارفی برسد؟ ازدواج بین خو یشاوندان تا جه حدی 
آزاد است, ایا یک مرد مسیحی می‌تواند با مادر همسر خویش ازدواج نماید؟ آیا 
غسل تعمید دادن یک زن باردار صحیح است؟ زنان جه مدت پس از زایمان حق 
دارند به کلیسا بیایند؟ جه مدت پس از زایمان, مرد می‌تواند با همسر خو یش 
همبستر شود ؟ ... اینها سئوالا تی است که وحشیان از من حوابش را می خواهند ] . 

کلیسای روم در پیشرفت خویش» با کلیسای انگلستان؛ که در غرب این 
سرزمین نفوذ داشت. تصادم یافت . «۱ گوستین»پس ازارتقاء به‌مقام «اسقف اعظم » 
کلية اسقفهای «سلتی » را نزد خود احضار نمود وبرای آنکه بر مقام خو یش تا کید 
ورزد. هنگامی که آنان وارد شدند وی در مقابلشان از حا برنخاست و همین امر 
موحب خشم آنان گردید و خیلی زود این خشم علانم خود را بروز داد. اگوستین بر 
سه امر تأکید نمود: نخست اينکه حشن عید میلاد مسیح باید در هماد ر وزی برگزار 
گردد که در سایر ممالک مسیحی برگزار می گردد. دوم اينکه غسل تعمید مرسوم 
گردد. بالاخره سومین تکلیف آن بود که اسقفها باید به «انگلوسا کسونها»ی 
بی دین, انجیل راآموزش دهند. سلتی ها همواره از تبلیغ مسیحیت در بین 
«انگلوسا کسونها» خودداری می کردند جرا که مایل نبودند کسانی را براه راست 
هدایت نمایند که احداد آنان را قتل عام کرده بودند. 

اسقفهای سلتی هیجیک از این سه دستور «اگوستین» را گردن ننهاده و 
اعلام کردند که تنها از اسقف اعظم خودشان پیروی خواهند کرد و باین‌ترتیب از 
کلیسای روم جدا گشتند. درنتيجة این امر اختلافاتی بین, کلیسای روم و کلیسای 
انگلیس بروز کرد. راهبان سلتی شروع به‌تبلیغ دین مسیح در بین «انگلوسا کسونها» 
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نمودند. اما در اين ام تنها در بین طبقات پائین حامعه به موفقیتهانی دست يافتند. 
لیکن کلیسای روم بیشتر در بین زنها و اشراف و پادشاهان نفوذ کرد. اين امر یعنی 
تبلیغ یک دین توسط دو کلیسا و دستورات متضادی که به‌پیروان خو یش میدادند 
موجب اشکالات فراوانی گردید. بعنوان مثال دریک خانواده جشن میلاد مسیح» 
دو بار در سال برگزار میگردید ویا امکان داشت که یک شاه ایام روزه را گذرانیده 
و آماده برگزاری حشن میلاد باشد درحالی که ملکه هنوز ایام روزه‌داری را 
میگذراند. و از این قبیل اشکالات. 

سرانجام شاه «نورتامبریا» که «اسوی"» نام داشت و توسط اسکاتلندیها 
به‌ مسیحیت گرو یده بود نحت تأثیر پسرش «آلفرد» که پیرو کلیسای روم بود» فرار 
گرفت و مصمم شد به این وضع پایان دهد. به این منظور مجلس مباحثه‌یی بین 
رهبران دو کلیسا, درصومعه‌یی بنام «و یت‌بی » تشکیل داد. در این جلسه ابتدا خود 
وق سقانن ایراخموه وطی آن اظیارذاشت: | ند کان یرک خذاوند نانوی ویک 
قانون و آئین باشند. پس اکنون باید هرکس اظهار بدارد که عقاید خود را از کجا 
بدست آورده است]. 

تیروان کلیسای انگلیس پاسخ دادند که روز تولد عیسی مسیح را از «سن 
ژون» و «سن کلومبا» اتخاذ کرده‌اند. و درمقابل پیروان کلیسای روم اظهار 
داشتند که ما اين امر را از حواریونی حون «پتروس مقدس» و «سن پولوس» اتخاذ 
نموده و تمامی مسیحیان جهاد از روم و یونان تا افریقا و آسیاء همگی این روز را 
روز میلاد مسیح میدانند و تنها این مردمان لجوج انگلستان هستند که به‌اين امر باور 
ندارند. در این هنگام بحث و جدلی تمیق انین ار کت کنند کال ذر له 
درگرفت تا آنجا که یک کشیش کاتولیک بنام «و بلفرید» از پیروان کلیسای 
انگلیس پرسید: [حنی اگرین «سن کلبا» دمن باشد با قامش برتر از 
«پتروس مقدس» میباشد. همان قدیسی که «ناجی عالم» با ز بان مبارک خویش 
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بدو فرمود توصخره‌یی آهستی که من کلیسای خویش را برآن بنا می نهم تا دوزخ را 
به‌آن دسترسی نباشد]. پس از آن» شاه از طرف مقابل پرسید: [آیا این سخنان را 
«ناجی عالم» برزبان رانده است؟] و کلمن صادقانه اين امر را تأیید نمود. 
مجدداً شاه پرسید: [آیا «سن کلومبا» نیز از چنین مقامی برخوردار است؟ ]» و باز 
کلمن صادقانه گفت: [خیر]. شاه سئوال کرد: [آیا همه این امررا قبول دارید که 
مسیح کلید بهشت را بدست «پتروس مقدس» سپرده است؟] و جون هردو گروه 
جواب مشثبت دادند شاه به سخنان خود حنین ادامه داد: [بنابراین حون «یتروس 
مقدس» در بان بهشت می باشد و من نمی خواهم هنگام ورود به بهشت با مخالفت 
در بان آن رو برو گردم» از این پس از گفتار وی پیروی می نمایم. ] 

سخن شاه با موافقت شرکت کنندگاد در بحث رو برو گردید و از آن پس 
کلیسای انگلیس تصمیم گرفت که از پاپ پیروی نماید. 


ادبیات مسیحی و زرمنی 

به این ترتیب سراسر انگلستان» از فرن هشتم پیرو کلیسای روم گردید. 
گرایش شاهان این سرزمین به مسیحیت صرفاً از روی ایمان آنان نبود بلکه عوامل 
دیگری نیز در آن دخیل بود؛ ار آن حمله میتوان به این امر اشاره نمود که آنان دستگاه 
کلیسای روم را وارث دستگاه امپراتوری آن سرزمین میدانستند و مایل بودند که آئین 
کشور داری را از آنان بیاموزند. به‌همین سبب سالیان متمادی, وزراء از میان 
اسقفها برگزیده ميشدند. از سوی دیگر کلیسا نیز برای ادامةٌ حیات خويش به‌داشتن 
یک نیروی »ادی علاوه‌بر نیروی مذهبی احساس نیازمیکرد. 

با ایجاد کلیساهای جدید در انگلستان و آلمان که‌حالادیگر تابع روم نیز 
بودند» دست‌گاه پاپ فدرنی بهم زد. اما کلیساهای ارو یای شرقی رهبری پاپ را 
برحویش ذمی پذیرفتند. کلی‌سای فرانسه نیز گه گاه مستقلانه عمل میکرد لیکن 


۱- پتروس درز باد یونانی به معنی صخره میباشد . 


۵۲ 


اسففهای انگلیس همواره برای رتق وفتق امور خویش از پاپ یاری می جستند و 
پاپ نیز برای این سرزمین» رهبران دینی گسیل می‌نمود. اين رهبران دینی شباهت 
بسیار با فرماندارانی داشتند که امپراتوری باستانی روم به‌متصرفات خو یش گسیل 
می داشت. یک اسقف یوننی بنام «تئودورتارسوس» ویک اسقف افریقاثیبنام 
«هادریان» در انگلستان کتابخانة عظیمی از کتابهای یونانی و لاتين ایجاد نمودند. 
همین ها در «نورتامبریا» صومعه هایی بنا نهادند که ار لحاظ موقعیت علمی با انواع 
ایرلندی خود مقابله میکردند. 

یکی از مسائلی که عجیب بنظر میرسد آنست که راهبان «انگلوسا کسون» 
در «گل» مروح فرهنگ مدیترانه‌یی بودند. هنگامیکه («ساراسن»هاء فرانسه را 
عرصء تاخت و تاز خویش قرار داده بودند و تقریباً عصر کلاسیک درارو پا پایان 
می یافت «بید» س رگرم نگاشتن, تار یخجةٌ کلیسای ملی انگلستان بز بان لا تین بود. 
«بید» آموزگار «اگبرت"» و این یکی نیز آموزگار «آلکوین» بود و اين «الکوین» 
شخصی بود که بنا به‌درخواست «شارلمانی» به فرانسه رفت تا مانع اضمحلال 
مذهبی آن سرزمین گردد. 

این شمه‌یی بود از موقعیت انگلستان در سیر تمدن و فرهنگ لاتین و 
مسیحیت. اما ذوق سرشار و آداب و سنن «انگلوسا کسون»‌ها به‌تمدن آنان برخی از 
و یژگیها را بخشید. قرون هفتم و هشتم را باید عصر «قدیسین و قهرمانان» یعنی 
اشخاصی که درعین حال هم توان دست زدن به نیک وکارانه ترین اقدامات و هم 
بزرگترین جنایات را یک جا دارا بودند دانست. پس از گذشت سالیانی جند» در 
اثر آمیزش اصول اخلاقی «نوردیک» های جنگجوبا آموزش های کلیساء داستانهای 
عشقی و قهرمانی» رواج و رشد یافت. در قرون کهن, این دو نیرو در برابر یکدیگر 
توسان داشتندو هر یک برای زمانی بردیگری میجر بید زمانی شاهان سا کسون به قصد 
زیارت راهمی روم میگردیدند و زمانی کشورشان عرصه تاخت و تازها و چپاول‌ها 
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می گشت, شاهان کشته, شهرها و یران و مردم قتل و غارت می شدند. و همین‌ها 
یم اصلی سرودهای حماسی جزیره‌نشینان را تشکیل میداد. مطر بان در پایان 
شب نشینی های باشکوه اشراف بخواندن سرودهای حماسی میپرداختند و در این 
حان آوایشان حالعی حنگحویانه داشت. کار بدانجا رسیده بود که اين آوازها و 
سرودها در روستاها هم طرقدارانی, پیدا کرده و مطر بان دوره گرد» در روستاها نیز 
به خواندن این اشعار می برداختند. در حالی که «سا کسون»ها علاقةٌ زیادی به این 
اشعار پیدا کرده بودند» کلیسا به‌مبارزه با آن پرداخت. البته نا گفته نماند که حتی 
کشیشهای «انگلوساکسون» به این اشعار علاقمند بودند. به‌سال ۷۹۷ میلادی 
«آکوئین» طی نامه‌یی به اسقف «لیندیس فارن» تذ کر میدهد که:[وقتی ر وحانیون 
دور هم ذشسته اند تنها باید به خواندن کتاب اسمانی بپردازند. سزاوار است که در 
این اوقات به کلمات اسمانی گوش فرا دهند و نه به‌نوای مطر بان؛ و به موعظه گوش 
کنند نه به اشعار کافرانه]. لیکن علیرغم اقدامات کلیسا نفوذ اين گونه اشعار در 
میان «سا کسون»ها به اندازه‌یی بود که حتی یک اسقف «ساکسون» روزی محلس 
دعای کلیسا راترک نمود و با لباس مبدل در مجلسی حاضر شد که در آن اینگونه 
اشعار «نوردیک» حوانده می شد. 

باوجود آنکه این اشعار بسیار پر بار و غنی بوده استء اما متأسفانه امروز از 
میان آنها تنها حماسة «بئوولف» در دسترس ما قرار دارد. این حماسه بیانگر 
قهرمانی های رزمندگان «نوردیک» در حنگ هایشان می باشد که توسط یک راهب 
انگلیسی در فاصلٌ بین قرون هشتم تا دهم میلادی, شکل تازه‌یی بخود گرفت که 
چندان مغایر با اصول مسیحیت نباشد. موضوع داستان از این قرار است: «بئوولف» 
شاهراده سوئدی, از راه دریا به دانمارک رفته و به فصرپادشاه وارد میشود. در انجا 
می شنود که شبها هیولایی خوفنا ک به‌قضروارد شده و هر انسانی را که ببیند بکام 
خویش در میکشد. «بئوولف» به‌نبرد با هیولا بر می خیزد و در این مصاف پیروزی 
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از آن شاهزاده است. سپس مادر هیولا به‌سودای انتقام برمی خیزد, شاهزاده سوئدی 
هرجند زعمر, حانکاه برمی دارد اما سرانجام هیولا را نابود ساخته و جهان را از 
خحوف آن اسوده می سازد. و پس ازبار کش به سرزمین اصلی خویش بر اريكة 
سلطنت می نشیند ۰ هنگامی که همان زخم جانکاه وی را در بستر مرگ می اندازد» 
شاهزاده جنین می گوید: [بر این سرزمین پنجاه سال حکومت کرده‌ام» هیچ 
پادشاهی را یارای آن نیست که بسوی سرزمین من تیغ کشد. من رسالت خو یش را 
از برای سرزمینم به‌پایان برده و مرزهایش را حفظ کرده‌ام» هرگز ناجوانمردانه با 
کسی مصاف نداده, هرگز به دروغ سوگند یاد ننموده‌ام. اکنون که در اثر این زحم 
کاری مرگ را به استقبال میروم؛ بخاطر همین اعمال خوشنودم. خداوند در اين 
آحرین لحظات حیاتم نمیتواند گناه مرگ خویشی را برگردنم اندازد و... بشتاب تا 
سیم و زر خویش ببینم و تروتمند و شاد جهاد شمارا بدر ود گویم.] 

کتاب لحنی بسیار غمگین و افسرده دارد که خواننده را شدیداً تحت تأثیر 
قرار میدهد. مکانهایی که در این اشعار به تصو یر کشیده شده, همه مکانهایی 
متروک و دور افتاده, از صخره یا مرداب می باشند. از میان امواج خشمگین 
دریاها» هیولاها برمیخیزند و بطور خلاصه یک نیروی تخیل تراژیک, با محیط 
طبیعی که خود جنین حالتی دارد به اتفاق» خالق این تصاو برغمزده-ودرعین حال 
مور گردیده اند. 

تطتور کل ادفبات ابت سر مه مت پایس هر انظ ظعی فتانباز کاز 
می باشد.هنگامیکه شاعرازدر یاسخن می گو ید,شعرش پر بار وعمیقأدل نشین است 
وچیره‌دستی اودر اين تصو یرگری, بی مانند. در کتاب «بئوولف» به توصیف زیبائی 
از عزیمت یک گروه دریانورد بیک مأموریت دریایی برمی خوریم که در آن 
به‌زیباترین وحهی صحنه‌ها به‌شعر کشیده شده, کشتی های این گروه که 
دماغه‌هایی بشکل مرغان دریایی دارند. برتگاههای خوفناک و درخشنده دریا همراه 
با موج و گرداب, همه به شمرحالتی حماسی و دل‌نشین میدهند. اما آنجا که 
شاعران «انگلوسا کسون» به‌توصیف آرامش و زیبائی میپردازند هرگز نمی توانند 


۵۵ 


به‌پای «هومر» یونانی برسند. 

در حماس؛ة «ایلیاد» کشته شد گان را در دشتها می سوزانند اما در حماسة 
«بئوولف» احساد نصیب لاشخوران عگر ود که برای تصاحب آن‌ها با یکدیگر 
به‌نزاع برمیخیزند. گویا درون کله‌های این «سا کسون»‌های آفتاب ندیده, چیزی 
جز وحشت و خشونت وجود ندارد. اما با این وجود. توصیف گر اجتماعی بسیار 
با کیزه‌تر و بی الایش‌تر از احتماعی هستند که «تاسیتوس "» از «زرمانیا» بدست 
میدهد. چرا که این تصو بر هیچ وجه مشترکی بال(دم وکراسی »,«انگلوسا کسونها» که 
مورخحین فرد نوزده انگلیس توصیف نموده اند ندارد. در حماسه «بئوولف» در صف 
مقدم» شاهان و یلان قرار دارند و سراپرده شاهزاد گان سرشار از پرده‌های منقوش و 
جواهرات گرانبها می باشد. 

مادامیکه ماه مورد حمایت رعایای خود فرار دارد» فرمانروای مطلق می باشد 
و نسبت به حامیان خویش بسیار بخشنده بوده, املا ک وسیع و تحف گرانبها به‌آنان 
ارزانی میدارد. در این حماسه می بینیم که هر شخصی سبت به سروری سوگند 
وفاداری یاد نموده است و متقابلا سرور نیز نسست به مولی خو یش موظف به رفتاری 
جوانمردانه و سخاوتمندانه می باشد. جزای اهانت به‌سرور تبعید است و نام 
زشتکاران به‌زشتی برده می شود. همچنین زنان س رکرد گان قبیله مورد احترام بوده و 
همواره در محالس آنان حضور دارند. در حماسه‌های «انگلوسا کسون», عشق حالتی 
روحانی داشته, بری از لذاند حسمانی بوده, و تنها بمثابه پیمان وفاداری می باشد. 
از لحاظ شعری, اشعار این شاعران را میتوان بحق در ردیف آثار «هومر» دانست 
چرا که هردو بیانگر و یژگی های عصر قهرمانان می باشند. در اولین اجتماعات 
بشری خانواده رکن اصلی بشمار میرفت و آنجه افراد را به‌یکدیگر مرتبط می ساخت 
هماناییونده ای‌خانواد گی بود. اما در اجتماعات پهلوانی» این پیوندها کم کم 
استحکام خویش را از دست داده و جای خود را به ادرا کات سیاسی و اجتماعی 
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میدهد. پهلوان» یس از انکه پیوندهای خانواد گی را فطع و خود را از جنگ وحشت 
نیروهای طبیعت رها میسازد.- وحشتی که انسان اولیه را شدیداً تحت تأثیر خود 
داشت- بسوی قدرت و ارضاء شهوت جاه‌طلبی گام برمیدارد. در این دوران افراد» 
یکه و تنها کمربجنگ می بندند و درپی نام برآمده, در همان حال بالاجبار 
پیوندهای جدیدی تنیده میگردد که همانا دوستی و رفاقت می باشد جرا که 
به هرحال در هر اجتماعی اتحاد افراد لازم است. در عصر پهلوانی » پهلوان, مردی 
است شجاع و درستکار و این شخصیتی است که مورد تأئید کلیسا می باشد. از اینرو 
بزودی پهلوان بخدمت کلیسا کمرمی بندد: شاهی که درعین رشادت» بسیار مومن 
می باشد. زمینهای وسیعی را به کلیسا و کشیش ها می بخشد. تنها کاری که باقی 
می‌ماند مقابله با زورگویان است. پهلوان که درعین دارا بودن تمام صفات بالا 
مردی بسیار فروتن نیز می باشد» بدین کار کمر می بندد تا زورگویان را سرکوب یا 
رام رات قذانت شا ند. 

در قرن دهم تا سیزدهم میلادی, تحت تأثیر همین ادبیات, گروهی ظهور 
مینماید که کاملاً تازگی دارد. اینها افرادی هستند که هرچند هنوز مرتکب 
گناهانی میگردند» اما همواره در جستجوی فلاح می باشند. اين گروه همان 
شوالیه ها هستند. 

«بئوولف» که به نبرد با هیولای دریاها برخاسته بوداینک شوالیه‌یی مسیحی 
است که ارمانهای «لانسلوت۱» را دنبال میکند. در شخصیت «آرتورشاه» عالیترین 
نعیج؛ اختلاط تمدن رومی با و یژگی های اقوام بر بر و آموزش های مسیحیت؛ 
به بهترین وجهی جلوه گر می باشد. 


یورش دانمارکی ها وبی آمدهای آن 
بک مورخ «انگلوسا کسون»؛ برای اولین بار در سال ۷۸۷ میلادی, به ورود 


۱- از قپرمانان داستان ارتور شاه که به سرکوبی دشمنان شاه برخاست. 
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سد کشتی نروژی به‌سواحل بریتانیا اشاره میکند که این کشتی ها حامل مردانی از 
سرزمینی بوده‌اند که آنروزها («سرزمین دزدان» خوانده می شد. از نزدیکترین 
دهکده ساحلی» دهبان که از هو یت سرنشینان این کشتی ها آ گاهی نداشته بنابر 
عادت مرسوم به پیشواز آنان میرود اما در اين استقبال حاد خود را از دست میدهد. 
پس از آن تا شش سال در هیچ یادداشتی اشاره‌یی به این تازه واردین یافت نمی شود. 
تا آنکه درسال ۷۹۳ میلادی و بعد از آن, اشاراتی مختصر به‌تهاحمات این 
(«بی دینان»» در یادداشتهای او محدداً یافت ميگردد. این تهاحمات گاه 
به‌صومعه ها صورت میگرفته که راهبان سا کن آنها در اين وقایع به قتل میرسیده اند و 
گاه اشاراتی به تصرف کامل سرزمین «نورتامبریا» به حشم میخورد. گاهی نیز مورخ 
باشادی از غرق شدن تعدادی از کشتیهای کفار در اثر توفان دریا صحبت میکند. 
بتدریج به قوای کفار افزوده میگردد تا آنکه در زمستان ۸۵۱ میلادی جزیرة 
«تانت» رااشغال مینمایندو متعاقب آن سیصد کشتی وارد رود «تایمز» شده و لندن و 
«کانتر بوری» به تصرف نیروهای آنان درمی آید. در سالهای بعد از آن, مورخ بنام 
اصلی این «بی دینان» که همان «دانمارکیها» هستند» اشاره نموده و تنها به ذکر 
جابجائی نیروهای آنان که اکنون بالغ برده هزار نفر گردیده اند می پردازد. 
ساکنین سوئد. نروژ و دانمارک در آن زمان حقیقتاً بی دین بودند. 
امپراتوری باستانی روم با آنان تماس اند کی داشت اما همین مقدارتماس هم در 
زمان امپرانوری مسیحی روم بکلی فطع گردید. لیکن مسلماً آنان («بر بر)) نبودند, 
نقش پیکره‌های زیبای روی دماغة کشتی های آنان و ادبیات حماسی و قوانین 
پیشرفته آنان بیانگر تمدنی شگرف بود. این «وایکینگ۱ )ها از سرکر ذگان قبایل 
خویش فرمانبرداری و اطاعت میکردند. اینان جنگاوران تیز تکی بودند اما بیشتر 
مایل بودند که برای رسیدن به‌مقاصد خویش حیله و نیرزنگ بکار برند ولی به هرحال 
حه رخاف 5 وحه درحیاول خصلت «تاحر» بودن خود را حفظ مینمودند. در 


اساسا موه دراد رماد به دردان در بایی اطلای دیشد . 
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مواقعی که به ساحل ناشناخته ای پانهاده و با جمعیتی انبوه رو برو می گشتند, از 
اينکه روفن نهنگ ویا ماهی های دودی را با برده, عسل وزن معاوضه نمایند» 
خوشحال می شدند . 

جرا این شمالی ها! که سالها از یاد انگستان غافل بودند نااگهان و همزمان 
باهجوم به «نوستریا"» به این سرزمین نیز حمله ور گردیدند؟ 

علت این امر شاید آن باشد که وقتی «شارلمانی »»«سا کسون»هارا بسوی 
دانمارک عقّب راند» دانمارکیها خود را از سوی کشورهای مسیحی در خطر دیدند و 
بدین ترتیب مسیر تهاجمات خویش را بدینسوی تغییر دادند. یا شاید. صرفاً روح 
ماحراجویی و وسعت‌طلبی این جنگاوران دریا را به‌سوی انگلستان کشانیده باشد. 
یک حون دانمارکی برای اثبات شهامت و شحاعت خویش می بایست به یک سفر 
دربایی دست میزد که این آمر بعدها در میاد شوالیه‌های «مالت» نیز مرسوم گشت. 
جمعیت آنان بسرعت روبه افزایش بود ولذاپسران کم سن وسال وکود کان نامشروع 
برای گ .ران :ندگی و امرار معاش ناجار از مسافرت به‌سرزمین های دیگر بودند. اما 
کشتی های تک بادبان و باریک آنان برای مسافرتهای دریائی چندان مناسب و 
کارامد نبود و جون مانند تمام کشتی های آن زمان بوسیله پارو رانده می شد از 
وسمت عمل جندانی نیز برخوردار نبود. برای مسافرتهایی که بیش ازسی و شش 
ساعت بطول میانجامید به‌دو دسته پاروزن احتیاج بود که البته این دو دسته به‌یک 
وزن بودند. سلاحهای آنان نیز از وزن بسیار زیادی برخوردار بود, از اینرو برای حمل 
آذوقه ظرفیت بسیار کم می شد. بنابراین لازم بود تا وزن خود کشتی تا حد امکان 
کم باشد. همین امر باعث می شد که مقاومت کشتی در برابر امواج دریا بسیا رکم 
بوده و تاب مقاومت در برابر توفانها را نداشته باشد. پس از گذشت قرنهای متمادی و 
دادن کشته های بسیار سرانجام «وایکینگ»‌ها توانستند راههای مناسب و هوای 
مساعد را برای مسافرتهای خود در فواصل مختلف تشخیص دهند و کم کم طرز 
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پیش ‌بیدی وضم وا و طریقة سریع راندن کشتی همچنین چگونگی ساختن 
کشتی های بزرگ را فراگرفتند و از آن پس توانستند به تمام نقاط گیتی سرکشی 
تهانند: «وایکینگ» های سوئدی راهی آبهای روسیه و اسیا گردیدند. نرور یها 
بسوی ایرلند رهسپار گشته و راه حدیدی را که از شمال اسکاتلند به این سرزمین 
یف کششفت: کرد ان آنتان سح در سواحل«گروئتلند » نیز پیاده شده و تا سواحل 
امریکا هم به‌دنبال «خز» راه پیمودند. «وایکینگ»های دانمارکی هم بالطبع 
نزدیک ترین نقاط به سرزمین خویش را انتخاب کرده و به اسکاتلند و «نورتامبریا» 
و «نوستریا» گام نهادند. 

پیروزیهای سریع «وایکینگ»ها که ابتدا در گروههای کوجک جند نفری 
حمله میبردند, بر کشورهایی که به اسانی میتوانستند از خویش دفاع نمایند بسیار 
حیرت انگیز میتماید. اما یک نکته را باید در این باره در نظر داشت و آن تفوق 
دریایی «وایکینگ» ها است. جرا که تا آن زمان نه «ساکسون»ها و نه 
«فرنگی ۱» ها هیجکدام بفکر ساختن کشتی نیفتاده بودند. «وایکینگ»ها نخست 
جزایر را متصرف شده و از آنها بعنوان پایگاه دریائی استفاده میکردند. دانمارکی ها 
نخستین حملا تشان متوحه صومعه‌هایی بود که راهبان انزواطلب رومی ‏ در جزایر بنا 
کرده و در آنها گنجینه‌هایی از دای که مژمنان به آنان داده بودند فراهم نموده 
بودند. این کلبه‌های متروک بیشتر در حزایری حون «یونا» و «لیندیس فارن» بنا 
گردیده بودند که همگی دستخوش تاراج وایکینگها گردید. هرچند که اين جزایر 
به‌خاک اصلی بریتانیا نزدیک بودند اما مهاجمین هراسی از مدافعین نداشتند. و 
بدینگونه بود که حزيرةٌ «تانت» بمثابه پایگاهی برای مهاحمین درامد. ضمناً آنها با 
نکیه بر تفوق دریایی خو یش هرگاه دشمن را درنقطه یی قوی می یافتند ازا نحا دور 
شده و در نقطة دیگری با او درگیر میشدند و در اين اس نبودن ارتباط بین نیروهای 
دشمن و نیز تفرقه‌یی که دربین آنان حکم‌فرما بود به‌مهاجمین کمک میکرد. یک 


۱- این لفظ به ارو پائیان بطور اعم و به فرانسویان بطوراخص اطلاق ميشد. 
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پادشاه «ساکسون» هنگامیکه موردهجوم وایکینگ ها قرار میگرفت, ارتش خود را 
که مرکب از افراد آزاد و غیر برده بود و «فیرد"» خوانده ميشد احضار میکرد. اینان 
فاقد هرگونه آموزش نظامی و سلاح کارآمد بودند و نها به‌نیزه‌هایی کوچک مسلح 
بودند و تازه افراد ذخیره همین نوع سلاح را نیز در دست نداشتند و تنها با چنگک 
به‌نبرد برمی خاستند. از این گذشته احضار هدین‌ها نبز زمان زیادی طول میکشيد و 
تهي؛ آذوفة آنان نیز مشکل بزرگی بود. فمناً مدت زیادی نیز در جنگ نمانده و 
بسراغ زمینهای و یش میرفتند. این ارتش در برابر مهاجمین شمالی که کلاه خود و 
زره برتی داشته مسلح به تبر بوده و در استفاده از آن بی نهایت م هر بودند» بسیار حقیر 
مینمود. تنها نبروی کارآمدی که توان مقابله با مهاجمین را داشت ارتش مخصوص 
پادشاه بود که آنهم از حیث تعداد نفرات بسیار اندک بود. ضمناً شمالی ها هرروز 
سطح آموزش نظامیشان بالا تر میرفت. آنان فرا گرفته بودند که بس از پیاده شدن در 
ساحل بلافاصله با تصاحب اسبهای اهالی» یک سواره نظام عنظم تشکیل داده و 
به‌ساختن برج و بارو بپردازند. «سا کسون»‌های روستایی که هرگز به‌ساختن برج و 
بارو نیرداخته و کارایی دریایی خود را از دست داده و نیز دحار اخحتلافات شدید 
بودند» تقوافتا هیچ کاری به مهاحمین نداشته و به‌انان احازه میذ.ادند نا به تدریج 
تمامی سرزمین آنان را اشغال نمابند و در اين میان ایرلند که دستخوش آنارشی و 
اغتشاش شدید بود بسیار زودتر از دیگر نقاط در برابر مهاجمین بزانو درآمد و سپس 
نوبت به «نورتامبریا» رسید و پس از آن نیز «مرسیا"» و قسمتی از «وسکس» به 
تصرف مهاجمین درآمد و جنین تصور میرفت که‌شمالی هاءسراسر انگلسنان را به زیر 
سلطةٌ خو یش در خواهند آورد. 

تهاجمات دانمارکیها به انگلستان باعث پیدایش یک ارتش حرفه‌یی در 
این سرزمین گردید. آنان برای دفاع از میهن خویش تنها سه راه پیش رو داشتند: 

نخست استفاده از همان نیرو» که به‌معایب آن در بالا اشاره کردیم. دوم 
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استفاده از مزدوران به سب‌ک امپراتوری روم؛ اما پادشاهان («سا کسون» بودحة 
مناسب برای حنین امری را دراختیار نداشتند. 

سومین راه, ایجاد یک ارتش منظم و ابت بود که به‌عنوان حقوق» زمین 
به افراد آن وا گذار ميشد. این روش در فاصلٌ اضمحلال امپراتوری باستانی روم تا 
قرن دهم » تقریبادرتمام ارو پا مرسوم گردیده بود» چرا که در نبود یک حکومت 
نیرومند این تنها راه بشمار می امد. 

قبلاً مشهور بود که «نرمان» ها فئودالیسم را در قرن یازدهم در انگلستان باب 
کردند. اما یک تاریخ‌نگار- البته به شوعی- میگو ید «سر هنری اسپلمن!» بانی 
این شیوه بوده است. فئودالیسم چیزی نبود که مصنوعاً بوحود آید بلکه بی آمد 
تحولات عمیق اجتماعی بود. 

در اجتماع ساکسون‌ها دهقانان و سپاهیان از نظر احتماعی در یک طبقه 
قرار داشتند و تنها «آزادان» بودند که میتوانستند بحنگند. اما هجوم دانمارکیها 
همانگونه که در بالا گفتیم, انجام وظیفة سپاهی گری را برای دهقانان مشکل نمود 
و لازم امد تا طبقة حدا گانه‌یی بعنوان «سپاهی» بوحود آید و دهمانان احبارا به تفوق 
این طبقه بر طبقهٌ خویش تن دادند جرا که به‌آنان نیازمند بودند. هنگامیکه یک 
حکومت مرکزی نیرومند وحود دارد افراد بر آن تکیه کرده و متقابلاً به تعهدات 
خویش در مقابل آن عمل میکنند. اما وقتی این دولت رو به ضعف نهاد افراد نیز از 
آن بریده و درپی حامی دیگری برمیایند و اين تعهدات را نسبت به‌حامی جدید بر 
عهده تک لذا در سرزمین انگلستان که هرگوشة آن سلطانی برای خو یش 
داشت و این سلاطین دائم با یکدیگر در جنگ بودند, تنها نقطة اتکاء دهقانان» 
یک سپاه مسلح و کارآمد میتوانست باشد که از زمینهای آنان محافظت نماید و 
دهقانان نیز با کارخویش, خدمات این سپاه را جبران نمایند. لذا لازم آمد که 
«هرزمینی اربابی داشته باشد». بنابراین فئودالیسم نه یک مرام بلکه لغوحا کمیت 


۱ از دانشمندان فرن هفدهم که یک رشته اداب و رسوم را نظم و فاعده بخشید. 
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فردی و تجزية قدرت حکومت م رکزی بود. «گیرو» می نو یسد: [فنودالیسم در 
حقیقت تفویض موقت قدرت به شخصی بود که بتواند با استفاده از زمین, از آن 
نگهداری نماید ]. 

در حقیقت فشودالیسم نیز مانند دیگر پدیده‌ها مولود احتیاج بمّر بود و 
هنگامی که با قدرت گرفتن دولت مرکزی, علت وحودی خود را از دست داد نیز از 
ه ق تاه 

دیگر از نتایج تهاجمات دانمارکیهاء بوجود آمدن اتحاد در بین 
«سا کسون»‌ها بود که شدیداً دجار تفرقه گردیده بودند. اصولاً هنگامیکه ملل دارای 
فرهنگ واحد. از سوی نیرو بی بیگانه تحت فشار قرار گیرند» کینه‌های خود را 
سهرجند دیرینه- فراموش کرده و باهم متحد ميشوند. برخی از شاهان 
«انگلوساکسون» از هم اکنون خود را «شاهنشاه انگلستان» میخواندند و داعیهة 
سلطنت بر تمامی این سرزمین داشتند. اینها «برت والدا» خوانده می شدند. شاه 
«وسکس» که «اگیرت» نام داشت قدیمترین آنان است که سلسل پادشاهی فعلی 
انگلستان نیز از نسل او ميباشد. البته این یادشاهان به‌اندازةُ یادشاهان «نرمان»‌ی 
که حانشین انان شدند, قدرت و نفوذ نداشتند اما برای یادشاهان «سا کسون» بعد از 


خود زمینه را مهیا نمودند. 


از آلفرد تا کانوت 

آلفرد از یادشاهانی است که زندگانی اش جنبهٌ افسانه‌یی پیدا کرد. وی 
سپاهی. فانود‌دان, دریانورد» ادیب و درعین حال مردی با خرد بود که توانست 
انگلستان را از شر مهاجمین دانمارکی نجات بخشد. وی تمام و یژگی های یک 
پادشاه موّمن را دارا بود مضافاً بهاين که به امور غیرمعنوی نیز بهای لازم را میداد. 
زندگانی این پادشاه مانند افسانه‌های حماسی میباشد. وی کوحکترین فرزند «اتل 
ولف» بادشاه «وسکس» بود. دوران کودکی او مقارن بود با تاخت وتاز 
داننمارکیها ولذا آلفرد با خاطرة مرگ سه برادر» در محیطی پرورش یافت که از هر 
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سوی آن صدای کوس جنگ بگوش میرسید و بخاطر صعف حسمانی ناشی از 
بیماری, بسیار کم‌بنیه بود. وی که سوار کاری لایق بود به کسب علم نیز میل وافر 
داشت ولی بجهت آنکه در آن زمان آموزگاران و دانشمندانی لایق در دسترسش نبود 
در این امر توفیق جندانی نیافت. او در زمان کهولت به اطرافیان خویش با خاطری 
ناشاد می گفت: [متأسفانه در جوانی که فرصت تحصیل را داشتم آموزگاری در 
دسترسم نبود و اکنون که دانشمندان بسیاری را در مملکت خویش گرد آورده‌ام» 
جنگ و بیماری فرصتی برایم باقی نمی گذارد]. 

«آلفرد» در دوران کود کی برای زیارت به روم رفت و پاپ در انحا به‌وی 
لقب «یادشاه مقدس» را داد. پس از با زگشت به انگلستان» دوشادوش برادران خود 
به‌مبارزه با مهاجمین دانمارکی پرداخت و قهرمانی های چشمگیری از خود نشان 
داد. پس ا زآنکه تمام افراد خانواده اش در جنگ جان خود را از دست دادند» 
به سبب آنکه برادرزاده‌هایش برای در دست گرفتن امور یک کشور در حال جنگ 
بسیار کم‌سن و سال بودند, وی به‌پادشاهی برگزیده شد. در اولین سال سلطنت؛ 
«آلفرد »‌مجبور شد به‌جنگ با دانمارکی ها پپردازد اما در این جنگ به سبب کم بودن 
افرادش توفیقی نیافت وبا پرداخت باجی گران به صلح گردن نهاد. کاری که بارها 
یادشاهان «ساکسون» و «فرنگ» قبل از وی بدان گردن نهاده بودند. اما این امر 
مهاحمین را جری‌تر ساخت و آنان پس از تصرف قسمتهای شمالی این سرزمین» 
نیروهای نازه‌نفسی گردآوره و تحت فرمان « گوتروم۱» بادشاه بی دین» محدداً به 
«وسکس» حمله ور شدند. انگلیسیها وحشت زده پرااکنده شدند و آلفرد نیز با جمعی 
کوحک به حزيرهةٌ «اتنلی ۲» گریخت.و بدین ترتیب دانمارکی ها «وسکس» را 
تصرف شده پنداشتند. آلفرد به کمک همراهان قلیل خود در یناه مردابهای جزیره 
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۲- در قرن هفدهم در این جزیره قطعه جواهری بسیار گرانبها بدست آمد که روی آن این حمله حگک 
گردیده بود: «آلفرد مرا ساحت». 
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به‌ساختن در کوجکی پرداحت و سپس نزدیک کریسمس از مخفیگاه خود خارج و 
در محلی بنام «سنگ اگبرت۱» افراد مناطق «سامرست» و «همپ‌شایر» را 
بخدمت فراخواند. «ازادن» که بادشاه محبوب خو یش را زنده یافتند» خوشحال و 
مسرور فرمانش را گردن نهاده ب رگرد او جمع شده و به دانمارکی ها حمله ور شدند و 
آنها را تا استحکامات تسخیرناپذیرشان تعقیب و آنجا را به‌محاصره دراورده و در اثر 
گرسنگی آنها را واداربه تسلیم نمودند. آلفرد آنها را نکشت اما تعهد گرفت 
که «وسکس» را تخلیه نموده و سرکرد گان آنان از جمله شخص «گوتروم» دین 
مسیح را پذیرفته و سل تعمید شوند. سه هفته پس از آن « گوتروم» به اتفاق بیست و 
نه تقراد نکن ارس کاد کال دانمارکی ها غسل تعمید شدند و الفرد نیز («یدر تعمیدی») 
آنان گردید. آنگاه موافقتنامه‌یی به امضاء طرفین رسید که طی آن مرز بین 
(«وسکس» و «دین‌لاو» مشخص ک ان از اه پس مشرق و شمال در تصرف 
دانمارکی ها ماند و حنوب تحت فرمان الفرد درآمد. 

الفرد بهترین نمونةٌ شخصی است که میتواند نقشی بس حساس را در تاریخ 
یک ملت ایفا نماید. تنها عاملی که باعث حلوگیری از سقوط کامل انگلستان در 
برابر دانمارکی ها گردید, ارادةٌ آهنین و پشتکار این یادشاه بود. البته سلطة کامل 
دانمارکی ها بر تمامی انگلستان بمعنای یایان کار این سرزمین نبودء آما بهرحال 
انگلستان سرنوشتی دیگر می یافت. آلفرذ در ضمن تجدید سازمان ارتش, به اصلاح 
داد ترش و فرهنگ کشور نیز همت 9 وی در حهت تقو یت ارتش» کلية 
آزادانی را که تا ششصد حریب زمین داشتند و همحنین تحاری را که حداقل سه بار 
توانسته بودند با هرینه خود به سفر بردازند به ارتش دعوت نمود و در مقامات عالی 
گمارد. به‌سبب کوتاه بودن مدت خدمت وظیفه ارتشهای «انگلوسا کسون» همواره 
با کمبود نفرات رو برو می گشتند. اما آلفرد برای رفع این مشکل چاره‌یی اندیشید و 
ترتیبی داد که گروههای بخصوصی هرجند گاه یک بار متناو باً به خدمت احضار 
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گردند. علاوه‌بر اینها, استحکامات قدیمی را که متعلق به دوران سلطهٌ رومیان بود 
بازسازی کرده ونیز دوگونه ارتش, یکی ثابت و دیگری سیار بوجود آورد. ارتش 
نابت, از رزمند گانی تشکیل میگردید که سا کنین نواحی مرزی بودند و همواره در 
آن مناطق دریناه استحکامات آن مستقر بودند. ارتش سیار از نیروهای ساکن 
شهرهای داخلی تشکیل میگردید که در مواقع لزوم به مناطق مرزی اعزام یور کف 
نیروی دریایی نیز بازسازی شد و کشتیهایی برطبق طرحهای خود الفرد ساخته شد. 
هر چند تعداد این کشتی ها بسیار کم بود اما نسبت به کشتی های«وایکینگ» ها از 
کاراین بیشتری برخورار بودند. قوانینی وضع شد که تمامی دستورات را از «ده 
فرمان» موسی تا آخرین قوانین شاهان «انگلوسا کسون» در بر گرفته بود. این قوانین 
از سوی مردم مورد پذیرش قرار گرفت. وی برای آنکه اخلاف خو یش را راضی 
تکاهندارف:تسیاراز فراتیس باه فقت وش باق کداروه از ان خمله عانزن 
«و یرجیلد» یعنی خرید مجازات بود که البته خیانت به شاه یا ار باب از این قانون 
مستثشنی بود. از آن پس کسانی که به شاه یا ارباب خویش خیانت میکردند امید 
هیچگونه ترحمی نداشتند وحتی نمیتوانستند مجازات خویش را بخرند. باین 
ترتیب» فلودالیسم قوانین کهن ایلی را مخلوب نموده و خود قدرت گرفت. 

آلفرد کوشش بسیار نمود تا تحصیل دانش را در کشور جنگ زد: خحو یش 
رواج دهد. خود او همواره می گفت: [هنگٌامی که من به پادشاهی رسیدم در تماء 
جنوب تایمز کسی وجود نداشت که بتواند دعاهایی را که می خواندم ۸ انکلیسی 
برگرداند]. وی مدارس بزرگی بنانهاد که فرزندان اشراف و ثروتمندان میتوانستند 
در آنها به‌تحصیل و سوارکاری بپردازند. همچنین مقر داشت که تاریخ انگلستان 
نگاشته شود و به احتمال زیاد تاریخ دوراد خود (تض تشه ی گر امرگ 
وی نویسنده و مترجم نیز بود و درترجمه‌های حویش جانب امانت را دقیقاً رعایت 
کرده و ضمناً به انگلیسی بسیار روان برمیگرداند و در مطالبی که خود به آن علاقه 
داشت, مواردی را با فکر خو بش اضافه میکرد. وی در این کاریک هدف را دنبال 
میکرد و ان این بود که کتابهای مفید را برای کسانی که ز بان لا تین نمی دانستند 
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قابل استفاده نماید. اين حداً مایةٌ تعحب است که پادشاهی که در ادار امور یک 
کشور جنگ زده و و یران آنهمه گرفتاری فکری داشت. کتابهایی چون 
«پاستورالیس» را با آن ز بان شیوا ترجمه نماید. اين پادشاه, دانشمندان و هنرمندان 
را نیز مورد تفقد قرار میداد. بعنوان نمونه وقتی که در بارةُ «و یلاند» آهنگر صحبت 
مینماید سخن او چنین است: [من این آهنگررا مردی فکور مینامم زیرا یک کارگر 
خوب, هنر و کارآیی خود را هرگز فراموش نمیکند, چرا که اين در حکم سرمايةٌ او 
است و اگر کسی بتواند خورشید را جابجا کند میتواند این هنر را هم از او بگیرد]. 
پس از آن بیاد افسانه‌های زمان کودکی خویش افتاده و می یرسد: [ا کنون 
استخوانهای این مرد هنرمند در کحا است]؟ 

بنابر نوشته‌های نویسندهٌ شرح حال آلفرد» وی به‌رعایت ساعت نماز در 
صومعه تیدا اصرار داشت و ازهمین رو دستور داده بود تا شمعدانی حاوی 
چهارشمع در گوشه‌یی از صومعه طوری قرار گیرد که هر شمع درست بمدت شش 
ساعت بسوزد و بدین ترتیب وقت را نشان دهند. بنابراین وی علاوه‌بر دارا بودن تمام 
سجایایی که نام بردیم, مخترع هم بود. 

پس از مرگ آلفرد. اسلاف وی که در دامان او پرورده شده بودند راهش را 
ادامه داده و بر حاه و مقام شاهاد «انگلوسا کسون» افرودند و توانستند ابتدا «مرسیا» 
و بعد «نورتامبریا» را از دست دانمارکی ها خارج سازند تا حایی که «اتلستان!» 
حق داشت ادعا کند که بادشاه «بریتانیا» است. 

دانمارکی هایی که در «انگلیای باعتری» سکونت داشتند کم کم با 
(«سا کسون» ها آمیخته شده و زبان آنها را ی 

اما صلح و پایداری آن در انگلستان منوط به دو امر بود: نخست وجود یک 
حکومت مقتدر و دوم فطع تهاجمات بیگانگان. تهاحمات «وایکینگ» ها اهر 
کمتر شده بود جرا که اسکاندیناوی‌ها درگیر هرج ومرج داخلی بودند که سرانجام 
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آن ابحاد دولت های نروژ و دانمارک بود. اما پس از ختم این غا:له ها تحاوزات 
دریابی محدداً شروع شد جرا که ناراضی ها میل نداشتند در این کشورهای تازه 
بوجود آمده بسر برند. بنابراین درنیمةٌ آخرقرن دهم انگلستان مجدداً عرصة تاخت و 
تاز دانمارکی ها شد و دو باره همان بلایا تکرار گردید: ابتدا جند کشتی» بعد 
کشتی‌های دیگر» بعد یک سپاه و سرانحام یک ارتش کامل. تصادفاً در همین 
دوران یادشاه بیعرضه‌یی حون «اتل رو» برتخت سلطنت قرار داشت که بحای مقابله 
با مهاحمین به‌پرداخت باج وخراج اقدام کرده» با دشمن از در تسلیم و سازش 
درامد و برای تهیةٌ اين باحهای هنگفت مالیات مخصوصی بنام «ردان گلد» که برایر 
با سه یا چهار شلینگ از هر «هاید» بود وضع نمود. اما این خراجها, دانمارکی ها را 
حری‌تر ساخت تا هرحه بیشتر بر میزان آن بیفزایند. هنگامی که «ادموئد ایرونساید» 
پر ارشد «اتل‌رو» در جنگ با مهاجمین کشته شد, شورای سلطنتی نا گزیر شد تا 
تاج سلطنت را به‌فرماندهٌ سپاه دشمنء « کانوت» تقدیم نماید و بدین ترتیب در مقابل 
شخصی تسلیم شد که سالها در برابرش مقاومت کرده بود. 

اما این اقدام نتایج خوبی در بی داشت» « کانوت» که بسیار بیرحم بود 
درعین حال مردی زیرک و باهوش بوده و چون قرار بود بر کشوری بیگانه حکومت 
نماید ابتدا با «اما» بیوةُ پادشاه انگلیس که یک نرماندی بود ازدواج کرد. هر چند 
«اما» از «کانوت» بزرگتر بود ولی میتوانست در حکم رشته پیوندی بین یادشاه و 
مردم باشد. سپس « کانوت» برابری حقوق دانمارکی ها را با انگلیسی ها اعلام و 
فردی را که به پادشه انلیس سیمنی دشمن خودش- خیانت کرده ند اعدا 
کرد. در این باره او حنین استدلال میکرد: [حگونه میتوان به کسی اعتماد کرد که 
به ولی نعمت خویش خیانت کرده است]. وی آنگاه ارتش خويش را منحل نمود و 
تنها جهل کشتی را که خدمه سه هزار و دو یست نفری آن گارد مخصوص او را 
تشکیل میدادند حفظ نمود. افراد این گارد برخلاف رسوم آن زمان درعوض زمین» 
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بول دریافت میداشتند و این پول از طریق همان مالیات «دان گلد» تهیه می شد. 
این مالیات تا زمان و یلیام فاتح برقرار ماند. کانوت در سال ۱۰۱۸ میلادی 
کف انس زر کی دنا ویتکا داد مومسم آن همه داتمار کی ها و 
«رانگلوسا کسون» ها را به رعایت فوانین «انگلوسا کسون» سوگند داد. 

این راهزن دریایی که مانند شاهزادگان رفتار میکرد موحود غریبی بود که 
پس از پذیرفتن دین مسیح چنان خود را موّمن نشان میداد که از بر سر نهادن تاج 
پادشاهی خودداری کرده, آنرا در محراب کلیسای «و ینجستر» آو یخت به‌نشانة 
آنکه حکومت, تنها خاص پرورد گار است. 

او که با تلاش خود دربیست سالگی به سال ۱۰۱5 به پادشاهی انگلیس 
رسید» دو سال بعد از آن یعنی در ۱۰۱۸ با مرگ برادرش, یادشاه دانمارک شد و در 
۰ نروژ را مسخر ساخت. در همین دوران, حکومت انگلیس را بر اسکاتلند لغو 
نمود و پادشاه اسکاتلند بپاس این بزرگواری به حدمت او کمر بست. بدین ترتیب 
باردیگر سرنوشت انگلستان بدست اسکاندیناوی‌ها افتاد. 

معلوم نیست که اگر «و یلیام نرماندی» ظهور نکرده و پیروزی های 
«کانوت» بایدار میماند در انصورت سرنوشت ارو یا حگونه می شد. بهر شکل» 
امپرانوری عظیم «انگلواسکاندیناوی» برای ادامة حیات خو یش نیروی لازم را 
دراختیار نداشت و به سبب وحود دریاهای بیکران, تنها میتوانست متکی به‌یک فرد 
نیرومند و با اراده باشد. 

سرانجام کانوت در سن جهل سالگی جان سپرد و امپراتوری عظیمی که 
بوجود آورده بود نیز با خودش از بین رفت. پس از مرگ کانوت در بین پسران او 
برای دست‌یابی به‌تاج سلطنت کشمکش درگرفت و سرانجام شورای سلطنتی 
مجددأ به «سا کسونها» رونموده, پسر دوم «اتل‌رو» را که «ادوارد» نام داشت به 
سلطنت برگزید. انتخاب پادشاه برای دومین با به شورای سلطنتی اعتبار و حیثیتی 
بخشید و به‌همان میزان از اعتبار شاه کاست. در این زمان بعضی از « کنت» ها 
برچندین ایالت حکمرانی میکردند و میرفت تا قدرت اینان برای شاه خطر بزرگی 
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باشد. اما دراین میان سر و کلهة «نرمانها» بیدا شد. 


نرمانها 

در سال ٩۱۱‏ میلادی «رولو» که از نژاد فاتحان دانمارکی بود. حکومت 
نرماندی را با موافقت «سن کلرسورایت"» از «شارل ساده‌دل» تحویل گرفت. اما 
فقط پس از گذشت یک قرن, جدایی عمیقی بین این دو ناد بوحود آمد بطوریکه 
دانمارکی های ساکن انگلستان, هم نژادان خود در فرانسه را «فرانسوی» 
می خواندند. 

ريشه تمدد ارو پانی در انگلستان هنوز ضعیف بود و دانمارکی ها به اسانی 
توانستند در آن رسوح نمایند اما در فرانسه بالعکس» این تمد عمیق و ریشه‌دار 
رومی بود که در دانمارکی های فاتح, نفوذ کرد به گونه‌یی که نرمانهای سا کن 
«روئن "» تنها به ز بان فرانسوی تکلم میکردند و فرزندان آنان برای فراگیری ز بان 
مادری خویش مجبور بودند در «بایوکس "» به تحصیل اشتغال ورزند. ترکیب نظام 
کهن؛ُ اجتماعی روم با نیروی بالندهٌ نرمانها موجد نتایج بسیار چشمگیری گردید. در 
یادداشتهای یک مورخ در این زمینه چنین می خوانیم: [ای فرانسه! توناتوان و 
افسرده و درمانده‌یی ! اما هشدار که نیروی جوان نرمانها تورا بنام و بلند آوازه خواهد 
ساخت ونام توعالمگیر خواهد شد چرا که اکنون بین توو او پیمان‌بسته شده 
است ]. 

دوک نشین نرماندی با سیستم حکومتی خاص خود, توجه اکثر مورخین را 
بسوی خود جلب نمود و ستایش آنان را برانگیخت. در یادداشتهای اين مورخین 
میخوانیم که «دوک دولو» تعدادی حلقه های طلا را در حنگل («دومار» به درعت 
بلوطی آو بزان کرد و این طلاها تا مدت سه سال در آنجا باقی ماند و هرگز کسی 
بسوی آنها دست خود را دراز نکرد. اما این وضعیت برای کسانی که تا جندی پیش 
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رهبر راهزنان دریایی بوده و | کنون همه « کنت» با «بارون» شده بودند قابل‌تحمل 
نبود. آنان شیوه فئودالی خود را بطور پنهانی و با شقاوت بیشتری ادامه دادند. لیکن 
اوضاع بر وفق مراد «دوک»ها بود زیرا برای « کنت»ها در نرماندی رعیت حندانی 
یافت نمی شد و بهمین سیب آنها هرگز نمی توانستند بقدری نیرومند شوند که برای 
«دوک»ها تولید خطری حدی بنمایند. حرا که در هر منطقه از طرف «دو ک» ها 
یکنفر نمایندة تام الاختیار که «و یکنت» نام داشت گمارده می شد و این شخص 
علاوه‌بر ادارةُ امور املاک» بمثابه یک فرماندار نیز عمل میکرد. «دوک نرماندی» 
ای ری و یی ۳ب ۲۳2 شتء دارای یک 
گاه ستگاه عظیم اداری بنام «مالیه"» بوده, مالیاتهای نقدی برقرار میکرد. 

بطور کلی نرمانها خیلی پ پیشتر از انگلیسی ها توانستند راه و رسم زندگی 
شوالیه های ارو پا را فرا گيرند. ی که در اثر شرایط خاص بطور عجولانه در 
انگلیس پا گرفته بود, کم کم عمق بیشتر ی یافت و درقرن یازدهم دیگر کاملا 
باصطلاح «جا افتاده» بود. 

از نظر سلسله مراتب. بعد از مقام «دوک نرماندی», «بارون»ها قرار 
داشتند و در رتبةٌ بعدی «شوالیه»ها بودند. این گروه اخیر بازاء خدمت سپاهیگری 
خحویش مالک زمین‌هایی می شدند و هنگامیکه از سوی یک بارون احضار 
می شدند لازم بود که بلافاصله سراپا مسلح در برابر او حاضر شده و به جبهه اعزام 
3 در این صورت شوالیه ملزم بود که حهل روز درحبهه باشد و اين برای 
جنگ های آن زمان مدتی مناسب بود. برای جنگ های طولانی تر و مهم تر مانند 
فتح انگلستان» وضعیت فرق میکرد. در این حالت بارون از جانب دوک احضار 
می‌شد و این یکی نیز به نوی خود شوالیه ها را احضار کرده و در رأس آنان مسلحانه 
بخدمت دوک می رسید. 


نظام فنودالی در نرماندی نیز مانند ساير حاها بر احترام به مافوق استوار بودء 
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هرگاه زیردستی به‌خدمت مافوق میرسید سلاح خود را به کنار نهاده» در مقابل 
ولی نعمت زانوزده و دست خود را درمیان دو دست وی قرار میداد و به حهت بدست 
آوردن یک تیول» کمر به‌حدمت اومی بست. ولی نعمت نیز متقابلاً او را از زمین 
بلند کرده و بر دهانش بوسه میزد, آنگاه زير دست مراسم سوگند بجای می آورد. لغو 
این سوگند منوط به انجام تشریفاتی بود که تنها در مواردی بسیار نادر امکان‌پذیر 
کت 

کلیسادرحهت حفظ این اداب و رسوم نقش اساسی داشت. 
«دوک»های نرماندی پس از آنکه به‌مسیح ایمان آورده و به‌مرمت صومعه‌ها و 
کلیساهایی پرداختند که چندی قبل به‌دست پدران خود آنها و یران گردیده بود, از 
جانب پاپ موردلطف قرار گرفتند. نرمانها که در معماری ذوقی سرشار داشتند از 
نخستین اقوامی هستند که به ساختن کلیساهای بزرگ اقدام کردند. همین‌ها؛ 
دانشمندان را نیز از نقاط مختلف گیتی به‌سوی خو یش فراخواندند. یکی از این 
دانشمندان «لانفرانک» نام داشت که در سرزمین نرماندی شهرت فراوان یافت و 
در آنجا به تدریس پرداخت. این شخص که نخست از جهالت خویش در علوم 
مذهبی شرمنده بود, تصمیم گرفت که در نقطه‌یی دورافتاده, راهبی گمنام باقی 
بماند و بهمین منظور صومعه‌یی را در سواحل «ریل» در نقطه‌یی که امروزه «بک- 
هرلوئن»" نامیده میشود» برگزید و در آنجا مدرسه‌یی دایر کرد. دیری نگذشت 
آواز؛ شهرت او بگوش برتونها, دانمارکی ها و فلاندری ها رسید و اینها در طلب علم 
راهی آن دیار گردیدند. سرانجام «لانفرانک» در حالی اين سرزمین را ترک گفت 
که بعنوان رئیس دیر «کان» برگزیده شد ودیری نپائید که «اسقف اعظم 
کانتربوری» گردید. 
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حکومت بر انگلستان افتاد؟ همانگونه که گذشت, سرانجام شورای سلطنتی 
انگلیس «ادوارد» را که از سلسلٌ پادشاهان ساکسون بود به پادشاهی برگزید. این 
شخص که بعلت زهد بسیار به « کانفسور!» ملقب گردید» مردی بود ضعیف آلنفس 
و بسیار پارسا که تصمیم گرفته بود هرگز ازدواج نکند. اما علیرغم این تصمیم با 
دوف کون ار والیاد پرنفود خویش که «گودو ین)) نام داشت ازدواج ی 
شخص جاه‌طلب امیدوار بود که با این ازدواج بتواند همه کار پادشاه شده و مالک 
تاج وتخت پادشاهی را به خانوادهُ خو یش برساند. قبلاً «کاپت» ها توانسته بودند 
تاج وتخت پادشاهی را از مولی خویش به ارث برند» شاید اين بخت نصیب 
« گودو ين» هم میشد. 

ادوارد که در نرماندی بزرگ شده بود بیششس خصائل نرمانی داشت و 
مشاورینش نیز نرمانی بوده و حتی یک اسقف نرمانی را بعنوان اسقف اعظم 
«کانتر بوری» انتخاب کرد. وی حتی بز بان فرانسوی تکلم می نمود. 

روزی پسر عم ادوارد که یک حرامزاده به نام «ویلیام» بود - و 
بعدها به «ویلیام فاتح» مشهور شد - به دیدن او آمد و بعدها ادعا کرد 
که ادوارد به او قول تخت وتاج سلطنتی را داده است. حتی اگر این ادعا 
حقیقت هم داشته باشدء ادوارد اصولاً حق جنین بذل و بخششی را نداشت جرا که 
پادشاهی در انگلستان موروثی نبود و شاه از طرف شورای سلطنتی انتخاب می شد. 
اما با این وجود هیچ بعید نیست که این ادعا صحت داشته باشد زیرا ادوارد مشابه 
همین وعده را به برادر زن خود «هارولد» و همحنین «سوین» پادشاه دانمارک نیز 
داده بود. اين بادشاه ساده لوح عموی ثروتمندی را میمانست که وعده تقسیم نروت 
خویش را به برادرزاده‌هایش می دهد و انان را دلخوش میسازد. وی تصمیم داشت 
که برای زیارت به‌روم مسافرت نماید اماپاپ وی را از این تصمیم منحرف و 
پیشنهاد کرد که در عوض زیارت, یک صومعه بنا نهد و ادوارد نیز پذیرفت و در 
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وستمینستر صومعه یی ساخت و حتی محل اقامت خود را نیز از لندن به وستمینستر 
انتقال داده, در نزدیکی این صومعه اقامت گزید. این اقدام یعنی انتقال مرکز 
حکومت از لندن بعدها تأثیرات بزرگی در تاریخ انگلستان بجای نهاد. ادوارد در 
سال ۱۰۹۹ بدر ود حیات گفت و ازخود خاطرات دلنشینی در اذهان ملت باقی گذارد. 

نا مدت‌ها بعد هر بادشاه هنگام جلوس به سلطتت می بایست سوگند 
وفاداری به‌قوانین «ادوارد» یاد نماید. هرحند که ادوارد خود هیچ فانول حدیدی 
وضع نکرد» ولی بدان سبب که وی آخرین پادشاه «سا کسون» قبل از چیرگی 
نرمانها بود, بعنوان سمبل استقلال انگلستان باقی ماند. 

و یلیام حرامزاده, فرزند نامشروع «دوک رابرت» بود که چون پدرش او را 
رسماً فرزند حود خوانده بود» توانست پس از مرگ پدر جانشین او گردد. دوران اولیة 
حکومت او بسیار طاقت فرسا بود جرا که از طرفی کود ک بود.و از طرف دیگر 
حرامزاده؛ و ریش سفیدان قوم به‌همین دو علت با او از در مخالفت درآمدند. ولی 
و یلیام نه‌تنها بر تمام این مشکلات فائق آمد بلکه موفق شد نرماندی را گسترش داده 
و «میین» را نیز به تصرف خویش دراورد. او مردی لحوح و خودرأی بود و درهنگام 
نامرادی» ظاهر خحو یش را حفظ میکرد و درانتظار فرصت مناسب برای حبران آن 
می‌نشست. هنگامی که تصمیم گرفت با دختر کنت «بالدوين» که یک دختر) 
«فلاندری» بنام «ماتیلدا» بود ازدواج کند, با مخالفت یاپ که ازدواج با اقوام 
نزدیک را منع می نمود رو برو گشت. وی ابتدا در برابر این مخالفت صبوری نشان 
داد اما چندی بعد علیرغم این مخالفت ازدواج خود را عملی ساخت و به 
«لانفرانک» که اين ازدواج را مذموم خوانده بود شدیداً حمله کرد. اما حندی بعدء 
از طریق همین «لانفرانک» از پاپ حکم بخشودگی گرفت. این بخشودگی 
مشروط به‌ساختن دو صومعه در «کان» بود و و یلیام نیز این دو صومعه را بنا نهاد که 
تا امروز هم پابرجا می باشند ویکی را صومعةٌ «اوکس- هوم۱» و دیگری را صومعة 
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«آوس- دام» نام دادند. و یلیام در جریان مذاکرات عفوتوانست با «هیلدر 
براند» - که بعدها پاپ گریگوری هفتم نام گرفت- طرح دوستی بریزد. این چنین 
بود که دو مرد قدرت طلب برای رسیدن به اهداف خود با هم متحد شدند: و یلیام که 
سودای تاج و تخت انگلستان را در سر داشت می توانست برای رسیدن به این هدف 
از قدرت پاپ یاری جوید» و پاپ که میل داشت تمام سران دول مسیحی جهان 
سیادت او را گردن نهند می توانست از و یلیام برای دستیابی به‌اين منظور سود 
حوید. در این رابطه و یلیام وعده‌هایی به کلیسای روم داد که حتی از قدرت یک 
پادشاه قانونی نیز خارج بود. 

و اما براستی و یلیام نسبت به تاج و تخت انگلستان چه ادعاهایی داشت؟ 

از نظر پیوندهای خحانواد گی وی نمی توانست هیچ گونه ادعابی در این زمینه 
داشته باشد حرا که تنها از طریق عم ادوارد با خانواده سلطنتی انگلیس پیوند 
می یافت ولی البته باید در نظر داشت که او یک حرامزاده بود. از این گذشته اصولا 
در انگلستان سلطنت موروئی نبود و اگر ادوارد واقعاً چنین قولی هم به و یلیام داده 
باشد, این قول فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده است جرا که بادشاه انگلستان بوسیلهة 
شورای سلطنتی برگزیده می شد. 

تنها کسی که احتمال می رفت در برابر و یلیام بتواند سدی ایجاد کند» 
«هارولد» برادرزن «ادوارد» بود. «ویلیام» به کمک «لانفرانک» برعلیه این 
شخص توطلّه‌یی ترتیب داد: «هارولد» در جنگ با «کنت پونتیو"» مغلوب و اسیر 
شد. و یلیام با وساطت خود او را آزاد نموده و در «روتن» به وی آزادی کامل داد 
قرط ان کنهزیس کل وفادارغ‌ساد تال خشست ات ای سر تن ویو ارت 
«هارولد» برای ما جندان مشخص نیست اما قدر مسلم آنست که در نهایت» 
(«و پلیام» توانست از آن برعلیه خود «هارولد» استفاده کند. شاید وی متعهد 
به ازدواج با دختر «و یلیام» ک ویا شاید فول پشتیبانی از ادعای «و یلیام» 
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نسبت بة سلطنت انگلستان را داد ولی آیا جنین سوگندی که تحت فشار ادا شود 
دارای اعتبار است؟ مسلماً نه, و هارولد هم به‌محض آزاد شدن اعلام کرد که به‌اين 
سوگند عمل نخواهد کرد. از این گذشته اصولاً انتخاب یادشاه حزو اختیارات او نبود. 

پس از درگذشت «ادوارد» شورای سلطنت بدون کت تردیدی» تنها 
به فاصلةٌ بیست و جهار ساعت «هارولد» را به‌پادشاهی برگزید و او نیز بلافاصله در 
صومعة «وست مینستر» تاج پادشاهی را سر کات متعاقب آن («و بلیام» و 
«لانفرانک» در سراسر اروپابه تبلیغات وسیعی برعلیه این اقدام «هارولد» و شورای 
بایان نی دست زدند»««و یلیام» ادعا می کرد که هارولد از لحاظ رسوم 
فئودالی» رعیت وی می باشد و با اين اقدام, هم یک سوگند رسمی را نقض کرده و 
هم قوانین فئودالی را زیر پا گذاشته است. او همچنین خود را از خاندان سلطنتی 
اتلشه دانسته و عمل «هارولد» را به اصطلاح («غخصب حکومت» خواند. 

البته «و یلیام» تحود بهتر از هر کس دیگری می دانست که این سوگند را 
تحت چه شرایطی گرفته است ولی بههرحال موفق شد با سوهستفاده از قونین 
فنودالی» واقعیت را وارونه حلوه دهد. فوانین فنودالی درست شبیه فوانین بین المللی 
رمان ما بود: آنکسی که کمتر از هرکسی به اين قوانین احترام می گذاشت سایرین 
را به نقض آن متهم‌می کرد. به هرحال کلیسای روم که از «و یلیام» قول اصلاح 
کلیسای انگلیس را گرفته بود از وی پشتیبانی کرد و پاپ ضمن آرزوی موفقیت 
برای دوک «نرماندی» یک رایت مقدس, یک انگشتری و یک تار موی پطرس 
مقدس برایش فرستاد. 

واضح است درجنگی که در پیش بود, جهل روز خدمت شوالیه‌ها کافی 
نبود زیرا ازنش «هارولد» و بخصوص گارد مخصوص او نیروئی کارآمد محسوب 
می گشت. وقتی که برای نخستین بار «و یلیام» ازنتت خود برای بارون ها صحبت 
کرد با استقبال چندان گرمی رو برونشد زیرا که اين کار آسانی نبود. اما 
«و یلیام» به‌آن اندازه زیرکی داشت که بتواند سرقت سیاسی ود راری شک 
مقدس وانمود کند» درعین حال این جنگ مقدس از مزایای مادی سرشار نیز 
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برخوردار بود و دوک توانست با اطمینان خاطر به رعیت های خود وعده پول و زمین 
بدهد. برادر «و یلیام» به‌نام «ادو!» که اسقف «بایو"» بود و بیشتر یک سر باز بود 
تایک کشیش, نیروی عظیمی گردآورد. از سوی دیگر «و یلیام» شخصا نامه‌هائی 
به‌سراسر ارو پا فرستاد و در آن‌ها ازهمة بارون‌های جنگ طلب و ماجراجویاری 
خواست و اینان نیز با میل و رغبت از گوشه و کنار ارو با مانند, «آنجو» 
«بریتانی»» «فلاندر»» « ابولیا» «آراگون» و دیگر نقاط به ترماندی آمدند. البته 
امر جمع آوری نیروها به کندی پیش می رفت اما این جندان مهم نبود جرا که 
ساختن کشتیها نیز به زمان احتیاج داشت. 

تصاو یر پرده‌های «بایوکس"» بیانگر آن است که برای ساختن ۷۵۰ 
کشتی که برای حمل دوازده تا پانزده هزار نشگری که شش هزار تن از آنها سواره 
نظام بودند چگونه جنگلها را ريشه کن ساختند. نخستین روزهای سپتامبر ۱۰5 
میلادی بود که کشتیها اماده شدند ولی بخاطر بادهای مخالف»حرکت («و پلیام)» 
دو هفته کر هی نف افتاد. اما به همان صورت که معمولا درتاریخ می بینیم این 
تعویق نامناسب باعث پیروزی بدون زحمت برای «و یلیام» شد جرا که دراین 
فاصله بادشاه نروژ با تحریک برادر خائن «هارولد» که «توستیگ» نام داشت و 
سودای حکومت انگلستان را در سر می پروراند» با سیصد کشتی در شمال انگلستان 
نیرو پیاده کرد. «هارولد» که با نیروهای خود در حزيرة «وایت» به انتظار حملة 
«و یلیام» نشسته بود بلافاصله به حانب شمال حرکت کرد و توانست نیروهای 
نروژی را به سختی شکست دهد. اما در همین اوقات مطلع شد که «و یلیام» در 
سواحل («به ونسی ؟)) نیرو بیاده کرده اشتا: ار باد موافق وریدن گرفته بود . 
«هارولد» به‌دشواری توانست نیروهای خود را به جنوب برساند اما در نتیجةٌ جنگ با 
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ویلیام فانح درحال مشورت با مجلس شکرگزاری بس ازبیاده 
برادران خود «ادو» و«رابرت» شدن ویلیام فاتح درانگلستان 
۷۸ 


نروژیها این نیرو رو به ضعف گذاشته بود. کنت‌های شمال نیز خسته از جنگ» 
علاقه‌یی به‌حمایت از «هارولد» نشان نمی دادند و اسقف ها نیز بخاطر بشتیبانی 
پاپ از «و یلیام» به هراس افتاده بودند. علاوه‌بر اینها یک حمعیت هوادار نرمانی 
که از فرانسویان تشکیل شده بود از داغل کارشکنی می کرد. تنها حنگی که در 
گرفت در «استینگ» بود. ارتش «هارولد» بشیوهٌ کهن, سواره تا میدان حنگ 
می رفت اما درجبهه پیاده شده و دراین حالت به‌نبرد می پرداخت اما نرمانی ها با 
پشتیبانی تیراندازان, سواره می جنگیدند. در نخستین حملات, سواران نرمانی 
نحوانستند مواضع پیاده نظام انگلیسی را متصرف شوند اما «و پلیام» به‌یک حیله 
قدیمی دست‌زده فرمان عقب‌نشینی داد و هنگامی که سر بازان انگلیسی در تعقیب 
آنها به اندازژ کافی از مواضم خود دور شدند ناگهان سواران نرمانی به‌سوی آنها 
برگشته و از دو سوآنان را به محاصره گرفتند. در کشتار بیرحمانه ای که رخ داد 
«هارولد» کشته شد. اين جنگ بار دیگر برتری نیروهای سواره را بر پیاده به اثبات 
رساند. خصوصیات ذاتی «و یلیام» را ازروی عمل کردهای سیاسی و نظامی دیگر 
او بهتر میتوان شناخت. بعنوان مثال وی به‌عوض آنکه با سپاهیان خود به لندن حمله 
کند ترجیح می دهد این شهر را به‌محاصره درآورده و اهالی را تحت فشار گرسنگی 
وادار به تسلیم نماید و یابعوض آنکه خود را شاه انگلستان بنامد آنقدر صبر کرد تا تاج 
را به او تقدیم کنند و حتی در این حالت نیز ظاهراً با اکراه آنرا پذیرفت. وی همواره 
سعی می کرد تمام ادعاهای مخالفین را ناحق جلوه دهد و در عوض پادشاهی خود را 
قانونی بنمایاند. سرانجام در کریسمس ۱۰۹۲ در کلیسای «وست مینستر» تاج 
شاهی را برسر گذاشت. 

در ساحل جپ رود نایمز و در مقابل دروازه‌های شهر لندت» «و یلیام» 
اولین تک یک بارو را برزمین نهاد که آن بنا بعدها «برج لندن» خوانده شد. 

نرمان‌ها در انگلیس جه دیدند؟ ملتی کشاورز که از مهاحرین 
«ساکسونی» و «دانمارکی» تشکیل شده, در دهات می زیستند و املاکشان 
به‌وسيلهٌ بیشه‌ها و علفزارها از یکدیگر جدا می شد. «سا کسون»ها نیز حون رومیان 
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رف عتان ق غت: انلشان .کر سلطنت نشین بود خودداری کرده بودند» از 
همین رو «ولز» و «اسکاتلند» حزو سرزمینی نبودند که («و یلیام)» فاتح آن نود , 
هرچند دانمارکی های ساکن شرق انگلستان با «سا کسون»ها درهم آمیخته بودند 
اما به‌مراتب مستقل‌تر از آنها بودند. ادارة امور سرزمینی حون انگلستان که وسعتی 
بمراتب کمتر از فرانسه داشت, برای یک شاه مقتدر کار اسانی بود بخصوص که 
این سرزمین از قرن‌ها بیش دارای ادارات و قوانین حامعی بود. «نرمان»ها به ابتکار 
خود در انگلستان ادارات حدید دیگری ایحاد کردند که به سازمان‌ها و ادارات 
قدیمی افزوده شد و بدینگونه انگلستان از این نظر کامل‌ترین کشورحهان گردید. 
بااشاهان (زسا کسون فرانکستان بارلمان رود تا وروند. مر هن کونسا 
فا نونف شور شاب کته معا که تی اف انش گاه ما وسوه یوش ,توا 
ادارانی که از زمان «سا کسون»ها به‌حای مانده بود, اداراتی بودند که به امور 
روستائی رسیدگی می کردند. واژه‌های ساکسونی که برای نامیدن وسایل 
کشاورزی, دامها و محصولات بکار برده می شد تا امروز نیز همان شکل اوليةٌ خود 
خی تیوه آشستای روا اش متخ هانی تسس اه اور انا بان ها 
حگونگی حکومت کردن از طریق انجمن‌ها را فرا می گرفتند. شهرها و استان‌ها 
همان حدود سایق خود را حفظ کردند ولی دهکده‌ها هرحند تا انزمان شریان‌های 
افتلی انکلیسی سوت شدند ول مسلما در طول یه فزن امش از ان توسط 
یادشاهان «نرماندی» و «انرو» به حد کمال خود رسیدند. 
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چیرگی ترماث ها وبی آمد های آن 


حکومت مرکزی 

«و یلیام» درانگلستان پس از تاحگذاری وضعیتی سردرگم داشت. وی 
اصرار داشت که در ظاهر بادشاهی قانونی باشد. بدین منظور خود را از خاندان 
سلطنتی انگلستان می خواند و می کوشید دست به اقدامی برخلاف_رسوم رایج نزند. 
ولی واقعیت غیر از این بود جرا که بهرحال او فاتحی بود با پنج- شش هزار سپاهی 
آزمند که به‌ همه آنها وعدهٌُ زمین هائی را داده بود که می بایست از مالکین اصلی 
آن‌ها بازستاند. شاید خودش می توانست ادعای خو بشاوندی با «انگلودانمارکی »ها 
و «انگلوساکسون»ها بنماید اما سپاهیان نرمانی همراه او در طول این حند نسل 
آنقدر تغییر یافته بودند که انگلیسیها حتی ز بان آنها را نمی فهمیدند. و یژگی های 
اخلاقی آنان نیز دستخوش تغیبرات عمیقی گردیده بود. یک مورخ بنام «و یلیام 
مالز بوری» که در مقام مقايسه اين دو قوم برآمده» حنین می نو یسد: [اشراف 


انگلیس مردمانی میخواره, پرخور و خوشگذران بودند درحالی که فرانسویان حتی 
در کاخ‌های مجلل خویش بسیاربی پیرایه زندگی می کردند]. 

در عوض بعنوان نقطةٌ مثبت میتوان به سخاوتمندی انگلیس ها اشاره کرد 
اینان کمتر به فکر انباشتن کیسه‌های خود بودند, در حالی که نرمان‌ها همواره در 
فکر زراندوزی بوده و در اين راه رعایای خود را تحت فشار قرار می دادند. و هرگاه 
منافعشان ایحاب می کرد حتی بادشاه را نیز برکنار می کردند. شخص یادشاه نیز در 
این امر از زیردستان خود جیزی کم نداشت و همواره املا ک خود را به‌بالا ترین 
قیمت اجاره می داد و اگر شخصی بهای بیشتری پيشنهاد می کردء بادشاه ملک را 
باز پس گرفته و به شخص اخیر وا گذار می نمود. از نظر رابطهٌ مالکیت شاید این عمل 
صحیح باشد ولی انجام جنین کاری از سوی یک پادشاه خوشایند نمی نمود. همان 
مورح در قسمت دیگری ار یادداشت های خود جنیین می‌نویسد: [جنگ 
«هی‌ستینگ» برای کشور ما بسیار شوم و نکبت بار بوده, مسبب تمام بدبختی های 
پس از آن بشمار می رود]. 

و اما ببینیم «نرمان»ی‌های فاتح در کرانه‌های دور افتادهٌ انگلیس حگونه 
توانستند حکومت کنند. اولک آنان رهبر کارامدی همجود («(و یلیام )» داشتند که از 
حکومت «نرماندی» تحر بیات گران‌بهائی کسب نموده و دراینحا به کار می بست 
انیا از سوی مغلوبین با جنان مقاومت جدی رو برو نمی گشتند تنها گه گاه با 
مخالفت های کوحک و ناحیز محلی رو برو می شدند. از همه مهمتر برتری نظامی 
«(نرمان»ها بود. پس از درم شکنته شلان کارد مخصوص («هار ولد» دیگر هیچ 
نیروی نظامی در انگلستان توان رو یاروئی با فاتحین را نداشت. از این گذشته 
«نرمان»ها بر بالای تپه‌ها برج و باروهائی ساخته بودند و حتی در دشت‌ها که 
زمین هموار بود. تپه‌های بصنوعی ساخته و استحکامات خود را برفراز آن بنا 
می کردند. تا پیش از اختراع توپ. این برج و بارو غیرقابل تسخیر بود. برای ساختن 
این استحکامات دهقانان انگلیسی به‌بیگاری کشیده شدند. روی تپه‌های 
مصنوعیء استحکامات از حوب ساخته می شد اما در نقاطی که زمین سفت بود 
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بجای جوب از سنگ استفاده می کردند. لیکن «و یلیام» از نظر احتیاط اجازه 
نمی داد که تخد کار مخصوص سلطنتی» نیروی دیگری در این استحکامات 
سنگی مستقر شود ضمناً در برج لندن و دیگر نقاط حساس افرادی را گمارده بود 
که از هر نظر مورد اطمینان بودند. از طرف دیگر اشرافی که در مناطق مرکزی 
سکونت داشتند حق ایجاد برج و بارو برای کاخ های خود را نداشتند. 

از و یز گی های «و یلیام فاتح» یکی این بود که حتی مستبدانه ترین اقدام 
خود را عادلانه حلوه می داد؛ مثلاً برای عمل کردن به وعدهٌ خود مبنی بر دادن زمین 
به شوالیه ها ناحار بود که مغلو بین را غارت کند و این کاررا در کمال ادپ اجرا 
می نمود: ابتدا املاک خائنین را مصادره می کرد (جون «و یلیام» خود را پادشاه 
قانونی انگلیس می دانست کسانی را که در کنار «هارولد» حنگیده بودند خائن 
می‌نامید) پس از ان از هر شورشی درجهت مصادرءٌ املا ک سود حست. «و یلیام » 
در سر کوب شورشها بیرحمانه عمل می کرد دریکی از شورش های شمال تمام 
دهکده‌ها را به آتش کشید و آنگاه قصر مجلل «دورام» را در میان اين و یرانه‌ها بنا 
کرد و در کنار این قصر کلیسای باشکوهی همانند دو کلیسائی که در «کان» 
ساخته بود بنانهاد. پس از آن که «هرواردویک۱» آخرین یاغی «ساکسون»ی را 
سرکوب کرد به اصلاح وضع مملکت پرداخت. ابتدا یک هزار و جهارصد و بیست و 
دو قطعه آبادی را که از نظر قانونی بی صاحب مانده بود, شخصاً تصاحب کرد و با 
این عمل به قدرت و روت بیمانندی دست یافت. پس از وی «رابرت مورتین» و 
«أدو» دو برادر ناتنی او بیش از سایرین سهم بردند؛ بدین‌ترتیب که به اولی 
هفتصد ونود و پنج قطعه و به‌دومی جهارصد وسی ونه قطعه ابادی رسید . بقية زمینها 
کوجک بودند . زمین های بزرگ در مالکیت یک شخص واحد نبود؛ اين املاک از 
دهات متعددی تشکیل می شد که در نقاط مختلف کشور پراکنده بود» از همین رو 
هرگز در انگلستان شوالیه‌ها و بارون‌ها نتوانستند به چنان قدرتی دست‌یابند که برای 
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حکومت مرکزی مانند انجه در فرانسه بوسیلةٌ « کنت آنژو» ویا «دوک بریتانی» 
پیش آمد تولید خطری بنمایند. اینک انگلستان زیر جکمه‌های پنج هزار شوالیة 
(نرماد»ی درآمده نود که درعین حال هم زمین دار بودند و هم نیروی اشغالگر 
به‌شمار می رفتند. درظاهر از نظر قانونی» انگلیسی ها با «نرمان»‌های اشغالگ 
حفوق مساوی داشتند ولی عملا هم پستهای مهم دولتی در دست «نرمان»ها بود. 
«و یلیام» که به «لانفرانک» احتیاج داشت او را از کان احضار و اسقف 
« کانتر بوری» نمود. حالا دیگر («(و یلیام فاتح» و باران او اشراف انگلستان 
محسوب می شدند: دوران اشراف قدیمی بسر آمده بود. در آنزمان در انگلستان مانند 
هندوستان و مغرب امروز دوز بان وحود داشت: اشراف و طبقهٌ حا کمه به‌ز بان 
فرانسه صحبت می کردند و روحانیون به‌ز بان لا تین. حتی امروز هم تن از کنشتت 
نه قرن هنوز بعضی واژه‌های فرانسوی در ز بان انگلیسی دیده می شود. نمایندگان 
پادشاه و اشراف از هردو ز بان استفاده می کردند ولی مردم عادی تنها به‌ز بان 
ای صحبت می کردند. تا حدود سه قرن پس از آن ز بان انگلیسی ازیک 
گرامر منظم بی بهره بودء اما پس اززآن سیر تکاملی خود را بسرعت طی کرد. این 
زبان در اصل یک ز بان ژرمنی بوده و صرف و نحو پیجیدهای داشت ولی هنگامی 
که مورد استفادهٌ مردم عادی قرار گرفت بسیار ساده و قابل انعطاف شد. در این بين 
دهقانان «ساکسون» نیز در تماس با ار بابان خود جند کلمه فرانسه یاد گرفتند که 
تقریباً به همان شکل وارد ز بان انگلیسی شد. اما سرانجام همین فتح انگلستان 
مقدمه‌یی شد برای آزادی این سرزمین. در فرانسه پادشاه به سبب نداشتن املاک 
وسیع » فقیرتر از بسیاری از اشراف بود و همواره مجبور بود که برای برقراری نظم 
به زور مبسل شود اما درانگلستان پادشاه وسیع ترین املاک را دراختیار داشت جرا 
که خود شخصاً املاک را تقسیم می نمود و به‌همین سبب هرگز اجازه نمی داد 
کسی آنقدر نیرومند شود که بتواند با او رقابت کند. درانگلستان حکومت از راه 
پیروزی های نظامی بدست می آمد و درنتیجه حکومت مرکزی از قدرت بی رقیبی 
برخوردار بود و این امکان را داشت که به افراد تا اندازه‌یی آزادی بدهد. اما در فرانسه 
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پادشاه همواره ناجار از بکار بردد زور بود هرجند همین کار هم همیشه برایش 
مقدور نود و سرانجام تنها بوسیلةٌ انقلاب بود که یک قانون واحد در این سرزمین 
‌‌ صم 
برقرار کرند.. 
وک تسا ند درس مات کشا رم زروتان انسیا ود 
«و یلیام» فاتح در هر سال سه باردر کلیساهای «وست مینستر»» «و ینچستر» و 
«گلوستر» تاج ترهش یگزات و با این شورا به مشأوره می پرداخت. فبل ار او 
«الفرد» و «ادوارد کانفسور» نبیر همین کار را کرده بودند 3 این تقاوت که در 
آنزمان شورای سلطنتی از قدرتی بیش از یادشاه برخوردار بود حال آنکه در این زمان 
شورا جنبه صرفاً تشریفاتی داشته و تنها بسخنان پادشاه گوش می داد. ر وحانیون و 
اشراف نه از روی احساس وظيفهة ملی بلکه فقط از روی وظیفه‌یی که طبق رسوم 
فنودالیسم نسبت به مافوق خود برعهده داشتند دراین شورا شرکت می کردند. گاهی 
۳ ۰ ۰۰ و ۳ مر ۰ ص ۳ 0 
این شورا در حضور یکصد و پنحاه نفر از روحانیون تشکیل می گردید و گاه بادشاه 
برای مطرح کردن موضوعی که در نظر داشت تنها به حضور مشاورین اند ک خود 
فناعت می کرد. به هرحال وحود بادشاه‌برای قطعیت بخشیدن به هرتصمیمی کافی 
بود. شاه که درعین حال دوک نرماندی هم بود ناچاررمی بایست مرتباً به 
دوک نشین خود سر کشی نماید؛ در این گونه مواقع یک نمایندة تام الاختیار در کشور 
می گمارد که با مشاورت «لانفرانک» و «أدو» امور را اداره نماید. 
۳ ۰ م2 ۰ ۰ ۰ 1 ۱ 
(««نرمان» ها در انکلستان پس از پیروزی حود تمام رسوم کهن ان سررمین ر 
به‌یک باره زیر پا نگذاردند و چنین کاری اصلاً امکان نداشت؛ چرا که پنج هزار 
مرد هر قدر هم مسلح باشند هرگز نمی توانند عقاید خود را به‌یک ملت تحمیل کرده و 
آنان را از اداب و رسوم آباء و احدادی خود حدا نمایند. از این گذشته «و یلیام» 
اصولاً خود را وارث پادشاهان «ساکسون» می دانست»از همین رو کليةٌ آداب و 
رسوم و قوانین آنها را که با منافع او هم خوانی داشت حفظ نمود. وی قبلا قول 
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ایجاد اصلاحاتی در کلیسای انگلیس را به پاپ داده بود و | کون به کمک 
«لانفرانک.» که علاو‌بردانش مذهبی, از دید سیاسی عمیقی نیز برسورداربود به 
انجام این اصلاحات همت گمارد. درانگلستان, کشیشها با لاس مبدل به 
میخواری مي پرداختند و اسقف‌ها برای رسیدن به مقامهای بالا تر از هر وسیلة 
نامشروعی استفاده می کردند. در سال ۱۰۷۳ که «هیلدر براند» به‌نام «پاپ 
گریگوری هفتم» به قدرت رسید به «لانفرانک» دستور داد که از ازدواج کشیشها 
جلوگیری نماید و ترفیم اسقف‌ها تنها دراختیار پاپ بوده» پادشاه انگلسنان که مقام 
خود را به‌پاپ مدیون است بایدفرمان اورا گردن نهد. («و یلیام» و «لانفرانک» 
به کمک هم وبا احتیاط کامل شروع بکار کردند. جلوگیری از ازدواج کشیشهای 
«ساکسون» کارآسانی نبود و لازم بود که اداب و رسوم این سرزمین اشغال شده در 
نظر گرفته شود. «لانفرانک» که دراصل ایتالیائی بوده و در نرماندی پرورش یافته 
بود در تمام نوشته‌های خود از واژه‌های «ما انگلیسیها» و «حزيرة ما» استفاده 
می کرد. وی از ازدواج جدید کشیشها جلوگیری نمود اما اجازه داد آنها که قبلا 
ازدواج کرده بودند زند گی زناشوئی خود ادامه دهند. «لانفرانک» قبول داشت 
عزل و نصب اسف ها دراختیارباپ است ولی با اين وحود ترفیعات انان را 
دراختیار شاه قرارداد. همین شخص هنگامیکه با اسقف اعظم «بورک» اخحتلاف 
پیدا کرد داوری را به‌پاپ حواله کرد و البته پاپ حق را به اسقف « کانتر بوری» 
داد. سرانجام «و یلیام» فاتح در کمال ادب نامه‌یی برای پاپ نوشت و خیلی 
محترمانه اظهار داشت که خود را بندهٌ او نمی داند. هرحند در طول مذا کواتی که در 
این زمینه جریان یافت منتهای ادب و احترام از سوی پادشاه و کمال حسن‌نیت از 
جانب پاپ ابراز می شد ولی مسلم است که در پشت پرده» مسائل به گونه‌یی دیگر 
در حریاد بود. 

دو رشته از اصلاحاتی که «لانفرانک» به وجود آورد بعدها اهمیت قابل 
توحهی یافت. نخست آنکه وی یک «شورای کلیساها» ایجاد نمود که همزمان با 
شورای سلطنتی تشکیل حلسه می داد و بسیاری از روحانیون طراز اول در هر دوی 
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این شوراها شرکت می کردند. هرحند ریاست هر دو شورا به عهدهٌ پادشاه بود ولی 
تفاوتی که در بین آنها وجود داشت مان از ان شد که مانند فرانسه, نماینده‌یی از 
جانب کلیسا مستقیما در پارلمان حاضر شود. دوم آنکه هم «لانفرانک» و هم 
«و یلیام» مایل بودند حقوق و یژه ای را که در نرماندی, دوک در کلیسا داشتء 
دراین سرزمین نیز به‌دست آورند» بدین‌صورت که برسمیت شناختن پاپ در 
انگلستان منوط به‌موافقت پادشاه بوده و بدون اطلاع وی هیچگونه مذاکره‌یی از سوی 
هیچ مقامی با روم صورت نیذیرد و ضمناً تصمیمات شورای کلیساهای انگلیس فقط 
با تصویب شاه قانونی و معتبر بوده, بارون‌ها و ساير مقامات دولتی بدون احازه شاه 
توسط روحانیون محا کمه نگردند. اینگونه بود که زمینه برای یک درگیری بین کلیسا 
و دولت آماده می شد و «و یلیام» خیلی زود تفوق خود را بر اشراف و روحانیون 
مسجل نمود و از این طریق طرح یک امپراتوری نیرومند و عظیم را پی ریزی کرد. 
وی سوگند یاد کرده بود که تمام آداب و رسوم «آنگلوسا کسون»‌ها را حفظ نماید و 
حقوق فئودالی را محترم شمرده, به کلیسا نیز احترام بگذارد. البته «و یلیام» طرح 
یک سلطنت مطلقه به‌شیوهة «شارل اول» یا «لوئی جهاردهم» را در سر نداشت جرا 
که درنظر آنها ادارةٌ یک مملکت نه از طریق یک حکومت مرکزی مقتدر بلکه 
توسط یک سلسله پیوندهای محلی امکان پذیر بود؛ اما دوک «نرماندی» از قدرتی 
بیش از آن برحوردار بود که اراده اش تابع قانونی گردد. مسلماً اگر او سوگند تفوق 
خود را نقض میکرد» زیردستان هم حق داشتند سوگند وفاداری خود را نقض نمایند. 
لذا بدین‌ترتیب انقلاب بعنوان یک حق فئودالی برای بارون‌ها باقی ماند که قرن‌ها 
بعد از این حق استفاده کردند. لزوم تنبیه یک پادشاه مستبد و ظالم بتدریج باعث 
ظهور مقرراتی گردید که بعدها قانون اساسی را تشکیل داد تا برای این منظور بتوان 
از راه‌های بسیار ساده‌تری به جای انقلاب سود حست. 
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نتایج فتح انگستان: فئودالیسم و اوضاع اقتصادی 


از دوران باستان ار باب و رعیت با کاخها و کلبه‌هایشان در انگلستان وجود 
داشته و «ساکسون‌ها» هرگز در صدد ایجاد تغییراتی در زمينه اقتصادی یا اداری 
خود برنیامدند. اما نرمانها پس از استیلای خود در این سرزمین تشکیلات بیحیده و 
دفیشتری براساس شعار اصلی خود «هیچ سرزمینی نباید بدون ار باب باشد» بوجود 
آوردند. در مسائل اقتصادی نیز همچون مسائل سیاسی, شاه در بالا ترین مقام قرار 
داشت و مالک تمامی کشور محسوب میگشت. در توحیه این امر گفته می شد که 
«خداوند کشور را به شاه داده است». اما شاه تنها قسمت کوحکی از زمینهای خود 
را تصاحب کرده و مابقی را بر طبق رسوم فئودالی در ازای خدمات مختلف کشوری 
و لشگری به بارون‌ها و شوالیه‌ها اعطا می نمود. بعنوان مثال شاه یکصد آبادی را به 
یک بارون می بخشيد و در عوض بارون متعهد می شد که در مواقع لزوم پنجاه شوالیه 
در خدمت شاه فرار دهد. این بارون به نوبةٌ خود حهل پارجه از این ابادی‌ها را برای 
حود نگاه می داشت و شصت تای باقی مانده را در ازای انجام خدمت نظامی به 
شصت شوالیه وا گذار می کرد. معمولاً بارون‌ها بیش از تعدادی که در مقابل شاه 
تعهد کرده بودند. شوالیه دراختیار می گرفتند. کلیةٌ این مالکان بزرگ و کوجک 
تنها در صورت مرتکب شدن جرانم بزرگ املا ک خود را از دست می دادند و درغیر 
این صورت به‌ترتیب تقدم سنیء املاک را از پدران خود به ارث می بردند و 
بدین وسیله از تجزية املاک جلوگیری می شد. شوالیه مسلماًبه تنهائی نمی توانست 
مانند یک مالک امروزی به‌یک کشاورزی گسترده اقدام نماید لذا تنها یک خانة 
روستائی برای خود نگاه داشته و مابقی املاک را در ازای دریافت کار و محصول 
به دهقانان وا گذار می کرد. 

وضع طبقات مختلف دربیست سال بعد از سلطة «نرمان‌ها» برای ما 
روشن است. در سال ۱۰۸۵ و یلیام فاتح هنگامیکه تاج پر سر گذارده و در کلیسای 
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«گلوستر» با درباریاد خویش بمشورت برداخت به آنان اظهار داشت که وضع 
وصول مالیاتهای ارضی در سال گذشته موردرضایت نبوده است. هرحند این مالیات 
بسیار پرسود بود بطوری که در سال ٩٩۱‏ ده هزار لیره, در سال ۱۰۰۲ بیست و جهار 
هزار لیره و در سال ۱۰۱۸ یعنی در زمان حکومت کانوت هفتاد و دو هزار لیره عاید 
خزانة شاهی نموده بود؛ ولی به‌هرحال لازم بود تا برای اصلاح وضع وصول آن از 
کلي؛ اراضی مملکت صورت برداری شود. بهمین منظور در شورای سلطنتی قرار بر 
این شد که گروهی از بارون‌ها بعنوان مأمور مخصوص به‌تمام نقاط کشور سفر نموده 
و صورت کاملی از دارائی مالکین از حیث زمین و دام و رعیت و آزادگان نهبه 
نمایند. اين گروه به مأموریت خود اعزام شده و صورت بسیار کاملی از دارائی هم 
مالکین تهیه و خلاصهٌ آن را در دفتری ثبت کردند. این گونه بررسی های مالیاتی 
قبلاً نیز در زمان پادشاهان «سا کسون» به عمل آمده بود حرا که برای وصول مالیات 
«دان گلد» به این کار احتیاج بود ولی صورتی که مأمورین نرمان تهیه کردند 
بمراتب کامل‌تر و دقیق‌تر از آن بود. مثلاً در بارٌ یک مزرعه واقع در لیمپس فیلد 
جنین نوشته شده: [این مزرعه دارای ده گاو نر و ماده, بیست وپنج برده و شش 
مالک کوحک با بیست و هشت گاو نر و ماده می باشد. همحنین یک اسیاب با 
درآمد سالانه دو شلینگ, یک سد ماهیگیری موقت یک کلیساء جهل هزار متر 
مربع چراگاه» یک بیشه مناسب جریدن, یکصد و پنجاه رس خوک, دو معدن با 
در امد لته مساد دوه ده اند از و دم حون ان ناک ویو دارم 
ارزش این ملک در زمان «ادوارد» بیست لیره بوده, بعد پنج لیره کاهش يافته و 
اکنون بالغ بر بیست و پنج لیره می باشد ]. 

دورافتاده‌ترین املا ک نیز از چشم این مأمورین پوشیده نمانده مثلاً در 
گزارشات می خوانیم: [در «هرفردشر» در میان جنگلء کشاورزتنهائی زندگی 
می کند که دارای جهار گاوآهن با هشت رأس گاو نر بوده و دو برده دارد که زمین 
صد هکتاری او را که در اثر پائین رفتن آب دریا تصاحب کرده کشت می نمایند. 
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این کشاورز رعیت کسی نبوده و هیچ مالیاتی نمی دهد ]. 

مورخ ساکسون از دقت و موشکافی اين مأمورین در انجا , ."بوریتشان 
شگفت زده شده و می نویسد: [این صورت برداری چنان دقیق انجام شد که یک 
وجب زمین یا یک رأس گاویا خوک درتمام انگلستان نمانده بود که در آن قید 
نشده باشد و خحالت اور است که پادشاه از این همه خست خود شرمنده نبود]. 

اگر آمارهای مندرج دراین صورت برداری‌ها را جمع بزنيم ندایج ذبل را در 
مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن زمان بدست می آوریم : تعد!د مستأحرین 
بزرگ نه هزار و سیصد نفر بوده که اینان طبقهٌ اشراف و روحانیون بزری ,؛ تشکیل 
می‌دادند. آزادگان سی و پنج هزار نفر بودند که تقریباً همه آنها در شمال و شرق 
انگلستان سکونت داشتند. تعداد سرف ها صد و هشت هزا مستأحرین حرء هشتاد 
و نه هزار و بردگان - که بعدها جزو سرف ها شدند بیست و پنج هزار نفر بودند. 
بسابراین می‌توان حدس زد که اینان روی هم رقمی بالغ‌بریک میلیون و نیم را 
تشکیل داده و با احتساب زنها و کودکان می توان گفت که حمعیت انگلستان در 
آن رمان در حدود دو میلیون نفر بوده است. 

در نظام فنودالیته, واحد اقتصادی یکپارحه بود و واحد سیاسی آن» مقدار 
زمینی بود که تحت تصرف یک شوالیه بوده و می بایست یک سر باز سوار به ارتنش 
پادشاه بدهد. دهکده‌ها از نظر وسعت با یکدیگر تفاوت داشته و اکثراً بوسیلة یک 
جنگل یا یک بوته زار از یکدیگر جدا شده و بوسیلهُ راههای باریکی به هم مر بوط 
می شدند که البته این راهها در زمستان غیرقابل عبور می شد. خانه ار باب در وسط 
دهکده قرار داشت و دور آن را مزارع شخصی او احاطه کرده بود. هنگامی که یک 
مالک دارای جندین تیول بود برای وصول بهرة مالکانه شخصاً و یا توسط یک مباشر 
اقدام می کرد. وضع مزارع و مراتع اشتراکی به‌همان صورت زمان «سا کسون»ها 
باقی ماند. دهقانان مجبور بودند که تمام غلات خود را برای ارد کردن به اسیاب 
ار باب ببرند ولی البته بسیاری از آنان از این عمل» مخفیانه سر باز می زدند» گواینکه 
احتمال حریمه شدن می رفت. دهقانان از میان خود یک کدخدا انتخاب می کردند 
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که بین آنان و مباشرنقش واسطه را داشت. این شخص بنا به‌مسئولیتی که 
برعهده اش بود با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان بود. هرسه هفته یک بان 
درخانة ار بابی ویا در زیر سایةٌ یک درخت داد گاهی برای حل و فصل اختلافات 
محلی تشکیل می شد که ریاست آن را ار باب یا مباشر او برعهده داشتند. این 
داد گاه تنها به حرانم کوجک رسد گی می کرد. بعنوان مثال: [ویلیام جردن زمین 
ارباب را شخم نزده است, جریمه اش نه پنی به ضمانت آقای ارتور. آقای ایکس 
بدون احازه ازدواج کرده است» جریمه سه شلینگ. کشیش گاو خود را در مراتع 
ارباب رها کرده استء حریمه ۱۲ پنی . اهالی دهکدة آ گبورن بحز هفت نفر بقیه 
برای شستن گوسفندان ار باب حاضر نشدند و بنابرایی شش شلینگ و هشت پنی 
حریمه می شوند. و از این قبیل ...]۰ 

تنها بعضی از اين دادگاهها از سوی شاه اجازه داشتند که به جرائم بزرگتر 
مک ای اتید ریبدت کنو بان 
آسیاب. و ابزار سنگین فولادی, ساير احتیاجات خود را در محل تأمین می کردند و 
در ازای این واردات نیز تنها پشم و جرم صادر می شد و بقّية تولیدات در محل 
بمصرف می رسید. 

وضع زند گی سرف‌ها بسیار اسفنااک بود. یک سرف جزء زمین محسوب 
می گشت و نمی توانست به‌میل خود زمینی را ترک کند. در صورتی که مالک 
زمینی را می فروخت سرف ها نیز به‌مالک جدید منتقل میشدند. حتی کشیشها نیز از 
خرید و فروش سرف روگردان نبودند. یک بیوة ثروتمند طی سندی به مضمون ذیل» 
سرف‌های خود را به‌دیگری هدیه می کند: [اینجانب آدرینا دریبی بیوة بارون 
دریبی بدین وسیله دو تن از سرفهای خود به‌نامهای «اگنس» و «سیمون» فرزندان 
جردن را با تمام دارائی شان به دوست عزیزم «هانری کول» هدیه می کنم تا که خود 
و وارثان او از آنان استفاده نمایند ]. 

سرف برای اینکه دختر خود را شوهر دهد میبایست با پرداخت پولی رضایت 
ارباب را جلب نماید و هرگاه یک سرف در یگ شت ار باب به‌عنوان «مالیات بر 
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ارث» سهمی از ماترک او را مطالبه میکرد؛ به‌دنبال او کشیش نیز جنین حقی برای 
حود فاتل نود. سرفها سبه رور در هفته روی مررعه ار باب کار میکردند وغیر از آن 
مالیات مختصری نیز به صورت حنسی به ار باب میپرداختند» سایر روزهای هفته به 
چیدن پشم گوسفندان یا نظافت آن‌ها, همچنین به جمع آوری بلوط و کارهائی از 
این قبیل می گذشت شیم مالیا نمی په عون مخال خبارت بود از چدد تخ مرخ رن 
کرده در روز کریسمس ویا یک ظرف عسل ویا مقداری هیزم. گذشته از اینها 
مالیاتهای سالانه‌یی منتاتتی مختلف ار طرف از بات وصع منشد , هر حند این 
مالياتها بسیار سنگین بود, ولی چنین بنظر میرسید که از مال الاجاره‌یی که امروزه 
رز رها فودالی آز مسا خرن دریاف یم سار کنهوداه اباب در 
عوض آننکه نیمی از محصول سرف را بگیرد؛ نیمی ار وقت او را میگرفت . بهرحال 
ار باب وظیفه داشت که به اداب و رسوم رعایای خود احترام بگذارد. 
یکی از مسائلی که موحب شکایت و اعتراض انگلیسیها گردید ایحاد 
مس 
حنگلهای مصنوعی در این سرزمین بود. «و یلیام فاتح» در زمانی که دوک نرماندی 
بود در ان سرزمین حنگلهای وسیعی دراختبار داشت که در انها بشکار می پرداخت 
‌‌ : م۰ ,و ه ۰ 
۶ هی داشتت که این تفریح را در انکلستان نیز برای حود فراهم سارد. بهمین 
منظور در اطراف و بنجستر که پایتخت او بود جنگل وسیعی احداث کرد که طبق 
نوشتة مورخین برای این کار شصت دهکده با مزارع حاصلخیز و تعدادی کلیسا را از 
اغراق شده باشد ولی مسلماً احداث این حنگلها مایةٌ زحمت اهالی گردید. یک 
سوم خاک انگلیس را در قرن دوازدهم این جنگلها اشغال کرده بودند و قوانین 
و ِ ۱ مس مس 
بسیاری برای حفاظت آنها سای ری هرکس کوزنی را می کشت 
۰ .۰ ۲1 ۰ و مر ۰ ۰ و ۳ پ 
ارس کین بعدها ی 1۳| در 
این موارد هوسهای و یلیام بر بینش سیاسی او جیره شده بود. 
در اوایل آمر» تغییر مهمی در اوضاع دهات «ساکسون» بوحود نیامد تنها 
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دهاتی که یایداری می کردند و یراد می شدند. در برخی از نمقاط خانه‌ها را برای 
ساختن فصر بارول‌ها و پران می کردند. ولی بهرحال ارامشی که در زماد و یلیام 
بوجود آمده بود سبب رونق کار بازرگانان شد. 
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امپراتوری نرماد 
(انگلستان و نرماندی) 
صح متصرفات وبلیام اول 8 متحد ین وبلیام اول 


همراه سپاهیان و پلیام, گروهی از نرماندی به انگلستان آمدند که در میان 
آنها پيشه وران بهودی نیز وحود داش اما ان گروه ار وضعیت نایایداری برخوردار 
بودند و جون آنها شنبه را تعطیل می کردند و این با تعطیل هفتگی مسیحیان که روز 


۹۳ 


یک شنبه بود تطبیق نمی کرد لذا آنها نمی توانستند براحتی به کارهائی از قبیل 
کشاورزی يا پیشه وری بپردازند و ناجار برای تأمین مخارج خود به نزول دادن پول 
پرداختند که درانحیل, این کار برای مسیحیان ممنوع شده بود. یک بارون نرمانی در 
قرن دوازدهم برای تأمین مخارج جنگ ازیهودیان وام گرفت و آنان نیز بهرة 
هنگفتی از وی مطالبه کردند. این مردمان بدبخت که حتی محل های مسکونی شان 
از سایر مردم جدا بود از دو سو مورد نفرت مسیحیان بودند. یکی به آن علت که دشمن 
مسیح بحساب می آمدند و دیگر به سبب نزول خواری. و به‌همین حهت هرگاه که 
افکار عمومی بهرعلت بخشم می آمد, اين گروه هدف قرار می گرفتند. تنها کسی 
که از آانان حمایت می کرد شخص شاه بود که در واقم اینها سرف های او محسوب 
می شدند. پرداخت مطالبات آنها مانند مطالبات شاه اولو یت داشت و اسناد مر بوط 
به آن در دفتر مخصوصی در قصر وست مینستر نگهدری می شد. یک بهودی به‌نام 
«هارون» در زمان هانری دوم به‌صورت یک بانکدار واقعی درامد و کارش حنان 
وسعی گرفت که برای شید کین به آمور مر بوط به او پس از مرگش در خزانه داری 
ادارةٌ مخصوصی به‌نام «ادارة رسیدگی به امور هارون» بوحود آمد. البته در ازای این 
حمایت شاه در موارد لزوم از بهودیان پول می گرفت. درآمد خزانه‌داری هانری دوم 
از پرداخت های یهودیان رقمی در حدود سه هزار لیره بود که تقریباً یک هفتم کل 
درآمد آن را تشکیل می‌داد. یک مورخ انگلیسی می گوید: [پادشاهان نرمان» 
امپراطوری خود را با پول بهودیان حراست می کردند] . 

هنگامی که پادشاهان نرمان با چنان دقتی که وصف آن گذشت شروع 
به‌صورت برداری از مایملک افراد و برقرار نمودن مالیاتهای سنگین نموده و بارون‌ها 
را در سراسر کشور گماردند, دهقانان نیز مانند آن مورخ به شم آمدند. اما بهرحال 
برای ایجاد امنیت این کارلازم بود. در سیستم فئودالی به سبب وجود یک شاه 
مقتدر البته هرکس احازه نداشت بهرجا که می خواهد رفته و یا کالای خود را ازادانه 
به‌بازار عرضه نموده و یا شغل خود را تغییر دهد؛ اما در عوص موفعیت اجتماعی او 
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شده بود و کسی حق نداشت زمین او را بدون خود او بفروشد. بهمین سبب 
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شخص هرگز دجار بحران تکار نمی شت ضعا کی نمی تفاست‌مالکت اور 
بر وسایل تولیدی که دراختیار داشت سلب نماید. هرچند درقبال اریاب وظایف 
ی برعهده داشت ولی به‌هرحال این وظایف کاملاً مشخص بود و ار باب حق 
نداشت که به آداب و رسوم آنان بی احترامی کند. یک سرف ممکن بود دچار لغزش 
بشود اما پادشاهان نرمانی همواره سعی می کردند که از او حمایت کنند. در هر 
حال انسان‌ها همیشه از دو گروه خوش‌بین و بدبین تشکیل می شوند و ما خیلی ساده 
می‌توانیم جنین فرض کنیم که مردم عادی در آن دوره از طرز زند گی خود راضصی 
بودند. ولی مسلماً انگلیسیها یا اکثرشان- در آن زمان هیچ نوع سیستم حکومتی 
دیگری جز آنجه برخودشان حکومت داشت. سراغ نداشتند. باوجود آنکه همواره 
زندگی کشیشها را مورد تمسخر قرار می دادند ولی با این حال دارای عقاید استوار 
مذهبی بوده و یادشاه را یک موحود مقدس می دانستند. رابطةّ بین ار باب و رعیت 
ظاهری طبیعی داشت و به سبب خاطرات تلخی که از تهاجمات وایکینگ ها 
داشتند لزوم وجود یک نیروی نظامی را به خوبی حس می کردند. در قرن سیزدهم, 
فشودالیسم به‌اوج قدرت خود رسیده و مانند همه سیستم های دیگر احتماعی 
می‌بایست قوس نزولی خود را طی می کرد. 


پسرو یلیام فاتح 

و یلیام فاتح بیست و یک سال بر انگلستان حکومت کرد. وی هر سال سه 
بار در روزهای «حشن میلاد». «رستاخیز مسیح» و «رور نزول روح الشدس 
برحواریون», تاج خود را بر سر می نهاد؛ بارون‌های یاغی را سرکوب می کرد و 
به‌شکار گوزن می رفت. گهگاه نیز سری به نرماندی می زد تا از تحاوزات فرانسه 
به دوک نشین خود حلوگیری کند. در یکی ار همین حنگهاء پس ار آن که «مانت» 
را از فرانسویان پس گرفت پای اسبش سرخورد و وی برزمین افتاده» جراحتی مهلک 
برداشت که سرانجام در اثرآن جان سپرد. «و یلیام» در تمام طول زندگی هرگز 
به کسی محبت نکرده بود جز همسرش که پیش از او وفات يافته بود و شاید هم تا 


۹ ۵ 


انداز‌یی به «لانفرانک» که اونیز در هنگام مرگ در کنارش نبود و از اين‌رو 
باوضعی ترحم آور جان سپرد. ی وی شت و هیچ نز را در آمور 
سلطنت دخالت نداده بود» به ۳ بیشتر علاقه داشت و تاج کت کیان 
به همین پسر که «و یلیام روفوس "» نام داشت واگذار نمود. به پسر بزرگ خود که 
حندان موردعلافه اش نبود و «رابرت» نام داشت دوک‌نشین نرماندی را با | کراه 
تمام وا گذار کرده و می گفت: [نرماندی با داشتن چنین پادشاهی و یران خواهد 
شد]. پسر کوجکتر که هانری نام داشت تنها پنج هزار مارک نقره به ارث برد. 

«و یلیام فاتح» پس از مرگ در کلیسای «سن استفن» (نرماندی) در 
حضور عدهٌ کمی از همراهان تدفین شد. در اثرتورم جسد تابوت او شکافته شد. یک 
مورخ مینویسد: [مردی که درزندگی همواره آراسته به جواهرات گرانبها بود اینک 
همجون لاشة گندیده‌یی به نظر می رسید]. 

دیری نپائید که فرزندان او برای بدست آوردن سهم خود به انگلستان 
شتافتند. روفوس" از پدر خود نامه‌یی برای «لانفرانک» در دست داشت و 
«لانفرانک» موافقت کرد که وی در کلیسای وست مینستر تاج گذاری نماید. این 
اولین بار بود که پادشاه نه از سوی شورای سلطنت بلکه از سوی یک اسقف تعیین و 
به بار ون ها معرفی می شد و این بیانگر قدرت کلیسا بود. 

بادشاه حدید انگلستان مرد نادانی نبود اما از اداب معاشرت هیچ 
نمی دانست. او که اندامی حاق و ناموزون و ز بانی الکن داشت, همواره همه را 
موردتمسخر قرار می داد و در زمانی که اعتقاد به‌مذهب به آن اندازه رواج داشت. او 
بدون هیچ پرده‌پوشی نفرت خود را از مذهب در برابر کشیشها بروز میداد و از این 
عمل خود لذت می برد و در پاسخ راهبان که از سنگینی بار مالیات شکایت 
می کردند درحالی که به اشیاء متب رکه صومعه اشاره می کرد» می گفت: آیا در آن 
حعبه های زرین استخوان مرد گان را نگه داری می کنید؟ 


۲ - روفوس به معنی سرخ رو می باشد. کیان ۷۷۱۱۱12 -۱ 
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دلخوشی او ضیافت‌هائی بود که در شب کریسمس يا عید رستاخیز مسیح 
به افتخار بارون‌ها بر پا می داشت. دو سال تمام معماران لندن به ساختن تالاری در 
کاخ وست مینستر مشغول بودند. این تالار که در آن زمان عظیم‌ترین بنای کشور 
محسوب می شدء پس از تعمیرانی در زماد ریجارد دوم تالار داد گستری گردید. 
در بار و یلیام روفوس میعادگاه ماجراجویان گشت و وی مجبور شد برای تأمین 
مخارج شوالیه هائی که برگرد او جمع شده بودند مالیاتهای جدیدی وضع نماید که 
این کار او برخلاف سوگندی بود که هنگام تاجگذاری یاد کرده و متعهد شده بود 
که به‌قوانین مملکت احترام بگذارد. اما خودش همواره می گفت: [آخر چه کسی 
می‌تواند به همه قول هائی که داده وفا نماید؟ ] وی جندین بار باسر کشی بارون‌ها 
که می خواستند او را از سلطنت خلم و برادرش را به تخت بنشانند رو برو گشت اما 
توانست هم؛ آنها را سرکوب نماید. برادرش رابرت دوک نرماندی, که مردی 
بی اراده و مقروض بود محرک این توطثه ها بود ولی بارون ها مطمئن بودند که وی 
رفتاری بمراتب بهتر از روفوس با آنان خواهد داشت. حالب اینحاست که پادشاه 
برای سکوب هم نژادان زماندی: نود آنکلها را یختفت فا خرازد و ها ان رای 
وعده لغومالیاتها فریفت. دهقاناد ساده‌دل نیز خوش باورانه بحمایت او برخاستند. 
و یلیام که موقعیت خود را در انگلستان تثبیت شده می دید تصمیم گرفت که 
نرماندی را ازدست برادرش درآورد و جون با نیروی نظامی, موفق به انجام اين مهم 
نگردید, هنگامی که دوک نرماندی برای جنگهای صلیبی عازم نبرد شد, به‌وی ده 
هزار مارک بعنوان وام پرداخت کرده و دوک نشین نرماندی را گروگان برداشت. 
روفوس در جنگهای صلیبی شرکت نکرد و مردم کشورش نیز رغبت جندانی به این 
کار نداشتند» به‌همین جهت در زمانی که درشهرهای فرانسه‌سرف ها گروه گروه‌بارخود 
را به‌سوی اورشلیم می بستند» چنین منظره‌هائی در انگلستان به‌چشم نمی خورد. 
گروهی از اربابان مژمن یا جنگ طلب نرمانی» صلیب بردوش به‌راه افتادند ولی 
هیچ کس به‌آنان نپیوست. 

احتمال یک کشمکش بین کلیسای روم که بدست پاپ گریگوری هفتم 
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سر و.سامان تازه‌ای گرفته بود با پادشاهان غیرروحانی بسیارقوی شده بود. پاپ که 
اصلاح کلیسا را برای اصلاح جهان مفید می دانست هدفی مقدس داشت. وی فکر 
می کرد که دراثر تماس زیاد با افراد غیرروحانی» کشیشها اعتبار و احترام خود را از 
دست می دهند و همچنین می پنداشت که اگریک کشیش تابع ار باب یا پادشاه 
باشد نمی تواند با قاطعیت برعلیه گناه و کفر مبارزه کند. اين ريشة اصلی تمام 
اختلافات در انگلستان و سراسر ارو پا بود. 

شخصیت یک اسقف دو جنبه داشت: یکی آنکه وی رئیس کلیسا بود و از 
این لحاظ فقط ازپاپ و کتاب آسمانی تبعیت می کرد» دیگر آن که وی تیولهای 
بزرگی دراختیار داشت و از اين رو ملزم بود که در برابر شاه سرفرود آرد. بسیاری از 
اسقف‌ها بخاطر این وابستگی مادی احساس شرم و حفت می کردند ولی بهرحال 
اگر در مقام اسقفی از اظهار بندگی نسبت به‌شاه خودداری می کردند شاه نیز 
به سهم خود از اعطای تیول به آنان خودداری می کرد. 

اگر در این کشمکش پاپ کوتاه می آمد موقعیت کلیسا به حطر می افتاد و 
جه‌بسا امور آن به‌دست افراد غیرروحانی و شاید حتی بی دینان می افتاد. و اگر شاه 
تسلیم می شد در درون حکومت خود قدرتی بوحود می آورد که نظارت بر آن مشکل 
بوده و خطر از این جهت جدی‌تر بود که اين قدرت می‌توانست خشم مردم را نسبت 
به شاه برانگیزد. بسیاری از الهیون چنین استدلال می کردند که اگر حکومتی پیرو 
لیتسا نباشد» پس حتماً پپرو شیطان است. «حان سالز بوری» حنین عقیده دارد: 
[قوانین مادی هیچ قدرتی ندارند مگر آنکه از دستورات آسمانی تبعیت نمایند و 
خواستهای شاهان هیچ ارزشی ندارد مگر مطابق با دستورات کلیسا باشد]. چنین 
بنظر می رسید که پاپ قصد فرمانروائی بر جهان را دارد و پادشاهان اجباراً در برابر او 
مقاومت می کردند. اما درگیر شدن با «نمایندهٌ خداوند» برای پادشاهان بی حطر 
نبود» به خصوص که پاپ از طرف رعایا مورد احترام بود. یک امپراطور ژرمنی که 
دست به این کارزده بود بعدها مجبور شد که در برابر پاپ زانوزده» تقاضای عفو 
کند. این درگیری اولین کشمکش بین کلیسا و دولت نبود چرا که هنوز در آنزمان 
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دولت وجود نداشت بلکه اين یک درگیری بین کلیسا و سلطنت بود که هر دوی 
آنها خود را نمایندهٌ خداوند می خواندند. 

موقعیت خاص لانفرانک توانسته بود بطور موقت صلحی بین کلیسا و 
سلطنت انگلستان برقرار سازد. اما پس از مرگ اوا شاه کسی را بعنوان جانشین او 
منصوب نکرد و در عوض یک «مشاور حضور» به نام «رانولف فلامبارد» به جای او 
پر کرد این شخص که از طبقات پائین اجتماع بوده و از تر بیت درستی برخوردار 
نبود با رسیدن به اين مقام از تعیین اسقف اعظم برای « کانتر بوری» خودداری کرده 
و عواید این مقام را به نفعم خود ضبط کرد و از اين راه جنان سودی برد که پس از 
مرگش بازده صومعه بزرگ و ده پست اسقفی بدون سر پرست مانده بود. لیکن در 
حوزه مذهبی «کانتر بوری» از سوی کلیسا و بارون‌ها فشار زیادی به و یلیام برای 
تعیین اسقف اعظم صومعة «(بک هلوئن» وارد امد تا آنکه محبور شد شخصی به نام 
«انسلم» را به این مقام منصوب کند. «آنسلم» که مانند «لانفرانک» ایتالیایی بود 
خحیلی کمتر از او به مسایل مادی علاقه نشاد می داد. وی مردی بود پارسا که 
زندگی این جهانی را بسیار بی ارزش و تنها مقدمه‌ساز زندگانی ابدی آن جهان 
می‌دانست؛ و بادشاه که دحار بیماری حادی شده بود, به خاطر وحشت از عدذاب 
دوزخ به انتصاب وی اقدام کرد. خود «آنسلم» شدیداآاز پذیرفتن این مقام خودداری 
می کرد تا انجا که مجبور شدند او را به زور به بالین شاه برده» با اصرار عصا و 
انگشتری اسقفی را بدستش دهند. «آنسلم» درعین حال خشکی و مهربانی یک 
مرد روحانی را در خود داشت و مصمم بود تا همه را وادارد تا به کلیسا و شخص 
او که سمیل آن بود- احترام بگذارند. در نتیجه بین شاه و اسقف اعظم برخوردی 
در گرفت که گاه اشکار وگاه نهان بود. («و یلیام روفوس» نمی توانست نفرت خود 
را از اسقف اعظم که رودر رو از او عیب‌جویی کرده و سرزنشش نموده بود» پنهان 
دارد. («انسلم» با به رسمیت شناختن «پاپ یوربان » - که امپراطور زرمنی با او 
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به مخالفت برداخته بود - با شاه به مخالفت برخاسته و سرانحام ناجار گردید از 
کشور فرار کند. بدین ترتیب بار دیگر صومعة کانتر بوری اسقف اعظم خود را از 
دست داد و شاه عواید آنرا به نفع خود ضبط کرد. با وجود آنکه همواره مذهب را به 
سخره می گرفت دجار کابوس های وحشتنا ک شده, نسبت به آحرت خود نگران 
گردید اما برای جبران این عمل خود فرصت نیافت چرا که در سال ۰۱۱۰۰ در حالی 
که در جنگل مشغول شکار بود تیری به قلبش نشست و معلوم نشد که اين یک 
تصادف بود یا یک جنایت. 

وارث تاج پادشاهی در آن دوران نمی توانست مبادی اداب باشد, به همین 
سبب «هانری» برادر کوچک ((و یلیام)» جسد برادر را رها کرده و با شتاب به سوی 
((و ینحستر») روانه شد تا کلید خزانه سلطنتی را تصاحب کند و تصادفاً به موقع هم 
رسید زیرا لحظه‌یی پس از او خزانه‌دار سلسطنتی برای تصاحب این کلید بنام 
«رابرت»»دو ک نرماندی وارد شد. اما «هانری» به سرعت تمام مقدمات اعلام 
پادشاهی خود را به یاری عدهُ کمی از بارون‌ها مهیا نمود و اسقف لندن بااستفاده از 
غیبت اسقف اعظم تاج رابرسراونهاد. هرچند همه این اقدامات بر حلاف اصول 
آن زمان بود ولی کسی با آن مخالفتی نکرد. «رابرت» برای انگلیسیها تبکایه ن. 
بدنام به شمار می آمد در حالی که «هانری» به محض رسیدن به سلطنت فرمانی 
صادر کرد که طی آن متعهد می شد قوانین «ادوارد کانفسور» را محترم شمارد و 
آداب زشتی را که برادرش بدعت گذارده بود ملغی سازد. همچنین تعهد کرد که 
هرگز مالیاتهای جدید برقرار نساخته, پستهای مهم کلیسا را بدون سر پرست باقی 
نگذارد. این اقدامات باعث محبوبیت «هانری» در بین مردم گردید» بخصوص که 
وی «رانولف فلامبارد» را زندانی ساخته و «انسلم» را فرا خواند. از جنبه سیاسی 
نیز وی با «ادیت ماتیلدا» دختر «ملکم سوم» پادشاه اسکاتلند. که از خانواده 
سلطنتی انگلیس بود ازدواج کرد. هرچند اشراف نرمانی این ازدواج را بباد تمسخر 
گرفتند, اما سا کسونها از آن راضی بودند. پس از این ازدواج که بین دو نژاد اتحادی 
بوحود آورد, موقعیت «هانری» در انگلیس بقدری تثبیت شد که وی توانست شورش 
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طرفداران «رابرت» را سر کنات کف در تک که در سال ۱۱۰ در «تين 
شبرای» در داخل خاک نرماندی درگرفت «هانری» پیروز شد و انگلیس ها آثرا 
به منزله حبران شکست «هیستینگ» تلقی کردند. سپس «هانری» به مذاکره در 
باره طرز تعیین مقامات کلیسایی با باپ پرداخت. در این مذا کرات وی 
از حق اعطای عصا و انگشتری اسقفی چشم پوشید و پاپ نیز موافقت کرد که 
اسقف پس از انتصاب به مقام خودء به خاطر اعطای تیول, نسبت به شاه اظهار 
بتدگی در این بین اسقف اعظم «بور ک»» در گوش «هانری» می خواند: 
[انگلیسیها احتیاج ندارند دستورات خداوند را از پاپ دریافت کنند؛ دستورات 
کتاب مقدس برای آنان کافی است]. بدین شکل می‌بینیم که از آنزمان 
گرایشات پروتستانی در درون اين اسقف وحود داشت. اما هانری از روی احتیاط 
این اظهارات را نپذیرفت. ۱ 

«هانری» پس از کسب پیروزی بر شورشیان در کمال آرامش به سلطنت 
خویش ادامه داده, امور مملکت را بهبود بخشید. وی که در امور قضایی مردی 
کاردان بود توانست داد گاههای سلطنتی را که اکثرا بنفم رعایا اقدام می کردند» 
ترفن دهد. از آن پس ارتکاب هر خلافی به مثابه برهم زدن آرامش شاه‌بوده, در 
داد گاههای سلطنتی رسیدگی می‌ شد. تشکیل هیئات منصفه در دادگاهها هنوز 
مراحل اولیه خود را طی می کرد. نرمانها اینرا از فرنگیها تقلید کردند. تشکیل این 
هیئات» یک روش قدیمی برای رسیدن به حقیقت از روی اظهارات افراد آ گاه بود 
و در زمان «ویلیام فاتح» هنگامیکه دفتر ثبت املاک تهیه می شد, شاه به منظور 
تعیین بهره مالکانه در هر دهکده هیتأت منصفه‌بی تشکیل داده بود. پس ار آن 
پادشاهان نرمانی و «آنژوی» از این هیئات‌ها به منظور بررسی کلیه مسایل قضایی 
استفاده کردند. بعدها افراد برای عضو یت در هیئات منصفه تماضاهایی به بادشاه 
می دادند و شاه نیز در آزای دریافت پول آنان را به عضویت هیئات منصفه 
پادشاهی درمی اورد. کم کم داد گاههای تیولی از بین رفت و جای آنها را 
داد گاههای ولایتی گرفت که اوایل» ریاست آنها بر عهده استانداران بود و بعدها 
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قضات داد گاههای سلطنتی به کمک هیئات منصفه به امور مر بوطه رسیدگی 
می کردند. 

ازسوی دیگر تشکیلات حکومت م رکزی هر روز پیچیده‌تر می شد؛ در راس 
تشکیلات یک نفر بعنوان رئیس امور سیاسی و قضایی قرار داشت که به کمک 
یک صدراعظم ویک خزانه‌دار امور را اداره می کردند. صدراعظم در حقیقت 
رئیس دیوان ۳ بود اما بعلت آنکه زیردستان وی عده‌یی ادیب بودند, امور 
دیوانی هر روز از اهمیت بیشتری برخورد می گردید و در نتیجه مقام و موقعیت رئیس 
آن نیز افزايش می یافت تا ۱۳| نیز بدست او سپرده شد. مسئول امور 
مالی کشون دادگاه عالی امور مالیه بود. این داد گاه سه بار در سال- در همان 
روزهای عید مذهبی - تشکیل جلسه می داد و تمام استانداران موظف بودند 
گزارش اقدامات خود را به این دادگاه ارائه نمایند. اعضای این داد گاه به ترتیب 
عبارت بودند از: صدراعظم, اسقف اعظم پایتخت و منشی صدراعظم که بعدها بنام 
حزانه دار مشهور گردید. این شخص در مواقع عیبت صدراعظم, ریاست داد گاه را بر 
عهده داشت. میزی که اعضای دادگاه برگرد آن نشسته و حلسهٌ خود را تشکیل 
می دادند طرح خاصی داشت, بدین ترتیب که هفت خط عمودی, تعدادی خطوط 
افمی را قطع می کردند. خطهای عمودی به ترتیب از سمت راست نشاندهندة ارفام 
یک پنی» یک شلینگ, یک لیره» ده ليره» صد لیره» هزار لیره و ده هزار لیره بودند. 
به همین سبب این میز را «ميز شطرنجی » می خواندند و همین نام نیز بر روی مسئول 
آن باقی ماند و اکنون نیز در انگلستان وزیر دارایی به همین نام خوانده می شود. 
استانداران یکی یکی به حلسه دادگاه وارد شده» گزارش خود را به نمایندگی از 
سوی اعلیحضرت تقدیم می نمودند و منشی جلسه برای نشاندادن صورت هزینه‌ها» 
مهره‌هایی را دررستونهایی که دربالا ذکر کردیم قرار می داد همینجالازم به 
توضیح است که تا آن زمان عدد صفر برای انگلیسیها ناشناخته‌بود. این عدد از 


سس 0606۲تآ در فرانسة قدیم به معنی شطرنج باز بوده است. 
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ابداعات متفکرین شرقی است- سپس استاندار صورت درآمد خود را نیز اعلام 
می‌نمود که منشی نیز به همان میزان از مهره‌های روی میز کم می کرد. پس از آن 
استاندار موظف بود تا رقم باقیمانده را با سکه نقره پرداخت نماید. ارقامی ۳ توسط 
منشی ها وصول می‌شدء روی طومارهایی از پوست حیوانات ثبت می گردید. 
طومارهایی از این گونه متعلق به سال ۱۱۳۱ امروزه در دست است. 

در ازاء دریافت پول و متناسب با ان» قطعه جوبی با طول مشخص» بریده 
می شده و سپس از وسط دوتکه می شد که یک تکه آن را بعنوان رسید یول به 
ریق تین و قطعه دیگر را خزانه‌دار نزد خود نگاه می‌داشت. هرگاه اختلافی در 
حسابها پیش می آمد و یا مدرکی برای پرداخت بول از استاندار مطالبه می شد این 
دو تکه چوب را در کنار هم قرارمی دادند و لازم بود که قسمتهای شکسته هر دو تکه 
با هم مطابق بوده و به اصطلاح «جور» درآید. بانک انگلیس تافرن نوزدهم از 
همین شیوه برای جلوگیری از هرگونه تقلب, استفاده می کرد و حتی هنوز هم 
نانوایان فرانسوی در دهات از آن استفاده می نمایند. 

سرانجام تفای که اهالی مملکت در امنیت و رفاه کامل می زیستند و 
متسه تون سلطا ی اهر زرا دیگرپایگاه شود را محکم ساخته تک 
اتفاق نا گهانی شیرازه تمام آمور را از هم کستخت: موصوع از اینقرار بود که کشتی 
حامل «و یلیام آتلینگ» - وارث سلطنت- در راه با زگشت از نرماندی به 
انگلستان براثر اشتباه ناخدای آن که مست بود» دجار حادثه گردیده و غرق شد. 
«هانری اول» در اثر شنیدن این خبر به بستر بیماری افتاد. وی که حاضر نبود تاج و 
کشت شا مخت ان کاسفان را به پسر برادرش («رابرت», به نام «و یلیام نرماندی» 
بسپارد, دختر خود به نام «ماتیلدا» را که بیوةٌ «هانری پنجم» امپراطور آلمان بود به 
ورائت برگزید و یس از آنکه انگلیسیها نسبت به وی سوگند وفاداری یاد کردند, او 
را به ازدواج «حفری آنجوی» درآورد که نیرومندترین همسایه نرماندی بود. 
و از این ازدواج ناراضی گشته از سوگندی که یاد کرده بودند پشیمان شدند. 
لذا مشخص بود که پس از مرگ «هانری», انگلستان دستخوش هرج و مرج خواهد 
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سه یادشاه نرماندی یعنی «و یلیام فانح» «و بلیام روفوس» و «هانری 
اول» منشاء خدمات پر ارزشی برای وطن دوم خویش, انگلستان بودند. آنان 
امنیت رادر کشور برقرار کردند بارونهای یاغی را سرکوب کردند, اختلافات بین 
کلیسا و حکومت را حل و فصل نمودند. امور مالی و خزانه مملکت را سامان 
بخشیدند و دستگاه قضایی کشور را اصلاح نمودند. و به خاطر همین خدمات» دین 
عظیمی برگردن انگلیسیها دارند, بطوریکه همان مورخ انگلوسا کسون-- که چندان 
هم از نرماندی‌ ها خوشش نمیآمد- پس ازمرگ (««هانری اول» حنین می نو یسد: 
[ «هانری» پادشاه خوبی بود و همه از او حساب می بردند. در دوران سلطنت وی 
همه در امنیت و رفاه بوده و کسی امکان زورگو بی وایذای کسی رانداشت ]. 
اصولاً هر پادشاهی که جنین عمل کند همواره نامش به نیکی برده می شود. 

ایجاد امنیت و آرامش را می توان بزرگترین دست آورد حکومت نرمانها 
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آنارشی : «هانری دوم» ومباحثه با «توماس بکت» 

پس از مرگ «هانری اول» انگلیس دستخوش آنارشی و هرج و مرج 
گردید و این وضعیت در حدود نورده سال به طول انحامید. پس از مرگ («هانری»)» 
دخترش «ماتیلدا» که اکنون همسر « کنت آنحو» بود برمسند قدرت تکیه زد اما 
مدعی دیگری در مقابلش برخاست. این شخص «استفن بلوا» نوه دحتری («و پلیام 
فاتح» بود. اهالی لندن به اتفاق گروهی از بارون‌ها به حمایت از او برخاستند و وی 
را پادشاه خواندند. مورخ ما حنین می نو بسد: [خائنین حون دریافتند که وی مرد بی 
اراده و ضعیف النفسی است وی را علم کردند]. محدداً قصرهای بار ون ها مجهز به 
برج و بارو گردید- که البته اين کار بدون اجازه پادشاه صورت می گرفت- و 
لندن به شیوه جدید متداول در ارو پاء حقوق خودمختاری کسب کرد. ار بابان بیش 
از هر زمان دیگر به زورگویی پرداخته و بطور علنی دهقانان را به بیگاری در 
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کارهای ساختمانی واداشته بیر سر بازان شحنه را به حفاظت استحکامات خو یش 
گماردند. این سر بازان در شکنجه و آزار رعایا چنان بیرحم بودند که حتی مردم را 
واژگونه آو يخته و زنده زنده می سوزاندند و گروهی را در دخمه‌های مخفوف زندانی 
می کردند. اما با این همه شقاوت باز هم ار بابان خود را به مسایل دینی معتقد 
دانسته وبه ساختن صومعه ها و کلیساها اقدام می کردند بطور یکه در زماد استفن 
بیش از یکصد صومعه بنا گردید. 

تون از یاغیان» «حفری دوماندو یل» بود که هم به استفن و هم به ماتبلد| 
خیانت ورزید و از این راه توانست حندین استان را به زير سلطه خو یش دراورد و 
خوشبختانه در سال ۱۱44 در یک سانحه اتفاقی به ضرب گلوله از بای درآمد. پس 
از او معصرفاتش به غارت و چپاول رفت وزمین ها بدون کشت ماند. دیگر هیچ 
پناهی جز مذهب برای مردم باقی نمانده بود. شاید هیچگاه مردم به اندازه آن زمان 
مرکا فا افو اش در هر گوشه لندن کلیسایی بر با 
می کردند؛ راهبان فرقه «(سیسترسین» که به آنان فرقٌ «سن‌برنارد» نیز می گفتند 

۰ و ‌ِ 

به هموار کردن حنکلها برای ساختن کلیسا یرداختند» کوبی مردم جنین 
می‌ینداشتند که خدا خفته است و باید با داد و فریاد وزاری و برا بیدار کرد. 

بالاخره در سال ۱۱۵۲ پسر کوحک «مانیلدا» بنام «هانری» که با مرگ 
پدره» کنت آنحوشده نود با («استفن» صلح نمود و کلیسا نیز بین آندو وساطت نموده 
بیمانی بین آندو منعقد شد که در «والینگفورد» تنظیم و در ((وستمینستر» به امضای 
طرفین رسید. بنابراین معاهده, «استفن» ادعای «هانری» را در مورد حکومت به 
رسمیت شناخت و او را در قدرت خو بش مریگ نموده» حانشین خود اعلام نمود. 
علاوه بر دوطرف, کلیه اسقفها بارونها و دیگر قدرتمندان نیز این معاهده را 
برسمیت شناخته سوگند وفاداری یاد کردند. 

استفن به سال ۱۱۵4 درگذشت و هانری به سلطنت رسید. مردم نیز که 
هانری را پادشاهی دانا و کارآمد می دانستند از این امر استقبال نمودند. 

«هانری پلانتارنه» بدینگونه بنام «هانری دوم» بادشاه انگلستان خوانده 
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شد. وی ازیک خانواده متنفذ و در همان حال بدنام بود و در باره «فولک 
سياهه"»- نیای وی کت که هی شود رار نله رتخد رارق افکنده و پسر خود 
را واداشته تا درمقابلش جهاردست وبا نشسته و زین بر کمرش نهاد تا طلب 
بخشش نماید. همچنین یکی از جده‌هايش که به « کنتس آنجو» مشهور بود, به 
جادوگری متهم بوده و می گفتند که روزی از دريجة کلیسا به پرواز درآمده است. 
بعدها «ریحارد» پسر هانری حنین اظهار داشته بود: [شیطان در حسم افراد این 
خاندان حلول کرده بود و می بایست تمام آنها از هم گسیخته و به سوی شیطان 
رجعت نمایند ]. 

هانری» مردی تند مزاج و درعین حال مودب بود و در جوانی هنگامی که به 
نمایندگی از سوی دوک نشین های «مین» و «آنحو» برای اظهار سرسپردگی به 
حضور «لوی هفتم » باریافته بود چنان با موهای قرمز و گردن برافراشتة خود نظر 
وی را حلب کرد که مورد توحه «ملکه الینور» قرار گرفت. ملکه فرانسه که از ازدواج 
با لوئی حندان خرسند نبود و وی را بیشتر «یک کشیش می دانست تا یک پادشاه» 
از همسر خود حدا شده و درحالی که بیست و هفت سال سن داشت با هانری که 
حوانی نوزده ساله بود ازدواج کرد و حهیزیه‌نی شامل دوک تشن «آکتین» - که 
خود شامل «لیموزن». «گاسکونی» و «پریگورد» بود - و مالکیت «اورنی» و 
«تولوز» را با خود بهمراه آورد. هانری که خود شخصاً دوک نشین نرماندی را از مادر 
و دوک نشین های. «مین» و «آنحو» را از بدر به ارث برده بود با این حهیزیه حتی 
از لوئی نیز مقتدرتر گردید. 

وی تنها سیزده سال از سی و پنج سال سلطنت خود را در انگلستان گذرانید 
و بقي؛ٌ این مدت را در فرانسه اقامت داشت. او در حقیقت. انگلستان را یکی از 
«مستعمرات» امپراتوری خو یش می دانست ولی به هر حال, اين فرانسوی. یکی از 
مقتدرترین شاهان انگلستان محسوب می گردد. 


| - ۲۳۰۱۱۱۳۷ ۳۰ ۵ 


هانری دوم نیر مانند حد خود «و یلیام فاتح» از اینکه در انگلستان یک 
بیگانه بود» سود فراوان جست. وی که پادشاهی نیرومند و کاردان بود به وجود نظم 
در کارها اهمیت فراوان می داد و در حالی امور انگلستان را در دست گرفت که 
سیستمفدلیآن دستخوش بینظمی شدیدی گردیه بو 

«کنت»های سرکش که هرگز در خود یارای مقاومت در برابر او را 
نمی دیدند- جرا که وی با داشتن انهمه املاک قادر بود نیروی نظامی عظیمی 
گرد آورد- فرمان او را مبنی برویران نمودن استحکامات قصرهای خو یش که 
بدون مجوز ساخته شده بود, گردن نهادند. هانری استانداران بسیاری را برکنار 
نموده» اشخاص جدیدی را جایگزین آنان نمود و ازآنجا که مدت چهل روز خدمت 
شوالیه ها برای اوکافی نبودبا وضع مالیات جدیدی بنام«اسکوتا», امکان جمع آوری 
نیروهای بیشتری را برای خود فراهم ساخحت. اما با وجود آنکه بیگانه بودن هانری در 
انگلستان, به وی این امکان را می داد تا اقداماتی به دلخواه خود و بر خلاف آئین و 
رسوم این سرزمین انجام دهد ولی رشته‌های پیوند بین انگلستان با سایر ولایات» 
بسیار سست و بی بنیاد بود و همین امر موجب تضعیف حکومت هانری دوم گردید. 
بدون شک هانری میل داشت که درعین حال هم پادشاه فرانسه باشد و هم پادشاه 
انگلستان و شاید در جنین صورتی انگلستان تا قرنها حزو متصرفات فرانسه باقی 
می‌ ماند اما مانند هميشه - فاصلهٌ بین ایده ال و واقعیت زیاد بود و سرانجام نیز 
پیروزی از آن واقعیت گردید و تمام وقت بادشاه صرف آن شد. 

«تنوبالد» اسقف اعظم « کانتر بوری» هنگامی که هانری حوان برای در 
دست گرفتن حکومت به انگلستان آمد, مصمم شد تا شخص مورد اطمینانی را از 
سوی شعید در خدمت شاه درآورد.بهمین منظور «توماس بکت» را به شاه معرفی نمود 
که مورد توجه او نیز قرار گرفت تا آنجا که سرانجام بمقام صدراعظمی رسید, مقامی 
که می رفت تا از اهمیت بیشتری در مقابل «دادرسی عالی » برخوردار گردد. 

«توماس بکت» یک نرمانی اصیل باسی و هشت سال سن و فرزند یکی از 
بازرگانان متمول و سرشناس بود که از تربیتی اشرافی بهره داشت و پس از آنکه 
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بدرش مال و مکنت خو یش را از دست داد وی منشی اسقف اعظم «تئو بالد» که 
با پدرش همشهری بود, گردید و جون در زمینه امور سیاسی بیش از امور مذهبی» 
کاردان بود و ضمناً مورد توجه اسقف اعظم قرار داشت لذا از سوی وی به شاه معرفی 
شد. دیری نگذشت که سخت مورد توجه هانری قرار گرفت بطوریکه هرگز نمی شد 
آن دو را ازیکدیگر جدا دید. شاه به وزیر جوان خویش که در سوارکاری و قوش 
بازی بی نظیر بوده و در بذله گویی ادبی نیز متبحر بود, علاقه فراوان داشت و به 
یاری کاردانی های همین وزیر بود که به فاصلةٌ اند کی پس ازمرگ استفن, هانری 
توانست نظم و آرامش را در مملکت برقرار سازد. در نبرد («و کسین» که در سال 
۰ اتفاق افتاده بکت نیرو یی معادل نهصد سوار در خدمت شاه آماده ساخت که 
دویست نفر آنان اجیر بوده وهفتصد نفر بقیه شوالیه های خودش بودند و حتی خود 
نیز در این جنگ شرکت جسته و با آنکه یک کشیش بود توانست دریک جنگ تن 
به تن» یک شوالیه دشمن را از پای درآورد. 

هنگامیکه تیاه در کدقت: هانری تصمیم گرفت که بکت را 
حانشین اونماید. راهبان که انتخاب اسقف اعظم را حق خود می دانستند با این 
انتصاب مخالفت کردند. هنگامیکه بکت این مسندرایذیرفت به شاه گفت: [بیش 
از ان که من شمارا دوست می دارم» شما از من متنفر خواهید شد. زیرا شما در 
امورمذهبی اختیاراتی را طلب می کنید که حتی من بعنوان یک اسقف به خود حق 
مطالبةٌ آنرا نمی دهم ]. 

بکت سیاستمدار بزرگ؛ پس از قبول سمت جدید به زهد و تقوی روی 
آورده تسس کم پرداخعت و از ان پس زندگانی را درعبادت و کارهای نیک 
گذراند. هنگام مرگ زحمهایی روی بدنش به چشم می خورد که بیانگر 
ریاضت کشی او بود. 

بین مقام سلطنت و کلیساء اختلاف دیگر بر سر تعیین اسقف نبود بلکه 
اکنون بر سردادگاههای کلیسائی بود. هنگامیکه در زمان و پلیام فاتح» 
داد گاههای مدنی از دادگاههای کلیسایی جدا گشت» هدف یادشاه و اسقف 
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لانفرانک آن بود که تنها حق رسیدگی به جرائم مذهبی برای کلیسا محفوظ بماند. 
اما کم کم کلیسا برای خود, حق رسیدگی به کلیه جرائم را قاثل گشت و این 
موحب بروز اختلافاتی در امور می گردید. مثل اگر شخصی حقوق ار بابی را نادیده 
می گرفت این عمل وی بعنوان پیمان شکنی تلقی شده, جنبه مذهبی می یافت. 
متهمین نیز ترجیح می دادند که سرو کارشان با دادگاههای کلیسائی باشد چرا که 
کلیسانه زندان داشت که مجرم را در آن بیافکند و نه برای کسی مجازات اعدام 
تعیین می کرد و تنها به حریمه نقدی اکتفا می نمود. از آن گذشته منشی ها تنها در 
داد گاههائی به ریاست همکارانشان حاضر به محا کمه‌شدن‌بودند و واضح است که 
اینان نیز هرگز رای به محکومیت همکار خود نمی دادند. موضوع وقتی وحشتناک تر 
می گردد که بدانیم منشی دون پاية یک وکیل نیز بمعنای کلیسائی آن «منشی» 
محسوب می گشت. ضمناً کلیسای روم نیز بخود این حق را می داد که محا کمات 
کلیسائی را زیر نظر خود انحام‌دهد و در این گونه موارد» مبلغ جریمه نیز به صندوق 
دولت پرداحت نمی گردید. اگر قرار بود که شاه در برابر این اقدامات وا کنشی از 
خود نشان ندهد, امکان فرمانروائی در خاک خود را از دست می داد. هانری دوم 
معتقد بود که هر منشی در صورت اثبات ارتکاب جرم» از کار خویش منفصل گشته 
و پس از آن درحالی که به اصطلاح «مصونیت کلیسائی » از وی سلب می گردید 
در داد گاههای عادی مانند سایر افراد محاکمه گردد. توماس بکت با این استدلال 
که [نمی‌توان یک شخص را بخاطر یک جرم دو بارمحا کمه کرد] با پيشنهاد شاه 
مخالفت ورزید. شاه از اين اظهارات حشمگین گشته و در « کلارندون» شورائی 
تشکیل داد ضمن آذ با تومل بهتهدید ازبکت مولقت گرفت. اما بکت این 
پیمان را که تحت فشار بسته بود» محترم نشمرد و پاپ الکساندر نیز به او اجازهُ این 
پیمان شکنی را داد. سرانجام در داد گاهی که با حضور بارونها تشکیل گردید» 
توماس بکت به تبعید محکوم شد. وی نیز با سرافرازی و افتخا خاک انگلیس را 
ترک و به «وزه‌لای» در فرانسه مهاحرت کرده. در آنجا 0 تبلیغ و تکفیر مخالفین 
خو یش پرداخت. 
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هانری با تمام اقتدار خویش, مسلماً نمی توانست به این تکفیرها بی اعتنا 
بماند چرا که امکان داشت از جانب پاپ مورد تحریم قرار گیرد که این بمنزله قطم 
وابستگی های مذهبی کشور بود و مسلماً در آن زمان که اعتقادات مذهبی مردم 
راسخ بود می توانست خطر آفرین باشد. از سوی دیگر کوناه آمدن و لغوقانون 
« کلارندون» برای او از نظر حیئیتی گران تمام می شد. ضمناً اسقفها نیز از گردن 
نهادن به این قانون امتناع نمودند. هانری سرانجام با بکت در «فره توال» ملاقات 
نموده و از در سازش درآمد و تنها از او خواست که قوانین کشور را محترم شمارد. 
بکت به انگلستان آمد اما طبق قرار قبلی که با پاپ گذارده بود به محض ورود 
نامه‌یی از پاپ دریافت داشت که به وی تکلیف می نمود اسقفهایی را که به وی 
حیانت کرده اند از مناصب خود بر کنار سازد. 

قبلا کت که «و یلیام فاتح» قانونی وضع کرده و مکاتبه اتباع کشور را 
بدول اجازة شاه با خارج ممنوع ساخته بود هانری درحالی که در حشن کریسمس 
در فرانسه شرکت کرده بود این خبر را دریافت داشته بود و در همانجا از شدت خشم 
فریاد زنان گفت: [اطراف مرا آدمهایی گرفته که هیچ شرافت و غیرتی نداشته, 
اجازه می دهند که یک منشی مرا مسخره خو یش سازد]. جهار نفر از شوالیه هایی 
که این سخنان شاه را شنیدند بدون آنکه به کسی جیزی بگو یند یکراست راهی 
«(کانتر بوری» شده نزد «بکت» رفته و با تهدید از او خواستند که اسقف ها را عمو 
نماید اما «بکت» که خود س نوات کارامد بود حواب آنان را به تندی داد. 
شوالیه ها نیز بر سر او ريخته و با شمشیر مخزش را شکافتند. 

شاه از دریافت خبر این جنایت خودسرانه بسیار متأثر گشته و پنج هفته 
عزلت گزید. وی آنقدر شعور داشت که از عواقب این واقعه آ گاه باشد. جرا که اگر 
اسقف زنده می ماند امکان داشت در بین مردم برای هواداری از شاه یا اسقف» 
اختلاف بیفتد ولی بامرگ اسقف مسلماً همه مردم بر علیه شاهء متحد می شدند و 
همینطور هم شد ومخالفین شاه گرد هم جمع شدند. «هانری» که خطر را احساس 
کرده بود دست بکار شده ابتدا قانون « کلارندون» را لغوساخت و با این کار پاپ را 
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قتل «توماس بکت» به وسیله چند شوالیه نرمانی 


آمیدوار نمود. بس از ان متعهد شد که اموال مصادره شدهٌ « کانتر بوری» را به 
صاحبانشان مسترد داشته و نیز برای حفاظت «آرامگاه مقدس» به اورشلیم پول 
گسیل دارد. ضمناً قول داد تا عبادتگاههایی بنا نموده و با بی دینان به تبرد برخیزد. 
اما همسر و فرزندان «هانری» با وی به مخالفت برخاستند. هرحند که وی 
با فرزندان خود به نیکی رفتار نموده و درحالی که هنوز خود در حیات بود» پسر ارشد 
را که «هانری» نام داشت به پادشاهی انگلستان بر گزیده وحتی تاج هم بر سرش 
نهاده بود ودوک نشین های اکتین و پوآتورا نیز که ارث مادری محسوب می گشت 
به پسر دوم خود ریحارد داد؛ اما هنگامی که از آنان خواست تا به برادر سوم یعنی 
«حاد» قسمتی از املاک خویش را بدهندء آنان به تحریک مادرشات («الینور)) به 
مخالفت برخاستند و سرکردگی گروهی از اشراف را بر علیه پدر خو یش برگزیدند. 
همان گفتة مشهور صورت وافعیت یافت و بار دیگر روح شیطان در حسم افراد این 
خانواده حلول کرده آنان را بسوی خویش خواند. اما «هانری» خود را نباخت: 
بلافاصله راهی انگلستان شده و یکراست به « کانتر بوری» رفته بر مزار «بکت» 
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حاضر شد و ادای احترام نمود. سپس لباسهای خود را از تن خارج نموده به راهباد 
گفت که قصد دارد عزلت اختیر کرده به ریاضت کشی پپردازد. 

این عمل که در حضور هفتاد راهب انجام گردید, نتیجه خود را بخشید و 
افکار عمومی به حمایت وی پرداخت. در نتیحه بسرانش و اشراف در مقابل او 
تسلیم شده و امر او را گردن نهادند. هنگامیکه نظم و آرامش برفرار شدء موصوع 
داد گاههای کلیسایی تقریباً منتفی شد و «هانری» حق محاکمةٌ منشی های خاطی 
و افرادی که به منافع عالیه حکومت وقانون حراست جنگلها بی اعتنایی می نمودند را 
برای خویش محفوظ نگاه داشت. رسیدگی به جرائم دیگر از قبیل قتل و تجاوز در 
صلاحیت داد گاههای کلیسایی باقی ماند. 

اما این یک سازش ضعیف و بی پایه و اساس بود و تا سالها» افرادی که به 
حقوق دیگران تجاوز می نمودند, برای فرار از مجازات, دست کمک بسوی کلیسا و 
کشیشها دراز می کردند. اما برای بدست آمدن همین مختصر سازش» یک‌دوستی 
بزرگ بین دو مرد بزرگ به دشمنی بدل گردید. 


دستگاههای اداری» قضابی واجرایی «هانری دوم» 

در زمان «هانری» دوم تمامیت ارضی انگلستان تأمین و از آن پس نیز 
ثابت ماند. بهمین سبب پادشاهان انگلستان نسبت به همتای فرانسوی خودء در 
ادارژ مملکت با مشکلات کمتری رودررو بودند. با تدبیری که و پلیام فاتح 
اندیشید قلمروهای ار بابی در انگلستان هر قدر هم وسیم هرگز از لحاظ آداب و 
سنن فرهنگی یکپارجه نبودند و قلمروهای دوران سا کسونها بکلی از بین رفته و 
جای خود را به تقسیمات جدید سپرده بود. و یلز و اسکاتلند نیز تا آن زمان اصولا 
جزو خاک انگلستان نبودند. بدین جهت با وسعت کم‌خاک. دست‌یابی به هر یاغی 
بسیار اسان بود. کلیسا نیز بجز اند ک مدتی که بکت در مقابل شاه مقاومت کرد 
همواره مطیع اوامر بوده, کلیه روابط کلیسا با روم تحت نظر شاه انجام می گرفت و 
اسقفها نیز با نظر وی تعیین یا تعو یض می گردیدند. شاه با پشتکار و صبر بسیان 
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احتلاف بین راهبان و اسقفها را در زمینه انتخاب اسقف اعظم پایان بخشید. اسقف 
اعظم در این دوران, حقیقتاً مطیع شاه بود. یک مورخ مذهبی در این مورد با خشم 
تمام می نویسد: [اسقف اعظم, بدون اجازه شاه قدم از قدم بر نمی داشت حتی 
اگر «پولوس مقدس» به او امررمی کرد]. 

تنها یک قرن پس از تصرف انگلستان توسط «ویلیام فاتح» نرمانها و 
ساکسونها چنان درهم آمیختند که هرگز کسی نمی توانست آنان را از هم باز 
شناسد. ز بان فرانسه و انگلیسی هر دو در این سرزمین رواج داشت اما اين دوز بان 
نه توسط دو نژاد, بلکه توسط دو طبقه احتماعی مورد استفاده قرارمی گرفت» حرا که 
ساکسونهای متمول ترجیح می دادند که ز بان فرانسه را آموخته و بدان تکلم نمایند. 
ازدواج بین نرمانها و سا کسونها نیز حالتی بسیار عادی گرفته بود. 

بطور خلاصه وجود یک شاه مقتدر, اشراف ضعیف, کلیسای سر به فرمان و 
ملعی یکرنگ و یکنواخت به «هانری دوم» این امکان را داد که در بار خود را به 
صورت مرکز تمام قدرتهای کشور دراورد. 

در بار «هانری دوم» را می توان زنده‌ترین دربارحهان شمرد. خود 
«هانری» شخصی ادب‌دوست بود و به همین سبب گروهی از دانشمندان و ادبا را 
بر گرد خویش جمع نموده بود. «ملکه الینور» نیز بعنوان خائن از در بار رانده شده 
بود. «هانری» معشوقه‌های بسیاری داشت که مشهورترین آنان «رزاموند زیبا» نام 
داشت. «هانری» به تحولات در بارهای حهان بسیار علاقمند بود و به همین سبب 
اشخاصی که برای او از وضعیت دیگر در بارهاء خبرهای حدید می آوردند, بسیار 
مورد محبت قرار می گرفتند. این اولین بار بود که انگلیسیها به اخبار ارو پا علاقمند 
می شدند. اما دربا هنوز جای ثابتی نداشت و همواره بین فرانسه و انگلستان نقل 
مکان می کرد. این مسافرتهای همیشگی برای در باریان بسیار سخت و خسته کننده 


بود حرا که مجبور بودند در بسترهای سخت خفته وشراب ترشیده‌بنوشند. همین 


۱ - یکی از دوازده نفر حواریون حضرت عیسی. 


نارضایتی ها بتدریج موحب شکل گیری یک یسم جدید و کامل گردید. 

در تمام نقاط دادگاههای ار بابی منحل و داد گاههای سلطنتی جایگزین 
آنان گردید. هدف «هانری» از این اقدام ایجاد داد گاههای ثابت در نقاط مختلف 
کشور بود. زیرا داد گاههای ار بابی مدام تغییرمکان می دادند و مراحعین نیز مجبور 
تقدن کال ان آوارق هنن اتصا ۱ مهرد کرد که تا ریگها عم 
مشخص شده‌یی. قضات از مر کز استان‌ها به نقاط مختلف کشور اعزام شوند. این 
قضات در سرراه خویش همه‌جا با احترام تمام مورد استقبال قرار می گرفتند. قبل از 
تاریخ حرکت فضات ازسوی رئیس کل امورقضایی فرمانی به استانداران ابلاغ 
می گردید که اشراف ور وحانیون طراز اول ودهبانان را برای روز مشخصی به مرکز 
استان دعوت نمایند. علاوه‌بر افرادی که ذ کر گردید, از هرشپر دوازده نفر و از هر 
دهکده حهارنفر از اشخاص عادی نیز برای شرکت در این حلسه دعوت می شدند. 
قاضی اعزامی ازمرکز, پس ازورود. ریاست اینگروه را برعهده گرفته, فرمان تشکیل 
هیئت منصفه راصادرمی کرد. سپس این گروه به ریاست قاضی وبکمک هیئت 
منصفه شکایات رسیده را مورد بررسی قراررمی داد. گروه بندی حرأنم بدین ترتیب بود : 
تزر کشر ود جرائم خیانت به شاه بود» یعنی توطنه برای قتل یا براندازی شاه. البته تا 
آنزمان خیانت به کشور مطرح نبود. هرچند ممکن است جزای این جرم از نظر ما 
غیرعادلانه بنماید اما باید این نکته را درنظرداشت که اساس استقلال و تمامیت 
کشور را در آنزمان, شاه تشکیل می داد. کیفر خیانت به شاه بدین ترتیب بود که مجرم را 
به دنبال اسب بسته وتا محل اعدام» روی زمین می کشاندند, آنگاه در محل اعدام اورا 
بدار اویزان نموده بدنش را جپارپاره می نمودند. تکه‌های بدن مجرم تا مدتها برای پند 
سایرین درگوشه و کنارشپر آوبخته می شد. سالیان متمادی سر بریده خیانت کاران؛ 
پل لندد رازینت می بخشید ! 

جرائم کوچک دیگر عبارت بودند از: قتل ارباب ویا قتل همسر, کیفر 
اینگونه حرانم نیز اعدام بود . کفر و حاد وگری نیز خیانت به خدا به شمار می آمد و 
البته درعمل اهمیت خود را از دست داده بود و تنها از فرن پانزدهم به بعد به جهت 
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آنکه دامنه کفرورزی وسیع گشته و موحب بروز اغتشاشاتی گردیده بود» محدداً 
تنبیهات مذهبی قدرت و رواج یافت. ادم کشی و سرقت و اقدامات مسلحانه نیز 
جنایت محسوب می گشت و اعدام به دنبال داشت اما ممکن بود به عللی حکم 
اعدام به احکامی مانند قطع دست و پاء درآوردن جشم و یا بریدن گوش تبدیل 
گردد. بنابراین هرگاه شخصی در جنگ دجار نقص جسمانی از این قبیل می گردید 
بهتر بود ورقه‌یی مبنی بر تایید اين امر ازمقامات مسئول بگیرد, چرا که امکان 
داشت در جایی که اورا نمی شناختند به عنوان مجرم تحت نظر قرار دهند. برای 
جرائم کوحکش احکامی از قبیل بستن دست و یا و نهادن درکند در برابر انظان 
صادر می گردید. برای زنان پرگو و وراج نیز مجازاتی بدین شکل در نظر گرفته 
می شد که مجرم را به صندلی بسته و درون آب قرار می دادند. 

امروزه در جوامع ما برقراری نظم وظیفه شهر بانی است. اما در سده‌های 
ميانه, این وظیفه بر عهده حه ارگانی بوده است؟ باید گفت که در آن دوران همه 
مردم موظف به برقراری و حفظ نظم بوده و در این امر با یکدیگر تشریک مساعی 
۱ 
می کردند که هرگز دزدی نکرده, با دزدان همکاری ننموده و اموال مسروقه را از 
کسی نپذیرند. همچنین یکی از افراد به سرکردگی گروه انتخاب می گردید و 
سایرین سوگند یاد می کردند که از اوامر وی اطاعت نمایند. هرگاه حرمی اتفاق 
می افتاد این گروهها موظف بودند که مجرم را دستگیر و تسلیم مقامات فضانی 
نمایند. هرگاه مجرم دستگیر نمی شدء همه اهالی بطور مشترک جریمه می شدند. 
اگر مجرمی فرار می کرد اهالی محل او را تا انتهای محدوده صد نفره تعقیب 
می نمودند و در انحا با بوق و کرناء سر و صدا راه می انداختند و بدینوسیله مسئولین 
محدودهٌ جدید را آ گاه می ساختند. از اینجا به بعد, وظیفه تعقیب مجرم بر عهده 
گروههای این محدوده بود. این امر شباهت بسیاری با دستگاه پلیس امدادی 
امروزی ما داشت. هرگاه مجرمی موفق می شد که قبل از دستگیری, خود را به 
کلیسا برساند, در آنجا از تعقیب مصون بود. در این حالت نمایندهُ شاه نزد او رفته و 
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وی را ملزم به ترک کشور می نمود. مجرم موظف بود به بندری که نمایندهٌ شاه تعیین 
می نمود رفته و با اولین کشتی از انگلستان خارح گردد و در صورتیکه در بندرمز بور 
کشتی آماده حرکت وجود نداشت, مجرم می بایست هر صبح به کناردر یارفته و تا 
زانو داخل آب قرار گرفته و راه برود. اين در واقع نوعی ابراز پشیمانی بود. هرگاه 
مجرم سوگند خود را زیر پا می گذاشت مجازاتش مرگ بود. 

اما این حق پناهندگی به کلیساء موحب سوء استفاده‌های فراوانی می شد. 
امالی لندن همواره اظهار می داشتند که بعضی کلیساها بخصوص در «وستمینستر» 
بصورت پایگاه دزدان و جنایت‌کاران در آمده که روز را در آنجا متحصن گشته و 
شب ها به دزدی و حنایت می پرداختند. 

اما با وجود اين» آرامشی نسبی در کشور برقرار بود, که بیشتر مرهون شخص 
شاه بود. تنها هنگامی که پادشاهی مقتدر و درست کارزمام اموررادردست داشت؛ 
قضات نیز عادلانه حکم می کردند. می گویند روزی یکی از قضات داد گاههای 
حکومتی » کندی کار در داد گاههای کلیسایی رامورد تمسخر قرار داد و در حواب او 
یک کشیش جنین گفت: [اگریادشاه از شما بهمان اندازه فاصله داشت که پاپ از 
هاء سرعت کار شما هم حندان بهتر از ما نمی بود ]. هرگاه به هر علتی یادشاه 
تضعیف می گردید و فدرت خود را از دست میداد بلافاصله هرج و مرج و 
اغتشاش شروع می شد. اما در هنگام هک «هانری دوم». انگلستان نیرومندترین 
قدرت بود و شباهت بسیاری به «امپراطوری روم» و حتی به یک دولت نیرومند 


امروزی فاستا: 


بسران هانری دوم 

پایان کار «هانری دوم» بسیار اسفناک بود. با آنکه هانری بطرزی عادلانه 
می خواست کشور را بين پسرانش تقسیم کند اما آنان با پدر و یکدیگر به عداوت 
برحاسته, خیانت ورزیدند. یکی از پسرانش به پیک شاه چنین گفت: [تو 
می بایست بدانی که بهرحال ما از خاندان پلانتازنه هستیم و بنابر طبیعت خاندانی 


۱۱۰ 


خویش باید برادر با برادر وپسر با پدر بجنگیم ]. دوپسر بزرگ هانری بنامهای «هانری» 
و «حئوفری» در زمان حیات پدر وفات یافته بودند و از پسر دوم یعنی «جنوفری» 
فرزندی به نام «ارتور بریتانی» بافيمانده بو: . پسر سوم هانری که («ریحارد» نام 
داشت, با بادشاه فرانسه به نام «فیلیپ آ گوستوس» بر علیه بدر متحد گردید. 
«فیلیپ» با آنکه جوانی بی لیاقت بود, اما برای اثبات برتری خو یش نسبت به 
«آنژوی» هاء عزم خویش را جزم نموده و می کوشید تا از اختلافی که بین افراد اين 
خانواده افتاده بود» حدا کثر بهره‌برداری را بنماید. «هانری» پیر و افسرده اکنون 
دیگر تنها به کوجکترین پسر خود یعنی «حان» امید بسته بود. او که انگلستان و 
نرماندی را به «ریجارد» سپرده بود, تصمیم گرفت که دوک نشین«] کتین» را به 
(«حاد» وا گذار تمانت: اما «ریحارد» که به مادر حو یش بیش از بدر علاقه داشت» 
از این تصمیم پدر بر سر خشم آمد؛ جرا که «| کتین» میراث مادری او بود و برای 
(«ریحارد» بیش از سایر سرزمینها اهمیت داشت. لذا بیدرنگ نسبت به «فیلیپ» در 
قلمرو حکومتی خود ابراز فرمانبرداری کرد. «هانری» که در «اومانس» در معرض 
تهدید قرار داشت مجبور گشت این شهر را که مدفن پدر و زاد گاه خودش بود, ترک 
نماید . می گو یند درحال فرار مرتب کفر می گفت و می تاخت و پسرش ریحارد نیز 
او را تعقیب می‌نمود. هنگامی که در «شینیون» برای استراحت توقف نمود» 
صدراعظم که ازسوی وی به در بار فرانسه اعزام گشته بود» نزد وی شتافت و لیستی از 
اسامی خائنین را که در در بار فرانسه دیده نود به وی تقدیم داست: ارآ ات 
لیست, نام پسر کوچک هانری یعنی «جان» به جشم می خورد. شاه که از خیانت 
این آخرین امید خويش بسیار متأثر و خشمگین شده بود. خطاب به صدراعظم فریاد 
رد: [یس است دیگر. حالا دیگر هیچ جیز برایم ارزشی ندارد ]. پس از ان هانری 
به هذیان افتاده و به سبب خونریزی داخلی درگذشت. وی از سال ۱۱۵4 تا ۱۱۸۹ 

«ریجارد» که به جای پدر نشست بنا به گفته مورّخین» بیشتر یک شوالیه 
بود تایک یادشاه. ریحارد اول که به «ریحارد شیردل» مشهور گشت برحی 
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و یژگیهای بدن مانند شونت وشهوت را به ارث برده بود با این تفاوت که اقدامات 
هانری دوم از روی حساب و با احتیاط کامل همراه بود اما ریحارد که روحی 
سرکش و ماجراجوداشت. هرگز در مورد عاقبت اقدامات خویش نمی انديشید. وی 
که مردی شاعر و نوازنده بودء با تمام اشراف دوک نشین «پریگو» فر انسه طرح 
دوستی ریخت. 

بعنواد مهمترین حادثه دوران سلطنت «ریحارد شیردل» باید از سومین 
جنگ صلیبی نام بردکه وی همراه با فیلیپ در آن شرکت نمود. پیش از آن دو 
جنگ صلیبی دیگر رخ داده بود ولی انگلستان در هیچیک از آنان شرکت ننموده 
بود تنها تعدادی افراد جنگ طلب ویا موّمن» بطور انفرادی در آن شرکت کرده 
بودند. گزارشات کلیسایی آنزمان نشان می دهد که گروه کثبری از مجرمین برای 
تخفیف مجازات خویش سوگند یاد می کردند که در جنگهای صلیبی شرکت 
نمایند. براساس همین گزارشات, بسیاری از آنان در آخرین دقایق پشیمان گشته و 
با دادن وحهی بعنوان کفاره. سوگند خود را نقص می نمودند. در گزارشات 
می خوانیم که یک اسقف اعظم در ازای دریافت پنج شلینگ جهت کمک به 
مدافعین «قدس» به شخصی اجازه داده تا سوگند خود رانقض کند. ویا یک شوالیه 
در ازای کیفر خو یش که مبادرت به زنا نموده بودء متعهد شد که یک سر باز بخرج 
خویش به جبهه بفرستد و در غیر اینصورت مبلغ یکصد لیره جریمه شود. 

در اواخر حکومت هانری دوم سلطان «صلاح الدین ایوبی » به پیروزیهای 
چشمگیری نایل گشت بطوری که اورشلیم را متصرف شد. متعاقب آن وحشت و 
هراس جهان مسیحیت را فرا گرفت بطوریکه شاه مالیاتهای جدید وضع نمود و 
برای اولین بان اموالی غیر از زمین؛ مشمول مالیات گردید. اما انگلیس به ارسال 
کمکهای نقدی که از این راه تبیه می شد بسنده نموده» اقدام به اعزام ارتش به 
اورشلیم ننمود. البته هانری وعده شرکت در جنگهای صلیبی را داده بود و به همین 
خاطر اسقف اعظم اورشلیم به وی « کلید مقدس» را تقدیم نمود. اما هانری هرگز 
به این وعدة خو یش وفا نکرد و هنگامی که بخاطر این عهدشکنی مورد نکوهش قرار 
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گرفت گفت: [کشیش ها.مرا تحریک کردند تا جان خود را به خطر بیاندازم. آنها 
خودشان از این جنگ هیچ متضرر نمی گردند و بار جنگ بر دوش آنان نیست]. 

هانری هرگز میل به ماجراجوئی بی سبب نداشت اما پسرش ریچارد 
برعکس او بود و بمحض آنکه به حکومت رسیدء موحودی خزانه را خالی کرد و 
پس از فروختن تعدادی از قصرها و استحکامات, با چند کشتی به سوی اورشلیم 
حرکت کرد. ریحارد و فیلیپ که در ظاهر با یکدیگر متحد آما در واقع رقیب 
یکدیگر بودند» باتفاق از سیسیل به سوی اورشلیم حرکت کردند اما از همانجا 
اختلافاتشان هم شروع شد. 

هرجند در جنگهای سوم صلیبی ریجارد شجاعت بسیاری از خود نشان داد 
اما نتوانست «قدس» را آزاد نماید. هنگامی که سلطان صلاح الدین از پرداخت 
جریمه برای ازادی اسرای خویش امتناع ورزید, ریجارد فرمان داد تا سر همة انها 
را ببرند و با این عمل وحشیانه و غیر انسانی خویش» خشم جهانیان را برانگیخت. 

«حوین ویل» تون کنو ون [سالها پس از ان واقعه, اعراب برای آنکه 
کود کان را بترسانند به آنها میگفتند که ریجارد خواهد آمد ور آنها را خواهد برید]. 

در همین احوال, فیلیپ پس از بازگشت به فرانسه برای جنگ با ریجارد به 
تدارک پرداخت. 

هرچند جنگهای صلیبی برای ارو پائیان شکستهای بسیار سنگینی را در 
برداشت اما سبب بیداری آنان گردید و با وحود آنکه با مخالفت اشراف انگلیسی 
رو برو بود» با اینحال توانست تاثیرات عمیقی در تاریخ انگلستان برحای بگذارد. 
ارو پا در نتیجه رو یارو یی با شرق, به قدرتهای نهفته خويش واقف گشت. 
همحنان که حنگهای («رماد)» سبب رشد فکری («بونانیان») گردید» حنگهای صلیبی 
نیز به منزله آغاز بیداری ارو پا بود. 

سه بندر («مارسی »4 » «حنوا» و «ونیز» که مرا کز صلیبیون بودند» به صورت 
شهرهای مزر گر درآمدند. در طول همین حنگها اشراف مسیحی در انگلیس و 
فرانسه. ریش خود را بلند کرده, آرم خانواد گی خود را بر سپرهایشان نقش کردند. 
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این اقدام به منظور شناخته شدن و متمایز بودن از سایر اقوام بود. حتی در طول این 
جنگها, واژه‌های جدیدی نیز به ارو پا راه یافت که سبب غنی تر شدن ز بانهای این 
سرزمین گردید. شکست مسیحیان در این جنگها» سبب بهبود وضع کشتیرانی 
انگلستان گردید؛ چرا که با بسته شدن مرزهای سرزمینهای اسلامی, مسیحیان 
ناجار بودند راههای جدیدی را برای داد و ستد با شرق بیابند. 

شاهان ارو یا تماما از «ریحارد» وحشت داشتند و او را برای خحود 
خطرناک می دیدند. به همین جهت هنگامیکه«ریجارد» از جنگهای صلیبی باز 
هن ات روط دوک آن سرزمین به اسارت درآمد. دوک اتریش سپس 
وی را به «همانری ششم», امپراطور اتریش تسلیم نمود. هر چند صلیبیون در آنزمان 
دارای مصونیت بودند. اما امپراطور اتریش این امر را نادیده گرفته, ریجارد را در 
اسارت خود نگاه داشته» برای آزاد نمودن وی درخواست یکصد هزار لیره نمود. 
دولتمردان انگلیس برای تهیه این پول به تکاپو افتادند: از هر دهکده بیست شلینگ» 
از هر آزاده یک جهارم درآمدش و از هرکشیش یک چهارم دارایی مادی و یک دهم 
از عواید مذهبی اش را مطالبه نمودند. همچنین جواهرات موجود در کلیساها و نیز 
محصول یکسال پشم صومعه‌ها به دولت تعلق گرفت. اين وضعیت در نرماندی هم 
جریان داشت, با این حال مبلغ لازم جمم آوری نشد اما امپراطور اتریش حاضر شد 
که موقتاً ریجارد را آزاد نماید. در غیاب ریجارد برادرش «جان» کوشش کرد که به 
جای او بنشیند اما اسقف اعظم کانتر بوری تلاشهای او را عقیم گذارد. 

هنگامیکه ریحارد به انگلستان ب رکفت مورد استقبال گرم و پرشور مردم فرار 
گرفت اما به عوض قدردانی از اینشور و احساسات مردم» وی بلافاصله مالیاتهای 
جدیدی وضع نمود. اوضاع کشور بکلی در هم بود: فرانسه به نرماندی هجوم برده 
بود. دوک نشین « کتین» سر به شورش گذاشته بود. کنت نشین های «آنژو» و 
«پوآتو» نیز در حال پیوستن به فرانسه بودند. «ریجارد» برای دفاع از نرماندی اقدام 
به ساختن قلعه مشهور «شاتوگایارد» مشرف بر رود سن نمود. «فیلیپ» پس از 
شنیدن این خبر گفت: [حتی اگر دیوارهای آن از آهن باشد» من آنرا فتح 
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می کنم ]. و ریجارد در پاسخ گفت: [من از ان حراست می کنم حتی اگر 
دیوارهایش از کره باشد.] اما ریجارد آنقدر فرصت زندگی نداشت که به وعده 
خو یش وفا کند. 

موضوع از این قرار بود که «و یکنت لیموج» در حوالی باروی خو یش در 
«شالوس» فطعه طلایی بیدا کرد که شاید متعلق به دوران استیلای رومیان بود. 
«ریجارد» بعنوان پادشاه, خود را مالک آن دانست اما و یکنت آنرا برای خود نگاه 
داشت. بر سراین موضوع بین شاه و و یکنت. جنگ در گرفت و در محاصره 
(«شألوس»» ریحارد مورد اصابت تیر قرار گرفت و در آثر زخم وارده در ششم آوریل 
۱۱۹۹ درگذشت. حسد او را در «فونته ورال» دفن کردند در حالیکه قلبش در 
«روئن» به خاک سپرده شده بود. بطور کلی ریحارد اکثر اوقات از انگلستان بدور 
بود تا آنجا که نمی توان کاملاً او را جزو تاریخ این سرزمین محسوب داشت. در 
بارهاش گفته شده که: [«ریجارد» برای پدرش فرزندی بد» برای برادرانش برادری 
بد» برای همسرش شوهری بد و برای ملتش پادشاهی بدبود]. اما وقتی می خواهیم 
در باره این بادشاه داوری نماییم بپتر است نظری هم به داستال محبوبیت او در 
قلوب ملت و وفاداری ملت نسبت به او ء بيافکنيم . 


منشور «ما گنا کارتا» 

اصولاً افسانه وفاداری ملتها نسبت به یادشاهان در سده‌های میانه, 
خیزت اک اشته آبان تست ما تفا هان وی مسارم تیه نی شا رتم 
این دلیل بود که «بپرحال وجودیک پادشاه بد بهتر از هرج ومرج ناشی از نداشتن 
ان می بود) . 

پادشاهان نرمان بوسیله بارونپای خویش بر انگلستان, و بوسیله ملت 
نگلیس بر بارونهای خود حکومت می کردند. 

پبس اک ریحارد» برادرش «حان» حکومت را در دست گرفت. از 
اولین روزهای سلطنت حان» اشراف انگلستان بر علیه او متحد شدند. وی از هر 
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لحاظ یک «پلانتاژنه» واقعی بود و برخلاف «هانری دوم» و «ریجارد» بسیار 
پست و فرومایه بود وبه آن سبب که هم به پدر و هم به برادرانش خیانت کرده و 
حتی مهم به قتل برادر بزرگ خود «آرتور» دوک نرماندی بود مورد تنفر شدید 
مردم قرار داشت. «فیلیپ آ گوستوس» که خود را مالک اصلی سرزمینهای او 
می دانست, «جان» را پس از رسیدن به پادشاهی انگلستان به در بار فرانسه احضار 
نمود و حون «حان» در این کار تعلل ورزید. بادشاه فرانسه سرزمینهای خویش را از 
وی باز یس ستاند. بدین ترتیب در سال ۱۲۰ دوک نشین «نرماندی», و در سال 
۰ دوک نشین‌های «آنحو». «مین». «تورین» و «بوآتو» به اشغال فرانسه 
درآمد. بدین شکل تنها ده سال پس از مرگ («هانری دوم», امپراتوری «آنجوی» 
تقریباً از بین رفته بود. تنها «آ کتین» باقیمانده بودء اما بارونهای انگلیسی که برای 
رکه نبردی در ««نرماندی» -- که تیولهای فراوانی در آن داشتند_- همواره آماده 
بودند» هیچ رغبتی به حنگ در «گاسکنی»- که هیچ سودی برایشان نداشت - 
آنهم در خدمت پادشاهی که از وی تنفر داشتند, نشان نمی دادند. بنابراین حفظ 
«آ کتین» نیز بسیار دشوار بود. 

«جان» که هم با پادشاه فرانسه و هم با اشراف انگلیس اختلاف داشت؛ 
با کلی‌سانیز اختلافی پیدا کرد. موضوع از اين فرار بود که همواره اسقف اعظم 
«کانتر بوری» از حانب شاه انتخاب می شد که در واقع بمنزله صدراعظم شاه نیز 
عمل می کرد. همانگونه که می دانیم اسقف ها و راهبان همواره در این مورد با شاه 
احتلاف داشتند, اما تا آنزمان شاه با اقتدار خو یش این مسئله را حل کرده بود. در 
زمان «جان» مجدداً اين اختلاف بالا گرفت. طرفین داوری را به نزد پاپ بردند و 
پاپ «اینوسان سوم», بر خلاف انتظار «استفن لانگتن» را که سالیان متمادی در 
روم به سر برده بود» به سمت اسقف اعظمی و برتر از شاه و دیگر روحانیون گمارد. 
«جان» از این اقدام پاپ به شدت خشمگین گشته اسقفی را که سالها در میان 
دشمنانش بسر برده بود» نپذیرفت و اموال محدوده اسقفی کانتر بوری رامصادره کرد. 
پاپ نیز متقابلاً انگلستان را تحریم نمود: ناقوسها سا کت شدند و مردگان بدون 
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مراسم مذهبی دفن گردیدند. این امرموجب رنجش خاطر مسیحیان مومن گردید, اما 
قدرت حکومت مانع یو هر که شورشی گشت. یکسال پس از ان «پاپ»» 
«حان» را تکفیر کرد و به «فیلیپ» فرمان حهاد بر علیه انگلستان کافر را داد. از 
سوی دیگر «سلت»ها و اسکاتلندی‌ها نیز به جنب و جوش افتاده بودند. اوضاع 
بسیار خطرنااک گشته بود و برای «جان» چاره‌یی جز تسلیم نماند. لذا فرمان پاپ را 
گردن نهاد و اسقف انتصابی وی را با تکریم فراوان پذیرفت و پس از آنکه موقعیت 
خود را قدری مستحکم یافت, با « کنت فلاندر» و «اوتوی برانزو یک» طرح اتحاد 
برعلیه «فیلیپ» را یی ریخت. اما بارونهای انگلستان ار وی حمایت نکردند. ایتدا 
بهانه آنان موضوع تکفیر «جان» بود - جرا که تا انزمان هنوز پاپ وی را عفونکرده 
بود سپس عدم استطاعت مالی خویش را بهانه آوردند. «حان» ناجار گردید 
حرکت به سوی فرانسه را به تأخیر انداخته, متحدین خود را با دادن باج و خراج 
ساکت نماید. سرانجام در سال ۱۲۱6 به جنگ فرانسه رفت اما در جنگ 
(«بوو بن))» شدیداً شکست خورد. این دک هم برای فرانسه و هم برای انگلستان, 
حوش یمن بود: فرانسه در این جنگ پیروز شد و انگلستان متعاقب این شکست به 
آزادی دست یافت. اگر جان در این جنگ پیروز می شد, در با زگشت از بارونهای 
خود که او را در جنگ یاری نکرده بودند» انتقام می گرفت. اینک تنها 
«گاسکنی» و «بودو» در سرزمین فرانسه برای «حات» بافی مانده بودند. این 
شکست. اعتبار «حان» را لطمه‌دار ساخته, موحب صدور منشور آزادی گردید. 

احتمال برخورد بین «جان» و اشراف انگلیس هر روز قوی‌تر می شد. 
اشراف انگلیس با کمال میل استبداد «هانری دوم» را-- که همواره پیروز و مورد 
علاقه مردم بود.- گردن نهاده بودند» اما چه لزومی داشت که زیر بار اوامر پادشاهی 
شکست خورده و منفور بروند؟ 

در سال ۱۲۱۳ توطنه‌یی بر علیه «حاد» به رهبری اسمقف «لانگتن» 
تکوین یافت. «لانگتن» یکی از فرمانهای فراموش شده «هانری اول» را مطرح 
نمود که شاه سوگند یاد کرده بود آداب و رسوم اقوام سرزمین خویش را محترم 
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بدارد, و با این اقدام, احساسات آنان را تحریک نمود» بطوری که اشراف به 
آرامگاه «ژون مقدس» سوگند یاد کردند که پادشاه را وادار به اجرای این فرمان 

سرانجام در سال ۱۲۱۵ طی نامه‌یی, اشراف به شاه اعلام عدم اطمینان 
کردند. این امر در آنزمان به مثابه اعلان حنگ دادن زیردستان به بالا دستان تلقی 
می‌شد. شاه به منظور مقابله با این توطئه کوشید تا عده‌یی از آزادان را به حدمت فرا 
خوانده, ارتشی تشکیل دهد اما در این کار موفق نشد. مردم لندن, ارتش اشراف را 
به گرمی استقبال کردند. اگر پدران «جان» در چنین موقعیتی قرار می گرفتند» 
افراد وظیفه را به خدمت فرا می خواندند ولی اکنون وضع عوض شده بود. اقداماتی 
که «هانری دوم» در جهت تضعیف قدرت اشراف انجام داده بودء آنانرا به رعایای 
خود نزدیک تر نموده بود. تکفیر پاپ نیز در ملت تأثیر عمیقی نبخشیده بود. همه 
اقشار ملت از نوید تحدید آزادیهای گذشته, با شور و حرارت استقبال می کردند. 
پایتخت بدست یاغیان افتاده و شیرازه امور مملکت بکلی از هم گسیخته بود. 

سرانجام «جان» از در سازش درآمد و در «رانی مید» منشور آزادی را 
امضاء نمود. این محل» بین «استاینز! »و «و یندسور» قرار گرفته است. هر حند 
اظهار نظر در باره اهمیت این منشور» بسیار متفاوت است, ولی یک نکته را باید در 
نظر داشت و آن» زمان امضاء آن است؛ یعنی سال ۱۲۱۵. زمانی که عقیده به 
آزادی اصولاً شکل امروزی خود را نداشت. 

وقتی که در قرن سیزدهم یک لرد این حق را بدست می اورد که 
داد گاههایی از سوی خود بر با دارد و یا به یک شهر این حق داده می شود که 
مسئولین خود را راساً انتخاب نماید, کسب این حقوق به منزله کسب آزادی در آن 
زمان به شمار می رود. ما امروزه به اینده جشم دوخته ايم ولی در آن زمان» مردم 
هنور حسرت «گذشتهة طلایی» را می خوردند. اشراف اکن حتی خود 
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نمی دانستند که دارند قوانین حدیدی را پی ریزی می نمایند. بلکه همواره بدست 
آوردن حقوق گذشته مد نظرشان بود. تنها جیزی که آنها می خواستند, وادار نمودن 
شاه به محترم شمردن حقوق فئودالی بود؛ اما جای خوشوقتی است که آنها اين منظور 
را صریحاً بر زبان نیاوردند و برای آیندگان این مجال را باقی گذاردند که اصول 
دلخواه خود را ازمتن منشو رآزادی آنگونه که می خواهند استنباط نمایند؛ به این شکل 
که: کشور برای خود قوانینی دارد و شاه موظف است که باین قوانین احترام گذارده. 
حقوق افراد اجتماع را محترم بدارد و هرگاه این قوانین را نقض نمود. ملت موظف به 
اطاعت از وی نبوده» حق قیام بر علیه او را دارد. 

بنابراین اهمیت منشور آزادی برای ما بیشتر در مفهوم آن نهفته است. 
نسلهای بعد این منشور را («منشور آزادی انگلیسها» به شمار آوردند و تا فرد پانزدهم, 
همواره پادشاهان, موظف به اجرای مفاد اد بودند و در طول سلطنت خو یش جندین 
بار سوگند وفاداری به آنرا یاد می کردند. در زمان «تئودور»ها این منشور بدست 
فراموشی سپرده شد اما در زمان «حیمز اول» دو باره این منشور مورد استفاده قرار 
گرفت تا این ادعا را که «شاه دارای امتیازاتی آسمانی است که حدا از خواسته 
ملت می باشد», مردود سازد. 

درضمن از مدشورآزادی این نتیجهاستباط می گردد که «هیچ مات 
نباید بدون مشورت با نمایند گان پرداخت کنندگان آن وضع گردد»» ویا این نتیجه 
که «هیچکس نباید بازداشت, تبعید یا معدوم گردد. مگر به حکم قانون و پس از 
محا کمه در محا کم صالحه» . 

شورایی متشکل از بیست وپنج نفر که بجز شهردار لندن, بقیه تماما از 
اشراف بودند تشکیل و به رسیدگی به شکایاتی که از شاه می شد پرداحت. شاه 
وظیفه داشت که رعایای خود را وادارد تا سوگند یاد نمایند که از این شورا تبعیت و 
فرمانبرداری کنند. در غیر اینصورت اشراف حق فیام مسلحانه بر علیه او را داشتند. 

حتی اگر این منشور آن چیزی که بعضی ها پنداشته اند نباشد, باز هم اینقدر 
هست که مشخص کننده پایان دوران حکومت لجام گسیخته وبی بند و بار انگلو 
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نرمانها می باشد. اگر پسران «هانری دوم» کارایی پدر را داشتند, و اگر ارتش 
اشراف آنجنان نیرومند نشده بودء به احتمال زیاد امروز انگلستان تحت سلطه یک 
پادشاه خودرأی و خود کامه قرار داشت. منشور آزادی موجب جان گرفتن این عقیده 
کهن گردید که «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» . بطور خلاصه باید گفت که 
مشروطه در انگلستان زائیده فئود الیسم و قوانین ان می باشد. 

اما در آن دوران» سطح افکار عمومی انجنان نبود که به حنین برداشتهایی 
دست یابد و جالب است بدانیم که تقریباً چهار قرن بعد, یعنی در قرن شانزدهم» 
متن این منشور از زبان لاتین به انگلیسی ترجمه شد. 


شاه هنوز مرکب امضایش خشک نشده به فکر زیر پا نهادن مفاد منشور 
افتاد. وی از خشم به خود می پیجید و می گفت: [بیست و پنج پادشاه بالای سرم 
گمارده‌اند]. برای دست‌یابی به منظور خو یش «جان» به شیوه همیشگی شودء 
یعنی تزو یر و ریا, متوسل شد و از پاپ درخواست نمود تا او را از اجرای سوگندش 
معاف نماید. پاپ که قبلا با «جان» سازش نموده و اکنون نیز از قیام مسلحانه 
اشراف به رهبری اسقف برگزیده خو یش خشمگین گشته بود, اهالی لندن را تکفیر 
نمود. اما «لانگتن»- اسقف اعظم کانتر بوری که مورد غضب پاپ قرار گرفته 
بود- توصیه نمود که ناقوسهای لندن به صدا درآیند و مردم نیز برای عبادت بطور 
عادی به کلیسا بروند, جنانکه گویی اتفاقی نیفتاده است. به این ترتیب نفوذ پاپ 
در انگلستان رو به تضعیف نهاد. از سوی دیگر (فیلیپ اگوستوس» پادشاه فرانسه 
که او هم مانند («و یلیام فاتح» مایل بود به قفدرت طلبی های خو یش ظاهری قانونی 
ببخشد, همواره می کوشید تا پسر خود. «لویی» را که با دختر برادر «جان» ازدواج 
کرده بودء به سلطنت انگلستان برساند. وی چنین استدلال می کرد که جان به اتهام 
قتل برادرش «ارتور», دوک نرماندی, محکوم گردیده است و چون رای محکومیت 
قبل ار انکه پسر حال به دنیا بیاید صادر شده, لذا فرزندش نمی تواند وارث تاج و 
تخت باشد وبه همین دلیل, تنها وارث تاج و تخت انگلستان» «لویی» یعنی 
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داماد «ارتور» می باشد. در سال ۱۲۱5 میلادی» «لوبی» در «کنت»" نیرو پیاده 
نموده, با همدستی گروهی از اشراف انگلیس, آماده جنگ با «حان» گردید. اما 
هیچ احتیاحی به اين اقدامات نبود» حرا که «حان» در همان ائنا در اثر افراط در 
مشروب خواری درگذشت.۲ 


احتماعات: شهرها و اصناف 
۰ م2 ۰ م72 ‌ .2 ۰ ۰ ‌ 

برای بی بردن به حگونگی تحول سیستم حکومتی انگلستان از رژیم 

فنودالیته استبدادی به رریم بارلمانی» لازم است که برخی شرایط احتماعی این 
۰ ۰ نت ِ و 
سرزمین در سده‌های میانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. یکی از این عوامل» 
تشکل های مختلف در انگلستان است. مقررات فئودالی از فئودالها بطور مستقیم و از 
سرفهای آنان بطور غیر مستقیم حمایت می نمود, اما یک جامعه رو به ترقی در زمان 
صلح و ارامش تنها از عده‌یی نظامی وسرف تشکیل نمی شود. کسانی که به 
طریقی جدا از سیستم فئودالی زند گی می کردند- مانند شهرنشینان» محصلین و 
م2 ‌ ۰ ۰ ۶ 5 ‌ ۰ ۰ 

سوداگران_همواره از سوی عوامل فشودالها مورد تعدی قرار می گرفتند و لذا برای 
مصونیت در مقابل این تعدیات به اتحاد نیاز داشتند. به همین سبب هر قشر 
احتماعی برای خود شروع به ایجاد تشکلاتی نمود تا برای احقاق حموق خود» 
مصرانه اقد ام نماید . 

اغلب شهرهای انگلستان در زمان یورش ساکسونها رو به و یرانی نهادند, 
اما حند تایی از آنها مانند «لندن», «و ینحستر». «بورک» و «وستر» از این 
تاخت و تازها مصون ماندند. در قرن سیزدهم لندن دارای جمعیتی قریب به سی هزار 
نفر بود» اممادیگر شهرهاخیلی کم جمعیت تر ازان بودند . اصولا اکثر اين شهرها یادر 
اطراف معابدء ویا در اطراف جاده‌ها و پلها" بنا گردیده بودند. برخحی دیگر ازشهرهاءیا 
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۳- شهرهایی که نامشان به لفظ « وءمع» یا « عو۵نت » ختم می گردند ازآن جمله اند. 
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بندر ویا محل تقاطع شاهراهها بوده اند؛ اما تقریباً همه آنها برج و باروهایی داشتند. 
وحود وازه « هعط» در آخر نام بعضی شهرها که از ريشه ((07۵ظ» به معنای قلعه 
می‌باشدء بیانگر آنست که این شهرها مدتها محل متحصن شدن افراد بوده و 
دیوارهای سنگی و پلهای متحرک داشته اند و حتی برخی از آنهاء محل قلاع 
سلطنتی نرمانها بوده اند. 

مالکین حزء در این شهرها خانه‌هایی داشتند که در زمان حنگ, خود در 
ات ریسته و در زمان صلح به اجاره می دادند. در سده‌های میانه, شهرها داخل 
حصار ساخته می شد و لذا امکان توسعه یافتن آنها وحود نداشت و به همین سبب 
خانه‌های آن بسیار کو جک و معابر آن تنگ و باریک بود و به جهت آنکه دیوارها از 
حوب ساخته می شدء هر از جند گاهیء حریق مهیبی روی می داد. همه حا | کنده 
از گند و کثافت بود و آب یه اندازهٌ کافی وجود نداشت. آنان که از قدرت مالی 
نسبتاً خوبی برخوردار بودند. و به اصطلاح, دستشان به دهنشان می رسید, آبحو 
می نوشیدند. اولین حاه اب عمومی در قرن سیزدهم برای استفاده مستمندان در لندن 
خفیر. کردنتن: خاکروبه‌ها را در خیابانها می ریختند و بوی گند آن همه حارا پر 
می کرد. گه گاه نیزیک بیماری عمومی قسمت رگن ار شهر را در خود 
می گرفت. در هر شهر نمودهایی اززند گی‌روستایی به چشم می خورد, چنانکه 
حتی در داخل لندن مزارعی وحود داشت. هر حند که بکیان شهرداران اطلاعیه‌ یی 
صادر می کردند که طی آن از مردم خواسته می شد حیوانات را در خیابانها رها 
نکنند. در قرن چهاردهم, هنگامیکه پارلمان تعطیل شد همه مردم از عادی گرفته تا 
شوالیه ها و اشراف, بدون تفاوت بی کارهایشان رفتند. شهرنشینان درطی «تعطیلات 
طولانی ۲» به مزارع رفته, در برداشت محصول شرکت می کردند. 

درزمان «و یلیام فاتح»» هر شهر تحت فرمان یک «لرد» قرار داشت و یک 
«کلانتر» مسئول وضع مالیاتها بود. ضمناً هر فرد شهرنشین در برابر داد گاههای 


۱ - منظور تعطیلات تابستانی است. 
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اربابی مسئول بود. رفته رفته که شهرنشینان ثروتمندتر شدند برای خود امتیازاتی 
خریداری کردند. می گویند در قرن دوازدهم دو نفر که با یکدیگر اختلاف ملکی 
داشتند به یک دادگاه اربابی مراحعه نمودند و از سوی داد گاه به آنان تکلیف 
گردید که با یکدیگر دوئل کنند. آن دو تا شام با یکدیگر جنگیدند اما هنگامیکه 
یکی از آنان در اثر خستگی مفرط, تعادل خود را از دست داده و نزدیک بود به 
کانالی سقوط کند شخص دوم به کمک او شتافت و نحاتش داد. دربی این 
دنه ی تا بر آن شید کارا ات ی خی رس که 
احتلافات داخلی شان را از لردها برای خود خریداری کنند. 

در قرن سیزدهم فرانسویان برای خود « کمون» را ایجاد نمودند که در واقع 
به معنای «شهر ازاد» بود و این در حقیقت نوعی اتحاد در بین شهرنشینان برای 
حمایت از خود بود. این موضوع خیلی زودبه انگلیسیها نیز سرایت کرد اما لردها از 
این موضوع بیمناک شدند. از آن زمان ببعد هر شهر برای خود داد گاهی مستقل 
بوحود آورد که گناهکاران رابه کیفر می رساند, مالیاتها را خود وصول می کرد, و 
برای بارلمان نماینده انتخاب می‌نمود. در فرانسه و انگلستان شهرها برای خود مهر 
و نشان و شعارهای مخصوص انتخاب می کردند زیرا حالا دیگرمستقل بودند و قانون 
آنها را به رسمیت می شناخت و از این رو دارای شخصیت حقوقی بودند. 

برای پی بردد به وضع یک شهر در قرون وسطی, کافیست به شهرهای 
مروزی مراکش نظر بيفکنيم. هر صنف برای خود محلی جداگانه دارد. محل 
تصابهاء محلة اسلحه سازهاء و از این قبیل. تشکل های صنفی در انگلستان آن 
زمان, دو هدف عمده را دنبال می کردند: نخست آنکه اعضای صنف را در مقابل 
رقابت خارجی حمایت نمایند و دوم آنکه مقرراتی در حهت حمایت از 
مصرف کنندگان وضع نمایند. بنابراین اتحادیه‌های آنزمان هم از تولید کننده و هم 
از مصرف کننده حمایت می کردند. مقررات اقتصادی آنان با آنجه امروز بر نظام 
اقعصادی حکمفرماست کاملاً مغایر بود. آنان به رقابت آزاد و به اصطلاح قانون 
عرضه و تقاضاء عقيده نداشتند. اگر شخصی جنسی را به منظور فروش می خرید و یا 
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آنکه به صورت کلی می خرید تا به صورت جزیی به فروش برساند» مجرم محسوب 
می گشت. اگر شخصی جنسی را می خرید عضو همصنف او می‌توانست آنرا به 

همان قیمت از وی خریداری نماید. دریک شهر هیچ غریبه‌یی حق نداشت بدون 
حواز به کسب بپردازد و عضویت در هر صنف مور وئی بود. در فرود وسطی برای 
هر کالا قیمت عادلانه‌یی تصویب می شد تا هیحکس زیاده از حد سود نبرد. البته 
پیشه‌وران وسوداگران نیز چندان درست کار نبودند و راههایی برای بدست آوردن 
منافع بیشتر, می‌یافتند. مثلاًنانوا نان را سبک‌ترمی پخت ویا هنگامی که براییش 
آرد می آوردند پسر بجه‌یی را می آموعت که قبل از توزین, مقداری از آنرا بدزدد. 
مجازاتهایی نیز برای این اعمال درنظر گرفته می شد. مثلاً نانوای سارق را به 
پالهنگ می بستند و نانهای سرقتی را به گردنش می آو یختند. کسی که شراب 
تقلبی و ناخالص می فروخت, جزایش آن بود که در پالهنگ, تفاله‌های همان 
شراب را بر سرش ریزند. قصابی که گوشت فاسد شده می فروخت» جزایش این بود 
که همان گوشت را زیربینی اش بسوزانند تا بویش را استشمام کند. اما به هرحال 
سودجویی» آنچنان کششی داشت که با وجود تمام این مقررات,باز هم سودا گران 
انگلیسی در اند ک مدتی ثروتمند شدند. در سال ۱۲۸6 هنگامی که «هانری سوع» 
برای تأمین کسری خزانه, جواهرات خویش را فروخت آ گاه شد که تمام آنها توسط 
سوداگران لندنی خریداری شده است. وی از این موضوع به خشم آمده, فریاد زد: 
[حتی اگر گنجینه‌های امپراتوری روم را هم بخواهند بفروشند. این مترسکهای 
لندن تمام انرا خواهند خرید. انها تا سرحد نفرت, روتمندند]. در طول سده‌های 
میانةة شهر لندن یک وزنه نظامی محسوتب.می کفت که در حریانات مختلف: گاه 
کر کار شاهوه کاه در مقابل وی عمل می کرد. اين شهر مسلح, در واقع خود یک 
ارنش بود. علمای افتصادی در فرن نوردهم » حندان منصفانه در باره قوانین اقتصادی 
فرون وسطی قضاوت نکرده‌اند. سیستم اقتصادی سده‌های میانه, برای خود مزایایی 
نیز داشت. از ان حمله فطع دست واسطه ها و ار سلف خری و دلال بازی. 
این اقدامات که در جهت حمایت از مصرف کنند گان صورت می گرفت تا اواسط 
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فرن چهاردهم باعث تثبیت سطح مخارج زندگی روستایی گردید. نظری به‌صورت 
مخارج بنای یک ساختمان ما را به حیرت می افکند. هزینه بنای برج کالج 
((مرتن») در «۱ کسفورد»تنها مبلغ یکصد و حهل و دولیره بوده است که حتی با در 
نظر گرفتن تغیبرات ارزش پول باز هم رقمی بسیار ناجیز می باشد. 

غریبه‌ها تنها می توانستند کالای خود را بطور عمده به بازرگانان انگلیسی 
بفروشند. اتحادیه‌های شهرهای دیگر ارو پا نیز با اتحادیه‌های شهرهای انگلستان 
وارد معاملات پایاپای می گردیدند. اتحادیه‌های آلمانی از انگلیس, پشم و انواع 
فلزات را خریداری کرده و در عوض, ابریشم و ادو به حات و حواهرات به آن 
می فروختند. بازرگانان فرانسوی نیز اتحادیه هایی در شهرهای انگلیس داشتند. این 
سوداگران بیگانه - اعم از فرانسوی, ونیزی و... حق شرکت در بازارهای مکاره را 
نیز داشتند. این بازارها محل تبادل اجناس مختلف بود» به اینصورت که تولید 
کنندگان انگلیسی, کالاهای خود را به این بازار آورده به مشتریان خارحی عرضه 
می کردند» و در عوض احناسی را که در شهرهای خودشان یافت نمی شد. از 
سودا گران خارجی می خریدند. در گوشه و کنار اين بازار تاجران ونیزی» بساطی از 
ابریشم» مخمل و جواهرات ی کیرد ودر گوشه‌یی دیگ بازرگانان 
«فلاندر»ی, تور و کتان عرضه می کردند و سوداگران «هامبو رگ» و «لویک» به 
عرض ادو یه حات می پرداختند. یونانیها و کرتیها نیز کشمش و بادام می فروختند. 
اشراف درپی خرید اسب و بالا تنه های خزدار بودند. 

ابعدا مامورین مالیاتی از شهری به شهر دیگر رفته, از تحار مالیات «ورود» 
می گرفتند اما بعدها فرمان شاه این کار را برای آنان آسان نمود به این ترئیب که 
یک شهر را برای صدور بعضی از محصولات تعیین نمود. این شهر ابتدا«بروحز» 
بود و بعدها « کاله» به جای آن تعیین گردید. 

بدین شکل در انگلستان سودا گری و صنعتگری روبه رشد می نهاد؛ اما 
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مت رم 1 م7 
نقش آن در انگلیس که کشوری کشاورزی بود» بسیار اندک و ناحیز شمرده 
می شد. 


ایجاد دانشگاهها 


درسده‌های میانه, عالم مسیحیت از اعتبار و حیثیتی چشمگیر برخوردار بود. 
در کشورهای ارو پایی» منشی های کلیساها به ز بان لا تین صحبت می کردند. 
بادشاهان ممالک مسیحی نشین» برای شرکت در حنگهای صلیبی» با یکدیگر 
متحد گردیدند. جنگجویانی که زوار آرامگاه مسیح را مورد حمایت قرار می دادند» 
در حقیقت به منزله پلیس بین المللی بودند. علیرغم عدم وسایل ارتباطی کافی» 
ارتباطات معنوی بین ملل مسیحی خیلی بیشتر از امروز بود. یک دانشمند نامدا 
صرفنظر از ملیت خویش می توانست جویند گان علم را از سراسر گیتی به گرد خود 
جمع نماید. همه این دانشجویاد نیز درس او را می فهمیدند زیرا به ز باد لا تین 
درس می‌داد. («حان سالز بوری» ۱ دانشمند مشهوره هنگا که تحصیلات مقدماتی 
وه را ور باتشس اه ابا ۵اه رای ادا میا دورف هی و فلس 
«شارتر» رفت و برای پی بردن به اسرار عظمت کلیسای روم ده بار از کوه «الپ» 
گذشت. وی سرانجام در انگلستان به تدریس پرداخت. 

هر نوع تشکیلاتی که دریک کشور با موفقیت رو برو می شد, بلافاصله 
دیگر کشورها از آن تقلید می نمودند. دانشگاهها نیز از آن جمله اند. از دوران عظمت 
یونان باستان تا آنزمان هیچگاه بشریت به چنین ابداع شگفت انگیز و مفیدی دست 
نیافته بود. در دوران باستان دانشگاه وحود نداشت. تنها آ کادمی های یونان بود که 
به تعلیم فلسفه اختصاص داشت. اما هرگز این اندیشه به مغزشان حطور نمی کرد که 
در یک دانشگاه مانند «1 کسفورد» قریب به سه هزار دانشحورا یکحا جمع آورند. 
این شاید کمی به علت کوجکی شهرها بود. اما بزرگترین علت آن عدم یک 
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تشکیلات وسیع مانند تشکیلات کلیسایی قرون وسطی بود که نمی توانستند گروهی 
از جوانان را گرد هم آورده» برای اشغال مناصب مختلف از پیش آماده نمایند. 

واژه ( 701۷6۳۹۱0۵ » که آمروزه به دانشگاه اطلاق می گردد؛ در اصل به 
معنی «صف» بوده است. در قرن سیزدهم, هر کدام از اقشار اجتماع تشکیل یک 
«صف» را می دادند. ازآن‌جمله«دانشگاهیان»- اعم از استاد و دانشجو نيزیک 
صف محسوب می گشتند. این (« 0۷6۲51)2(] » در حقیقت تشکیلاتی بود که از 
منافع «دانشگاهیان» در برابر مقامات کلیسایی دفاع می نمود. قبل از آن, مدارسی 
در سال ۱۰۰۰ و بعد از اد در «سالرنو»» «پاو یا»» «بولونیا» و «باریس» به وحود 
آمده بودند که «استادیوم» یا «جنرال استادیوم»۱ خوانده می شدند. در اين مدارسء 
فوانین مدنی» سنن. زباد لاتین» طبء ریاضیات و فلسفه ارسطو تدریس 
و کت شهرتی که «آبه لارد» در باریس برهم رده بودء باعتث رواج «منطق» در 
بین دانشحویان گردید و آنان مانند «سوفسطائیان» یونان باستان به فرا گیری فن 
استدلال و مباحثه می پرداختند. در انگلستان نیز علاقه به مطالعه آثار کلاسیک رشد 
می کرد. راهبان ایرلندی اين گنجینه گرانبها را در زمان تاخت و تاز سا کسونها حفظ 
نموده بودند. سپس دوران شکوفایی فرهنگ (( ۱0۲۱۱۱۵۲۸۱۵۲۱۵۲۱ ) فرا رسید. 
هنگامیکه مدارس «بد» ۲ و «الکو ين», توسط دانمارکیها وبران شد» «الفرد» 
بسیاری از آثار فرهنگ کلاسیک را از تاراج آنان رهانید. نرمانها در دبستانهای خود 
به کودکان سرودهای مذهبی را به ز بان لاتین می آموختند. گاهی اوقات خواندن 
و نوشتن نیز در این مدارس تدریس می شد. ولی با تمام اين احوال» کشیشهای قرن 
سیزدهم اکثراً بیسواد بودند. هنگامی که در سال ۰۱۲۲۲ «لنگتن» به اسقفهای 
زیردست خود فرمان داد که کشیشهای خود را در زمینه فرائت و فهم کتاب مقدس 
مورد امتحان قرار دهند نتیجة افتضاح آمیزی با ر آمد. 

نیز هشگامبکه («لو یی دو بومون» در سال ۱۳۱۲ به سمت اأسقف اعظم 
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«دورام» منصوب گشت درحین قرائت متن سوگندنامه خویش که به زبان لاتين 
بود» یکی از کلمات آنرا نتوانست بخواند و پس از چند بار کوشش بی نتیجه گفت: 
[فکر کنید آنرا خواندم]. 

هدف از تشکیل دانشگاهها, تربیت کشیشهای با سواد و باصلاحیت بود و 
اولین آنها در انگلستان, دانشگاه «| کسفورد» بود. مدتها فبل از آن» «] کسفورد» به 
صورت یکی ار مهمترین شهرهای انگلیس در آمده بود و پس از تاسیس دانشگاه 
کشیشهای با سوادی به تدریس در کلیساهای این شهر اشتغال داشتند. وقتی که 
«جیرالدوس کامبرنسیس» کتاب خود به نام «تاریخ فتح ایرلند» را به پایان رسانید 
تنصمیم گرفت که متن آنرا در | کسفورد برای عموم بخواند زیرا زبردست‌ترین 
منشی ها در آنجا بودند. این کتاب طی سه روز خوانده شد و در روز اول از فقرا 
روز دوم از طبیبان و منشی ها و در روز سوم از نظامیان و افراد عادی شهر دعوت و 
پذیرایی به عمل آمد. زمانی که در اثرتیرگی روابط بین «هانری دوم» و «بکت» 
شاه منشی های خود را فرا خواند» آ کسفورد حالت یک دانشگاه واقعی را بخود 
گرفت. 

در سال ۱۲۰٩‏ شهردار | کسفورد سه تن از دانشجو یان را به اتهام قتل یک 
زن محاکمه و اعدام نمود. گروه کثیری از دانشجویان به عنوان اعتراض این شهر را 
ترک و به « کمبریج» رفتند. بدین گونه در « کمبریج» نیز دانشگاهی بدید آمد. 

اولین دانشگاه اسکاتلند نیز در قرن پانزدهم به وجود آمد که دانشگاه «سن 
اندر وز» نام گرفت. 

دانشحویال دانشگاههای «| کسفورد» و «کمبریج» در آنزمان با 
دانشجویان امروزی تفاوتهای بسیاری داشتند. آنان عده‌یی منشی فقیر بودند که 
برای در دست گرفتن امور اداری کلیساها آماده می شدند. آنان از شدت فقس گاه 
یک حامه را سه نفر مورد استفاده قرار می دادند و غذایشان نان و آش بود. اینان 
اکثراً از مصونیتی که افراد باسواد درمقابل داد گاهها داشتند, سوء استفاده کرده 
دست به اعمال زشت و نایسندی می زدند که اين اعمال مغاير با اهداف دانشگاهها 
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بود, جرا که دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها به منظور تر بیت افراد با سواد و فهمیده به وجود 
آمده بودند. یکی از اساتید آنزمان درمقام گلایه می گفت: [دانشجویان» 
اراجیف «او ید»۲ را بر سخنان نغز «سنکا"» ترجیح می دادند]. اما جندی بعد آثار 
«او ید» وحتی دروس لا تین و علوم کلاسیک نیز از رواج افتاد. حرا که در لندن 
نیز مانند پاریس» پس از پی بردن به عمق آثار ارسطی به وسیلة «ادموند ریج» » 
دانشجو یان به سوی علم فلسفه و منطق هجوم آوردند. 

نهش دانشگاهها در رشد بینش سیاسی ملت. بسیار ارزنده و جشمگیر بود. 
دانشجویانی که ازنقاط مختلف درآ کسفورد گرد هم جمع می شدند با یکدیگر 
پیمان اتحاد و برابری می بستند. هرگونه ناآرامی سیاسی یا مذهبی, مستقیماً بر 
اوضاع دانشگاهها اثر می گذاشت. هنگامیکه در سال ۱۲۳۸ چند تن از دانشجو یان 
از سوی نماينده پاپ مورد اهانت قرار گرفتند. دانشجویان انگلیسی, ایرلندی و 
ولشی در خیابانها سر در پی او گذارده وحتی آشپز او را به قتل رساندند. نماینده 
پاپ به خانه خود پناه برد و تنها در سایه حمایت سر بازان شاه بود که توانست جان 
سالم بدربرد. دانشجویان برگرد خانه او جمع شده و با اتهاماتی از قبیل: دزدی 
اموال کلیساء خرید و فروش مناصب کلیسایی, رباخواری و.... او را طلب 
می کردند. پس از این واقعه, کلیسا فهمید که این جوانان پرشور که خیلی زود تحت 
تأثیر افکار جدید قرارمی گیرند برای حفظ یکپارچگی مذهبی» خطر عمده‌یی 
می باشند. کلیسا ناجار بود برای آنکه بتواند سلطةٌ خو یش را بر دانشگاهها مستمر 
سازدء اصلاحات و تغییراتی در مذهب بوحود آورد. 


«هانری سوم» و «سیمون دومونفور» 
«جان» که در سال ۱۲۱۲ وفات یافت, پسری داشت به نام «هانری» که 


شاعر دنهس ای نان 


۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ه ۰ ‌ و 
۲ - فیلسوف و سیاستمدار روم که «نرون» امپراتور خونخوار روم شا کرد وی بود. 
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تنهانه سال داشت. اشراف انگلیس که در زمان «جان» او را ترک کرده» گرد 
«لویی» بادشاه فرانسه جمع شده بودند» به سوی پادشاه حدید روی آوردند. ۳ 
آنکه این اشراف در اصل انگلیسی نبودند اما به هر حال نسبت به این سرزمین نوعی 
احساس ملیت داشتند. از سوی دیگر از دست دادن «نرماندی» نیز پیوندهای آنان را 
با خاک فرانسه قطم کرده بود. تمام این عوامل باعث گردید که آنان مجدداً به 
دربار انگلیس روی آورند. مادامیکه «هانری» صغیر بود سرداران کارآمدی چون 
«و یلیام مارشال» و «هوبرت دوبورگ» امور کشور را در دست داشتند تا آنکه 
سرانجام درسال ۱۲۲۷ اوبه سن فانونی رسید و به عنوان «هانری سوم» تخت و 
تاج انگلستان را تصاحب نمود. وی بر خلاف پدرش» مردی بود بسیار پارسا و با 
تقوی که در این زمینه شباهت زیادی به «ادوارد کانفسور» داشت و همواره نیز او را 
می ستود. صومعه «وستمینستر» را نیز به افتخار او تجدید بنا نمود. لیکن با تمام این 
اوصاف, وی برای حکومت بر انگلستان هنوز تا آن زمان آمادگی کامل نداشت. در 
زمانی که تمام نیروهای اصلی کشور کوشش بر آن داشتند که اختیارات شاه را 
محدود سازند او خواهان ایحاد یک حکومت استبدادی بود و در زمانی که 
احساسات وطن پرستانه در انگلستان به اوج خود رسیده بود, اویک غیر انگلیسی 
بود. «هانری سوم» با یک دختر «پروانس!»ی به نام «الینور» ازدواج نمود و بعد از 
این وصلت, تمام اقوام ملکه به سوی انگلستان سرازیر شدند. یکی از عموهای ملکه» 
«پتروسا ووی» نام داشت که قصر «ساووی» را در ساحل رود تایمز ودرزیر 
«وستمینستر» بنا نهاد «هانری»به جز اقوام همس بسیاری از بستگان مادری خود را 
نیز به سوی انگلستان فرا خواند. 

چه اشراف انگلیس و چه توده‌های مردم عادی از اين ام بسیار ناراضی بوده 
و زیر لب اين شعار را زمزمه می کردند که: [انگلستان برای انگلیسی ها]. 

(«هانری» که به سبب حمایتی که پاپ در دوران کود کی از وی نموده بود 


۱- از شپرهای فرانسه . 
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همواره خود را مدیون وی می دانست. سرانجام در مقابل وی اظهار بندگی کرد و از 
آن پس همواره از روحانیون رومی در مقابل کشیشهای انگلیسی حمایت می نمود. 
پاپ نیز پیوسته اشخاصی را از سوی خود مسئول پردرآمدترین حوزه‌های مذهبی 
انگلستان می‌نمود که اين یکی نیز به نوبه خود شخص دیگری را به جای خویش 
می گمارد و در حالیکه خود در ایتالیا بود» درآمد سرشاری از املاک خویش در 
انگلستان وصول می نمود. این امر موجبات نارضایتی روحانیون انگلیسی را نیز 
فراهم می آورد. طی سه سال حکومت هانری سوم محبوبیت وی روز به روژ کاهش 
می‌یافت. او با وحود آنکه هفت بار «منشور آزادی» را تایید نمودءبا اینحال هرگز 
آنرا اجرا نکرد. در قرن دوازدهم مجدداً امنیت و ثبات به کشور بازگشت و در نتیجه, 
اقتصاد از حال رکود درآمد, پول به گردش افتاد و نرخها ترقی کرد. این ترقی نرخها 
طبیعتاً باعث افزایش مخارج دولت گردید» ولی هنگامیکه شاه برای تامین مخارج» 
مجبور شد بر میزان مالیاتها بیافزاید» بارونهای انگلیسی -- که چیزی از علم اقتصاد 
نمی دانستند-- برآشفتند. 

از سوی دیگر هانری تصمیم گرفت اراضی از دست رفته انگلیس را که به 
خاک فرانسه ضمیمه شده بود باز پس بگیرد. از اینرو در سال ۱۲4۲ به فرانسه لشکر 
کشید لیکن در «تایلبورگ» از فرانسویان شکست خورد و اين» بیشتر بر خشم مردم 
افزود اما سرانجام؛ بارونها هنگامی به جوش آمدند که «هانری» قلمرو حکومت 
سیسیل را برای فرزند خود «ادموند» از پاپ پذیرفت: هدیه‌یی که می بایست به زور 
شمشیر حاصل گردد. بارونها ازیاری شاه خودداری کرده و اعلام نمودند تنها در 
صورنی در این جنگ شرکت می کنند که شاه اصلاحات مورد نظر آنان را انجام 
دهد. درسال ۱۲۵۸ شورای نت اشراف» در «1 کسفورد» : شعیل شد اما بر 
خلاف همیشه بارونها مسلحانه در جلسه شرکت کردند. شاه با دیدن این وضم 
خشمگینانه گفت: [گویا من یک زندانی هستم؟!!] اشراف در این جلسه مصرانه 
خواستار تصو یب پیشنهادات خود از سوی شاه شدند. به موحب این اصلاحات -- که 
بعدها به قانون | کسفورد مشهور شد- اداره امور کشور در دست شورایی قرار 
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می گرفت که این شورا بر خزانه کشور نظارت مستقیم داشته, رئیس دیوان دادرسی, 
خزانه‌دار کل و نخست‌وزیررا راساً انتخاب می نمود. در صورتیکه قانون آ کسفورد 
دوام مییافت, از آن زمان در انگلستان یک حکومت الیگارشی جایگزین حکوست 
سلطنتی می گردید. 

درآنجاء پادشاه سوگند وفاداری یاد کرد؛ اما دیری نگذشت که مانند 
پدرش از پاپ تقاضای لغواین سوگند را نمود. اين امر موجب اعتراض اشراف 
گردید. اما هم شاه و هم اشراف پذیرفتند که داوری اين امر را نزد «لویی» پادشاه 
فرانسه ببرند که مردی زاهد و عابد و مورد احترام و اطمینان همه بود. «هانری» و 
پسرش «ادوارد»» هردو به «آمنیس» رفتند و درأنحا «لو بی » رأی بر محکومیت 
اشراف داده, قانون آ کسفورد را مردود دانست. ضمناً نظر هانری را در مورد استخدام 
افراد خارجی برای پستهایی چون وزارت و مشاورت شاه تایید نمود. گروهی از 
اشراف پس از آنء این رأی را گردن نپاده» مطیم شدند اما گروهی رادیکال» 
اعلام داشتند که اين رأی در درون خود دارای تناقض میباشد حرا که نمیتوان منشور 
آزادی را پذیرفت, اما قانون آ کسفورد را که ضامن اجرای آنست رد کرد. در رأس 
این گروه کنت «لستر» به نام «سیمون دو مونفور» قرار داشت. وی قبل از آن نیز 
شخصیتی حنحال ود («سیمون» اصلاً فرانسوی بود و کنت‌نشین «لستر» را 
از پدر به ارث برده بود. «حاد» این ملک را مصادره کرد ولی هانری سوم آثرا به‌ وی 
باز گرداند. همین امر موجب دوستی بین شاه و سیمون گردید تا آنجا که سیمون با 
خواهرشاه ازدواج کرد و اين ازدواج علیرغم مخالفت افکار عمومی صورت پذیرفت. 
لیکن دیری نگذشت که این دوستی به دشمنی بدل شد. موضوع از این قرار بود که 
سیمون پس از با زگشت از جنگهای صلیبی حکومت دوک‌نشین کاسکونی را 
پذیرفت و درآنجا با قساوت تمام به برقراری نظم پرداعت. رعایای گاسکونی 
به در بار انگلیس از وی شکایت بردند و هنگامی که شاه از وی در این زمینه توضیح 
حواستء سیمون گفت: [اين درست نیست که یادشاه بخاطر یکمشت خارجیء 
خاطر خود را مکدر سازند]. شاه از این پاسخ به خشم آمد و کار به مشاجرات لفظی 
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کشید تا آنجا که شاه سیمون را خائن خواند. «سیمون» از این کلام به خشم آمد و 
گفت: [اگر هر شخص دیگری بجز شما این واژه را بکار برده بود» کاری میکردم 
که از گفته اش پشیماد گردد]. هانری اورا از مقام خود برکنار نموده, «ادوارد» 
بسر خود را به‌حای او گمارد. («سیمون») نیز به انگلستان برگشته پیشوایی گروه 
رادیکال را برعهده گرفت. پس از آنکه لویی به نفع پادشاه رأی داد» گروهی از 
اشراف ار سیمون که وتان پیوستند. «سیمود» در این زمینه به دوستان 
نزدیک خود گفت: [در میان ملل بیشماری که دیده‌ام» هیجکدام مانند انگلیسیها 
پیمان‌شکن نمی باشند. اما با این حال حتی اگرتنهای تنها هم بمانی خود و چهار 
فرزندم به‌مبارزه در راه این ارمان مقدس ادامه خواهیم داد] و بدین‌ترتیب «سیمون» 
به‌مبارزه برعلیه شاه پرداخت. 

از و یژگی های این دوران یکی رشد آ گاهی های سیاسی دربین طبقات 
مختلف اجتماع بود. از سال ۱۲۸۷ بدینسوی هرفرد آزاد که بیست لیره درآمد داشت 
شوالیه شده و تعهدات نظامی این گروه را برگردن داشت. در اثر ترقی نرخها» 
به بدریج درامد مالکین حزهء بالا رفت و هرروزه عده بیشتری به درآمد لازم برای 
شوالیه شدن دست مییافتند. جنانکه در زمان کوتاهی عده شوالیه‌ها جندین برابر شد 
شوالیه‌ها طبقةٌ خاصی را در اجتماع به وجود آوردند که بخصوص از هنگام تعیین 
قضات سیار, نقش آنان در زندگی هراستان, تعیین کننده‌تر و مهم تر گردید. در 
هنگام تعیین هیثات منصفه مردم چهار شوالیه را انتخاب میکردند که آنان نیز 
به‌نوبه خود دو شوالیه دیگر را انتخاب مینمودند. هنگام تشکیل شورای بزرگ در 
سال ۰۱۲۱۳ «حات» از هر ایالت جهار شوالیه را فراخواند و در سال 4 ۱۲۵ «هانری 
سوم» که با مخالفت اشراف رو برو گردیده, از طرف دیگر نیاز مبرمی به‌پول داشت 
بش از هتضورت: نا داد کاههای شه ستانهان از هر استان ده قواله رنه شوزای تر کی 
احضار نمود. شاید میخواست با این اقدام» روستائیان را مرعوب سازد تا دیگر با وی 

البته اينکه در مواردی خاص, عده‌یی شوالیه در شورای بزرگ شرکت 
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۹ دلیل آن نمیشود که ما آنرا یک پارلمان واقعی به‌معنای امروزی آن بدانیم . 
ره پارلمان از سال ۱۲۳۹ در انگلستان رایج گردید و در آن زمان مفهوم «یک 

تسف از آن مستفاد میگردید. ر یعنی در حقیقت این واژه به «بحثی که در 
شورا درمی گرفت» اطلاق می شد و خود شورا کماکان همان حنبه داد گاهی خود را 
حفظ کرده بود که متشکل می‌شد از بارونبا و اشراف بزرگ. در سال ۱۳۵6 
شوالیه ها تنها به‌عنوال مستمع آزاد در آن شرکت می کردند. اما «سیمون دومونفور» 
این وضعیت را تغییر داد. 

پس از انکه لو یی به نهع («هانری سوم») رأی داد» («سیمون دومونفور») 
سپاهیان شاه را مغلوب ساخته شاه و ولیعهد او را اسیر کرد. وی در سال ۱۲۰۱6 به نام 
پادشاه, پارلمانی را برای اصلاح امور مملکت تشکیل داد که از هر ایالت؛ جهار 
شوالیه برای شرکت در آن دعوت شده بودند و البته این شوالیه ها میبایست از طریق 
انتخابات برگزیده ميشدند. این شوالیه‌های منتخب با کمک روحانیون بزرگ و 
پولی که از طریق مالیات جمم آوری میشد اداره امور مملکت را در دست داشتند. 

(«سیمون» که در حقیقت مرد شماره یک حکومت بود قدرت را به دست 
یک شورای نه نفره سپرد که به وسیله سه نفر انتخاب میشدند و خود اینها حق داشتند 
که آن سه نفررا معزول کنند. این طرحی بود که «سیمون» برای یک کشور مشروطه 
ارائه داد. مسلماً او هرگز حالت امروزی بارلمان انگلیس را در نظر نداشت اما این 
مسلم است که وی میدانست نیروهای تازه‌یی در کشور در حال رشد میباشند و 
به این حقیقت واقف بود که کلید پیروزی در دست ان طبقات حدید بوده و آینده از 
آن آنها است. لذا «سیمون» برآن شد که اتکاء بیشتری به این گروه بنماید. به‌همین 
منظور در سال ۱۲۵۰ در ازاء هر دو شوالیه, دو نفر از افراد عادی را نیز به‌پارلمان 
دعوت نمود. هرچند در این پارلمان لردها و شوالیه‌ها و افراد عادی, همه گرد هم 
تن اما امه ان ی مک با ای ی ۷ 
انگلستان از این پارلمان الهام گرفته است . جرا که نمایندگان ایالات و شهرها 
دراین پارلمان تنها به‌عنوان مشاورش رکت کرده‌بودند. البته امروز ما اهمیت این اقدام 
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«سیمون» را به خوبی ميتوانيم درک کنیم ولی درآن زمان مردم می پنداشتند که او 
تنها تصمیم دارد هواداران خود را بر سر کار بیاورد. 

اما حتی در آنزمان نیز یک نفر بود که این روش را میستود و او «ادوارد» 
برادرزاده هانری بود. او که نه شخصیت والای عمو و نه افکار بلندياية شوهر عمه 
خویش را داشت. برای موفقیت, موفعیتش مناسب بود: روزی به‌بهانه آزمودن 
اسبپای محافظین خود» بریکی از راهوارترین آنها نشست و از جنگ سیمون 
گریخت. سپس در مرزهای غرب و شمال کشور بارونهای ناراضی را گرد خو یش 
جمع نموده, در «اوه شام» باسیمون مصاف داد. «سیمون» علیرغم مبارزه 
دلیرانه اش دراين جنگ مغلوب و مقتول گردید. وی قبل از شکست, صادقانه برتری 
نیروهای دشمن را پذیرفته به‌یاران خوبش چنین گفت: [آنان خیلی خوب 
می جنگند. تا کتیکهای جنگی شان را از خود من آموخته اند. دوستان! روح خود را 
به‌خدا بسپاریم)؛ جرا که تنهایمان پاره‌پاره خواهد شد] و همینطور هم شد. بدن 
(«سیمول» توسط دشمنانش باره‌پاره شد اما «ادوارد» به‌یاران او احازه داد تا بقایای 
بدن او را جمع آوری و دفن نمایند. «سیمون دو مونفور», آخرین فرد فرانسوی بود که 
در سر و سامان دادن به اوضاع انگلستان نقش عمده‌ای ایفا نمود و سالها مقبره اش 
مورد احترام مردم قرار داشت. 

تنها زمانی بس کوتاه پس از آن» دیگر فرزندان اشراف انگلیس, تنها ز بان 
انگلیسی را میأموختند. 

(«(و یلیام فانح» هنگامی که به انگلستان وارد شد آنرا سرزمینی دید که 
مسکن گروهی مهاجر بوده, قوانین دست و پا شکسته‌یی عدالت ناقصی را در آن 
سامان اجرا مینماید و کلیسای آن نیز منحرف میباشد. در اثر کوششهای او و 
حانشینانش حون «هانری اول» و «هانری دوم». انگلستان راه ترقی را بیمود. 
بسیاری از ارگانهایی که توسط این یادشاهان در انگلستان ایجاد شد, حتی تا به 
امروز نیز باقی مانده است که از آن حمله هیئات منصفه داذ گاههای سیارء 
خحزانه‌داری و دانشگاهها را میتوان نام برد. حتی پادشاهان خیانت کاری مانند 
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«جان» ویا پادشاهاد بی لیافتی مانند «هانری سوم» نیز اقدامات مثبتی در این 
سرزمین انجام دادند. «منشور آژادی ماگنا کارتا» که از سوی «حان» صادر شدء 
عرف رایج فئودالی را تبدیل به‌یک قانون اساسی ساخت که شاه موظف به محترم 
شمردن آن بود. به‌هر حال دوران بین سالهای ۱۰۹۰ تا ۱۲۷۲ را باید یکی از 


پرثمرترین ایام تاریخ انگلستان دانست. 
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سده‌ های مانه 


ادوارد اول: اصلاحات قانونی و سازمان اداری کشور 


در اثر سلطه نرمانها بين طبقات دو گانة اشراف و عوام انگلستان شکاف 
عمیقی بوجود آمد که این شکاف یکی به سبب دوگانگی ربان و دیگر به‌سبب 
اختلاف منافع طبقاتی آن دو بود. اما بتدریج این شکاف پر شد. بدین‌معنی که دو 
تمدن «نرمان» و «ساکسون» که قهراً در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند بطور 
حیرت انگیزی یا یکدیگر درآميختند. رفته رفته دهقانان «سا کسون» برتری سیستم 
اجتماعی «نرمان»‌ها را پذیرفته, متقابلاً اشراف نرمانی نیز قبول کردند که باید 
به‌آداب و سنن رعایای انگلیسی خود احترام بگذارند. هنگامیکه ادوارد اول 
به‌پادشاهی رسید تر کیب این دو تمدن با یکدیگ تقریباً به حد کمال رسیده و مظهر 
این یگانگی شخص شاه بود. باوجود آنکه ادوارد از حاندان و یلیام فاتح بود اما یک 
«انگلیسی » به‌شمار می آمد. وی دیگر درصدد آن نبود که نرماندی را مجددا 


به خاک انگلستان بازگرداند و یا آنکه بار دیگر امپراطوری عظیم «آنجوی» را احیا 
کند, بلکه وی اینبار مصمم بود که تمام بریتانیا را باهم متحد ساخته ویک 
بریتانیای کبیر به وجود آورد. به‌همین منظور «و یلز» و «اسکاتلند» را مسخر 
ساخت. وی ز بان انگلیسی را همچون ز بان فرانسه, یک ز بان قومی و مظهر اتحاد 
بریتانیا میدانست. مشهور است که او به فرستاد گان سلطان صلاح الدین ایوبی در 
جنگهای صلیبی به‌ز بان انگلیسی پاسخ داده است. ز بان انگلیسی که اهمیت خود 
را رفته‌رفته حتی در بین توده‌های مردم اعم ار شهری و روستابی از دست میداد در 
زمان ادوارد محدداً رونق گرفت. درزمان سیمون از ز بان انگلیسی در نوشتن اسناد 
دولتی استفاده میکردند. حتی یک درصد کشیشها نیز خواندن را جز به‌ز بانهای 
لاتین و انگلیسی نمی دانستند. درپایان قرن چهاردهم تدریس ز بان فرانسه در 
مدارس انگلیسی ممنوع شد. یکی از ادیبان فرانسوی در این زمینه با لحنی گلایه آمیز 
میگوید: [حتی فرزندان اشراف نیز دیگر این ز بان را نمی آموختند]. 

تشکیلات اداری که ادوارد اول در انگلستان بوجود آورد نیز همجون ز بان 
انگلیسی, نمودهائی است که امروزه نیز در انگلستان به چشم میخورند. او با وضع 
قوانین حدید» تأثیرات عمیقی بر اوصاع احتماعی انگلستان گذارد. وی با وحود 
آنکه بسیار متدین بود اما نسبت به یاپ روش یک یادشاه مستقل را داشت. 

ادوارد از لحاظ و یژگیهای ذاتی» یک فنودال بود و از لحاظ عقیدتی 
به‌پادشاهان پلانتاژنه شباهت داشت و همین‌ها باعث می شود که تحددطلبی او 
امری شگفت اور بنماید. وی قامتی بلند و تنومند داشت و به‌شکار و سواری عشق 
میورزید. هنگام بازگشت از جنگهای صلیبی رفتاری افسانه‌وار با مردم داشت: در 
راه به‌شکایات ۳ رید کر میکرد؛ چالن «بو رگاندی» پا یکی ار راهزناد شرور 
شخصاً به‌نبرد پرداخت و کنت «شایون» را که به‌رعایا تعدی روا داشته بود؛ 
سرکوب کرد. وی هنگامیکه و ین را مسخرساخت. تاج «ارتورشاه» را مطالبه کرد 
و به‌رسم آن پادشاه» یک میهمانی میز گرد ترتیب داد. در جمعء وی مردی نیک 
صفت و دارای خویی پسندیده بود. از جمله و یژگیهای وی که در کمتر بادشاهی 
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دیده شده است «عبرت ازع از گذشته» بود. وی از شورشهای اشراف در ادوار 
گذشته آموخته بود که دیگر دوران حکومت مطلقه بایان یافته و بایه‌های حکومت» 
تنها زمانی استوار است که مورد حمایت این طبقه باشد؛ طبقه‌یی که هرروز بر 
قدرتش افزوده میگردد. وی در ضمن داشتن تمام صفاتی که بر شمردیم» در عین 
حال " سیاستمدار نیز بود. 
تقریباً میتوان ادعا کرد که تمام قوانین امروزی جامعة فرانسه» یاد گار دوران 

نایلئون است. به‌همین شکل, انگلستان نیز اکثر قوانین فعلی خود را مدیون «ادوارد» 
میباشد. 

«ادوارد» نیز مانند و یلیام فاتح در اوایل سلطنت خو یش تتور ریا کر ِ 
اموال تمامی افراد جامعه را داد تا معلوم گردد که هرکس آنچه دارد از کجا آورده 
است. اين امر حشم اشرافرا رکشت یکی از لردها در پاسخ مأمور مالیاتی که 
از او پرسیده بود: [اين املاک را از کجا آورده‌یی ؟] درحالی که شمشیر زنگ زد 
خود را با خشم به‌او نشان میداد چنین گفت: [پدران من که با و یلیام حرامزاده 
به این سرزمین آمدند» با همین شمشیر که می بینی» این اراضی را بدست آوردند و 
من نیز با همین شٌ شمشیر از آنها دفاع خواهم کرد. به اعلیحضرت بگویید که شما نیز 
املا ک خود را مدیون همین شمشیرهای احداد ما هستید]. شاه از اين پاسخ به حشم 
آمد, ولی از آنجا که برخویشتن مساط بود ه یک فرمان کتبی اکتفا نموده دست 
به شمشیر نبرد. 

همین اتکاء به نفس باعث شد که دوران حکومت ادوارد بدون هیچ دردسر 
زر کنو سپری گردد و هیچ اختلاف بزرگی بین در بار و کلیسا پیش نیاید. البته 
گه گاه مقامات دولتی با مقامات کلیسایی درگیریهایی پیدا میکردند» اما اين 
احتلافات هرگز بهبایه اختلافاتی که بین «و یلیام روفوس» با اسقف اعظم 
«آنسلم» ویا «هانری دوم» با «بکت» به‌وجود آمد. نرسید. شدیدترین اختلافی 
که در دوران سلطنت «ادوارد» بین دولت و کلیسا به وحود آمد در سال ۱۲۹5 بود. 
در این سال پاپ «بونیفاس هشتم» به کلیساها فرمان داد که از پرداخت مالیات به 
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مقامات غیرروحانی خودداری کنند. «ادوارد» بلافاصله فرمان مصادره اموال و 
محصولات کلیساها را داد. عده‌یی از روحانیون به طرفداری از پاپ برخاستند. اما 
گروهی دیگر که حس ملیت در آنها وجود داشت از شاه طرفداری کردند. سرانجام 
این اختلاف داخلی حل شد اما به موقعیت پاپ درانگلستان شدیداً ضر به خورد. از 
سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۷۸ که پاپ‌ها در اسارت فرانسویها قرار گرفتند» حیثیت و 
نفودشان بیش از پیش کاسته شد. در قرن جهاردهم, ایحاد سازش بین احساسات 
ناسیونالیستی مردم انگلیس با اعتقادات کاتولیکی, کاری بس دشوار مینمود. 

در سال ۱۳۰۷ طی قانونی موسوم به «قانون کارلایل»» مقرر گردید که 
هیچکس حق ندارد هیچگونه مالیانی به خارج از کشور بپردازد و یا عواید خاصی را 
به خارج تخصیص دهد. 

اجرای این قانون, خزانه پاپ را اریکی از پردرآمدترین منابع خود محروم 
میساخت اما شاه حاره‌یی جز اجرای آن نداشت؛ جرا که با ترقی نرخها و توسعه 
سازمان اداری کشورء مخارج دولتی روز به روز بالا تر میرفت و مالیاتی که طبق 
روال سابق اغذ میشدء کفاف این مخارج را نمیداد. منابم دیگر درآمد خزانه شاه 
یکی مالیات اسکوتاژا بود که در وصول, با اشکالاتی رو برو میگردید و سرانجام در 
سال ۱۳۲۲ و کت یکی هم مالیات صادرات و واردات و دیگری مالیات بر 
اموال منقول و غیرمنقول افراد بود که نرخ آن بین یک دهم تا یک پانزدهم بود. 

در سال ۱۲۹۰ «ادوارد» فرمان اخراج بهودیان را صادر کرد. هرچند با این 
عمل, خزانة پادشاهی ازیکی از پردرآمدترین منابع حود محروم می گشت ولی این در 
حمّیقت پاسخی بود به خواست توده‌ها که در اثر شکست مسیحیان در جنگهای 
صلیبی , از تمام «بی دینان» بیزار شده نایرهٌ خشمشان متوحه اولین افرادی بود که در 
مرا قاری دروم باه تست رگ چتای وردنت 
اشرافی هم که به یهودیان بدهکار بودند از اين اقدام شاه حانب داری کردند اما البته 


۱ - مالیاتی که در ازای عدم انجام حدمت نظام وظیفه دریافت می گردید. 
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«ادوارد» به یهودیان اجازه داد تا تمام اموال خود را همراه ببرند و حتی عده‌بی از 
کا رکنان کشتی ها را که مسافرین یهودی خود را کشته بودند, اعدام کرد. 

پس از اخراج یهودیان, خود مسیحیان به نزول دادن پول پرداختند اما البته 
آنان در ابتدا یک ظاهر قانونی تر به آن بخشیدند» به این صورت که آنان ابتدا پول را 
برای مدت کوتاهی بدون بهره به متقاضی میدادند و هنگامیکه بدهکار در انقضای 
مهلت نمیتوانست بدهی خود را بپردازد» مبلغی بعنوان جريمة دیرکرد از او 
می ستاندند. اين مبلغ را «بهره» نامیدند که مأخوذ ازیک ریش لاتین می باشد. 

رفته‌رفته این نوع کسب حای خود را در اجتماع باز نمود و بسیاری از 
ایتالیائیها به آن اشتغال ورزیدند و حتی صرافان «لمباردی» نام خود را به یک 
خیابان آدادند که در واقع میتوان گفت بورس لندن بود. بعدها خود انگلیسی ها نیز در 
بورس بازی پول مهارت یافتند و زمانیکه بهودیها در دوران حکومت « کرامول» مجددا 
به انگلستان با زگشتند با رقیبان ز بردست و خطرنا کی رو برو شدند که درعین حال 
خیلی از آنها با انصاف تر هم بودند. 


ریشه‌های پیدائی وتکامل پارلمان 


نخستین بار در زمان ادوارد اول بود که بارلمانی متشکل از دو محلس در 
انگلستان بوجود آمد. البته پارلمان از روی یک طرح حساب شد قبلی بوجود نیامد» 
بلکه در برابر مشکلات مختلف به مقتضای تصمیمات شاه و قدرت نفوذ اشراف و 
استقامت شهروندان, تصمیماتی اتخاذ می شد که رفته رفته منجر به پیدائی پارلمان 
گردید. این پارلمان که نخست به دعوت شاه جهت رسیدگی به مسائل مختلف 


مملکتی تشکیل میگردید, به بدریج در حکم وسیله یی در دست اشراف -و بعد 


ملت- درآمد تا یکمک ان اوضاع کشور را کنترل نمایند. ريشة اصلی پارلمان 


۱- 1016۳650 مأخوذ ازولژه لاتین 1000 به‌معنای چیزی که در شمار می آید. 
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همان شوراهای شرت بود که یادشاهات «نرمان» ابداع نمودند و هنور هم سایة آن بر 





((وستمینستر)) سنگینی می‌کند . 
۹ 


۲ ی الا 


مجلس اعیاث 


تخت بزرگی که در مجلس اعیان قرار گرفته, یادآور آنست که زمانی شاهء 
بر این محلس ریاست می‌نمودء اما امروزه شاه تنها برای سخنرانی از آن استفاده 
میکند. رئیس مجلس اعیان که در عين حال رئیس قوهٌ قضائیه کشور نیز بود» بر 
بالشی از پشم می‌نشست. چرا آنجا؟ زیرا وی کسی بود که بنام شاه» مجلس را 
دعوت می نمود. جه کسانی را دعوت می نمود؟ ضابطهٌ دعوت به‌جلسات مجلس تا 
قرن جهاردهم نامشخص بود. یکنفر «لرد» شخص محترمی ولا آقی گشرنت که 
تنها توسط لردهاي دیگر می شد وی را محاکمه نمود. اما در سال ۱۳۰۵ تعداد این 
لردها به هزارها میرسید, در صورتیکه تعداد اعضای مجلس لردها در آن زمان تنها 
هفتاد نفر بود که پنج تن آنها «کنت», هفده تن «بارون» و بقیه روحانیون طراز 
اول مملکت بودند. در زمان «سیمون دومونفور» و «ادوارد اول» - که از «سیمون» 
پیروی ی کنزوت در مواردی که موضوع بسیار مهمی مورد بحث قرار میگرفت» از 
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شوالیه‌ها و شهروندان نیز دعوت بعمل میامد که در حقیقت اینان نمایندگان «عوام» 
بودند. این دعوت, دو هدف بسیار عمده را مدنظر داشت: نخست آنکه شاه متوحه 
شده بود که هرگاه قبل از وضع نمودن یک مالیات, به‌مودیان آن از قبل اخحطار شود» 
وصول آن آسان‌تر خواهد شد؛ و دوم آنکه به سبب تماسی که شوالیه‌ها و شهروندان 
با افراد عادی اجتماع داشتند» آ گاهی از نظرات آنان بمنزلٌ سنجش افکار عمومی 
بود. درابتدا, شرکت در این مجلس برای شوالیه‌ها و شهروندان امتیازی محسوب 
نمی شد بلکه بعکس, این خود وسیله‌یی برای اعمال نفوذ بیشتر بر آنان و خالی 
کردن جیبشان بود» بطوریکه بسیاری از آنان وقتی که برای شرکت در جلسات این 
مجلس دعوت می شدند» برای فرار از زیر بار مسئولیت سنگین آن؛ خود را پنهان 
میکردند. گذشته از این آنها در این جلسات, تنها به‌عنوان مستمع آزاد شرکت 
کرده و در مباحثات دخالت نداشتند. حتی موافقت یا مخالفت آنها نیز توسط رئیس 
مجلس به‌اطلاع اعضا میرسید. اما با تمام این احوال در اواخر قرن چهاردهم» این 
نمایندگان عوام شروع به تشکیل جلسات مخفی در بین خود و تبادل نظر در امور 
مختلف نمودند. البته با تشکیل این جلسات - که بعدها در محل شورای راهبان 
«وستمینستر» تشکیل می شد --مخالفتی صورت نمی گرفت. اما بهرحال حالت 
رسمی و قانونی نداشت. بدین ترتیب باید گفت که مبداء محلس اعیان انگلیسء 
شورای بزرگ و مبداء مجلس عوام همان جلسات سری بوده است. 

دعوت از طبقات مختلف یک جامعه اعم از سپاهی» روحانی و افراد 
عادی, به‌یک جلسه و جلب رضایت آنان به پرداخت مالیات, تنها خاص انگلستان 
نبود. در قرن چهاردهم تقریباً تمام پادشاهان ارو پا از همین طریق عمل میکردند. 
اما بافت اجتماعی و بژه انگلستان سبب شد که بارلمان آن حالتی درست برعکس 
پارلمان فرانسه بخود بگیرد. ابتدا در انگلستان نیز مانند فرانسه» شاه از طبقات 
مختلف میخواست که خود برای خود مالیات وضع نمایند, اما بزودی این شیوه 
منسوخ شد. زیرا که با بافت سه گانهٌ جامعة انگلیس تطابق نداشت؛ به دلیل آنکه 
اولاً اسقفها-_نه بعنوان یک اسقف بلکه بعنوان یک مالک در گناس فوفتخاسن 
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عضویت داشتند. و به همین سبب ساير روحانیون از داشتن نماینده در پارلمان 
محروم بودند. از اینرو بهتر میدانستند که خودشان مالیات خود را وضع نمایند و 
به سبب نگرانی خاطری که از درگیریهای پی در بی بین شاه و پاپ داشتند سعی 
می کردند که خود را از پستهای دولتی کنار بکشند. همین امر سبب شد که سیستم 
حکومتی انگلستان به جانب یک رژیم دو مجلسی میل کند. 

ثانیاً این درست است که شوالیه ها در محلس در کنار بارون‌ها و اسقف ها 
می نشستند اما از سوی دیگر در مجامم ایالتی و ولایتی با افراد عادی جامعه از 
نزدیک تماس داشتند و جون تنها داشتن درآمدی معادل پیست لیره برای رسیدن 
به‌مقام شوالیه ای کافی بود» این واره مضهوم اصلی خود را از دست داده بود. 
شوالیه‌های حدید خیلی راحت با تجار و سوداگران ثروتمند از طریق ازدواج» پیوند 
می یافتند و بطورکلی اينها بیشتر یک مالک یا تاجر بودند تا یک سر باز. به تجر به 
ثابت شد که شوالیه‌ها با توده‌های مردم خیلی راحت‌تر معاشرت می نمایند تا با 
اشراف. و به خاطر همین بود که مجلس عوام انگلستان بوجود آمد. 

وحدت خرده اشراف (شوالیه‌ها) با توده‌های عوام یک اصل مهم تاریخی 
است و دلیل آنکه جامعة انگلیس مانند جامعة فرانسه در قرن هجدهم به دو طبقه 
کاملاً متضاد تقسیم نشد در همین اصل نهفته است. 

تا قبل از قرن چهاردهم سیستم فشودالی در انگلستان» فرانسه و سایر 
کشورهای ارو پا یکسان بود اما پس از آن در انگلستان طبقات مختلف اجتماع با 
یکدیگر درهم آمیختند» درحالی که در فرانسه این طبقات بیش از پیش از یکدیگر 
فاصله گرفتند. اشراف فرانسه مالیات نمی پرداختند و فرزندان آنان مقام و ثروت 
پدران خود را به‌ارث می بردند. اما در انگلستان تنها یک بارون که مالک اصلی 
ملک و رنیس خانوادة خود بود بعضو بت محلس اعیان درمی آمد و در همان حال 
پسر او می توانست به نمایندگی از همان محدوده به‌مجلس عوام برود که البته همین 


طور هم می شد. فوانین ادوارد اول در مورد ورائت فرزندان ارشد و عدم تقسیم املا ک 
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باعث می شد که فرزندان کوحک‌تر اشراف, شخصاً درصدد تحصیل ملک برآیند. 
مطمئتاً اگر بادشاهان انگلستان می توانستند بیش‌بینی کنند که این دو محلس 
رفته رفته تمامی اختیارات پادشاه را دراختیار خود می گيرند» هرگز به آن تن در 
نمی دادند و شاید در همان مراحل اولیه پارلمان را در نطفه خفه می کردند. در 
فرانسه» پادشاه نمایند گان طبقات مختلف مردم را از ایالات مختلف به پایتخت فرا 
می خواند» همچنی 
داصت ین کر نی کدی تن قوف اه که رام سلطاتی ینید آمد مج 
دستگاه حکومتی آن بیش از انگلیس, از مردم جدا بود. اما نه پادشاهان فرانسه و نه 
پارلمان انگلیس هیچ کدام دانسته پی ریزی آینده را نمی نمودند و تنها سیر 





یک ارتش ابت ویک مالیات ثابت به‌نام باج! نیز وجود 
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جریانات» روش آنان را تعیین می کرد. اگر قرار بود پارلمان مالیات وضع نموده و بر 
مصرف آن نظارت نماید, ویا آنکه برای کشور قانون وضع نماید, مسلماً «ادوارد 
اول» در همان نخستین روزها آنرا ازبین می برد. از این گذشته اصولاً فکر داشتن 
حنین اختیاراتی به مغز نمایند گان پارلمان سال ۱۳۰۵ خطور نمی کرد. تعیین 
سیاست کلی کشور تنها برعهدهٌ پادشاه بود و جون پادشاه در مقابل پارلمان مصونیت 
داشت, لذا در صورت بروز اختلاف بین شاه و پارلمان لازم بود که ی پارلمان منحل 
ویا شاه ازسلطنت خلم گردد که در هر دو صورت مملکت گرفتار هرج و مرج 
می شد. برای دوری حستن از این دو راه‌حل مشکلء اصل مسئولیت وزیران بوحود 
آمد که البته این امر تدریحاً صورت گرفت. اصل مسئولیت وزراء نخست حنبه 
فضائی داشت؛ بدین صورت که نمایند گان مجلس عوام در مقابل نمایند گان محلس 
اعیان که حالت داد گاه عالی قضائی را داشت- برعلیه وزرا اعلام جرم 
می نمودند و اگر پس از این اعلام جرم رأی بر محکومیت وزیر می دادند, محکوم 
حق استفاده از دادرسی فقضائی را نداشت. درست است که این روش حندان 
عادلانه نبود اما بهرحال درآن زمان مجازات غیرعادلانه یک وزیر بهتر از خلم عادلانة 
یک پادشاه بود. 


ادوارد اول: و یلز و اسکاتلند - ادوارد دوم 

«ادوارد اول» اولین پادشاه از خاندان پلانتاژنه بود که یک نام انگلیسی بر 
خحود داشت. همچنین اولین پادشاهی بود که تصمیم گرفت سراسر جزایر بریتانیا ر 
متحد سازد. هانری سوم در سال ۵۲ ۱۲ «ایرلند»»« کنت نشین جستر»-در مجاورت : 
«و یلز»-, «دوک‌نشین گاسکنی »؛ همحنین اراضی خود در و یلز و نرماند را به 
ادوارد بخشیده بود اما این بخشش مسلماً از روی سخاوت ننبود. از زمانی که فشار 
ساکسون‌ها» سلتها را به ارتفاعات و بلز و اسکاتلند رانده بودء آنان استقلال خود را 
در این نقاط حفظ نموده و برعلیه سا کسون‌ها دست به‌تجاوزات وحشیانه می زدند. 
سا کسون‌ها به شیوة هادریان, امپراطور رم به ساختن دیوار در مقابل آنان پرداختند. در 
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اواخر فرن هشتم سد («آونا» بنا گردید. در رمال و یلیام فانح» نرمانها در دره‌های 
و یلز املاکی بدست آورده و در آنجا دیوارهائی در مقابل تهاحمات سلتها بنا 
کردند. سلتها نیز به کوه‌ها پناه برده و در آنجا به حفظ آداب و سنن خود پرداختند. 
اشغال سرزمین‌های سلتها توسط بیگانگان, احساسات ناسیونالیستی آنان را 
بات تفت و شعر و موسیقی آنان را سرشار ساخت. در ارتفاعات «اسنودون» بک 
لرد و یلزی به نام «لولین آپ یوروت ۱» قبایل مختلف را تحت فرمان خود درآورده 
خود را «شاهزاده ویلز» خواند. وی بامهارت تمام نقش یک لرد انگلیسی را 
همزمان ایفا نموده» هنگام صدور «منشور بزرگ آزادی» از اشراف انگلیسی 
حمایت کرد. در نتیجه حمایت آنان را متقابلاً بدست آورد. در زمان سیمون 
دومونفور, نوه او به‌نام «لولین آپ گریفیت گرافید» نیز همین روش را در پیش گرفته 
در پیروزی «لیوز» نهایت همکاری و کمک را مبذول داشت. ادوارد در زمانی که 
کنت چستر بود سعی کرد آداب و سنن انگلیس را بر مردم و یلز تحمیل کند» اما این 
اقدام موحب شورش مردم گردید تا آنجا که ادوارد را از سرزمین خود بیرون راندند. 
شکست در این جنگ ادوارد را به تاکتیکهای جنگی و یلزیها و بخصوص اهمیت 
تیراندازان آنان آ گاه ساخت. تیراندازهای و یلزی از کمانهائی استفاده می کردند 
که بسیار بلندتر از کمانهای معمولی بود و به‌همین سبب برد بیشتری داشت. 
همحنین ادوارد دریافت که در مقابله با اين تیراندازان از سواره نظام کاری ساخته 
نیست» اینها را ادوارد بخاطر سپرد. همچنین ادوارد. سرزمین ايرلند را نیز از پدرش 
وید ی گرا ی اک ۳ خن تسوبی فا 
به‌نظر می آمد. بخشی از همین سرزمین که گهواره کهن قدیسین بود» توسط 
دانمارکیهای متحاوز از سلتهای مسیحی گرفته شده بودء اما آنان تنها بندرهای 
ساحل شرقی را به اشغال خود درآورده بودند در صورتیکه سلتها همجنان در داخل 
این جزیره به تیول داری خود ادامه می دادند. وقتی که کلیسای ایرلند خود را از 
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کلیسای روم مستقل نمود در حقیقت ایرلند از صف کشورهای ارو پا خارج شد. در 
اصطلاح می گفتند [ایرلند در حاشيةٌ جهان است]. هنگامی که هانری دوم بخاطر 
فعل بکت ازپاپ طلب بخشایش نمود» ریشارد کلر- کنت لمبروک- مشهور 
به‌قوی کمان را به ایرلند فرستاد اما در ایرلند نیز همانند و یلز» نرمانها در استحکامات 
خود موضع گرفته بودند. انگلیسها در اطراف دو بلین -پایتخت ایرلند- منطقه ای 
به‌نام «یال» را دراختیار داشتند که آخرین منطقه نفوذ آنان بود. در ورای این منطقه 
اشراف نرمان استحکامات خود را بنا نموده بودند. آنها طی جند نسل» آداب و رسوم 
ایرلندی‌ها را کسب کرده بودند. این اشراف تمایلی به ورود ارتش انگلیس 
نداشتند حرا که برای خود در این مناطق حقوقی کسب نموده بودند. درست است 
که ظاهراً خود را تحت سلطهٌ پادشاه انگلیس می دانستند اما در واقع نوعی آنارشیسم 
بر این سرزمین‌ها حکمرانی می کرد. آنها همواره می گفتند: [انگلیسپا بقدری 
ضعیفند که نمی توانند ایرلند را تسخیر کنند و درعین حال بقدری نیرومندند که مانع 
ار استقلال ان می شوند]. 

پس از آنکه ادوارد در انگلستان به سلطنت رسید, لولین به اشتباه فکر کرد 
که می تواند همجون گذشته بین شاه و اشراف میانجیگری کند. ادوارد با پدر خود 
خیلی تفاوت داشت و بزودی از حیله گری های او به ستوه آمد و در سال ۱۲۷۷ آماده 
حمله به‌و یلز شد. از میان جنگلها راه گشود و در پنج بندر جنوب شرقی ناوگانی 
آماده کرد که ضمن محاصرهً سواحل دشمن,» وظیفه آذوقه‌رسانی به سپاهیان را 
برعهده داشتند. لولین و برادرش دیوید با تمامی نیروهایشان به‌محاصره درآمده و در 
استانة زمستان تسلیم شدند. ادوارد با لولین و برادرش اه رفتار نمود» و تصمیم 
گرفت که و یلز را با آداب و رسوم انگلیسی آشنا سازد. وی و یز را به‌ جند ایالت 
تقسیم نمود و درآنها داد گاههائی بنا نهاده, قضاتی به‌صورت سیار به آن دیار گسیل 
داشت. این امر بر اهالی و یلزگران آمد و خواستار آن شدند که طبق آداب و سنن 
خود زندگی کنند. اما ادوارد که هم کوته‌بین و هم نیرومند بود حاضر نشد آداب و 
سننی را تحمل نماید که آنرا «وحشیانه» می خواند. در نتیجه شورش بر پا شد. 


۱۵ 


لولین و برادرش نیز به بادشاه خیانت کردند و ادوارد که در مقابل عهدشکنان بیرحم 
بود تا آخرین دم با آنان جنگید. در این جنگ لولین کشته شد و برادرش را پس از به 
دار آو یختن به ارابه بسته و جهار پاره نمودند. 

در سال ۱۳۰۱ میلادی به پسر خود که در و یلز متولد شده و بوسیلهٌ پرستاری 
از امالی و یلز پرورش یافته و ادوارد نام داشت, لقب «شاهزادهُ ویلز»‌را بخشيد. 
هنوز هم در انگلستان فرزند ارشد پادشاه همین لقب را دارد. باوجود آنکه آداب و 
سنن و قوانین انگلیس در و یاز معمول شده بود اما عملاً این سرزمین تا سال ۱۵۳ از 
او گوس انگلیس خارج ماند و تنها در این سال و در دوران حکومت هانری 
هشتم بود که به انگلستان پیوست. 


اما ادوارد اول در مقابل سلتهای اسکاتلند موفق نبود. سیستم حکومتی 
اسکاتلند یک سیستم ملوک الطوایفی شبیه طوایف آنگلونرمان بود. یکی از ولایات 
اسکاتلند به‌نام «لوتیان» اصلا الیش لین بود و گروه بیشماری از اشراف در 
هردو سوی مرز دارای املاکی بودند و اينها همه پیوستن اسکاتلند را به انگلستان 
آسان می نمود. الکساندر دوم پادشاه اسکاتلند هنگام وفات» دختر پسر خود را که 
خردسال بود به‌جانشینی برگزید. ادوارد تصمیم گرفت که این دختر را به‌همسری 
پسر خود درآورد و با این کار دو کشور را با یکدیگر متحد سازد. بیشتر اسکاتلندی‌ها 
این ایده را پذیرفتند ویک کشتی برای آوردن ملکة کوجک. به‌نروژ اعزام شد. با 
آنکه مقدار زیادی تنقلات برای سرگرمی دخترک فراهم شده بود اما وی از این سفر 
سخت زمستانی نتوانست جان بدر برد و در همان کشتی مرد. بلافاصله پس از مرگ 
او بین اشراف اسکاتلند بر سر تصاحب تخت و تاج بادشاهیء کشمکش آغاز شد. 
در بین تمام مدعیان دوتن بودند به نام های «جان دوبال‌یول» و «رابرت بروس» 
که هردو از خویشاوندان پادشاه و فرانسوی نژاد بودند و این هردو به یک اندازه حق 
وراشت داشتند. آنها ادوارد اول را بعنوان داور برگزیدند و ادوارد نیز حق را به 
«بال بول» داد و او در «اسکون» تاحگذاری کرد. ادوارد که از تعیین خود بعنوان 
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داور مغرور شده بود تأً کید نمود که پادشاه اسکاتلند و همجنین اشراف آن سرزمین 
باید سیادت او را بر خود بپذيرند. 

ابتدا اشراف اسکاتلند می پنداشتند که این سیادت تنها صورت ظاهری 
خواهد داشت اما وقتی که ادوارد اعلام نمود محکومین داد گاههای اسکاتلند 
می توانند به‌دادگاههای انگلیسی تقاضای تجدیدنظر بدهند, بال‌یول با پادشاه فرانسه 
که با ادوارد بر سر دوک‌نشین گاسکنی اختلاف داشت, از در اتحاد درآمد و 
هنگامی که از سوی ادوارد احضار گردید. از حضصور خودداری کرد وتف 
سر پیچی خود را اعلام نمود. ادوارد متعجبانه گفت [حالا که او به اینجا نمی آید ما 
به‌سراغ او می رو یم] و سپس با سپاهیان خود به اسکاتلند وارد شد بال یول را به 
اسارت درآورده, «سنگ تقدیر۱» را از «اسکون» به انگلستان برد و آنرا در صندلی 
مرصم پادشاهی کار گذاشت. این صندلی هنوز هم در مراسم تاحگذاری بادشاهان 
انگلیس مورد استفاده قرار می گیرد . 

ادوارد اول همواره وقتی که پیروز می شد روش مسالمت در پیش 
می گرفت. وی در اسکاتلند نیز مانند و یلز قوانین و اداب و رسوم انگلیسی را حاری 
نمود. اما دراین کار با مقاومت غیرمنتظره ای رو برو شد که نه از حانب اشراف 
بلکه از جانب مردم عادی اسکانلند بود که تحت رهبری شخصی به‌نام و یلیام 
والاس شّر به طغیان برداشتند. ادوارد در سال ۱۲۹۸ در فالکرک یاغیان را مغلوب و 
«والاس» را به‌دار آو یبخت و سرزمینشان را تاراج نمود. اما این پیروزی جندان 
دوامی نداشت. درگذشته‌های دوریکبار وی اعتراف کرده بود که در اسکاتلند, 
هر پیروزی مقدم؛ٌ یک شکست می باشد. خطوط مواصلاتی در اسکاتلند بسیار 
طولانی » هوا نامساعد و زمین بیش از اندازه خشک و بی حاصل بود. یک مورخ به‌نام 
«فروی سارت» در مورد مشقاتی که ارتش انگلیس در سرزمین اسکاتلند متحمل 


نهاده بود. 
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شدء چنین می نویسد: [جنان باتلاقها و بیابانهای آن وحشتناک و مدهش و کوهها 
و دره‌های آن صعب العبور بود که تلفات اندک ارتش انگلیسی موجب تعجب 
است. .. انگلیسیها نمی دانستند در کجا هستند و یا از کجا برای اسبهای خود علوفه 
و برای خود آب ونان تهیه کنند]. ادوارد در سال ۱۳۰۵ خود را پادشاه آن سرزمین 
می پنداشت ولی در سال ۱۳۰٩‏ طغیان دیگری در آنجا رخ داد و این بار «رابرت: 
والاس» در «اسکون» تاحگذاری کرد. 

ادوارد اکنون دیگر پیرمردی ناتوان شده بود اما در درگاه خداوند سوگند یاد 
کرد که این شورش را نیز س رکوب نموده و پس از آن دیگر هرگز با مسیحیان به 
جنگ برنخاسته, به‌سرزمین مقدس برود و تا لحظٌ مرگ گوشه تنهائی ب رگزیند. اما 
در این آخرین نبرد مخلوب شد و جون مرگ خود را نزدیک می دید به پسر خود 
وصیت کرد که قلبش را به‌همراه یکصد سوار به سرزمین مقدس بفرستد, اما جسدش 
را تا پیروزی بر اسکاتلندی‌ها به خاک نسپارند و در میدان جنگ استخوانهای او را 
همراه ببرند تا پس از مرگ نیز سپاهیان خود را فرماندهی کند. وی برای سنگ قبر 
خود کتیبه ای بدین مضمون به‌ز بان لا تین نوشت: [اینجا ادوارد اول مغلوب کنندة 
اسکاتلندیها خفته است. او به‌پیمان خود وفا خواهد کرد ۱]. 

اما هیچ پیمانی گسستنی تر از پیمانی که ادوارد دوم با پدر حود بست نبود. 
او بلافاصله از تصرف اسکاتلند صرفنظر کرد و هنگامی که در سال ۱۳۱4 حریان 
حوادث او را واداربه این کار کرد» در «بانوک بورن» به سختی شکست خورد. 
ادوارد دوم شخصی بود که قدرت مردان و ضعف زنان را یکجا درخود داشت و افراد 
ناهمگونی چون مبترو کارگر را گرد خود جمع نموده بود» بخصوص به‌جوانی بنام 
«پی رگاوستون» ار اهالی «گاسکنی» علاقةٌ زیادی داشت که حرکات سبک سرانه 
وی هایگ هاتفدر کموعب اتساط تعاطر قام تردن ارات زا میگ 
می ساخت. ادوارد دوم به امور کشور علاقهةٌ حندانی نداشت و تنها به موسیقی و 
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کاردستی علافه‌مند بود. وی پس از ازدواج خحیلی رود همسرش را رها کرد و 
به‌دوستی خود با «بی رگاوستون» ادامه داد. ادوارد دوم که ار ضعف و ترس خود 
آگاهی داستت ت از یاپ سئوال کرد که از نظرشرعی مالیدن «روغن شحاعت آور»به 
بدن اشکالی ندارد؟ بالاخره صبر اشراف و در باریان بسر آمد و «گاوستون» را 
به‌قتل رساندند. در این مورد اسقف اکسفورد این ایه از کتاب مقدس راخواند: [من 
میان احلاف آن زن دشمنی می افکنم تا احلاف او سرتورا بکوبند! ] پیش گوئی 
اسقف درست از اب درآمد: همسر ادوارد به نام ملکه ایزابلا معشوقی داشت شت به نام 
کنت «راحر مور تیمر» که به اتفاق برعلیه شاه شوریده, او را دستگیر ساختند . در 
سال ۱۳۲۷ بارلمان ادوارد دوم را ار سلطنت خلع ویسرش را به نام ادوارد سوم 
به‌پادشاهی برگزید. دیری نپائید که ادوارد دوم در کاخ «برکلی» توسط نگهبان 
خود به طرز فحیعی به فتل رسید. برای جند سال قدرت واقعی در دست «مورتیمر» و 
ملکه ایزابلا بود. اما بزودی ادوارد بر علیه «مورتیمر» شوریده در سال ۱۳۳۰ وی را 
به فتل رساند. آنگاه وی کوشش نمود که راه نیای خود را ادامه داده اسکاتلندی‌ها را 
به انقیاد خود دراورد. 


۳ 

جنگهای صد ساله 
بروزیک جنگ بین فرانسه و انگلستان تقریبا اجتناب ناپذیر می نمود. 
اختلافات ملوک الطوایفی اوضاع هردو کشور را درهم ريخته بود. پادشاه انگلیس از 
سوی مادر فرانسوی خود سرزمین های «گاسکنی» و «گوین» را که درداخل خاک 
فرانسه قرار داشتند به ارث برده بود» در حالی که پادشاه فرانسه این دو ایالت را برای 
حفظ تمامیت ارضی کشور خود لازم می دید. از سوی دیگر پادشاه فرانسه از 
اسکاتلندی ها در مقابل ادوارد حمایت می کرد و ادوارد نیز به حهت برفراری امنیت 
در داخحل فلمرو خود محبور بود آنان را س رکوب نماید. گفته شده است که دلیل 


۱- آبه‌ای است از انجیل که هنگامیکه مار حوا را فريفت خداوند خطاب به مار فرمود. 
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اصلی جنگهای صدساله این بود که ادوارد سوم بعنوان پسر ایزابلای فرانسوی و نو 
فیلیپ زیباء خود را وارث سلطنت فرانسه خواند. البته اگر فرانسو یان هم مانند 
انگلیسها ورائت از سوی مادر را قبول داشتند, ادعای ادوارد و همجنین ادعای 
«شارل دواوریور»» قابل قبول بود. لیکن فرانسویان با استناد به‌قادون«سالیک» که 
فرزندان دختر را از ورائت تاج و تخت محروم ساخته, اين ادعا را رد کرده و 
نزدیکترین وارث مذ کر فیلیپ چهارم یعنی برادرزاده‌اش «فیلیپ والوا» را 
به‌پادشاهی برگزیدند. اما پادشاه انگلستان نه‌تنها به‌اين امر اعتراضی نکرد بلکه در 
مورد دوک‌نشین «گاسکنی» در مقابل رقیب خود اظهار بندگی نمود. این عمل 
ادوارد مقایر با اصول فئودالی بود. وی تاج بر سر نهاده و شنلی از مخمل سرخ منقش 
به‌تصویر پلنگ‌های طلائی در برنموده به حضور فیلیپ رفت. فیلیپ نیز تنها 
بصورتی بسیار محترمانه بوی اعتراض نمود و ادوارد خوشنود از احتراماتی که برای او 
قائل شده بودند به انگلستان بازگشت و در سال ۱۳۳۱ مجدداً مراتب بندگی خود را 
۳ ۳ نمود . 

اگر در سال ۱۳6۰ ادوارد خود را پادشاه فرانسه خواند و زنبق " فرانسه را بر 
پلنگ " انگلیس افزود این کار را بنا به درخواست فلاندری‌ها انجام داد. جریان امر 
بدین گونه بود: عمده‌ترین محصول انگلستان پشم و عمده‌ترین شغل فلاندری‌ها 
پارحه‌بافی بود و این دو کشور-اولی کشاورزی و دومی صنعتی- با یکدیگر 
همزیستی مسالمت آمیز داشتند. لذا وقتی که پادشاه فرانسه یک کنت فرانسوی را 
به‌فلاندری‌ها تحمیل کرد تحار انگلیسی مضطرب شدند و به قول میشله: [ادوارد 
سوم ناجار شد نه حاطر پشم, تمام ادعاهای خود را در مورد سلطنت فرانسه, همچنین 
ملت و بازرگانی خود را به خطر اندازد]. پارلمان نه‌تنها با خواسته‌های شاه مخالفت 
نکرد بلکه بارغبت تمام به اعزام نیرو رأی داد. در هم آمیختن منافم اقتصادی با 
ای وس ترافس ۳۵۲ 0جع7۱دط) - | 
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احساسات ناسیونالیستی این دوره از تاریخ را حالتی حماسی بخشیده بود. در سر 
میز گرد» «ادوارد سوع» سوگند یاد نمود که فرانسه را مسخر سازد, اما شوالیه ها با 
آن رسم عجیبشان که بعنوان سوگند یک چشم خود را با پارچة قرمز می بستند آنقدر 
کودن نبودند که در این جنگ شرکت نمایند. آن سادگی ناشی از معتقدات مذهبی 
حشگجویان صلیبی در این زمان دیگر وحود نداشت. شوالیه‌ها عملاً فرمانیردار 
سوداگران «لندت» و «کان» بودند و این دسته نیز به نوبهٌ خود پادشاه فرانسه را 
سرور خود می دانستند و از رودرروئی با او که مستلزم پرداخت دو میلیون فلورین به 
پاپ بعنوان جريمة پیمان‌شکنی بود» هراس داشتند. سرانجام رهبر آنها به نام 
«جا کوب وان آرتولد» یک توجیه شرعی برای اين پیمان‌شکنی پیدا نمود. وی 
به‌پادشاه انگلستان پيشنهاد کرد که با افزودن علامت رسمی فرانسه به‌علامت رسمی 
انگلستان» خود را پادشاه فرانسه بخواند و به این ترتیب سوگند وفاداری فلاندری‌ها 
متوجه او خواهد شد. 

بدین ترتیب بود که جنگ صد ساله که یک جنگ ورائت, یک جنگ 
فئودالی, یک جنگ ناسیونالیستی و سرانجام یک جنگ تجاو زکارانه بود درگرفت. 
تحار انگلیسی از تقدیم بیست هزار عدل پشم به پادشاه خود این هدف را داشتند که 
پادشاه دومنطقه ای را که برای تحارت آنها حنبةٌ حیاتی داشت حفظ نمایند. اين دو 
منطقه یکی «فلاندر» --مصرف کننده عمده پشم- و دیگری «بردو» تولید کننده 
عمد؛ُ شراب بودند. پولی که بابت فروش پشم از فلاندری‌ها دریافت می گردید 
به‌صادر کنندگان شرابهای «بردو» پرداخته می شد. این را هم باید افزود که 
انگلیسیها از این جنگ خشنود بودند جرا که ارتش آنها به سرزمینی پرنعمت می رفت 
و می توانست غنائم فراوانی با خود به ارمغان آرد. با آن که ادوارد و اشرافنش همگی 
جنگجویانی جوانمرد و رادمنش بودند اما نقش سپرهای آنان نمودار هجوم قومی 
تاراحگر بود که حریان اسفناک آنرا «فروی‌سارت» در یادداشتهای خود حنین بیان 
کزده اسنت 
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قبیل لباس وزینت‌الات و ظروف طلا و نقره بدست آوردند که با قایق به «سن 
ساو یور» - که پایگاه عمده دریایی آنان بود- فرستادند... «لوو یر» بزرگترین 
شهرنرماندی بیرحمانه موردتهاجم و چپاول قرار گرفت. .. انگلستان سراسر مملو از 
غنائم فرانسوی شد بدانگونه که هیچ زنی نبود که از غنائم فرانسوی زینتی بر خود 
نبسته ویا لباسی بر تن نکرده باشد]. موقعیت خاص جغرافیائی انگلستان همواره 
تعیین کنندهً سیاست خارجی این کشور بوده است و البته در اين امر حصوصیات 
ذاتی مردم آن سرزمین نیزبی تأثیر نبوده است. به سبب همین موقعیت خاص اولا 
می بینیم که انگلستان به برتری دریایی شدیداً نیاز دارد و بدون این برتری نه می تواند 
تجارت کند, نه نیرو به ارو پا اعزام دارد و نه رابطةٌ خود را با نیروهائی که قبلاً اعزام 
داشته حفظ نماید. تا زمانی که انگلستان برتری دریائی خود را حفظ کرده بود در 
همه‌جا بسهولت پیروز می شد اما وقتی که ادوارد سوم از کشتی های خود غافل شدء 
اتحاد فرانسو یها و اسپانیاییها و ضعف نیروی دریایی انگلستان سرآغاز شکست های 
آن گردید. و ثانیاً می‌بينيم که انگلستان تنها قادر است نیروی محدودی به ارو پا 
اعزام دارد و دیگر مجبور است با صرف پول زیاد در ارو پا متحدینی برای خود دست 
و پا کند. از این‌رو در شروع جنگ صدساله, ادوارد نه‌تنها اهالی «فلاندر» بلکه 
امپراطور آنان را نیز با خود بر علیه فرانسه متحد ساخت و این بدست نیامد مگر با 
مخارج زیاد و بخشیدن زینتآلات گرانبها به‌همسران لردها و دختران‌زیبای آنان. 
ادوارد نخست تصمیم گرفت از «گوین» حمله کند اما یکی از فرماندهان به او 
باداوری کرد که نرماندی بی دفاع است. لذا در سال ۱۳۹ انگلیسیها با نیروئی 
مرکب از یک هزار کشتی, جهار هزار سوار و ده هزار تیرانداز انگلیسی و و یلری 
در سواحل «لاهوک» پیاده شدند. عبور این سپاه از سرزمین پرثروتی که طی جند 
نسل در صلح به‌سر برده و مردمان آن فنون جنگجوئی خود را فراموش کرده بودند؛ 
منظرةٌ دلخراشی برجای گذارد. تمام هم پادشاه انگلیس برآن بود که ابتدا شمال 
فرانسه را تا حد امکان و یران نموده و قبل از آنکه پادشاه فرانسه بتواند نیروئی فراهم 
آورد از راه فلاندر عقب‌نشینی کند. در آن سوی «روئن» ادوارد متوحه شد که تمام 
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بل های رود «سن» تخریب شده و او تنها توانست از «یو یسی » عبور نماید. این 
وضعیت به پادشاه فرانسه فرصت داد که نیروئی فراهم آورده در منطقه ای بین «سام» 
و دریا در کمین انگلیسها بنشیند. در آن هنگام انگلیسیها با وضعیت دشواری 
مواحه شدند اما پیروزی های بعدی آنها در « کرسی » (در سال ۱۳5) و «پواتیه» 
(در سال ۱۳۵۰) آنان را مغرور و مسرور نمود. انگلیسیها در سال ۱۳6۷ «کاله» را 
معصرف شدند و بدین گونه بر کانال مانش مسلط گردیدند و هنگامیکه تقریباً تمام 
ساکنین اصلی این شهر را بیرون کردند انگلیسیها را در آنجا ساکن نموده و دو یست 
سال این شهر را در تصرف خود نگاه داشتند. 

اما چرا انگلی‌سیها در تمام این جنگها پیروز می شدند: نگاهی به‌تاریخ 
جنگهای بشر نشان می دهد که در این جنگها همواره ارزتش مهاجم با سلاحهای 
پرتاب شونده رو یاروی بوده است. ارتش مهاجم می تواند بصورت های پیاده نظام 
سواره نظام, یا زره پوش باشد وهمجنین سلاحهای پرتاب شونده نیز می تواند شامل 
فلاخن» کمادن. خمپاره, یا توپ باشد. پیروزی یک ارتش فئودالی بستگی به 
سواره‌نظامی داشت که افراد آن را در زرهی فولادی قرار می دادند. کمانداران در 
اواخر قرن سیزدهم مقام منهمی را در ارتکن آنکلیسنه خود اتضاض دادند, 
کمانهای کوتاه دهقانان «سا کسون» برد و قدرت لازم برای مقابله با سواره‌نظام را 
نداشت. کمانهای فولادی که بعدها توسط سر بازان خارحی در انگلستان و فرانسه 
رایج شد انحنان خطرنا ک می نمود که کلیسا در صدد منع استعمال آن‌ها برآمد و 
البته توفیقی در این امر نیافت. اما ضعف عمده این کمانها در آن بود که گذاشتن 
تیر درآنها وقت زیادی می گرفت و یک سوار براحتی می توانست در فاصلهٌ بین دو 
تیراندازی» خود را به‌صفوف دشمن برساند. اما کمانهای بلندی که ادوارد اول در 
جنگ با ویلزیها کشف نموده و بلافاصله در ارتش خود رایج کرد قادر بودند در 
مسافت یک صد و حهل متری پای یک سوار زره‌پوش را بر بدن اسب بدوزند. ادوارد 
اول با کارایی نظامی خود توانسته بود صف ارائی جالبی از سواره‌نظام سبک اسلحه 
و تیراندازانی مسلح به کمانهای و یلزی بوحود آورد. وی طی قانونی داشتن کمان 
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و پلزی را برای تمام خرده مالکین اجباری ساخت. همچنین بازیهایی از قبیل تنیس 
و گلف ممنوع اعلام شد تا تنها سرگرمی مردم» تیراندازی با کمان و یلزی باشد. 
هرمالکی که عایدی ملکش به چهل شیلینگ می رسید موظف بود که یک کمان 
بلند داشته و به‌فرزندان خود تیراندازی با آن را بیاموزد. لذا وقتی که پادشاه برای 
حنگ با فرانسه به کماندار احتیاج داشت عدة زیادی دراختیار او بود. پیروزی های 
ادوارد سوم بعلت برتری تسلیحاتی وی بود. 

اگر ادعا کنیم که در آغاز این جنگ پادشاه فرانسه از حریف خود فئودال تر 
بود مطمئناً اشتباه کرده‌ايم ؛ هیچ پادشاهی درآن زمان فئودال تر از ادوارد سوم نبود. 
وی به‌تمام نمودهای جنگاوری عشق می ورزید. به احترامات و تشریقات پای‌بند 
بودء به‌زنان زیبا علاقه داشت وحتی سوگند یاد کرده بود که دوباره ميزگرد را احیاء 
کند و به این منظور برج عظیم کاخ («و یندسور» را بنا نمود و گروه عظیم جنگاوران! 
را بوجود آورد. این گروه متشکل از دو تیم دوازده نف جنگجو یان بود که یک تیم آن 
تحت فرماندهی خود پادشاه و تیم دیگر تحت فرماندهی ولیعهد که «شاهزاده 
سیاه۲» خوانده می شد قرار داشتند. باتمام اين اوضاع» ادوارد سوم مردی واقع‌نگر 
بود که همواره می گفت [همین است که هست ]. 

این بادشاه بزودی از عهد؛ امور کشور برآمد اما البته این افتخارات‌را نباید 
بحساب شخص او گذارد جرا که او وارث حکومتی مقتدر و باثبات بود که رعایا 
بارغبت تمام مالیات می پرداختند» بخصوص در زمانی که جنگی پرمنفعت ِِ 
برنامه‌های حکومت قرار می گرفت. حتی دهقانان انگلیسی نیز کینه‌یی سیصد ساله 
از فرانسویان بخاطر تحمیل سلطه اشراف و ز بان آنان در زمان و یلیام فاتحءبه‌دل 
داشتند. اما دهقانان فرانسه تا آن زمان هیچ گونه بدی از انگلیسیها ندیده بودند ولذا 
شاه فرانسه برای مقابله با مپاحمین به‌ملت خود اعتماد و اتکائی نداشت. روستائیان 
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بی طرفی برگزیده بودند و در مورد تجار متمول» پادشاه نه می توانست دارائیشان را 
مصادره نماید و نه‌آنکه از آنان وام بگیرد. بسیاری از نمایند گان پارلمان با وضع 
مالیاتهای جدید مخالفت کردند و تازه هنگامی که آنان رأی مثبت دادند, مردم با 
آن به مخالفت پرداختند. همین عدم‌پرداخت مالیات باعث شد که فرانسه 
به‌انگلیسیها تسلیم شود. پادشاه فرانسه به‌سبب ضعف مالی نتوانست نیروی لازم را 
فراهم آورد. ولذا به‌همان سواره نظامی که دیگر کهنه شده بود اکتفا کرد. اشراف 
فرانسوی حتی بعد از جنگ ««کرسی» هنوز نمی توانستند پیروزی یک چنین سپاهی 
را باور کنند. اما چون دیگر حملةٌ سواره‌نظام به صرفه نبود در «پوآتیه» پیاده جنگیدند 
و علیرغم شجاعت بسیا در مقابل کمانداران انگلیسی کاری از پیش نبرده» مغلوب 
نت 

در جنگ «پوآتیه» که به‌سال ۱۳۵۲ رخ داد پادشاه فرانسه بدست 
«شاهزادهٌ سیاه» -پسر ادوارد سوم اسیر گشت و پس از آن بود که ارتش فرانسه 
تجربه لازم را بدست آورد. فرانسویان از جنگ صحرایی خودداری کرده و 
نیروهایشان را به‌داخل استحکامات بردند. ارتش انگلیس برای جنین جنگهائی 
هیحگونه آمادگی وت ت. کم کم دهمّانان از طول مدت تاخت و تازها بستوه آمدند 
تا حائی که دیگر اشرافی را که به اسارت می گرفتند برای دریافت باج زنده نگاه 
نداشته شته و در اولین فرصت آنان را به‌قتل می رساندند. سپاهیان نیز به تدریج خسته 
شدند. بالاخره پادشاه انگلیس در سال ۱۳۹۱ صلح را پذیرفت و طی مذا کراتی که 
در «بریتنی » صورت گرفت پس از انکه خواستار تمامی خاک فرانسه شدء سرانحام 
به شهرهای «اکتین» «پنتیو» و « کاله» بسنده کرد. این صلح نتوانست موضوع 
اصلی مناقشه را که در حقیقت حاکمیت انگلیس بر ایالات مختلف فرانسه بود حل 
نماید. کم کم.در «پری گورود» و «آرمانیاک» زمزمه‌هائی در مخالفت با این 
قرارداد درگرفت. اشراف شهر «لاروش» می گفتند: [ما هرگزباطناً تسلیم 
انگلستان نمی شویم ]. و اين مقاومت پنهانی نطفهةٌ حنگهائی را بست که درآینده 
آزادی فرانسه را دربی داشت 
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طاعون و بیامدهای آن 

بنگهای صد ساله در آغاز یک دورانشکوفائی وترقیبرایانگلستان 
بهمراه داشت. علوفه‌جینهاء خوار بارفروشان, اسلحه‌سازان و کشتی سازان 
کیسه‌های خود را انباشتند و سر بازان و خانواده‌هایشان غرق درغنائم جنگی 
گشتند. شاه به سبب احتیاجی که به پول داشت مجبور بود امتیازات فراوانی 
به‌شهرها بدهد. طی یک قرن, سطح زند گی سرف‌ها با شتاب بسیار رو به ترقی 
گذارده بود. سیستم وصول بهرٌ مالکانه از دهقانان به گونه ای بود که به آنان فرصت 
کافی برای پرداختن به مزارعشان را نمی داد و اين به‌محصول دهقانان لطمه می زد. 
در قرن سیزدهم سیستم تازه‌ای جایگزین آن گردید, بدین شکل که دهقانان یا 
خحودشان اشخاصی را برای کار در زمین های ار بابی اجیر می نمودند و یا انکه پولی 
به ارباب می پرداختند تا ارباب برای کار در زمینهای خود افرادی را احیر کند. 
تقریباً می‌توان گفت که اين همان سیستم ار باب و رعیتی قرنهای بعد بود با این 
تفاوت که پولی که پرداخت می شد بابت اجارةٌ زمین نبود بلکه به منزلة بازخرید 
خدمت اجباری در زمینهای ار بابی بود. 

بزودی آن طبقة رعیت واقعی در انگلستان ظهور کرد. برخی از مالکان 
برحیح می دادند به حای آنکه زمین خود را یک جا دراختیار یک مباشر فرار دهند» 
آنرا تقسیم بندی کرده و جداگانه به‌رعایا اجاره دهند. چرا که در روش اول مباشر 
قبل از آنکه به فکر ار باب باشد به فکر جیب خود بود. ضمناً این روش برای رعایا 
نیز بهتر نود حرا که بحای قطعات کوحک و پراکنده که تا آن زمان در نقاط مختلف 
مزرعهة اشتراکی دراختیار داشت. از این پس یک قطعه زمین مشخص دراختیار 
می گرفت. وجهی که بابت اجارة این زمین پرداعت می شد درز بان لاتين 
(۱۳:۲۳۰۵) خوانده می شد. کلمات ۲۳2۲۳۱ و ۳۳۵۲۳6۲ که امروزه در ز بان 


۱- مبلغ ثابت ۲- کشتزار, مزرعه ۳- کشاورز 
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انگلیسی رایج است همه از همین ريشه می باشند. 

نلاشهانی هم ار ناحه مالکین و هم از سوی پارلمان می شد که نتوانند 
رعیت را مععلق به‌زمین بنمایند, ولی هرگز نتیجه‌یی از اين همه تلاش بدست 
نیاوردند. بعد از جنگ « کرسی »» یک بیماری در انگلستان ظهور کرد که گروه 
بیشماری را قربانی نمود و این امر خود پیدایش طبقَةٌ سرف را ناممکن ساخت. 

دقیقاً مشخص نیست که این بیماری عالم گیر چه بود که سالها جهان با آن 
دست به گریبان بود. شاید امراض گونا گونی از قبیل طاعون, و با یا آنفلوآنزا بوده 
است , عدم بهداشت شین خفن مت وی سای ان طاعونی را 
که در قرن چهاردهم شیوع یافت «مرگ سیاه» نیز خوانده‌اند؛ حرا که بدن مبتلایان 
خود را سیاه می نمود. مبداء این بیماری در اسیا بود۱ و جزيرة قبرس را در سال ۱۳4۷ 
فراگرفت و «آو یوذ» واقع در فرانسه نیز در ژانو یه ۱۳4۸ به آن مبتلا شد. در 
نیمه‌های همان سال بیماری به‌سواحل انگلستان نیز رسوخ کرد. این بیماری تلفات 
زیادی در برداشت بطوری که در بسیاری از دهات تعداد زند گان آنقدر اندک بود که 
قادر به دفن مردگان نبودند و بیمارانل دم مرگ» خود کر( را می کندند. کله ها در 
اطراف دهات سرگردان شدند و مزارع روبه‌و یرانی نهادند. رقمی در حدود بیست و 
و کیک سس حمعیت ارو با بود حان خود را از دست دادند. 
بیشترین رقم تلفات مر بوط بهانگلستان : بود که خیلی دیرموفق به‌مهار بیماری شدند. 
یک باردرسال ۱۳4۹٩‏ انگلیسیها توانستند بیماری را مهارکنند اما یک سال بعد 
مجدداً بیماری شیوع یافت و این بارجمعیت انگلستان به‌دو میلیون و نیم کاهش 
یافت. 

این کاهش سریم جمعیت بی شک تأثیر عمیقی براقتصاد داشت. در اثر 
تقسیم مزارع اشتراکی بین عدهٌ کمتر» ثروت دهقانان بهسرعت افزایش یافت. 
کمبود کارگر بر طمع کارگران موجود افزود و مالکین که نمی توانستند برای مزارع 


1 "۳ ۲ ص --_. 
۱- در اینکه مبدا این بیماری در اسیا بوده باشد حای تردید است و گویا خحاست‌گاه ان خود ارویا بوده است. 


(مترجم) 
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حود کارگر بیابند عجولانه درصدد اجاره دادن املا ک خود بودند و رعایا با 
بهره گیری از این موقعیت, املاک را به‌بهای کم اجاره می کردند. بعضی از مالکین 
برای آنکه رعایایشان آنها را تنها نگذارند وجه اجاره را می بخشیدند. گروهی دیگر 
از مالکان املاک خود را به‌بهای ناجیز می فروختند. گروه بسیاری از آنان نیز اصولا 
کشاورزی را ترک و به‌دامداری رو نمودند. این تحولاات نخست حندان اهمیتی 
تاش اما تفت یکت از آماتن کرت ای که تشه ساست انکلسان 
که محدود به یک جزیره بود تبدیل به سیاست یک امپراطوری عظیم گردد» 
همین نود : 
در قرن چهاردهم اشراف و پارلمان سعی کردند باوضم یک سری قوانین» 

مسیر طبیعی روند اقتصادی را تغییر دهند که البته تلاشی بی ثمر بود. پارلمان در 
سال ۱۳٩‏ قانون کاری تصویب نمود که مردان کمتر از شصت سال را موظف 
می داشت با دستمزدهای قبل از سال ۱۳4۷ -پیش از شروع طاعون- در مزارع کار 
کنند, تنها سوداگران و پيشه وران از اين قانون مستثنا بودند. مالک حق داشت که 
رعایای خود را به خدمت در مزارع فراخوانده و در صورت عدم حضور آنان را به‌زندان 
افکند. ضمناً هرمالکی که بیش از میزان سابق به کارگران خود دستمزد می پرداخت 
حریمه می شد. همین قانون برای حبران کاهش دستمزدها مقررمی داشت که 
خوار بار نیز با نرخ ارزان دراختیار کارگران قرار گیرد. بطور خلاصه این قانون سعی 
می‌نمود که سطح نرخها و دستمزدها را ثابت نگاه دارد و لذا دجار سرنوشت همة 
قانون‌های مشابه خود گردید, بدین‌معنی که هرگز آن گونه که باید احرا نشد. این 
قانون تازمان ملکه الیزابت اسماً جزو قوانین رایج مملکت بود, ولی همواره هردورة 
پارلمان از موارد نقض این قانون گلایه داشت. هم مالکین و هم کارگران بطرق 
گونا گون از اجرای آن طفره می رفتند, مثلاً مالک با کارگر خود قرار می گذاشت که 
دستمرد قبل از سال ۷ را به کارگر پردانحت نماید ولی در عوضص کارگر مثلا حق 
داشت گوسفندهای خود را در مراتع متعلق به ار باب مجاناً بچراند. مالک دیگر نیز 
به کارگران خود امتیازات دیگری می داد و همین رقابت‌ها موجب افزایش نرخ 
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واقعی دستمزدها می گردید, آنجنان که تنها چند سال پس از شیوع طاعون سطح 
دستمرد مردان بنحاه درصد و زنان صددرصد افزایش یافت. در سال ۱۳۳۲ بیست 
درصد ارزش عواید هر مزرعه متعلق به زمین بود درحالی که در سال ۱۳۵۰ این رقم 
به جهار یا پنج درصد کاهش یافته بود . 

اگر طاعون مالکان را به ورشکستگی کشاند در عوض سطح زندگی رعایا ر 
بهبود بخشید چرا که رعیت علاوه‌بر آنکه می توانست به‌بهای ارزان زمین بخرد و یا 
اجاره کند. ترقی نرخ دستمزدها نیز به حال او تأثیری نداشت چرا که خود به کمک 
افراد خانواده اش روی زمین کارمی کرد حال آنکه ار باب مجبور بود هرروز مبلغ 
بیشتری بابت دستمزد به کارگران بپردازد. لذا رعایا می توانستند محصول خود را 
بانرخی ارزان‌تر از ارباب به‌بازارعرضه کنند. وصع کارگران نیز به سرعت 
رو به‌بهبود می رفت زیرا اگرمالکی تصمیم می گرفت قانون کار را اجرا کند کارگر 
از آنجا می گریخت و به‌دهات دیگر می رفت زیرا در محل جدید تقاضای کارگر 
آنقدر زیاد بود که کسی دراین مورد چیزی نمی پرسید. 

بدین گونه, همجنان که در میدانهای جنگ کمانداران مقام مهمی بدست 
آورده بودند» در مزارع نیز رعایا از موقعیت خاصی برخوردار بودند. در سال ۱۳۸۵ 
«حان گوور» از اوضاع زمانة خود حنین شکایت می کند: [اوضاع هرروز بدتر از 
روز پیش می شود. یک چوپان حتی بیش ازیک مباشر حقوق طلب می کند. 
آنوقت‌ها کارگران نمی توانستند نان گندم بخورند بلکه تنها لوبیا و جودر سفرة آنان 
یافت می شد و نوشیدنی آنها تنها آب بود» اگر شیر بر سفرةٌ خود می دیدند آنروز را 
عید خود می پنداشتند. برای این مردم همان اوضاع بهتر بود حرا که سه حیز است که 
اگر رشد کند و برانگر است: سیلء آتش, و توده‌های عوام. ای رو زگار چه هوائی 
در سر داری» این حگونه عهدی است که گدایان بهتر از ار بابان طعام در سفره 
دارند]. از این گونه شکایات درآن زمان بسیار بود ولی البته ثمری نداشت؛ 
فئودالیسم محکوم به‌تابودی شده بود. تنها در ظرف حند سال طاعود توانسته بود نان 
آزادی به‌طبقات پائین اجتماع بدهد که شجاع‌ترین مردان قرن دوازدهم اصلً فکر 
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آنرا هم نمی کردند. 

با این وجود فشودالها قبل از سقوط » هنز یک قرن دیگر فرصت داشتند تا 
به اشکال گونا گون به تبهکاریهای خود ادامه دهند. درست است که گروهی از 
ملاکین معمولی ورشکست شدند اما تعدادی از بارون‌ها از طریق ازدواج های 
مصلحتی با خاندان سلطنت. توانستند خود را تا مقام شاهزاد گی بالا بکشند و 
پادشاهان انگلستان نیز متقابلاً از طریق وصلت. شروع به‌ملک اندوزی برای فرزندان 
خود نمودند. مثلاً شاهزادهُ سیاه پسر ادوارد سوم با دختر ملاک بزرگ کنت! وصلت 
نمود و پسر دوم ادوارد به‌نام لیونل با دختر دوک «لانکاستر» ازدواج کرد. شخص 
اخیر ده قصر داشت که همه آنها دارای برج و بارو بودند, معروفترین آنها «کنیل 
ورت» بود که متعلق به خانوادهٌ «سیمون دومون‌فور» بوده و جبراً مصادره شده بود. 
«ارل مارچ» نیز ده قص «ار اربیک» و «ارل استافورد» نیز هر 
یک دویا سه قصر داشتند. اینان برای خود سر بازانی اجیر کرده و درازای دریافت 
پول دراختیار پادشاه می گذاشتند تا در جنگهای فرانسه از آنان استفاده کند. این 
سربازان ناراضی نیز در فاصلة بین جنگها بقتل و غارت در دهکده‌ها و تجاوز به‌زنان 
می پرداختند و حتی دربرخی نقاط خانه‌های اربایی را نیز مصادره می کردند. 
پارلمان از حکام ولایات می خواست که این سارقین را دستگیر و خلع سلاح مت 
اما این کارتنها از حکام مقتدر برمی آمد که در قرن چهاردهم دیگر وجود نداشتند و 
به‌ جای آنهاعده‌ای شوالیه‌های درجة دو و سه قرار داشتند که تازه اینها هم علیرغم 
میل خود به این کار کازد شده بودند و تنها درصدد آن بودند که مدت یک سال 
خدمت اجباریشان بسرآید و مقام خود را به دیگری بسپارند. بتدریج جای حکام را 
به حافظین صلح دادند اما در اواخر فرن جهاردهم اینها هم از بین رفته بودند و اشرای 
سارق مالک الرقاب دهات گشته» روستائیان و همسایگان فقیر خود را به ستوه آورده 


بودند . 
۱--16601 ۲۵۲۱۵۲ ارل لقبی است درانگلستان تقریباً معادل « کنت» درفرانسه. 
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اولین طبقه سرمایه دار 

جنگ و طاعون به کمک هم دستگاه فثودالی را فرو می ريختند, اما 
اصناف نیز تشکیلات چندان وسیعی نداشتند. پشم تا قرن چهاردهم عمده‌ترین 
محصول انگلستان را تشکیل می داد و آنهم به فلاندر صادر می شد. البته در خود 
انگلستان چند نوع پارچهٌ نامرغوب بافته می شد ولی فلاندری‌ها در این فن استاد 
بودند. یک حادثه موحب شد که این صنعت به انگلستان راه‌یابد. فلاندری‌ها با 
سرور خود اختلاف بیدا کزدند و : بس از بالا گرفتن کار اب ین اختلاف هنگامی که 
پادشاه فرانسه از او حمایت کرد» پیشه وران فلاندر سرزمین خود را ترک و 
به انگلستان پناه بردند. آنان همراه خود آداب و رسوم؛ همچنین صنعت پارچه‌بافی 
خود را به آن سرزمین بردند. «ادوارد سوم» خیلی زود به فکر حمایت از این صنعت 
نویا افتاد و بدین منظور در سال ۷ ورود پارجة خارجی همچنین صدور پشم 
ممنوع شد. این اقدام اقتصاد «فلاندر» را با ورشکستگی روبرو ساخت. حرا که 
منبعی برای تهیه پشم بجز انگلستان دراختیار نداشتند. وقتی که جنگ با فرانسه 
شروع شد ادوارد که به حمایت «فلاندری‌ها» احتیاج داشت مجبور شد وی 
پشم را آزاد کند. اما بمنظور حمایت از صنایع داخلی خود عوارض گمرکی تقر 
مت کیتی وضع نمود. منسوجات صادراتی تنها مشمول دو درصد عوارض سك 
می شد. درحالی که این رقم برای صادرات پشم به سی و سه درصد می رسید. این 
امر موجب شد که گروهی بفکر قاجاق پشم بیافتند و با صادر کردن گوسفندانی که 
پشم همایشان را نجیده بودند» در حقیقت عملاً این قانون را نقض می کردند اما 
پارلمان این کار را هم غیرقانونی اعلام داشت و بدین ترتیب ادوارد بمنظور خود رسید 
و نساحی انگلستان را گام های سریع رو به ترقی گذاشت. 

باوحود آنکه اصناف مختلف قبلاً در انگلستان اتحادیه‌هائی تشکیل داده 
بودند اما ورود نساجان فلاندری کمک بزرگی به‌رشد و توسعةموسسات سرمایه داری 
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دراین سرزمین نمود. می دانیم که پارچه‌بافی مراحل مختلفی دارد: پشم بایستی 
جیده شده و شانه بخورد» سپس آنرا بریسند و پس از تاب دادن رنگ آمیزی کنند و 
پارچهُ بافته شده نیز باید در مواد شیمیائی شسته شده و مراحل مختلف دیگری را طی 
کند. در فرون وسطی ه رکدام از اين مراحل توسط صنف جدا گانه ای انجام می شد 
و برای تولید یک پارچة مشخص همکاری بین در حدود پانزده صنف لازم بود. برای 
سهولت در این امر» گروهی از مقاطعه کاران نساجی در خارج از شهرها 
کارخانه‌های بزرگی ایحاد کردند. قبلاً هم در قرن چهاردهم دو کارخانه در 
«بارنس تاپل» وجود داشتند که هرکدام یک هزار توپ پارچه در سال تولید 
می کردند. شخصی به‌نام «جک نیووری» در زمان هانری هشتم درون یک 
ساختمان ششصد کارگر را به کار گمارده بود که در حدود دو یست کاررا انجام 
می‌دادند. یک نمونه دیگر از این سرمایه‌داران «و یلیام کانین جنز» اهل بریستول 
بود که تقریباً با تمام جهان داد و ستد داشت و روزی در منزل خود از ادوارد جهارم 
پذیرائی کرد و یادشاه انگلیس طی نامه‌هائی به‌سران ارو پا از جمله دانمارک از 
آنان خواست که این شخص را مورد حمایت خود قرار دهند. اپن سرمایه دار که 
هشتصد ملوان را دراست‌خدام خود داشت, یکصد بنا و نجار را استخدام کرد تا 
به عرج او کلیسائی بنا کنند و آنگاه این کلیسا را به زادگاه خود بریستول هدیه 
کرد. و یلیام در هنگام کهولت به‌عضویت یکی از فرقه‌های مذهبی درآمد و 
درهن‌گام مرگ رئیس دانشکده ((وست بوری)) بود. کم کم تحارت ارو پا دراختیار 
عده‌ای از تحار بزرگ انگلیسی قرار گرفت و بانکداران انگلیسی حای بانکداران 
«لومباردی» و «فلورانسی» را - که حانشین صرافهای بهودی بودند- گرفتند. 
عده‌ای از صرافهای «فلورانس» به سبب خحدمت به‌بادشاه انگلیس ورشکست شدند» 
چون «ادوارد سوم» مبلغ گزافی از آنان برای جنگهای خود با فرانسه بصورت وام 
دریافت کرده بود اما از پرداخت این قرضها در موعد مقرر سر باز زد. جنگهای صد 
ساله باعث ورشکستگی خانواده‌های بسیاری از فلورانسیان گردید. تازه ممالک 
بی طرف متوجه می شدند که دادن وام به حکومت های جنگ طلب تا چه حد 
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خطرنا ک و بی فایده است. 

به‌موجب این حوادث, صنفهای ثروتمند اشکالی تازه‌تر به خود گرفتند. 
خحودارائی در پوشیدن لباس و جشنها بقدری هزینه در برداشت که تنها ثروتمندترین 
اشخاص توانائی آنرا داشتند. یک شرکت مقیم لندن به‌نام «و ینت لرزر» دریک 
مهمانی از پنج پادشاه پذیراثی کرد. 

پیشه وران که سودای سروری در سر داشتند نا گهان دریافتند که دستشان از 
همه‌جا کوتاه است ولذا برآن شدند تا با تشکیل سندیکاهای کارگری به‌دفاع از 
منافع خود برخيزند. دراین بین پرده از یک سری اختلاسها نیز برداشته شد. مسلماً 
تجار قرن دوازدهم موجودات آسمانی نبودند» اما به‌دلیل آنکه داد و ستد از چندان 
زمينة وسیعی برخوردار نبود امکان سوءاستفاده نیز به همان نسبت کمتر بود اما با 
توسع؛ دامن؛ بازرگانی و بوجود آمدن سرمایه‌داران بزرگ, زد و بندهائی بین 
سرمایه‌داران و مقامات مسئول مملکت صورت گرفت و بعنوان مثال هنگامی که 
ادوارد سوم پیر شده بود بازرگانان فرصت طلب از هر سو پسر جهارمش را که دوک 
«لانکاستر» بود, احاطه نموده بودند. یکی از بازرگانان بزرگ لندن به‌نام 
«ریچاردلیون» از سوی «جان» مهردار دربار گردید و همین شخص باند بزرگی 
بوجود آورد که خود در رأس آن قرار داشت. درآن زمان تمامی پشم انگلیس از طریق 
بندر «کاله» صادر می شد و حقوق گمرکی آن نیز در همان حا دریافت می گردید. 
«لیون» به کمک همدستان خود موفق شد عدل های پشم خود را از طریق بنادر دیگر 
صادر نموده و از پرداخت حقوق گمرکی طفره برود. همجنین با همدستی لرد 
«لا تیمر» که اين یکی از دوستان نزدیک دوک «لانکاستر» بود» برخی کالاهای 
وارداتی انگلستان را یکجا خریداری و سپس به‌نرخ دلخواه خود به‌بازار عرضه نمود. 
در نتيجهة این کارنرخ بعضی از مواد غذائی به اندازه‌ای ترقی کرد که افراد عادی 
حتی برای سیر کردن شکم خود دچار مشکل شده بودند. این با اعتقادات مردم قرون 
وسطی که معتقد به تثبیت قیمتها بودند مغایر بود. آنان هر نوع تبانی را که به ترقی 
نرخ مواد غذائی می انجامید یک نوع جنایت محسوب می کردند اما اکنون شاه 
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بازیجة دست بازرگانان شده بود و این اعتقادات هرروز بیش از پیش رنگ 
می باخت. اکنون دیگر بازرگانان به‌پارلمان راه می یافتند و یکی از منابع درآمد 
خزانة کشور بودند و از این زمان در سیاست خارجی انگلستان نقش تعیین کننده‌یی 


دد‌ست اوردند., 


تشت آراء درکلیسا-خرافات و رافضیت- و یکلیف " وپیروانش 

پس از تهاجمات اقوام گونا گون, انگلستان در اثرنفوذ کلیسای جر 
روم پاش درخشان دست افت. ا؛ تین کاتولیک نخست تروتمندان را به گذشت 
احسان ترغیب و تشویق می کرد اما هنگامیکه خود به روت دست یافت. به‌سوی 
فساد گرایش پیدا کرد. چندین بار مردان پارسائی ظهور کردند که کوشیدند کلیسا را 
به وضعیت اوليهةٌ خود با زگردانند و دراین راه دست به اصلاحاتی زدند اما هر بار نتیجة 
عکس عاید شد. ثروت» روحانیون را وسوسه می نمود» بطوری که در پایان قرن 
چهاردهم. کلیسا یکی از فاسدترین ارگانهای مملکتی محسوب می شد. آن تعداد 
انگشت شمار ردان بزرگی هم که در کلیسای انگلیس ظهور کردند به مسائل مادی 
تشن ار آفود مذهبی بها می دادند. اسقفی که جهل ابادی دراختیار داشت ترجیح 
می‌داد که بیشتر به حساب املاک خود برسد» ولذا امور روحانی مردم را فراموش 
کرده بود. وه این زمان به‌نام «حان لانگ لند» که به سیب تعصبات 
مذهبی همواره با لحنی تند کلیسا را موردانتقاد قرار می داد» افسوس کنان می گفت: 
[این اسقفهائی که هیچ گاه به حوزة خود نمی رسند و تنها در فکر جمع آوری ز روت 
هستند به حه درد انگلستان می‌خورند؟ انها گهگاهی به اعترافات گنهکاران کوش 
می‌دهند که آنهم از یک کشیش محلی ساخته است ]. معدودی از کشیشها که 
وجدانی بیدارتر داشتند و حس می کردند کلیسا از مسیر اصلی خود دور شده و 
آموزش های مسیح را فراموش می کند» می گفتند که یک روحانی باید مانند 


۱۳۲۰۱۲۱۳۸۸۲۲ 


۱۷۳ 


روحانیون قرون گذشته همواره در فقرزندگی کند وحتی اگرمی خواهند ثروت 
قیصر را به او بدهند باید در نظر داشته باشد که خداوند برتر از فیصر است. در 
حقیقت باید گفت دونوع مرام مذهبی در مقابل یکدیگر قرارمی گرفتند. یکی مرام 
«پاب گریگوری» و دیگری مرام «سن فرانسیس آسی سی»؛ و به عبارت دیگر 
کلیسای انحیلی در مقابل کلیسای رومی. 

در این زمان به‌هم ذ نسبت که روحانیون ۹ تروتمند شده بودند» 
روحانیون جزء فقیرتر گشته بودند. تنها ممر درآمد کشیشها مالیات مشریه بود که 
به کلیسا تعلق می گرفت و تازه از همین درآمد ناجیز مجبور بودند صدقه و سایر 
مخارج کلیسا را پرداخت نمایند. ضمناً اشراف عادت کرده بودند که قسمتی از 
عواید خود را به یک صومعةٌ مشخص و یا یک اسقف اختصاص دهند که این امر نیز 
به‌نوبة خود از درآمد کشیشهای محلی می کاست. پس از شیوع طاعون تقریباً هیچ 
کشیشی حاضر نمی شد به مناطق فقیرنشین برود و اين امر موجب بروز رقابتهائی 
شده بود و پارلمان را واداشت که قانونی مانند قانون کار تصو یب نماید که بموحب 
آن پرداخت مبلغی بیش از شش لیره در سال به کشیشهای محلی ممنوع گردید. اما 
این قانون هم به سرنوشت همان قانون کار دجار شد و بعضی از کشیشها در سال 
حتی تا دوازده لیره نیز عایدی داشتند؛ با این وجود باز هم در نهایت فقر و مسکنت 
می‌ زیستند. اما از اینها گذشته, ین کشیشهای محلی» شود نیز اکثراً افراد نادانی 
بودند که به دواندن خرگوش در مزارع همسایگان ی بیشتر می پرداختند تا به تزکیة مردم. 
بسیاری از این کشیشها خانهٌ خود را به دهقانان واگذارمی کردند و خودشان در آن 
زندگی نمی کردند. این امرباعث می شد که همان مختصر درآمدشان هم به جیب 
راهبانی برود که بطور سیار به‌روستاها سررکشی کرده و مراسم مذهبی به‌جای 
می آوردند. «چایر»" با لحنی نیشدار داستانی از راهبی نقل می کند که در 
دهکده‌ها می گشت و به‌هر خانه‌ای داخل می شد و با هم زنان خانه‌دار که در 


۱- از نخستین شعرای نامدار انگلیسی که بسیاری او را با رودکی مقایسه کرده‌اند. 
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مسیرش قرار داشتند آشنائی داشت و از آنان نان و پنیرو گوشت و شاید جیزهای دیگر 
که ما حق مطالبهٌ آنرا نداریم مطالبه می کرد و برای آنکه نام صدقه دهند گان را 
هنگام نیایش بدرگاه خداوند به‌یاد داشته باشد, آنرا بر لوحه ای از عاج می نوشت 
لیکن هنگامی که از دهکده خارج می شد تمسخرکنان تمام اسامی را پاک 
می کرد. اما این تنها دردسری نبود که راهبان سیار ایحاد می کردند بلکه سراسر 
کشور ممل و شده بود از آمرزنده‌هائی که هرکدام نامه ای با امضای پاپ دردست 
داشتند که به‌موحب آن احازه داشتند گناهان کسانی را که از آنان اشیاء متب رکه را 
می خریدند بیامرزند. «جاسر» با خشم بسیار در بارة یکی از همین آمرزند گان 
صحبت می کند که خود همواره شعار می داد [طمع مادر همه مقاسد است ]و 
درعین حال برای بوسیدن قطعهٌ بلوری که یک استخوان و مقداری پارجه برآن قرار 
داشت از مومنین طلب وحه می نمود. 

همین مفاسد باعث شده بود که «حاسر» و «لانگ لند» به‌نوشتن آن 
مطالب در مورد دادگاههای کلیسائی بپردازند. نایب اسقف درآن زمان مأمور جلب 
خلاف کاران به‌دادگاههای کلیسائی بود و ما براحتی می‌توانیم سوء‌استفاده‌هائی را 
که از این اختیارات می‌نمود در نظر مجسم کنیم. گاهی اوقات وضم این دادگاهها 
به گونه‌یی بود که کسانی که دائماً مرتکب گناه و بخصوص زنا می شدند 
می توانستند با پردانخت یک مستمری به آنها, از مزاحمت‌های داد گاه ایمن باشند. 
گاهی اوقات خود اسقف مرد پارسایی بود اما نایب او که مأمور جلب خلاف کاران 
بود و در ضمن به انحرافات اهالی وقوف داشت همواره با تهدید آنان در مورد جلب 
به‌دادگاه کلیسائی از آنان اخاذی می نمود. نخست رسم بر این بود که دادگاه 
متهمین را محکوم به زیارت‌می کرد لذ ادرمسی رکانتر بوری که درآن‌زمانزیارتگاه بود 
افراد مختلفی از قبیل شوالیه, تاجر نساج وغیره بایکدیگر برخورد می نمودند و همین 
برخوردها باعث گسترش زبان انگلیسی گشته, ضمناً عادات خحاص انگلیسی شکل 
می گرفت. در همین زیارتها انگلیسیها با سرزمین های بیگانه آشنا شدند اما بتدریج 
جریمهة زیارت منسوخ شد و محکومین می توانستند باپرداخت پول از رفتن به‌زیارت 
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معاف شوند. این امرباعث شد که «جاسر» بدبین و «لانگ لند» موّمن و 
«و یکلیف» دا شمند الهی لب به‌اعتراض به‌چنین شیوه‌های فروش آمرزش 
بگشایند. خود پادشاه نیز بخاط رآنکه فکر می‌کرد داد گاههای کلیسایی با روم زد و 
بند دارند با انان مخالف بود و لذا درسال ۱۳۵۳ ادوارد سوم قانونی به تصو یب 
پارلمان رساند که به‌قانون «پرامونیر» معروف شد. به‌موجب آن ارجاع شکایات از 
سوی انگلیسیها به‌داد گاههای بیگانه همجنین گردن نهادن به‌رأی اين داد گاهها 
خیانت ساب می آمد. «حان و یکلیف» مصلح ار که نخست به‌عنوان یکی از 
پیروان کلیسای روم شروع به کار نمود و بعنوان سفیر به فرانسه اعزام شد. دیری 
نگذشت که در دانشگاه | کسفورد به ندریس علوم الی پرداخت.وی که از انحطاط 
حاکم بر کلیسا بسیار دلگیر گشته بود تنها حاره را در این می بیند که ثروت کلیسا 
از آنه گرفته شود و مجدداً به دوران فقر خود با زگردد. هنگامی که در کتاب خود 
به‌نام «سیادت ملکوت» اظهار داشت که پاپ و شاه هردو مانند اشخاص عادی 
اجتماع بوده و مستعد لغزش میباشند. سیادت تنها از آن خداوند گار است که محقعاً 
به‌اين اشخاص تفو بض مینماید و مسیحیاد هرگاه از آنان بدی دیدند به د رگاه ایزد 
متعال پناه ببرند و نیز فلاح تنها با عمل صالح بدست می آید نه با مراسم خرافی 
کلیسا؛ دستگاه کلیسا درصدد مقابله جدی باوی برنیامد و او را تحمل نمود. اما 
هنگامی که «و یکلیف» پا را از اين هم فراتر نهاده, اعتقاد به «تغییر ماهیت!» را 
مردود دانست. دیگر کلیسا نتوانست وی را تحمل نماید ولذا «و یکلیف» را یک 
«رافضی "» اعلام نمود چرا که وی در حقیقت معجزات عشاء ربانی را به‌زیر سنوال 


۵۵5)۵01108 1۲25 اعتمّاد مسیحیون به تبدیل نال و شراب» به جسم و خون مسیح در مراسم عشاء 
ربانی . م. 

۲- رافضی در لغت به معنای «ترک کننده» است و در اصطلاح, اهل تسنن, شیعیان را چنین خوانند به 
اعتبار آنکه خلافت سه خليفة اوّل را «رفض» و رد نمودند. در اینجا معنای لغوی وازه» مورد نظر است و نه 
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کشیده بود و تأیید پاپ بر این موضوع می‌توانست برای کلیسا 
حطرافرین باشد. لذا پاپ «ویکلیف» را محکوم نمود. اما 
«ویکلیف». بی‌توجه به قدرت پاپ به تبلیغ افکار خویش 
پرداخته» انجیل را یگانه راه برای دست‌یابی به حقیقت 
۱ ۱ هت .5 

فرامین الپی معرفی نمود و به ترجمة آن بزبان انکُلیسی 
پرداخت. آنگاه وی فرقه‌ثی را بنیان گذارد که همجون 





جان ویکلیف ‏ 


مصلح بزرگ مذهبی و ۰ 7 2 ۳۳ 1 


زبان انگلیسی خویش ساختند. افرادی که ب رگرد «ویکلیف» جمع گشتند» 
نخست دانشحویانی بودند که قصد اصلاح کلیسا را داشتند و می خواستند 
زند گانی خویش را وقف این مهم بنمایند اما بتدریج تحمل زندگانی دشواری که 
«ویکلیف» تکلیف میکرد برای دانشحویانی که از خانواده‌های تُروتمند بودند 
مشکل گردید. «ویکلیف» به اعضای فرقه خویش اجازه نمی‌داد که برای خود 
پول نگاه دارند و یا آنکه مانند سایر راهبان از مردم پول دریافت نمایند. آنان تنها 
حق داشتند که در مواقم احتیاج, از مردم نان و خوراک قبول کنند. اين افراد از 
روستانی به روستای دیگر رفته» تعالیم و عقاید «ویکلیف» را تبلیغ می نمودند. 
کم کم دانشجویان مرفه از زمره پیروان «ویکلیف» خارج گشته و تنها فقرابا وی 
باقی ماندند که مسلماً تبلیغات این گروه در روستائیان اثر بیشتری می بخشید. 
حالا دیگر روست‌ائیان درون میخانه‌ها هم به بحث در بارةٌ انجیل می‌پرداختند. 
دهقانان در انحیلی که حالا به ز بان انگلیسی در دسترسشان قرار داشت» بپشت 
را به گونه‌یی می‌دیدند که در آن هم افراد بشرء بدون در نظر گرفتن طبقة 
اجتماعی‌شان به یکسان به سر می برند. اين تعالیم» بخصوص پس از شیوع 
طاعون؛ زمینة مساعدی برای رشد داشت. 

کلیسا تا زمانی که به‌قدرت خو یش اطمینان داشت, درصدد مقابله حدی 
با افکار «و یکلیف» برنيامد تا حائی که وی با آنکه در سال ۱۳۸۲ رسماً رافنضی 
خوانده شدء با این وجود تا پایان عمر ریاست دانشگاه «لوترورت» را برعهده 
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داشت. حتی جانشین وی بنام اسقف « گورتنی» به سختی توانست مانع تبلیغات 
پیروان هیحان که «| کسفورد» گردد جرا که دانشگاه با اتکاء به سابقَة 
استقلال خویش از دانشجویان حمایت میکرد. اصولاً مسئولان دانشگاه آ کسفورد 
خود را بیشتریک استاد میدانستند تا یک روحانی. 

رئیس دانشگاه «| کسفورد» تنها هنگامی ار حمایت دانشحو یال دست 
برداشت که از سوی شاه احضار و به قطع مزایای قانونی» تهدید گردید. , پس از آن بود 
که پیروان «و یکلیف», امکان تبلیغات را از دست دادند و دانشگاه ین 
نیز دیگر مرکز نشر افکار جدید نبود. 

اما روستائیان همجنان به حمایت از پیروان «و یکلیف» ادامه داده و در 
مقابل آزار و اذیت اسقفها به‌آنان پناه میدادند. حتی شوالیه‌ها نیز که از 
ثروت اندوزی کلیسا ناراضی بودند, از رافضی ها پشتیبانی می کردند و داد گاههای 
محلی به نفع آنان رأی می دادند. 

هنگامی که شاه به اسقفها قول همکاری داد» مجلس عوام لب به اعتراض 
گشود و تنها هنگامی از در موافقت درآمد که اشراف» رافضیون را برای آینده اجتماع 
خطرناک دانستند. زیرا آنان هم مسئلةٌ مالکیت را به‌زیر سئوال کشیده بودند و هم 
ارکان قدیمی مذهب را. در سال ۱2۰۱ پارلمان قانونی را تصویب کرد که بموجب 
آن کلیسا حق داشت رافضیون را درآتش بسوزاند! پس از تصویب این قانون» زجر و 
شکنحه پیروان «و یکلیف» آغاز شد. بشتر قربانیان راء دهقانان بینوا و اشخاص 
فقیری همچون خیاط و دباغ تشکیل میدادند که جرمشان عدم اعتقاد به معجزة عشاء 
ربانی ویا فرائت انحیل به‌ز بان انگلیسی برای دوستان خود بود. گروهی از پیروان 
«و یکلیف» ازترس این شکنجه‌های وحشیانه تسلیم شدند اما گروهی دیگر 
سرسختانه مقاومت کردند. در سال ۱2۱۰ حادث؛ جالبی اتفاق افتاد: کارگری بجرم 
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رافضی بودن» محکوم به سوزاندن شده بودء هانری ولیعهد -_هانری پنجم- که در 
مراسم سوزاندن حضور داشت با وی که شا گرد یک خیاط بوده «بدبی » نام داشت 
به‌مناظره پرداعت و انا به وی قول داد که در صورت رد افکار گذشته نه‌تنها او را 
موردعفو قرار میدهد بلکه وجه هنگفتی نیز به وی می پردازد اما «بدبی» حاضر نشد 
از اعتقادات خویش دست بردارد. آتش دو باره افروخته شد و سرانجام چون کارگر 
در عقيدهٌ خود راسخ ماند» ولیعهد آن مکان را ترک نمود. آری افکار قضاتی که 
فا کر تس ۳ محکوم نمایند از هم اکنون در بین این مردمان شکل 
مک رف آنان سا فد ان که صانه فش اس این را ار غاد نت ان 
درمبارزه با آنان اندکی ترحم نداشتند. 


شورش دهقانان 

اوج شکوفائی سلطنت «ادوارد كِ_ِ« فتوحات نظامی وی بود که در زمین 
و دریا بدست آورده بود و رشادتهای او و پسر بزرگش «شاهزادة سیاه», از آنان برای 
ملت قهرمانان ملی ساخته بود. اما تنها پانزده سال پس از عقد قرارداد «بریتنی» 
نارضایتی سراسر انگلستان را فرا گرفته بود. پادشاه در آغوش معشوقة زیبایش ««آلیس 
پرر» حان باخت. «شاهزاده سیاه» در اثر بیماری ناجار شد دوک‌نشین «آلتین» در 
فرانسه را وانهاده راهی انگلستان گردد, که دربین راه درگذشت. پسر دوم ادوارد 
بنام «حان گانت» که دوک «لانکاستر» بودء باهمدستی معشوفة پدر و گروهی از 
خائنین, امور مملکت را بدست گرفت. انگلستان تقریباً تمام متصرفات خود را از 
دست داده بود» و فرانسه بادشاه بزرگی همحون شارل پنجم را یافته بود. وی نیروی 
دریایی فرانسه را تقویت نمود. سرداران سپاه وی همجون «دوگاسکلین» و 
« کلی‌سون» دریافته بودند که تنها در صورت اطمینان صددرصد به‌پیروزی» میتوان 
دست به‌حنگ زد. لذا احازه دادند که انگلیسها در روستاها و شهرهای فرانسه به‌قتل 
و غارت بپردازند. شارل در این زمینه به اطرافیان خود میگفت: [این توفانی است که 
آرام خواهد شد ] و همینطور هم بود. فتوحات انگلیس در « کرسی » و «پوآتیه» معیار 
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واقعی برای برآورد قدرت طرفین نبود. تصرف و نگهداری قارةُ ارو با برای انگلستان 
لقمة بزرگی بود, چرا که این کشور حتی برای اشغال طولانی اولین نقطة آن نیروی 
انسانی و مالی کافی را دراختیار نداشت و از آن گذشته تفوق دریایی خود را نیز از 
دست داده بود. حالا دیگر کشتی های فرانسوی در رودخانةٌ تایمز پیش میرفتند و 
آبادیهای ساحلی را زیرآتش میگرفتند. انگلیسیها با روشن کردن آتش بر فراز تبه‌ها 
و بلندیهای ساحلی» اهالی را به دفاع در مقابل مهاجمین دعوت میکردند اما همین 
امر خود به اندازژ کافی به فرانسو یان فرصت میداد که مأموریت خود را انجام داده و 
محل را ترک نمایند. 

در این بین مجلس ععوام انگلستان قد برافراشت وت ور 
نماینده از بین افراد عادی شهرها و هفتاد و جهار نماینده شوالیه داشت. اما شوالیه ها 
با وجود کمی تعداد؛ حناح نیرومند محلس را تشکیل میدادند زیرا در حقیقت 
نمايندة نیرومندترین طبقات اجتماع بودند. همین ها در سال ۱۳۷ دوک 
«لانکاستر» را به‌همراه ایادی اش مواخذه نمودند. اين پارلمان که به «پارلمان 
خوب» شهرت یافت. بادشاه بیر را واداشت تا به نیروی دریایی سر و ساماد بخشد. 
اما به محض آنکه دور محلس پایان یافت و نمایندگان به وضع سابق خود 
برگشتند رئیس مجلس عوام به دستور دوک «لانکاستر»» به زندان افکنده شد . 
آلیس که مازم به عدم ملاقات پادشاه گردیده بودء اين الزام را لغونمود و اسقفها که 
۳ خورده بودند وی را تکفیر نمایند» اینکار را نکردند. سرانجام هنگامیکه «ادوارد 
سوم»» به سال ۱۳۷۷ درگذشت» از اقدمات مفید «پارلمان خوب» هیچ اثری باقی 
نمانده بود. پادشاه مُرد در حالی که هیجکس بر او نگریست: سنین پیری این پادشاه 
چنان فاجعه آمیز بود که تمام اقدامات مفید و فتوحات درخشان روزگار حوانی اش را 
از یاد ملت برده بود. اما شارل پنجم بعنوان بزرگداشت یک دشمن عالیمقام, مجلس 
یادبودی در کلیسای «سنت‌شایل» منعقد نمود. 

بعلت آنکه «شاهزاده سیاه» مر «ادوارد سوم» در زمان حیات پدر 


وفات بافته بود فانونا نوة ادوارد بنام («ریحارد دوم» مشهور به ««ریحارد بردو» وارث 
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تاج و تخت سلطنت بود. اما وی به‌ سبب صغر سن احتیاج به کفیل داشت و این 
وظیفه برعهده عموهای ناصالحش, دوک «کلارنس» و دوک «لانکاستر» قرار 
کت (««ریحارد دوم» در همان لحظه که بر بالای حسد پدر بزرگش ایستاده بودء 
بزرگان لندن را وادار نمود تا با عمو بش «حان گانت» بعنوان آشتی رو بوسی نمایند 
وبا این افدام. شخصیت و وفار خویش را به ثبوت رساند. وی از نخستین سال 
سلطنت دست به افدامات متهورانه‌یی زد. تنها حهارسال پس از رسیدن به سلطنت 
وی, شورشی رخ داد که میتوانست تبدیل به‌یک انقلاب گردد. اصولاً از زمان شیوع 
طاعون به‌بعدء روستاها زمينهة اماده‌یی برای شورش و انقلاب داشتند, البته این 
بخاطر فقر روستائیان نبود جرا که از ده سال پیش دستمزدها به سرعت افزایش 
یافته و قیمتها بعکس کاهش یافته بود- بلکه علت اصلی, آذ بود که مردم دیگر 
به‌رژيمی اطمینان نداشتند. آنان شکست اشراف خویش و بی آبرو یی یادشاه پیر و 
تاخت وتاز مهاجمین فرانسوی را باچشمان خو یش دیده بودند. از سوی دیگ 
«و یکلیف» و پیروانش مردم را از ثروت بیکران کلیسا | گاه ساخته ورلانگ لند» 
در قطعه شمر مشهوری که بین روستائیان دست به دست میگشت» وضع زندگی 
روستائیان را بخوبی توصیف کرده بود. در سال ۱۳۸۱ حلسات مخفی بیشماری در 
روستاهای انگلستان تشکیل میگردید. روحانیون و روشنفکران در این حلسات و با 
در اعلامیه‌هایی که مخفیانه پخش میشد روستائیان را به‌قیام دعوت نموده, خواستار 
اصلاح کلیسا می شدند. در این بین تصو یب قانون کار نیز برخشم مردم افزود. بین 
مالک یا مباشر او و کارگران هررور رد و خورد درمیگرفت جرا که مالک برطبق 
قانون کار میخواست آنان را با مزد بسیار کم به کار گمارد. مجازاتهایی که اين 
قانون غیرعادلانه, در مورد کارگران خاطی تعیین کرده بود» کارگران راوامیداشت 
که خانه و زندگی را ترک و به جنگلها پناه ببرند. تعداد رعایای فراری انگلستان را 
در قرن چهاردهم تنها میتوان با برده‌های فراری آمریکا در قرن نوزدهم مقایسه نمود. 
«فروی سارت» دریادداشتهای خود در بارهٌ یکی از عاملین اصلی شورش 
سال ۱۳۸۱ دهقانان که کشیشی به‌نام «حاد‌بال» بوده است می‌نویسد: وی بعد 
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از مراسم مذهبی مردم را در کلیسا نگاه میداشت و برای آنان جنین سخنرانی 
می کرد: [ای مژمنین ! انگلستان وضعیت خوبی ندارد و تازمانی که سیستم ار باب 
و رعیتی از بین نرفته و مالکیت اشتراکی نشده و قانون برای همه یکسان نگردیده, 
این وضعیت بهبود نخواهد یافت. چرا باید ما همواره در بند و اسیر باشیم؟ مگر همة 
ما فرزندان یک پدر ویک مادر نیستیم؟ چگونه ار بابها ادعا می کنند که برتر از ما 
هستند؟ آنان پیوسته بهترین شرابهاء بهترین نانها و بهترین اغذیه را در سفرةٌ خود 
دارند» حال آنکه ما باید به‌نال حوو آب خالی اکتفا کنیم. آنان در قصرهای 
باشکوه بسر می برندء حال آنکه ما در کشتزارها و در هرم آفتاب یا زير باد و باران 
باید جان بکنيم و تازه حاصل رنج خود را دو دستی به آنان تقدیم کنیم. ای مردم 
برخحیزید تا همه باهم به حضور شاه رفته دردهایمان را با او در میان بگذاریم تا بلکه 
جاره ای پیاندیشد. ..]. 

بدین گونه هرروز یکشنبه بعد از مراسم مذهبی, «جان‌بال» در کلیسا برای 
روستائیان سخنرانی می کرد در حالی که شنوند گان نیز زیرلب گفته‌هایش را 
تصدیق می کردند. اما حقیقت انستکه روستائیان خواسته هایی بسیار معتدلانه‌تر از 
این کشیش داشتند. آنها فقط می خواستند که بجای بیگاری, در برابر کارشان 
دستمزد دریافت دارند و تا اندازه‌ ای نیز خواهان آزادی‌های فردی بودند. 

اما آنچه سرانجام باعث شد تا آتش شورش برافروخته شود مالیاتی بود که 
دولت بدون درنظر گرفتن وضعیت عمومی مملکت برای بار دوم وضع نمود چرا که 
در وحلهٌ اول پول به اندازه کافی جمع‌آوری نگشته بود. هنگامی که بار دوم مأمورین 
وصول مالیات به‌روستاها مراجعه نموده و اقدام به‌بازداشت کسانی نمودند که از 
پرداخت آن سرباز زدند» روستائیان خشمگین به سر آنها ريخته متواری شان ساختند. 
روستائیان نخست از عواقب این اقدام خود متوحش گشته, به‌بیشه‌ها که درآن زمان 
مملواز فراریان و یاغیان بود گریختند و درآنجا بود که «جان‌بال» زنگ خطر را 
به‌صدا درآورد. آتش شورش در فاصلهٌ کوتاهی «کنت» و «اسکس» را فرا گرفت : 
خانه‌ها به یغما رفت و هواداران عموی شاه و حقوق دانان به‌فتل رسیدند. در خانه‌های 
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اربابی نخستین جیزی که طعمةٌ آتش می شد, اسناد و دفاتری بود که احتمالا 
مدارک کتبی دال بر رعیت بودن روستائیان دربین آنها وحود داشت. اشراف 
وحشتزده که توان هیجگونه مقاومتی را نداشتند پیش از رسیدن روستائیان 
می گريختند. حالا دیگر بیشه پناهگاه اشراف شده بود. روستائیان هنگام ورود 
به‌شهرها از سوی شهرنشینان مورداستقبال واقع می شدند. در « کانتر بوری» شهریان 
و روستانیان متفقاً به تسو یه حساب با اشراف پرداختند و در این راه بسیاری سرها را 
از تن جدا کردند و آنگاه اي سپاه آشفته به لندن وارد شد. در آن هنگام پادشاه جوان 
در لندن اقامت داشت اما مردم نسبت به او که بچه ای بیش نبود کینه‌یی نداشتند و 
تنها می خواستند وی را از دست عموی منفورش «حان گانت» رها سازند. یاغیان با 
سلاحهای گوناگون خود از قبیل چوب. شمشیرها و تبرهای زنگ‌زده, تیرهای بدون 
پیکان و کمانهای قدیمی به‌تخریب خانه‌های اشراف و مشاورین آنها در 
«لانکاستر» پرداخته» «سیمون» اسقف اعظم «کانتر بوری», دادستان کل کشور و 
نیز رئیس صومعهٌ ««سن حان» را بقتل رساندند ویکی از آنان سرهای بریده‌شان را 
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شاه به اتفاق همراهان خود به برج لندن پناه برد. از لندن به آسانی می شد 
دفاع کرد جرا که پل لندن از وسط باز می شد اما باوحود آنکه شهردار لندن تصمیم 
به این کار گرفت» یکی از اعضای انجمن شهر که خود طرفدار شورشیان بود» مانع از 
این کار شد. بدین‌ترتیب خیابانهای لندن حالتی وحشتناک به‌خود گرفت. درهای 
زندانها گشوده شد و مانند اکثر انقلابهاء حانیان و تبه کاران در شهر پرا کنده شده 
به دزدی و غارت پرداختند. داری که در (««حیپ ساید» بر پا شد فر بانیاد بیشماری 
کرفت: مهاجرین فلاندری تنها به جرم بیگانه بودن بقتل رسیدند. کاخ عظیم دوک 
«لانکاستر» در «ساوی» طعمهٌ حریق گردید. تنها کشت که جاد سالم بدر برد 
شخص شاه بود که یاغیان نه‌تنها او را نکشتند بلکه هنگامی که وی از درون قایق 
برای آنان سخنرانی کرد» برایش شدیداً ابراز احساسات نمودند. علت این امرمعلوم 
نیست اما بهرحال شاه که موردعلاقة مردم بود از این فرصت استفاده کرد. 
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«ریجارد» در ملاقاتی که با رهبران شورشیان در خارج از شهر بعمل آورد به آنان 
قول داد که تمام درخواست‌های آنان را اجابت کند. منشور آزادی توسط سی نفر 
منشی نوشته شد و پادشاه نیز آنرا به‌مهر خو یش ممهور ساخت. هرگروه از روستائیان 
که فرمان خود را دریافت می داشت شادمانه به لندن ی که اما اطرافیان شاه 
هرگز قصد آن نداشتند امتیازاتی را که شورشیان با قتل و غارت بدست آورده بودند 
معتبر بدارند و تنها دریی گذراندن وقت بودند و هنگامی که جنایات تازه ای رخ داد» 
اناد بهانه لازم را بدست اوردند. 

شورشیان که درغیاب شاه وارد برج لندن شده بودند, سرهای بریده اسقف 
اعظم و خزانه‌دار را از فراز آن آو بختند. گروه بسیاری از روستائیاد پس از دریافت 
فرمانهای خود درحالی که راضی و خشنود بودند شهر را ترک کردند؛ اما گروهی که 
احتمالاً قصد ادامةٌ قتل وغارت را داشتند در شهر باقی ماندند. نمایندگان محلس 
عوام از گوشه و کنارمملکت بر گرد شاه جمع می شدند. نقطةٌ حدیدی برای ملاقات 
تعیین شد و پادشاه خردسال درحالی که سوار براسب بود و توسط شهردار و عده‌ای از 
همراهان اسکورت می شد به‌محل حدید رفت. درانجا افراد ناراضی درحالی که رهبر 
آنان به نام «وات تایلر» پیشاپیششان قرارداشت, کمان در دست ایستاده بودند. 
«تایلر» سوار بر اسب پیش امد. نظر مورحین در باره جگونگی حادثه ای که رخ داد 
متفاوت است. شاید وی نسبت به‌یادشاه اهانتی نمود و شهردار که از این امر 
عصبانی شده بود ضر به ای به او وارد ساخت که او را برزمین افکند. اطرافیان شاه 
گرد «تایلر» جمم شدند تا هوادارانش او را در آن حال نبینند اما دیر شده بود و 
شورشیان کمانها را به‌دست گرفته آماد؛ نبرد شدند. دراین لحظه ناگهان پادشاه 
دست به آقدامی متهورانه زد. وی یس از انکه به اطرافیان خود امر کرد که درحای 
خود بمانند, یک تنه بحانب شورشیان رفت و به‌آنان گفت: [من خودم رهبر شما 
می شومء به دنبال من بیائید تا در خارج شهر همه خواسته های شما را براورم]. این 
اقدام شاه موثر واقع شد ویاغیان را که نه رهبر و نه هدف مشخصی داشتند آرام 
ساخت و «ریجارد» توانست آنها را از شهر خارج کند. 
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نباید به دزدان و آدمکشان رحم کرد؛ اما درسال ۱۳۸۱ در بین آن 
روستائیان شورشی انسانهائی بودند که فکر می کردند در راه هدفی والا مبارزه 
می کنند وما هنگامی که در نظر مجسم می کنیم که این مردم ساده لوح چگونه 
حوش باورانه بدنبال پادشاه خود به سوی سرنوشتی نامعلوم حرکت کردند» بی اختیار 
به‌هیجان می آثیم جرا که فرو نشاندن آتش این قیام همچون خود آن خونین و مرگبار 
بود. وقتیکه ارتش روستائیان از بین رفت و آنان به‌دهات خود با زگشتند 
داد گاههای مرگ تشکیل شد و قضات دولتی به‌راه افتادند.همان داری که توسط 
شورشیان بر پا گشته بود اینک از حودشان- گناهکاروبی گناه_قر بانی می گرفت. 
بستگان مقتولین شورش -حتی زنان- درخواست می کردند که بدست خود گردن 
فاتلان بستگانشان را قطع کنند. اشراف که از این شورش وحشت زده شده بودند, از 
ورود فرزندان روستائیان به‌دانشگاهها جلوگیری کردند. مجلس عوام قدرت خود را 
از دست داد اما روحیةٌ آزادی خواهی مردم انگلیس از بین نرفت و بالاخره به‌پیروزی 
رسید: در پایان فرن جهاردهم سرانحام قانون کار لغو گردید و هیأتهائی مأمور شدند تا 
مسئلة دستمزد کارگران روستائی را به نحوی عادلانه حل کنند و سرانجام در زمان 
سلطنت «تنودورها» سیستم بردگی رعایا بکلی منسوخ شد و آنگاه در زمان «حیمر 
اول» شعار [هرانگلیسی آزاد و حاکم بر سرنوشت خویش ] شعار ملی گشته بود. 


جنگ صد ساله - بخش دوم 

شاه خردسالی که درآن روز تاریخی با اقدام متهورانة خود باعث گشت که 
روستائیان شورشی بدنبالش بروند» شاهی نالایق و بولهوس از آب درآمد بطوری که 
درحالی در زندان حان سپرد که از سوی ملت فراموش شده و از سوی اشراف مورد 
بغض و کینه قرارداشت. اما با این وحود «ریجارد دوم» مردی شجاع و باهوش 
بود که صمیمانه کوشید تا با فرانسه صلح کند. وی که از خطر قدرت اشراف آ گاه 
بود نصمیم گرفت که در کمال قدرت حکومت نماید اما ملت هنوز بقد رکافی زحر 
نکشیده بود که از شاه در برابر اشراف حمایت کند و از آن گذشته پس از س رکوب 
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شورش ۱۳۸۱ روستائیان اعتماد خود را نسبت به‌شاه از دست دادند. 

«ریچارد دوم» دو بار ازدواج کرد بار اول با «پرنسس آن» از خاندان 
سلطنتی «بوهم» و بار دوم با پرنسس «ایزابل» دختر «شارل ششم» پادشاه فرانسه. 
ازدواج دوم نفرت انگلیسیهایی را که با سیاست نزدیکی با فرانسه مخالف بودند 
برانگیخت زیرا آنان هنوز در حسرت ایامی بودند که حاک فرانسه موردتهاجم 
کماندارانی قرارداشت که انگلیس را سرشار از غنایم جنگی ساخته بودند. 
هنگامی که هنوز («ریحارد» به‌سن قانونی نرسیده بود. حکومت در انحصار گروهی 
مقتدر قرار داشت و بادشاه پس از مرگ همسر اولش درصدد برآمد تا از دشمنان 
ديرينة خود انتقام بگیرد و به این منظور پس از آنکه آبروی گروه بیشماری از آنات را 
برد از کار نیز برکنارشان ساخت و با استفاده از یک موقعیت مناسب» طرفداران خود 
را در پارلمان جای داد و اين پارلمان با تصو یب عوارض گمرکی برای پادشاه یک 
درآمد مادام العمر تأمین کرد. اما «ریجارد» که درعین حال از لحاظ عقلی نامتعادل 
بود پس از بدست آوردن این موفقیت ها به حود مغرور گشته و به‌زورگوئی علنی 
پرداخت بطوری که بسیاری از هواخواهان او با مخالفینش همداستان شدند. پس از 
مرگ دوک «لان‌کاستر»» («ریحارد» پسرش را که «هرفورد» نام داشت تبعید و 
اموال موروثی او را مصادره کرد که این آمر خود زمینه ساز وقایع بعدی گشت. 
«لانکاستر» مدتی در یاریس بسر برد و از همانجا زمینه را برای یک کودتا آماده 
نمود و آنگاه که به خاک انگلستان قدم نهاد اطرافیان «ریجارد» برگرد او جمع شده 
و سرانجام پادشاه را به‌زندان انداختند و پارلمان که به جای شورای سلطنت انجام 
وظیفه می کرد «لانکاستر» را به‌پادشاهی برگزید و او نیز به‌نام «هانری جهارم» 
تاج گذاری کرد. 

«هانری جهارم» یک پادشاه کاملاً قانونی نبود بلکه سلطنت را به کمک 
پارلمان» اشراف و کلیسا به‌دست آورده بود ولذا ناحار بود بیش از پادشاهان 
«نرمان» یا «آنحوی» با این سه حناح سازش نماید. همین بادشاه بود که در سال 
۱ حق سوزاندن رافضیون را به کلیسا بخشید. قدرت پارلمان که در زمان 
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«ریجارد دوم» در معرض تهدید قرار گرفته بود درتمام طول سلطنت سلسلة 
«لانکاسترها» رو به فزونی نهاد. نخستین پادشاه این سلسله یعنی «هانری جهارم» 
شخصاً می دانست که از راه غصب تخت و تاج را به دست آورده است ولذا هرگز 
به‌مخالفت بامجلس عوام برنخاست. دومین پادشاه آن «هانری پنجم» در طول 
سلطنت خود بیشتر در خارج از انگلستان بسر برد و درحالی که فرزندش «هانری 
ششم» هنوز کود کی خردسال بود. تخت وتاج را به اوسپرد. اين پادشاه نیز پس 
از رسیدن به‌سن قانونی» فردی ناتوان و نادان از آب درآمد. بدین گونه بود که در طی 
رمانی طولانی در اثر ناتوانی» غیبت و حبن پادشاهان» پارلمان برقدرت خود افزود تا 
آنجا که برتمام امور مملکت حا کم شد. 

پس ازیک دوران آتش‌بس طولانی در سال ۱1۱۵ «هانری پنجم» 
به فرانسه لشکر کشید. تبلیغات و تحریکات «و یکلیف» و پیروانش زمینه را برای 
یک جنگ داخلی در انگلستان آماده کرده بود و هانری تصمیم داشت با دست زدن 
به‌یک جنگ خارجی افکارعمومی را منحرف سازد. چرا که دیگر مجازات 
سوزاندن برای ريشه کنی افکار رافضیون کافی نبود. ازسوی دیگر اوضاع داخلی 
فرانسه نیز درهم ریخته بود و «هانری پنجم» که خود نیز رو یاهای شیرینی در سر 
داشت به‌اين فکر افتاد که مجدداً ادعای «ادوارد سوم» نسبت به‌تاج و تخت فرانسه 
را مطرح نماید. اگر ادعای «ادوارد سوم» پایه و اساسی هم داشت» طرح این ادعا از 
سوی «هانری پنجم» که حتی از وی ارث هم نمی برد ابداً نمی توانست بایه و 
اساسی داشته باشد. خود «هانری» نیز به این امر واقف بود و به همین دلیل بود که 
پس ازیک زست سیاسی, به‌ازدواج با کاترین دختر «شارل ششم» و گرفتن 
(«نرماندی»» «تورن»» «آنحو» ((مين» و «بونتیو) بسنده کرد. انجام این خواسته ها 
0 7۷ ۷ 
بین فرانسه و انگلیس احتناب‌ناپذیر می نمود. 

تعج ب آور است که قسمت دوم جنگ صدساله نیز درست مانند اولین 
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قسمت اد بود. گونی در آثر نوعی حنوت» «هانری پنجم» تصمیم گرفته بود تا به شیوه 
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نیای خود بجنگد. وی تنها دو هزار و پانصد سردار با سر بازانشان و هشت هزار 
کماندار دراختیار داشت که روی‌هم رفته عدهٌ آنها از سی هزار نفر بیشتر نبود. 
هانری پس از آنکه «هارفلور۱» را که در حقیقت انبار مهمات فرانسو یان بود تصرف 
کرد تصمیم گرفت که به‌طرف « کاله» رفته و از آنحا از طریق («سم ۳)) به سوی 
«بلانش تاش» برود که این یکی در حقیقت دروازهُ «کرسی » بود. این اقدام بیشتر 
یک ریسک بود اما شاه فرماندهان سپاه خود را با این استدلال که فرانسه گرفتار 
هرج ومرج و اختلافات داخلی است مجاب می نمود که تنها ظرف یک هفته 
می تواند خود را به « کاله» برساند و جون لازم بود که احساسات مخالف اهالی 
شهرهای سر راه برانگیخته نشود» «هانری» دستور داد که از تجاوز و غارت جدا 
خودداری نمایند و برای متخلفین مجازات اعدام درنظر گرفت. در «آجین کور» 
نخستین نبرد درگرفت" که یکی از خونین ترین جنگهای سده‌های میانه محسوب 
می گردد و طی آن ده‌هزار فرانسوی به‌قتل رسیدند. 

پس از این جنگ اهالی «بو رگاندی» خیانت ورزیده, دروازه‌های پاریس 
را به‌روی «هانری» باز کردند. شمال فرانسه تحت فرمان پادشاه انگلستان درآمد و 
وی در «تروی» با کاترین ازدواج کرد و بموحب معاهده‌ای که به امضاء رسید 
«هانری» نایب السلطنه و وارث «شارل ششم» پادشاه فرانسه گردید. طبق این 
معاهده قرار براین شد که «هانری» در رس یک شورای فرانسوی زمام امور را در 
دست گرفته, کليةٌ اداب و سنن کهن را حفظ نماید. تازمانی که ««شارل ششم» در 
فید حیات بود نام و عنوان «هانری» جنین بود: [هانری پنحم پادشاه انگلستان و 
وارث سلطنت فرانسه]. اما حند سال بعد یعنی در سال ۱۲۲ «هانری» به مرض 
اسپال خحونی درحشگل («ونسود)) در گذشت و در این زمان پسر او تنها یک سال 
داشت. در نزد ادها «هانری» یادشاه 9 بحساب می آید حرا که او علاوه 
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بر آنکه پیروز یهای تازه‌ای بدست آورد از خصائل پسندیده‌یی نیز برخوردار بود. وی 
یادشاهی بخشنده, مومن» نحیب و بسیار کم حرف بود و در پاسخ سئوالات یا 
می گفت «امکان ندارد» و با اينکه (ربله, شدنی است». اما با تمام این احوال 
هنگامی که فکرمی کرد منافع ملی ایجاب می کند» بسیار سخت گیر و شقی 
می‌شد. با وجود این وی اگر می‌توانست وسوسة جنگ با فرانسه را از سر به‌در کند» 


ت ۰ ‌‌ ۰ ِ ۰ ۰ ظُ ۰ 

تاریخ داوری مثبت‌تری در مورد کاردانی و لیاقت او می نمود ز برا این جنگ علیرغم 
۰ ۰ ر ۰ .2 ۰ ۳ 

پیروزیهای اولبه سرانحامی خر سکست وناکامی برای انکلیسها ند اشت . 
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همانگونه که در بخش اول حنگ صد ساله, شکست «کرسی » موحب 
پیدایش سردار قابلی حون «دوکس کلن» گردید» بعد از شکست «آحين کور» نیز 
دختری ظهور کرد به‌نام «زاندارک» که در اثر ایمان و تدییر خود» فرانسه را از 
نابودی نحات بخشید. در سال ۱۲۲ هنگامی که «هانری ششم» درود گهواره 
به‌پادشاهی رسیدء جنین بنظر می آمد که کار فرانسه بایان یافته است. دو ماه یس از 
مر کل «هانری پنجم». «شارل ششم») در کرش و عموهای یادشاه خردسال 
بعنی دوک «بدفورد» نایب السلطنة فرانسه_ و دوک « گلوستر» تصمیم داشتند 
بمحض آنکه کودک توانست کلمات مقدس را بر ز بان آورد وی را بادشاه 
انگلستان و فرانسه اعلام کنند و به‌نظر می رسید که در این راه هیچ مانعی وجود 
ندارد. در بین سالهای ۱۲۲ تا سال ۱۲۹ «شارل هفتم» پادشاه خردسال فرانسه 
بدون ملک و سرمایه و سر باز در پاره‌ای از شهرها ی کف و همه جا موردتمسخر 
قرارمی گرفت تا جائثی که حتی نسبت به اصالت وی تردید می کردند. یکی از 
عموهای شاه انگلیس به قصد تصرف نواحی مرکزی فرانسه, «اورلئان» را 
به‌محاصرءً خود درآورد. («شارل» تصمیم گرفت که عقب نشینی نماید و به نظر 
می رسید که پایان کار فرارسیده است . 

علیرغم تمام این پیروزیها, سلطٌ انگلیس بر فرانسه تنها جنبة ظاهری داشت 
و تنها بربايةٌ احتلافات داخلی فرانسه متکی بود حنان که این سلطه در برابر نخستین 
ضر به تاب نیاورد. حماسه «ژاندارک» در عین حال که یکی از عجایب تاریخ 
بشمار می رود, نتیج؛ طبیعی کنشها و وا کنشهای سیاسی محسوب می گردد. 
دستوراتی که آن ندای غیبی درگوش «ژاندارک» می خواند بطرز عجیبی ساده بود: 
[به پادشاه فرانسه دلگرمی ببخش. آزادی را به اورلئان با زگردان, وسائل تاجگذاری 
شارل را فراهم ۲۳ زند گی کوتاه" «ژاندارک» به وی فرصت نداد که بیش از این 
سه کار انجام دهد؛ اما همین کافی بود. وقتیکه «شارل» جات اج کرد دیگر 


۰۱۶۱۲ - ۱۳۱ ۱ 
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«هانری» نمی توانست قانوناً خود را بادشاه فرانسه بنامد. بیروزیهای «ژاندار ک» و 
(«دونو» و محاکمهٌ وحشیانه و غیرانسانی این دختر شحاع ‏ فرانسه را یک پارحه شور 
و هیجان نمود. « کنت بدفورد» بیهوده می کوشید تا زمينة تاحگذاری «هانری ششم» 
زا تن کلسنتا ‏ «نتردام» باریس مهیا سازد و «بورگاندی» و («سور بول)) که رأی 
به‌قتل «ژاندارک» داده بودند بی جهت از اين پادشاه انگلیس استقبال می نمودند. 
پادشاه فرانسه جای پای خود را محکم می نمود. بورگاندی به جنگ با انگلیسها 
پردانحت و قوای انگلیسی از پاریس اخراج شدند و «نرماندی» آزاد شد. هنگامی که 
«شارل هفتم» درمی گذشت حتی یک وجب از خاک فرانسه در تصرف انگلیسها 
نبود البته بحز بندر «کاله» که این یکی تا یک قرن پس از آن نیز در تصرف آنها 
باقی ماند. بندر «کاله»» حبل الطارق دریای مانش محسوب می گشت. 

قابل ذکر است که اینک وقایم نگاران انگلیسی یک صدا «ژّاندارک» را 
تحسین می کنند و بر این عقیده‌اند که این دختر در واقع انگلستان را از چنگ 
استبداد رهانید. اگر «ژاندارک» برنخاسته بود پادشاه انگلیس در فرانسه می ماند و 
با ثروت و قدرتی که از این راه بدست می آورد به‌ستمگری می پرداخت. اما قیام 
«ژاندارک», رژ یای تسخیر ارو پا را که سالها ذهن پادشاه انگلیس را به خود 
مشغول داشته بود ذایل نمود. این جنگ نتایج دیگری نیز در پی داشت. جه 
درانگلستان و جه در فرانسه, در اثر برخورد با بیگانگان» احساسات ناسیونالسیتی 
گسترش بافت. اهالی ولایات گونا گون فرانسه باوحود احتلافات کهنه ای که با 
یکدیگر داشتند دریافتند که بهرحال وحه‌مشترکی در بین آنان وحود دارد که ایشان 
را از «آن لعنتی اها» جدا می کند. انگلیسها نیز علیرغم شکست نهائی» خاطرات 
شیرینی از پیروزی هانی که به اتفاق بدست آورده بودند درحاطر داشتند. اما بین 
انگلیس و فرانسه دشمنی عمیقی بوجود آمد که تا پایان قرن نوزدهم حتی در اذهان 
مردم عادی دو کشور باقی ماند بطوری که همواره از یکدیگر متنفربودند. 


۱- لقبی که فرانسو یان درآن‌زمان به انگلیسی ها داده بودند. 


۱۹۱ 


جنگ ژزها 

وقعی که جنگ فرانسه پایان یافت انگلستان مملو از سر بازانی بود که 
به‌غارت آسان و پرمنفعت عادت کرده و برای هر جنگی آمادگی داشتند. نامه‌هائی 
که اکنون از آن دوران برای ما باقی مانده, چنان به تشریح قتل و غارت‌های 
وحشتناک پرداخته که گوئی موضوعی پیش با افتاده را بیان می نمایند: کشتی 
ناشناسی در میان دریا جلو کشتی دوک «سافوک» را که از دریای مانش به‌ طرف 
«کاله» می رفت سد نموده و سرنشینان آن, دریاسالار انگلیسی را با احترامات 
کامل به کشتی خود بردند و با این جملات از او استقبال کردند: [خوش 
آمدی خیانتکار] و آنگاه بس از آنکه یک شبانه‌ر وز به او فرصت دادند 
تا از کارهای گذشعه اظهار ندامت کندء با ضر بات متوالی یک شمشیر 
ار و ک بارعا کرد و ار کالم سوه که 
وی حتی محا کمه نیز نشد. اهالی شهر « کنت» در سال ۰۱4۵۰ تحت رهبری 
فرد ماجراجوئی بنام «جک کید» که نام «مورتیمر» برخود نهاده و مدعی 
خو یشاوندی با «ادوارد سوم» نیز بود» دست به شورش زدند. این یاغی حتی تا لندن 
نیز پیشروی کرد و تنها در اثردرگیری با نمایند گان مجلس عوام» دستگیر گردید. 
اما قبل از مرگ سرخزانه‌دار سلطنتی و شهردار «کنت» را از تن حدا نموده بود. 
اشراف در این دوره, از اینگونه یاغیان جانبداری میکردند جون خود شاه نیز سلف 
بک خائن بود. وقتی که ((هانری پنجم» بربالای سر بدر در حال رک نورق سم 
یک لحظه تصور کرد که وی مرده است و دست برد تا تاج را از سر او ب رگیرد» 
«هانری چهارم» لحظه‌یی به‌خود آمد و نجوا کنان گفت: [هنوز از آن تونشده» 
همانطو رکه هرگز از آن من نیز نبوده است]. 

ادوارد, «دوک یور ک» برعلیه هانری ششم که پادشاهی نالایق بود. سر به 
شورش برداشت. وی جنین ادعا میکرد که حون نسبتش از سوی مادر به دوک 
« کلارنس» میرسد لذا با «ادوارد سوم» خو یشاوند است و این نسبت بسیار نزدیکتر 


۱۹ 


از نسبتی است که (««هانری ششم») با این بادشاه دارد» بدین شتسه که وی ار نوی 
فرزند کوحکتر یعنی «حان گانت» با «ادوارد» نسبت داشت. در نتیحه گروهی از 
اشراف ماجراجو گرد او جمم شده و علامت «رز سفید» را برای خویش 
ب کن. کووه من گر از اخرا ند یه مایت ار( کات اه و زر 
درفشی با علامت «رز قرمزا» گرد آمدند. تنها هدفی که آنان دنبال می کردندء 
همانا بدست اوردن پیروزیهای نظامی بیشتر بود. این جنگها به «جنگ رزها ؟» 
مشهورشد. 

اما این درگیریها تنها به‌همان معدود اشراف محدود گشت و مردم عادی 
رغبتی به‌شرکت در آن نشان ندادند. آنان به کارهای روزمرهٌ خو یش مشغول بودند. 
باز رگانی درلندن ر ونق مییافت و اتحادية بازرگانان ارو پا را با یک رقیب جدی 
رو برو مینمود. در جنگ «رزها» تنها بیست سی نفر از اشراف به اتفاق مزدوران و 
رعایای خو پش شرکت داشتند. آنها محبور بودند در کمال احتیاط عمل کرده و در 
مناطقی که در جنگ شرکت نداشتند» بیطرفی آنها را محترم بشمارند, چرا که 
عدم‌توجه به اين امر ممکن بود مردان مسلح را خشمگین ساخته و باعث شود که بنفم 
کوک وا زیر دراین جنگ‌ها که تعیین پادشاه را دربی داشت تنها 
چند هزار نفر شرکت کردند. ارزش پیاده نظام دراین جنگها بار دیگر تنزل یافت. 
دراغاز کمانداران هردو طرف, میدان‌دار اصلی جنگ بودند اما کم کم سواران راه 
مبارزه با آنان را فراگرفته وبا شمشیر و تبر به‌سوی آنان می‌تاختند. باوجود آنکه 
تعداد شرکت کنند گان دراین حنگها اند ک بود ولی تلفغات حانی آن بسیار زیاد بود 
ی که در پایاد بت (««رزها» تعداد خانواده‌های اشرافی انح ره 


تا زر علامت خانواد گی «ادوارد سوم» بود و حون هر دو مدعیء خود را از این خانواده می دانستند 
گّ. ۰ ی ۰ ۰ ها 72 ۰ ۰ 
همین علامت را بر کزیدند. منتها برای مشخص بودن» یکی رز قرمز و دیگری رز سفید را انتخاب کردند. 
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کاهش یافته بود . 





هاتری ششم 


(«هانری ششم»))» یادشاه نگون بخت به‌زماد خود تعلق نداشت. هرحند وی 
مردنادانی نبود اما فدرت سلطنت را هم نداشت. او مردی بود بسیار پارسا و در امور 
مادی به همال اندازه نادان. بطور خلاصه از وی مححوب تر و درهمان حال از وی 
نالایق‌تر» کسی وجود نداشت. او در جنگهای زمان سلطنت خود تنها یک 
تماشاحی بود و امور نظامی در دست افرادی نظیر «سامرست» و «وار و یک» قرار 
داشت و بادشاه تنها برای تشریفات ظاهر می شد. مشغولیات او عبارت بودند از 
شرکت در مجالس و مراسم مذهبی و مطالعة تاریخ و الهیات. او که به تحملات 
علاقه‌یی نداشت. مانند افراد عادی لباس می پوشید و در زیر ردای پادشاهی لباس 
فقیرانه بر تن می کرد و هربار قبل از غذاء مراسم مذهبی را بجای می آورد و همواره 
روی میزش تصویری از پنج زخم مسیح فرار داشت. «جسترتود» تاریخ نو یس 
انگلیسی معتقد است که پادشاهان پارسا و ضعیف النفس حاودانه‌ترین یادبودها را از 
خود به‌حای کُذ اشته اند ؛ «ادوارد» ملقب به « کانفسور» صومعةٌ ((وست مینستر» را 
بنا نهاد و «هانری ششم» نیز در سال ۱46۰ دانشکدة «اتون» راءضمناً نمازخانة 
حالب دانشکده سلطنتی دانشگاه « کمبریج» نیز به‌فرمان او بت ۳3 بنای این 


۱۹ 


ساختمانهای عظیم «هانری» را به ورشکستگی کشاند و در زمانی که اشراف و 
بازرگانان روز بروز بر روت خود می افزودند, شاه هر روز مقروض تر می‌شد تا آنجا 
که در سال ۱4۵۱ برای برگزاری مراسم عید مجبور شد پول قرض کند و در شب 
دوازدهم سال» خاندان سلطنت به‌سبب فقر مالی از برگزاری مراسم شام خودداری 
کردند. این شاه بخاطر سادگی بیش از اندازه و منزوی بودن هميشه در بند عده‌ای از 
اشراف سنگدل و بی قید و بند اسیر بود. 

«شارل ششم» پادشاه فرانسه عاقبت دیوانه شد و «هانری ششم» که نواده 
او بود نیز سرانحام به همین سرنوشت دجار گردید ودر سال ۱۵۳ علانم حنود در 
وی تشنداز کشت وی حافظه و قدرت استدلال خود را ار دست داد و طوری شد که 
دیگر نمی توانست سر پا بایستد ویا درست راه برود. اوحتی نفهمید که صاحب 
پسری شده است. رقیب او «وارو یک» - که دو لقب «آخرین بازماندهٌ اشراف» و 
«تاج بخش» ر تتلاشیت: اورده بود از بسر عموی هانری بنام «ادوارد» که دوک 
(«بورک» بود حمایت نمود تا در کلیسای «وستمینستر» تاج پادشاهی را بر سر نهد. 
هانری نگون‌بخت پس از سالها در بدری» دستگیر و در برج لندن محبوس تا 
مورخحینی که ار ادوارد جهارم حانبداری کرده‌اند بر این عقّیده‌اند که با «هانری» 
بصورتی انسانی رفتار می‌شد. اما گروهی دیگر از مورخحین که حانب «هانری» را 
گرفته اند معتقدند که وی در دوران حبس زندگی اسفناکی داشت و همواره 
نگهبانان خود را سرزنش میکرد که: [اين درست نیست که شما پادشاهی را که 
روغن متبرک بر تن خود مالیده است, اینگونه زیر کتک بگیرید]. دیری نپائید که 
بین «وارو بک» و «ادوارد جهارم» اختلاف افتاد و کار به کشمکش کشید و 
دراین بین بار دیگر تاج یادشاهی به «هانری» و درفش «رز قرمر» رسید. اما 
سرانحام «ادوارد جهارم»» «وارو یک» را مغلوب و درسال ۱8۷۱ وی را در 
«بارنت» مقتول ساخت. او همجنین ولیعهد و «هانری ششم» را نیز بقتل رسانید. 
تنها بعد از این کشتارهای منطمی بود که «ادوارد» توانست تا سال ۱۸۳ تقریباً 
بدون مدعی حکومت کند. وی درست نقط مقابل «هانری ششم» بود بدین 


۱۹۵ 


معنی که پادشاهی بود باب طبع زمانة خود: زیرک, باهوش و خوش مشرب که در 
برخورد بازنان زیبای سوداگران لندن بسیار ماهرانه عمل میکرد و البته زنان نیز بخاطر 
سیمای جذاب و برخورد شیرینی که داشت, برای نزدیک شدن به‌وی بی میل 
نبودند. «ادوارد» نیز دراین رابطه‌ها, بخرج خانمهای ثروتمند و شوهرانشان, کيسة 
خود را می انباشت. البته پرداخت کنندگان نیز این پولها را بلاعوض نمیدادند بلکه 
در ازای آن مقامات و امتیازاتی را بدست میآوردند که درآمدهای کلانی را برای 
آنان دربی داشت. بطورخلاصه این خود یک نوع مالیات غیرمستقیم بود که میتوان 
آنرا ابتکاری دانست. 
اما روی کار آمدن خاندان «یورک» به‌حیثیت پارلمان لطمه زد» زیرا بازماندگان 
خاندان «لانکاستر» از پارلمان درخواست نمودند که «یورک»ها را از سلطنت خلع 
و تاج و تخت را به عانواده ایشان بازگرداند و متقابلاً خاندان «یورک» نیز خود را 
وارث قانونی تاج وتخت میدانستند. ازاين گذشته, مجلس عوام هم دیگر مانند 
گذشته نمایندة واقعی توده‌های عادی مردم نبود. 

نخست قانون حنین بود که هر فرد آزادی که مالیات پرداخت میکرد حق 
رأی دادن داشت. اما به‌همان نسبت تحار با ثروتمند شدن خود تشکیلات صنفی 





منسجمی بوحود آوردند» حوزه‌های انتخاباتی نیز با پرداخت پولهای کلان به‌شاه 
فرمانهایی از او دریافت داشته بودند که تعداد شرکت کنندگان درانتخابات را درآن 
حوزه محدود میساخت و این فساد تا جایی رسیده بود که در بعضی حوزه‌هاء تعداد 
کسانی که حق رأی داشتند به چند نفر انگشت شمار محدود میگردید و واضح است 
که به‌چه آسانی می شد این انتخاب کنندگان را تطمیع نمود. بعد در سال ۱4۳۰ 
قانونی تصویب شد که به‌موحب آن تنها کسانی می توانستند رأی بدهند که حداقل 
جهل شلینگ در سال عایدی داشته باشند و تصو یب این قانون باز از تعداد شرکت 
کنندگان در انتخابات کاست. این قانون تا سال ۱۸۳۲ نیز اعتبار داشت و در این 
سال با تصویب قانون اصلاح انتخابات» لغو گردید. در اثر اجرای قانونی که ذکر 
شدء اشراف به‌راحتی میتوانستند با فشار اوردد به زیردستان, اناد را مجبور نمایند 
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به‌هرکسی که آنان تعیین می نمایند, رأی بدهند. بعنوان نمونه نامه‌یی را میآوریم که 
در سال ۱۵۵ دوشس «نورفوک» به رئیس هیمّت نظارت بر انتخابات بنام «جان 
پاستون» نوشته و پس از آنکه وی را «دوست وفادار» خطاب نموده, حنین دستور 
میدهد: [جون مصالح ایجاب مینماید که عالیجناب همسرمن دراین دوره از پارلمان 
دوستانی داشته باشند, لازم است که شما از تمام قدرت و نفوذ ود استفاده نمائید 
تا آقایان «حان هوارد» و «سرراجر جمبرلین» که از دوستان وفادار شوهرم می باشند 
دراین دور قانونگذاری انتخاب شوند...].البته این گونه امریه ها در تمام ادوار وحود 
داشته است ولی در اوایل قرن پانزدهم بخصوص مجلس عوام تحت‌نفوذ اشراف و 
دسته بندیهای آنان تشکیل میگردید. 

ادوارد چهارم در هنگام مرگ دو پسر داشت که هیچکدام به‌سن قانونی 
نرسیده بودند ولذا پسر بزرگتر به‌جانشینی پدر برگزیده شدء لیکن نیابت سلطنت 
به عموی او «ریچارد». دوک «گلوستر» تفو یض گردید. اما این نایب الساطنه بفکر 
سلطنت افتاد و وسایل قعل هردو برادرزاد؛ خویش رافراهم, سپس خود را بنام 
(«ریجارد سوم», پادشاه خواند. شکسپیر در نمایشنامةٌ «ریجارد سوم», تصو بری 
وحشتناک از این یادشاه حبار بدست داده است. باوجود آنکه بعضی از مورخین 
کوشیده اند تا تصویری دلپذیر از «ریحارد سوم») ارانه دهند اما گفته ها و نوشته های 
شکسپیر به حقیقت نزدیکتر است. 

مردم انگلستان که 1 («(رزها» و دست به دست گشتن تخت و 
تاج بادشاهی به ستوه آمده بودند» باشنیدد خبر فتل دو پسر خردسال» دیگر کاملا 
آماده طغیان شده بودند. هنوز یک راه برای آنکه دو خانواده «یورک» و «لانکاستر» 
با یکدیگر از دراشتی درآیند وجود داشت بدینقرار که یک نفر از خانوادة 
«لانکاستر» باقیمانده بود بنام «هانری تئودور‌دوک ریجموند»؛ که جوانی بود 
نابالغ وبیمار. وی از ترس جان خویثر به‌فرانسه گريخته بود. این شخص از جانب 
مادری نسیبش به «حان گانت» میرسید و هرگاه با دختر «ادوارد جهارم» ازدواج 
میکرد خانواده‌های «یورک» و «لانکاستر»» یکی می شدند و این راه سازش 
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مسالمت آمیز دو خانواده بود. اما «ریجارد» که این خطر را احساس کرده بود» 
تصمیم گرفت که برادر زاده اش را به‌عقد خود درآورد و ضمناً برای آشتی کردن با 
پارلمان, دستور تشکیل مجلس عوام را صادر کرد. اما دراین هنگام «هانری» باتفاق 
دوهزار سر باز اجیر وگروهی از ماجراجو یان انگلیسی و فرانسوی بسوی انگلستان 
حرکت و نیروهای خود را در بندر «میلفورد هاون» پیاده نمود. «و بلز» نیز به 
جانبداری از وی برحاست جرا که خانواده تئودور اصلاً اهل «و یلز» بودند. در سال 
۵ در «باسورت فیلد» بین «هانری» و «ریحارد» نبرد درگرفت. 

یکی از اشراف بزرگ انگلستان بنام «لرد استانلی» نیز به حمایت از 
«هانری» برحاست و این حمایت» سرنوشت جنگ را به نفع «هانری» تغییر داد. 
«ریجارد» در میدان جنگ کشته شد و تاحی که او بر سرداشت در زیر بوته‌ئی افتاد 
و بعداً هنگامی که پیداشد»«لرد استانلی» آنرا بر سر «هانری» نهاده وی را پسر 
خواندة خود نامید و بدین ترتیب پادشاه جدید بنام «هانری هفتم» برتخت سلطنت 
حلوس کرد. شکسپیر در نمايشنامة «ریچارد سوم» دراین باره جنین می گو ید: 

زمان آن است تا ریجموند و الیزابت 

که هر دو از خانواده‌های سلطنتی میباشند» 

با یاری پرورد گار با یکدیگر وصلت نمایند. 

و فرزند آنان 

سبه یاری خداوند گار 

آینده را قرین صلح و سرور نماید. 

یکسال بعد این ازدواج صورت گرفت و به جنگ «رزها» پایان بخشيد. 


بابان سده‌های میانه 


اکنون به‌و یژگی های ملی انگلیسی ها در بایان فرون وسطی نظری 


[ - ۵۷۷0۲۳۱۳ ۵ 
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می افکنیم. 

۹ جنگ صد ساله به شکست انگلیسها انحامید, اما خاطرهٌ آن بعنوان 
«یک اقدام بزرگ» در اذهان آنان باقیماند. چرا که تمام این نبردها در خارج از 
خاک خودشان صورت گرفته بود و دشمن تنها توانسته بود با توسل به ضد حمله‌های 
مخفیانه, بهبمضی از شهرهای ساحلی بریتانیا دست اندازی‌هایی بنماید. بدین سبب 
اکنون دیگر انگلیسها خود را در قلمرو جزایر حو یش شکست ناپذیر میدیدند و همین 
موجب میگشت که به‌دیگر ملل با نگاهی تحقیرآمیز بنگرند. «فروی سارت» معتقد 
است: [انگلیسیما مردمانی هستند متکبرکه هرگز در شرایط طبیعی نمیتوانند با ملل 
بگانه, راب دوستیبرقرار نمابن. از ین ملت خطناکتر در جهان وجودندارد]. 
ثروتی نیز که بدست آورده بودند برغرور و تکبرشان میافزود. به‌عنوان مثال» سفیر 
«ونیز» هنگامی که از در بار انگلیس خارج شدء باحیرت فراوان اظهار داشت که: 
[ثروت این کشور به‌تنهایی بیش از مجموع ثروت تمام کشورهای ارو پا است]. 

اما با این وجود خود انگلیسیها بیشتر به‌قوانین خود افتخار میکردند. 
«سرجان فورتسکو» هنگامیکه در جنگ «رزها» به فرانسه تبعید شدء این موارد از 
وضمیت فرانسه او را متمجب نمود: نخست وضع غذاثی روستائیان که تنها 
خوراکشان آب سیب ونان جوبود و تنها گوشتی که بر سفره میدیدند چربی خوک 
یا کله پاچة حیواناتی بود که قسمت اصلی آن به‌مصرف غذای ار بابان میرسید؛ و 
دوم وضع قوانین فرانسه. وی در مقام ستایش از قوانین انگلستان میگفت: [ممکن 
نیست قوانینی که نه تراوش مغز یک انسان معمولی بلکه تراوش مغز سیصد نفر از 
برگزیدگان ملت است, ناقص باشد واه اگرنقصی ه درکارباشد, همین 
نمایندگان میتوانند با همفکری یکدیگر آنرا برطرف نمایند. در انگلستان ارادهٌ ملت 
حاکم برسرنوشت کشور است. انگلیسیها تنها مالیاتهابی را میپردازند که پارلمان 
آنرا تصویب کرده باشد و تنها به‌محا کمات قانونی تن درمیدهند. درحالی که مردم 
فرانسه تحت فشار طبقات بالای جامعه هستند و از حرید اجناس انحصاری گزیری 
ندارند و مالیاتهای غیرعادلانه را پرداحت مینمایند و در داد گاههای بیداد گر محا کمه 
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و ظالمانه محکوم تفر کت میگردند و احساد آنان با یک ف۳ به ر ودخانه برتاب 
میگردد ]. 

البته این گفته‌های «فورتسکو» غلوامیز بود؛ حرا که مخالفین «ریحارد 
سوم» از سوی هیچ قانونی حمایت نمی شدند ولی این هم درست است که 
«ریچارد» نمیتوانست بدون تصو یب پارلمان مالیاتی وضم نماید؛ درحالی که 
«شارل هفتم» در فرانسه پس از آنکه مالیاتی را تنها برای سال ۱4۳۹ به تصو یب 
پارلمان رسانید تا از طریق آن مخارج ارتش را تأمین نماید. با توسل به بهانه‌های 
گونا گون, آنرا دائمی نمود و جانشینان وی برای این مالیات میزانی را تعیین کردند» 
بدون‌آنکه نظر پارلمان را دراین زمینه جویا گردند. 

ريشة این تفاوت عظیم که بین دو ملت همسایه فرانسه و انگلیس وجود دارد 
در جیست؟ نخست باید در نظر داشت که پادشاهان فرانسه وظیفه‌یی بسیار دشوارتر 
از همتایان انگلیسی خود داشتند چرا که از زمان «و یلیام فاتح» بدینسوی انگلیسها 
برتمامی سرزمین خویش تسلط داشتند و از فرن دوازدهم به‌بعد فضات سیار قوانین 
را برحکام محلی تحمیل مینمودند. درحالی که در فرانسه, فئودالها برای زورگویی و 
جپاول اختیارات نامحدود داشتند و توده‌های مردم حاضر بودند تنها به قیمت برقراری 
آرامش؛ هرگونه اختیارات را به شاه خود بدهند. ضمناً بخاطر نزدیکی به‌دشمن» 
وجود یک ارتش ثابت و دائمی لازم بود. اما در انگلستان به سب آزادی ملت؛ 
پادشاه قدرت بلامنازعی نبود و ضمناً دریائی که دورادور انگلستان را احاطه نموده 
بهترین کمک را در امر دفاع از کشور مینمود. فردی که در زمان جنگ, مانند یک 
سر باز سلاح برمیگرفت و راهی میدان جنگ میشد, در زمان صلح تنها یک خرده 
مالک بود و پادشاه برای اححاف به وی سر بازی دراختیار نداشت. «فروی سارت» 
در این زمینه مینویسد: [یادشاه انگلستان که سرور همه سروران است خود باید 
همطراز این سروران باشد چه درغیر اینصورت با وضعیتی نا گوار رو برو خواهد شد]. 

از زمان «شارل هفتم» بدینسوی, یک ارتش ثابت کوجک بهمراه 
نیرومندترین توبخانةٌ آن زمان دراختیار پادشاهان فرانسه قرار داشت. روستاهای 
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فرانسه فاقد سر باز بودند و بدین خاطر بود که مالیات و ارتش دائمی لازم و ملزوم 
یکدیگر بودند که بدون یکی دیگری نیز وحود نداشت. یادشاهان فرانسه معمولاً از 
دعوت پارلمان اکراه داشتند حرا که هنگام تشکیل حلسات, نمایند گان طبقات 
مختلف (روحانیون» اشراف و طبقهٌ سوم) در پارلمان بجان یکدیگر میافتادند. کنار 
آمدن و سازشی که بین تجار ثروتمند و شوالیه‌های خرده‌مالک در انگلستان صورت 
گرفت و باعث قدرت یافتن مجلس عوام گردید» در فرانسه اصولاً قابل تصور هم نبود. 
از اینها گذشته انگلیسیها که در اثر حنگ «رزها» متحمل خسارات و لطمات 
فراوانی گشته بودند دراین زمان تقریباً طرفدار روی کار آمدن یک حکومت 
استبدادی بودند» اما با اینحال پادشاه باز هم موظف به رعایت بعضی قوانین بود. در 
اواخر سده‌های میانه, فکر تجدید قدرت مطلقة شاه در بین انگلیسیها قوت گرفته بود. 

فشودالهای انگلیس برای پیشبرد مقاصدشان احتیاحی به حشونت نداشتند 
جرا که «آنگلها» و «ساکسونها» ذاتاً حشن میباشند و تنها جیزی که این خلق و 
حوی آنان را مهار می نمود, پای‌بندی به ظواهر اخلاقی و آداب و تشریفات معاشرت 
بود. اما با تمام این احوال بازهم گاه و بیگاه این خوی ذاتی علائم خود را نشان 
میداد. این طبیعت خشن حتی درجائیکه منجر به‌قتل و جنایت نیز میگردید از سوی 
«فورتسکو» قابل ستایش و تمجید بود, حه او با انتخار میگفت: [تعداد کسانی که 
طی یک سال در انگلیس به اتهام قتل و سرقت محکوم به‌مرگ میشوند بیش از تعداد 
کسانی است که طی هفت سال به همین اتهامات در فرانسه به محازات میرسند. 
یکنفر انگلیسی فقیر اگر ببیند میتواند دارایی ثروتمندی را جبراً تصاحب کند» 
لحظه‌یی درنگ نمی نماید مگر آنکه دیگر واقعً پارسا باشد]. و در آثار «جاسر» 
توصیف یک آسیابان را که میتواند نمونة یک انگلیسی واقعی باشد چنین میخوانیم: 
[اومردی است قوی‌هیکل و چهارشانه, با سینه‌یی فراخ و گردنی برافراشته که یک 
ضربهٌ سرش» محکمترین درها را برو یش میگشاید]. 

اما طی فرون وسطی. رسوم رادمردی و فتوت مانع زورگو یی های بیمورد 
بود» درحالی که در قرن پانزدهم همان اشخاصی که ماجراهای عشقی شوالیه‌های 
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جوانمرد را با اب و تاب نقل می کردند و دارایی های خود را وقف کلیسا مینمودند 
دست به‌سرفت دارایی ناحیز فقرا هم میزدند و حتی از کتک زدن همسران خود نیز 
ابایی نداشتند. بیوندهای زناشو یی حنبة تحارتی داشت و خیلی از پدران» دختران 
خود را در سنین طفولیت شوهر میدادند تا آنان قدرت مخالفت و مقاومت را نداشته 
باشند. این امر باعث میشد که زنان نیز پس از ازدواج» تصمیم به انتقام بگیرند. 
«جاسر» در داستانی بنام «زد گرمابه‌دار» به‌شرح حگونگی فساد اخلافی و 
انحطاط زنانی که تصمیم به انتقام گرفتن از همسرانشان دارند» پرداخته است. ولی 
با این وجود وضع زنها مخصوصاً زنان بیوه در بسیاری موارد حتی بهتر از وضعیت 
امروزی زنان بعضی از کشورها بوده است. باوجود آنکه قوانین فئودالی سد عظیمی 
در برابر زنان محسوب میگشت ولی باز هم آنان حق اشتغال به کارهای موردعلاقة 
خود را داشتند و میتوانستند حتی عالیترین مناصب در باری را بدست اورند. اناد 
حق داشتند که به‌تنهایی سفر کنند و در صورت رفتن به‌زیارت با سایر زوار زندگی 
اشتراکی داشته باشند. 

نامه‌های «پاستون» حنین نشان میدهد که زنان و مردان در سطح وسیعی 
باسواد بودند و همسرانی که از یکدیگر جدا میشدند برای یکدیگر نامه مینوشتند. 
برای مدتی طولانیء دخترها و پسرها در کنارهم به تحصیل میپرداختند تا آنکه 
مدارسی هم جون «و ینحستر» و «ایتن» به‌پسراد اختصاص یافت. در فرن 
چهاردهم, زنان و مردان از معلومات تقریباً خوبی بهره‌مند بودند» حتی آنان که با 
ربان لاتین اشنایی نداشتند, درموارد لازم نام افرادی جون «سیسرو»» «سنکا» 
«و یرژیل» و «دانته» را بر ز بان میراندند. آنان حتی بسیاری از خرافات را بدور 
ریخته بودند و در مقابل شخصی که بعنوان مثال از خواب وحشتنا کی که دیده بود 
هراسان گشته بود» باخنده میگفتند که «شام زیاد خورده بودی» و یا «دراثر 
ترشحات مضر معده و زیادی صفرا است». «حاسر» (۱۳۰-۱۰۰) با ظهور 
خودء ادبیات «سا کسون» را به اوج درخشش خویش رساند. درجنگهای صدساله, 
ادبیات فرانسه به‌عنوان ادبیات کشور دشمن, موردنفرت واقع شد و همه طالب یک 
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ادیب ملی بودند و چون «جاسر» را دارای این شرط یافتند, برگرد او حلقه زدند. وی 
همحود («شک سییر انسانها را کاملا شناخته بود. او که در در بار «ادوارد سوم)) 
زیسته و زمانی به‌عنوان سفیر در «فلورانس» و «روم» خدمت کرده و مدتی هم 
کرش نمانند کی ملس را دراا رداشتن با روخیات :مردمان: کوتا کون آشتا شلده 
و برای تشریح آن کاملاً صلاحیت داشت. هنرمندی که بتواند ما را یاری کند تا 
دريابیم که انسانها هرجقدر هم دارای فرهنگهای گونا گون بوده و در مکانهای 
مختلف ۳ کتند بازهم تمایلا نی یکسان دارند» مسلماً هنرمند بزرگی است و 
«حاسر» از این گروه هنرمندال است. 
و ه‌ِّ9ّ؟۰ 

در اواخر قرن پانزدهم, صنعت چاپ در انگلستان ظهور کرد و اولین 
کتابهای چاپی به‌خانه‌های مردم راه یافت. از این نظرکه گروه کثیری توانستند در 
این زمان به کسب دانش و هنر بپردازند میتوان این دوران را با عصر حاضر مقایسه 
کرد. در این قبیل ازمن تاریخی , احتیاج به کتب گونا گون افزایش می‌يابد. امروز 
ما نیاز مبرمی به کتابهای علمی و اطلاعات عمومی داریم. اما کتاب خوانهای قرن 
پانزدهم نیازمند کتب مذهبی و گرامری بودند و به‌تاریخ و ترجمة آثار نو یسندگان و 
شعرای بزرگ لاتین علاقةٌ فراوان داشتند. «و یلیام کا کستون!» که صنعت چاپ 
را در فرانسه آموخته بود, نخستین کسی بود که در انگلستان اقدام به‌تأسیس چایخانه 
نمود. وی چاپخانة خود را در نزدیکی «وستمینستر» بنا نهاد و اقدام به چاپ 
کتابهای نفیس و زیبایی نمود که به‌سرعت بفروش میرفت و «ادوارد جهارم» که 
به امور فرهنگی علاقةٌ فراوانی داشت از او حمایت بسیار نمود. همانگونه که در زمان 
ماء اختراع رادیوباعث گسترش دامن تبلیغات سیاسی گردیده درآن زمان نیز 
اختراع چاپ باعث گسترش تبلیغات مذهبی گردید و ازاين طریق به جنگهای 
مذهبی دامن زد. 


ات ۱۹۱ -- ۰۱۲۲ 


قائل شدن یک حد فاصل بین قرون وسطی و دور رنسانس امری غیرطبیعی 
است جرا که تمدن قرون وسطی همانند امپراتوری بزرگ روم تدریجاً زوال یافت. 
اما در این که دستگاه حاپ « کا کستون» حای میرزاهای کلیساها را گرفت و بان 
انگلیسی را جایگزین زبان لاتین نمود جای هیچ شکی نیست. هنگامی که 
شوالیه ها روت خود را از دست میدادند و بحای انان افراد عادی احتماع هرروز 
ثروتمندتر ميشدند و بازرگانان از اتحادیه‌های صنفی خو یش؛ موّمنین از روحانیون و 
رعایا از ار بابان فاصله میگرفتند و توپ استحکامات را فرومیر یخت» تحولی در 
حال تکوین و اجتماعی درحال پیدایش بود که هیجکس نمیتوانست جگونگی آنرا 
حدس بزند. در سال ۱۸۸۵ انگلستان آماده پذیرش هرنوع بخت و اقبالی بود. ازدیاد 
ثروت کشاورزان و کسبه ناظرین را حیرت زده میکرد بخصوص که این تحول 
بارشد فکری آنان نیز همراه بود و دراین زمان, انگلستان هیچ چیز کم نداشت بجز 
یک حکومت مقتدر که آنهم برخلاف تصور و انتظان, توسط «هانری تئودور» و 
جانشینانش برقرار گشت. 
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خاندان تنودورها با پیروزی رژیم سلطنتی 


همانری هفتم 

هنگامی که («هانری هفتم» برتخت سلطنت تکیه زدء در واقم فصلی حدید 
در تاریخ انگلستان آغاز گشت. 

«هانری» نا پانزده سال پس از رسیدن به‌قدرت, با مدعیانی رو برو بود اما 
این مدعیان هیچگاه نتوانستند تخت و تاج او را با خطری حدی مواحه سازند و وقتی 
این امر حیرت انگیزتر ميشود که دريابیم «هانری هفتم» اصولاً مرد جنگجوئی نبود. 
بنابر توصیف مورخین, اين پادشاه مردی همیشه افسرده و غمگین و ضمناً بسیار 
کج خیال و آزمند بود که ثروت هنگفتی را از کيسة اشراف به‌جانب خزانهٌ حو یش 
سرازیر کرد. اما آیا واقعاً این پادشاه آزمند و پول برست بود؟ وی ارثية هنگفتی 
بالغ‌بر دو میلیون لیره برای فرزندان حو یش میراث نهاد. او مانند یک بازرگان؛ ریر 
حسابهای خود را در دفتری یادداشت میکرد. مثلا: («باخت در فمار» شش لیره.توپ 


تنیس ءسه شلینگ.پرداخت به دلقک دربار بابت لطیفةٌ حدید,...و ازاین قبیل» اما 
اینها را باید به حساب دقت وی گذارد نه نحست. شکوه و عظمت در بار او, 
حواهرات و حامه‌های نفیسی که برتن میکرد. همه و همه»سفرایی را که از 
در بارهای میلاد و اسپانیا میامدند حیران مینمود. شاید علت اصلی این امر ان بود 
که وقتی فئودالیسم رو به انحطاط نهاد پول تنها معیار سنجش قدرت گردید. در قرن 
شانزدهم پادشاهی که ثروت نداشت بمثابه یک اسیر در چنگال اشراف و پارلمان 
گرفتار بود و قطعاً «هانری» مایل بود که هم خود و هم جانشینانش هیچگونه نیازی 
به‌هیجیک از این دو نداشته باشند. پادشاهان این سلسله باوجود آنکه هرگز یک 
ازتش ثابت (بحز گارد مخصوص که تعدادشان از جند ده نفر تجاوز نمیکرد) 
دراخعتیار نداشتند اما همواره در کمال قدرت و حرمت» سلطنت کردند. حادارد که 
به بررسی عوامل این ثبات نمونه بپردازيم. 

پس ایک «رزها». عده اشراف بسیار تقلیل بافت اما بکلی ارشتن 
نرفت. در پارلمان عصر «هانری» هفتم تنها بیست ونه نفر از این اشراف حضور 
داشتند. اصولاً هر ارگانی در هر جامعه‌یی در اثر احتیاجات آن جامعه بوجود میاید و 
پس از آنکه علت وحودی خود را از دست داد وبی ثمر گردیدء بتدریج از بین میرود. 
طبعَة اشراف نیز مشمول همین فاعده بود. پس از اضمحلال امپراتوری روم و 
هنگامیکه انگلستان عرص تاخت و تاز اقوام گونا گون گردید قدرت اشراف فئودال 
وسيلهةٌ خوبی برای برقراری نظم و احرای عدالت بود. بعدها پیروزیهای پادشاهان 
«نرمان» و «آنحوی» باعث گردید که این اشراف از وظایف اصلی خود 
به دورمانده, در پی پادشاهان به جنگ در سرزمینهای مختلف از قبیل «و یلز»» 
«اسکانلند» وحتی «التین» و «فلاندر» در خاک فرانسه بپردازند. اما بعدها 
نیرومند شدن کشورهای اسپانیا و فرانسه در اواحر قرن پانزدهم, امکان جنگاوری در 
حارج از مرزها را از اشراف انگلستان - که تا آن زمان هنوز کشور کوجکی بود.- 
سلب کرد ولذا آنان دیگر کاری نداشتند مگر آنکه بجان یکدیگر بیفتند؛ جرا که 
دیگر ارو پا برای تاخت و تاز آنان عرصةٌ مناسبی نبود. در نتیجة جنگ «رزها» از 


۳۹ 


یکسو قدرت اشراف تحلیل رفت و از سوی دیگر مردم نیز 
از ماحراحوئی های آنان به تتگ آمدند. حال این سئوال 
پیش میاید که این قدرت و نفوذ را حه کسانی به ارث 
بردند؟ فتتطی مسا رگ این قدرت به دست پارلمان 
میافتاد. اما حقیقت اینست که پارلمان نیز در اين دوران 
پراشوب. تا اندازه زیادی اعتبار خود را از دست داده بود 
و مجلس عوام تنها پس از کنار آمدن با گروههای 
مختلف میتوانست نقشی ایفا کند. بپرحال تنپا یک 
حخکومت مقتدر میتوانست با یک انتخابات کاملا آزاد؛ 
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پارلمانی درخور اعتبار و حیثیت بوجود اورد. لذا می بینیم که همه قدرنپا به شاه ختم 
میشد و از اين رو راه برای استقرار رز یم سلطنتی » کاملاً هموار بود. 

پادشاهان «تنئودور» برای خلع سلاح اشراف و حریکهایشان, از طبقات 
سه گانه‌یی که اخیراً نضج گرفته بودند, استفاده کردند. اين سه‌طبقهٌ جدید عبارت 
بودند از: اشراف جزء که شامل اخلاف شوالیه‌ها و بازرگانان ثروتمند» 
شهردارانی که هنگام بازنشستگی قطعه زمینی برای گذران رگ خریده بودند و 
قضات و وکلایی که از درامد دوران قضاوت و وکالت خو یش املاکی تهیه کرده 
بودند میشد؛ دیگر خرده مالکین که مقامی پائین تر از اشراف جزء و بالا تر از 
«سرفها» داشتند. تقریباً میتوان گفت که این گروه, مالکینی بودند که حداقل 
بیست شلینگ در سال عایدی داشتند و با اين میزان درآمد میتوانستند به عضو یت 
هیشت منصفه با هیئت نظارت بر انتخابات درایند» اما درآمدشان به بیست بوند 
نمیرسید که بتوانند در ردیف خرده اشراف قرار گیرند. گروه سوم باز رگانان بودند. 

بازرگانان انگلیسی در اوایل قرن شانزدهم هنوز به آن برتری چشمگیر 
دریایی دست نیافته بودند. گروه قلیلی که حیری بین دزداد دریایی و باز رگانان 
واقعی بودند, گاه برای فروش پارچه تا روسیه نیز پیش میرفتند و به رقابت با 
بازرگانان «ونیزی» و «زنوایی» برمیخاستند ولی مانند همتایان خود به تصرف 
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سرزمینهای تازه کشف شده دست نمیزدند. در زمانی که پیروزیهای جشمگیر 
اسلام؛ راه مدیترانه به‌طرف هند را بر ارو پائیان سد نمود و آنان را مجبور ساخت تا 
برای دست‌یابی به ثروت بیکران مشرق زمین به دریانوردی های وسیع تر بپردازند» 
پرتغال و اسپانیا دو نیروی بی رقیب ارو پا بودند و هرگز کسی تصور اینرا نمیکرد که 
روزی کشور کوحک و کشاورزی انگلستان, به بزرگترین قدرت استعماری حهان 
تبدیل شود. اما در همان زمان یک نفر وحود داشت ت که آینده را فقط در دریا حستحو 
میکرد و این کسی نبود مگر «هانری هفتم » . . وی به تشو یق کشتی سازی پرداخت و 
دستور ساختن دو کشتی «ماری فورتن» و «سویپ استیک» را صادر نموده آنها را 
به‌تحار احاره داد. این بادشاه از نخستین کسانی بود که روی کم توب کار 
گذاشت وان تس کاهن. برای مرمت کشتی های خسارت دیده در «پورت سموت» 
نأسیس کرد و نیز برای آوردن ادو یه حات» کشتی هایی روانه مشرق نمود و روغن 
ماهی سرزمین جدید را کشف نمود و با تصو یب قانون کشتیرانی در سال ۱:۸۹ 
ورود شراب «بردو» با کشتی های غیرانگلیسی را ممنوع نمود. اينکه می بینیم 
امروز میزان ظرفیت کشتی ها را با لفظ «تن» می سنحند, از دورانی باقیمانده 
ابیت که‌ش انهای فراسه‌را ذرشکه پوستاه کقعی‌های انکلیسی به انم شرفت وارد 
میکردند. بطور مختصر باید گفت که «هانری هفتم» ظاهراً دریافته بود که مهمترین 
روزهای آینده رقابت بر سر بازارهای مصرف خارجی خواهد بود و علاقه‌بی حد و 
تخیر کففهآمرسا زر کات درتانی نان ماه ترا اور شهرها تیک 
انگلستان و بخصوص خود لندن حیثیت و وجهة فراوانی کسب نمود. 

«هانری هفتم» با پشتیبانی همان نیروهای سه گانة اجتماعی یعنی خرده 
اشراف خرده مالکین و تحار توانست بافیمانده نیروی بارونها را از بین ببرد. او 
جون میدانست که هیئت های منصفه ولایات تحت‌تأثیر و نفوذ اشراف قرار دارند» 
دستور داد که اتهامات کر وان کت داد گاه و یزه متشکل ار اعضای شورای 
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سلطنت مطرح گردد. این دادگاه بخاطر شکل خاصی که در تزئین محل جلسات آن 
بکار رفته بود به «غرفةٌ ستاره » مشهور گردید. در زمان سلطنت «هانری هفتم » 
خیلی کم اتفاق میافتاد که کسی محکوم به اعدام گردد و داد گاهها به جریمه نقدی 
بیشتر تمایل داشتند تا حبس و اعدام. آما هانری مردم را ملزم به رعایت فوانین 
مینمود. روزی وی به‌دیدن کنت «۱ کسفورد» رفت و درانجا ملاحظه کرد که 
علیرغم دستوری که داده بود» مستخدمین با لباسهای متحدالشکل از وی استقبال 
نمودند. استفاده از اونیفورم های یک شکل بدین خاطر ممنوع گشته بود که براحتی 
ميشد این افراد را تبدیل به‌سر باز نمود. «هانری» پس از پایان مهمانی درحالی که از 
پذیرائی میزبان تشکر میکرد اظهار داشت نمیتواند تحمل نماید که در مقابل 
حشمانش قوانین او را نقض نمایند و به کنت تکلیف کرد که با رئیس خزانه‌داری 
تماس بو و کدت نیز وقتی توانست با پرداخت ده هزار لیره, خود را از این 
گرفتاری خلاص نماید بسیار خشنود گشت. وه که اینگونه مبارزه با دستگاه 
فنودالی خشن بود اما بهماد نسبت مقید نیز واقع گردید و««غرفةٌ ستاره» اقد امات بسیار 
مفیدی نیز انجام داد. اما عیب کار در این بود که متهمین در این داد گاهها حق 
استفاده از هیئت منصفه را نداشتند و این مخالف روح آزادیخواهی ملت انگلیس بود 
و بعدها در زمان سلسلهة «استوارت» این امر وسیله‌یی شد که در حدمت استبداد 
قرا رگرفت. 

«هانری» در مسائل سیاسی نیرز هم حون مسائل فضانی» بسیاری از 
تشریفات قانونی را نادیده گرفت بطوریکه در تمام طول سلطنت خویش تنها هفت 
بار اقدام به دعوت پارلمان نمود. اما هیحکس در برابر این اقدامات لب به اعتراض 
نمی گشود. این درست است که شاه بکمک شورای سلطنتی حکومت میکرد ولی 
دیگر اعضای این شورا از بین اشراف و روحانیون طراز اول انتخاب نمیشدند بلکه 
اینان فرزندان افراد معمولی اجتماع بودند که در دانشگاهها تحصیل نموده و بهمین 
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خاطر مطیع اوامر شاه بودند. 


دومصلح بزرگ : 

توماس مور- اراسموس 

در دوران حکومت «تنودورها» نه‌تنها بنیادهای سیاسی سده‌های میانه 
فروریخت بلکه اصول مذهبی انگلستان نیز دستخوش د گرگونی های عظیمی 
گردید. اش کون این ارت عمیقی از «رنسانس ۲» ایتالیا و «رفورماسیون ۲» الهان 
پذیرفت. توجه شدید هنرمندان بزرگ ایتالیا به جسم انسانی در آثار نقاشی و 
هسیاقم وروی نها زره ردان تون باس ان نقیرامجا زضتن 
فرازهایی از مسیحیت. آمیخته با اشاراتی به اشعار «هوراس» و بیانات «سنکا» و 
سرانجام پاپهایی که خود را مظهر انسان دوستی میدانستند و در اين ادعا راه افراط 
می پیمودند همه و همه باعث گشت که جوانان پرشور انگلیسی دجار سرگشتگی 
گردند. همان جوانانی که برای بهره گیری از افکار استادان بزرگی جون 
رساونارلا ۳»و «مارسیلیوفیحینو!» راه ایتالیا را درییش میگرفتند» در زماد «هانری 
هفتم» درتمامی ارو پا از جمله انگلستان, مقام فلسفی افلاطون را برتر از ارسطو 
میدانستند و فلسف؛ قرون وسطایی شدیداً تحقیر میشد. اما اساتید دانشگاههای 
انگلیس از معلومات یونانی خود بیشتر برای تفسیر کتاب مقدس بهره میگرفتند و 
نه برای تأثیر پذیری از سبک شعری یونان. انگلیسی ها علیرغم آنکه در طول تاریخ 
خویش همواره شیفته تمدن حوزة مدیترانه بودند اما در ورای این شیفتگی» بیم 
گنگی نیز نهفته بود. آغوش ایتالیا همواره برای پذیرش س رکشان و هنرمندان باز بود و 


۱ احیای ادبیات کلاسیک, قرون ۱ تا ۱7 میلادی. 
۲ - جنبش اصلاح کلیسا در قرن ۱5 که منجر به پیدایش کلیسای «پرتستان» گشت. 
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برای شاعرانی جون «جاسر» منبع الهامی سرشار بشمار میرفت؛ اما توده‌های عوام 
انگلیسی را همواره متوحش مینمود. با تمام این اوصاف. انگلیسها درعین حال از 
تأثیر نهضت خشونت آمیز مذهبی «ژرمن»ها و جسم پرستی شهوت آلود هنرمندان 
ایتالیا به‌یکسان دورماندند. افکار بدیع و درعین حال خشونت امیز «مارتین لوتر» 
که رهبر مبارزات رفورمیستی مذهبی در قرن شانزدهم بود» در انگلستان تنها توانست 
پیروان «و یکلیف» و دانشجویان دانشگاه « کمبریج» را بخود جلب نماید. از این 
آفکان شر(۱ کستورم0 فا :و وخفت اسفادال اسال قل دانتعویان 
تسس تنها در نظر داشتند که اشتباهات و لغزش های کلیسای روم را اصلاح 
نمایند اما هرگ تصور آنرا هم نمیکردند که یک مسیحی بتواند به کلیسای روم پشت 
کند. برخی از افرادی که برای اولین بار در انگلستان به تبلیغ افکار جدید پرداختند, 
خود سرانجام در راه پشتیبانی از کلیسای کهن روم جان باختند که از میان اين افراد 
میتوان از «توماس مور» و «حان فیشر» نام برد. 

بعنوان نمونهة بارزی از این نسل میتوان از «حان کولت» یاد کرد. وی 
فرزند «هانری کولت» شهردار لندن بود و هنگامی که به‌یکی از مقامات رفیم 
کلیسایی دست یافت, پدر ثروتمندش زندگی مرفهی دراختیارش نهاد. «جان» پس 
از آنکه در «1 کسفورد» به‌تحصیل پرداخته, آثار «افلاطون» و «پولوتونیوس» را دقیقاً 
مطالعه کرد در سال ۱4٩۳‏ به کشورهای فرانسه و ایتالیا سفر نمود و درهمین سفرها 
بود که با تعالیم رهبران متقدم مذهبی آشنا گردیده, فلسفة آنان را برتر از فلسفة قرون 
وسطی یافت. هنگامیکه به «1 کسفورد» با زگشت سی سال بیشتر نداشت و در 
همین زمان به‌ترو یج تعالیم «پولوس حواری» پرداخت و این امر موجب شهرت وی 
در انگلستان گردید. «جان کولت» ضمن آنکه اوضاع اجتماعی روم را از ز بان این 
قدیس بیان مینمود, آنرا با نوشته‌های «سئوتونیوس» نیز مقایسه و تطبیق میکرد و در 
اینراه از آثارنو یسندگان یونانی همعصر «پولوس» استفاده ميکرد. اين امر برای 
مردمی که تا آن زمان به‌جنبه‌های تاریخی مذهب نیاندیشیده و فکر میکردند که 
انجیل در اصل به ز بان لا تین نوشته شده, بسیار جالب و بهت انگیز بود. طولی 
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نکشید که آوازژ شهرت این استاد حوان سراسر انگلستان را 3 تاحایی که 
کشیشها برای مشورت به‌نزد او آمده, خشنود بازمیگشتند. کلیسا نیز افکار وی را 
بدون خطر تشخیص داد حرا که, ریاست کلیسای «سن‌پل» را به‌وی وا گذار نمود و 
هنگامیکه پدرش درگذشت «جان کولت» از ارئیه‌یی که برایش باقیماند اقدام 
به‌بنای مدرسه «سن‌یل» نمود که دراین مدرسه ز بانهای یونانی و لاتين تدریس 
می شد. اداره این مدرسه نه برعهده اسقف کلیسای («سن یل» و نه برعهده دانشگاه 
(«1 کسفورد» وا گذار نگردید, بلکه بر عهد؛ٌ یک شرکت تجارتی نساجی قرار گرفت 
جرا که درآن زمان» روحانیون نیز مایل بودند که از سوی باز رگانان موردحمایت واقم 
شوند. دراین مدرسه علاوه‌بر سه ماده درسی فلسفه» دستور ز بان و علم بیان که از 
فرون وسطی حزء مواد درسی مدارس بود» ز بانهای انگلیسی» لا تین و یونانی نیز 
تدریس یک وی یکی از دوستان صمیمی «حان کولت» که («توماس مور» نام 
داشت درنامه‌یی خطاب به‌ وی حنین نوشت: [توفانی که اوازه مدرسة شما بر با 
کرده است اصلاً تعجب ندارد زیرا این مدرسه مانند همان اسب جوبین است که 
یونانیان مسلح برای و یران کردن «تروا» در آن پنهان شدند]. اما کسانی که در این 
اسب حوبین پنهان شده بودند ابداً قصد و بران کردن «تروا» را نداشتند. 

«توماس مور» از برحسته‌ترین نزدیکان و پیروان «حان کولت» بود. وی 
علاوه‌بر آنکه در امور مملکتی تبحر و کاردانی فوق العاده‌یی داشت, نو بسنده 
حیره‌دستی نیز بود و اثر ارزشمند این شخص بنام («حريره ایده آل» از ارزشمندترین 
کتب زمان خود بود. «توماس مور» با القاب و افتخارات نظامی و رسوم قهرمانی 
شدیداً مخالف بود. وی نوعی جامع اشتراکی را پيشنهاد و تبلیغ میکرد که در آن 
طلا هیچگونه ارزشی نداشته و همه افراد ملزم به انجام نه ساعت کار در هرروز 
باشند. وی عقیده داشت که سرشت بشر پاک میباشد و از اینرو تزکیه از راه ریاضت 


را نکوهش میکرد. همجنین در کتاب «حزیرهٌ ایده آل» تمام مذاهب را یکسان 
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دانسته و هیچ مزیت خاصی برای مسیحیت قائل نگشته بود. اما همین شخص که 
این جنین افکار آزادمنشانه و خالی از تعصب ارائه میکرد» در عمل یعنی درانجام 
وظایف صدراعظمی خویش بی اندازه متعصب و یک کاتولیک انعطاف ناپذیر بود تا 
حایی که در راه مذهب کاتولیک حان خود را نیز از دست داد. اما این نکته را باید 
درنظر داشت که اداره یک مملکت واقعی با یک سرزمین خیالی, تفاوت عظیمی 
دارد جرا که دریک سرزمین خیالی, اسب خیال است که میتازد اما در یک 
سرزمین وافعی» عمل و وافعیت در برابر هم قرار میگيرند. 

مصلحینی جون «حان کولت» و «توماس مور» و بعد از آنها «اراسموس» و 
دیگران تنها اصلاح کلیسا را در نظر داشتند و آنهم نه با جبر و خشونت بلکه از طریق 
منطق و استدلال و «اراسموس» نمونه بارز این مصلحین بزرگ است. او که در 
هلند بدنیا آمد بیش از آنکه یک هلندی باشد. یک ارو پایی بود تا جایی که‌ز بان 
مادری خود را نمیدانست اما در سخنرانی ها و کتابت‌های خویش از ز بان لاتين 
استفاده میکرد. کتابهای او به چندین ز بان مختلف ترجمه و نشر گردید و شهرت 
فراوانی برایش به ارمغان آورد تا جایی که «شارل پنجم» امپراتور اتریش و 
«فرانسیس اول» پادشاه فرانسه و «هانری هشتم» پادشاه انگلستان برای جذب وی 
به‌سوی خحویش,» با یکدیگر به‌رقابت برخاستند. او در ارو پا مقامی برتر از همه 
مردان هم عصر خویش بدست آورد حتی میتوان گفت. «ولتر» به چنین مقامی 
دست نیافت. کتاب «گفتگوها»ی وی در بیست و جهار هزار نسخه بفروش 
رفت که باتوجه به حمعیت انروز ارو پا و درصد مردمان با سواد آنهم برای یک 
کتاب بهز بان لاتین» تیراژ جشمگیری است. ز بان لاتين که آنروز در حکم یک 
زبان بین الملی بودباعث نزدیکی افکارودوستی بین مها میگردید. «اراسمیس» 
سرانجام انگلستان را برای زندگی کردن انتخاب نمود» جرا که میگفت 
[وقتی که دوستم «کولت» صحبت میکند, تصور میکنم که خود افلاطون با من 
سخن مت ک وتا | وی در خانه «توماس مور» بود که کتاب «در ستایش حنون» را 
به رشتة تحریر درآورد. همچنین در دانشگاه (« کمبریج»» انحیل را از ز باد‌های 
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لا تین و یونانی ترجمه نمود. [هیجکس نیست که قلبی مهر بان‌تر از «توماس مور» 
داشته باشد ]اما با اینحال اراسموس از حشکه مقدس بودن انگلیسی ها کمی 
گلایه‌مند بود. آخر جرا «توماس مور» که در «حزیرةٌ ایده آل» خو بش ه رگونه 
سختگیری را رد میکرد. در جهان واقعی برخود سخت میگرفت و پیراهن مو یی به‌تن 
میکرد ؟ و یا کتابخانة عظیم و ارزشمند اسقف «جان فیشر» چرا نباید گرم باشد؟ 

اما اگر بخواهيم اين مصلحین بزرگ زا, پیشوایان یک جنبش ضد مذهب 
کاتولیک بشمار آوریم دچار خطایی عظیم گشته‌ايم. آنها تنها میخواستند که اخلاق 
و رفتار کشیش ها را اصلاح نمایند اما پیروان آنها باسیل حریانات براهی رفتند که 
از مقاصد و اهداف اين رهبران» بسیار دور بود. در قرن شانزدهم انگلیسیها با مذهب 
مخالف نبودند بلکه با کشیشها و کلیسایشان مخالف بودند. یک اسقف در آن زمان 
در بار؛ُ افکار انگلیسی ها جنین اظهارنظر کرده بود: [اگر قابیل یک کشیش بود؛ 
داد گاههای انگلیس او را تبرئه میکردند. ] مردم کین دیرینه‌یی از وضم داد گاههای 
ان زیت کزان م ناگی افران ایا و زان تن درد ولا 
داشتند. دستگاه پاپ نیز به حاطر بعد مسافت, منافم خود را در انگلیس فدای منافم 
خحویش در سرزمینهایی نمود که نزدیکتر و قابل دسترس تر بودند. پادشاهان انگلیس 
نیز تمایلی نداشتند که یک دستگاه بیگانه را در قدرت خویش شریک سازند؛ آنهم 
دستگاهی که هیچ اطلاعی از اوضاع این سرزمین نداشت. از تصو یب قانون 
سوزاندن رافضیون بدینسوی, پیروان «و یکلیف» به‌طور مخفی در پستوی 
تحارتخانه ها و میخانه‌های «۱ کسفورد» و « کمبریج» به‌ترو یج و تبلیغ میپرداختند و 
انجیل انگلیسی را تفسیر مینمودند. افراد متوسط الحال جامعه که پیرو «و یکلیف» 
بودند دربین خود مرا کزی برای ریاضت کشی و تهذیب نفس بوجود آورده بودند که 
همین مرا کز بعدها به کانونهای اصلی قیام تبدیل گردیدند. در افکار عمومی » زمینه 
برای پذیرش افکار «لوتر» و « کالوین» مساعد بود. 

دور سلطنت «هانری هفتم!» نیز مساعدترین زمان برای رشد انديشة 


۰۱6/۸۵ - ۱۵۰۹ ۱ 
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اینگونه مصحلین مذهبی بود چرا که صلح و امنیت بطور نسبی در انگلستان برقرار بو 
و اتفاق حندان مهمی رخ نداد و این امر را مدیون درایت و کاردانی این سرسلسلة 
خاندان «تئودور» میب‌اشد که توانست یک حکومت مقتدر و باثبات را بی ریزی 
نموده و بیست و چهار سال صلح و امنیت را در کشور برقرار نماید تا مردم بتوانند فارغ 
از جنگ و جدل, به اینگونه امور معنوی بپردازند. در سای همین امنیت بود که 
ارگانهای محلی جدید توانستند جای دستگاه فئودالی را بگیرند و «هانری» مرموز 
توانست پیش از دوران برحادئه سلطنت حانشینانش سلطنتی بدون دغدغة خاطر 


داشته باشد., 


ری جر 

پادشاهان نیز مانند هر چیزدیگر از قبیل لباس و آداب و رسوم باید طبق 
«مدروز» باشند. یک پادشاه خوب در سده‌های میانه, پادشاهی بود که به اداب و 
سنن قهرمانی اشنایی داشته و رادمرد و پارسا باشد. اما در قرن شانزدهم «مد» عوض 
شده بود و پادشاه میبایست بی بند و باره خوش گذران باسلیقه, بی رحم و موردنوحه 
میبود تا یک پادشاه خوب محسوب گردد و «هانری هشتم» پادشاهی بود که تمام 
این صفات را دارا بود با این توضیح که تمام این صفات را به انگلیسی ترجمه کرده 
بود. بدین معنی که بی بند و باری را در زند گی زناشو یی » فریحه و ذوق را در راه 
فلسفه و حکمت الهی, و سنگدلی را در اجرای قوانین بروز داده بود و در تحملات و 
زینت‌آلات, همواره موردتوجه و انگشت‌نما بود. باوجود تمام اینها, موردعلاقة ملت 
خویش قرار داشت وحتی هنوز هم مورخین انگلیسی در مقام دفاع از وی برمیآیند. 
یک روحانی میگوید: [ کافیست نظری به‌تصاو یر همسران «هانری هشتم» 
بیافکنیم تا دریابیم که به‌چه علت این پادشاه آنان را به‌زيرتیغ جلاد روانه 
میساخت.] ویک مورح دیگر انگلیسی بنام پروفسور «پولارد» میگو ید: [هرگز 
نباید «هانری» را بخاطر داشتن شش همس سرزنش نمائیم جرا که « کاترین پار» 
یکی از همسران «هانری», خود حهار شوهر اختیار کرده بود و برادر یکی از شوهران 
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همین زن که دوک «سافوک» بود حهار زن گرفت بی انکه کسی به وی اعتراض 
نماید]. همین مورخ عقّیده دارد که «هانری» حق داشت که بیشتر از شش معشوقه 





هانری هشتم (4۷ ۹۱-۱۵ ۱) 
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البته نمونه‌هایی که اين مورخ ذ کر مینماید کاملاً صحیح اند اما دیگر پادشاه 
فرانسه همسران خویش را به‌زیر گیوتین نمیفرستاد» همسران زیبایی چون 
(« کوریزاند» و با « گابریل وستر» . «هانری هشتم ») هنگٌامیکه در سال ۹ در 
سن هحده سالگی حانشین بدر شد, از اندامی ورزیده وستبر برخوردار بود(هنگامیکه 
سفیر ونیز او را از نظر حسمانی برتر از «فرانسیس اول» خواند, «هانری» از باده 
غرور سرمست گردید) و همواره به تیراندازی و سوارکاری و تنیس میپرداخت. 
مشهور است که وی میتوانست در یک روز شکار» ده اسب را حسته کند و خود از 
پای ننشیند. علاوه‌بر اینهاء وی در زمینه های شعر و موسیقی نیز استعدادهایی 
داشت: شعر میسرود و برای سروده‌های خویش آهنگ میساخت؛ عود نیز 
مینواخت. «اراسموس» که از کود کی وی را میشناخت همواره هوش و استعدادش 
را میستود. «هانری» با مصلحین مذهبی از در دوستی درآمد: «حان کولت» را 
به‌لندن آورده, به‌مقام واعظ در بار منصوب نمود و «توماس مور» را علیرغم مخالفت 
خودش به در بار خوانده حتی وی را به‌مقام نخست وزیری انتخاب نمود و یکی از 
کرسی های استادی دانشگاه کمبریج را به «اراسموس» سپرد. اینرا نیز ذ کر کنیم 
که «هانری هشتم» مردی مذهبی بود و دوستان وی در | ک‌سفورد» هر حند 
اصلاح طلب بودند اما اعتقادات او را به‌مذهب کاتولیک عمیق‌تر کردند. 

هنوز مدتی از حلوس «هانری هشتم» به تخت سلطنت نگذشته بود که وی 
با « کاترین آراگون)» بیوه براأدر خو یش «آرتور» که ضمناً دختر «(فردینا ند » امپرأتور 
اسپانیا بود» ازدواج کرد. این ازدواج نه از روی عشق و علاقه , بلکه به سبب مصالح 
سیاسی صورت گرفت. موضوع از اینقرار بود که انگلستان در آنزمان یک قدرت 
درجه دوم به‌ شمار میرفت واسیانیا یک قدرت درحه اول. پیوند زناشو یی بین 
خاندانهای سلطنتی دو کشور, ضامن امنیت و استقلال انگلستان به‌شمار میرفت و با 
مرگ ابهنگام شاهزاده «آرتور» میرفت که اين پیمان از هم بگُسلد. شورای سلطنتی 
که مایل به حنین رخ دادی نبود» ترحیح داد که « کاترین» ملکه انگلستان کردد و 
از همین رو از هانری خواست که با بیوة برادر خو یش ازدواج کند. اما برطبق 
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دستورات کتاب مقدس, این حنین ازدواحی ممنوع بود. لذا در سال ۰۱۵۰۳ موصوع 

به پاپ ارجاع گردید لیکن برای آنکه پاپ فتوای مساعد بدهد لازم بود ثابت گردد 
که «کاترین» در ازدواج اول خویش دخالت نداشته است. جند نفری نیز حاضر 
شدند که حنین شهادتی بدهند. درروزعروسی, کاترین موی خود را مانند 
توت کال اراشستته بود. بعدها هنگامی که «هانری» تصمیم به لغوپیمان زناشو بی 
خویش با «کاترین» گرفت. اين شواهد اهمیت فراوانی یافت. در نخستین سالهای 
سلطنت. («هانری» در اداره امور کشور حندان دخالتی نمیکرد و به صدراعظم 
خویش «توماس ولزی» اختیارات تام داده بود. «ولزی» فرزند یک قصاب 
ثروتمند بود که بنا به درخواست «هانری», پاپ وی را به‌سمت کاردینالی منصوب 
کرده بود. وی مردی فوق العاده مغرور و حاه‌طلب بود. این باصطلاح روحانی از 
زندگی مرفه و شاهانه‌یی برخوردار بود: حهارصد نفر خدمتکار در خانه او کار 
میکردند» ضمناً شانزده کشیش جهت رسیدگی به امور شخصی ویک گروه کودک 
سرود خوان را نیز در خدمت داشت. وی برای بنای یک دانشکدة رک در 
(| کسفورد» - که | کنون‌به کلیسای مسیح مشهور است -حتی اموال صومعه ها را نیز 
چپاول کرد که این بنا را بنام خود تمام کرده, مردم را به تحسین کرم و احسان 
خویش وادارد. «ولزی» هنگامیکه از سوی پاپ «لنون دهم» عنوان «نماینده 
مخصوص پاپ در انگلستان» را بدست آورد, کلیه امور کشوری و مذهبی این 
سرزمین را فبضة خو یش ساخت و سرانحام, سرمست از اينهمه قدرت, باروم بنای 
ناسازگاری نهاد. او که سودای پاپ شدن در سر داشت تصمیم گرفت که با دادن 
رشوه به «دارالعلم مقدس» به هدف خو یش دست یابد و ضمناً کلیسا را تهدید 
نمود که اگر به این مقام انتخاب نشود به نفاق افکنی در بین مومنین خواهد پرداخت. 
این عوامل باعث گشت که کاتولیکهای انگلیسی» برای گسستن از کلیسای روم» 
هرلحظه کل اما نه «ولزی» و نه بادشاه هیجکدام فکرش را هم 
نمیکردند که زمان این گسستن تا این اندازه نزدیک باشد بطوریکه وقتی اعلامية 
«مارتین لونر» انتشاریافت خود پادشاه در رد نظریات وی اعلامیه‌یی منتشر کرد و 


۳۱۸ 


به همین خاطر در سال ۱۵۲۱ از یاب لقب «حامی دین» گرفت. 

مسائل خارجی, توحه «ولزی» را عمیقاً به خود جلب میکرد. درآن زمان 
تمام کشورهای ارو پا به‌مانند انگلستان دارای رژیمهای سلطنتی مقتدری بودند که 
پس از زوال فنودالی‌سم و درنتیحة کشمکشهای ناشی از آن به قدرت رسیده بودند. 
پادشاهان فرانسه و اسپانیا حالا دیگر بر سرزمینهای نیرومندی فرمان میراندند. حال 
اگر یکی از اين دول بر ارو پا تسلط می‌یافتند وضع انگلستان حگونه میشد؟ بنابراین 
انگلستان وظیفه داشت که یک نوع موازنة قوا در ارو پا ایجاد کند و اين امریک 
سیاست انعطاف پذیر و درعین حال پرفریب را ایجاب مینمود و این سیاست در اوایل 
امر با موفقیت فرین گردید. «فرانسیس اول» پادشاه فرانسه و «شارل پنجم» امپراتور 
اتریش برای حلب «هانری هشتم» به‌دوستی با خود, با یکدیگر به رقابت برخاستند. 
در میدان «پارحةٌ زربفت۱»درسال ۱۵۲۰ مسابقَةٌ پرشکوهی از سوی یادشاهان 
فرانسه واتاشی ترتت یافت که از نظر شکوه و عظمت مانند نداشت. بلافاصله پس 
از این رو یداد «ولزی» ملافاتی را بین «هانری» و امرآتور اتریش ترتیب داد. وی 
دراین سیاست دو دوزه‌بازی تا آنجا پیش رفت که به‌نمایند گانی که به کنفرانسهای 
بین المللی اعزام می شدند دوگونه دستورات کاملاً متضاد میداد که نماینده 
می‌بایست یکی را در مقابل فرانسویان و دیگری را در مقابل اتریشی ها اتخاذ 
نماید. وی علیرغم آنکه سالها با فرانسه ادعای دوستی نموده بود» با اتریش پیمان 
اتحاد منعقد نمود؛ جرا که این خواست تجار انگلیسی بود. اگر کمترین خللی در 
امر بازرگانی با اسپانیا و هلند پیش میآمد, سودا گران پشم و نساجان انگلیس با 
ورشکستگی رو برو می گشتند. اما از آن‌رو که دخالت دادن تجارت در مسائل 
سیاسی کاری عاقلانه نیست از دست دادن دوستی فرانسه, تمام نقشه‌های رهبران 
انگلستان را نقش برآب نمود. چون علیرغم خواست آنان, موازنه‌قوا در ارو پا به نفع 
امپراتور اتریش برهم خورد و «شارل پنجم ») پس از پیروزی در نبرد «پاو یا» که در 
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سال ۱۵۲۵ بدست آمد» سرزمینهای اسپانیا, ایتالیا, المان و هلند را تحت سیطرة 
خویش درآورد و بدین ترتیب فرمانروای سراسر خاک ارو پا گردید و به و یه مقام 
پاپ نیز زیر نفوذ وی قرار گرفت که این برخحلاف خواست کاردینال «ولزی» بود. 
این که بگوئیم («هانری» تنها و تنها به حاطر حشمان زیبای «آذ‌بولین» 
برآن شد که همسراول خویش را ترک گوید, سخنی است به گزاف چرا که وی 
قادر بود حتی بدون وعدٌ ازدواج «آن‌بولین» را در کنار خویش داشته باشد. مسئله 
خیلی مهم تر از اینها بود. خاطرات ناگوار حنگهای («رز» هنوز در ادهان انگلیسی ها 
باقی بود و اگر قرار بود از تکرار آن جلوگیری شود لازم بود که پادشاه, یک فرزند پسر 
داشته باشد اما کاترین پس از حندبار سقط حنین تنها توانسته بود دختری به‌دنیا آورد 
و این دختر «ماری» نام داشت شت که در سال ۱۵۱ تولد یافت. پس از آن نیز کاترین 
مهسنتب مت تخسما نی یگ فادن یا دار شدن تیردر آبا رزماری» فادرنود که 
وارث تاج و تخت سلطنت گردد؟ البته قبل از آن نیز در انگلستان, اتفاق افتاده بود 
که تاج و تخت از طریق فرزندان موّث به‌فرزندان مذ کر انتقال یابد و حتی خود 
«هانری هشتم» نیز از طریق مادر وارث تاج و تخت گردیده بود. آما از زماب 
(«و یلیام فانح» بدینسوی, تنها زنی که برانگلستان حکومت کرد «ماتیلدا» بود که 
دوران بیست سالة سلطنتش جزو پرآشوب ترین ادوار تاریخ انگلستان محسوب 
می‌شد. لذا منافع ملی انگلیس, همچنین منافع خاندان سلطنتی «تئودور» ایجاب 
میکرد که شاه صاحب بسری گردد. («هانری هشتم» که خود شدیداً مایل به داشتن 
بک وارث پسر بود کم کم دجار این توهم شد که شاید ازدواجش از بنیان صحیح 
نبوده و به‌همین علت به‌چنین سرنوشت شومی دچار گردیده است. وی دراین اوهام 
تا انجا پیش رفت که نسبت به‌صحت فتوای پاپ نیز شک کرد. اما با تمام این 
اوصاف هنوز نسبت به متارکه با همسر خویش مردد بود. چرا که وی عمه امپراتور 
اتریش بود و این میتوانست و («شارل» را و ار این گذشته «هانری» 
بسیارمایل بود که «شارل» با دخترش «ماری» ازدواج کند زیرا با این ازدوای 
پیوندهای , ی اما وقتی که «شارل» بایک پرنسس 
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پرتخالی ازدواج کرد دیگر «هانری» برای طلاق دادن « کاترین» هیچ تردیدی 
به خود راه نداد. 

«هانری» که شدیداً در دام عشق «آن بولین» زیبا و حوان گرفتار بود 
تنصمیم داشت تا با ازدواج با اوء وارث مشروعی برای خود داشته باشد, لذا درصدد 
تهیه مقدمات طلاق «کاترین» برآمد. دران زمان طلاق در قوانین کشوری وحود 
نداشت و «هانری» محبور بود که از یاپ یاری حوید. پاپ پیش از آن نیز نشان 
داده بود که در برآوردن خواستهای سلاطین, به اندازه کافی دست و دل باز است. از 
آن گذشته ته «هانری» دلیل محکمه پسندی برای طلاق دادن « کاترین» در دست 
داشت زیرا بطوری که میدانیم» «کاترین» قبلاً همسر برادر ««هانری» بود --هر جند 
که هنگام ازدواج این امر نادیده گرفته شد بلافاصله شایعاتی منتشر گردید که 
«هانری» در مورد صحت ازدواج خویش, از نظر موارین شرعی , تردید داشته, دجار 
ناراحتی وجدان است. «ولزی» در این زمینه مأمور مذا کره با در بار یاب شد اما 
دخالت یک مقام غیرروحانی» اساس کار را بهم ریخت بدین‌معنی که «شارل 
پنجم» با این امر به‌مخالفت برعاست زیرا حاضر نبود که عمه و دختر عمه اش 
ان امیال «هانری» گردند و پاپ نیز از آنجا که تحت نفوذ «شارل» قرار 

شت. علیرغم میل خود نتوانست به تفع «هانری» ف دهد اما کاردینال 
اس را برای حل و فصل قضیه به انگلستان گسیل داث شت تا با «ولزی» دراین 
زمینه وارد مذا کره گندتد. «هانری» موضوع را خاتمه یافته تلقّی میکرد اما 
«کاترین» طی دادخواستی, خواهان آن شد که موضوع در دادگاه مخصوص پاپ 
موردرسید گی قرار گیرد. این امر موجب رنجش عمیق «هانری» گردید و حتی 
موقعیت «ولزی» را نیز متزلرل ساخت. این روحانی حاه‌طلب, مانند همه افراد 
همسان خویش دشمناد فراوانی داشت یی به وی اتهام خیانت را وارد 
ساختند زیرا او با آنکه تبعةٌ انگلستان بود» نمایندگی مخصوص پاپ را نیز قبول 
کرده بود و نیز پذیرفته بود امری که صرفاً به خاندان سلطنتی انگلستان مر بوط بود, در 
یک محکمة بیگانه تحت بررسی قرار گیرد. البته اين اتهام بی اساس بودء جرا که 
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شخص بادشاه با بدیرفتن این نمایندگی از سوی «ولزی» موافقت نموده و شخصاً 
ات امر را موردنصو یب فر ارداده نود , اما کاردینال کت ِ_ِ مدافعی برای 
خویش نیافت وتنها یک بیماری شدید, او را از اعدام نجات بخشید. هنگامیکه 
اشت ووعانی ساهط ال در کدقتت وا ها لاب ما هده ه او در 
لباسهای فاخر خو یش پیراهن موئی برتن کرده است. 

«نوماس مور» با تردید و هراس جانشین «ولزی» 
کشت اما متامات حسانی در ار دوف ان از آری از 
ح-« ۳ 
5 نود که بی آندازه مورد نوحه و علافهة شاه قرار 
تشجیع می کردند. یکی «توماس کرامنر» بود که از 
مفقامات مهم ای | به شمار می رفت. « کاردیتر» منشی 





توماس مور 


مخصوص «هانری», در زمینه امر طلاق قبلا با وی مذا کراتی نموده بود و « کرامنر» 
در این مذا کرات اظهار نموده بود که شاه برای طلاق « کاترین» احتیاحی به فتوای 
کلیسای روم ندارد بلکه کافی است تا روحانیون طراز اول» صحت این ازدواج را رد 
نمایند, انگاه شاه میتواند بی هیچ نگرانی به آردواج حدید مبادرت ورزد. این 
بیشنهاد موردیذیرش شاه قرار گرفت وشاه به اتقاق این روحانی مکان بمنزل پدر 
«آن بولین» رفت و نیز در این زمینه به مذاکره با دانشگاهها پرداخت. علمای 
شریعت نیز مانند علمای حقوق قادرند که احکام مذهبی را آنقدر تفسیر 
و تشریح نمایند تا حکم دلخواه خویش را از آن استخراج نمایند. 
دانشگاههای «] کسفورد» و «کمبریج» با تهدید یا نطمیع, فتواهای مساعد را 
صادر کردند و دانشگاه پاریس. که از «شارل پنجم» دلخوشی نداشت نیز به‌نفع 
«هانری» فتوی داد. دانشگاههای شمال ایتالیا نیز به دانشگاه پاریس تأسی ردیل 
بزودی شاه توانست از هشت دانشگاه معتب به‌نفع خویش فتوی بگیرد. بر طبق این 
فتاوی, ازدواج با بیوة برادر از نظر شرعی حرام بوده و حتی پاپ نیز حق ندارد آنرا 
حایز بداند. به نمایند گان پارلمان نیز تکلیف شد که این امر را به انتخاب کنندگان 
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خحویش توضیح داده, موقعیت شاه را برای آنان تشریح نمایند جرا که توده‌های مردم 
با طلاق «کاترین» مخالف بوده و از «آن» به زشتی یاد میکردند. لیکن زمان 
میگذشت و «آن» حامله بود و لازم بود تا فرزند وی که می بایست وارث تاج و تخت 
انگلستان گردد, در شرایطی به‌دنیا بیاید که مادرش شرعاً همسر یادشاه شده باشد. 
« کرامنر»» روحانی مطیع و انعطاف پذین به سمت اسقف اعظم « کانتر بوری» 
نتخاب شد و هم او درشرایط کاملا مخفی, خطبه عقد شاه و «آن بولین» را در 
نخستین ماه سال ۰۱۵۳۳ خواند. در شب عید بعشت مسیح» موضوع ازدواج علنی شد 
و «آن بولین» تاج بر سر نهاد. کلیسای روم «هانری» را تکفیر کرده, رابطة خو یش 
را با انگلستان قطم کرد. 


دودستگی وآزرهای مذهبی - سانجم «آن وین 

اگر «هانری هشتم» بحز «توماس مور» و « کرامنر» مشاور دیگری 
نداشت, این حنین ناشیانه, با کلیسای ر وم فطع رابطه نمی کرد. ((مور)) و 
« کرامنر» هردو مردانی اصلاح طلب بودند که می خواستند از راه مذا کره و سازش» 
به اصلاحات مطلوب خو یش دست بازند. اما در این بین «توماس کرامول» باقد 
کوتاه و جهرة کریه و اندام جاق خود, بعنوان «مشاور خائن» وارد صحنه شد. او 
نخست زندگی خویش را با تجارت پشم و منسوجات می گذرائد و بتابه ضرورت 
شغلی, به سرزمین های ایتالیا و فرانسه مسافرت های زیادی نمود و طی همین سفرها 
بود که با افکار سیاسی و تجارب تجاری جدید, آشنا شد و بخواندن آثار نویسندگان 
ایتالیایی در زمینة سیستم کشورداری پرداحت. وی هنگام بازگشت به انگلستان» 
شغل صرافی را زر و به خدمت کاردینال «ولزی» درآمد . وی مردی باهوش و 
در عین حال فرومایه و بی وحداد بود و به تز «برتری سیاسی » اعتقاد داشت. او 
هنگامیکه با پادشاه رو بروشد به وی پيشنهاد کرد که مانند پادشاهان ژُرمن» از 
کلیسای روم بگلسد. وی می گفت که از این پس دیگر نباید انگلستان دو «سرور» 
دو سیستم قضایی و دوسیستم مالیاتی داشته باشد وحال که پاپ طلاق 
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«کاترین» را تأیید نکرده است, شاه نیز دیگر نباید مطیع کلیسا باشد بلکه لازم 
است که کلیسا به اطاعت شاه دراید. شاه با وحود آنکه از « کرامول» متنفر بود و 
همواره او را «پشم ریس» می نامید و هیجگاه با وی مهر بانی نمی کرد اما از 
بینش و نیروی ابتکار وی بهره می حست تا انحا که طی جند سال همین «پشم 
ریس» به سمت های («رئیس دیوان استیناف»» («مهردار در بار» «معاون اسقف» 
و «رئیس نشریفات دربار» دست یافت و به دریافت «نشان عالی سلحشوری» 
نائل گشته لقب «ارل اسکس»۱ را بدست اورد. 

اموال کلیسا طبق قانون, مصادره شد. «هانری هشتم» تمام تشریفات 
بارلمانی را رعایت می کرد. بارلمان سال ۱۵۲۹ که هفت سال دوام یافت کلة 
لوایح پیشنهادی شاه را مورد تصو یب قرار می داد. نخست به کشیش ها دستور داده 
شد که حون آنها نیز مانند «ولزی» قانون «عدم صلاحیت پارلمان در مورد 
رسیدگی به مسائل قضائی انگلستان» را نقض نموده‌اند, محکوم به پردانخت 
جریمه‌یی بالغ بردومیلیون لیره می باشند. ضمناً باید به شاه, لقب «حامی و رئیس 
کلیسا» داده, پرداخت عواید سالیانه به پاپ را متوقف سازند. پس از آن این قوانین 
نیز بطور متوالی به تصو یب پارلماد رسید. قانون «منع درخواست پژوهش از کلیسای 
روم» قانون «سروری» (بموحب این قانون, شاه سرور و ریاست عالیه کلیسا به 
شمار می آمد و ب ركلية محاکم قضائی کشور اعم از کلیسایی یا داد گستری نیز 
ریاست داشته, حق تشخیص صحت و سقم احکام مذهبی را داشت). قانون ورائت 
(بموجب این قانون, ازدواج اول شاه باطل تشخیص داده شد و فرزندانی که ثمرة 
ازدواج اول بودند از حق ورائت محروم گردیدند. ضمناً به موجب همین قانون» کلیه 
رعایای شاه موظف بودند که طلاق کاترین را منطبق با موازین شرعی دانسته و در 
این مورد سوگند یاد کنند). 

شاید تعجب کنید که اعضای یک پارلمان کاتولیک, چگونه به جنین 
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قوانینی که قطع وابستگی به کلیسای روم را مورد تأٌیید قرار داده و از پاپ تنها بعنوان 
«اسقف روم» باد نموده بودء رأی مثبت دادند. اما شما باید یک نکته را در نظر 
داشته باشید و آن اینکه در آن زمان احساسات ناسیونالیستی در انگلستان رو به 
رشد نهاده بود و شاه بمثابه مظهر ملیت. مورد علاقه و احترام عامة مردم بود. در ضمن 
انگلیسی‌ها که همواره از سلطة بیگانگان رنجه بودند, پاپ را همدست فرانسه و 
اسپانیا می دانستند. از اینها گذشته, احساسات ناسیونالیستی مردم انگلیس با یک 
دوع احساسات ضد کشیشی درهم آیخته برد واين امرایجاب می کرد که نه نها 
دستگاه کلیسا در انگلستان رو به نابودی نهد بلکه دادگاه‌های کلیسایی اصولا 
منحل گشته اموال دیرها و کلیساها مصادره گردد. از سوی دیگر انگلیسی هایی که 
زبان لاتین نمی دانستند» طریقه خواندن کتاب های چاپ جدید را فراگرفته و گروه 
بیشماری از مردم. انجیل انگلیسی را برانجیل لاتین ترجیح می دادند. لذا نمی توان 
گفت که جنبش اصلاح طلبی مذهبی در انگلستان صرفاً نتیجهُ امیال و هوس های 
«هانری هشتم» بود بلکه ريشه در احساسات ملی و نژادی اين ملت داشت که از 
مدت ها پیش در این سرزمین زمینه را برای حنین اصلاحاتی اماده کرده بود. 

البته کلیسا طی اینهمه قرون متمادی, پایه‌های محکمی بدست آورده بود 
که هیچ پادشاهی, هر جفقدر مقتد قادر نبود که براحتی آثرا ار اساس براندازد. 
اکثر روحانیون بحز یک عده قلیل, اصلاحات را یذیرفتند. ان روحانیون که از 
مدت‌ها پیش احساسات ملی و قومی شان بیدار گشته بود خود مایل به این 
اصلاحات بوده و رو یهمرفته می توان گفت که اینان بیش از آنکه یک روحانی 
باشند یک فرد سیاسی بودند. مجلس لردها پس از تشکیل, بلافاصله تمام این قوانین 
را مورد تصویب قرار داد و زمانی که قرار شد برطبق قانون تمام افراد ملت را سوگند 
دهند که ازدواج شاه با «آن بولین» را شرعی بدانند و صلاحیت اسقف روم را که 
لقب پاپ برخود نهاده رد نمایند, تقریباً همه روحانیون مراسم سوگند را بجای 
آوردند ولی «توماس مور» رئیس محلس لردها و اسقف «حاد فیشر» حاضر به رد 
آئین کاتولیک نشدند و بدین سبب سرخود را بر باد دادند. «فیشر» در مقابل گیوتین 
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به قرائت انحیل یوحنا پرداخت و «توماس» نیز در آخرین لحظه فریاد زد: [من 
حدمتگذار صدیق اعلیحضرت هستم اما عدمتگذاری به خداوند را مقدم می دارم ]. 
سر بریده ایندی در انتهای پل لندن آنقدر برفراز نیزه ماند تا گندید. داستان طلاق که 
تا این جا بیشتریک کمدی بود, از اين زمان به یک تراژدی پر از قتل و خونریزی 
تبدیل شد : گروه بسیاری از راهبان بدار آو يخته و جهار پاره شدند. کاتولیکهای سایر 
ولایات, به‌شنیدن خبر این کشتار فجیع, سر به شورش برداشتند اما بیرحمانه س رکوب 
و قلع و قمع شدند. «هانری هشتم» از سوی روم «تکفیر» شده بود, اما این امر برای 
۳ خود مایل به قطم ریشه‌های وابستگی به کلیسای روم بود, هیچ اهمیتی 
نداشت. پاپ کوشید که یادشاهان کاتولیکی حون «فرانسیس اول» و «شارل 
پنجم» را وادارد تا رفتار «هانری» را تقبیح کنند اما هیچیک ایاپ فرمان نبردند 
چرا که هردو برای دست‌یابی به مقاصد سیاسی خویش به دوستی انگلستان احتیاج 
داشتند. لذا «هانری» که می دید یادشاهان کاتولیک به‌سبب اختلافاتی که با 
یکدیگر دارند نمی توانند به‌پاپ کمکی بنمایند و از سوی دیگر خود را مورد حمایت 
پارلمان می دید بی هیچ دغدغه خاطری به حنایات خو یش ادامه داد. 

اینکه حمعی از رهبانان حاضر به ادای سوگند نشدند بیش از هر حیز مايهة 
خشنودی «توماس کرامول» شد جرا که وی از مدتها پیش بفکر نابودی کامل این 
حماعت بود. درآن زمان انگلستان : تقریباً یکهزار و دو بست صومعه داشت که این 
صومعه ها املاک وسیعی را دراختیار داشتند. مصادرة اين املاک, هم درآمد زیادی 
را به حزانة شاه سرازیر میکرد و هم جیب مأمورین مصادره را می انباشت. اذهان 
0 نیز | کنده ار نفرت نسبت به راهباد بود و شایعات بسیاری در مورد ثروت و فساد 
اخلاقی این حماعت دربین مردم رواج داشت و این به‌هیچکس حرأت جمایت از 
این حماعت را نمیداد. این شایعات تا حد زیادی عاری از حقیقت بودند اما 
«کرامول» که معاون اسقف اعظم بود» مدارک زیادی دال بر خلاف کاری و 
تبهکاری راهبان جمم آوری کرد و با ارائه آنها به پارلماد موحبات انحلال 
صومعه‌های کوحکتر و بعد هم صومعه ها را فراهم ساخت. مأمورین به‌بازرسی 
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صومعه‌ها پرداختند و سرانجام ظرف پنحسال تمام آنها را منحل و املاکی را که به 
آنان تعلّق داشت بفروش رساندند. از این طریق هم ثروت هنگفتی به خزانه شاه 
سرازیر شد و هم سود سرشاری نصیب افرادی گردید که اين املاک را به بهای 
ناحیزی خریداری کردند. 

یس از صومعه ها توبت به محسمه‌ها و شمایل قدیسین رسید. «لا تیمر» 
یکی از اسقفهایی که به «هانری» بسیار نزدیک بود, مجسمه‌های حضرت مریم را 
در آتش افکند و «کرامنر» اشیاء و آثار متبرکی همجون خون «بکت قدیس» را 
مورد آزمایش قرار داد جرا که فکر میکرد رزنگ این خون غیرعادی و فرمز مایل به زرد 
می‌باشد. بدان سبب که «توماس بکت» در حندین قرن پیش به بادشاه خو یش 
خیانت ورزیده بود» نامش از لیست قدیسین حذف گردید و مقبره اش توسط عمال 
«کرامول» و بران شد و اموال آن بغارت رفت. اما باوحود همه اینها «هانری» 
بخوبی می‌دانست که انگلیسها هر جقدر هم با کشیشها و داد گاههای کلیسایی 
مخالف باشند بازهم حاض به پذیرفتن نواوری های پروتستانها نخواهند بود. 
«هانری» شخصاً به لقب «مدافع مذهب» که قبلا از سوی باپ بوی اعطا شده بودء 
بارها تکیه کرد و همچنین موصوع سروری خویش را بر کلیسا دست او یز قرار داد. 
بطور خلاصه «هانری» تنها مایل بود که کلیسای کشورش یک کلیسای کاتولیک 
ملی باشد. به همین سبب پس از آنکه سرکشی های پیروان مذهب قدیم را بیرحمانه 
سرکوب کرد با قساوتی بیشتر به قلع و قمع پروتستانها همت گمارد. «و یلیام 
تندال» - کسی که برای اولین بار انجیل انگلیسی را به چاپ رساند- محکوم به 
اعدام شد و عدهٌ کثیری به جرم انکار معحرهٌ عشاء ربانی حان خود را از دست 
دادند. سرانجام مجلس اعیان به‌دنبال چندین بار کوشش بی نتیجه, به فرمان 
«هانری هشتم» شش ماده را که مشخص کنند خط مشی کلیسای انگلیس بود به 
تصویب رساند. مواد شش گانه مذ کور عبارت بودند از: تأئید معجزه عشاء ر بانی» 
لغو لزوم به جای آوردن دوگونه نمان تأئید اعتبار سوگند عفت» منم ازدواج کشیشها» 
لزوم اعتراف گناهکاران در حضور روحانیود» و سرانحام اجازه برگزاری مراسم 
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عشاء ر بانی در منازل. محازات سر پیحی از احرای این مواد اعدام بود و حتی تو به 
کردن نیز برای رهانی از این محازات. نمری نداشت. اسقف های پروتستان از حمله 
«لاتیمر» مجبور شدند از کار کناره بگیرند. اسقف « کرامنر» که مخفیانه ازدواج 
کرده بود و می گفتند همسرش را در صندوق به اینجا و آنجا می برد» پس از تصو یب 
این مواد محبور شد که همسر خود را روانة آلمان سازد. شاید تعحب کنید که 
انگلیسی ها حگونه راضی شدند تا پارلمان که منتخب خودشان بود در امور مذهبی تا 
این اندازه دخالت نماید و حتی مصوبات آن را خالی از هرگونه لغزش بدانند. امّا 
یک نکته را باید درنظر داشت و آن اینکه تمایل ۳ به استقرار امنیت و ثبات» 
همحنین وحشت از حکومت ترور وقت یک حنین اطاعت کورکورانه از ارادهُ پادشاه 
را ایجاب می کرد. 

لغو اردواج اول «هانری» بهانی معادل فطع رابطة انگلستان با کلیسای روم 
در برداشت اما برای لغو ازدواج دوم تنها حرکت گیوتین کافی بود. ««آن بولین»» دو 
خطا مرتکب شد اوّل آنکه بجای پسر ابتدا دختری به‌نام «الیزابت» بدنیا آورد و 
هنگامی که برای بار دوم آبستن شد پسری بدنیا آورد که در رحم مرده بود. دومین 
گناهش این بود که پادشاه را فریفت و بهمین سبب سر خود را با آن‌همه زیبائی به 
گیوتین سپرد و «هانری» تنها به فاصلة جند روز پس ار حادثه, درحالی که لباس 
سفیدی برتن کرده بود با «جین سیمور» ازدواج کرد. « کرامنر»» اسقف اعظم 
به سبب بعضی مسائل سرّی که پیش آمده بود دومین ازدواج «هانری» را فسخ نمود و 
بدنبال آث «الیزابت» مانند خواهر ناتنی خود «ماری» حرامزاده خوانده شد. 

از ازدواج سوم بسری نصیب «هانری» شد که بعدها به‌نام «ادوارد ششم» 
به پادشاهی رسید اما «حین سیمور» پس از زایمان درگذشت. این بار « کرامول» 
که مایل بود شاه را به پروتستانها نزدیک کند به وی پيشنهاد کرد که با «آن 
کلیوز» پرنسس المانی ازدواج کند. امّا اين ازدواج مطابق سلیقة «هانری» واقع نشد 
و «کرامول» در این راه جان خود را از دست داد. همسر پنجم «هانری» به‌نام 
« کاترین هوارد» نیز به اتهام خیانت به همسس گردن به تیغ گیوتین سپرد. 
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تنهاهم سر ششم «هانری» به‌نام « کاترین بار» توانست پس از مرگ شوهر نیز به 
زندگی خویش ادامه دهد. آخرین سالهای سلطنت «هانری» سرشار از قتل و 
خونریزی بود و این نتيحهٌ طبیعی استبداد و قدرت مطلقه است. «هانری هشتم» هم 
کاتولیک ها و هم پروتستانها را از طریق قانونی قتل‌عام کرد تا آنجا که به پیرزنی 
جون « کنتس سالزبوری» نیز رحم نکرد. حتی جان «کرامنر» به خطر افتاد. اما 
وی 3 به نظر می رسید این مرد که با ساده لوحی تمام نسبت به سرور مخوف خو یش 
اعتماد داشت, مورد علاقة «هانری» بود و سرانحام در سال ۱۵۷ «هانری» 
درحالی که دست خود را در دست وی قرار داده بود و به سخنان او که می گفت 
«خود را به خدا و مسیح بسپار» گوش فرامی‌داد, آخرین نفس را برآورد. 

نگاهی به دورال حکومت «هانری هشتم»» انسان را دحار وحشت 
می کند. هر اندازه که مورخحین مدعی آن گردند که اين بادشاه به کشتی رانی 
انگلیس سروسامان بخشید و آموزشگاههای تربیت ملوان و ناخدا همحنین 
کارخانحات مهمات‌سازی تأسیس کرد و یا تمامیت ارضی بریتانیا را تأمین نمود 
بازهم درمقابل کشتارهای وی ناجیز بود. برحی از مورخین با این توجیه که این 
فشارها تنها به آقلیت کوجکی از جامعه وارد می شده است, سعی در تبریْةٌ «هانری 
هشتم» دارند. اما من می‌گویم چه فرق می کند؟ اصولاً این اندازه قساوت به جه 
دلیل بود؟ 

البته جدا شدن جزیره‌نشینان انگلیس از یک کلیسای بین المللی تقریبً 
اجتناب ناپذیر شده بود. پاپ ها در کلیسای روم توانسته بودند زمانی در حدود ده قرن 
سلطة خویش را برتمامی ارو پا تحمیل نمایند و این بیشتر بدان جهت بود که پس 
از نابودی امپراطوری روم» دولتهای ارو پانی از اقتدار جشمگیری برخوردار نبودند. 
اما به‌محرد آنکه یک دولت مقتدر روی کار می آمد درگیری با کلیسا غیرقابل 
اجتناب بود. وقتی که فرانسه - خیلی بعد- وارد این درگیریها شد سطح فرهنگ 
نوده‌های مردم بالا رفته بود و قطع رابطه با کلیسای روم می توانست بدون خونریزی 
صورت گیرد. این گسستن زودرس برای انگلیس یک فايدة بزرگ داشت و آن عدم 
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پیدایش یک جنبش ضد کشیشی دراين سرزمین بود. البته در قرون هفدهم و 
هجدهم کلیساهای مختلف به رقابت با یکدیگر برخاستند, اما با این حال هیچ 


حزبی خود را ضدمذهب معرفی نمی کرد. 


ادوارد ششم 

«هانری» سه فرزند از خویش برجای گذارد که با یکدیگر کاملاً متفاوت 
بودند. ادوارد» سر «حین سیمون» که تاج و تخت را به ارث برد کود کی بود 
رودرس و هنگامی که بزرگ شد هرروز ده فصل از انحیل را می خواندء به گونه یی 
که به او لقب «یوشع زمان» داده بودند. «ماری» دختر «کاترین آراگون» هنگام 
مرگ پدر سی و یک سال داشت. وی جهره‌یی رزنگ ر ٩‏ و گیسوانی برنگ قرمز 
داشت که رنگ‌بری دگیش را نمایان‌تررمی ساحت و رو یهمرفته زئی افسرده و 
یژمرده بنظر می رسید. «ماری» بیشتر به نسبتی که با یادشاهان اسپانیا داشت تفاخر 
كت نسبتش با خاندان سلطنتی انگلیس. وی تا بایان عمر یک کاتولیک 

متعضصب باقی ماند و در حالی عمر بسر برد که بید بیشتر وقت خود را در معابد و در کنار 
کت نیا می گذراند. سومین فرزند «هانری» «الیزابت» دختر «آن‌بولین» که 
هنگام مرگ پدر چهارده سال داشت» چهره و اندام زیبا را از مادر به ارث برده بود و 
مانند نیا کال خود «تنئُودورها» علاقةٌ فراوانی به فرهنگ کلاسیک داشت. اين دختر 
ربا لا تین را مانند زباد مادری خود می دانست و براحتی بز بانهای فرانسه و 
ایتالیائی صحبت می کرد. یکی از آموزگاران او در بار‌اش چنین می گفت: [بیش 
از انجه که یک کشیش درطول یک هفته لا تین می خواند این دختر تنها دریک 
روز کتابهای یونانی مطالعه می کند]. وی که مانند برادرش «ادوارد», پروتستان 
بود» توانسته بود روابط خوبی باپادشاه حوان داشته باشد. آنها هردو درمقایل 
«ماری» با یکدیگر متحد شدند. پادشاه, اجرای مراسم عشاء ربانی را برای 
«ماری» منم کرد. اما «ماری» گفت که حاضر است بالای دار برود اقا این 
فرمان را گردن ننهد. شورای سلطنت نیز بسبب رابطة خو یشاوندی «ماری» با 
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خاندان سلطنتی اتریش ترجیح داد که جریان را هرچه زودتر فیصله بخشد. 

بخاطر قطم رابطه‌ای که‌با کلیسای روم پیش آمده بود, موضوع مذهب 
همحنان سر به مهر باقی مانده بود. نارضایتی از مذهب کاتولیک هر روز در بین 
مردم گسترده‌تر می شد و روحانیون پروتستان مانند «لاتیمر» به تحریک مردم لندن 
برعلیه این مذهب می پرداختند. مردم نیز خواهان انحام اصلاحاتی در مذهب بودند. 
(کرامنر» اسقف اعظم «کانتر بوری» هنوز برای برگزیدن یکی از دو مذهب 
بروتستاد و کاتولیک در تردید بود ولی هم او کتاب نماز همگانی را به کلیسای 
انگلیس تقدیم کرد. این کتاب با انشای روان بز بان انگلیسی نوشته شده بود و 
فسمت هانی از ال را خود اسقف برشتة تحریر دراورده بود. 

کاتولیک ها مجدداً مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. مردم دیوار کلیسا را 
سفید کردند و بجای صلیب,سپرهائی که آرم سلطنتی انگلیس برآن نقش شده بود 
قزر داوشد و ففه‌هام تکیت کلساها را شکتسد تفریتات. کهشا 
کاتولیک ها بود مانند نان متبرک و آب مقدس و نماز مخصوص روز شهادت مسیح 
ملغی شد. طی فرمانی که در سال ۷ ۱۵ صادر گردید به کشیشها حق ازدواج داده 
شد و «کرامنر» فرصت یافت تا همسرش را از آلمان باز گرداند. پارلمان نیز با 
تصویب «قانون یگانگی»۱ کلیساها را ملزم ساخت که از کتاب نماز همگانی 
استفاده کنند ومراسم مذهبی را بطور یکسان برگزار نمایند. برخی از متعصبین 
مذهبی موضوع زانو زدن در حین خواندن نماز را که در کتاب مذ کور آمده بود بعنوان 
یک عمل خرافی تلقی کردند و لذا این مطلب در چاپ دوم کتاب حذف شد. 

اما مردمانی که طی سالیان دراز, نسل در نسل با آداب و سنن کهن مذهبی 
خود عادت کرده بودند و این رسوم در تمام زوایای زند گیشان رسوخ کرده بود از 
تحولات جدید دلگیر بودند. اهالی روستای «کرنوال» که ز بانی مخصوص به خود 
داشتند در مقابل اي کتاب نماز که از سوی لندن به آنها تحمیل می شد سر به طغیان 
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برداشتند. «کرامنر» می کُفت که انها حتی زر باد لا تین را هم نمی دانند اما این 
استاد بزرگ الهیات هیچ گونه شناختی از روستائیان نداشت. اگر روستائیان معنای 
لفظی نمازهای خویش را نمی دانستند اما مسلماً مفهوم اصلی آنرا درک می کردند. 
از این گذشته شورش روستائیان علاوه برجنبة مذهبی» جنبهٌ مادی هم داشت چرا 
که درآن‌زمان تقریباً در همه حا نارضایتی حکم فرما بود. نداشتن کار که در دستگاه 
۳ ۳ ۰ س ۰ 2 ‌ ام ۶ ۰۲ 
اقتصادی قرون وسطی بی سابقه بود بلای بزر کی به شمار می رفت و سرحشمه آن 
منابم کنا کت داشت. چندین هزار نفر از سر بازان مخصوص اشراف که خلم 
سلاح شده بودند بدون داشتن کاری در معابر عمومی می گشتند. دهقانان به سختی 
کار می یافتند. در زمانی که طاعون شیوع یافته بود» عده‌ای از مالکین از کشاورزی 
دست برداشته به دامداری مشغول شده بودند و این کار هم احتیاج جندانی به کارگر 
۰ اد ار از ی ۰ ‌ 

ات در فرد شانزدهم گروهی ار مالکین» مراتع و مزارع اشترا کی را حهت 
حراندن گله‌های خود به مالکیت خصوصی خو یش درآوردند. اين امر موحب شد تا 

۰ ع۶ ب ۰ ۰ هو 0 ۰ و 5 
بسیاری از روستائیان از زمین و گروه بیشماری از کار کُران از کار محروم شوند. از 
زمانی که اسپانیا موفق شده بود در آمریکای جنوبی معادن نقرةٌ بسیاری کشف 
نماید» نرخها روبه فزونی گذارده بود. اما مالکین که اکنون تمام اجناس مورد نیاز 
جح 

خود را به قیمتی گرانتر می خریدند هنوز در نرخ اجاره بهای املا ک خود تغییری 
۰ ۰ ۰ ۰ و ۳ م7 َ ۲ 

نداده نودیند., ولی بارار ار رونق حشم‌کیری برخوردار بود و سود سرشاری عاید 
سال ۱۵۵۰ گروه زیادی از آنان جلب بازار پشم شدند چرا که از آن سال با انحلال 
صومعه ها و فروش املاک متعلق به آنها یک طبقه حدید به نام «اشراف ده‌نشین» 
بوحود آمده بود. طرز فکر این اشراف جدید با اشراف قرن سیزدهم تفاوت عمیق 
داشت حرا که اشراف قدیم از املا ک خود سر باز می خواستند اما هدف اشراف 
حدید تنها بدست آوردن سود بود و در حقیقت کشاورزی برای آنان بمنزلً یک 
کسب بود و همان گونه که گفتیم گوسفندان با پشم گرانبهای خود جیب این 
اشراف را از طلا می انباشتند. هر طبقه در ابتدای پیدایش خود بیرحم و سنگدل 
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است و مالکین حدید نیز از این قاعده مستخنی نبودند و لذا در هنگام مرگ («هانری» 
از گوشه و کنار روستاها زمزمة نارضایتی برخاسته بود. 

شورای سلطنتی که خطر را حس کرده بود سعی کرد نا در مقام بت کیرش 
براید اما نتیجه‌ای از کوششهای خود بدست نیاورد. قوانینی وضع شد که بموجب 
آنهاء مالکین ملزم به احیای مزارع و یران می گشتند. همچنین بموجب این قوانین 
هیحکس حق نداشت بیش از دو هزار رس دام در مالکیت خو یش داشته باشد (در 
آنزمان برخی از مالیکن گله‌هائی داشتند که تعداد آن به بیست و جهار هزار رس 
می رسید) اما مالکین با استفاده از حیله‌های مختلف از زیر بار احرای این قوانین 
شانه خالی می کردند. مثلاً گوسفندان را به نام همسریا فرزندان و یا عدمتکاران 
وهای کا: می داشتند و به حای آنکه مزارع بایر را به زیر کشت ببرند, با احداث 
اطاقکی در میان آن حنین وانمود می کردند که به آباد کردن این زمینها پرد اخته اند. 
ار سوی دیگر مأمورین دولتی نیز حودشان مالک و اغلب متخلف بودند وبه اسانی از 
خلافهائی که می دیدند جشم می پوشیدند. در بعضی از ولایات روستائیان 
خشمگین به مزارع مالکین حمله کرده و دیوارها را خراب کردند. شخصی به نام 
«رابرت کت» که خود خرده مالک و پيشه اش دباغی بود و ضمناً افکار ترقی 
خحواهانه‌ای درسر داشت, در «نورفورک» رهبری گروهی از روستائیان را برعهده 
گرفت و به ملک یکی از مالکین حمله برده, دیوارهای آن را و بران ساختند. بدنبال 
انش اد هرس امس قاتخية دستکو ورن رف فی زارت کت ,وزرا شا ده 
هزار شورشی به شهر «نورو یچ» حمله و آنرا تصرف نمود. اما به سب آنکه این 
ری وت و ی ی زو مت 
شورشهای دیگری که در آن زمان رخ می داد سرانجامی حز کشتار نداشت و «رابرت 
کت» نیز بدست دژخیم سپرده شد؛ اما این خود نشانهٌ بیماری اجتماع بود. 

هنگامی که «ادوارد ششم» هنوز صغیر بودء برادر «جین سیمور» به نام 
«ادوارد سیمور» ملقب به«دوک‌سامرست» امور سلطنتی را برعهده داشت. این مرد 
فافد ه رگونه تعصب مذهبی بود اما مردم او را در شورشهائی که در روستاها رخ 
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میداد مقصر می دانستند. در باریان از غرور و نخوت او بی اندازه دلگیر بودند و 
مالکین نیز از عوام فریبی های او خاطری نگران داشتند. صندوقهای آ کنده از 
جواهرات او مورد حسد بازرگانان بود و سهل انگاریش در امور مذهبی » حشم 
متعصبین را برمی انگیخت. سرانجام طبقَه اشراف تحت رهبری «ارل وارو یک»! 
گردن او را به گیوتین سپردند. پادشاه خردسال در دفتر یادداشت خویش» این واقعه 
را در تاریخ بیست و دو رانویه ۱۵۵۲ بین ساعات ۸ تا ٩‏ بامداد به ثبت رسانده, و 
معایب نایب السلطنةٌ خو یش را در کمال خونسردی جنین بیان می کند: [او مردی 
از خود راضی و جاه‌طلب بود که در ایام کود کی من جندین بار بدون بررسی کامل 
وارد حنگ شد و از حزانهة پادشاهی ثروت هنگفتی برای خود اندوخت. او همواره 
تنها طبق نظر خو یش عمل می کرد]. «وارو یک» با لقب «دوک نرتامبرلند» به 
ریاست شورای سلطنت انتخاب شد وبا قساوتی بیش از پیش به قتل و آزار 
کاتولیک ها پرداخت. دیری نگذشت که «ادوارد» بیمار شد و جون احساس می شد 
که یادشاه از این بیماری حان سالم به در نخواهد برد «نرتامبرلند» از ترس آنکه 
مبادا «ماری» اسپانیائی الاصل و کاتولیک مذهب, وارث تاج و تخت پادشاهی 
شودء بانو«جین گری» را با این ادعا که نو «هانری هفتم» است بعنوان جانشین 
(«ادوارد» علم کرد و همحنین این بانو را بعقد پسر خود درآورد و در بستر بیماری از 
پادشاه وصیت نامه ای به نفع این زن دریافت نمود. 

زن جوان علیرغم میل خود تاج و تخت پادشاهی را غصب نمود و 
«نرتامبرلند» اورا ملکه انگلستان اعلام نمود و به همراه وی روانة لندن شد. 
«ماری» زنی نبود که به اين اسانی میدان را خالی کند. سفیر اسپانیا در نامه ای به 
امپراطور «شارل پنجم» نوشت که «ماری» حاضر است در اجرای فرمان امپراطور» 
سوار برطشت از کانال مانش عبور کند. «ماری» یک اسپانیائی واقعی بود که تهور 
سپاهی گری و قدرت ایمان و تعصب مذهبی را یک جا در خود داشت و کاتولیک ها 


۱- در بارهة ۲۵:۱ رجوع شود به زیرنویس صفحه ۰۱۱٩‏ 
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که هنوز برای خود قدرتی بودند از حان و دل رهبری او را گردن نهادند. «ماری» 
قول داد که به پروتستانها آزادی خواهد داد. گروه کثیری از مردم هم که از مصادرة 
اموالشان به بهانة اصلاح کلیسا به جان آمده بودند و از سوی دیگر دل خوشی از 
رریم کهنه نداشتند» بی طرفی اختیار کردند. هنگامی که «ماری» وارد لندن شد 
مردم به جشن و سرور پرداختند و ولایات مختلف نیروهائی به حمایت از او گسیل 
داشتند. شورای نیابت سلطنت که خود را بازنده می دید به هراس افتاد و عجولانه 
جهار شیپورجی به اتفاق یک جارجی را به شهر فرستاد تا رسماً «ماری» را ملکه 
انگلستان اعلام نمایند و «ماری» پیروزمندانه درحالی که کنار خواهر خود 
«الیزابت» براسب سوار بود» وارد لندن شد. «نرتامبرلند» نیز به شنیدن این خبر 
کلاه خود را به هوا پرتاب کرد و فریاد زد: [زنده باد ملکه ماری ] ولی این فرباد 
کمی دیر کشیده شد و «دوک» به دستور «ماری» در برج لندن زندانی و جند روز 
بعد به و سپرده شد. «حین گری» رد نگون بختی که الت‌دست دوک 
«نرتامبرلند» قرار گرفته بود نیز شش ماه بعد به همین سرنوشت گرفتار شد. 


سلطنت «ماری تنودور» ووا کنش برونستانها 


(«ماری تنئودور» را باید نمونة ترحم الک ان دانست که آمیختگی فدرت 
و تعصب»لطمات زیانباری در روح و روان آنان برحای می گذارد. این زن یک بار 
در مقام اعتراض گفته بود که حاضر است پادشاهی ده سرزمین را از دست بدهد اما 
ایمان خود را حفظ کند. ولی درحالی که او از مذهب کاتولیک پیروی و حمایت 
می کرد. پایتخت کشورش سرشار از گرایشات پروتستانی بود و آن اقلیت ملت هم 
که طرفدار مذهب کاتولیک بودند نظرشان همانا مذهب کاتولیک ملی بود که اصول 
آن در زمان «هانری هشتم» اعلام شده بود. اين گروه از مردم هنوز از روم متنفر 
بودند بخصوص دسته‌یی از آنان که از راه حرید املاک مصادره شدهٌ کلیساها به 
ثروت و قدرتی دست یافته بودند. اینها بهمراه کشیشهای متأهل از تسلیم شدن و 
تحت سلطة پاپ قرار گرفتن سخت هراسان بودند جرا که در این صورت گروه اول 
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ثروت» و گروه دوم همسران خود را از دست می دادند. اگر در آن زمان یک پادشاه 
کاردان, ادارة امور را در دست داشت می‌توانست با اتخاذ یک روش صحیح ا 
اوضاع موجود بنحو احسن بهره‌برداری کند اما «ماری» که گرفتار تعصبات شدید 
مذهبی بود بران شد که نظریات خود را به انکلنها تحمیل کند. («ماری») در 
سالهای دردنا ک حوانی خود تنها وسیله ای که برای تسکین در اختیار داشت همائا 
دین بود وبه همین لحاظ حاضر بود برای با زگرداندن ملت خویش به مذهب 
کاتولیک. از جان مایه بگذارد. «ماری» توسط نخستین پارلمان خو یش اجرای 
مراسم عشاء ربانی بزبان لاتین را الزامی نمود و کشیشهای متأهل را از کلیسا 
اخراج کرد. خواهرش الیزابت - که همه امید پروتستانها به او بسته بود - موقعیت 
خود را در خطر دن- وبا حشماد اشک آلود به حضور وی آمده, از وی خواهش کرد 
که اصول مذهب «حتَ؛ةُ» کاتولیک را به او آموزش دهد. این تغخییر عقیده مورد 
خرسندی ملکه قرار گرفت اما سفیر اسپانیا موضوع را با شک و تردید بررسی کرد 
جرا که به این شاهزاده خانم بسیار مشکوک بود. 





هانری هشتم و ماری تسودور 
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نخستین عمل عحولانه‌ای که «ماری» انجام داد و سبب شد که بین او و 
ملتش فاصله بیفتد, با زگرداندن کشور به زیر سلطهٌ پاپ بود و ازدواجش دیگر او را 
بکلی از ملت جدا ساخت. پارلمان که به حق از نفوذ بادشاه بیگانه در کشور 
بیمناک بود» در کمال احترام از ملکه خواست تا با یک انگلیسی ازدواج کند. 
شورای سلطنتی » «ادوارد کورتنی » را که از نواده‌های «ادوارد جهارم» و مورد علافة 
ملت بود برای این ازدواح پيشنهاد کرد اما «ماری» معترضانه گفت که کسی حق 
ندارد او را در امر ازدواج محدود نماید. 

سالهای پیش از ان «ماری» دل به یک نفر انگلیسی به نام «رحینالد پول » 
بسته بود, اما این شخص که نسبتی هم با خاندان سلطنت داشت برسر موضوع 
طلاق با پدر «ماری» اختلاف پیدا کرد و در نتیجه به روم تبعید شد و در آنجا به 
مقام کاردینالی رسیده اکنون قرار بود بعنوان اسقف اعظم « کانتر بوری» به 
انگلستان باز گردد. بدین‌سبب تنها فرد انگلیسی که امکان داشت «ماری» به میل 
حود او را به همسری برگزیند از لیست امزدی ملکه حذف گردیده بود. در اين 
هنگام («رونالد» سفیراسپانیا که در«ماری» نفود فراوانی داشت با وی از نقشة 
«شارل پنجم» گفتگو کرد. به گفتة سفیر» امپراطور مایل بود که ملكة انگلستان با 
پسرش فیلیپ ازدواج کند و «ماری» با شنیدن اين موضوع خندهٌ معنی داری نمود که 
حاکی از رضایت قلبی اش بود. هنگامی که مذاکرات در این زمینه ادامه یافت 
((ماری» قسم خورد که هرگز عاشق نبوده و هیچ گاه میل به ازدواج نداشته و تنها از 
هنگامی که بنابر خواست خداوند به پادشاهی انگلستان رسیده به این فکر افتاده 
است و هرگاه ازدواجی بکند علیرغم میل خود و تنها بخاطر مصالح کشورش خواهد 
بود. اما با این وجود ملکه از سفیر حواست تا امپراطور را مطمئن کند که وی در تمام 
امور خواسته‌های او را گردن نهاده و «شارل» را همچون پدر حود خواهد دانست. با 
این که این مذاکرات محرمانه بود اما باز حند تنی از وزرا از قضیه 
آگاه شده به تکایو افتادند. اگر این وصلت بین انگلستان ضعیف آن 
فانا. که در کر تفت ار مین ها استاتای رنه کنس اف تبروفته 
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صورت می گرفت سرنوشت انگلستان به کجا می انجامید؟ بدون‌شک کشور 
اسیر جنگال نیرومند امپراطور قپار فرار می گرفت. از هم | کنون پروتستانهای 
یت ی تفتیش عقاید اسپانیا که را فضیون را زنده زنده در آنش 
می سوزاندند به وحشت ت افتاده بودند. اما متأسفانه دوشیزه ملکهٌسی وشش ساله به 
محرد آنکه عکس شاهزاده اسپانیائی را دید دل در گرو عشق ق او بست و البته عوامل 
موحود برآتش این عشق دامن می زدء بدین معنی که «ماری» با اين ازدواج هم 
می‌توانست یک شاهزاده اسپانیولی بشود - و این آرزوی ديرینة او بود - و هم آنکه 
مذهب کاتولیک را در انگلستان نیرو بخشد و هم با داشتن یک شوهر جوان تمنیات 
حسمانی شدید و س رکوب شده خو یش را ارضاء نماید. ملکه یک شب پس از نماز و 
پس از آنکه چندین بار از درگاه خداوند طلب بخشش نمود. قسم خورد که تنها با 
فیلیپ ازدواج خواهد کرد. 

به دستور سفیر اسپانیا چهار هزار سکه طلا ذوب گردید و از آنها 
رنجیرهائی ساخته شد تا بین اعضای شورای سلطنت نقسیم شود. منظور او از این کار 
چه بود؟ سرانجام اعضای شورای سلطنت با گرفتن هدیه یا وعده و وعید, با صورت 
پذیرفتن این ازدواج موافقت کردند» اما قرار براین شد که موضوع با احتیاط تمام 
صورت پذیرد: فیلیپ ملزم است که قوانین انگلستان را محترم شمارد و پس از مرگ 
ملکه هیچ ادعائی نسبت به تاج و تشت انگلستان نخواهد داشت. اگر از این ازدواج 
بسری حاصل شد وارث سلطنت انگلستان» بورگاندی و هلند خواهد بود. ضمناً 
فیلیپ باید متعهد شود که انگلستان را در جنگ های اسپانیا و فرانسه‌داخل ننماید. 
البته این عهد و پیمان بسیار محکمی بود ولی عشق پرشور ملکه هیچ ضمانت اجرائی 
برای آن باقی نمی گذاشت. انگلیسیها که از خارحیان و بو یژه اسپانیولیها نفرت 
داشتند » به مخالفت با اين ازدواج برخاستند. کود کان لندن در خیابانها بازی 
«عروسی ملکه» انجام می داند که در پایان این بازی داماد نگون بخت بدار آو یخته 
قت اش شا ند کانی که از سوی «شارل پنجم» برای مذاکره در باره این ازدواج به 
لندن می آمدند در خیابانها هدف گلوله‌های برخی از این کود کان قرار می گرفتند. 
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در ولایات مختلف شورشهانی صورت گرفت و «سرتوماس و یات» با سر بازان خود 
وارد لندن شد اما هنگامی که وزراء به «ماری» پيشنهاد کردند که برای حفظ 
حاد خود به برج لندن یناه ببرد «ماری» که از نیروی عشق قدرتی بی بایان یافته بود 
این بيشنهاد را نپذیرفت و در حالی که خنده از لبانش دور نمی شد در «وایت هال» 
باقی ماند و درسايةٌ این استقامت بجنان پیروزی دست یافت که دیگر هرگز کسی 
کلمه‌ای در مخالفت با ازدواج او بز بان نیاورد. بدستور «ماری» شورشیان گروه 
گروه # شدند و در این حال فیلیپ وارد لندن شد. بدر فیلیپ از حصوصیات 
اخلاقی انگلیسیها برای و بسیارسخن گفته بو و بوی نصیحت کرده بود که تکبر 
نژادی خود را فراموش کند و فیلیپ این نصیحت را هرگز فراموش نکرد و تا اندازهای 
هم در حلب دوستی انگلیسیها موفق شد. وقتی که بازرگانان لندن مشاهده کردند 
که بدنبال شاهزاده اسپانیولی بیست ارابه حامل شمش طلای معادن آمریکا در 
خیابانهای لندن به حرکت در آمده و سرانجام به برج لندن تحو یل داده شدء 
اطمینان یافتند که فیلیپ قصد غارت انان را ندارد. فیلیپ تنها به میتی برقراری 
رابطه بین انگلستان و کلیسای روم اصرار داشت ت و همواره می گفت که حاضر 
آشتتت وشیت از حکومت بکشد اما برگروهی کافر حکومت نکند. پاپ هنگامی که 
از این موضوع آ گاه شد همان کاردینال «پل» را که قبلاً ذ کرش رفت به نمایندگی 
از سوی خود به انگلستان فرستاد تا مراتب تسلیم انگلستان را انجام دهد. ث شمش های 
طلائی که شاهزادهٌ اسپانیائی با خود همراه آورده بود» افکار خانواده‌های اشرافی را 
برای این امر آماده کرده بود. هنگامی که نماینده پاپ در خاک انگلستان پیاده شد 
(«ماری» و «فیلیپ» اظهار داشتند که وی از حانب خدا برای این ماموو یت ساخته 
شده است و نمایندهُ پاپ نیز البته در کمال کاردانی مأموریت خویش را انحام داد. 
او که فراست یک کشیش کاتولیک و متانت یک لرد انگلیسی را یک جا در شود 
داشت هنگام پیاده شدن در بندر «دوور» با استقبال گرم مردم رو برو شد. پارلمان 
در «وایت هال» تشکیل حلسه داد و «پل» در این حلسه طی یک سخنرانی طولانی 
تاریخچه قطم رابطة انگلستان با کلیسای روم را بیان کرد. به فاصلةٌ حند روز عفو 
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وهی داده شد و مجلسین اعیان و عوام بعنوان طلب بخشش زانوزدند و انگلستان 
وشتنا عفن فان 


«ماری» می پنداشت که آبستن است و حون هنگام ‏ زایمان فرا رسید 
ناقوسها را به صدا درآوردند اما پزشکان اظهار داشتند که این حاملگی تخیلی بوده؛ 
این موصوع برای «ماری» از لحاظ روحی بسیار گران تمام شد. فیلیپ به اسپانیا 
رفت و البته هنگام رفتن می گفت که مسافرتش حندان طولانی نخواهد بود اما 
ملکه می دانست که افتضاح حاملگی و نیز روش پارلمان که به فیلیپ اجازة 
دخحالت در امور کشور نداده بود موحب رنحش همسرش شده است. «ماری» که 
پیش از ازدواج» با شحاعت خود مردم رابه حیرت افکنده بود از 
هنگامی که دل در گروعشق فیلیپ بست تبدیل به زنی بی اراده 
و افسرده وضعیف گردید. قساوتی که او در اذیت و آزار پرونست‌انها 
به خرج داد و به همین خاطر به او لقب «ماری خود‌خوار» 
داده بودند- بی‌شک ارتباط با حالات روحی وی داشت جرا که 
ملکه تقریباً در استان؛ جنون بود. فیلیپ عقیده داشت که سوزاندن 
پروت‌سانپا در اسپانیا و هلند درست بوده است اما در انگلستان لازم 
نود کته ایا هر ی بخرج دهند و لذا با اين همه شدت عمل موق نبود. اما 
«ماری» کوحکترین گذشتی نداشت و لذا در بیستم ژانوية ۱۵۵۵ مجدداً قانون 
محازات پروتستانها بموقم احرا گذاشته شد و در سوم فورية همان سال «اسمیت 
فیلد». کشیشی که ازدوح کرده بود بعنوان نخستین قر بانی این قانون در ا شش 
افکنده شد و در حدود سیصد نفر پروتستان نیز بمتل رسیدند. کشتار این گروه به 
بحدی دلخراش بود که تماشاجیان برای هرچه زودتر حلاص کردن قر بانیان» به 
گردن آنها کیسه‌های باروت می بستند و جلادان نیز از فرط درماندگی هیچ اقدامی 
ا سک در از مردم بعمل نمی آوردند. اما در این میان بعضی از پروتستانها به 
گونه ای افتخارآمیز حان سپردند. «لاتیمر» سخنران سالخوردة پروتستان به اتقاق 
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دکتر «ریدلی» همزمان درا کسفورد سوزانده شدند. «لا تیمر» می توانست با تو به 
کردن جان خود را نجات دهد اما هنگامی که طبق معمول بحث مذهبی پیش 
احرای حکم آغاز شد «لاتیمر» گفت: [هرحه در انحیل حستجو کردم هیچ نشانی 
ار عشاء ربانی ندیدم ] وهنگامی که آن دورا با زنجیر به چوبه‌های اعدام می بستند 
«لا تیمر» خطاب به د کتر «ریدلی » گفت: [ استادعز یز! برعقیده ات استوار باش 
چرا که شمعی که ما امروز در انگلستان برمی افروزیم شعله ای خواهد داشت 
جاودانی ]. «کرامنر» نیز که در طول زندگی همواره مردد بود و حتی در زندان افکار 
پروتستانی خود را نفی کرده بود» در پای جوبة اعدام شهامت خویش را بازیافت و 
از توبه کردن خودداری کرد. 

یک نويسنده پروتستان به نام «جان فوکس» در کتابی به نام «شهیدان» 
به شرح این جنایت پتامت و این کتاب دربین خانواده‌های انگلیسی سالها مقامی 
همطرازانجیل داشت. خحشونتی که «ماری» نسبت به پروتستانها اعمال کرد؛ 
تاریخجه‌ای تزا نکن ورهار از فهر‌دانی. برای آنان باقی گذاشت ت. کاتولیک هائی 
که در زمان «هانری هشتم» قر بانی شدند نتوانستند تا این اندازه احساسات مردم را 
رات کیله ریا اعکس انتان راهب با کتقیش ولا وسرده آبان 
زا انتستانایی: استفتشتایتی تسام اوردند ها پروتبتانبانی. که 
فربانی افکار «ماری» شدند صرفنظر از عدهٌ معدودی روحانیء 
بقیه از افراد عادی بودند. مردم هرروز نسبت به «ماری» و 
اسپانیولی ها كينة بیشتری به دل می گرفتند. فیلیپ علیرغم قراردادی که قبل ازدواج 
بسته شده بود انگلستان را وارد جنگ با فرانسه کرد که نتیجه این جنگ برای 
انگلستان از دست دادن بندر « کاله» بود. کم کم رمرمة «رنده باد شاهراده 
الیزابت» در بین مردم در گرفت. در ضمن «ماری» نیز به حال احتضار افتاده بود و 
اطرافیانش نیز او را تنها گذاشته بودند حتی پاپ «پل جهارم» نیز به مخالفت با او و 
اسپانیا برخاسته بود. یک بار دیگر نیز ملکه تصور کرد که حامله شده است اما اين 
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بار هم معلوم شد که بیماری استسقاء" دارد. سرانحام در هفده نوامبر ۱۵۵۸ در حالی 
که تقریباً در حدود یک ماه بود که همه در باریان به گرد شاهزاده خانم «الیزابت» 
جمم شده بودند» ملکه «ماری» و کاردینال «یل» تنها به فاصلهٌ حند ساعت از 
یکدیگر دیده از جهان بر بستند. 
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ماری ننودور ۰ ۰ (۱۵۵۳-۱۵۵۸) 
۱- بیماری که میتلا به آن مرتباً آب می طلبد. 
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ملکه «الیزابت» 


مردم انگلیس حلوس «الیزابت» را برتخت سلطدت با شادمانی بسیار 
استقبال کردندء زیرا ی پس از وحشتی که ار اسپانیولی ها به آنان دست داده بود روی 
کار آمدن ملکه‌ای که هیچ پیوندی با خارجیان نداشت ت تسکین خاطری به شمار 
می‌رفت. از زمان نرمانها بدین سو هیحیک از پادشاهان انگلستان مانند «الیزابت» 
حون خالص انگلیسی نداشتند. ملکه «الیزابت» از جانب پدر به پادشاهان قانونی 
ال کین و ارحانب مادر با خانواده‌های اشرافی این سرزمین نسبت داشت. این 
ملکه در سراسر مدت سلطنتش با ملت خود لاس می زد. گفته شده است که وی 
مانند لوئی جهاردهم و یا قیصرهای روم, مستبدانه سلطنت کرد اما اين را باید در نظر 
داشت که لویی جاردهم و یا فیصرهای روم برای تحمیل اراد خو یش برمردمشان از 
ارنش عظیمی که در اختیار داشتند بهره.می حستند درحالی که «الیزابت» تنها یک 
گٌارد مخصوص در اختیار داشت که بادگان شهر براحتی قادر بود ان را مغلوب 
خو یش سازد. 

قدرت «الیزابت» تنها از آنحا ناشی می شد که مردم او را دوست داشتند و 
یا بهتر بگوئیم اورا برسایرین ترجیح می دادند. بعنوان نمونه وقتی که اسپانیا او ر 
تهدید به حنگ کرد الیزابت فرماندهٌ ارتش خود را احضار نکرد جرا که اصولاً ارتشی 
هر اخارزاشت بلکه شهردارلدن را ف! اند و از اوتنها پنزده کشتی وپنج هزار 
سر باز مطالبه کرد ولی بلافاصله آ گاهی یافت که لندن حاضر است با کمال میل 
دو برابر این مقداریعنی سی کشتی و ده هزار سر باز در اعتیار او بگذارد. تقریباً 
می توان گفت تمامی سرزمین انگلستان یک پارجه به او وفادار بودند و جند شورش 
جانب اکثریت قاطع ملت, خائنانه محسوب شد. در حالی که در آن زمان تقریباً 
تمام کشورهای ار و یابی درگیر احتلافات مذهبی نودند و حطر ترو حان بادشاهاد 
مر ییحی اب انس 
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به‌میان جمعیت می رفت و با آنان صحبت می کرد. مردم فریاد می زدند: «زنده‌باد 
ملکه» و اونیز در پاسخ می گفت «زنده باد ملت من». چه در خود لندن و چه در 
مسافرتها, ملکه همواره میان مردم بود و به بذله گوئی با آنان می پرداخت. گاهی به 
ز بان لا تین از حکمران یک شهر تمجید می کرد و یا اشپزی یک خحانم خانه‌دار را 
می ستود . («لیتون سترایتی ۷ در شرح اخلاق و روحیات وی می نو یسد: [هنگامی 
که عصبانی می شد مشت مشت می کوفت و تف می انداخت و فحش می داد و در هنگام 
شادی با صدای بلند می‌ خندید. او در مقابل هر بیشامدی آنا وا کنش نشان 
می داد ]. 

قدرت «الیزابت» مرهون عوامل فراوانی بود. از حمله اين عوامل یکی این 
بود که وی خیلی زود می فهمید که جکار باید بکند. موضوع دیگر این بود که وی 
زنی بسیار مقتصد بود. هرحقدر که حست در افراد عادی عیب و نکوهیده باشد در 
سلاطین و بادشاهان» صفتی پسندیده است. انگلیسی ها امتیازات کمتری از 
«الیزابت» مطالبه می کردند زیرا که وی نیز بول کمتری از آنان می طلبید. تمام 
بودجهٌ دربار اودریکسال به نیم میلیون لیره هم نمی رسید و لا یکی به سبب بودجه 
و دیگر به خاطر زن بودن خویش, از جنگ نفرت داشت و تا وقتی که به پیروزی 
خحو یش اطمینان نداشت ت اقدام به جنگ نمی کرد و برای دوری جستن از خطرات 
احتمالی, حاضر بود هر دروغی هم بگوید. ممکن بود در حضور یک سفیر بارها 
سوگند یاد کند که از موضوعی بی خبر است» در صورتی که تمام فکر و ذکرش 
متوجه همان موضوع بوده است. سفیر اسپانیا در اين زمینه می گفت: [انگلستان در 
دست زنی قرار دارد که حقاً دختر شیطان و در نیرزنگ بازی بی رقیب است]. وی 
هیچ نقشة دراز مدتی برای کشورش در نظر نداشت وبا ملت خویش در این مورد که 
«زندگی را باید روز به رک 0 هم عقیده بود. در سده‌های میانه نیز 
ات سرا تمایلی به شرکت ت در جنگهای صلیبی نداشتند و تنها با پرداعت پول و 
جمع اوری اعانه, به کسانی که در این حنگها شرکت داشتند کمک می کردند. در 
این زمان نیز برخی از مشاورین ملکه برآن شدند که «الیزابت» را وارد دسته‌بندیهای 
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کشورهای پروتستان نمایند» اما وی با زیرکی تمام از این موضوع سر باز زد و با دادن 
مقداری بول و اعزام حند هنگ» فضیه را فیصله داد. تمام قدرت «الیزابت» در 
خودداری او از جنگیدن نهفته بود و هرگاه که لشک رکشی پیش می آمد حتی پس از 
پیروزی» مسئولیت خونریزی را بگردن دیگران می انداحت ویا آنکه بیطرفی 
مین که البته نمی توان ادعا کرد که در دوران سلطنت وی به رعایا ظلم نشد اما 
می‌توان گفت که در یک عصر متشنج, این ملکه کوشید تا کمتر به مردم ظلم کند. 
تنها در یک مورد بود که «الیزابت» با اصرار تمام در مقابل خواست ملت 
ایستاد و برعلاف میل آنان رفتار کرد. مجلس عوام انگلستان اصرار زیادی داشت 
که وی ازدواج کند جرا که مسئلة جانشینی, امری حیاتی بود. زیرا تا زمانیکه ملکه 
جانشین نداشت هم حجاد خودش و هم مذهب ملی انگلیس در خطر بود جون در 
صورت مرگ «الیزابت» سلطنت به «ماری استوارت» می رسید. این زن کاتولیک 
ملکه اسکاتلند و نوادهٌ «هانری هفتم» بود که با «دوفن» فرانسوی ازدواج کرده بود. 
این امر کاتولیک های متعصب را همواره وسوسه می کرد اما باز هم «الیزابت» از 
ازدواج طفره می رفت. پادشاهان و شاهزاد گان بسیاری از او خواستگاری کردند اما 
هیچکدام جواب مساعد دریافت نکردند. «الیزابت» هم آنها را سرمی دواند و با 
عشوه گریهای خحویش آنان را مشغول می داشت و حتی به نحواهای شاعرانه و گاه 
حسورانه‌یی با آنان می پرداخت اما هميشه درلحظات حساس, پای خود را کنار 
می کشید. او با همین روش «فیلیپ دوم» شاهزاده«اریک»سویدی»«آرشیدوک 
فردیناند» و «آرشیدوک شارل» اتریش را جندی دست انداخت. گذشته از اینها, 
گروهی ار مرداد تس خوش سیما و خوش قامت مانند «لستر»» «اسکس» 
«سروالتر راله» و جمعی از در باریان و سپاهیان و ادبا نیز گه گاه مورد توجه ملکه 
قرار گرفتند و بدین‌سبب هر کدام آزادیهای فراوانی هم بدست آوردند و مورد لطف و 
نوازشهای ملکه قرار گرفتند, تا اینکه «الیزابت» دو باره موقعیت خویش را بیاد آورد 
و انان را روانه مسلخ نمود. بد نیست که بدانیم منظور ملکه از این اعمال جه بود.ایا 
او می خواست که باکره بمیرد؟ آیا اصلاً او با کره بود؟ در همان ایام جوانی» 
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هنگامی که «توماس سیمور», برادرزن پدر و نایب السلطنةٌ برادرش روی تختخواب 
او می نشست و به شوخیهای جلفی با او می پرداخت, «الیزابت» با مردان بسیاری 
رابطه داشت که از تعریفات آنان لذت می برد بخصوص وقتی که به او لقّب «ملکه 
پریان» با «گلوریانا» می دادند بسیار شاد می شد اما با این وود افرادی که رابطة 
نزدیکی با وی داشتند معتقدند که وی هیچگاه معشوقة واقعی هیچ مردی نشد و 
هرگز خود را به هیچکس تسلیم نکرد و اصولاً از این امر وحشت داشت. چون 
می دانست که نمی تواند مادر بشود, لذا تصمیم گرفته بود که هیچگاه ازدواج نکند» 
را که یک ازدواج بدون آنکه فرزندی بدنبال داشته باشد تنها او را گرفتار شوهر 
می ساخت و درضمن از مزیت اينکه «ملکه با کره» باشد, محروم می شد. 

گاهی, هنگامیکه یک حوان زیبا به وی اظهار عشق می کردء قلبش در 
سینه می‌طبپید اما «الیزابت» خیلی زود می توانست برخو بش مسلط شده امیال 
جسمانی خود را س رکوب کند. 

موضوع اعتقادات مذهبی وی نیز جای شک و تردید داشت و معلوم نگشت 
که بالاخره «الیزابت» کاتولیک بود و یا پروتستان. گروهی معتمدند که ی 
دین نداشت ویا لااقل فردی شکاک بود. اما بهرحال وی که به آئين پروتستان 
بزرگ شده بودء درزمان خواهرش تظاهر به کاتولیک بودن نمود. شاید او هم پیرو 
فلسفه «اراسموس» بود و به دین از دیدگاه فلسفی و «الیزایت» 
هنگام حلوس به سلطنت از خداوند خواست او را یاری نماید تا بدون خونریزی 
سلطنت کند. هرچند ملکه در این امرتوفیق نیافت اما در اینراه کوشش بسیار نمود. 
او همواره به اينکه کاتولیکها نسبت به وی وفادار بودند تظاهر می کرد. یکروز 
پیرمردی را در میا حمعیت به سفیر اسپانیا نشان داد که با شور و حرارتی فوق العاده 
فریاد می زد «ملکه زنده باد! مرگ بر بدخواهانش!» و با میاهات به وی گفت: 
[این پیرمرد» یک کشیش کاتولیک است]. «الیزابت» در امور مذهبی نیز مانند 
آمفر بایغ قمواره حاتب: اعتدان را دگاه‌می داش وسا سا زشکا ری سا نز 
حل می کرد. در اوائل سلطنت «الیزابت» یکی از مشاورینش بنام «سسیل» وی 
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را تشویق کرد که در امور مذهبی روش («(هانری هشتم ») را در پیش گیرد. برای 
دومین بار در سال ۱۵۵۹ قوانینی به تصویب پارلمان رسید که بموحب آن» 
اختیارات پاپ در انگلست‌ان لغوشد و نیز خواندن نماز و دعا به ز بان انگلیسی 
احباری شد. بموحب همین قوانین» هرکس که اختیارات یاپ را در انگلستان به 
رسمیت می شناخت. اموالش مصادره می شد و در صورت تکرار جرم خائن محسوب 
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الیزابت اول باشکوه فراوان 


در سال ۱۵۰۳ سی ونه اصل مر بوط به مذهب انگلستان به تصو پب رسید 
که هنوز هم به قوت خود باقی است‌پذیرفتن این اصول ازطرف مردم انگلیس دلیل 
بر بی دینی آنان نیست بلکه تنها بیانگر این واقیعت است که آنان مایل به داشتن 
همان مذهب کاتولیک, منهای سلطة پاپ و رواج ز بان لا تین بودند. بحز برخی از 
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خانواده‌های اشراف انگلیسی, سایر افراد کشور, به شاه احساساتی یاک‌تر و قوی‌تر 
ار احساسات مدذهبی خو یش داشتند. در نخستین سالهای سلطنت الیزابت 
کاتولیکهائی که مخفیانه به اداب مذهبی خویش عمل می کردند» تحت تعقیب 
قرار نمی گرفتند. تنها موظف بودند که در مراسم نماز کلیسای انگلیس حاضر شوند 
و در صورت امتناع/ اج پنی حریمه می شدند. در بسیاری از خانه های ار بابی در 
روستاها یک کشیش کاتلیک مخقی اقترا سا رکان کاترل کت و ی مار 
حماعت برگزار می کرد. حتی در خود در بار نیز افرادی وحود داشتند که کاتولیک 
بودند ۹ را پنهان می کردند که الیزابت هم جز همین پنهان کاری, توقع دیگری 
از انان تداشت. الیرانتت به داد گاههای تفتیش عفاید می خواست و نه اتافهای 
شکنحه‌یی که در آنها وحدان افراد مورد آزمایش قرار می گرفت اما گروهی از ترا 
وی بنا به حکم ضرورت, گروهی از کاتولیک های متعصب را راهی زندان نمودند. 
با تمام این اوصاف. در طی ده سال اول سلطنت الیزابت» هیچکس به مرگ 
محکوم نشد. در برخی از کلیساها, کشیشها در حالی ظاهر می شدند که لباس 
عادی به تن کرده و حلقه ازدواج در انگشت داشتند و به نواحتن ارگ می پرداختند. 
اما بروز سه حادئه. سسیل و «والینگام» را وادار ساخت که در مقابل 
کاتولیک‌ها سخت گیری نمایند و حتی پای الیزابت را هم در اين موضوع به میان 
۲۲ این سه حادثه یکی فتل عام پروتستانها در «سن بارتولومی » بود که به 
تحریک « کاترین دومدیسی » صورت پذیرفت, دوم فرمان نابهنگامی بود که پاپ 
صادر و طی آن؛ ملکه را تکفیر کرد, و سرانجام سومین حادثه, ایجاد مدارس تر بیت 
کاتولیک به منظور تسخیر مجدد بریتانیا. این مدارس درخارج از حزایر بریتانیا 
تشکیل شدند. هنگامی که یک پادشاه یا ملکه از سوی پاپ تکفیر می شد 
بدین‌معنی بود که سوگند وفاداری کاتولیکها نسبت به آن پادشاه یا آن ملکه لغو 
میگردید وحتیمشهور ات که پاپ حاضر بو رای کی که زیت را بقل 
برساند, طلب آمرزش بنماید. وزیر امور داحلةٌ پاپ در سال ۱۵۸۰ به پرسشی که از 
و زر وتا هاش ا نک مطرح شده بود, این چنین جواب داد: [واضح است که 
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این زن باعث گشته میلیونها نفر از مذهب حقة کاتولیک» روی گردان شوند و مسلماً 
هکس اورا بل برساندنه تا مرتگب گناهی نشده است بلکه ام شبری انجا 
داده و مستحی باداش اخروی خواهد بود]. از سال ۱۵۷۰ اعد ام کاتولیک ها در 
انگلستان آغاز شد اما نه بجرم داشتن عقاید کاتولیکی بلکه به اتهام خیانت به 
مصالح کشور. اما گروه بسیاری از آنان که به این اتهام جان خود را از دست دادند 
نه تنها خائن نبودند بلکه برخی از آنان در ح گة مقدسین هم فرار داشتند. این حنین 
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شد که «الیزابت» علیرغم میل خود مجبور گشت تا گروه بیشماری از متعصبین 
مذهبی را به چوبه‌های اعدام بسپارد و اين تعدادء برابر با تعداد پروتستانهایی بود که 
در زمان خواهرش در آتش افکنده شدند. شورای سلطنتی در زمان ملکه «الیزابت» 
یکصد و جهل و هفت کشیش, جهل و هفت اشراف‌زاده, گروه زیادی از افراد 
عادی و حتی تعدادی زن را روانه قتلگاه ساخت. آنان که حان بدر می بردند, از 
زجر و آزار مردم به ستوه می آمدند. یکی از قر بانیان, «جان شکسپیر» پدر «و پلیام 
شکسپیر» شاعر مشهور بود. وی که یک کاتولیک بود وصیت نامه اش صرفاً ترحمة 
متنی بود که یک کشیش کاتولیک از روم با خود آورده و در آن به کشیش های 
ژزوئیت انگلیسء طرق مبارزه را می آموخت. 


الیزابت ودریاها 

زمانی که دریانوردان ارو پایی, در مبارزه با موانعی که جهان اسلام برسر 
راه آنان ایجاد کرده بود. و در حین تلاش برای دست‌یابی به ادو یه جات و عطریات 
و جواهرات مشرق زمین به کشف سرزمینهای جدید نایل گشتند, تنها عدهٌ معدودی 
از کشورهای ارو پایی قادر به بهره گیری از این خوان گسترده بودند: ایتالیا مجبور بود 
که با پیشروی ت رکها در مدیترنهمقابله کند؛ فرانسه درگیر جنگهای مذهبی بود؛ 
ا نگلستانٍ کوجک و ضعیف, کشتی های خود را برای محافظت از بنادر خو یش 
لازم داشت. لذاء اسپانیا و پرتغال بعنوان تنها مدعیان اراضی حدید بودند و اين دو 
نیز که کاتولیک بودند برای تعیین حدود مناطق نفوذ خو یش داوری به نزد پاپ 
«الکساندر ششم» بردند و او نیز تنها خطی روی نمشة جهاد‌نما به گونه‌یی رسم 
کرد که یک قطب را به قطب دیگرمتصل میساخت واظپارنمود که اگر زمین مسطح باشد» 
این خط مستقیم واگر کروی باشدء این خط یک دایره خواهد بود. و تمام 
مناطق شرفی این خط به پرتغال و مناطق واقع درغرب این خط به اسپانیا تعلق 
خواهد داشت. بدین ترتیب بود که آفریقا و هند به پرتغال واگذار گردید و تمامی 
سرزمین آمریکای جنوبی بجز برزیل» در اختیار اسپانیا قرار گرفت. پرتغال 
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امپراتوری عظیمی بنانهاد که یک سرآن در خحلیج فارس و سر دیگرش در 
مجمم الجزایر «مالایا» قرار داشت. کشتی های پرتغالی حامل عطریات» 
اسلکه‌های «لیسبون» را معطر ساخته بودند. اسپانیائیها نیز بین ارو با و هندء 
سرزمینی را کشف کردند که در آن نه از مسحد و بازار خبری بود و نه ازعرب وهندو 
اما درعیین حال تمدنی در آنجا بجشم می خورد که ریشه در زمانهایی بسیار دور 
داشت. ثروت سیل آسا از معادن طلا و نقره و یاقوت این سرزمین به سوی 
امپراتوریهایی مانند «مونته زوما» در مکزیک و «اینکاس» در پرو سرازیر بود و 
نگهبانانی بی سلاح برآن نظارت داشتند. طولی نکشید که کشتی های اسپانیایی؛ 
این ثروت را به خزانة پادشاهان اسپانیا سرازیر نمودند تا جائیکه ثروت این 
پادشاهان جنبه افسانه‌یی بخود گرفت. 

«ماری تنودور» حز آنکه متصرفات فیلیپ دوم بادشاه اسپانیا را محترم 
بشمارد جارةٌ دیگری نداشت و بدبختانه این متصرفات در سراسر جهان پرا کنده بود. 
مستعمراتی که اسپانیا در ایتالیا داشت, فرمانروایی بردریای مدیترانه را برای این 
کشورممکن ساخته بود و در دست داشتن «بو رگاندی» نیزء اسپانیا را در تحارت 
«فلاندر» بی رقیب ساخته بود. ضمناً از مستعمرات آمریکایی نی سیل طلا و نقره 
به سوی این کشور سرازیر بود. تمام این عوامل پادشاه اسپانیا را در زمينة تحاری» 
آسیب ناپذیر نموده بود. اگر اسپانیا از جنوب غربی و پرتغال از جنوب شرقی راهی به 
سوی هندوستان یافته بودند. برای بازرگانان انگلیسی که از دور شاهد این 
یغما گری‌ها و ثروت اندوزی‌ها بودند, این امید باقی بود که از طریق شمال‌غربی یا 
شمال شرفی نیز راهی بسوی این سرزمین سرشار از نعمت, وحود داشته باشد. 
حستحو اغاز شد و سالها ادامه داشت: «حانسلر» که از سوی شمال شرقی رفت به 
«مسکووی»۱ رسید و «فرو بیشر» که از سوی شمال‌غر بی روانه شده بودء در یخهای 
فطبی از پیشروی بازماند. 


۱- روسیه آمروزی. 
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اما اگر پادشاهان انگلیس حرأت دست‌درازی به اسپانیای قدرتمند را 
نداشتند و اگر «الیزابت» هرگونه عمل خصمانه‌یی علیه اسپانیا را محکوم می نمود» 
بار هم تجار انگلیسی نمی توانستند به پیمانهایی احترام بگذارند که آنها را از منافعی 
هنگفت باز می داشت. تجار انگلیسی این بار به دزدی دریایی روی آوردند و این 
عمل که در قرن پانزدهم, انگلیسیها را شهرهُ عالم نموده بود» در قرن شانزدهم جنبهة 
وطن پرستانه به خود گرفت. اصولاً پین تجارت و دزدی دریایی جندان فاصله‌یی 
وجود نداشت و حتی درپاره‌یی شرایط » دزدی دریایی مشروع نیز به شمار می آمد. 
ناخدایی که کشتی اش مورد دستبرد قراررمی گرفت, نامه‌یی ۱ دریافت می داشت 
که بموجب آن حق داشت با حمله به کشتی های متعلق به کشور متبوعه سارقین» 
جبران خسارت خویش را بنماید» و جالب اینجاست که سایر دول نیز اين نامه‌ها را 
ریبک اتید دار آقان کرو رفن درنای #تنیین 
نامه‌هایی در اختیار داشتند نه یک سارق, بلکه یک بازرگان مجسوب می گشتند؛ 
در صورتی که با نداشتن اين نامه, جوبة دار در انتظار آنان بود. این جنین بود که 
مریاتیوا سین قح فان وا بای نوی انز کف ای 
پرتغالی را در مراحعت از هند؛ ویا مستعمرات اسپانیا را در اقصی نقاط حهان مورد 
حمله قرار دادند و این امر درامد سرشاری را نصیب ایشان ساخت. 

اولین کسی که در انگلستان به فکر تجارت مشروع با اسپانیا افتاد» «جان 
هاوکینز», فرزند یکی از کشتی سازان انگلستان بود. این مرد که درعین حال تاحر 
و دریانورد بود» طی مسافرتهایی که در ایام جوانی به سواحل «گینه» داشت» 
جگونگی دزدیدن سیاهپوستان و به فروش رسانیدن آنان در سواحل «قناری» را 
آموخت و در سال ۱۵1۲ برآن شد که با سرمایه خود, گروهی سیاهپوست را به 
سواحل اسپانیا برده» برای فروش عرضه نماید. وی پس از آنکه برده‌ها را با زنجبیل 
و شکر معاوضه نمود, سود سرشاری بدست آورد و لذا به این کار ادامه داد تا اينکه 
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یکبار طی یکی از همین سفرها هنگامی که در بندر اسپانیای «سن‌ژوان دو یولوا» 
پهلو گرفته بود» به محاصرة کشتی های اسپانیولی درآمد. کوشش او برای صلح و 
سازش به نتیجه‌یی نرسید و با وی رفتاری خصمانه شد. «هاوکینز» هنگام بازگشت 
به انگلستان, داد احواستی در این زمینه تسلیم ملکه نمود اما الیزابت این دادخواست 
را مردود شمرد و اظهار داشت کسانی که حاکمیت اسپانیا را نقض می نمایند باید 
شخصاً نتایج آنرا گردن نهند. اما پس از آن «الیزابت» «هاوکینز» را در رأس امور 
دریانوردی گمارد تا از تجربیات او بهره گیرد. بدین ترتیب راه برای تفوق دریایی 
اسپانیا باز بود اما ظهور مردی بنام «فرانسیس دریک» این امکان را از اسپانیا سلب 
کرد. 

«فرانسیس دریک» دریانوردی بود که نامش با افسانه آمیخت و در 
شجاعت وتهور ز بانزد خاص و عام گردید. او در صورت ضرورت حتی افسران 
خود را در کشتی اعدام می کرد تا انضباط افراد حفظ شود اما رفتار دوستانةٌ خود را تا 
آخحرین لحظه, با محکوم ادامه می‌داد. وی علیرغم سختگیریهای بی حدش» همواره 
مورد علاقه و ستایش ملوانان کشتی خو یش بود و در مدتی کوتاه»علاقةتمامی ملت 
را بسوی خویش جلب کرد. «هاو کینز» بی‌ثمر کوشید تا با اسپانیا روابط تجاری 
مشروع برقرار سازد اما «دریک» بدود واهمه به تجارت نامشروع پرداخت. 
وی با دو فروند کشتی و پنجاه ملوان» مستحکمترین قلاع اسپانیولی را مورد تعرض 
قرار داد و یکروز یکشنبه, هنگام نماز با دست پر به وطن بازگشت و در بندر پلیموت 
لنگر انداخت. مردم به شنیدن خبر ورود وی و شرح غنانمی که همراه آورده بود 
مراسم نماز را ترک و به پیشواز وی شتافتند. «دریک» موفق شده بود که در تنگه 
«دارین» بیاده شده, به یک کاروان که از «پرو» طلا حمل می نمود حمله و پس از 
تاراندن افراد کاروان, محمولهٌ آنرا تصاحب نماید. این امر موحب خشنودی قلبی 
«الیزابت» نیز گردید بطوریکه وقتی «دریک» در سال ۱۵۵۷ تصمیم گرفت با 
کشتی «گلدن هاید» خویش مجدد به مسافرت دریایی دست بزند با آنکه ان بار 
تصمیم به یک مسافرت طولانی از طریق تنگة «ماژلان» به سوی هند شرقی را 
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داشت, با این وجود گروه زیادی از جمله شخص ملکه «الیزابت» در این امر 
فتاه کلا رم نمودند و اين در حالی بود که ملکه هنوز «حمله به منافع یک کشور 
دوست» را بطور رسمی نکوهش می نمود» اما هرگز فراموش نمی کرد که سهم خود 
را مانند ساير شرکاء مطالبه نماید. ناوگان کوجک «دریک» این بار مجهز به توب 
وصدها سربان به قصد تهاجم وغارت, راهی بنادری گردید که اسپانیا در آنها 
استحکاماتی نیز ایجاد کرده بود. ظهور ناوگان «دریک» فرمانداران اسپانیولی را 
غافلگیر می نمود و «دریک» از آنان طلب باج می نمود و تهدید می کرد که در 
صورت عدم پرداخت, بندر را به آتش خواهد کشید. 

اما اینها همه فرع فضیه بود حرا که هدف اصلی «دریک» تهیه ناوگانی 
بود که قادر باشد همه ساله سیل طلا را از «الدورادو» به انگلستان سرازیر نماید. در 
فاصل بین «لیما» و «پاناما» یک فایقران سرخ پوستء «دریک» را با ار بابان خود 
اشتباه گرفته, اورا به سوی خلیجی راهنمایی کرد که یک کشتی با محمولاٌ شمش 
طلا در آن هلو گرفته بود و «دریک» تنها محمولا کشتی را به ناوگان خویش 
انتقال داد و یس از عبور از اقیانوس هند و دور زدن دماغة «امید» درسال ۱۵۸۰ در 
سواحل انگلستان لنگر انداخت. سهم ملکه و سایر سرمایه گذاران از این غنایم که در 
کل به روایتی ۳۲۱۵۷۰ لیره و بروایتی دیگر ششصد هزار لیره بود» هر کدام به 
حندین هزار لیره سرزد. ناوگان «دریک» هنگامی که از «قرطاحنه» عبور می کردء 
درحالی که مملو از غنایم اسپانیولی بود» پرچم «سن ژرژ» را برفراشته بود. 

وقتی که خبر اد ین ماجرا به اسپانیا رسید, خشم عمومی برانگیخته شد. اما 
ملکة «الیزابت» در جواب اعتراض سفیر اسپانیا, از موضوع اظهار بی اطلاعی نمود و 
اطمینان داد که هرگز اینگونه تجاوزات به حریم «برادر محبوب خود را!» تحمل 
نخواهد کرد. اما در همین احوال «هاوکینز» ناوگان انگلیس را برای حنگ مهیا 
می‌ ساخحت و «سرتوماس گرشام»» مسئول آمور مالی» ازسوی«الیزابت» مأموریت 


)تیگ منظورش بادشاه اسپانیا بود. 
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سرفرانسیس دریک درباسالارنامی انگلستان درزمان ملکه الیزابت 


یافت که از بلژیک, اسلحه و مهمات خریداری نماید و هنگامی که از نظر نظامی 
آمادگی کامل یافت یکروز باتفاق سفیر اسپانیا به عرشة کشتی « گلدن هاید» 
رفت و خطاب به «دریک» گفت: [اسپانیولی ها تورا یک دزد دریایی محسوب 
می دارند] آنگاه از وی خواست تا در مقابلش زانوبزند و هنگامیکه «دریک» زانو 
زد» ملکه با متانتی خاص» شمشیر خو یش را نخست برشانة راست و سپس برشانة 
حپ وی به آهستگی فرود آورد وبا این نشریفات وی را به مقام «سلحشوری» 
ارتقاء داد آنگاه خطاب به او گفت: [برخیزید» سرفرانسیس]. 
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به نظر می رسید که وقوع جنگ بین اسپانیا و انگلستان» حتمی است ؛ 
دستگاه انکیزیسیون اسپانیا دستور داشت که با دریانوردان اسیر انگلیسی مانند 
ملحدین رفتار نماید» «سرفرانسیس دریک» می کوشید تا با حمله به مستعمرات 
اسپانیا» حقوق دریانوردی آزاد را برای دریانوردان کشور خو یش بدست آورد. به 
دستور پادشاه اسپانیا, ناوگان عظیمی در بندر «قدیس» برای حمله به انگلستان 
آماده می گشت. اما «دریک» با شجاعتی بیمانند, سواحل اسپانیا را طی کرد و به 
این بند رکه از استحکامات عظیمی نیز برخوردار بود, وارد گردیده, ناوگان اسپانیایی 
را به توپ بست و لحظه‌یی بعد» بزرگترین و کارآمدترین ناوهاء طعمةٌ آب گردید و 
بدین ترتیب تفوق ناوگان «دریک» محفوظ ماند. 

اما «فردیناند دوم» مردی یک دنده بود و علیرغم تحمل این خساراتء 
مجدداً ناوگان خویش را برای حمله به انگلستان آماده نمود. اسپانیا نقشة بزرگی 
طرح کرده بود: «دوک پارما» که فرماندهی سپاهیان اسپانیا در هلند برعهدهٌ وی بود 
مأموریت داشت تاسی هزارسربازرا آماده اعزام به انگلستان نماید و همچنین 
کشتی های لازم برای حمل این تعداد سر باز را تهیه کند. اما چون پیاده‌نظام در 
درون کشتی قادر به دفاع از خویش نبود. قرار براین شد که ناوگان اسپانیا, این 
نیرورا در دریا اسکورت نماید تا از تعرض کشتی های دشمن مصون بماند. 
فرماندهی این ناوگان که بنوب؛ شود سی هزار خدمه داشت» به عهد؛ٌ دوک 
«مدنیاسیدونیا» بود که با آنکه مردی سپاهی بود اما از فنون دریانوردی هیجگونه 
اطلاعی نداشت. در مقابل لرد «هوارد افینگام» فرماندهی ناوگان انگلیس را 
برعهده داشت و افرادی حون «هاو کینز»» «دریک» و «فرو بیشر» تحت فرمان وی 
قرار داشتند. ناوگان انگلیس مشتمل برسی و جهار ناو جنگی بود که «ها وکینز» به 
ملکه تقدیم داشته بود و یکصد و پنجاه کشتی تجارتی که بوسیلا بنادر تهیه و تقدیم 
شده بود. ناوگان اسپانیا در حالی به بندر «یلیموت» ! وارد شد که مانند نیروی 
زمینی به خود آرایش داده بود. دوک «مدنیاسیدونیا» به شیوة معمول آن زمان در نظر 
داشت که جنگ دریایی را به جنگ زمینی تبدیل نماید و لذا به محض نزدیک 


۳۵۷ 


شدن به ساحلء برای پیاده کردن سر بازان حو یش آماده شد. اما ناگهان 
اسپانیولی ها مشاهده کردند که ناوگان انگلیس, آرایش عجیبی بخود می گیرد: 
«هاوکینز» و«دریک» ناوگان خویش را به‌ستون یک آرایش دادند درحالی که برد 
هیچ سلاحی به آنان نمی رسید و ناگاه آتش توپها باریدن گرفت. دوک به ناگاه 
دریافت که برد تو پهایش به برد توپهای انگلیسی ها نمی رسد. هیچ جاره‌یی حز 
عقب‌نشینی وحود نداشت و دوک «مدنیا», تا سرحد امکان این امر را بخوبی 
انجام داد و موفق شد با کمترین تلفات از این مهلکه فرار کند. اما اين پایان ماجرا 
نبود جرا که ناوگان انگلیس در آن لحظه با کمبود مهمات رو برو بود. 

دوک «پارما» به علت عدم آمادگی کافی از «دوک مدنیا» تقاضا کرد 
که به وی دو هفته مهلت بدهد اما انگلیسی ها ناوگان اسپانیا را که در بندر «کاله» 
پهلو گرفته بود مشاهده و آنرا با کشتی های آتش زای حامل باروت مورد حمله قرار 
دادند. برای رهایی از این خطرء اسپانیولی ها جاره‌یی جز فرار به طرف دریای شمال 
نداشتند. اما درحین این فرار تعداد زیادی از کشتیهای آنان توسط آنش توپ 
انگلیسیها غرق گردید. اینبار طوفان هم بلای دیگری شد. حال ناوگان اسپانیا جه 
کند؟ به کدام سومی‌توان گریخت؟ سوٌد؟ اسکاتلند؟ ویا ایرلند؟ از آنجا که 
ایرلند کشوری کاتولیک مذهب بود دوک آنرا برگزید و تصمیم گرفت که شمال 
اسکاتلند را طی کند. 

گر دوک «مدنیاسیدونیا» دریانورد بود می دانست که کشتیهایش برای 
یک چنین سفری طولانی آمادگی ندارند. بسیاری از کشتیها حتی آب آشامیدنی 
نداشتند و بزودی هرج و مرج برناوگان مستولی شد. 

طوفان دهشتناک, ناوگانی را که یکهفته پیش از آن عظیم ترین ناوگان 
حهان بشمار می آمد. در هم کوبید و سرنشینان آن در سواحل مورد غارت وحپاول 
قرار گرفتند. تنها پنجاه فروند از یکصدو پنجاه فروند کشتی به اسپانیا بازگشت و 
صرفنظر از تعداد کسانی که در آتش‌سوزی کشته ویا مورد اصابت گُلوله های دشمن 
قرار گرفتند, تنها ده هزار نفر از سر بازان این ناوگان سی هزار نفری در دریا غرق 
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شدند و بدین ترتیب اسپانیا تفوق دریایی خویش را از دست داد. اين فتح دریایی از 
دیدگاه ما نخستین نشانه قدرت انگلستان محسوب می گردد اما سرداران ملکه 
الیزابت چنین نظری نداشته و آنرا یک پیروزی نهایی به حساب نمی آوردند؛ چرا 
که هنوز اسپانیا نیرومندترین کشور جهان بود درحالی که انگلستان تنها جزیره‌یی 
کوجک محسوب می گشت فاقد ارتش. کشمکش اسپانیا و انگلستان به خاک 
فرانسه کشید. این کشور دستخوش تشنجات مذهبی بود و الیزابت در مقابل فیلیپ 
که به یاری کاتولیک ها شتافته بود» جانب پروتستانها را گرفت: بندر « کاله» به 
تصرف اسپانیا درآمد و پروتستانها مغلوب شدند؛ بندر «قدیس» نیز از سوی انگلیسیها 
مورد تهاجم قرار گرفت ضمن آنکه انگلیس هاء در کار تجارت اسپانیا با «آسور»‌ها 
و «آنتیل»‌ها نیز اخلال می کردند. اما در این بین «فیلیپ دوم» ناوگان نیرومندی 
بوجود آورد و توانست با موفقیت. ایرلند را مورد تهاجم قرار دهد. 

آنچنانکه از نمایشنامه‌های شکسپیر برمی آید, ذر سال ۱۵۸۸ یکنوع روح 
وطنپرستی پیروزمندانه در سراسر کشور حکمفرما بود اما در آخرین سالهای سلطنت 
الیزابت وقتی یاغیان ایرلندی توانستند یک ارتش انگلیسی را شکست دهند, این 
روحیه تبدیل به یک روح مغلوبیت و ناامیدی و بدبینی گردید. می‌توان گفت که 
تقریباً همه افراد ملت دستخوش جنون «هاملت» بودند و نمایشنامه‌های شکسپیر 
بخوبی بیانگر احساسات مردم بود. 

نمی توان به يقین ادعا کرد که امپراتوری عظیم انگلستان در زمان الیزابت 
بی ریزی شد. «سرزمین حدید» که ماهیگیران انگلیسء سالها به آن رفت و آمد 
داشتند, در سال ۱۵۸۳ اشغال شد و «سروالتر راله» که مورد توحه ملکه قرار داشت 
با هزین خود به تأسیس مستعمره‌یی در ساحل امریکای شمالی پرداخت که ملکه 
نام آثرا (««و یرحینیا»! نهاد. در سال ۱۵۸۷ راله تعداد هشتاد و نه نفر مرد و هفده 
نفر زن را به این مستعمره کوج و اسکان داد, اما وقتی دو سال بعد گروه دیگری 


۱- از ریشه وزع۷:۲ به معنی با کره. 
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عازم آن دیار شدند» هیچ نشانی از آن عده نيافتند. معروف است که یکی از یاران 
«راله». کشت توتول و سیب زمینی را در انگلستان رواج داد. خود «راله» از اولین 
کسانی بود که به استعمال توتون پرداخت.وی توتون را در پپپایی با حقة نقره‌یی 
می ریخت وبه دوستان خود تعارف می کرد و بدینگونه, استعمال دخانیات در 
انگلستان معمول گشت. در سال ۱۱۱٩‏ مالیات توتون بالغ بر پنجهزار لیره بود. این 
رقم در سال ۱۰۲۳ به هشتهزار وسیصد و جل لیره افزایش یافت (از هر پوند توتون 
کتوا یفام اش عتک و هشت پنی مالیات اخذ می شد). در قرن شانزدهم» 
شرکت های سهامی بزرگی بوجود آمدند که هریک تجارت با کشور بخصوصی را در 
انحصار خویش داشتند. یک کمپانی به نام «باز رگانان ماحراحو» تحارت در 
رودخانه‌های المان - «رن» و «الب»- را در انحصار خو بش داشت. حوزهةٌ دریای 
بالتیک نیز در انحصار کمپانی دیگری بود. کمپانی «مسکووی» تجارت با روسیه 
و ایران و ارمنستان و حوزهٌ دریای خزررا به انحصار خو یش درآورده بود و انحصار 
تحارت با عشمانی و حوزهٌ دریای ادریاتیک در دست کمپانی «لوانت» بود. در سال 
۰ که اواخر سلطنت ملکه الیزابت بود, کمپانی هند شرقی تأسیس گردید که 
تجارت با جزایر وبنادر اسیا, آفریقا و آمریکا را از دماغة امید نیک تا تنگة 
(«مارلاد» در انحصار خویش داشت و بعدها به رقابت با پرتغالیها و هلندیها 
پرداخت. یکی از مورحین می گو ید؛ [انمقدر که برای تجارت هل و دارحین خون 
برزمین ر يخته شد »درجنگمهای جانشینی اسپانیار يخته نشد ] .شیوهٌ تشکیل کمپانی هایی 
که هم سپامداران را به تجاوز به حدود ملل دیگر تحریک می کرد و هم برحرص و 
از آنان می افزود, خطرنا کترین شیوهٌ استعماری بود که مقابله با آن برای حکومتهای 
ملی» بسیار دشوار بود. ‏ 


ملکه الیزابت وماری استوارت 
ارزمانی که «ادوارد اول» در تهاحجم خو یش به اسکاتلند نا کام ماند 
اسکاتلند توانسته بود در مقابل پادشاهان انگلیس, استقلال خویش را حفظ نماید و 
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اشراف بی پروا و گستاخ آن» هنوز هم فئودال بودند. خاندان سلطنتی این سرزمین از 
«استوارت»ها بودند که نسبتشان به یکی از دختران «رابرت بروس» می رسید. این 
خانواده هم مورد حمایت کلیسای کاتولیک قرار داشتند و هم با فرانسه پیمان اتحاد 
بسته بودند و این دو امر موجب نگرانی انگلیسیها بود. 

«جیمز جهارم» پادشاه اسکاتلند با یکی از دختران «هانری هفتم» به نام 
«مارگریت» ازدواج کرده بود و «هانری» در پاسخ مشاورین خویش که با نگرانی 
اظهار می داشتند ممکن است تخت و تاج انگلستان به دست اسکاتلندیها بیفتد» 
می گفت: [در آنصورت اسکاتلند ضمیمه انگلستان خواهد شد]. پسر «مارگریت 
تُْودور», «جیمز پنجم» بود و از ازدواح شخص اخیر با یک شاهزاده خانم فرانسوی 
بنام («ماری دوگیز»» «ماری استوارت» جشم به حهان کشود و تنها اند کی پس از 
این ولادت» «جیمز پنجم» دیده از جهان فرو بست. به این ترتیب «ماری 
استوارت» از طفولیت ملک کشوری بود با ملتی باغی و سرکش. مادرش «ماری 
دوگیز» نیابت سلطنت را برعهده گرفت و ملکه را برای آموزش و پرورش به فرانسه 
۱۹1 داشت. «ماری» حون بز رگ شد جهره‌یی کم 4 و قدی بلند داشت و 
همین کافی بود تا «دوفن فرانسیس» شاهراده فرانسوی شيفتة او گردد. هنوز حیزی 
از ازدواج اف کل شخ بود که بدر داماد یعنی «هانری دوم» بادشاه فرانسه در 
گذشت و «ماری استوارت» ملکة فرانسه شد و جون از سو یی نسبتش به تئودورها 
می رسید. برای دست‌یابی به تاج و تخت انگلستان نیز شانس زیادی داشت و 
هرگاه «الیزایت»» فرزند نامشروع «هانری هشتم» به حساب می امد «ماری 
استوارت» خود بخود ملکه انگلستان می شد. از اینجا می توان براحتی» علل توحه 
ارو پائیان را به این زن که ملکه دو - و شاید سه- کشور بود دریافت. اما در سال 
۰ شوهر «ماری» که مسلول بودءد رگذشت ودرنتیجه حزب (( گیز»قدرت خود را در 
فرانسه از دست داد و لذا «ماری» به اسکاتلند بازگشت. 

«ماری» به سرزمینی بازگشت که جندان علاقه‌یی بدان نداشت. 
«اصلاحات مذهبی» توحه مردمی را که تا انوقت به ثروت روحانیون کاری 
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اون وق ری دا اس این بای یریخ 
تحریک به مصادرةٌ اموال کلیساها و روحانیون شده بودند. یک رشته ناآرامی های 
مذهبی به تحریک «الیزابت» در حمایت از پروتستانها در این سررمین رخ داد و 
اعضای گروه «گانکرگاسیون» (که یک گروه سیاسی - مذهبی بود و از منافع 
اشراف پروتستان جانبداری می کرد) کاردینال «بیتون» نماینده پاپ را در قصرش 
واقم در «سنت آندروز» بطرز فحیعی به قتل رساندند. درسال ۱۵۱ که ماری 
استوارت به اسکاتلند مراجعت کرد فرمانروای واقعی این سرزمین مردی بود به نام 
«حان نوکس» که از قدرت مذهبی خطرنا کی برخوردار بود. «نوکس» ابتدا یک 
کشیش کاتولیک و پیرو کلیسای انگلستان بود. هنگامیکه کاردینال بیتون کشته 
شد. سر بازان فرانسوی که جهت کمک به کاردینال اعزام شده بودند, «نوکس» را 
اسیر کردند و او مدت نوزده ماه در کشتی های فرانسوی به بیگاری مشغول بود. 
نوکس در زمان «ماری تئُودور» در ژنوزندگی می کرد و همانحا بود که با افکار 
کالوین آشنا شد. نوکس نیز مانند کالوین به اصالت تقدیر اعتقاد داشت» همجنین 
معتقد بود که حقیقت مذهب را تنها باید در کتب آسمانی حستجو کرد و نه در عقاید 
حشک و خرافی ؛ وعبادت خدا باید عاری از هرگونه تجملات و تشریفات اضافی 
از قبیل شمایل و محسمه و جز اينها باشد همجنین اداره کنندگان کلیسا باید از بین 
برگزیدگان انتخاب شوند ونه از میان کشیشها و اسقفها, و سرانجام «نوکس» 
معتقد بود که خود» یکی از برگزیدگان است و بی هیچ واسطه‌یی از جانب خدا به 
وی الهام گردیده است. 

هنگامیکه «نوکس» توانست اسکاتلندیها را به این اصول متقاعد نماید, به 
اصلاح کلیساها پرداخت و سلسله مراتب را در میان روحانیون صاحب منصب» 
ملغی ساخت. کلیساها وضعیتی دمکراتیک به خود گرفتند و کشیشهای هر 
کلیسساء توسط اعضای همان کلیسا انتخاب می شدند. در مجامع عمومی » کشیشها 
و محشخصین غیر روحانی در کنار یکدیگر می نشستند. اگر در انگلستان» مجمع 
معشکل از مالکین و شهرنشینان»پارلمان را تشکیل داد و به نظارت در امور سلطنت 
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پرداخت, در اسکاتلند این مجمع حالتی روحانی به خود گرفت و در حقیقت باید 
کف ور اس‌کانلتت: کلسا دولت نود 

حند دلیل وحود داشت که «حان نوکس» با «ماری استوارت» دشمنی 
بورزد: یکی آنکه «ماری» کاتولیک بود و دیگر آنکه وی ملکه فرانسه بود؛ یعنی 
ملکة کشوری که نوکس تنها با زندانهای آن آشنایی داشت 

«ماری استوارت» در یک روز بارانی در بندر «رلیث» پیاده شد. 
نوکس به این مناسبت گفت: [چپره آسمان بیانگرآنست که این زن جزغم و 
درد و تاریکی وبی دینی» جیزی برای ما به همراه ندارد] . «ماری» حوان و طناز با 
طبع شاعرانه اش در اسکاتلند با خشونت و تعصب و خشونت رو برو گردید. آنها به 
ت۳1 از وی استقبال کردند اما در این استقبال, کج طبعی و خشونتی نهفته بود که 
از جشم ملکه دور نماند. در تمام طول شب مردم در زیر پنحرة اتافش سرودهایی از 
«مزامیر داود» می خواندند. در سر راهش سکوهایی قرار داده و تصاو یر بت پرستانی 
را که در آتش می سوختند برآنها نصب کرده بودند. در یکی از نواحی, مردم 
می خواستند تصویر کشیشی را که به جرم اجرای مراسم عشاءر بانی در محراب به قتل 
می رسید» در مسیر وی به نمایش بگذارند اما گروهی از این عمل پیشگیری نمودند . 

با وجود تمام این جریانات, ماری با حوصله‌یی که واقعاً ایک دختر 
هحده ساله بعید به نظر می رسد» توانست با حسن رفتار خو یش در میان اشراف 
پروتستان جایی باز کند. وی کمتر سخن می گفت وحتی در طول جلسات شورای 
سلطنتی, دائماً سوزن برودری دوزیش در کار بود. او حتی «نوکس» را به حضور 
پذیرفت اما این مرد با ملکه برخوردی تند داشت و در حضور وی اظهار داشت که 
ملت موظف است در مقابل یک فرمانروای ملحد قیام کند و در اثبات اين مدعاء از 
انحیل شواهدی حون «اشعیا»» «حزکیا» «دانیال» «بخت النصر» و تنی حند 
افراد دیگر را نقل نمود.«ملکه ماری» که تا آنزمان با پيامبران برخوردی نداشته بودء 
در مقابل این مرد هاج و واج ماند و به او گفت: [می بینم که اين ملت از شما بیشتر 
فرمانبرداری می کند تا از من] و نوکس دریاسخ گفت: [من حه از پادشاه وحه از 
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ملت می خواهم که تنها از اوامر الهی پیروی کنند]. آنگاه به بحث دربارة مسائل 
عقیدنی برداخته» اظهار داشت که در انحیل هیچ مطلبی راجم به عشاء ربانی به 
حشم نمی خورد. ماری که حیزی از علوم الهی نمی دانست» در کمال لطافت به 


ا تست و 





نوکس چنین جواب داد: [شما در این زمینه برمن فضیلت دارید اما مطمثاً اگر 
آنهایی که من نامشان را شنیده‌ام در اینجا بودند, پاسخ شما را می دادند] و نوکس 
در حالی که از حضور ملکه مرخص می شد گفت: [امیدوارم که شما در اسکاتلند 
بتوانید موفقیتی را که «دبورا» در میان بنی اسرائیل بدست آورد» کسب کنید]. 

اما روابط میان ماری استوارت و الیزابت بسیار بغرنج‌تر از این بودء جرا که 
اینجا اختلافات سیاسی با چشم.و همچشمی های زنانه آمیخته شده بود. 

وقتی که «سرجیمز ملویل» به عنوان سفیر اسکاتلند به حضور ملکه الیزابت 
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بار یافت ملکه انگلستان کوشش بسیار نمود تا محسنات خویش را به رخ او بکشد: 
به تمام زبانهایی که می دانست سخن گفت. عود نواخت و از سفیر پرسید که آیا 
ماری می تواند این چنین عود بنوازد؟ و آنگاه در حضور سفیر رقصید و این بار سفیر 
اعتراف کرد که ماری هرگز نمی تواند به این زیبایی برقصد. اما هنگامیکه الیزابت 
از وی سئوال کرد: [من زیباتر هستم یا ماری؟] سفیر زیرکانه پاسخ داد: [شما 
ریباترین ملكة انگلستان هستید و ماری زیباترین ملکة اسکاتلند]. آنگاه الیزابت 
پرسید: [ کدامیک از ما بلندقدتر است؟] و جون سفیر ماری را بلندقدتر از او 
دانست, الیزابت با ترشرویی گفت: [اما او بیش از اندازه قدش بلند است]. 

اگر «حان نوکس» که با حکومت کردن زنها مخالف بود این سخنان را 
می شنید مسلماً موضوع تازه‌یی برای حمله به زنان به دست می آورد» اما حقیقت 
آنست که این لاابالی گری‌ها برای الیزابت به مثابه ماسکی بود که اهداف و افکار 
سیاسی اش را در ورای آن پنهان می نمود. چرا که وقتی موضوع نجانشینی به میان 
آمدء الیزابت صریحاً اظهار داشت: [من هرگز به ماری اجازه نمی دهم که خود را 
ملکة انگلستان بداند و آرم انگلستان و اسکاتلند را با هم به روی پرچم خود بیاورد. 
البته اگر ماری با مرد پروتستانی که من پيشنهاد می کنم ازدواج کند, او را به 
جانشینی برخواهم گزید؛ اما هرگاه او با یک کاتولیک ازدواج کند» اساس وحدت 
انگلستان دوباره برهم خواهد خورد و این سرزمین دجار هرج و مرج خواهد 
گردید]. الیزابت درست حساب کرده بود چرا که حتی اگر ماری هیچ اقدامی برای 
دست‌یابی به تخت و تاج انگلستان انجام نمی دادء همان قرار دادن آرم کافی بود تا 
کاتولیک های انگلیس, بخصوص آنهایی که در مرز اسکاتلند زندگی می کردند» 
در وفاداری خود نسبت به وی متزلزل گردند. 

دو ملکه به مکاتبات دوستانه! پرداختند و الیزابت در این مکاتبات ماری را 
هدف کنایه‌های نیش دار خود قرار می داد. مثل اين کنایات: «بوته‌ها را از سر 
راهت‌بردار تا خار به پایت نخلد» و یا («معمولا سنگ برسر خود سنگ انداز فرود 
می آید» . اما این کنایه‌های نیشدار برای ماری که کم کم کنترل خویش را از 
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دست می داد مفید بود. هنگامیکه «نوکس» احتمال ازدواج ماری را با یک « کافر 
کاتولیک» مورد انتقاد قرار داد ماری با عصبانیت بسیار او را احضار نموده 
خشمگینانه اظهار داشت: [من تاکنون رفتار و گفتار اهانت آمیز شما را تحمل 
کرده‌ام و همواره کوشیده ام تا نظر شما را به سوی خود جلب نمایم» هرگاه که مایل 
بودید به حضور خویش پذیرفتمتان وشما هرچه خواستید گفتید. اما هیچ وفت 
نخواسته اید که به این وضع پایان دهید. دیگر حوصله ام از دست شما سر رفته است» 
مطمن باشید که روزی انتقام خواهم گرفت]. نوکس مدعی است که گریه به 
ماری احازه نداد صحبتش را ادامه دهد و خدمتکار ملکه نتوانست برای پاک کردن 
اشکهای مخدوم حویش, دستمال به اندازه کافی پیدا کند. 

هیچ زنی نمی تواند ادعا کند که به اندازهة ماری نسبت به زیردستان خود 
گذشت داشته است. این زن حوان در میان افرادی از روحانیون و اشراف قرار گرفته 
بود که از هر نوع احساس انسانی عاری بودند؛ اما مشکلات جدیدتر و جدی‌تر زمانی 
رخ نمودند که ماری» احساسات زنانه خو یش را برامور سلطنتی مقدم قرار داد. 

الیزابت برای همسری ماری» «لستر» را که حوانی زیبا و از اشراف زادگان 
انگلیس بود پیشنهاد کرد. خود الیزابت زمانی طولانی با این مرد رابطه داشت و 
طبیعی بود که ماری حاضر نبود از ته مانده او بخورد. از سوی دیگر لستر اصولاً برای 
پادشاهی لیاقت نداشت اما «دارنلی» هم که خود ماری برای ازدواج قر هنوگ 
حندان لایق‌تر از لستر نبود. «دارنلی » می توانست مانند ماری ادعا کند که با 
تئودورها نسبت دارد» از آن گذشته وی جوانی شاداب و ظریف اندام و در عين حال 
بسیار ترسوو بدخلق بود و ماری با همان سرعتی که به او دل باخته بود, دل از او 
کند. آنگاه از روی حماقت محض, ماری به یک موسیقی دان ایتالیایی به نام 
«دیو ید ریزیو» دل باخت. این موسیقی دان به همراه «دوک ساووی» به اسکاتلند 
آمد و حیلی زود از مشاورین نزدیک ملکه گردید. لردهای در باری از این ترقی 
ناگهانی آزرده شده تصمیم به انتقام گرفتند وبا همدستی «دارنلی »که اینک 
شوهر ملکه بود - در سرمیز شام و در حالی که دست یاری به سوی ملکه دراز کرده 
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بود او را به قتل رساندند. سه ماه پس از این واقعه, ملکه پسری بدنیا آورد که بعدها 
«حیمز ششم» پادشاه اسکاتلند و «حیمز اول» یادشاه انگلستان گردید و مشهور بود 
که پسر «ریزیو» است. ماری وضعیتی بسیار متزلزل داشت. او ازشوهر خود 
«دارنلی» نفرت داشت و در عوض عاشق و شیفته یکی از اشراف اسکاتلند بنام 
«بات ول» بود. «بات‌ول» که یکی از خبیث ترین اشراف بود ابتدا به 
زور ملکه را تصرف نمود و سپس توانست دل او را بر باید. اين مرد وسائل قتل 
9 ر فراهم کرد. آبا براستی «ماری استوارت» از این توطثه آ گاهی 
شت؟ یک نکته مسلم است و آن اينکه «ماری» شوهر بیمار خود را در یک خانه 
ی ی یی ری ت و هنگام غروب به شهر بازگشت و 
همان شب خانه منفحر شد و حسد بیحان «دارنلی» را در باغ خانه پیدا کردند. 
هیحکس شکی نداشت که «بات ول» دراین توطنّه دست داشته است و هنگامی 
که تنهاسه ماه بعد از این حادثه, «ماری» با او ازدواج رده دیگر افکار عمومی 
نتوانست آنرا تحمل کند. پاپ فرانسه, اسپانیا, و ساير دوستان «ماری» او را ترک 
کردند و مردم سر به شورش برداشتند. («بات ول» نا حوانمردانه گریخت و («ماری» 
را تنها گذاشت تا اسیر گردد. در میان خشم و خروش مردم که فریاد می زدند: 
[بکشید این روسبی را!]» «ماری» تحت الحفظ به «ادنبورگ» منتقل گردید. 
۱ وی را از سلطنت خلع وپسرش «جیمز» را به تخت نشاندند. سرنوشت 
(«ماری» این گفتة سفیر و نیز را تأئید کرد که: [امور مملکتی کار زنان نیست]. 
اگر «الیزابت» از «ماری» حمایت نکرده بود حتماً او را اعدام می کردند. 
مشاورین «الیزابت» از این حمایت ناراضی بودند و هیچ دلیلی برای این کار 
نمی یافتند جز آنکه «ماری» نمی خواست ملتش منظرة اعدام یک ملکه را به جشم 
ببینند. «ماری» پس از ده ماه اسارت در «لوچ لون» ! موفق به فرار گردید و در ماه 
مه ۱۵۹۸ خود را به انگلستان رساند. «الیزابت» حه باید می کرد؟ آیا می توانست 
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وجود این چنین مدعی خطرنا کی را نادیده انگارد؟ اما به هرحال الیزابت بسیار 
ماهرانه عمل کرد. امکان داشت وزرای اوبا «ماری» رفتاری غیرانسانی بنمایند. 
«جان نوکس» به «الیزابت» نوشت: [هرگاه ريشه فطع نگردد. شاخه‌هایی که 
بنظر می رسد خشکیده اند خیلی سریع‌تر از آنچه تصورش را بکنید رشد خواهند 
کرد]. ماری از الیزابت خواست که به اعمال یاغیان رسیدگی گردد و «الیزابت» 
با این خواهش موافقت کرد اما دستور داد که تحقیقات از جریان قتل «دارنلی» 
شروع شود تا بقول خودش «خواهرش از اتهامات وارده تبرثه گردد». نامه‌هایی ۲ در 
اثبات مجرمیت «ماری» به داد گاه ارائه گردید اما متهم همةآنها راجعلی‌خواند و 
داد گاه بسبب عدم دلیل کافی» «ماری» را تبرئه کرد. اما «الیزابت» همحنان وی 
را تحت نظر نگاه داشت و البته در این امر مقصر نبود جرا که ملکة اسیر اسکاتلند در 
توطنه‌ های زیادی دست داشت. وفتی به تعداد توطنه هایی که «ماری» در آنها 
شرکت نموده و برعلیه «الیزابت» ترتیب داده بود نظر می افکنيم, از این همه صبر و 
بردباری ملک انگلستان متعجب می شویم: قیام کاتولیک های انگلیس در سال 
09 به تحریک («ماری» صورت گرفت و هم اوبود که باعث قتل دوک 
«نورفوک» گردید» ضمتاً «ماری» همواره اسپانی فرانسه, دوک الانسن و امپراتور 
اتریش را مخفیانه برعلیه الیزابت تحریک می کرد و حتی از طریق بعضی از 
بانکداران فلورانس پاپ را تحریک می نمود. مجلس عوام,خواهان اعدام «ماری» 
شد و «الیزابت» با آنکه دلایل کافی برای اعدام خو یشاوند زیبای خویش در 
دست داشت» باز هم این کار را نکرد. 

نوزده سال"؟ از اسارت «ماری» در انگلستان گذشت وطی این مدت ملکة 
ریبا و چابک سوار اسکاتلند, تبدیل به زنی چاق و پژمرده گردید و گیسوان بلوطی 
ریب‌ایش به سفیدی گرائید. «ماری» همانطور که در زندانهای مختلف» حیزهای 
مختلف برای «الیزابت» برودری دوزی می کرد؛ دسیسه‌ های گونا گون نیز می جید . 
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به همان ترتیب «الیزابت» نیز پیر می شد و اکنون ۳ وی بدون فرزند 
خواهد مرد و موضوع جانشینی هرروز اهمیت بیشتری کسب می کرد. پاپ و 
کلیسای کاتویک کم کم فراموش کردند که «ماری استوارت» زمانی زنا کار و 
شاید حتی جنایتکار نیز بوده است و مجدداً به او امید بستند. پروتستانهای مومن نیز 
از نزدیک شدن روز قیامت به هراس افتاده بودند.«والینگام» که مأمور حفاظت 
«ماری» بودء نامه‌های او را کنترل گرد و از رسیدن نامه ‌های مشکوک به مقصد 
جلوگیری می کرد و «ماری» هنوز هم در فکر دسیسه چینی بود و چون در سال 
۷ وقوع جک تین اتانها و انگلستان حتمی بنظر می رسید» «والینگام» 
تصمیم گرفت هرگونه خطر داخلی را مرتفع نماید. لذا شخصی را مأمور نمود تا 
«ماری» را در توطنه‌یی وارد نماید. این شخص که «آنتونی بابنیگتن» بود ظاهرا 
نقشهة قتل «الیزابت» را کشید و با «ماری» درمیان گذاشت شت» «ماری» هم نه تنها 
از این نظر جانبداری کرد بلکه به ارائٌ طریق نیز پرداخت و نامه‌یی که «ماری» در 
آن توطثه گران را راهنمایی کرده بود در اختیار «والینگام» قرار گرفت. این بار 
«ماری» که حانش دردست «والینگام» بودء در «فودرینگای» ۱ محاکمه و 
محکوم گردید و مجلس عوام خواستار اعدام فوری او گشت. پسرش که می دانست 
وارث تخت و تاج انگاستان خواهد بود اعلام کرد: [عملکرد مادرم از نظر مذهب من 
منفور بوده و تنها علاقةٌ فرزندی باعث می شد که تابحال از جانش دفاع کنم ]. 
«الیزابت» هنوز هم برای کشتن «ماری» تردید داشت شت. ایا به اورحم می کرد یا از 
حاد خود بیم داش شت؟ اما بهرحال فرمان اعدام را 0 
فوریه ۱۵۸۷ سر «ماری» بوسیله تبر و با سه ضر به از بدن جدا گردید. اما بلافاصله 
مردم بدبختی هایی را که در دوران او کشیده بودند فراموش نمودند و کاتولیکها او را 
در زمره («(شهدا» به حساب اوردند. 
«الیزابت» به سن هفتاد سالگی رسید که سن زیادی بشمار می آمد اما تا 
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آخر عمر نیز او همجنان سرزنده و شاداب بود؛ می رقصید و با مردان لاس می زد. 
«برله» سالها بیش مرده بودء «لستر» زییا دیگر از نظر الیزایت افتاده بود و ارل 
«اسکس»۱ اکنون جایش را گرفته بود. اسکس جوانی زیبا و پرشور اما از خود 
راضی و زود رنج بود و علاقةٌ ملکه نسبت به وی آمیخته‌یی از مهر مادری و تمنای 





پیکره ماری استوارت بروی مقبرة او در وستیمنستر 


حسمانی بود؛ و همین علدفه به اضافه بیروری وی در اردو کشی بندر «قدیس» وی 
را بیش از پیش غیرقابل تحمل ساخته بود» بطوریکه با ملکه به تندی رفتار می کرد 
اما «الیزابت» همه این اعمال را تحمل می کرد تا اينکه ایرلند در سال ۱۵۹ به 
تحریک اسپانیولی ها دستخوش اغتشاش گردید و «اسکس» خواهان سرکوبی اين 
بلوا گردید. او خائنانه قصد داشت که ارتش را به لندن باز گردانده, ملکه را از 
سلطنت خلع نماید اما «الیزابت» اکنون دیگر چشمانش باز بود و واقع نگرانه, 
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اعمال«اسکس»را تحت نظر داشت و هنگامی که وی در س رکوب ایرلندیها توفیقی 
نیافت و محل مأموریت خویش را ترک نموده, مشغول دسیسه‌چینی شد, ملکه او را 
بدست سرنوشت خویش مپرد و گفت: [آنانکه مقام سلطنت را بازیچه می شمازند 
قابل شفقت نیستند]. «اسکس» در برج لندن سر را به تیغ جلاد سپرد و مرگ را 
بدورا کر 

مرگ «اسکس» آخرین سالهای عمر ملکه «الیزابت» را با غم و درد 
آکنده ساخت. او هنوز هم موهای خود را رنگ می کرد و لباسهای جواهرنشان 
می بوشید و ادای احترامات پارلمان خو یش را می پذیرفت و همواره قول می داد که 
انحصارات تحارتی در باریان را لغو کند. او دست خود را بی دریغ برای بوسیدن به 
تمام نمایند گان مجلس عوام می داد چرا که می پنداشت با آحرین پارلمان خویش 
دیدار می کند. پایان عمرش نزدیک بود و خودش اینرا بهتر از دیگران می دانست و 
تصمیم داشت که در آخرین لحظه, جانشین خویش را معرفی نماید. اوبه خوبی 
مب دانتست که متشه ((جیمز ششم» یادشاه اسکاتلند خواهد بود و حتی 
می دانست که بسیاری از وزرا مشغول مکاتبه با«رادنبو رگ» هستند اما جیزی به آثها 
نمی گفت و بمصداق مثل معروف «خاموش باش و بنگر» تنها به نظارهٌ این اعمال 
اکتفا می کرد. سرانجام دریکی از روزهای ژانو یه ۱٩۰۳‏ حال خود را بسیار بد دید 
وبه بستررفت اما از ملاقات با پزشک خودداری نمود و در حالیکه روی خود را به 


۱ عم 
دیوار نموده نود ره خواب رفت و دیکر هر کر بیدار نشد. 


انگلستان درزمان «الیزابت» 

مردم عهد الیزابت از نظر شکل و ساختمان بدنی» کاملاً شبیه ما بودند. آنها 
همان خواسته‌ها و تمنیات و همان احساسات و عواطفی را داشتند که اسلاف و 
احعلاف آنها دارا بودند اما پیج و خم های لباسهای فاخرشان چنان هیبت و عظمتی 
به آنان داده بود که بسیاری از مورخین, مردم زمان «الیزابت» را مردمانی «عجیب 
و غریب» توصیف کرده اند و بیشتر شگفتی ها از اینروست که حگونه ممکن است 
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ملتی بتواند اشعاری انجنان لطیف و زیبا بسراید و در همان حال در تظاهرات 
عمومی خویش دست به قساوتهای آنچنانی بزند و یا جامه‌هایی آنچنان فاخر در بر 
کند اما در کشافتی عمیق زندگی نماید. لیکن باید گفت که اینگونه تضادها در 
طول تاریخ فراوان به چشم می خورد و ممکن است که تاریخ نگاران آینده در مورد ما 
نیز حنین قضاوتی بنمایند» یعنی ممکن است هوش و ذ کاوت دانشمندان و خلاقیت 
نو یسندگان ما را بستایند و درعین حال از سیستم های اقتصادی ما یا از وحشیگری 
ما در حنگهایمان متحیر گردند. ملاحانی که از رود «تایمز» عبور کرده و به 
تماشای نمایشنامه‌های شکسپیر در تماشاخانه « کلوب» می رفتند از تماشای خحرس 
بیچار‌یی که اسیریک سگ گردیده بود. ویا از تماشای قتل وحشیان؛ یک خائن 
توسط مردم لذت می بردند. آنها به همه جیز «عادت» کرده بودند بطوریکه مشام 
اشخاص ظریفی حون «اسکس» و «کارلایل» از بوی گند خیابانهای لندن آزرده 
نمی‌شد. همانگونه که خشک ترین و خشن‌ترین فلسفه‌های سیاسی و پی آمدهای 
خحطرناک آنها برای فیلسوفان و دانشمندان با ذوق زمان ما بسیار عادی حلوه 
می کند. 

در زمان «الیزابت»» کشور روبه ثروت و ابادی می رفت و لذا میل به 
تجمل و «مد» دامنگیر مردم شده بود. دامن های چتری که فرانسو یان ابداع کرده 
بودند از سوی بانوان انگلیسی مورد استقبال قرار گرفت و اینان جنان آنرا بزرگ 
کردند که مانند یک میز شده بود و مردان به راحتی می توانستند دستهای خود را به 
آن تکیه دهند. بانوان انگلیسی در زیر این لباسها و درقسمت بالای این دامن‌های 
باد کرده» کرستهایی از استخوان نهنگ ویا فولاد می بستند و این کرست آنقدر 
اندام آنان را بهم می فشرد که کمرشان به باریکی کمریک زنبور در می آمد و 
یقه های بسیار پهن را که از ابداعات اسپانیولی ها بود با سیم و یا نشاسته» شق ورق 
نگاه می داشتند. همسر کالسکه‌جی ملکه که یک هلندی بودء اين مد را به 
انگلستان ارمغان آورده بود. لباسهای زنان و مردان انگلیسی از بهترین پارجه‌های 
مخمل ویا حریر گلدار و ترمه تهیه می شد. خانه‌ها از تجملات | کنده بود. یک 
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خانم متجدد پیش از انکه از خواب بیدار شودء بخاری اتاقش بوسیلةٌ خدمتکار 
مخصوص روشن می شد و کنیز خانه موظف بود که بوسیلهٌ یک کيسة آب جوش؛ 
رختخواب خانم را قبل از آنکه خانم به بستر برود گرم کند. در حومهٌ شهرها» 
خانه‌های مجللی بسبک معماری «گوتیک» بنا گردید و ثروتمندان برای تزئین 
باغهای خحویش نیز مانند خانه‌هایشان نقشه‌هایی زیبا تهیه می کردند و شمشادها را 
به شیوه‌های جالبی پیرایش‌می نمودند.حتی ز بان افراد متشخص نیز مانند ارایش 
درختان باغات آنان» بسیار عحیب و غلوامیز بود و داستان عشقی «یوفوس»۲ اثر 
«حان لی‌لی »۲ که در سال ۱۵۸۰ منتشر گردید خوانندهٌ بسیاری حلب نمود. زنان 
تحصیلکرده انگلیسی در نامه‌های خود از لغات سنگین استفاده کرده و به انشای 
تصنعی ویراز قلمبه پردازی خو یش فخر می نمودند. مردم که اززنده کردن ز بان 
ملی خویش بسیار خشنود بودند همواره سعی برآن داشتند که با ابداع واژه‌های تازه, 
ز بان خود را غنی تر سازند و این نکته را می توان هم در اشعار و هم در گفتار آنان 
دریافت. 

آثار «سرفیلیپ سیدنی » «سرو یلیام و یات»» «اسپنسر». «مارلو» و 
اشعار «شکسپیر» در بین در باریان و آنان که طرز زندگی در باریان را تقلید 
می کردند خوانندگان فراوانی داشت اما در زیر پوشش این تحملات» یک نهضت 
«پیوریتانی» ۲ در حال شکل گیری بود. کتابخانة «الیزابت» بیشتر از کتابهای 
مذهبی تشکیل شده بود و کتاب انحیل و کتاب «شهیدان» محور اصلی آنرا تشکیل 
می‌داد. فهرست کتابهای این کتابخانه هم اکنون نیز دردست است. آثار 
یکی از واعضان انگلیسی بنام «هانری اسمیت» که معاصر «شکسپیر» بود» 
خوانن دگان فراوانی داشت وبه «اسمیت خوش بیادن» مشهور گشته بود. 
سخنرانی های مذهبی او بین سالهای ۱۵۹۰ تا ۱۱۳۰ حندین بار تحدید حاپ شد. 


۷۷ 2-1 وعناطامبا۴ -۱] 

۳- پیوریت ان ها فرقه‌ای از پروتست‌ان‌ها بودند که از سختگیری در مسائل مذهبی و اخلاقی جانبداری 
می کردند. 
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بیشترین تیرا حاپ بعد از سخنرانی های مذهبی از آن اشعار و رسالات 
«پیوریتانی » بود. شعر بطور کلی خوانند گان ریادی نداشت اما سعرا و نو بسندگان 
زمان «الیزابت» از راه فروش آثار خو یش ارتراق نمی کردند بلکه ممر درآمد آنها 
صله هایی بود که ار ممدوحین خو بش دریافت می داشتند. از نوشتن یک نمایشنامه 
بین شش تا ده لیر عاید نویسنده می شد ویک نویسنده فعال, درسال حداکثر 
می‌توانست ده - دوازده نمایشنامه بنو بسد. در کتابفروشی های لندن تعداد ریادی 
کتابهای ترجمه شده از ز بانهای فرانسوی و ایتالیایی مانند داستانهای «بوکاجیو» یا 
مقالات «مونتنی » وجود داشت و نو یسندگانی مانند «شکسپیر» و «اسپنسر» از این 
منابم سود جسته و موصوع آنها را با ظرائف خاص انگلیسی د رآميختند. 

تشاتر در زمان «الیزابت» نقش مهمی در زندگی مردم داشت. از زمان 
«هانری هفتم» دسته‌های بازیگران دوره گرد وجود داشتند اما تعداد تئاترهای 
دائمی بسیار کم بود و بازیگران در محوطٌ میکده‌ها با خانه‌های ار باپی به بازی 
می پرداختند. وقتی که مسئولین شهری آئین «پیوریتان» را پذیرفتند این بازگیران از 
شهرها اخراج شدند و ناحار در سوی دیگر ر ودخانه که خارج از محدوده شهرداری 
بود تجمم نمودند. سپس حند تنأتر ساخته شد که معروفترین آنها تئاتر «گلوب» بود 
که «شکسپیر» در بنای آن نقش مهمی داشت. وروديه اين تئاترها مبلغ یک 
«بنی » بود و برای نشستن نیز بین شش تا دوازده «پنی» از تماشاگران دریافت 
می گردید. محل نشستن تماشاجیان یا دررروی سن بود ویا در بالکونها. این 
بالکونها بعنوان یادبود دورانی که نمایشنامه در میکده‌ها احرا می شدء دارای اتاقهای 
حداگٌانه بود. شاید «لژ» امروزی از همینحا بوحود آمده باشد. صدای شیپور» شروع 
نمایش را اعلام می کرد.هنوز هم در دهات انگلستان این رسم باقی است. 
تماشاگران که از افشار مختلف حامعه از قبیل شا گردان مغازه‌ها» دانشجویان 
سر بازان و افراد محترم تشکیل شده بودند همه بسیار باهوش بودند و هرچند طرفدار 
درام های پرماحرا و خونین بودند اما لطیف ترین نمایشنامه های «مارلو» و «بن 
حانسون» و «شکسپیر» را بخوبی درک می کردند. 
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هرگز نمی توان در باره شکسپیر و مقام ادبی او در چند سطر صحبت کرد. 
آیا این مرد بر تمام درام نویس های معاصر خو یش تفوق داشت؟ در جواب این 
سئوال باید اذعان داشت ت که هرچند وی با درام نو یس های بزرگی همعص بود اما 
برنری او بردیگران کاملا محرز می باشد. هیچیک ازنویسند گان همعصرشکسپیر 
نتوانستند همجون اوبا جنین فصاحت و شیوایی » بیانگر مطامع وتمنیات انسانها 
باشند و یا جنین افکار و اندیشه‌های عمیقی را در زمینه‌های گونا گون ارائه دهند. اما 
ایا مردم آن زمان نیز در بارةٌ شکسپیر جنین می اندیشیدند؟ خیر. همه مردم در بارة 
برتری هنری این نویسنده توانا هم‌رأی نبودند. در سال ۱۵۹۰ هنگاميکه این 
درام نو یس» شاعر و هنر پيشة بزرگ شروع به عرضه آثار خو یش نمود» رقبای او که 
اکثراً از بین شعرای دانشمند و تحصیلکرده بودند با حسادت با آن برخورد کردند اما 
مردم عادی بجان پذیرای اين آثار شدند. «فرانسیس مرز»" دریک کتاب ادبی - 
هنری بنام ۵ که در سال ۱۵۹۸ منتشر شد به قدرت شکسپیر در 
کمدی و نراژدی اشاره کرده و می گوید: [او برجسته‌ترین نویسنده انگلیسی در 
این دو زمینه است] و در بارة قدرت شکسپیر در تصو یر کردن رنحها 3 

ی ی کوب [خدایان شعر و هنر اگربخواهندبه ز بان انگلیسی سخن یکو بند» 
همین کلماتی را بکار می گیرند که شکسپیر گرفته است ]. ازآنجا که در آخرین 
سالهای سلطنت ملکه الیزابت شکسپیر در در بار رفت و آمد داشت وبا بعضی از 
در باریان رابطه دوستی برقرار کرده بود» لذا بخوبی می‌توانست بیان گر حرص و 
حاه‌طلبی آنان باشد و فحایعی را که قدرتمند بودن می آفریند به همان زیبایی 
توصیف کند که عشق را وصف می نماید. دانشء ادب و حکمت هر ملت متشکل 
از یک سری حقایق زندگی است که نو یسندگان بزرگ آن ملت» شکل خاصی 
بدان بخشیده‌اند. دینی که شکسپیر برگردن انگلیسیها دارد همانند دینی است که 
(«مونتنی ) و «لابرو بر» برگردن فرانسو یادن دارند. 


]- ]۲2۳0۱15 ۷۲۵ 
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در زمان شک‌سیپیس انگلستان کانون شعر و موسیقی 
بود و ما امروز می‌توانیم حدس بزنیم که حتی ساده‌ترین 
روستایی می توانسته وین بنوازد و یا تصنیف بسراید. اما 
اینها هم نباید باعث شود که ما در اين باره اغراق نمائیم 
ریرا که مردی عادی مانند امروز و حتی شاید بیشتر از امروز با 
مشکلات طاقت‌فرسای رک دست به گریبان بودند. در 
آثار شکسپیر گاه می بینیم دختری رنجور در حارحار (۱۵۱۸-۱۰۱۱) 
زمستاد. سطل شیر یخ رده را بر دوش گرفته و بینی اش از سوز سرما 
قرمز شده و دستهایش از فرط سائیدن کف اتاق با پارحه و حیزهای دیگ بینه 


دسته ات 





با آنکه در اثر کاهش قیمت طلاء قیمت گندم نیز تنزل یافت باز هم 
بیکاری در روستاها در سطح وسیع وحود داشت.دلیل این مدعا دوفانونی است که 
یکی در سال ۱۵۹۷ و دیگری در سال ۱۲۰۰۱ به منظور حمایت از مستمندان به 
تصویب رسید. مالکین بزرگ که ستارة بخت خود را رو به افول می دیدند در اغلب 
موارد از خود خشونت نشان می دادند. کسانی که گستاخی آنرا داشتند که در امور 
مذهبی خویش مستقل فکر کنند, دجار شکنجه‌های وحشیانه می گردیدند؛ اما در 
عین حال این مالکین مسیحیان مهر بان و مهمان‌نوازی نیز بودند. خانه‌های ار بابی 
بخودشان اتکا داشتند. یک خانم خانه‌دار خوب - اعم از اينکه یک بانوی متشخص 
باشد یا یک زن ساده روستایی - کلیه کارهای منزل را شخصاً انحام می داد و همه 
چیز را خودش در خانه تهیه می کرد -حتي مربا و شمع را-. جشن‌هایی که در 
روستاها برگزار می شد از لطف خاصی برخوردار بود ورسوم باستانی هنوز پابرحای 
مانده بود. انجنانکه شکسییر در «رژ یای یک شب تابستان» بیان می کند» 
روستائیان قادر بودند نمایش های سرگرم کننده‌یی ترتیب دهند. انگلیسی ها بیش از 
هر ملت دیگر به موسیقی علاقه داشتند و در عهد الیزابت نه تنها موسیقی دانان 
زر کر جود «توماس برد» در انگلستان ظهور کردند بلکه تقریباً در هر خانه‌یی یک 
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ویلن یا جنگ یا عود و جند کتاب تصنیف وجود داشت. اعضاء مهمانان, و حتی 
خدمتکاران یک خانه به راحتی می‌توانستند در نظر اول نت یک آهنگ را بخوانند و 
با یک آواز دسته حمعی را احرا کنند. 

این همه علاقه به موسیقی , داشتن تحصیلات تقریباً کافی را در این زمینه 
ایجاب می کرد و انگلستان در عهد الیزابت این امکانات را دارا بود. پس از 
دانشگاههایی چون «اتون» و «و ینچستر», مدارس جدیدی با بودجه متمولین ساخته 
شد که ار ان میان می توان مدارس «راگبی» که در ۱۵۰۷ و «هارو» که در ۱۵۹۰ 
ساخته شدند را نام برد. اين مدارس برای کود کان همسایه, مجانی بودند و حقوق 
آموزگاران همچنین مخارج نگهداری و تغذیه کود کان از طرف موسسین مدرسه 
پرداخت می گردید اما هرگاه دانش آموزی از ناحية دیگر قصد آمدن به این مدارس را 
داشت, ملزم به پرداحت شهریه می بود. اين افراد معمولاً فرزندان متمولین دهات 
بودند. کم کم تعداد اين نوع محصلین بیشتر شد بطوریکه در مدرسة «هارو» تنها 
حهل دانش آموز مجانی شرکت می کردند. تعلیمات اولیه در مکتب خانه هایی داده 
می‌شد که مدرسین آنها معمولاً زنان بودند. در این مکشب‌خانه‌ها 
الفبا و دروس مقدماتی و طرز نوشتن به کودکان یاد داده می‌شد. پس 
از آن کودک به دبستان" می‌رفت و در آنجا از تدریس آموزگاران با 
سواد بهره‌مند می شد. در این زمان» حتی در شهرهای کوحک نیز دانشمندان 
بزرگی ظهور کردند. دربین دوستان خانوادٌ شکسییر یک نفر بود که لیسانس 
دانشگاه آ کسفورد را داشت و شخص دیگری نیز بود که در اوقات فراغت برای 
سرگرمی خویش کتابهای لاتين را مطالعه می کرد. کسانی که درتاریخ ادبیات 
انگلستان مطالعه نموده اند از وسعت معلومات شکسپیر که از طبقات پائین اجتماع 
بوده است؛ شگفت زده شده‌اند اما باید در نظر داشت که تنها شکسپیر نبود که این 
چنین معلوماتی داشت بلکه گروه وسیعی از مردم انگلستان بخصوص اهالی لندن 
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دارای معلوماتی در این حد بودند.انسان هنگامیکه کتابهای‌مر بوط به آن‌زمان‌را ازنظر 
می گذراند» در حواشی آنها یادداشتهایی به ز بان لاتین می‌بیند که جه از لحاظ 
معنی و حه از لحاظ بکارگیری وازه‌ها, در سطحی بسیار عالی فرار دارند و هر حند 
امروزه روشهای علمی بسیار دقیق‌تری نسبت به آن زمان در دست ما وحود دارد اما 
باز هم احساس می شود که مردم آن زمان از نظر هوش و سلیقه, از انسانهای همطراز 
وه ان رما نها مهس ریز ده آنته 


۳۷۸ 


۵1 


استوارت ها پیروری بارلماث 


جیمز اول و موضوع مذهب 

یادشاهان سلسلة تنودور در نظر ملت از یک مقام خد | گونه برخوردار بودند تا 
حایی که کشیش ها وحتی اسقفها به خاطر آنان جندین بار مذهب رسمی کشور را 
تغییر دادند و ملت نیز این تغییر مذهب را هر بار به راحتی پذیرفت. تنها با یک اشارة 
این پادشاهان, اشراف و وزراء سربه تیغ جلاد می‌سپردند. اگرهم گه گاهی 
بارلمان با اراده انا مخالف می شد این مخالفت تنها به صورت «زمزمه» ابراز 
می‌شد ولی هیچگاه کار به ایستادگی در برابر ارادة پادشاه نمی کشید. قبلاً مبانی 
این قدرت بی پایان را بررسی کردیم و گفتیم که سالها هرج و مرج و بی قانونی» 
مردم را بران داشت شت که ایک حکومت مطلقةٌ مقتدر, حانبداری نمایند. در این 
میاد» هانری هتم و الیزابت در بهره گیری از افکار عمومی » نبوغ خارق العاده‌یی از 
خود نشان دادند. آنها ار قبل» و کت ملت را در هر زمینه پیش بینی می کردند و 


تنهاء راضی نگاه داشتن افکار عمومی بود که به این پادشان بی سپاه, جنین قدرتی 
می بخشید. یک مورخ در این باره چنین می نویسد: [اگر پاسداران «وایت هال» به 
راحتی می توانستند یک اشرافی گردنکش ویا یک وزیر معزول را از محل کاخ تا 
قتلگاه انتقال دهند باین سبب بود که در بین راه هرگز کسی بفکر فرار دادن او 
نمی افتاد]. اداره و کنترل یک ملت پنج میلیون نفری که طبق سنت, همواره در 
خانة خو یش اسلحه نگاه می داشتند و در فنون جنگاوری ورزیده و کارآمد بودندء از 
قدرت هر پادشاه و دولتی خارج بود.از زمان هانری هفتم بدینسوی, قدرت پادشاهان 
تئودور در واقع جنب؛ٌ معنوی داشت و اتکاء ان به نیروی نظامی نبود؛ اما همین 
موفقیت طولانی » در سرجانشینان الیزابت, سوداهای خطرنا کی را پرورش داد. 

از همان روزی که الیزابت دیده از جهان بر بست" هاله‌یی از نگرانی و 
تشویش برکشور سایه گسترد. سر بازان مسلح در خیابانهای لندن گمارده شدند و 
دریانوردان پروتستان از بیم حمله هلندیهای کاتولیک بنادر انگلستان را ترک 
کردند. اما هنگامیکه خبر رسید جیمز ششم از اسکاتلند روانه انگلستان گشته 
است, آرامش به این سرزمین بازگشت چرا که اکنون دو کشور با یکدیگر متحد 
می شدند و پادشاه جدید بنام جیمز اول برتخت می نشست. 

از مرز اسکاتلندتا خود لندن» همه جا ورود شاه را گرامی داشتند و 
جشنهای باشکوهی ترتیب دادند بگونه‌یی که چشم پادشاهی که سالها به فقر 
اسکاتلند خو کرده بود, خیره ماند. در مسیر یادشاه, کلیه ناقوسها به صدا درمی آمد 
و مردم برای ابراز احساسات, در مسیر وی ازدحام می کردند. اما جیمز اولین اشتباه 
را درهمینجا مرتکب شد و بدون توجه به حقوقی که قوانین انگلستان برای یک فرد آزاد 
قائل می‌بود» سارقی را که در طول مسیرش دستگیر شده بود بدون محا کمه اعدام 
کرد. این اشتباه به همینجا ختم نشد وجیمزتا پیش از آنکه با مقاومت رو برو 
گردد. از قدرتی که اسلافش به میراث نهاده بودند سوء استفاده‌های فراوانی نمود. 
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جیمز ششم پادشاه اسکاتلند یا جیمز اول پادشاه انگلستان, در این زمان 
سی و هفت سال داشت ت؛ هیکلش نامناسب بود و از متانت و وقار نیز بهره‌یی 
ات د. با وج آنکه انش دردهانش جا نمی گرفت باز هم سیر پررف ود 
نشسته باشد. از انحا که حیمز در محیطی سرشار از فتل و توطنه 9 شده بود از 
دیدن ۳ 
نود. درزیر لباس خو یش زره می پوشید و از دیدن یک ٌ ی او هی سر کنحه ود ای 
دست می‌داد. حیمرنا اندازه‌یی تحصیلکرده نود و اشعاری نیز می سرود؛ ضمناً 
رسالا تی در باب حکمت الهی و افکار سیاسی خو یش نوشته بود. او در این رسالات 
سعی برآن داشت که اثبات نماید قدرت پادشاهان از سوی خداوند اعطا شده و رعایا 
نیز بدان حهت آفریده شده‌اند که از یادشاهان خویش فرمانبرداری کنند لذا شاه 
مافوق قانون قرار دارد و تنها در مواردی باید از قانون پیروی نماید که خود صلاح 
بداند. 

این عمّیده بسیار مغرورانه بود اما البته در اسکاتلند برای رام کردن 
کشت ها از خود راضی » بسیار مفید واقع شده بود. چرا که کشیش های اسکاتلند 
برای خحود این حق را قائل بودند که حتی شاه را به محا کمه بکشانند و از روی 
نمسجر یادشاه را «بنده‌نادال خحداوند» می خواندند»حیمز اول با این اعتماد 
خطرناک به انگلستان وارد گردید ومی پنداشت که از نظر معنوی برمردمان این 

۳۰ ۳ ۲ ۱ 

سررهین برتری دارد و در علوم الهیات در حهان بینظیر است و می تواند انگلیسی های 
گمراه را به راه راست هدایت نماید و از آداب و احلاق ملت حدید خود تقریباً جیزی 
نمی دانست و هرگز نیز در صدد آن برنیامد که جیزی در این باره فراگیرد. با ز یال 
بزرگ خویش - که می گرفت - و در حالیگه اپ از بینی ودهانش سرازیر بود» در 
ای ی موی یووم تا 
عظمت دانش باتش ه را محصور سازد» آما نمی دانست با 


۳۸۳۱ 


مردمانی سر و کار دارد که حاضر نیستند به سخنان یک خارجی پرحرف گوش 

با وجود آنکه جیمز در مذهب پیرو کالوین بود اما از آنجا که از کلیسای 
اسک‌اتلند رنج فراوان دیده بود به اسانی با کلیسای انگلیس از در سازش در آمد جرا 
که این کلیسا پادشاه را بزرگترین و عالیترین مقام مذهبی کشور می دانست و 
جیمز از این بابت خشنود بود. برای پیروی از آئین کلیسای انگلیس در زمان الیزابت 
مقررات سختی وضع گردیده ومردم مجبور بودند که اصول سی و نه گانه را موبه مو 
اجرا نمایند؛ تنها کشیش حق استفاده از کتاب نماز را داشت. پیروان راستین 
کلیسای انگلیس این اصلاحات را بمنزله قطم رابطه با گذشته به حساب 
نمی آوردند بلکه کلیسای خود را به مفهوم واقعی کلمه « کاتولیک» یعنی «جامع» 
می دانستند. پروتستانهای معمولی تنها بدان سبب مذهب کاتولیک را ترک نمودند 
که دیگر از رواج افتاده بود اما همینها نیز قلباً به آثین کهن خو یش وفادار بودند. 
سای انکلش از دو جانب مورد هجوم قرار گرفت: یکی از جانب کاتولیکها و 
دیگر از جانب پیوریتان‌ها. در اواخر سلطنت الیزابت, کاتولیکهای انگلستان مورد 
آزارهای فراوانی قرار گرفتند که در نتیجة توطثه‌های ژزوئیت ها و جنگ با اسپانی 
نت3 کستترشن بیشتری یافت. کاتولیکها از مشاغل دولتی محروم بوده و حتی 
نمی توانستند بدون کسب احازهٌ قبلی از مقامات شهری, منزل خود را ترک نمایند. 
همچنین به خاطر عدم حضور در مراسم نماز کلیساء به پرداخت جرایم سنگین 
محکوم می گردیدند. کشیشی که بنا به آئین کاتولیک, مراسم عشاءربانی را اجرا 
می کرد همجنین کسانی که او را پناه می دادند» خائن محسوب شده و ممکن بود 
به وضعی فجیم به قعل برسند ولی البته اين امر کمتر اتفاق می افتاد و در اکثر 
خانه‌های روستایی» کشیش های کاتولیک مخفی بودند. دراولین سالهای سلطنت 
جیمز اول از بین هر بیست نفر انگلیسی, یکنفر آنان پیرو آثین قدیم بود و اين افراد 
با روی کار آمدن پسر ماری استوارت امیدهای تازه‌یی یافتند. شایع گردید که جیمر 
با پاپ مکاتبه نموده و خواهان آژادی مذهب می باشد. در حقیقت حیمز آماده بود تا 


۳۸۳۷۲ 


جرایم مذهبی را ملفی سازد اما به این شرط که کاتولیک ها اولاً نسبت به پادشاه 
اعلام وفاداری نمایند نه نسبت به پاپ؛ دوماً از تبلیغات مذهبی خودداری نمایند. 
این شرایط با اصول اولیه مذهب کاتولیک سازگار نبود و بزودی کاتولیک ها چنان 
امید خود را نسبت به این پادشاه از دست دادند که برعلیه وی شروع به توطنه چینی 
کردند. 

معروف ترین این دسایس به «توطه باروت» مشهور گشت و هدف آن این 
بود که شاه و اعضای هر دو مجلس را درحالی که همگی در مجلس لردها اجتماع. 
کرده بودند» بوسيلة انفجار باروت از بین ببرند و یس از انکه کلية رهبراد پروتستانها 
از بین رفتند» کاتولیک ها دست به قیام بزنند. توطثه گران در این امر به و یژگی جبر 
پذیری توده‌های مردم اتکاء داشتند. موقعیت طبقاتی توطثه گران و طرز عمل آنها 
بی اختیار توطنه های تروریستی فرن نوزدهم روسیه را در ذهن تداعی می کند. اینان 
از خانواده‌های بزرگ بودند مشپورترینشان یک سر با زکاتولیک بود که «گای 
فاکس»۱ نام داشت وطرز حفر کانال را در طول جنگهای فلاندر فرا گرفته بود. 
این گروه ابتدا درمقابل مجلس اعیان, زیر زمینی را اجاره کردند اما در اثر 
تصادف محوطه‌یی به حشمشان خورد که با استفاده از آن, خودبخود زیر ساختمان 
مجلس اعیان قرار می گرفتند و اين امرآنان‌را ازحفر کانال بی نیاز ساخت. بلافاصله 
محل را از بشکه‌های باروت انباشتند و روی آنرا با هیزم پوشاندند. اگر توطثه گران 
درصدد برنمی آمدند که هواداران خو یش را برای قیام بعد از انفحار آماده کنندء 
مسلما در انجام توطثه خو یش موفق می گشتند. اما یکی از افرادی که در جریان 
کار قرار گرفت خود را موظف دید که مقامات را از حگونگی توطثه | گاه سازد. 
گای فاکس که یک تنه برای روشن کردن فتبله‌ها در محل باقی مانده بود در شب 
جهارم یا پنجم نوامبر ۱۹۰۵ در همان محل دستگیر و به وضم دلخراشی مقتول 
گردید. همحنین «هانری گارنت» رهبر رزروئیت ها نیز به جرم تحریک به توطنه 
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همراه فا کس اعدام شد. سرنوشت همه دست اند رکاران این توطثه مانند رهبرشان 
بود. البته رهبر رزوئیت ها بدود حهت متهم شده بود زیرا او تنها در مقابل این توطنه 
سکوت اختیار کرده و انرا فاش نساخته بود. کشف این توطئّه که تا آستانةٌ احرای 
موفقیت آمیز نیز پیش رفته بود» افکار عمومی را برعلیه توطثه گران برانگیخت و تمام 
کاتولیکها مورد سوء ظن وافع شدند. در نتیحه از اشتغال در مشاغلی حون و کالت 
داد گستری» طبابت وحتی قیمومت اطفال صغیر خویش محروم گشتند و کل 
حقوق مدنی آنان سلب شد. «توطّه باروت» باعث شد که تا جندین سال مذهب 
کاتولیک در انگلستان از بین برود و در نظر مردم این توطئه‌یی برعلیه امنیت کشور 
محسوب می گشت وتا جند قرن پس از آن» هر پادشاهی یا سیاستمداری که مظنون 
به کنار آمدن با کلیسای روم می گردید, در نظر افکار عمومی محکوم می گشت. 
پیوریتانپا» حناح دیگری بودند که کلیسای انگلیس را مورد حمله فرار 
می دادند. اینان معتقد بودند که کلیسای انگلستان نه تنها باید با کلیسای روم قطع 
رابطة کامل بنماید بلکه باید از اجرای هرگونه مراسم و آثین مذهب کاتولیک» 
خویش را بری سازد. هنگامیکه جیمز اول براریکه سلطنت تکیه زدء کشیش های 
پیوریتان ضمن تسلیم عریضه‌یی خواستار آن شدند که کشیشها در پوشیدن لباس آزاد 
باشند همچنین علامت صلیب در مراسم غسل تعمید, خم کردن سرهنگام ادای نام 
مسیح, زانوزدن در برابر محراب و بدست کردن حلقه در مراسم ازدواج لغو گشته و 
تعطیل روز یکشنبه جداً رعایت گردد. گروه دیگری که اصلاحات بیشتری را 
خواهان بودند» درخواست کردند که اصولاً منصب اسقفی از بین رفته ویک 
کلیسای «پرسبیتری»۱ مانند اسکاتلند تشکیل گردد. گروه سومی هم وجود داشت 
که «مستقل» نامیده می شد و خواهان آزادی افراد در اختیار نمودن هرگونه مذهب 
بود. اما هرسه گروه از شادی و شادمانی شدیدا متنفر بوده و به زند گانی ساده همراه 
با عبادت. عشق می ورزیدند. بیوریتانپا اشعارشعرای حنوبی دوران ملکه الیزابت 
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را که بیانگر هوی و هوس‌های انسانی بود تقبیح می کردند. آیا این و یژگی خون 
ساکسون بود؟ آیا تأثیر آب و هوا بود؟ اینان از شور وءنشاط مردمان مدیترانه‌یی 
متعجب وحتی شرمگین می گشتند. البته یک نوع شعر را دوست می داشتند اما این 
یک نوع اشعار مذهبی بود ونه آثارشکسپیریا اسپنسر.پیور یتان‌ها برای تعمید 
فرزندان خویش ازنام بزرگان وبا نف کنو نان عبرانی استفاده می نمودند و 
خویشتن را قوم برگزیده جدیدی می دانستند و از مخالفین خویش متنفر بوده, آنان 
را فرزندان ظلمت و خویش را فرزندان نور می خواندند. تأتر و نمایش را تقبیح 
می کردند و از هرگونه گناه به و یژه گناهان جسمانی سخت هراس داشتند. 
لباسهای بسیار ساده می پوشیدند و بعنوان تحقیر در باریان که از کلاه گیس های 
مجعد استفاده می کردند, اینان موی سر خود را همواره کوتاه نگاه می داشتند. در 
یک جمع‌بندی, اين جماعت»اخمو درستکا نیرومند و غیرقابل تحمل بودند. 

پیور یتانهادر آغاز سلطنت حیمز اول, جزء کلیسای انگلیس بودند و این امید 
را داشتند که بتوانند عقاید خویش را در این کلیسا نفوذ دهند. کنفرانسی به ریاست 
شخص ادشاه در کاخ «هامپتون کورت» حهت کر به این عریضه ها تشکیل 
گردید. بحث مذهبی برای جیمز دلچسب بود اما هنگامی که نام «پرسبیتر» و 
«شورای کلیسایی» بگوشش رسید, وضع تغییر کرد. این دو کلمه در حقیقت اساس 
کلیسای اسکاتلند بود و حیمز از آن خاطرهٌ خوشی نداشت. لذا به شنیدن این دو 
کلمه گفت: [کلیسای پرسبیتر به همان اندازه می تواند با سلطنت سازگاری داشته 
باشد که شیطان با خدا. در آنصورت هر گاو و گوساله‌یی هرگاه دلشان بخواهد 
گردهم جمم می گردند و از من انتقاد می کنند] آنگاه بعنوان ختم جلسه, کلاه 
خویش را برداشت و در همان ضمن گفت: [اگر اسقف وجود نداشته باشد, پادشاه 
نیز وجود نخواهد داشت. من پیوریتان‌هارا مجبور می کنم تا عقاید خویش را با این 
کلیسای ملی انگلیس آشتی دهند؛ درغیر اینصورت از اين مملکت اخراجشان 
می کنم] و به این ترتیب جیمن یک اختلاف صرفاً مذهبی را تبدیل به یک 
درگیری سیاسی نمود. پیوریتانپا از انحیل آموخته بودند که در راه دین باید مبارزه 
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کرد تا آنجا که حق بر باطل جیره گردد و جون از طرف پادشاه این جنین در تنگنا 
قرار گرفته بودند. لذا تصمیم گرفتند که موجبات چیرگی حق بر پادشاه را نیز فراهم 
سازند. در سال ۱۱۰ سیصد کشیش پیوریتان که از اجرای آئين کلیسای انگلیس 
خودداری کرده بودند به فرمان جیمز از کلیسا اخراج شدند. 

از این زمان روحانیون انگلیسی به سه گروه متفاوت تقسیم شدند: نخست 
حزبی که به آئین کلیسای روم نزدیکی بسیار داشت و برطبق قوانین وضم شده در 
زمان پادشاهان تنودور عمل می کرد ( کلیسای ملی انگلیس)؛ دوم حزب («(پرسبیتر» 
که جزء کلیسای انگلیس باقی ماند اما همواره خواهان انجام اصلاحات وسیعتر در 
این کلیسا بود؛ اینان به نام «ناسازگار»۱ مشهور گشتند. و سرانجام حزب مستقل يا 
«اجتماعیون» ۲ که نه دستگاه اسقضی کلیسای انگلیس را قبول داشتند و نه 
شوراهای کلیسایی " پرسبیتری را. این حزب با وجود هر نوع کلیسای دولتی مخالفت 
می ورزید خحواه این کلیسا انگلیسی باشد یا اسکاتلندی. از نظر آنها مردمانی که 
دریک کلیسا اجتماع می کردند عبارت بودند از افرادی که تنها مسیحی بوده و بنا 
به اراده و خواست خود با یکدیگر دست برادری و برابری داده‌اند. حتی بعضی از 
آنان کار احترام به آزادیهای فردی را به آنجا رساندند که نوزاد را هنگام تولد» غسل 
تعمید نمی دادند» بلکه افراد بللغ آنان از روی میل و ایمان قلبی خویش غسل تعمید 
می کردند و به همین خاطر به «تعمیدیون»؟ معروف گشتند. 

اینها همه پروتستان بودند اما حالب اینجاست که پروتستانهای مستقل در 
انگلستان از هیچگونه آزادی عمل برخوردار نبودند و لذا از سال ۱5۰۸ مهاحرت آنها 
به هلند آغاز گشت وتنها در سال ۱3۲۰ بود که گروی از آنان از هلند به بندر 
«ساوت همپتون» انگلستان بازگشتند. اما از آنجا با کشتی «گل ماه‌مه»۵ راهی 
امریکا گردیدند. قصد این مهاجرین, رفتن به اراضی کمپانی و یرجینیا بود اما جزر 
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یکی از شیوههای یج شکنجه در انگلستان 
(قرن شانزدهم) 


ومد دریا آنها را به مسافتی دورتر- آنجا که امروز «انگلستان حدید» ۱ خوانده 
می شود - برد . می گو یند در طی جندین سال بعد, پیوریتانها که در انگلستان امنیتی 
نداشتند راهی امریکا گشته, به مهاحرین قبلی پیو ستند و بدین‌ترتیب زند گی در 
دیار غربت را برزندگی در زیر پرجم « کفر» ترجیح دادند. همین ها در سرزمین 
جدید یک حکومت مذهبی بوجود آوردند. 
اختلافات بادشاه ۲ بارلماث 

بین جیمز اول و پارلمان او هیچگونه فصل مشترکی وجود نداشت. در بار 
پادشاه, غرق در مفاسدی بود که بی اهمیت‌ترین آن, رابطة نامشروع جنسی بین زنان 
و مردان بود و یادشاه ضعیف و بی اراده در انتخاب مشاورین خو یش به محسنات 
ظاهری آنان بیشتر اهمیت می داد تا شعور سیاسی شان؛ و تازه مسائل سیاسی نیز با 
همین مشاورین دریک جلسه رسمی مورد بررسی قرار نمی گرفت بلکه پس از 
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صرف شام یا پس ابا کشت از شکار به بحث در این زمینه‌ها می برداختند. 
هنگامیکه حیمز به تخت سلطنت انگلستان تکیه زد» «رابرت سسیل» وزیر کاردان 
الیزابت را در سمت خویش ابقا نمود و حتی در سال ۱۰۰۵ به وی لب «کنت 
سالز بوری» اعطا نمود. غیر از او چندتن دیگر از لایق‌ترین و کارآمدترین مشاورین 
الیزابت را نیز بخدمت گرفت. اما کم کم شخصی بنام «رابرت کار» ملقب به 
« کنت سامرست» و یس از او شخص دیگری بنام ((جور ج ویلیرز» سررشته کارها را 
در دست خویش گرفتند. شخص اخیر جوانی بود بیست ساله و بسیار خوش سیما. 
وی باوحود انکه از خانواده‌یی فقیر بود, از اصالتی والا بهره داشت و روحانیون 
در بار حیمز او را برای رقابت با «رابرت کار» وارد معر که کرده بودند. «و پلیرز» به 
زودی توانست نظر پادشاه را به سوی خو یش جلب نماید بطوریکه در مدتی کوتاه 
مشاور مخصوص شاه گردید و به دریافت «نشان عالی سلحشوری» نائل آمد و سپس 
الاب بارون» و یکنت مارکی» دریاسالار و سرانحام لب «دوک بوکینگام» را 
بدست اآورد و صدراعظم جیمز اول ویسرش حارلز اول گردید. (« کلارندون») 
صدراعظم حارلز دوم در بارة جور ح ویلیرزمی نویسد: [در هیچ زمان یم مکانی» 
هیچ مردی نتوانسته است تنها به خاطر زیبایی سیمای خویش, اينهمه مدارج ترقی 
و ثروت را در مدتی به اين کوتاهی طی کند]. نامه‌هایی که بین پادشاه و دوک 
بوکینگام رد و بدل شده بیانگر رابطهة بدون تشریفات و به اصطلاح «خودمانی » بین 
آن دو می باشد. لذا به راحتی می توان حدس زد که شوالیه‌های نجیب و موقر که 
نماینده اقشار روستایی و شهرنشین ساده انگلیسی در پارلمان بودند تا جه اندازه از 
جنین در باری نفرت داشتند. اینان از زندگی فاسد لندن خود را دور نگاه می داشتند 
جرا که وارثان فرهنگ کهن روستایی و پروردگان مکتب اجتماعی دوران الیزابت 
و آموزش های مذهبی پیوریتان بودند و در بار هرگز نمی توانست آنها را در فساد 
اخلافی خویش سهیم سازد. 

این شوالیه‌ها با آنکه می دانستند ارتش شاه که متشکل از سر بازان ساده 
روستایی می باشد از پارلمان بهتر فرمانبرداری می کند تا از شاه, معذلک چشم طمع 
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به مقام و منصب ندوخته بودند. آنان نه از خطر هراسی و نه به تقرب امیدی داشتند و 
لذا جسورانه, در بار و مقام سلطنت را به باد حمله می گرفتند و سرانجام پس از یک 
حلسهة مباحثه, بعد از آنکه عقاید خو یش را آزادانه ابراز کردند پیاده از محلس راهی 
شهر گشتند و مطمئن بودند که مردم در برابر خشم احتمالی شاه از آنان حمایت 

جیمز اول می خواست به یک چنین پارلمان آ گاه و متهوری بقبولاند که 
شاه دارای حقوقی آسمانی می باشد که در ضمن موروئی نیز هست. این عقیده‌یی 
بود که انگلیسیها هرگز حاضر به پذیرفتن آن نبودند چرا که آنان در طول تاریخ 
خویش, هرگاه که مصلحت ایجاب کرده بود توارث را به رأی شورای سلطنتی 
سپرده بودند و حتی رأی پارلمان را نیز در آن دخالت داده بودند تا جائیکه رأی 
شوراء فرع بررأی پارلمان قرار داشت. جیمز می خواست پایه های استواری برای 
رژیم سلطنتی در انگلستان ایجاد نماید اما اين مورد پذیرش انگلیسیها نبود. طبق 
نظر جیمز- که برای آن جنبه مذهبی نیز قائل بو پادشاه نه تنها موجودی مقدس 
بود, بلکه از آنرو که خداوند تمام پادشاهان را از نخست بدین مقام برگزیده» لذا 
پارلمان تنها بایست مجری فرامین او که بمنزلة احکام الهی است, باشد و پادشاه 
تنها در برابرخدا مسئول است و نه در برابر ملت؛ به همین سبب تابع قانون نیست 
بلکه مظهر قانون است. این عقیده که در اسکاتلند برای رد ادعاهای کشیش های آن 
سامان با موفقیت از سوی حیمز مورد استفاده قرار گرفته بودء در انگلستان با مخالفت 
مجلس عوام رو برو گردید. 

پارلمان برای مبارزه با اين اعتقادات مستبدانٌ شاه, به اداب و سنن خاص 
انگلیسی توسل جست. در آن هنگام هنوز پارلمان حق اعمال نظارت برعملکرد قوة 
مجریه را بدست نیاورده بود و وزرا بحز در موارد خیانت» در برابر پارلمان مسئول 
نبودند جرا که عملکرد اداری آنان ارتباطی به پارلمان نداشت؛ اما قوانین که 
تمایان عطوط اصلی ادا مملکت بودند تنها توسط شخص شاه و در مجلس وضم 
می گردید و اطاعت از آن برخود پادشاه و هیئت وزیران» واجب بود. ظهور سلسلهة 
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استوارت هاء به آتش درگیری بین پادشاه و پارلمان برسر موضوع قانونگذاری دامن 
زد و پادشاهان آن سلسله, علیرغم نفوذی که برمردم داشتند, ناجار بودند راهی برای 
حل این مشکل بیابند. تنها در صورتی که امکان ابراز عقیده برای تمامی احاد یک 
ملت وجود داشته باشد, یک رژیم سیاسی می تواند براحتی برمردم حکومت نماید؛ 
ضمناً و و یک ۳ عالی تصمیم گیری در کشور لازم است که در موارد لزوم» 
ری آن قاطعیت داشته باشد. به قول یکی از علمای حقوق «حق حاکمیت قابل 
انفکا ک نیست» . 

یک حکومت تا آنجا که به موافقت مردم برای وضع مالیاتهای جدید 
احتیاج داشته باشد, به آزادیهای فردی احترام می گذارد. اگر پادشاه فرانسه» قادر 
مطلق شد به این دلیل بود که توانست قوانین مالیاتی دائم وضع کند؛ ملکه الیزابت 
به خحاطر روت هنگفتی که از عملیات درباسالار «دریک» و حپاول گنحینه های 
اسپانیا به خزانه اش سرازیر بود» آنهمه قدرت داشت. حیمز اول با آنهمه تحمل و 
شکوه در بارش و آن عزیز دردانه‌هایی که از هر سوغرق درتحف وهدایای ارزنده 
نیو باق ان مار تزا کی ( این تا بان وی 
می‌نویسد: [اگر تا قبل از این پادشاهان تنها در روز تاجگذاری خویش, پول از 
پنحره به بیرون می ریختند, حیمز هر روز اینکار را می کرد]. آن علاقةٌ زنانه‌یی که 
جیمز به جواهرات داشت گاه خرجی معادل سی و هفت هزار لیره روی دستش 
می گذاشت» در صورتیکه تمام هزينة ارتش او بالغ بر بیست و هفت هزار لیره بود. 
ات یادشاه در سال ‏ ۱۱۱ برای مصرف خانگی خو یش مبلغ یکصد و بنحاه و پنج 
هزار لیره اختصاص داد حال آنکه ملکه الیزابت درسال ۱۰۱ برای همین مصرف 
تنها مبلغ بیست و هفت هزار لیره اختصاص داده بود. جیمز حتی اگر مردی مقتصد 
هم بود» باز ترقی نرخها برایش دردسر بزرگی ایجاد می کرد جرا که تنها طی یک 
قرن, قیمتها ده برابر ترقی کرده بود. با وجود آنکه جیمز همواره از جنگ احتراز 
می جست. باز مخارج سالاندٌ او رقم ششصد هزار لیره را تشکیل می داد در حالی که 
عواید سالانه اش تنها جهارصد هزار لیره بود که یکصد و پنجاه هزار لیرة آن از طریق 
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عوارض ثابت پشم و چرم حاصل می گشت و پارلمان تصویب کرده بود که این 
عوارض, مادام العمر به وی پرداخت گردد. جیمز برای جبران این کسری درآمد به 
وسائل و راههای گوناگون متوسل شد: ابتدا از اطرافیان درحواست پیشکش های 
اختیاری نمود» سپس مالکینی را که از پذیرفتن مقام‌شوالیه‌یی- بخاطر 
مسئولیت هایش - خودداری نموده بودند به پرداخت مبالغ هنگفتی محکوم کرد به 
فروختن عناو ین و القاب پرداخت, الوارهای جنگلهای سلطنتی را بفروش رسانید و 
سرانجام قرارداد معروف به «میثاق بزرگ» را جهت تصو یب به پارلمان پیشنهاد 
کرد. بموجب این «میشاق» پادشاه از کلية حقوق فئودالی خویش جشم پوشی 
می کرد مشروط برآنکه درامد سالیانه‌یی بالغ بر دو یست هزار لیره بطور مادام العمر از 
سوی پارلمان برای او در نظر گرفته شود. پارلمان این پیشنهاد را رد کرد و شاه نیز 
متقابلاً پارلمان را منحل نمود. از سال ۱۱۱۱ تا ۱۲۲۱ یعنی بمدت دهسال پارلمان 
تشکیل نشد (به استثناء جند هفته‌یی که در سال 6 ۱۲۱ تشکیل شد). حال آیا 
پادشاه می توانست بدون پارلمان به سلطنت خو یش ادامه دهد؟ پاسخ این سئوال در 
واقع گره گشای مسئله سلطنت بود. هرگاه پادشاهی تصمیم داشته باشد بدون ثروت 
قکشت رنه نغور ادامه هه موز انست: که ارس بازندن خی 
امتناع ورزد و این منتهای آرزوی پادشاه صلح طلبی جون جیمز بود. او در سال 
6 ۰ با اسپانیا معاهده‌یی امضاء نمود که هر جند برای انگلستان افتخارآمیز نبود 
اما یک پیمان ننگین نیز بشمار نمی رفت. بموجب این معاهده, اسپائیا دعوی 

انگلستان مینی بر آزادی دریاهای ارو پا را به رسمیت می شناخت و انگلستان یز 
متقابلاً ار حق آزادی اقیانوسها جشم می پوشید. این معاهده در حقیت هیچ مشکلی 
را حل نمی کرد و هیچ سازش حقیقی بشمار نمی رفت. در سال ۱۱۲ «رابرت 
سسیل» درگذشت و بدین ترتیب آن احتیاط و ملاحظه کاری که در رأس برنامه‌های 
تساو انگلستان در زمان الیزابت قرار داشت, از برنامه‌های شورای سلطنت حذف 
گردید. برای آنکه وصلتی بین خاندان سلطنتی انگلیس با حاندان سلطنتی اسپانیا 
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نبود. پروتستانهای انگلیس براین عقیده بودند که یک شاهزاده خانم اسپانیایی» 
جیزی جز توطئه و دردسر با خود بعنوان جهاز نخواهد آورد و خود ولیعهد نیز بطور 
رسمی اعلام داشت ت که نمی تواند دو مذهب را دریک تختخواب کنار هم قرار دهد. 
بعداز آنکه «رابرت کار» - کنت سامرست - آن فضصاحت را بالا آورد» حمعیت 
مخالفین اسپانیا قدرت یافتند. «سروالتر راله» سر باز رشید جنگهای زمان الیزابت 
که به اتهام توطئه از سوی جیمز بزندان افتاده بود» آزاد شد. او که همواره سودای 
تشکیل امپراتوری بزرگ انگلستان را دررسرداشت. اینک‌پس از یازده سال حبس 
یکسره از زندان راهی عرشة کشتی شد و بفرمان شاهء راه «گویان» را در پیش 
گرفت تا همچون «دریک» غنایم افسانه‌یی با خود به ارمغان آورد؛ اما او که 
تحهیزات کافی در اختیار نداشت از اسپانیولی ها شکست خورد و حیمز برای راضی 
کردن فاتحین راله را بدست درخیم سپرد. «جور ج ویلیرز»د وک بوکینگام هم که 
اکنون حای « کنت سامرست» را در قلب پادشاه گرفته بود» فریب اسیانیولی ها را 
خورد. درسال ۱۱۱۲ پرنس هانری» ولیعهد جیمز درگذشت و جارلزجای او را 
گرفت. این یکی از نظر پروتستانها جندان در مذهب متعصب نبود. 

درگیری‌های مذهبی ارو پاء پیور یتانپارا شدیداً تحریک می کرد» جرا که 
این درگیری‌ها در حقیقت آئينة تمام نمای اختلافات درونی خود آنها بود. 

ارو بای مرکزی در سال ۱۱۱۸ درگیر جنگ بزرگی شد که بعدها بنام 
«جنگ سی ساله» شهرت یافت. موضوع از این قرار بود که خاندان سلطنتی 
اتریش با حمایت اسپانیا سعی برآن داشت که اتحاد ارو پا و سیادت کلیسای 
کاتولیک روم را دو باره قوت بخشد. «هوسیست ها) ۱ ی رنج کشیدة بوهم رهبری 
خویش را بدست «بالا تين», شاهزاده حوان آلمانی که الیزابت دختر حیمز اول را 
به همسری گرفته بود, سپرده بودند و این اوای کمن میات خویش از 
سوی شاهزادگان کاتولیک مورد حمله قرار گرفته بودء از پدرزن خود یاری طلبید و 


۱- پیروان «جان هوس» مصلح بزرگ بوهم (قرن پانزدهم). 
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افکار عمومی انگلستان نیز از وی پشتیبانی بعمل آورد. البته پیوریتان‌ها هیچ دوست 
نداشتند که انگلستان در سرزمین ناشناخته و دور دست شرقی بوهم, وارد کارزار 
شود؛ اما برای دفاع ار مرزهای «راین» اماده بودند و دفاع ار این مرزها ایحاب 
می کرد که از پیاده‌شدن قوای اسپانیا در خاک هلند پیشگیری نمایند و این عمل» 
خود به یک نیروی دریایی عظیم مانند زمان الیزابت احتیاج داشت. اما جیمز 
نیروی دریایی خود را هم مانند ثروت در با و پارلمانش از دست داده بود و 
سرانجام در سال ۱3۲۱ بمنظور تهیة تدارکات جنگ علیه اسپانیا, مجبور شد که 
پارلمان را دعوت نماید. 

بروز درگیری بین پارلمانی که می دانست بادشاه کراهتاً آنرا دعوت نموده 
و پادشاهی که تمام ادعاهای آنرا رد.می کردء غیر قابل اجتناب بنظر می رسید. 
پارلمان تصمیم گرفت که رسیدگی به شکایات را برتصو یب اعتبارات, مقدم 
بدارد. سوء استفاده‌های فراوانی مانند فروش انحصارات ویست هاء رشوه‌خواری 
قضات و اختلاس وحود داشت. «فرانسیس بیکن»» رئیس محلس لردها که فردی 
دانشمند و درعین حال ضعیف النفس بود, قربانی این کشمکش واقم شد. وی به 
حلافکاریپای خویش اعتراف نمود و محکوم به مصادره آموال و خلع منصب 
گردید. از سال ۱۸۹۵ بدینسوی, اين نخستین بار بود که یک شخصیت برجسته 
سیاسی محکوم می شد و اين دلیل بارزی براستقلال و قدرت مجلس عوام بشمار 
می‌رفت. نمایندگان این مجلس خواهان دخالت در امور سیاسی نیز بودند. یک 
پارلمان پروتستان مععصب, طالب جنگ با اسپانیا وشرکت در جنگ در 
کنت نشین بوهم نبود. شاه فقط تصمیم داشت که از اسپانیا چشم زهر بگیرد اما 
حتی اقدام به همین عمل نیز او را به وحشت و هراس می افکند. لذا جیمز یکمک 
«بوکینگام» برای وصلت با خاندان سلطنتی اسپانیا طرح تازه‌یی ریخت - البته این 
بار برای پسرش حارلز-- و امیدوار بود که واگذاری کنت نشین بوهم به دامادراجزء 
شروط این وصلت بگنحاند اما پارلمان با این روش سازشکارانه, به شدت مخالفت 
نمود. پادشاه نیز به نمایندگان تذکرداد که پارلمان حق دخالت در امور مهم 
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مملکتی را ندارد. پارلمان در حواب شاه نوشت که حقوق پارلمانی میراث باستانی 
ان شین ها است و تمام امور خطیری که به پادشاه و کشور و دفاع از سرزمین 
اجدادی مر بوط می شود باید در پارلمان مورد مذاکره قرار گیرد. این پاسخ چنان 
بر پادشاه گران آمد که صفحه‌یی را که این عبارات روی آن نوشته شده بود از 
صورت مذا کرات مجلس جدا نموده» آنرا پاره کرد و نمایند گان را اخراج و هفت تن 
ار آنها را بازداشت نمود. «جاد پیم» که در محلس عوام ار نفوذ جشمگیری 
برخوردار بود و در تنظیم آن پاسخ‌نامه دست داشت نیز در میان بازداشت 
شدگان بود. آنگاه حیمز به پسرش حارلز و دوک بوکینگام دستور داد که هرحه 
سریعتر مقدمات «شکار» پرنسس اسپانیولی را فراهم سازند. 

نگاهی گذرا به نامه‌هایی که چاراز و دوک بوکینگام در طول سفر خویش 
برای پادشاه نوشته اند جداً اسان را به حیرت‌می افکند. این نامه ها نشان می دهد که 
سیاست «عزیزدردانه بازی» تا حه حد مسخره و سبک است. این دو حوان لوس که 
با قيافة مبدل به سفر رفته بودند در نامه های خود, پادشاه را «پاپا» خطاب نموده و 
زیرنامه‌ها را با عنوان « کوچولوو توله‌سگ تو» امضا می کردند -و واضح است که 
جارلز کوجولو و بوکینگام توله‌سگ بودند-. از سوی دیگر جیمز با پاپ به مذا کره 
پرداخت و متعهد شد که در صورت تصویب این ازدواج از سوی پاپ وی با 
کاتولیکهای انگلیس خوشرفتاری نماید. این وعده البته قابل ستایش» اما از حیطة 
اختیارات شاه خارج بود. پاپ نیز رضایت خود را مشروط برآن قرار داد که فرزندان 
حاصل از این وصلت, پرستاران کاتولیک داشته باشند. 

اما اسپانیولی ها از تکبر و طرز رفتار هیئت اعزامی انگلیس به خشم آمده 
بودند. یکی از همراهان جارلز بنام «سرادموند ورنی »» یک کشیش اسپانیولی را 
مضروب نمود و پادشاه اسپانیا از بوکینگام خواست که همراهان پروتستان خود را 
به انگلستان باز گرداند. مسلم بود مذاکراتی که در چنین شرایطی صورت 
می گرفت» هیچ نتيجهٌ مثبتی نمی توانست در برداشته باشد. جیمز در فراق بوکینگام 
عزیز خود به شکوه و زاری پرداخت و سرانجام درا کتبر ۱۲۲۱ «کوجولوو 
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ورود چارلز اول (در زمان ولیعپدی) به مادرید باتفاق دوک بوکینگام برای خواستگاری (۱3۲۳) 


توله‌سگ» را به انگلستان فرا خواند. اهالی لندن از اينکه این ازدواج صورت نگرفته 
و ولیعهدشان کاتولیک نشده بود سر از پا نمی شناختند و موکب ولیعهد و مر بی اش 
را در بازگشت به انگلستان به گرمی استقبال کردند. همین استقبال گرم باعث شد 
تا بوکینگام از خود راضی » در جناح مخالفین اسپانیا قراز گید و این «عز بردردانة 
منفور» نا گهان رهبر نبردی گردید که انگلیسیها از دل و جان خواهان آث بودند. 
حتی پارلمان اعلام داشت که هیچکس همچون بوکینگام شایست؛ اعتماد شاه نبوده 
است و جیمز تحت تثیر این جوء علیرغم صلح دوستی خود. سرانجام تسلیم شد. از 
آن زمان تا سال ۱5۲۵ که حیمز اول درگذشت و حتی در نخستین سالهای سلطنت 
چاراز, بوکینگام قدرت یک پادشاه را داشت بی آنکه سیاست و ملاحظه کاری یک 
بادشاه را دارا باشد. 
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بوکینگام و چارلز اول 


هراندازه درتصاو 9 «وان دیک» نقاش شهیر از جهرهُ زیبا وغمگین 

«جارلز اول» ترسیم نموده بیشتر دقیق شو ید از میزان الام ودردهای این بادشاه کمتر 
تعجب میکنید. درجهرهٌ او نحابت وراستی و حجب. توأم با گونه‌یی لجاجت نهفته 
است. حارلز مردی بود پارسا ومححوب که ازشنیدن یک کلم بی ادبانه سخت آشفته 
میشد و در مقابل کسی که رفتارش را نمی بسندید» لب فرو می بست. او که از 
قدرت تخیل بی بهره بود» هرگز نمی توانست عکس العمل ملت 
خویش را پیش بینی کند و هنگامی که مردم دست به اعمال 
خحشونت آمیز می زدندء او به سان انسان‌های عادی و کم جنبه, 
فوراً عصبانی ميشد و متقابلاً به حشونت متوسل میگشت. حارلز 
جارل ال صمیمانه مایل بود که با مردم رفتاری پسندیده داشته باشد اما 
)۱۱۲۵-۱۳۶٩(‏ آن افکار خاصی که از خود ابداع کرده و شدیداً بدان پایبند بود 





مانم امک نت : این افکار را نه هیچ قدرت استدلال ونه هیچ تجر به‌یی 
نمی توانست در وی زایل سازد. 
حارلز در اوانه سلطنت خویش پی برد که مردم او و بوکینگام را به‌یک 
جشم مینگرند» همان شخصیکه بمتر ین انگلیسی ها از وی نفرت داشتند و همواره او 
را به ابرهای زیانباری تشبیه مبکردند که بی هنگام جلوی خورشيد را ميگيرند. 
علیرغم اختلافاتی که شاه و بوکینام از نظر وی و مرشت با بکدیگر داشتندء شاه 
علاق؛ٌ بی حد و حصری نسبت به‌اين مرد داشت و شاید وجود همین اختلافات علت 
اصلی آن علاقة بی بایان بود حرا که شاه, جوانی خود را با او گذرانده بود و 
بوکینگام میتوانست به‌زندگی جارلز, شور و نشاط بخشد؛ شور و نشاطی که شاه 
شخصاً نمیتوانست برای خود ایحاد نماید. 
این بوکینگام بود که پس از بی نتیجه ماندن طرح ازدواج چاراز با پرنسس 
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اسپانیایی, موضوع ازدواج با «هانریتا ماریا» دختر کوجک هانری جهارم پادشاه 
فرانسه را به‌شاه پیشنهاد کرد. ورود یک ملک کاتولیک با گروه بیشماری از 
همراهان برای کشوری که هنوز از ضر به «توطةٌ باروت» گیج ومنگ بود خطای 
بزرگی به‌شمار میرفت و پروتستانها بر این عقیده بودند که اصولا هیچ ملکه فرانسوی 
برای انگلستان «خوش قدم» نبوده است. بعدها موضوع را تا آنجا وسعت دادند که 
گفتند [اصلا نام «ماریا» نحس است]. برای چارلز مشکل بود بطور رسمی اعلام 
نماید که ملک آینده, تنها خود و همراهانش در انگلستان آزادی مذهبی خواهند 
داشت. جرا که طی یک قرارداد سری وی متعهد شده بود که از کاتولیکهای 
انگلیس حمایت نماید. سالهای اول زندگی زناشو یی چارلز بسیار مشکل و تلخ بود. 
ملک پانزده ساله بکمک همراهانش برعلیه انگلیسیها به‌توطثه پرداخت و به منظور دعا 
برای «شهدای کاتولیک» به‌محل اعدام مجرمین در «تایبرن» رفت. جاراز طی 
نامه یی به بوکینگام نوشت که ملکه برای اجتناب از عواقب خطرناک هرجه زودتر 
باید «مسیوها» (منظورش فرانسو یها بود) را از پیرامون حو یش دور نماید؛ و بلافاصله 
دستور داد که همراهان فرانسوی ملکه را هرچه زودتر با نرمی و در صورت لزوم با 
قه از کشور اخراج نمایند. پس از رفع این غائله, شاه و ملکه به حوشبخت ترین 
همسران تاریخ تبدیل شدند اما حوادث ناخوش ایندی که در اولین سالهای ورود 
ملکه به‌انگلستان رخ داد باعث قطع روابط این کشور با فرانسه گردید و اين امر 
برای بوکینگام که درصدد بود تا از فرانسه, متحدی نیرومند برای انگلستان بسازد 
حنداد خوشایند نبود . 

بوکینگام نه یک دیلمات بود و نه یک سپهسالا و سیاست خارحی او 
متضاد و فاقد هرگونه تدبیر و دوراندیشی بود. وقتی که جنگ با اسپانیا شروع شد 
وی مدتی از وقت کشور را برای آن تلف کرد که خود را یک قهرمان مردم پروتستان 
جا بزند و این امر از سوی اهالی لندن با شور و حرارت فراوان مورداستقبال قرار 
گرفت اما ایفای حنین نقشی بطور حدی و در ارو پاء به‌یک ارتش محهز و نیرومند 
احتیاج داشت در حالی که کشور کوچک انگلستان هرگز میل نداشت به‌یک 
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اعزام شدند همگی در اثر نداشتن تشکیلات منظم و تجهیزات کافی شکست خورده 
۱ ۰ و ۰ ۰ ۰ 
و مضمحل کردیدفد. این درست است که به‌خاطر کینه‌یی که فرانسو یها ار آتریش 
به‌دل داشتند, امکان اتحاد با این کشور برای انگلستان وحود داشت, اما مسلماً 
این‌که بوکینگام به («(ریشیلیو) صدراعظم فرانسه قول داد که در بانوردان انگلستان از 
فر انسه بر وا( پرونستانهای «لار وشل» حمایت خواهند کرد ار روی نادانی کامل 
نود دربوگینگم از ی که میدانست این اتحاد 5 لو یی ۳ 
هم سر او بنام «آن» که بک پرنسس آتریشی نود به معاسمه پرداخت و انگاه وفتی 
که دو دولت بزرگ غربی یعنی فرانسه و اسپانیا را با خود دشمن کرد و برای جنگ 
با آنها به پول احتیاج داشت. ناجار دست نیاز به‌سوی پارلمان دراز کرد. 
گلایه‌های پارلمان جارلز اول از دست‌گاه دولت روزافزون بود» اما این 
پارلمان در امر مبارزه, از گذشتگان خویش کارآمدتر بود. این نمایندگان که تقریبا 
هی کی ارف هالنکا ناسر کدف گریی: خوانده و متدین بودند» از اداب و سس 
احتماعی اطلاع کافی داسشتعتل وبه‌ان احترام فراوان می‌گذاشتند و قراق ایخ 
نمایندگان حقوقدان بزرگی بنام «سر ادوارد کوک» وحود داشت که قبلاً قاضی بود 
و از حناد شخصیتی برخوردار بود که توانسته نود اصل (« لزوم اطاعت شاه ار قانون») 
را اثبات و محرز نماید. نمایندگان اين دوره» سنن باستانی را محترم میشمردند و در 
مقابل شاه زانو به‌زمین میزدند اما با این وحود براین عقیده بودند که به‌هرحال برتری 
از آن پارلمان است. فرضي؛ٌ نوینی درحال شکل گرفتن بود که وزرا را مسئول 
میدانست. طبق این نظریه, شاه از خطا مصون است و اگر حطایی صورت پذیرد؛ 
مسولیت متوحه وربری است که دراین باره ذهن شاه ر روشن نساخته است و حتی 
اگر این وزیر موردتأیید شاه باشد باید مجازات گردد و در ردیف خائنین به شمار 
میرود. «سر جانالیوت» یکی از برجسته‌ترین نمایندگان پارلمان» بوکینگام را 
به حاطر حمله به «لاروشل» مشمول این اصل دانست و ضمن اعلام جرم علیه او از 
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جانب مجلس عوام در مجلس لردها چنین اظهار داشت: [آقایان لردها! من معتقدم 
که حتی اگر اعلیحضرت با اين امر موافق بوده و یا دستور آنرا صادر کرده باشند- 
که تصور نمیکنم جنین باشد- باز هم اين نمیتواند دوک بوکینگام را تبرنه نموده و 
یا حتی تخفیفی در گناه او بدهد. زیرا وی موظف بوده است که با خواهش و تمنا با 
این اقدام مخالفت نموده و ذهن اعلیحضرت را در مورد عواقب سوء این اقدام روشن 
نماید. ] ۱ ۲ 

حارلز اول که همواره پرستشگر در بارهای فرانسه و اسپانیا بود و همحون 
پدرش به حقوق الهی و اسمانی پادشاهان اعتقاد داشت, نمیتوانست این حرفها را 
بپذیرد. او نمیتوانست اجازه دهد که پارلمان در بارةٌ خدمتگزاران او بحث کند 
بخصوص شخصی مانند بوکینگام. اما او چگونه میتوانست پارلمان را به اطاعت 
وادار سازد؟ هنگامی که او «جان الیوت» را به‌زندان افکند, قدرت پارلمان سبب 
آزادی او گشت. آیا پادشاه قادر بود بدون پارلمان حکومت کند و امور خود را تنها با 
هدایایی که مردم به او میدادند یا با وامهای احباری. بگذراند؟ این گونه درآمدها در 
رمانی که مخارج پادشاه هردم افزون می گشت مبلغ چشمگیری بشمار نمیرفت. 
درهر صورت پس از شکستهای نکش که از سوی فرانسو یان برانگلستان وارد امد 
-بخصوص پس از شکست «ثیل دو ره" »- مجددا مجلس عوام تشکیل شد. 

انتخابات این پارلمان در سال ۱۱۲۸ با حب و بغخض فراوان انجام گرفت و 
پارلمان به‌محض تشکیل تمام هم خود را مصروف آن داشت که پادشاه را به‌محترم 
شمردن قوانین وادارد و در احرای این منظور «دادخواست حقوق» را که قسمت عمده 
آن توسط همان ادوارد کوک سابق الذ کر تهیه شده بود تقدیم شاه نمود. دراین 
دادخواست اصول «منشور آزادی» صریحاً تکرار شده بود و تنها مطلب تازه این بود 
که نمایندگان میخواستند فاصلةٌ بین قدرت شاه و قانون را از بین ببرند. مردم تصور 
میکردند که وامهای اجباری لغو خواهد شد و دیگر هیچ فرد آزادی بی دلیل دستگیر و 
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زندانی نخواهد شد. اما این اصول تماماً نقض شده بود. گذشته از آن» پارلمان از 
نحوهة رفتار سر بازان و ملاحان بوکینگام و از اينکه مردم مجبور به اسکان دادن این 
افراد بی سر و پا در خانه‌های خود بودند؛ همجنین از اجرای غیرقانونی مقررات 
حکومت نظامی سخت کلایه داشته و از «پیشگاه مبار ک اعلیحضرت» استدعا 
داشتند که به‌اين مشکلات رسید گی نماید. 

پادشاه انگلستان مدتی تردید داشت. وی از مطالبی که در این دادخواست 
اظهار شده بود شدیداً نفرت داشت. اما لردها نیز در تقدیم اين دادخواست با مجلس 
عوام هم صدا شدند وبالاخره شاه محبور شد به درخواست پارلمال» پاسخ مثبت دهد. 
شاه در این پاسخ گفت: [اجازه ميدهیم که هرطور شما مایلید عمل شود] و از آن 
پس دادخواست مذ کور به‌صورت قانون اساسی کشور درآمد و احتیارات شاه بیش از 
پیش محدود گشت. بخصوص موضوع اسکان اجباری سر بازان در منازل اشخاص 
ملغی و برقراری حکومت نظامی ممنوع کت 

یادشاه پس از آنکه به خواسته های پارلمان تسلیم شد امیدوار بود که مالیات 
پشم وچرم مادام العمر به او اختصاص داده شود اما چنین نشد. در واقع مجلس عوام 
تنها دربی بدست آوردن اختیارات گذشته نبود بلکه مایل بود که حقوق تازه‌یی 
تست آورد: در اوت ۱۲۱۲۸ مردی بنام «فلتن» با صر بات دشنه دوک بوکینگام 
را از یای درآورد اما این مرگ» هیچ کمکی به تخفیف بحران نکرد. پادشاه از 
پنجرهٌ اتاق خود میدید که مردم چگونه در مرگ بوکینگام شادی میکنند و جامهای 
خود را به سلامتی قاتل سر میکشند. از بیم هجوم مردم؛ جسد بوکینگام بطور مخفیانه 
دفن گردید. هرچند چاراز به سب بردباری که داشت, احساسات خود را بروز نداد 
اما هرگز نتوانست آن صحنه‌های کینه جو یانه را فراموش کند. در جلسة بعدی 
پارلمان» درگیری آغاز شد اما این بان موضوع اخحتلافات مسئلا مذهب بود. 
پیوریتان ها و ریتوآلیست ها سمی برآن داشتند که امور کلیسای انگلیس را در دست 


۱- فرقه‌یی که شدیداً به انجام مراسم مذهبی اعشقاد دارند. 
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خحویش بگیرند و اين امر باعث بروز اختلافاتی بین فرق گونه گون مذهبی گردید. 
پارلمان در‌سال ۱۱۲۹ به‌سه لایحه رأی داد: نخست آنکه هر کس درصدد تبلیغ 
کیش کاتولیک یا آرمینیانیسم ۱ براید, دشمن مملکت و خائن محسوب ميشود, دوم 
آنکه هر کس بدون تصویب پارلمان؛ مالیات جدیدی وضم نماید نیز 
مشمول همین قاعده خواهد بود؛ و سرانجام سومین ماده آنکه بازرگان 
یا هر فرد دیگری که اقدام به پرداخحت اینگونه مالیاتها بنماید نیز خائن بشمار میرود. 
رئیس مجلس که از ابراز چنین نظریاتی متوحش شده بود اعلام داشت که شاه 
فرمان داده است جلسة پارلمان قبل از تصو یب این پيشنهادات تعطیل گردد. دو تن 
از نمایندگان دست رئیس محلس را گرفته, از صندلی بائین آوردند و نماننده 
دیگری در مجلس را قفل کرده کلید آنرا در جیب خود گذاشت و هنگامیکه یکی از 
مأمورین دولتی » بنام پادشاه دستور داد که در را باز کنند هیچکس اینکار را نکرد و 
پیشنهادات به تصو یب رسید. این یک عمل انقلابی بود و پادشاه نیز در مقابل آن 
بطور انقلابی عمل کرد. بدین ترتیب که پس از ختم جلسه, نه نفر از نمایندگاث را 
برخلاف اصول «دادخواست حقوق» روانة زندان نمود. 

سه سال بعد الیوت» مشهورترین اين نمایند گان در زندان حان سپرد. 
شهادت این نمایندة سرسخت همجون هر شهادت دیگری, در بدست آوردن اهداف 
او - که همان برتری پیوریتان ها بود- کمک موثری نمود. جارلز اکنون قویاً مصمم 
بود که از داشتن پارلمان چشم‌پوشی کند. مگرنه آنکه پادشاهان تئودور سالها بدون 
بارلمان حکومت کرده بودند؟ اما همحون همیشه مشکل اصلی این بود که پادشاه از 
کجا پول تهیه کند؟ بقاء هر حکومتی به‌همین مسئله بستگی دارد. 


بادشاه بدون بارلماث 
بدینگونه اینک جارلز اول در قصر «وایت هال» با ملکة جوان و فرانسوی 


۱ مخالفین « کالوین» ره این نام خوانده می شدند. 


خود یکه و تنها مانده بود. در اين زمان این بادشاه ی با شدت و حرارتی 
وصف ناپذیر همسر خود را دوست میداشت حتی بیش از زمانی که بوکینگام زنده 
بود. او اکنون از تماس با افکار عمومی بی بهره بود؛ جرا که این تماس برای او تنها 
از طریق پارلمان حاصل میگشت. پس چه می بایست بکند؟ تنها دو تن بودند که 
روش مستبدانه شاه را می پذیرفتند و معتقد بودند که این روش به صلاح ملک و ملت 
است: یکی «و یلیام لاد» اسقف اعظم کانتر بوری که از سال ۱۰۳۳ ادارةٌ امور 
مذهبی را برعهده داشت و بعدها ادارةٌ امور مالی را نیز قبضه کرد؛ دیگری «توماس 
ونتورت» نمایندهٌ سابق «پارلمان خطرنا ک» در سال ۰۱۱۲۸ که در سال ۱۱۰ به 
(« کنت استرافورد» ملقب شده بود. 

«استرافورد» از آنجا که با جند تن از نمایند گان پارلمان خطرناک مانند 
پیم, الیوت و هامپدن سابقةٌ دوستی داشت, به سب پیوستن به‌صف طرفداران شاهء 
خائن بشمار میرفت و موردحمله واقع میشد که البته این حملات بی پایه بود. پیم 
خطاب به‌وی گفت: [درست است که تو امروز ما را رها میکنی ولی ما تورا تا 
بالای دار رها نخواهیم کرد. توبه جانب مرگ میروی] و همینطور هم شد. اما 
استرافورد خائن نبود و از ابتدا نیز خحط خود را مشخص کرده بود. وی همواره بر این 
اعتقّاد بود که «اعتماد ملت و اختیارات سلطنت, در هر کشور دو حزء لازم و ملروم 
یکدیگرند و پادشاه بمثابة سنگ اصلی بنا است که اگر به‌آن دست بزنند تمامی بنا 
فرو خواهد ریخت». چارز فوراًبه اختلافی که میان این نمایند گان ابه وجود آمده بود 
بی برد و با این عنوان که «استرافورد مرد درست‌کاری است» او را به خدمت خو یش 
گمارد و مأموریتهای حساس و مهمی از حمله سرکوبی یاغیاد ایرلندی را به وی 
واگذا نمود. جنانجه این مرد از ابتدای کار در انگلستان مصدر کاری ميشد. این 
احتمال وحود داشت که بتواند ارتشی ابت برای احرای خواستهای پادشاه به وجود 
آورد و در چنین صورتی سرنوشت انگلستان نیز مشابه سرنوشت فرانسه در زمان لو یی 
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چهاردهم میگشت. اما جاراز عقاید ونظریات استرافورد را ابراز میکرد بی آنکه قدرت 
تصمیم گیری ویا نبوغ مدیریت او را داشته باشد وسرانجام هنگامیکه تصمیم گرفت 
بالا ترین مقامها رابه استرافورد وا گذارنماید,تنها به وخیم ترشدن اوضاع کمک کرد. 

«لاد» اسقف اعظم کانتر بوری نیز مردی یک دنده ولی با ایمان بود. این 
کشیش شودرأی رای حکومت برنگلیسیها صلاحیت نداشت؛ چرا که معتد برد 
احکام کلیسا بیش از آزادی عقیده بها دارد. وی مایل بود که بهرترتیب آداب و 
عقاید مذهبی را یکنواخت سازد. او با متانت و بردباری مخالف بود و در تمام طول 
عمر خویش همین روش را ادامه داد. بدان سبب که «لاد» هنگام ادای نام مسیح 
در برابر محراب زانومیزد, پاپ بر آن شد که یک کلاه کاردینالی برای او بفرستد 
اما «لاد» از پذیرفتن آن امتناع ورزید و گفت [مادام که دستگاه حکومت پاپ 
بدین‌منوال است من چنین هدایایی را نخواهم پذیرفت.] این کشیش که پیرو 
مکتب ارسطو بود, عادت را طبیعت انی میشمرد و یکنواختی آئین کلیسا را موحب 
وحدت دین میدانست. 

«لاد» بوسیله داد گاههای کلیسایی به تصفية دامنه‌داری در بین 
دانشگاهیان وروحانیون دست زد. وی همحنین خطابه‌هایی را که بار 
پروتستانی شان زیاد بود کوتاه میکرد. جیمز اول در سال ؛ ۱٩۰‏ منشوری مشهور 
به «فرمان تفریحات» صادر نمود که به‌موجب آن علیرغم تعطیل جمعةٌ پیور یتان‌ها؛ 
روز یکشنبه بعنوان تعطیل هفتگی اعلام گردید و جیمز دراثبات این نظریه, دلایل 
محکمی ارائه داد. از جمله اینکه سختگیری بیش از حدء مردم را از مذهب بیزار 
مینماید و از سوی دیگر اصولا ورزش و تفریح برای سلامت حسم و رواد لازم و 
حیاتی میباشد. لذا مردم را به ادامة تفریحات خویش در روز یکشنبه تشویق 
مینمود. این فرمان, خشم پیوریتانها را برانگیخت تا آنجا که از خواندن آن در 
کلیساهای خویش امتناع ورزیدند. جیمز به اين امروقعی ننهاد اما «لاد» بر آن شد 
که پیوریتانها را به اجرای آن وادارد. پروتستانها از اینکه میدیدند به سبب نفوذ ملک 


فرانسوی نژاد. کاتولیکها از آزادی زیادی برخوردار شده‌اند ناراحت بودند بخصوص 
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که حالا خود انها مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند. در جنگهای ارو پا اوضاع بنفع 
کاتولیکها پیش میرفت؛ در نتیجه پیوریتانها از شدت نومیدی تصمیم به‌تر ک وطن 
گرفته راهی امریکا شدند که از دسترسی پاپ و اسقف «لاد» بسیار دور بود. بیش 
از بیست هزار تن برکشتی «گل ماه مه» سوار شده و در امریکا» هسته اصلی 
«نیوانگلند»‌را تشکیل دادند. شاید اگرشدت عمل لاد نبود هرگزامریکای شمالی» مهد 
تمدن انگلوسا کسون نمیگردید. اما جنین نتیجه‌یی درآن زمان پیش‌بینی نمی شد و 
خانواده های انگلیسی درماتم دوستان وبستگان آوارهٌ خویش میا ليدند. 

پادشاهی که لااقل به‌صورت ظاهر قانون را محترم میشمرد» چگونه 
میتوانست مالیات جدیدی وضع کند؟ هرچند مالیات جرم و پشم هنوز برقرار و عواید 
آن مخصوص شاه بود اما حصول همین مالیات هم بستگی به‌جریان داد و ستد 
داشت, حال آنکه تحار بعنوان اعتراض به‌بازداشت «سرحان الیوت» نماینده 
پارلمان» دست به اعتصاب زده, مدت شش ماه از انجام هرگونه داد و ستد 
خودداری کردند. شاه به‌ناجار با کمک حقوقدانان به‌تفحص در قوانین کهن 
پرداخت تا راهی برای وضع مالیات بیابد. در نتیحه به احیای مالیاتهایی برداخت که 
از دیر باز متروک گردیده بودند از جمله فروش القاب و عناو ین به اشراف و اخذ 
وجوه هنگفت از کسانیکه اجباراً به دریافت این القاب مفتخر میگردیدند؛ و نیز وضع 
مالیات بر کالسکه‌های کرایه و فروش انحصارات به در باریان که این یکی هم 
خزانة پادشاه و هم کیسهٌ خریداران را به‌زیان ملت می انباشت. 

هنگامیکه یکی از همین انحصارات صابونی بنام «صابون پاپ» تولید 
کرد جارلز برآن شد که استفاده از آنرا به‌مردم تحمیل نماید. این صابون هم 
به‌پارچه و هم به‌پوست دست آسیب میرساند و خانمها از سر مزاح میگفتند اين امر 
نشان میدهد که استفاده از این صابون برای روح موّمنین نیز زیانبار است. 

این حنین بود که هرروزبین شاه و ملکه و در باریان او که حامه‌های 
گرانبها و کلاههای پردار با لبه‌های بلند برتن و سر خود داشتند از یکسو با تجار و 
شاگردان ژنده‌پوش و همسران ساده‌پوش آنان از سوی دیگن فاصله و شکافی 
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عمیق‌تر بوجود میآمد. افکار عمومی خصمانه بود اما هیچ وسیله‌یی برای ابراز آن 
وجود نداشت: پارلمان تعطیل بود, سخنرانی و میتینگ ممنوع بودء خطابه‌ها توسط 
اسقف لاد کنترل میشد و جوسانسور شدیداً برقرار بود. اما علیرغم اينهمه سختگیریها 
هیچ جنبش مهمی صورت نگرفت چرا که انگلیسیها پس از یک قرن حکومت 
خانوادة تمودو پادشاه را موجودی مقدس دانسته و شورش برعلیه او را عملی بسیار 
نکوهیده به شمار میأوردند. برای صورت گرفن این انفحا لازم بود که شاه خطای 
بسیار مهم تری مرتکب شود. 

در میاد مالیاتهای منسوخ شده‌یی که یکی یکی زنده می شدند مالیاتی بود 
بنام «مالیات کشتی» . در گذشته جنین مرسوم بود که شهرهای محاور دریا موظف 
به حراست از دریا بوده در موارد لزوم کشتی و ملاح دراختیاردولت میگذاشتند. 
چارلز این تکلیف را برتمامی کشور تعمیم داد و مقرر داشت که همه برای ساختن 
کشتی, یول پرداخت کنند. البته این یک درخواست غیرمنطقی نبود زیرا در اثر 
فقدان یک ناوگان نیرومند» کشتی های انگلیسی از زمان حیمز بدینسو طعمةٌ دزدان 
دریایی بودند. دزدان بر بر حتی در آبهای داخلی انگلیس به کشتی های آنان حمله 
میکردند و سواحل ایرلند را برای بدست آوردن برده مورد تهاجم قرار میدادند. 
هنگامیکه استرافورد» درایرلند مصدر امور شد. کشتی حامل وسایل شخصی اش مورد 
دستبرد دزدان دریایی قرار گرفت. چارلز اول طی نامه‌یی به شهردار لندن, ضمن 
برشمردن دستبردهای دریایی, از مردم شهر لندن خواست که ناوگانی مرکب از 
یک ناو جنگی نهصد تنی. حهارناو پانصد تنی ویک ناو سیصد تنی با باروت و 
توپ و مهمات و نفرات دراختیار او بگذارند. اما علاوه‌بر تمام این دلایل منطقی» 
تصویب پارلمان نیز برای پرداخت مالیات جدید لازم بود: «منشور آزادی» جنین 
حکم میکرد و مردم لندن -و در رأس آنان» «جان هامپدن»- نیز بر اين اعتقاد 
بودند. کلانتر محل سکونت «جان هامپدن» در سال ۱۱۳۷ مبلغ سی و یک 
شلینگ بعنوان «مالیات اموال» و یک لیره بابت «مالیات کشتی» از وی مطالبه 
کرد انا هامپدن از پرداحت این مبلغ خودداری نمود البته نه بخاطر مقدار آن -- که 
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در مقابل ثروت وی بسیار ناجیز بود بلکه بدان سبب که این مطالبه را امری 
غیرقانونی میدانست؛ و هرچند سرانجام پس از حضور در چندین داد گاه» از سوی 
داد گاه عالی با اکثریت هفت رأی در مقابل پنج رأی» به پرداخت مالیات مذ کور 
محکوم گردید. اما برای مردم بعنوان سمیل مبارزه جلوه گر شد. 

مطبوعات, علیرغم سانسور شدید, به انتقاد از در بار میپرداختند. «و یلیام 
پرین» نو یسنده و مصلح پیوریتان که در راه تهذیب اخلاق مردم میکوشيد و بلند نگاه 
داشتن موی سر را مذمت میکرد و آنرا برخلاف رای فا مسیحیت میشمرد » در 
سال ۱۱۳۲ مقاله‌یی در نکوهش تأتر و نمایش منتشر ساخت. از قضا در همان ایام 
ملکه به اتفاق ندیمه‌هایش یک نمایش کمدی را به‌صحنه آورده بودند. لذا در با 
این مقاله را بعنوان حمله به ملکه تلقی نمود. در نتیحه «برین» به پرداحت ششهزار 
لیره و بریده شدن گوشهایش محکوم گردید. گوشهایش بریده شد اما حتی این 
مجازات جنایتکارانه نیز نتوانست مانع از نوشتن اوگردد و در سال ۱۹۳۷ باردیگر 
بجرم انتقاد از اسف «لاد». به قاپق بسته شد و باقیماندة گوشش بریده شد و 
ب رگونه‌هایش داغ «م.ف») (یمعنای «مفتری فتنه گر») نهاده شد. مردم لندد با 
انزحار و وحشت. احرای این حکم را در مورد سه نفر از همشهریان محترم خو یش 
نظاره کردند و هنگامیکه دژخيم دست خویش را به جانب محکومین دراز میکرد از 
خشم فریاد میکشیدند. هرلحظه برخشم ملت افزوده میگشت و این در کشوری که 
اساس سلطنت در قلب مردم حای داشت, بسیار خطرنا ک مینمود. 

آحرین اشتباهی که چارلز مرتکب شد این بود که تصمیم گرفت تا آداب 
کلیسای انگلیس را بر اسکاتلندیها تحمیل کند. جارلز پادشاه هردو کشور بود و 
اسکاتلندیها پیرو کلیسای «پرسبیتر» بودند و در این عقیده» بسیار متعصب. اما حارلز 
دربارةٌ روحیات اسکاتلندیها» حتی کمتر از انگلیسیها اطلاع داشت. علیرغم اعزام 
گروههای مذهبی از سوی جیمز اول, کلیسای اسکاتلند همچنان پرسبیتر باقیمانده 
بود. سر اسقف «لاد» معتقد بود که کلیسای اسکاتلند نه‌تلها اصلاح نشده, بلکه 
روبه انحطاط نیزرفته است و از اين امر بسیار ناراضی هم بود. اما هنگامیکه به 
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دستور «لاد», اسقفها درصدد ترو یج آداب حدید در کلیساهای اسکاتلند برآمدند» 
نمام طبقات مختلف مردم اعم از اشراف و تجار و کشاورزان با امضاء پیمانی بنام 
«میثاق مقدس» متعهد شدند که هرگزبه‌آیین کلیسای خویش پشت نکنند و همواره 
به آن وفادار بمانند. جارلز تصمیم گرفت که این اتحاد را با نیروی نظامی درهم 
شکند اما برای این اقدام, نیروی لازم را دراختیار نداشت. به کدام سپاه میتوانست 
چنین مأموریتی بدهد؟ گروههای آموزش دیده؟ یا گارد ملی ؟ گروههای آموزش 
دیده اصلاً وجود نداشتند و گارد ملی نیز از آموزش چندانی برخوردار نبود. ملاکین 
روستاها نیز باجنین اقدامی موافق نبودند. سرانجام هنگامیکه شاه توانست نیروی 
اندکی از انگلیسی ها را برای حنگ با سر بازان کارآمد اسکاتلندی» روانة میدان 
نمابد دو گروه از در سازش درآمدند و اگراين حنگ نتیجة افتضاح آمیزی به‌بار 
با ردان شا نود که آسکاتلتدش‌ها رای ,مدا کر دست ازسک کفینید: 

شاه اخرین امید خود را به «استرافورد» بسته بود که نیرومندترین مرد 
دستگاه سلطنتی به‌شمار میرفت. این مرد که اصرار داشت هرکاری را حتماً بهپایان 
برساند» به‌سبب خشونت عملی که داشت مورد نفرت مردم بود اما بهرحال وی 
توانست کشور را آرام کرده» پارلمان تشکیل دهد ارتش ایحاد کند و حتی توانست 
مبلغ دویست هزار لیره جهت تأمین مخارج جنگ اسکانلند, دراختیار شاه قرار 
دهد. وقتی شاه با استرافورد به مشاوره نشست, وی به‌شاه پيشنهاد کرد که پارلمان 
را فراخوانده, ضمن تشریح تبانی های اسکاتلندی‌ها با «ریشیلیو» از آنان جهت 
تأمین مخارج جنگ و تصویب اعتبارات لازم یاری بحوید. همحنین پیشنهاد کرد 
که جنگ هرجه زودتر آغاز شود؛ و خود شخصاً به ایرلند شتافت و درآنجا ارتشی 
مرکب از هشتهزار نفر فراهم آورد و درحالی که بیمار بود به انگلستان بازگشت. 

پارلمانی که پس از دوازده سال تعطیلی»در» ۱36 تشکیل گردید» کینه‌های 
گذشته را فراموش نکرده بود و نه‌تنها به حمایت از شاه برنخاست, بلکه در اولین 
مرحله وا سار رسد کر به شکایات گردید. «پیم» به برشمردل خحطاهای جارلز 
پرداخت و نمایند گان پارلمان به‌مذا کره با اسکاتلندیها نشستند. استرافورد» پیشنهاد 
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مجلس عوام انگلستان در زمان جارلز اول (۸ ۱۹ میلادی) 


انحلال پارلمان ,ا داد و اين «پارلمان کوتاه» تنها هجده روز پس از افتتاح» منحل 
شد. استرافورد معتقد بود که شاه جاره‌یی ندارد جز برقراری یک حکومت مطلقه و 
استبدادی. در این اوضاع شاه طی نامه‌یی به‌دوست خود «جرج رادکلیف» جنین 
نوشت: [دوست من! به‌حال من دلسوزی کن» حرا که تا کنون هیحکس این حنین 
آشفته‌حال نبوده است. ارتش نه آموزش دارد نه آذوقه نه تحهیزات. اسبهای ما 
ناتوانند و خاک کشور از «برو یک» تا «بورک» تحت نفوذ اسکاتلندیها است؛ و 
من در این مبارزه, یکه و تنها هستم. دعا کن تا خداوند. خودمرا از این گرفتاریها 
برهاند که مصائبی بدین بزرگی هرگز بر کسی نازل نگشته است. به امید دیدار]. 


بارلمان طولانی 
حارلز اول که نه پول دراختیار داشت و نه یک ارتش کارآمد و وفادار» و در 


برابر مصمم ترین رعایای خو یش -اسکاتلندیها شکست خورده بود, به خواستهای 
آنان گردن نهاد. اسکاتلندیها که شمال انگلیس را در تصرف خو یش داشتند برای 
تخليه این اراضی نه‌تنها خواهان آزادی مذهبی بودند بلکه مطالبةٌ غرامت نیز 
مینمودند. پس از آنکه شاه, خواستة اسکاتلندیها را گردن نهاد» لردها از او خواستند 
که پارلمان جدید را تشکیل دهد. «پیم» نیز ضمن تقدیم عریضه‌یی با ده هزار 
امضاء همین خواسته را مطرح کرد و سرانجام شاه پذیرفت. تا آن زمان, هرگز 
چنین انتخابات پرشوری برگزار نشده بود: «پیم» مانند لیدرهای احزاب - که تا آن 
زمان سابقه نداشت. به گوشه و کنار شهر میرفت و میتینگ های انتخاباتی بر پا 
مینمود, مضافاً بهاینکه از حمایت «هامپدن» قهرمان محبوب مردم نیز برخوردار بود. 
بطو رکلی آنها برای تشکیل پارلمانی از پیوریتانهای راستین تلاش میکردند تا بتواند 
با استبداد شاه نیرومندانه مبارزه کند. دومین پارلمان سال ۱۹4۰ نه یک پارلمان 
رفورمیستی که پارلمانی انقلابی بود و هرگز قصد فریب مردم را نداشت. اکثریت 
نمایندگان اين پارلمان - که بعدها به «پارلمان طولانی» مشهور شد از اشراف و 
ملاکین تشکیل شده بود که همگی آنان افرادی واقم‌نگر و باایمان بوده, مایل بودند 
هرجه زودتر امور مملکت سر و سامان یابد. اینگونه افراد» معمولاً آشوب طلب نیستند 
و اگر در موارد اضطراری مجبور شوند که از مردم کمک بگیرند» مسلماً اینکار را 
علیرغم میل باطنی خویش انجام خواهند داد. آنان هرگز مخالف رژیم سلطنتعی 
نبودند بلکه برعکس» هیچ رژیم دیگری را جز رژیم سلطنتی قبول نداشتند. منتها 
خحود را ملزم میدیدند که دو مسئله مهم را با شاه در میان گذارده و آنها را حل کنند. 
این دو مسئله یکی سیاسی ویکی مذهبی- از زمان سلسلة استوارت ها در 
انگلستان باقی بود و همجون زخمی از درون آنرا میکاو ید.. 

وحشتی که «پیم» و سایر نمایندگان انقلابی پارلمان از :«استرافورد» 
داشتند بیش از وحشتی بود که از شاه داشتند و نفرت آنان بیشتر بدان سبب بود که 
«استرافورد» زمانی در کنارشان قرار داشت و مهمتر آنکه مید انستند بین آنان و 
«استرافورد» دوئلی درگرفته که باید تا پایان ادامه یابد. يا «پیم» باید گردن 
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«استرافورد» را به‌تیغ دزخیم بسپارد و یا «استرافورد»» «پیم» را به جنین سرنوشتی 
دجار سازد. نخستین هدفی که مجلس عوام تعقیب میکرد این بود که «استرافورد» را 
در مقابل مجلس اعیان به خیانت علیه مصالح مملکت متهم و محکوم نماید. 
«استرافورد» میدانست که در صورت حضور در مقابل پارلمان» مصونیت نخواهد 
داشت و این مطلب را با شاه نیز در میان نهاد. اما جاراز گفت که من پادشاه 
نگلستان هستم و میتوانم رعایای خویش را از هر خطری مصون دارم و پارلمان 
نمیتواند به‌سوی خدمتگزاران من دست دراز کند. لذا «استرافورد» در حلسة محلس 
اعیان حضور یافت و در همان زمان, «پیم» نیز در رأس یک هیئت اعزامی از جانب 
مجلس عوام به انحا وارد و تقاضای بازداشت او را نمود. «استرافورد» که با حاه و 
جلال وارد مجلس شده بود» | کنون مجبور بود که زانوزده و به اعلام جرم برعلیه 
خویش گوش فرادهد. اگرقرر بو که اون مسیراصلی و صحیح خود را طی کند 
«استرافورد» میتوانست از آن مهلکه, نجات یابد زیرا آن اعلام جرم از اعتبار قانونی 
لازم برخوردار نبود. خیانت به‌مصالح عالیه کشور مترادف بود با خیانت به‌شاه, و 
حگونه ممکن بود ح حنین اتهامی به وفادارترین خدمت‌گزار شاه وارد شود؟ اما در رژیم 
مشروطه هیچ وسيلة دیگری برای رها شدن ازدست یک وزیرمزاحم »دراختیارپارلمان 
قرار نداشت.سعی شد تا با استناد به اظهارات « استرافورد» درشورای سلطنتی » دلیلی 
برای محکومیتش تراشیده شود. مدعی بودند که وی در شورای سلطنتی پیشنهاد داده 
بود تا یک نیروی نظامی, از ایرلند جهت س رکوب انگلیسی ها وارد گردد. اما برای 
اثیات این ادعا» تنها یک شاهد عینی بنام «سر هاری وان» یافت شد که او 
هم جندان به این امر اطمینان نداشت. «پیم» و یارانش دریافتند که محلس اعیان 
به محکوم کردن «استرافورد» چندان راغب نیست و «استرافورد» هم با آ گاهی از 
این ام علیرغم ضصعف شدید ناشی از بیماری» با بیانی شیوا به دفاع از خو یش 
برخاسته بود. قسمت پایانی مدافعات «استرافورد» حنان ماهرانه تهیه شده بود که 
قلب تمام شنوندگان را تکان میداد: [آقایان لردها! سپاس خدای را که بمن اين 
نکته را آموخت که مصائب این جهان, در حهان دیگر با پاداشی حبران خواهد 
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گردید که هرگز با این دشواریها قابل قیاس نیست. بنابراین -آقایان لردها !- من 
در نهایت آرامش خاطر به حکمی که شما صادر فرمائید گردن می نهم و آن حکم 
را -هرچند حکم مرگ من باشد- از دل و جان میپذیرم و خویشتن را به خدای 
بزرگ می سپارم و همواره او را سپاس میگویم ]. 





لرد استرافورد 
مخالفین که شکار را در آستانة فرارمیدیدند به روش دیگری که ساد‌تر و 
در عین حال بیرحمانه‌تر بود» توسل جستند و آن «سلب حقوق مدنی متهم» بود که به 


تصویب پارلمان و توشیح شاه رسیده بود. این قانون, متهم را از کلیه مزایای حقوقی 
محروم میکرد. اگر بخواهيم مستندات حقوقی را در نظر بگيريم هیچ توجیهی برای 
این عمل «پیم» ویارانش نمی توانیم ارائه دهیم حرا که آنان با تشبث به حند 
فرمالیته قانونی» «استرافورد» را به قتل رساندند. تنها توحیهی که برای این عمل 
وحود دارد ان است که اک (««استرافورد» زنده میماندء این او بود که با مخالفانش 
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بت که رفتار میکرد. شاید صادقانه تر و صحیح تر آن بود که «پیم» و یارانش» شروع 
یک جنگ داخلی را اعلام میکردند» نه آنکه به تزو یر و حقه‌های سیاسی و قانونی 
متعشبت گردند. («لرد دیگبی» طی نطقی که برایش شهرت و افتخار به همراه 
داشت» اظهار نمود: [من نمیتوانم با توسل به‌یک قانون بی پایه و اساس, به‌مرگ 
کسی و نابودی خانواده اش رأی دهم . آقای رئیس مجلس! دراین کشور, دو نیروی 
اساسی, یعنی قوه قانون گذاری و قوهٌ قضایی وجود دارد. این دو قوه هرگز نباید در 
بکدیگر تداخل نماد بتصوص در امرتضا.ماسق ندایمقوانین را به‌یل عویش 
تفسیر نمائیم و زیرپوشش عدالتخواهی, به‌بیعدالتی و ظلم دست یازیم]. برای آنکه 
به شدت خشم و کینه‌یی که اين نطق در بین نمایندگان برانگیخت پی ببریم » 
کافی است بدانیم که متن این نطق به آتش سپرده شد و از بادشاه درخواست گردید 
که از آن پس؛ هیجگونه لقب و امتیازی به این لرد اعطا ننموده و وی را در هیچ 
منصبی به حدمت نگمارد. حکم اعدام «استرافورد» با دو یست و چهار رأی موافق 
در مقابل پنجاه ونه رأی مخالف» به‌تصو یب مجلس عوام رسید و نام مخالفین بر 
خلاف قانون که میبایست مکتوم میماند- بعنوان همدستان «استرافورد» به‌در و 
دیوارشهر اعلان گردید. شهر به‌حال تعطیل درآمد و مردم برای تهدید طرفداران 
«استرافورد» به‌سوی ساختمان محلس در «وستمینستر» حرکت کردند. تا نانز 
این جوبود که مجلس اعیان نیز بایست و شش رأی موافق در مقابل نوزده رأی 
مخالف, این حکم را تصو یب نمود. 

شاه برای حمایت از «استرافورد» در مقابل مخالفتهای بارلمان» سوگند باد 
کرده بود و اینک این سئوال برای مردم مطرح بود که ایا شاه این مصوبة پارلمان را 
توشیح خواهد کرد؟ روحانیون نیز گرد جارلز را گرفتند و به او پند دادند که یک 
پادشاه باید دارای دوگونه وحدان باشد: وجدان فردی و وجدان اجتماعی . 

مردم شه در اطراف کاخ سلطنتی اجتماع کردند و اوضاع چنان خطرنا ک 
شد که در باریان « کاتولیک» مرگ را در برابر حشمان خود میدیدند و افسران گارد 
سلطنتی» آماده بذیرش مرگ در راه دفاع از کاخ سلطنتی ک ان این اشوب در 
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روز نهم ماه مه دامنة وسیع تری یافت و سرانحام در حدود ساعت نه همال شب شاه 
حکم مز بور را امضاء کرد و چندی بعد چنین نوشت: [حال که تنها مرگ این مرد؛ 
ریت را آرام منسازد بس باید گفت بگذار عدالت احرا شود ]. هر حند («استر افورد» 
از این عمل شاه یکه خوردء اما در کمال بزر گواری نامه‌یی به سرور خو یش نوشت و 
مرگ فریاد زد: [شاهان و شاهزادگان هرگز قابل اعتماد و اتکا نیستند]. سر 
اسقف «لاد» که خود در زندان بود؛ هنگاکه (( استرآفورد» به مسلخ میرفت به‌پای 
پنجره آمد تا برای دوست خو یش طلب آمرزش کند و «استرافورد» با جنان شهامت 
و شجاعتی به‌استقبال مرگ رفت که همة تماشا گران را به‌سکوتی احترامآمیز 
واداشت. 
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تفت کونه فرع به آمقیال مغر کرفت که من ود شا دیابن موره تیا بخ 
پارلمان باشد و نه تحت نظارت آذ. شروع این محا کمه را میتوان آغاز ز وال قدرت 
مطلقه شاه در انگلستان محسوب داشت جرا که «استرافورد» تنها به سب وفاداری 
به شاه, متهم به خیانت به‌مصالح کشور گردید. 

پارلمان انگلیس با اعدام «استرافورد» مردی را از میان برداشت 
میتوانست رژیم انگلستان را به‌سوی یک حکومت مطلقه مانند فرانسه و اسپانیا سوق 
دهد, وبرای آنکه دیگربا چنین خطری مواجه نگردد لازم بود که دیگر اجازه ندهد 
پادشاه بدون پارلمان حکومت نماید. یکی از نقاط ضعف بارلمانهای منتخب در این 
است که در مقابله با یک قوهةٌ مجريةٌ ثابت همواره با خطر انحلال مواجه هستند. 
تنها وسیله‌یی که برای دفاع دراختیار آنان وحود دارد آن است که شیوه و مدت 
انتخابات را به‌اه قوه تحمیل نمایند. «پیم» ویارانش در این زمینه فوانینی را 
به‌توشیح شاه رساندند: بموجب یکی از اين قوانین» پارلمان باید حداقل هر سه سال 
یکبار افتتاح گردد و هرگاه شاه در انقضای مهلت. از افتتاح پارلمان خودداری 
نماید. پارلمان میتواند رأسا آغاز بکار نماید. ضمناً پادشاه حق ندارد هیچ پارلمانی را 
تا پنجاه روز بعد از افتتاح» منحل, و یا پارلمانی را بیش از سه سال تعطیل نماید. 
بموجب قانون دیگری حق وضم مالیات. بدون تصو یب پارلمان از پادشاه سلب 
گردید و بدین‌ترتیب, کل مالیاتهاثی که موردقبول مردم نبود ملغی گردید. دیگر 
آنکه اخحتیارات شاه و شورای سلطنت بسیار محدود گردید و داد گاههای سلطنتی 
به‌تابعیت قانون درآمدند. دادگاه عالی کلیسایی نیز که به‌مثابه ابزاری در دست 
سراسقف «لاد» برعلیه پیوریتانها بکار میرفت منحل گردید و تابع قانون گشت. 

بحث بر سر مسائل مذهبی, از بام تا شام در پارلمان ادامه داشت. تمام 
ساعات روز را تا پاسی از شب نمایند گان به بحث میپرداختند و بمحض انتشار 
کوحکترین شایمه, مغازه‌داران مغازه‌ها را تعطیل و به‌همراه شا گردان خو یش 
به‌جانب کاخ سلطنتی یا ساختمان پارلمان روانه ميشدند. برای حراست از کاخ 
سلطنتی, هیچ نیروی نظامی و یژه‌یی وحود نداشت و در حقیقت مردم خود حافظ 
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کاخ بودند. شاه» حند افسر موبلند در خدمت داشت که با نصف حقوق, انجام 
وظیفه میکردند و مردم از روی تسمخر آنان را «کله‌تیزها» مینامیدند و افسران 
مذ کور نیز این لقّب را با کمال مباهات پذیرفته بودند. در مقایل روزی ملکه 
درحالی که از پنحرة اتاق خود به پروتستانهایی که موهایشان کوتاه بود نگاه ميکرد 
پرسید : [اين «کله گردها۱» حه کسانی هستند؟] و این دو لقب روی دو گروه 
باقی ماند. 

اکثر مورخین, عملکرد حارلز اول را در طول دورةٌ «پارلمان طولانی » مورد 
انتقاد قرار داده اند ولی ایا او میتوانست پیش بینی کند که یک قرن بعد» یک رژزیم 
مشروطهٌ سلطنتی به‌وجود می اید؟ در آن شرایط خحاصء جارلز تنها دو راه داشت: یا 
میبایست با نوسل به زور فدرت را در دست بگیرد ویا آنکه قدرت را به پارلمان 
بسپارد و خود مترسکی بیش نباشد. هیچ وزیر مسئولی نبود که بین شاه و پارلمان 
میانجی باشد. لذا کشمکش بین در بار و پارلمان پیوسته وجود داشت و وقوع یک 
جنگ داخلی حتمی به‌نظر میرسید. حتی تصورش را هم نمیشد کرد که گروهی 
تسلیم گروه دیگر شود و قدرت را واگذار نماید. وقتیکه کشور دچار تفرقه شدید 
گشت وقوع جنگ داخلی اجتناب‌ناپذیر است. اگرمسئله جنبة مادی داشته باشدء 
امکان سازش وحود دارد اما هنگامیکه امور مذهبی و عقیدتی به‌میان آمد, سازش 
امکان‌پذیر نیست؛ و بهرحال مسئْلهةٌ اساسی آن روز حکومت اکثریت نبود. 

در عین حال باید اعتراف کرد که شاه با ایفای نقش دوگانه, این بی نظمی 
و هرج و مرج را دامن میزد. حارلژ در ظاه مصوبات پارلمان را تأئید میکرد اما 
بطور نهانی» هم برعلیه قانون و هم برعلیه پارلمان توطثه مینمود. اما از سوی دیگر» 
پادشاه نیز خود را در حال جنگ میدید و اقدام به هرعملی را جایز میشمرد تا آنجا 
که از ا دنه ات غلبه آنلشها تست اس‌انتلیها کا آن ان 
بهترین سربازاد بریتانیا بودند» به‌جارلز وعدة یاری دادند مشروط بر آنکه در 
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مقابل» چاراز کلیسای پرسبیتری را در انگلستان به رسمیت بشناسد. 

موافقت با این تقاضا برای چارلز که از صمیم قلب به کلیسای انگلیس 
معتقد بود, امکان نداشت ولذا از اين اتحاد» جشم پوشید و پس از آن تنها یک روزنة 
امید برایش باقیماند وان اختلاف مذهبی بین نمایندگان مخالف او بود. گروهی ٍ 
نمایندگان خواهان حذف کلیه تشریفات مذهبی وحتی تغییر کتاب نماز بودند و 
گروه دیگربا دستگاه اسقفی مخالف بوده اما به‌نمازهای مخصوص کلیسای 
انگلیس, پایبند بودند. در اثراین اختلاف بود که مجدداً یک حزب سلطنت طلب 
طرفدار کلیسای انگلیس بوحود آمد. رهبری این حزب را افرادی مانند «ادوارد 
هاید» برعهده داشتند که احتمال انتخاب آنان به‌عضو بت شورای سلطنت از سوی 
شاه بسیار زیاد بود. یک دادخواست عام که از جانب پارلمان خطاب به‌شاه صادر 
گردیده بود تنها با اکثریت یازده رأی تصو یب شد و این بخوبی نشان میداد که نفوذ 
مخالفین شاه در پارلمان روبه کاهش بود اما چارلز با یک اشتباه خود آنرا 
یر ان گرد 

دادستان کل کشوردرتاریخ سوم ژانو یه ۱۹:۲ بطور نا گهانی خواهاد تعقیب 
پنج تن از نمایندگان مجلس عوام» از جمله «پیم» و هامپدن, از سوی مجلس اعیان» 
به‌اتهام خیانت به مصالح کشور گردید. تعقیب وکلا و نمایندگان از اختیارات 
مجلس عوام بود و در حقیقت این عمل دادستان, مجوز قانونی نداشت. لردها در 
اجرای این دستون تردید کردند و شاه شخصاً برای دستگیری نمایند گان مذ کور به 
مجلس عوام رفت اما از آنجا که قبلاً این خبر به‌مجلس رسیده بود, نمایندگان مذ کور 
پنهان شدند. شاه با افسران گارد خو یش به مجلس وارد شد و در پشت میز ریاست 
قرار گرفت و نمایندگان با سرهای برهنه قیام کردند. شاه به اولين نگاه دریافت که 
شکار گريخته است و آنگاه از میان حمعیتی خشمگین که فریاد میزدند: 
«مصونیت!» محل پارلمان را ترک گفت. افراد گارد ملی به‌دنبال این واقعه از 
ها اس بو ست از کاخ سلطنتی را برعهده گرفتند. تور شک 

حتمی به نظر میرسید و شاه ترجیح داد که لندن را ترک نماید. 
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جنگ داخلی 

برای ملت وقت انتخاب رسیده بود و می بایست بین شاء و پارلمان» یکی 
را برگزینند, اما واقعیت آن است که اکثر مردم بیطرفی را ترجیح می دادند. اين 
یک انمقلاب وسیع توده‌یی نبود که افواج مردم عادی را به جنبش درآورد. تنها بین 
طبقات مختلف مردم جدایی و تفرقه می افکند اما نمی توانست این طبقات را مقابل 
یکدیگر قرار دهد. از میان لردهاء سی نفر به هواداری پارلمان برخاستند, هشتاد نفر 
جانب شاه را گرفتند و بیست نفربی طرفی اختیار نمودند. ملاکین و دهقانان نیز 
همچون لردها به دو گروه تقسیم شده و هر کدام جانب یکی را گرفتند. لندن با 
پروتستانهای متعصبش جانب پارلمان را گرفت لیکن شهرهای دیگر که کلیساهای 
بز رگ داشتند» به حمایت از اسقفهای حویش برخاستند که در حقیقت به معنای 
حمایت از شاه بود. روستائیان اکثراً بیطرف ماندند جرا که آنان تا زمانی که 
می‌توانستند بکارند و درو کنند و محصول خویش را به بازار عرضه نمایند» نوع 
حکومت برایشان تفاوتی نداشت. در برخی استانهاء بیوریتانپاء انگلیکانهاا 
سلطنت طلبان و پارلمانی ها» پیمان عدم خصومت امضا کردند. پس از گذشت 
زمانی» هنگامیکه این بیطرفها با بد رفتاریهای سپاهیان دو طرف رو برو شدند به 
احبار حمایت ازیکی را برگزیدند. گاه اتفاق می افتاد که یک مالک مصممانه 
حمایت ازیکی از طرفین را برمی گزید و همسایگان نیز به تبعیت از او وارد کارزار 
می گفتند. زارعین بطو رکلی از ملاکین تبعیت می کردند. مردان خوش گذران 
حمایت از شاه را ترجیح می‌دادند چرا که پیوریتانها در اصول اخلاقی سختگیر 
بودند. اقلیت های مذهبی از پارلمان حمایت می کردند. زیرا به حطا تصور 
می کردند که پارلمان, آزادی مذهبی را محترم خواهد شمرد. بطو رکلی می توان 
گفت که کاتولیکهای شمال و غرب انگلستان از شاه جانبداری می کردند و 


۱- بپیروان کلیسای ملی انگلستان را به این نام می خوانند. 
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کناتولیکنبای خنیب و ظزرق از بازلمانه. اما نداد سباخیان غ کت کنتنم در جنگ 


هیجگاه بیش از یک جهلم جمعیت کل کشور نبود و هرگز تعداد آنان از نت هزار 
نفر تجاوز نکرد. 






شم 
یک تفنگدارانگلیسی د 
در جنبش سال ۰۱54۱ طرفین دارای هدف مشخص و تعیین شده‌یی 
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نداشتند و اصولاً کسی تصورش را هم نمی کرد که مملکت از وجود شاه بی نیاز 
باشد. خواست پارلمان این بود که شاه را موجودی طرف اطمینان ساخته و او را از 
مشاورین مغرض جدا نموده, از هم سو یی با کشیشها و اسقفها باز دارد. خود شخص 
«اسکس» فرمانده پارلمانیهاء, سپاهیان خویش را به مراعات جوانب احتیاط توصیه 
می کرد؛ از این بابت که شاه اگر هم مغلوب گردد باز شاه است حال آنکه آنان اگر 
مغلوب شوند یاغی محسوب خواهند شد. در اثر دو فرن تلقین, هنوز اين توهم در میان 
مردم وجود داشت که شاه را موجودی مقدس می پنداشتند و به همین سبب بود که 
وقتی شاه در «نانینگهام» بهنشانةآغاز جنگ پرچم برافراشت بسیاری از کسانی 
که با دلیل و منطق به حمایت از پارلمان برخاسته بودند, تحت تأثیر احساسات قرار 
گرفتند. 

اما تأثیر روانی این صحنه, خیلی زود زایل ی هوا بارانی بود و جارلز 
با وسواسی غیرقابل تحمل که از و یژگیهای خاندان «استوارت» بود, مرتباً الفاظ 
جارجی را که مشغول قرائت فرمان وی بود» اصلاح می کرد. باد پرجم را سرنگون 
کرد و به میان گل و لای انداخت. 

بسیاری از مردم, از حمله «سرادموند ورنی » معتقد بودند که علیرغم اعتقاد 
کامل به انجیل و پارلمان» مع الوصف نمی توانند به پادشاه و ولینعمت خویش» 
پشت کنند. در میان افرادی هم که بیطرفی اختیار کرده بودند, افرادی وجود داشتند 
که هرجند عقاید سیاسی پارلمانیها را قبول داشتند اما مایل نبودند که در کتاب نماز 
تغییری ایجاد شود؛ و متقابلكًء بودند افرادی که با کلیسای انگلیس مخالفت داشتند 
اما از شاه حمایت می کردند. این همه اختلاف نظر باعث شد تا شور انقلابی در 
مردم برافروخته نگردد و چندان تمایلی به شرکت در این ماجراها, از خویش نشان 
ندهند و بطور کلی باید گفت این ماجرا در بادی ام یک انقلاب نبود - جرا که 
انقلاب همواره پی آمد یک بحران اقتصادی بزرگ می باشد, حال آنکه در آن 
زمان, انگلستان کشوری ثروتمند و مرفه بود- بلکه تنها, چیزی بود که ما امروز آنرا 


«مبارزه حز بی » می نامیم, منتها به سبب عدم وجود یک تشکیلات قانونی منسجمء 
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این مبارزه به صورت یک جنگ داخلی درآمد. این جنگ داحلی » برای تأمین 
آزادی سیاسی در انگلستان لازم بودء آنچنان که در دیگر کشورها, خفقان مذهبی 
زمینه ساز آزادیهای مذهبی گردید. 

جنگجویان هردو طرف, شریف‌ترین فرزندان مملکت بودند که در کمال 
جوانمردی و بدور از هرگونه قساوت با یکدیگر به جنگ پرداخته بودند. تلفات جانی 
این نبردها بسیار سنگین بود زیرا افرادء در کمال شجاعت تا پای جان می حنگیدند. 
با اسرا به مهر بانی رفتار می شد - البته کشیشهای ایرلندی و کاتولیک از این قاعده 
مستثنی بودند- و هریک از طرفین, خود را یک ارتش مسیحی واقعی می دانستند. 
درپی یک دوران صلح طولانی (دورة سلطنت تنودورها) مردم هنر جنگاوری را 
فراموش کرده بودند. تنی چند از فرماندهان طرفین قبلاً در ارو پاء فرماندهی 
سپاهیانی را به عهده داشتند مانند شاهزاده «رو پرت» خواهر زادهٌ شاه که 
سوارکاری ماهر بود اما از فنون جنگی اطلاعی نداشت؛ و عدة دیگری دربین 
پیوریتانپ‌اوجود داشتند که فنون جنگی را در کتابها خوانده بودند و در مقاطع 
مختلف. به اقتضای زمان و مکان می حنگیدند. از حمله این فرماندهان می‌توان از 
«الیور کرامول»" نام برد. اینان هرگز یک نقشه قبلی برای جنگهای خحویش طرح 
نمی کردند. تشکیلات اطلاعاتی بقدری ناتوان بود که نیروهای طرفین در مقابله با 
یکدیگر غافل گیر می شدند. در آغاز جنگ, چارلز تصمیم داشت که لندن را به 
محاصره درآورد؛ اما در مقابل پارلمان هیچ نقشه‌یی نداشت مگر آنکه پادشاه را 
زنده دستگیر کند. 

در این جنگ نیز برتری سواره نظام به حشم می خورد بطوریکه در حدود دو 
سوم سپاهیان را سواران تشکیل می دادند. نیروی پیاده نظام را نیزه‌داران و 
تفنگ داران تشکیل می‌دادند ( که البعه تفنگهایشان سرپر بود) و بخصوص 
تفنگ داران در مقابل حملة گستردهٌ سواره نظام؛ بسیار ضر به‌پذیر بودند چرا که هر 
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تفنگ بعد از شلیک, کارایی نداشت و سر باز بدون سلاح می‌ماند. معمولا 
تفنگداران در میان حلقه‌یی از نیزه‌داران قرارمی گرفتند تا پس از هر شلیکء 
تفنگهای خود را پر کنند اما هميشه نمی توانستند این فرصت را بدست آورند و 
شمشیر سوا رکاران به آنان جنین مجالی را نمی داد. اولین کسی که حملة گروهی 
سواره نظام را با شمشیرهای کشیده معمول ساخت. «شاهزاده رو پرت» بود؛ اما او 
نم تفت کهوربی ارعای توافت ار هسام وی اقا هی که وهراز: 
علیرغم پیروزیهای اولیه, در نهایت شکست می خورد. در طول جنگ ِ پارلمان این 
امتیاز را داشت که به سبب حمایت تجار لندن, به راحتی می توانست پول تهیه 
کند و نیز به سبب تسلط بردریا می توانست ارتباط خویش را با ارو پا حفظ نماید 
زیرا دریانوردان پروتستان نسبت به اسپانیا و استبداد و افسران گارد سلطنتی کینه به 
دل داشتند و اين امتیازی بود برای پارلمانیها که عواید گمرکی سرشاری را نصیب 
آنان هی کرقاه 

نخستین جنگها با پیروزی شاه همراه بود که توانسته بود سه گردان از 
سپاهیان خویش را در مقابل لندن تمرکز دهد. اما شاه چون راه را بسته دید به جانب 
آ کسفورد عقب نشست و آنجا را پایتخت خویش قرار داد و دانشگاههای آن شهر, از 
بانوان زیبا و شیک پوش و افسران موبلند گارد سلطنتی مملو گردید. توطثه‌های 
عشقی و سیاسی در ارزتش ساطنت‌طلبان درهم آمیخته بود و وااکنش سختگیری 
بیوریتانپااین شد که امر حمایت از زنان» مسئله‌یی حیثیتی شد. 

چارلز در صورتی که هدفی مشخص و روشی صحیح برای رسیدن به آن 
هدف در پیش تین کرفت مسلماً در این جنگ پیروز می شد, اما وی بلافاصله با 
اسکاتلند و فرانسه (توسط همسر متواری خویش) به مذا کره پرداخت و از سوی دیگر 
با خود پارلمان نیز وارد گفتگوشد و سرانجام» پیشنهادهای متناقض او به هر سه 
طرف» سوه نیتش را مسلم ساخت, اما وی هنوز برگ برنده را در دست 
داشت زیرا مخالفینش دحار اختلای سليقة شدید بودند. پارلماد نیز 
درصدد جلب حمایت اسکاتلندی‌ها برآمد اما آنان هنوز بر اين موضع 


۳۳۱ 


بودند که در ازای این کمک کلیسای انگلیس باید این «پرسبیتر»‌ی 
را بپذیرد. ایمان شاه مانع از پذیرفتن اين پیشنهاد گردید اما پارلمان در 
برابر آن دجار تردید گشت جرا که بهترین حنگجویان پارلمان را «استقلال 
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انگلستان در زمان جنگلمای داخلی 
(۱۶۰۱۶۳) 
سرزمینپای تحت سلطه شاه ح- 


۳۳ 


طلبان»۱ و آزادیخواهان مذهبی تشکیل می دادند و سرانجام در سال ۱۹6۳ پارلمان 
بمنظور تسریع پیروزی خو یش عهدنامه‌یی با اسکاتلند منعقد ساخحت و بدین ترتیب» 
خطر اردو زدن یک ارتش پرسبیتر را در حومة لندنء گردن نهاد و همین اتحاد باعث 
شد که بتوانند نخستین شکست را در نبرد «مارستن مور» در سال ۱۱66 به نیروهای 
سلطنت طلب وارد آورند. بیش از پایان این نبرد «پیم» وفات یافت و در کلیسای 
وستمینستر به خا ک سپرده شد. 

بزرگترین پدیدهُ این نبرد» شخصی بود بنام «البور کرامول» که با «توماس 
کرامول» وزیر بدنام هانری هشتمء نسبتی داشت. اویکی از ملا کین 
«هانتینگدان‌شر» بود که با «حان هامپدن» نیز خو یشاوندی داشت و همحون او 
یک پیوریتان بود. وی حالتی مالیخولیایی داشت و اغلب, افسرده و گرفته به نظر 
می رسید و دستخوش رژیاهای وحشتناک می گردید و زمانی طولانی از عمر 
۳ 
می شوند» اما کرامول از این مزیت خاص انگلیسی بهره‌یی نداشت. کرامول در دفاع 
از دین خود بسیار متعصب وپابرجا بود اما در برابر متدینین پارسایی که تنها 
خحواستشان, امکان یک زندگانی با روحی پاک بود نرمش فراوانی نشان می داد. 
بسیار اتفاق می افتاد که پیش از آغازیک جنگ بزرگ يا اتخاذ تصمیمی مهم 
گوشه انزوا می گزید و با انجیل خویش خلوت می کرد یا به خواندن دعاهای 
طولانی می پرداخت و اين امر به جایی رسیده بود که در نگارشات خویش نیز ز بان 
و انشاء کتب مذهبی را بکار می بست. 

«فنز» که محل پرورش کرامول بود» همچون محیط پرورشی پیغمبر اسلام» 
محلی بود متروک و خلوت و درضمن این مرد از نظر قدرت ایمان به توحید و 
استواری اراده نیز هم چون پیامبر اسلام بود. کرامول که در سال ۱۱۲۸ نماینده 
بارلماد بودء از شدت تعصبی که به آیین پیور یتان داشت» هنگام شروع حنگهای 


۱- گروهی که خواهان استقلال کلیسا در امور مقننه و قضائیه بودند. 
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داخلی, از میان همسایگان خویش ارتش سواره‌نظام کوچکی تشکیل داد و چون در 
امور نظامی, دیدی دقیق داشت می دانست که نیروی سواره‌نظام سلطنت طلبان 
برآنان پیروز خواهد شد مگر آنکه سپاهیان پارلمان, با کمال ایمان و اعتمّاد در این 
جنگ شرکت جویند و همواره می گفت: [چند نفرسپاهی با ایمان و مّمن, از 
یک ارتش مفیدتر است]. 
به درازا کشیده شدن جنگ, مملکت را هرجه بیشتر ناتوان می ساخت. 

یب کات بت تسیب باه بو ی بیش از مکش از سوی زنان لندن مورد 
تمسخر و استهزاء قرار گرفت. اسقف «لاد» نیز با یک فرمالیتة قانونی» به سرنوشت 
«استرافورد» دجار گردید و این ب بیش از پیش بین شاه و پارلمان فاصله افکند. در 
صورتی که پیروزی به تأخیر می افتاد, اين امکان وحود داشت که افراد گارد ملی؛ 
سرانجام همان کسانی را که در «وستمینستر» تحت حفاظت قرار داده بودند» به 
بیرون بریزند و پارلمان اگرمی خواست سریعتر به پیروزی دست یابد, به ارتشی 
آهنین همچون ارتش کرامول احتیاج داشت. کرامول در نهایت صراحت به 

پارلمانیها اظهار داشت ت که اگر خواهان پیروزی هستند» نمایند گان نباید در امور 
فرماندهی دخالت نمایند حرا که حنگ کار سر بازان است و نه سیاستمداران. در 
پی سماجت‌های کرامول, پارلمان لایحه‌یی بنام «قانون عدم فرماندهی »" را به 
تصویب رساند که بموجب آن, کلیه نمایند گان از احراز مقامات نظامی ممنوع بودند 
و نیز «ارنش نوین»۲ تحت فرماندهی «سرتوماس فرفاکس» بوجود آمد. 
«فرفا کس» خارج از میدان جنگ مردی بود بسیار مححوب و کم حرف اما در 
میدان نبرد» دلاوری بود بی همتا که تمام اطرافیانش به سبب صداقت و وفاداریش 
او را دوست می داشتند و تکریم می‌نمودند. از آن پس آذوقه و حيرة سر بازان منظم 
گردید و استفاده از لباس فرم متحدالشکل, اجباری گشت. کرامول در اثر تصو یب 
قانون پیشنهادی خودش. از فرماندهی محروم گردید» اما بموجب تبصره‌یی به وی 
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اجازه دادند که در مقام معاونت «فرفا کس» انجام وظیفه نماید و بدین‌ترتیب 
فرماندهی سواره‌نظام را برعهده گرفت. 

«ارتش نوین» در ژوئن ۱16۵ موفق شد که ضر بةٌ سختی به نیروهای 
سلطنت طلبان در ناحیه «ناز بی» ۲ وارد آورد که در حقیقت به منزله شسکت نهایی 
آنان بود و کرامول امداد خداوند را در این پیروزی» سهیم دانست. یکسال بعد 
«فرفاکس» وارد ‏ کسفورد شد و چارلز به ناچار از آنجا گریخت و این آخرین 
مقاومت سلطنت‌طلبان بود که در هم شکست. ملکه طی نامه‌یی از چارلز خواهش 
کرد که کمک اسکاتلندیها را در ازای ترک آئین کلیسای انگلیس بپذیرد اما برای 
جارلز, این امر امکان‌پذیر نبود و در پاسخ نوشت: [اندوه من دو جندان می گردد 
وقتی در می‌یابم که با توهم عقیده نیستم. اما امید آن دارم که وقتی به تمامی 
نکات واقف گشتی, مرا ملامت نکنی چرا که بگمان من, تسلیم شدن به آئین 
کلیسای پرستییره #ج تقاوتی با سر سپردن به کلیسای روم ندارد]. در بیست و 
هفتم آوریل ۱145 هنگامیکه چارلز آ کسفورد را ترک می کرد به اين فکر افتاد که 
به سوی لندن برود شاید بتواند بیطرفها و پرسبیترها را به سوی خویش جلب نماید. 
این شیوةُ تفکر نمایانگر تمامی خصوصیات اخلاقی چارلز می باشد که در آن نهایت 
شحاعت و تزو پر با یکدیگر درهم آمیخته است. برای او هیچ مهم نبود که منفردین و 
پرسبیترها را در یک زمان وبا هم بفریبد. چرا که از هر دو گروه به یک اندازه 
نفرت داشت. اما سرانجام در اخرین لحظات. تصمیم خویش را تغییر داد و خود را 
به اسکاتلندیها تسلیم نمود. 


4 "۳ ۰ 
درگیری بين ارتش و پارلمان 
سموط | کسنفورد و فرار شاه به معنی پیروری پارلمان دود ء آما در حنگهای 
داخلی » پیروری ره معنی رفع مشکلات و حل تمامی مسائل پست.. شکست حاران 
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دستگاه دیکتاتوری شاه را از بین برد اما امکان دیکتاتوری را به پارلمان نیز نمی داد. 
مردم» سلطنت را ترجیح می دادند و ازدوران گذشته که کشور صحنه تاخت و تاز 
نظامیان نبود, با حسرت یاد می کردند. از سوی دیگر علاقه‌یی هم به مذهب خشک 
و انعطاف ناپذیر کرامول ویارانش نداشتند. بسیاری از سلطنت طلبان -به رغم 
شکست خویش - بسیار امیدوار بودند که مملکت به زودی به وضع سابق خویش 
باز خواهد گشت ولی با وجود همه اینها, حتی افسران گارد سلطنتی نیز «ارتش 
نوین» را پشتوانه‌یی استوار برای حفظ نظم می دانستند و اين ارتش اگر در زمان 
پیروزی خویش, میانه‌روی اختیار می کرد بطور مسلم مورد حمایت یکپارجة ملت 
واقم می‌شد. اما اين ارنش توقع آنرا داشت که پیروزیش اغاز عصری نوین 
در حیات کشور گردد و نفرات آن که از گروههای مختلف مذهبی بودند, هر کدام 
خود را بمشابه رهبری بز رگ می دانستند. آنان سرمست از پیروزینقش پارلمان را 
انکار نموده و می گفتند که اگر ما نبودیم» پارلمان هم نبود و حالا پارلمان به جه 
حقی می خواهد یک کلیسای ملی جدید را برما تحمیل کند؟ 

پارلمان که اینک بین یک ملت محافظه کار و یک ارتش تندرو گرفتار 
آمده بود» مقصود هیجیک را به درستی درک نمی کرد و مانند تمامی کانونهای 
مشابه» پس از آنکه مدتی در رأس قدرت قرار داشت, به سوی اعمال دیکتاتوری» 
راه پی‌مود. پارلمان بران شد که شرایط تازه‌یی را به پادشاه بقبولاند (اسکاتلندیها؛ 
شاه را به پارلمان تسلیم کرده بودند). شاه که اینک در اسارت پارلمان بود با نوزده 
فقره پیشنهاد برای انعقاد صلح رو برو گشت که از آن جمله می توان اين مواد را نام 
برد: تصویب عهدنامةٌ پرسبیتس الغای منصب اسقفی, واگذاری فرماندهی عالی 
ارنش و نیروی دریایی به پارلماد برای مدت بیست سال» واگذاری حق انتخاب 
مأمورین عالیرتبه دولتی به پارلمان» و موافقت با تبعید گروهی از سلطنت طلبان. 

چارلز هرگز خود را موظف نمی دید که با یاغیان» صادقانه وارد مذا کره شود 
و لذا بدون رد یا قبول این پيشنهادات, به مذاکره مخفی با فرانسه و اسکاتلند و 
فرقه های مذهبی مخالف همجنان ادامه می داد. 
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پارلمان برای انعقاد قراردادی معتبر به قدرت واقعی نیاز داشت اما این 
قدرت در اختیار اردش بود. سی هزارنفر سپاهی تحت فرماندهی فرفا کس و 
کرامول, نگران سرنوشت و آیندهٌ خو یش بودند. پارلمان مایل بود که هرجه سریعتر 
ارتش را منحل نماید و تنها, نیروی لازم برای جنگ در ایرلند را در حدمت نگاه 
دارد و ضمناً افسران پرسبیتر و استقلال طلب را منفصل نماید جرا که به این دو 
گروه, اطمینان کافی نداشت و از سوی دیگر تمایلی به پرداحت مواجب معوقة 
سر بازان نشان نمی داد. کرامول که درعین حال» هم یک پارلمانی و هم یک 
سرباز بود - اما جنبةٌ سربازیش افزون‌تر بود- از اوج گیری احساسات ضد ارتش 
شدیداً نگران شده بود و متعجب بود که چرا پارلمان به سر بازان آزادی مذهب 
نمی دهد یعنی درست آن حیژی را از آنان دریغ می کند که بخاطرش حنگیده اند؛ 
ودراین حال افسردگی ونگرانی دومرد جوان را طرف مشاوره خو یش قرار داد: 
«سر هاری وان» و «توماس آیرتن» که شخص اخیر داماد کرامول نیز بود و اين 
هردی از ناسپاسیهای نمایند گان پرسبیتر به اندازُ کافی منزجر بودند. اما هنوز فکر 
رودرونی ارتش و پارلمان به مخيلة کرامول خطور نکرده بود زیرا وی همواره از 
جنگ داخلی ویا اعمال دیکتاتوری نظامی حداً هراس داشت. 

اما عدم رضایت از پارلمان, در مان ارتشیان قوت می گرفت و بعضی از 
هنگها در درون خود «شوراهای سر بازی» تشکیل دادند. پارلمان جهار نماینده را 
مأمور مذاکره با ارتشیان ناراضی نمود که کرامول و دامادش آیرتن نیز حزو آنان 
بودند. گر کرامول در بینمذاکرات متوجه سو‌نیت پارلمنیهانشه بو احتبال 
می‌توانست محددا نظم را در میان آنان برقرار نماید اما وی متوجه شد که پارلمان به 
تسلیح مردم لندن پرداخته. از افراد پرسبیتریک گارد ملی تشکیل داده, از 
اسکاتلندیها تقاضای یاری نموده و به شاه نیز پیشنهاد داده که با پذیرش 
آئین پرسبیتر برای سه سال» دوباره به تاج و تخت سلطنت دست 
یابد. ارتش تصمیم گرفت که ‌برگ برنده, یعنی شاه را از دست 
پارلمانیها خارج نماید. لذا « کرنت جویس» به همراه سواران خو یش به 
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«هولدن‌بی » در نزدیکی «نورث هامپتون» که محل اقامت موقت شاه بود رفت و از 
چاراز خواست که همراه او برود و هنگامیکه شاه از او برگة مأموریت خواست وی به 
سر بازان همراه خویش اشاره کرد وشاه گفت: [حقیقتاً اين معتبرترین برگة 
مأموریتی است که تا بحال دیده‌ام: گروهی از نجیب‌زاد گان مودب و اصیل که 
مدتی است ملاقاتشان نکرده‌ام!] چارلز درحالی که خوشحال بنظر می رسید همراه 
آنان به سوی «نیوما رکت» حرکت کرد و حول میدید که دشمنانش به حان هم 
افنتادهاند» روز انتقام را نزدیک می دید. 

وقتیکه پارلمان این پیشنهاد مسخره را که سر بازان با دریافت یکماه حقوق 
از خدمت مرخص شوند مطرح کرد» کرامول لندن را ترک و به سر بازان خو یش 
پیوست. اکنون او اين آمادگی را داشت که از ارتش برعلیه پارلمان استفاده کند و 
مانع احرای نقشه‌های آن گردد. 

بیست هزار نفرسپاهی, تحت فرماندهی او به جانب لندن حرکت کردند: 
بیست هزار نفر که دست دعا به سوی خدا بلند کرده و برای احقاق حقوق خویش» 
به افسران خود چشم امید بسته بودند. کرامول طی نامه‌یی خطاب به شهردار لندن 
که احتمال داشت در برابرش مقاومت نماید» خواست سر بازان خو یش را مبنی 
برتأمین آزادی مذهب. اعلام نمود. این نامه در میان وحشت آمیخته به احترام 
نمایندگان» در مجلس عوام فرائت گردید. آنگاه اعلامیه‌یی از سوی ارتش صادر 
گردید با این مضمون که [قدرت از آن ملت است و پارلمان نیز که منتخب ملت 
می باشدء هرگاه بخواهد به جانب یک قدرت مطلقه میل کند, به همان اندازه 
خطرناک خواهد بود که یک رژیم مستبد سلطنتی . لذا باید پارلمان از لوث وجود 
یازده نماینده که از حانب نظامیان, عناصر نامطلوب تشخیص داده شده اند پاک 
گردد]. این پیشنهاد از سوی پارلمان رد شد و هنگامیکه ارتش به لندن نزدیک شدء 
یازده نمایندة مذ کور متواری شدند. برحی از نظامیان تندرو تصمیم گرفتند که به 
حانب وستمینسترء پیشروی کنند اما کرامول که هنوز به حصول سازش امیدوار بود؛ 
مانم از اجرای اين نقشه گردید و جنین استدلال کرد که اگر ارتش از باب مذاکره 
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وارد شود هیچکس نمی تواند آنان را متهم کند که برای جلب موافقت پارلمان به 
زور متوسل شده‌اند. ورود ارزش به لندن» از سوی پارلمان تصو یب شد و فرفا کس» 
ریاست زندان دولتی (برج لندن) را برعهده گرفت. تنها چند روز بعدء تصادمی 
شدیدتر بین نظمیان و پرلمان صوربت گرفت و کرامول متعجبانه گفت: [اینه آنقدر 
بیرون نمی روند تا آنکه سر بازان به زور اخراجشان نمایند] . 

کرامول, ایمانی را که در حوانی به پارلمان داشت, اینک از دست می داد 
و همین امر سبب شد تا به پادشاه نزدیک گردد. زیرا از تمام این حرفها که بگذریم 
مگر پادشاه نیز مانند ارتش خواهان آزادی مذهبی برای تمامی مسیحیان نبود؟ آیا 
این کافی نیست که برای از بین بردن احتمال خط اختیارات شاه محدود گردد؟ 
پیشنهاداتی از سوی کرامول و دامادش آیرتن تنظیم شد که اگر شاه آنها را 
می‌پذیرفت» رژیم مشروط؛ٌ سلطنتی در انگلستان برقرار می شد اما جارلز دید 
بصیرت نداشت و خواهان سازش و تفاهم نبود. اودر کاخ «هامپتون کورت» از 
فرماندهان نظامی و خانواده‌هایشان در کمال احترام پذیرایی می کرد و به کرامول 
قول اعطای نشان «گارتر» (عالیترین نشان سلحشوری) را داد -و البته در باطن» 
یکرشته طناب دار نیز برایش آماده ساخته بود - و پس از آن نیز همچنان به طرح توطنه 
با کمک تمام گروههای سیاسی و مذهبی, ادامه می داد. این «۱ کرو باسیهای 
سیاسی » شاه بسیار خطرناک بود و دوستانش را ناامید می ساعتء وبا این روش» 
شاه نه تنها حامیان خو یش را از دست داد بلکه از حمایت کرامول نیز محروم گشت 
و سرانجام در یازدهم نوامبر ۱۹6۷ ناگهان ناپدید شد. نگهبانان ای شنلش را در زیر 
ایوان یافتند و حند نامه نیز روی میزش قرار داشت: شاه به همراه سه تن از یاران 
خویش از کاخ گريخته بود و بزودی دریافتند که او در جزیرةٌ «وایت» بسر می برد. 
این حادثه موجب تحریک سوء‌ظن نظامیان نسبت به کرامول گردید و شورشهایی را 
در میان سر بازان بوجود آورد. کرامول با شمشیر برهنه به همراه جندتن از یاران: 
نزدیک خویش به میان سر بازان شورشی رفت و تنی جند از آنان را دستگیر نمود و 
به حکم قرعه, فرمان به اعدام یکی از آنان داد و بدین ترتیب سایر سر بازان جرأت 
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نکردند که دم برآورند. 

آما چارلز که ازیک اسارت گر یخته بود» به اسارنی دیگر درآمد. وی امید 
داشت که در قلعهةٌ « کاریسبورک» پناهگاهی برای خود بیابد» اما در کمال حیرت 
آنجا را زندان خویش یافت. جارلز هنوز با فرانسه و اسکاتلند مذاکره می کرد اما 
مذاکره‌اش با کرامول قطع گردیده بود زیرا که کرامول دیگر به وی اطمینان 
نداشت. یکی از نامه‌هایی که حارلز به اسکاتلندیها نوشته بود, بدست مخالفین 
افتاد. این نامه نشان می داد که شاه تصمیم دارد یک ارتش اسکاتلندی را وارد 
انگلستان نماید. در نتیجةٌ احساس خطر ارتش و پارلمان دو باره متحد شدند و در 
دومین جنگ داخلی که به سال ۱147 رخ داد, کرامول خیلی سریع به پیروزی 
دست یافت و باز کرامول در این پیروزی» خدا را یاور خود دید و با خود اندیشید: 
[اکنون که خواست خداوند براین قرار گرفته است که سپاهیان من» قوای شاه را در 
هم شکنند, آیا مبین اين نیست که من و سپاهیانم از جانب خداوند مأمور هستیم تا 
یک قدرت مطلقه را سرنگون نمائیم؟] و از سوی دیگ پارلمان که در اثر این 
پیروزی تمام وحشتش از بین رفته و جارلز را منبع هیچ خطری بشمار نمی آورد با 
وی وارد مذاکره شد و شاه تمام پيشنهادات پرسبیتری‌ها را پذیرفت- و مسلماً با این 
تصمیم راسخ که هیچکدام را هرگز اجرا نکند. 

روابط فرقة مذهبی «استقلال طلبان» با ارتش رو به وخامت نپاده بود. 
توده‌های مردم انگلیس آماده بودند تا به محض مشاهده اولین آثار ضعف برعلیه 
لندن و پارلمان قیام کنند زیرا لندن که منبع اصلی درآمد وپارلمان که منشاء قدرت 
بود با آنان مخالفت می کرد. گروهی از افسران پیوریتان معتقد بودند [مادامی که 
حارلز استوارت زنده است» حصول سازش و تأمین آرامش امکان‌پذیر نیست] اما 
فرفااکس بعنوان فرمانده ارتش هنوز در صف «وفاداران» بود و کرامول در حال تردید 
و دودلی دست به دعا برداشته و مادام می پرسید: [خداوند جه می خواهد؟ تکلیف 
ما جیست وبا شاه باید چه معامله‌یی بنمائیم؟ اگر چارلز را پیروزمندانه به لندن 
برگردانیم به دشمنان خویش امان نمی دهد و اگر در اسارت بماند» همچنان توطّه 
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می کند. اگر اعدام شود احتمال دارد که خشم فرانسویان و اسکاتلندیها برانگیخته 
شود به‌هرحال یا باید کاری کرد ویا نابود شد]. 

ارتش برای رو یارو یی با پارلمان. حرکت کرد. درششم دسامبر ۱۱6۸ 
کلنل «پراید» و تفنگدارانش در مقابل درهای مجلس عوام مستقر شدند و از روی 
لیستی که در دست داشتند, از ورود نمایندگان مظنون به محلس» ممانعت بعمل 
آورده, جهل تن از آنان را دستگیر نمودند و تنها پنجاه نماینده را که طرف 
اطمینانشان بودند به مجلس راه دادند و جهل نفر دستگیر شد گان را به میخانه‌یی 
موسوم به «جهنم» منتقل کردند. | کنون دیگر مسلم بود که «پارلمان باقیمانده» 
دست نشانده ارتش خواهد بود. حالا دیگر تنها شاه باقیمانده بود و کرامول به درستی 
پیش ‌بینی کرده بود که اعدام وی بین ارتش و ملت حدایی خواهد افکند. از آن 
گذشته» ولیعهد در فرانسه بسر می برد و کاملاً آمادگی آنرا داشت که بعنوان مدعی 
تاج و تخت قدم به میدان گذارد و بدین ترتیب, مرگ چاراز در بین سلطنت طلبان 
حتی ایجاد یأس و نومیدی هم نمی کرد اما کرامول اینرا هم می دانست که تا 
زمانیکه جاراز زنده است, آرامش به انگلستان باز نخواهد گشت. 

تصمیمی که کرامول در این زمینه اتخاذ کرد بسیار اگهانی بود و مانند 
همیشه او این تصمیم را به الهامات غیبی نسبت داد. محا کمه جارلز در تاریخ 
بیستم ژانویه ۱36٩‏ آغاز گشت. انهام شاه این بود که به رغم اختیارات محدود 
خویش درصدد برآمده است تا اختیارات نامحدود کسب نموده» بمیل خو پش 
سلطنت نماید و در اجرای این منظو با پارلمان که منتخب ملت است از در حنگ 
درامده و لذا مسئول تمام اين خونریزیها و هرج و مرج و جپاولگریهای ناشی از آن 
می باشد. این اتهامات از کمترین اعتبار قانوفی برخوردار نبود و جارلز در مقام دفاع 
اویش گفت: [شفست می‌شواهمپدانم که چهمقمی مرا به این دادگاه احضار 
کرده است. مقامات غیرقانونی در حهان زیادند از حمله دزدان و راهزنان؛ اما هرگاه 
دانستم که کدام مقام قانونی مرابه‌اين دادگاه فراخوانده است» آنگاه به تمام 
پرسشهای شما پاسخ خواهم گفت. اینرا فراموش نکنید که من پادشاه قانونی شما 
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هستم. توجه داشته باشید که مرتکب چه خطایی می شوید و چگونه خشم خداوند را 
به حان می خرید . آری» فبل از انکه هر گونه اقد امی بنمائید. بخود ید و قدری تأمل 
کنید]. تکیه‌یی که جارلز روی کلمه «قانونی» می نمود صادقانه و اصولاً از 
و یژگیهای انگلیسیها بود. همین کلمةٌ «قانونی » بود که چندین سال بعد, فرزندش 
را بجای اوبه تخت سلطنت نشاند. جارلز در ادامهٌ سخنان خویش گفت: [من 
هرگز اسلحه بروی مردم نکشیدم مگر بحکم قانون و در حمایت قانون]. 

چارلز هنگامیکه به اعدام محکوم شد نامة زیبایی به پسرش نوشت و به او 
نصیحت کرد که [خوب بودن بهتر از بزرگ بودن است] و از او خواست که در امور 
مذهبی, صدیق و وفادار باشد و افزود: [من اینرا شخصاً تجر به کرده‌ام که دیو 
طغیان, اغلب خویشتن را به شکل فرشتة نجات ظاهر می سازد]. چارلز تا آخرین 
ساعات عم در عقّاید سیاسی خویش استوار و پا برجا بافیماند و سرانجام حاد 
برس رآن نهاد. همواره می گفت: [من هم به اندازهٌ دیگران به آزادی ملت خویش 
معتقد و علاقه‌مندم, لیکن این آزادی باید در جهار جوب یک دولت و قوانینی که 
حافظ آن باشد, قرار داشته باشد نه آنکه زمام حکومت در دست مردم قرار گیرد؛ چرا 
که حکومت کار مردم نیست]. همین عقیده بود که محا کمه را به زیان او تمام کرد 
و سرانجام گردنش را به تیم گیوتین سپرد. 

عین همین عقیده را؛ «بولینگ بروک» یک قرن بعد دو باره مطرح 


ساخعت.. 


کرامول 

اینک در رأس حکومت انگلستان کرامول, «پارلمان تحلیل رفته» و ارتش 
قرار داشتند. مملکت با این اهرمهای قدرت مخالف بود اما بالاخره باید اداره شود. 
سرزمینی که همواره قانون در آن محترم شمرده می شد اکنون بدون قدرت قانونی 
مانده بود. با محکوم نمودن چارلز او پارلمان به این امر که «مجلس عوام بالا ترین 
مرجم قدرت است» صحه گذاشت و اعلام نمود که این مجلس می تواند حتی بدون 
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مجالس محا کمه جا 


راز او (۱۱4۸) 





تصو یب مجلس اعیان و مقام سلطنت, هر اقدامی انجام دهد. اما هرگز کسی فریب 
این داستان را نخورد. آخر محلس ناقصی که نمایندگانش به زور اسلحه سر بازان 
انتخاب شده بودند و اکنون هشت سال از عمر آن می گذشت, حگونه می توانست 
نمايندة مردم باشد؟ همین تعداد معدود نماینده نیز تنها بدان سبب در مجلس 
باقیمانده بودند که ارتش آنها را نگاه داشته بود. مردم از ارتش نفرت داشتند و ارتش 
از پارلماد. مملکتی که از ترس به یک حکومت منفور گردن نهاده است» جهره‌یی 
غمگین و رقت‌بار دارد. استقلال طلبان و کرامول همچنان براین امر تأ کید داشتند 
که بنرگزیدگان خداوند هستند و بطور قطع» از هیچ طریق انتخاباتی دیگری 
نمی توانستند بعنوان نمایند گان ملت انگلیسء انتخاب شوند. 

در سال ۱۹4٩‏ پارلمان دست نشانده ارتش» رأی به انحلال ملس اعیان و 
حذف مقام سلطنت داد و این مقام را باری زائد و در عين حال خطرنا ک بردوش 
انسانیت و آزادی و امنیت» تشخیص داد. از آن هنگام قرار براین شد که انگلستان 
به صورت ((جمهوری» اداره شود اما برای آنکه این کلمه یک مفهوم وافعی داشته 
باشد لازم بود تا انتخاباتی صورت گیرد که استقلال طلبان, جرأت اقدام به آنرا 
نداشتند جرا که در آنصورت سلطنت طلبان و پرسبیترها با یکدیگر اثتلاف کرده, 
آنها را از دور خارج می ساختند. اکنون جمهوری خواهان مجبور بودند علیرغم میل 
خود» یک دیکتاتوری نظامی برقرار کنند و در جهت توجیه این عمل از کتاب مقدس 
شاهد می آوردند که «دختر فرعون وقتی موسی را یافت درصدد یافتن مادرش 
برآمد» جمپوری تازه متولد آنان نیز باید بدست بوجود آورند گانش پرورش یابد تا 
آنکه پا بگیرد. گروه حاکم برانگلیس اگر نمی توانستند محبت مردم را به سوی 
خحویش حلب نمایند؛ اما اینقدر بود که می توانستند آنان را وادار به اطاعت نمایند. 
مجلس عوام؛ یک شورای کشوری مرکب از مالکین بزرگ. حقوقدانان و سر بازان 
تشکیل داد که در اداره امور مالی و ارتش و نیروی دریایی کارایی فوق‌العاده‌یی از 
خود نشان داد. سفیر مازارین در لندن» هرحند با این «شاه کش ‌ها» هم عفیده نبود 
اما در نامه‌های خو یش کاردانی و لیاقت آنان را مورد ستایش قرار داده و در جایی 
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می نویسد: [ایناد در آمور فردی» بسیار حسابگر و در امور عمومی بسیار علاقمندند و 
در اين امور چنان تلاش می نمایند که گویی منافع شخصی شان مطرح است]. 

برای یک دیکتاتوری نظامی» اين پیش فرض وحود دارد که دیکتاتور 
می‌تواند تا آخر روی حمایت ارتش حساب کند. اما در اینجا ارتش که 
می پنداشت در راه حصول دموکراسی مبارزه می کند بزودی دریافت که قدرت را در 
انحصار عدهٌ معدودی درآورده است. امرای ارنش» یک فانون اساسی حمهوری بنام 
«موافقتنامة ملت»۲ تنظیم و در سال ۱۹4۸ تسلیم پارلمان نمودند. این قانون حاوی 
نکات زیر بود: [انتخابات باید هر دوسال یکبار انجام گیرد و تمامی اقشار ملت» 
حق رأی دارند و هرکس در انتخاب مذهب خویش آژاد است]. پارلمان در کمال 
احترام این طرح را پذیرفت اما کمترین اعتنایی به آن نکرد. بزودی هم ملت» 
یکپارحه مخالف دولت بودند. سلطنت طلبان هنوز خود را بسیار ناتوان می دیدند اما 
لحظة انتقام را نیز جندان دور نمی دیدند و طی انتشار بیانیه‌یی در باره مرگ جارلل 
او را یک بادشاه «شهید» حلوه گر ساختند. از نظر برسبیترهاء پارلمان ملحد بود. 
عوام فریب مشهوری بنام («جان لیبورن» که همواره ناراضی بود» در رآس گروهی 
بنام «مساوات طلبان» ۲ قرار گرفته مبارزه حدیدی را برعلیه دولت آغاز نمود. در با 
این همیشه مخالف گفته‌اند [اگردردنیا تنها وتنها جان لیبورن باقی بماند» آنگاه 
جان با لیبورن و لیبورن با جان به مخالفت برخواهد خاست]. اما همین نو يسندة 
غیرقابل تحمل توانست علاقةٌ مردم را بخود جلب نماید و از سوی آنان لقب «جان 
درستکار» بگیرد. در هر انقلاب, دو گروه کاملا متمایز از مردم» وارد میدان 
می گردند: رهبران با لفطره و سرکشان با لفطره. کرامول از گروه اول و لیبورن از 
گروه دوم بودند. حکومت کردن, اصول ثابت و مشخصی دارد که همواره این اصول 
را بر حکومتگران تحمیل می کند و حکومتگران جدید, هرچند با توضیحات بکرو 


جدید, اقدامات خود را توجیه نمایند اما در واقع همان راهی را خواهند رفت که 
۲5 -2 6 0/6 ۸:۲۵6۱۱۱6۱۱۱ -] 
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اسلافشان رفتند و کرامول هم از اين قاعده مستثنی نبود و همچون سلف خود چارازه 
دستور بازداشت جان لیبورن را صادر کرد. لیبورن از برداشتن کلاه خود در مقابل 
شورای کشوری خودداری نموده, اظهار داشت که قدرت این شورا بیش از قدرت من 
نیست و هیچ هیئت منصفه‌یی حاضر به محکوم کردن وی نگردید. لندن» درست 
بهمان میزان که سابق با شاه مخالف بودء اینک با پارلمان خصومت می ورزید و 
هنگامیکه دولت حمپوری» یکنفر یاغی را در اوریل ۳ به دار اویخت» همة 
مردم شهر نوار سبزی را که علامت جمعیت «مساوات طلبان» بود بر سینه نصب 
نموت 

کرامول که وجود یک طبقه اشراف را در کشورضروری می دانستء ملزم 
به س رکوب جنبش «مساوات طلبان» بود. او همواره به شورای کشوری می گفت: 
[یا شما باید این جمعیت را نابود کنید, یا آنان شما را نابود خواهند کرد]. ضمناً او 
دجار عذاب وجدان نیز گر دیده بود: او در زمان پیم و هامپدن» به پارلمان و قانون 
ایماد داشت و امروز هر جند می توانست حکومت شمشیر را در کشور مستقر نموده؛ 
آنرا شمشیر خدا بنامد, اما باز هم نمی توانست که خود را متقاعد سازد. داروی روح 
بیمار او «عمل» بود و در میدان نبرد» سجایای پسنديدة اخلاقی او بروز می کرد؛ و 
هنوز موقعیت برای «عمل» مناسب بود. زمام امور ایرلند ار سالها بیش در دست یک 
حزب کاتولیک قرار داشت و پروتستانها مورد آزار و حتی قتل قرار می گرفتند. 
کرامول با ازتش مقتدر خویش همچون پادشاهان به ایرلند هجوم برده, دشمن را 
مغلوب و کشتار وسیعی به راه انداخت. وی نیروهای پروتستان را در مناطق شرقی 
مستفر ساخته, ایرلندیها را -به شیوة مهاجمان قدیم- به سوی مغرب راند و زمینهای 
آنان را بین مالکین بیگانه تقسیم نمود. اما مالکینی که کرامول در ایرلند مستقر 
ساخت هرگز به یک آرامش و ثبات دست نیافتند: برخی زمینها را به ایرلندیها اجاره 
داده, خود به ایرلند بازگشتند و برحی دیگر بازنان ایرلندی ازدواج کرده, خود ایرلندی 
شدند. مهمترین نتیجة این جنگ جایگزینی یک حکومت روحانی به جای حکوست 
اشرافی درایرلند بودو بیروزیپای نظامی کرامول با این پیروری به کمال حودرسید . 
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سررمین » بر علیه («شاه ی اتحادی به وحود اورد ویسر 
حارلز را که نوزده سال بٍ بیشتر نداشت در این سرزمین بنام 
ی ۳ «چارلز دوم» پادشاه علام کردند و ولیعهد نیز پیمان را 
کرامول امضاء نمود. لذا بیم آن می رفت که انگلستان از سوی 
(۱۱۵۳-۱۲۲۰) ۱ عم ۳ 
احتمالی» کرامول پيشنهاد کرد که تهاجم از ناحیه انگلستان صورت گیرد. اما 
فرفا کس حنین تهاحمی راء نقض پیمان اتحاد با اسکاتلند دانست و او که 
ر 1 ۲ ۳ ۲ نم . 
فرماندهی کل نیروهای مسلح را بعهده داشت اعلام نمود در چنین جنکی شرکت 
نخواهد کرد. کرامول به او گفت: [شما خیلی زود متوجه خواهید شد که بهتر است 
این جنگ درخاک کشور دیگری صورت پذیرد تا در خاک انگلستان]. فرفا کس از 
مقام خویش کناره گرفت و کرامول فرمانده کل نیروها گردید. این مالک 
روستایی» در اثر ده سال حنگ مداومی به سرداری کار امد بدل شده نود , او از 
فنون حنگی حندان اطلاعی نداشت اما در امر سازماندهی و تعلیمات» بینظیر بود و 
در میدان جنگ همواره با دقتی ریاد متر صد فرصت مناسب می ماند تا ضر بة اصلی 
را بردشمن وارد آورد. وکا اسکاتلندیها او احازه داد تا دشمن وارد خاک 
انگلستان گردد» آنگاه آنان را به محاصرهٌ خو یش درآورده» در سال ۱۹۵۱ در 
((ورسستر)) آنان را به شکنت: سحت دحار ساخت. جارلز دوم که شحاعانه در این 
جنگ شرکت داشت. ناچار به فرار گردید. از اینجا می‌توان به تمایلات 
سلطنت طلبان مردم انگلستان پی برد که بسیاری از مردم به چارلزدوم پناه داده و 





سرانجام نیز او را روانه ارو پا نمودند. ظاهراً اسکاتلند نیز همچون ایرلند. مغلوب 
شده بود اما پارلمان باستانی آن, هنگام بازگشت چاراز دوم مجدداً احیا شد. 
اکنون اتحاد بریتانیای کبیر تأمین شده بود و اين پیروزی موقتاً کرامول را در نظر 
مردم محبوب ساخعت و پارلمان برای او یک مقرری تعين نموده, کاخ سلطنتی 
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«هامپتون کورث» را به وی اهدا نمود. اهالی لندن که تا حند روز پیش او را 
ریشخند می نمودند» اینک با شلیک تفنگ وبا فریاد شادی از او استقبلال 
می کردند و کرامول به اطرافیان خود گفت: [اگر روزی مرا به پای دار ببرند 
حمعیت از این انبوه‌تر خواهد بود ]. 

این واژه‌هاء افسردگی روحی اورا نشان می‌داد. آری کرامول علیرغم 
آنهمه پیروزیهای چشمگیری که بدست آورد تا پایان عمر همواره دلتنگ و افسرده 
به نظر می رسید. او نیک می دانست که سرزمینی که وی ارزو داشت بدست 
(«قدیسین» اداره کردد اکنون توسط مشتی افراد لاابالی که پایبند هیچ قاعده و 
قانونی نبودند استشمارمی گردد و ارتش پنجاه هزار نفری آن که پس از س رکوب 
دشمنان خارجی بیمصرف خواهد شد, کشوررا به ورطهٌ نابودی خواهد کشانید و 
زندانها ] کنده از بدهکاران و خیابانها مملواز فقرا خواهد گردید. او بخوبی 
می‌دانست که هنگام برقراری حکومت قانون بجای حکومت سرنیزه رسیده است» 
اما جگونه می‌توان این امر را تحقق بخشید؟ 

کرامول برغم دعاها و مناجاتهای خویش با خداوند» نتوانست راه‌حلی 
بیابد . پول در دست نداشت شت ومخارج نگاهداری ارنش وی باری جندین برابر 
مالیات کشتی, به مردم تحمیل می کرد, همان مالیاتی که سرمنشاً انقلاب گردید. 
«آیرتن» مشاور مخصوص کرامول, که‌دیرزمانی با او همکاری می کرد به سال 
۱ درگذشت ت و دیگر کسی نبود تا راه را به او نشان دهد. 

حال جه باید کرد؟ دستور انجام انتخابات را بدهد؟ اما مگر او نمی دانست 
که هرگاه هم؛ مردم حق رأی داشته باشند مسلماً بار دیگر خاندان استوارت را به 
سلطنت برمی گزینند؟ روزی «ادموند کالامی» به کرامول گفت که از هر ده نفر 
ان کلیس ی ییآ [آیا بهتر نیست که آن نه نفر را 
خلع سلاح ۱ ی بدست دهمی بدهیم؟ ] حتی در این صورت لازم بود که 
با نفر دهم 9 و همفکری کامل داشته باشدء در حالیکه کرامول از تشتت 
فکری در میاد پارانش نیز رنج می برد. کرامول اند ک اندک بفکر ایجاد یک 
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انگلستان پروتستان و متحد افتاده چرا که جز این هیچ چاره‌یی نداشت: آيا ارتش را 
منحل سازد؟ 

با خود جنین می اندیشید: [فرض کنیم کسی به این فکر بیفتد که خود را 
پادشاه اعلام کند؛ در اینصورت لازم است که پارلمان منحل گردد جرا که ارتش 
وحود آنرا تحمل نمی کند]. 

سرانجام در بیستم آوریل ۱۹۵۳ «ُنرال لرد کرامول» به مجلس عوام وارد 
شد وروی یکی از صندلیها نشسته, به جریان مذاکرات گوش فرا داد. اما رفته رفته 
عصبانی شده از حا برحاست و گفت: [دیگر بس است! من به این وراحی های 
شماخاتمه خواهم داد. شما نمایندگان مردم نیستید, بلکه مشتی زنا کار و 
دائم الخمر و فاسد و ظالم هستید که در اینحا جمع شده‌اید. بهیچ وجه درست نیست 
که بیش از این ب رکرسیهای پارلمان تکیه زنید!] و آنگاه در حالی که گرز مقدس را 
که سمبل قدرت پارلمان بود» در دست داشت ادامه داد: [اين حه دردی را از ما دوا 
می کند؟ (به یکی از مأمورین اشاره کرد) بیا اینرا بگیر و دور بیانداز] آنگاه تمام 
نمایندگان را از محلس به بیرون رانده, در مجلس را قفل کرد. یکی از مأمورین» 
کلیدها و گرز را از آنجا خارج نمود و باین ترتیب «پارلمان طولانی » همجون 
رژیایی به آرامی زایل گشت. 

از هنگام قتل پادشاه و انحلال پارلمان» دیگر هیچ اثری از آزادی در 
انگلستان باقی نماند. اما دو باره اي سئوال مطرح شد که کشور چگونه باید اداره 
گردد. وت 7 هوادار حکومت جمهوری بودند و عده‌یی. نیز سلطنت را ترحیح 
می‌دادند اما کرامول خود شخصاً طرفدار حکومت مقدسین بود. او نمی توانست به 
انتخابات آزاد تن در دهد لذا از کلیساهای مستقل دعوت کرد که مردان شایسته را 
انتخاب نمایند. بدین شکل پارلمانی مرکب از یکصدو پنجاه نماینده تشکیل گردید. 

یکی از نمایندگان اين پارلمان که حرفه اش, چرم فروشی بودء فردی بود 
بسیارلاغر و نحیف بنام «پریزگاد» که به «بیر بونس» (به معنای لاغر و نحیف) 
مشهور بود و پارلمان جدید نیز به همین نام شهرت یافت. یکی از دوستان قدیمی 
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کرامول بنام «سرهاری وان» از قبول عضویت در اين پارلمان سر باز زد و اظهار 
داشت که ترحیح می دهد تنها در بهشت با مقدسین دمخور گردد. این نمایندگان که 
در سایه الطاف کرامول از گمنامی به شهرت رسیده بودند» خیلی زود ولینعست 
خویش را خسته کردند و اگر خود, پارلمان را منحل نمی کردند مسلماً کرامول 
شخصاً آنها را بیرون می ریخت. 






یکی از بیرواث فرقة «بیور یتال») 
(قرن هفدهم میلادی) 
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امراء ارزتش قانون اساسی حدیدی تدو ین کردند. اين قانون که به «الت 
حکومت» مشهور بود از لحاظ نظریات افراطی که در آن وجود داشت بسیار جالب 
توحه بود. بموحب این قانون» اختیارات سلطنتی به یک نفر «نایب السلطنه»۲ یک 
شورای ساطنتی » یک پارلمان و یک مجلس اعیان واگذار گشت. هرلایحه‌یی که 
مورد تصویب پارلماد قرار می گرفت به صورت قانون در می آمد حتی اگر 
نایب السلطنه با آن موافق نبود؛ مشروط براینکه مطابق با اصول اساسی نظام 
ورین باشیدر بارلبان کتوتن انکلیس: بالا ترین مرجع قدرت در کشور است و 
حق دارد در موارد ضروری» حتی قانون اساسی کشور را تغییر دهد. اما پارلمان زمان 
کرامول تابع قانون اساسی بود (مانند کنگرة امریکا). 

انگلستان اسکانلند و ایرلند برای نخستین بار تحت لوای یک قانون با 
یکدیگر متحد شدند. در اسکاتلند» قضات انگلیسی به قضاوت می پرداختند و 
نتررساران انعلیی:: تحت فرمان ژنرال «مانک» در آن سرزمین حافظ نظم و امنیت 
بودند و پارلمان انگلیس برای اسکاتلند, قانون وضع می نمود. نمایند گان ایرلندی نیز 
در این پارلمان مشترک عضویت داشتند و مهاجرین انگلیسی در آنجا زمین 
می خحریدند. اما اين اتحاد اجباری دیری نپائید و به محض به سلطنت رسیدن جاراز 
دوم پارلمانهای مستقل اسکاتلند و ایرلند تشکیل شدند. قوانین مصوب این دوره نیز 
چندان دوامی نداشتند زیرا اکثراً آنها پیش از هنگام تصویب شده بودند. اما برخی 
از قوانین آن دوره از جمله: آموزش و پرورش رایگان پست همگانی حق رأی 
زنان, رأی مخفی, آزادی مطبوعات و تأسیس بانک ملیء خیلی زود احیا گردید. 

کرامول نیز درست به اندازهحارلز اول با پارلمان اختلاف داشت اما 
جیزی که بود وی برخلاف چاران ارنشی مقتدر و منظم در اختیار داشت, ارتشی 
که جارلز فاقد ان بود. 

هم ارتش و هم پارلمان, خواهان برقراری نظم بودند و در این اوضاعء هر 
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گردنکش کاردانی می‌توانست امور مملکت را درردست گیرد؛ و کرامول نیز چنین 
رون بت 

او جنین می پنداشت که انگلستان به اندازُ کافی متحمل درد و رنج شده و 
اکنون وقت آن است که براین زخمها مرحم نهاده شده, رسوم باستانی آن احیا 
گردد. پارلمان نیز برهمین عقیده بود لیکن مجلس عوام معتقد بود که نباید قانون 
اساسی کشور توسط یک صاحب منصب ارتش, برپارلمان تحمیل گردد و کرامول 
نیز متقابلا» برای پارلمان حق بررسی و بحث در بار؛ قانونی که بدست نظامیان تهیه 
شده بود را قائل نبود. پارلمان می,خواست که ب رکارهای نظامیان نظارت کند و 
کرامول معتقد بود که اين یعنی تقسیم ارتش به گرایشات مختلف سیاسی و در نتیجه 
شروع جنگ داخلی. و سرانجام» کرامول مایل بود که آزادی مذهبی مردم را محترم 
شمارد (او در سال ۱۱۵۵ بطور ضمنی با مراجعت یهودیان که از زمان ادوارد اول از 
انگلستان اخراج شده بودند موافقت کرد), اما پارلمان هم با آزادی مذهبی و هم با 
دیکتانوری نظامی مخالفت می نمود و در پایان» این ارنش بود که پیروز شد: 
انگلستان به مناطق چند گانه نظامی تقسیم شده و در رأس هر منطقه» یک سرلشکر 
قرار گرفت و نظم آهنین پیوریتان در سراسر کشور برقرار گردید. تئاترهای لندن تعطیل 
شاغ اماز هراس اروت و و ردان شدند, تفریحات در دهات ممنوع شد و در 
میکده‌ها را بستند. انگلستان شکسپین عابد و پارسا شد. این نوع حکومت باعث 
گردید انگلیسیها تا سالیان متمادی از یک ارتش دائمی» هراسناک باشند. 

نردم انگلستان از ارتش خود نفرت داشتند, حال آنکه این ارتش و ناوگان 
نیرومند آن سبب شده بود تا نام انگلستان در سراسر گیتی با احترام برز بان آید. 

هلند سالها دشمن سرسخت و رقیب ديرينة انگلستان بود. عرص اصلی 
رقابت این دو کشور پهن؛ٌ دریاها بود. «قانون کشتیرانی» مصوب ۱۵۱ ورود 
کالا را به انگلستان, تنها با کشتی های انگلیسی مجاز می شمرد. هلندیها از ادای 
احترام به پرچم انگلیس در آبهای این کشور خودداری می کردند و اين اس آتش 
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حنگی را بین طرفین برافروعت رای ال زر که : پعنی «وان ترومپ» از هلند 
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و «رابرت بلیک» از انگلستان» در دریا رودرروی یکدیگر قرار گرفتند. دو طرف از 
نظر کمیت و کیفیت ناوگان جنگی. با یکدیگر برابر بودند اما ناوگان تجاری هلند 
ضعیف تر بود و نتیجتاً متحمل خسارات سنگینتری شد. پس از صلح با هلند» اکنون 
نوبت اسپانیا بود. کرامول برعلیه این دشمن نیرومند, با فرانسه متحد شد. (فرانسه با 
آنکه کاتولیک بود معهذا به سبب کینه‌یی که از خاندان سلطنتی اتریش در دل 
داشت, در سیاست خارحی با کشورهای پروتستان همسویی می کرد.) کرامول» 
جامائیکا را از اسپانیا گرفت و در آنجا یک کوچ‌نشین انگلیسی تشکیل داد. 

کرامول نخستین کسی بود که تصمیم گرفت یک ناوگان انگلیسی را در 
مدیترانه مستقر سازد و بمنظور آنکه کشتی های انگلیسی بدون مواجهه با هیچ خطری 
به عبور و مرور بپردازند» جبل الطارق را مستحکم نمود و بدین ترتیب توانست در 
کشمکشهای ارو پا بطور موثر مداخله نماید. از ان حمله در مقابل «دوک ساووی» 
از پروتستانهای «وادوا» حمایت کرد «تونس» را به توپ بست و توانست از 
«توسکانی» و «پاپ» مطالبه غرامت نماید. 

کاردینال («مازارین» درصدد حلب دوستی وی برآمد و ارتش آهنین 
کرامول در پاد گانی در «دونکرک» مستقر شد. اما این جنگها بسیار پرخرج بود و 
با تمام پیروزیهایی که به همراه داشت نتوانست ضعف سیاست خارجی کرامول را 
بپوشاند. 

کرامول فرمانروای سه کشور بود و تمام سران ارو پا از وی وحشت داشتند. 
او اکنون هیچ دشمنی نداشت جز دوستان سابق خود و آنها نیز هرگز خیال سازش با 
او را نداشتند. او که به کمک ارتشی از مساوات طلبان و متعصبین پیوریتان به آن 
قدرت رسیده بود» با کمال میل حاضر بود که از همین ارتش در راه احیای سنن 
باستانی انگلستان یاری حوید. اما ارتش درذات خود سرکش و نافرمان بود و اگر 
پارلمان می خواست کرامول را پادشاه بخواند وی از سوی سر بازانش تهدید به 
مخالفت می‌شد و اگر می خواست بعنوان یک پادشاه رسمی ؛ در باری تشکیل دهد 
پیوریتانپا اعتراض‌می کردند که این پارلمان آلوده به فساد و گناه می باشد. 
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در سال ۰۱۶۹۵۸ هنگاميکه کرامول در سن بنحاه و هشت تاک در حال 
تب و هذیان» زندگی را بدرود گفت بنای حکومتی نیز که او با عجله بنا نهاده بود 
از پای بست متزلزل گردید. شبی که او مرد باد شدیدی می وزید و در میان غرش 
طوفان نزدیکان کرامول می شنیدند که وی این جنین با خدا راز و نیاز می کند: 
[خداوندا! به این ملت قدرت فضاوت صحیح و وحدت ویگانگی ببخش. ملت 
مرا رست‌گار و نام مسیح را در جهان با احترام و افتخار فرین فرما] و در واپسین دم 
زمزمه کنان گفت: «کار من به پایان رسید» اما پس از مرگش کمترین اثری از کار 
او باقی نماند. 

کرامول پسر خود را که «ریجارد» نام داشت به حانشینی برگزیده‌بود. 
ریجارد مردی بود بردبار اما فاقد هر گونه قدرت ابتکار و نتوانست اختلافات بین 
پارلمان و ارتش وازآن مهمتر- اختلافات بین سرکردگان ارتش را که به رقابت با 
یکدیگر برخاسته بودند» حل و فصل نماید. هجده ماه تمام کشور دچار هرج و مرج 
بود و در این مدتء افسران با پارلمان درگیر بودند. در نهایت. تنها دو رنرال در 
لیست باقی ماندند: یکی «لامبرت» و دیگری «مانک» که هردو در باطن 

««حان میلتون» شاعر معروف انگلیسی از کسانی بود که «مانک» را پس از 
ورود به لندن تشویق نمود تا «پارلمان طولانی» را دو باره تشکیل دهد و اینرا تنها 
راه نجات انگلستان می دانست. اما منظره خیابانها بخوبی بیانگر احساسات مردم 
انگلیس در آن زمان بود: مردم تصاو یر نمایند گان پارلمان زمان کرامول را در آتش 
می سوزاندند. 

ژنرال «مانک» که مردی فعال و کاردان بودء در نهایت حزم و احتیاط 
دست بکار شد. هم سلطنت طلبان و هم پرسبیترها که اکثریت ملت را تشکیل 
مشکل ۳9 بود جرا که تنها پارلمان می توانست شاه را دعوت کند و تنها شاه بود 
که می توانست پارلمان را تشکیل دهد. 
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«مانکی» عده‌یی از لردها را فرا خحواند و از ری دهند گان نیز دعوت کرد 
تا نمایند گان مجلس عوام را انتخاب کنند. بعدها پادشاه این دو مجلس را تأیید نمود 
و حقوقدانان به این اصل تمسک جستند که دستگاه سلطنتی هیجگاه تعطیل نبوده 
است. اما در حقیقت. شاه توسط یک پارلمان غیرقانونی دعوت شده بود. 

قار ؟ فدت شاه هیچ گونه وا کنش تندی به همراه نداشت زیرا «مانک» به 
سر بازان قول داده بود که حقوق معوقة آنان پرداخت خواهد شد. خود سر بازان نیز 
از افکارعمومی آ گاه بودند و از سوی دیگر از افسران خویش نیز جندان راضی 
نبودند و قلباً مایل بودند که اوضاع کشور سر و سامان بگیرد. 

تنها دوسال پس از مرگ کرامول؛ تمام آثارش نیز همچون خودش به 
خاک تبدیل شد. 


بازگشت شاه 

پادشاهی که سالها از انگلستان رانده شده بود و اکنون ملت بعنوان یک 
ناحی انتظار او را می کشید. بهیجوحه آن موحودی نبود که هواخواهان «شاه شهید» 
پدرش-- تصور می نمودند. او چهرُ اندوهگین و رئوف پدر را نداشت بلکه سیمای 
شهوت بار و چشمان خندانش بیشتر به پدر بزرگش هانری چهارم پادشاه فرانسه 
شباهت داشت و زن بارگی و لودگی را از او به ارث برده بود. سالها دوری از وطن 
هرچند که اورا بد اخم نساخته بود اما مزهُ فقررا به او جشانیده و وی را در این 
تضمیمراسغ گردند ید که بقل خودش دیگربه «سیر وسفرع نود 

علیرغم فشارهایی که از سوی مادر و خواهرش «هانریتا» براو وارد می شد 
تا کیش کاتولیک را تبلیغ و ترویج کند, وی از کیش پروتستان دست 
برنداشت. جارلز با انکه خود کیش کاتولیک را قبول داشت وحتی به آن عشق 
می ورزید, اما حاضر نبود به خاطر مذهب تاج و تخت خویش را به مخاطره افکند. 
مشاور و راهنمای زیرک و کاردان او «ادوارد هاید» برای آنکه شاه را از مخاطرات 


دربار کاتولیک سن‌ زرمن درامان بدارد وی را به هلند برد تا نزد برادرزاده اش «ماری» 
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که همسر «و بلیام اورانژ» بود, زندگی کند. در آنجا چاراز عاشق زن جوانی بنام 
«لوسی والترز» شد که از پناهندگان و یلز بود و از وی صاحب پسر نامشروعی 
گردید که بعدها به وی لَقّب «دوک مانموت» اعطا کرد. زند گانی یک شاهراده 
تبعیدی با رنج و سختی فراوان همراه است: جارلز همواره از در بارهای فرانسه و 
اسپانیا پول قرض می کرد و همواره به خود نو ید می داد که اگر روزی بخت به وی 
روی بنماید از آن حداکثر بهره را خواهد گرفت. و هنگامیکه به سلطنت رسید؛ 
مجدانه در اين راه کوشید بطوریکه هر وقت سران مملکتی برای شور در مسائل مهم 
کشور به دید ارش میرفتند»پادشاه را درحال نوازش سگپا و یا معشوقه هایش می یافتند. 

در بیست و پنجم ماه مه ۱۹۹۰ هنگامیکه حارلز در بندر «دوور» از کشتی 
پیاده شدء شهردار لندن یک جلد کتاب مقدس به وی اهدا نمود و چاراز گفت: 
[اين گرامیترین هدیه ای است که من تا کنون دریافت داشته‌ام]. 

استقبالی که لندن از پادشاه حدید بعمل آورد استقبالی بینظیر بود: خیابانها 
از فرش و گل پوشیده شدء ناقوسها به صدا در آمد و جوبهای شراب روان گردید. 
یکی از وقایم نگاران در یادداشتهای خود چنین می نو یسد: [من با دیدن اين مناظ 
تلع زا شیاین گفتم؛ چرا که تمام این اقدامات در کمال شادی و بدون کمترین 
خون ریزی انجام می گرفت آنهم توسط ارتشی که قیام خود آن باعث تبعید شاه 

جارلز در حالی که لبخندی برلب داشت خطاب به یکی از اطرافیان خود 
گفت: [ظاهراً تنها من مقصر بوده‌ام که اینقدر دیر آمده‌ام چون کسی را نمی بینم 
که مخالف آمدن من باشد]. 

تحولاتی که در دورانهای مختلف در حالات و افکار ملتها به وجود می آید 
حقیقتاً شگفت انگیز و حیرت‌زا است. تمام آن حصوصیات اخلاقی که چارلز بروز 
می داد می بایست که رعایای او را مشمئز و منزجر نماید. بعنوان مثال پادشاه معشوقة 
زیبایی بنام «بارباراپالمو» را به همراه خود آورد و شب اول اقامت خویش در 
وابت هال را با او گذراند و بعدها نیز به وی لب «لیدی کاسلمین»داد؛ و دیری 
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نگذشت که درباربه یک حرمسرای واقعی تبدیل شد و در باریان نیز به تقلید از 
پادشاه خو یش پرداختند. اما به هر حال» پس از سختگیریهای اخلاقی پیوریتان‌ها؛ 
اندکی ولنگاری و بی بند و باری چندان خالی از لطف نبود. 

به سبب آنکه شاه ایام حوانی را در س رگردانی وبی بند و باری گذرانیده 
بود» انسانی تن‌پرور و غیرمسئول به بار امده و در نتیحه تمامی اختیارات را به 
خدمتگزار دوران تبعید خود «ادوارد هاید» تفویض نمود و بعدها نیزبه وی لقب 
« کنت کلارندون» داد. 

در اواثل کار امور کشور به خوبی انجام می گرفت. آنان که در شورش 
علیه یادشاه شرکت نموده بودند بموحب قانون «عفوعمومی » بخشوده شدند و تنها 
ده کمی از «شاه کشها» به گونه‌یی بسیار فجیع کشته شدند. حسد «الیور 
کرامول» وعدهٌ دیگری از یارانش توسط مردم ازقبر بیرون کشیده شد و پس از آنکه 
این احساد را به دار او یختند, در پاق همان حوبه‌های دار نیز دفنشان کردند. 

به مانند همة انقلابات دیگ آنان که در جانبداری از رژیم سلطنتی, در 
سخت‌ترین شرایط » ثبات به خرج داده بودند | کنون خود را زیانکار می دانستند. 
قانون «عفوعمومی» موجبات رنحش و دلسردی افکارعمومی را پدید آورده بود و 
مردم با نارضایتی می گفتند: [دشمنان شاه مورد عفوقرار می گیرند حال آنکه 
دوستانش از خاطر رفته اند]. این سیاست محافظه کارانه موحب دلسردی‌حمعی از 
سلطنت‌طلبان گردید اما درعوضء گروهی از ملاکین طرفدار کرامول را بسرعت به 
سوی شاه حذب نمود. «کنت کلارندون» در نهایت فراست, مواحب سر بازان را 
تماما پرداخت نمود و بدین ترتیب اين ارتش خطرنا ک را بدون هیچ گونه درگیری» 
منحل نمود. بطور نا گهانی پنجاه‌هزار سر باز کرامول در خاک انگلستان, بیکار و 
سرگردان رها شدند اما در ستایش آنان باید گفت که هیجیک از آنان هرگز دست 
تکدی به‌سوی کسی دراز ننمود: کیش پیوریتان اینگونه محاسن را نیز داشت. 

شاه تصمیم گرفت برای آنکه مجبور به «سیر و سفر» نگردد بر طبق قانون 
حکومت کند. او به «لویی جهاردهم» پادشاه فرانسه عشق می ورزید و همواره 
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نهایت آرزو یش این بود که اختیاراتی در حد وی بدست آورد و بتواند به کاتولیکها 
آزادی بیشتری بدهد؛ اما هرگز مایل نبود که در اين راه از جبر و زور استفاده نماید. 
لذا در سال ۱3۱ پارلمانی تشکیل داد که اکثر اعضای آن جوان بودند و می گفت 
آنقدر اینها را نگاه می دارم تا آنکه ریش در اورند و در حقیقت همینطور هم شد جرا 
که این پارلمان مدت هجده سال دوام آورد. اما انگلیسی ها به اندازه‌یی به آزادی 
علاقه داشتند که حتی این پارلمان هم حاضر نشد ارتش ثابتی در اختیار پادشاه 
بگذارد. در ضمن, شاه به سبب عدم کفایت در امد همواره نیازمند پارلماد بود. از 
سوی دیگ جارلز سرنوشت پدر را دیده بود و می کوشید که از حدود تعیین شده 
تحاوز نکند. 

هرگز هیچگونه محدودیت قانونی بروی تحمیل نشد و هیچ کابینه‌یی بین 
شاه و پارلمان واسطه نگردید اما چاراز هرگاه در می یافت که یکی از وزرا وجهة 
خویش را از دست داده است بطریقی موحبات عزل وی را فراهم می ساخت. 

بدین ترتیب در عمل» پارلمان حا کم برسرنوشت کشور بود. 

سفیر فرانسه, این رژیم را یک رژیم سلطنتی نمی دانست و تعجب 
می کرد از اينکه می دید قایقرانان تایمز با «بزرگان» به بحث سیاسی می پردازند. 
یک قرن پس از وی «منتسکیو» نیز از دیدن کارگری که در حین ساختن سقف 
خانه‌یی به خواندن روزنامه مشغول بود به همان اندازه متعجب گردید. آری در 
انگلستان یک جوسیاسی حاکم بود و ملت انگلیس زودتر از سایر ملل ارو پا به 
یک رشد عمیق سیاسی دست یافته بود. 

پیوریتانپابه اشتباه در انتظار اعطای آزادی مذهبی از سوی پادشاه جدید 
بودند. شاه و صدراعظم وی «لرد کلارندون» جبههٌ واحد و مستحکمی برعلیه 
گروههای مستقل مذهبی حتی پرسبیترها بوجود آوردند و یکسری قوانین معروف به 
«قوانین کلارندون» وضع گردید که تمامی افراد را به تبعیت از مرام کلیسای 
انکلیسن واداز ی کمویی انق فوانی ار عتفی مرس توقت اس آنجلسن دافت 
زیرا چون مخالفین از احراز مناصب عالية دولتی اعم از کشوری و لشکری محروم 
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بودند» لذا کلیه مالکین عمده که ضمناً هوس جاه و مقام در سر داشتند ناگزیر از 
پذیرفتن آئین کلیسای ملی انگلیس بودند. اما در بین همینها نیز بودند کسانی که 
موضع مخالف را پنهاناً حفظ کرده و بعدها به حزب «و یگ» (محافظه کار) 
پیوستند و با شکاکین و عقلیون متحد شدند. 

برای کلارندون دوران اقتدا جندان طولانی نبود. اين پیرمرد متین و بیمار 
دریک در بار حوان و لاابالی» کاری نداشت حز اينکه همواره به موعظه و نصحیت 
بپردازد و اندرزهای اخلاقی بدهد. معشوقه‌های شاه همواره او را مسخره می کردند و 
دوک بوکینگام به تمسخر حرکات او را تقلید می نمود. خود شاه نیز هرچند ناسپاس 
برد اما اک دين لدگی ها شرکت می جست. تنها یک بهانه کافی بو تا چااز 
خود را از شر این پیرمرد مزاحم راحت کند, اما دست حادثه حندین بهانه در اختیار 
او نهاد: 

بادشاه برادری داشت بنام «حیمز» که در دوران تبعیدء دل به عشق «ان 
هاید» دختر کلارندون بست و ابتدا بطور نهانی و سپس آشکارا با وی ازدواج کرد. 
حاصل این ازدواج» دو ملکه برای انگلستان به وجود آورد: یکی «ماری» که با 
«و یلیام اورانژٍ» ازدواج کرد و دیگری «آن». مردم شدیداً با اين ازدواج مخالف 
بودند و احساسات شدیدی برعلیه کلارندون که ظاهراً خود نیز با این ازدواج مخالف 
بودء ابراز کردند. 

از این گذشته مردم کلارندون را مسئول ازدواج شاه با یک شاهزاده خانم 
کاتولیک پرتغالی بنام «کاترین براگانزا» می‌دانستند که از بخت بد نازا هم درآمد 
و مخالفین اين اتبام غیرمعقول را نیز به وی وارد کردند که تعمداً یک همسر نازا 
برای چاراز انتخاب کرده است تا نوادگان خود را وارث تاج و تخت نماید. 

اتهام دیگر کلارندون این بود که می گفتند وی «دونکرک» را با قیمتی 
گران به فرانسو ان فروخته و از این راه درآمد کلانی نیز به جیب زده است. 

در سال ۱۹۰۵ طاعون برلندن حیره شد و تنها به فاصلةٌ حند ماه پس از آن 


آتش سوزی مهیبی نیز رخ داد که دو سوم شهر را طعمة خویش نمود و این دو فاحعة 
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عظیم که درپی یکدیگر روی داد اثر سویی در افکار عمومی برجای گذاشت و جون 
مردم معتقدند که حوادث عظیم حتماً باید علل عظیم نیز داشته باشند, لذا مسئولیت 
آتش سوزی را متوجه کاتولیکها, فرانسوی‌ها و کلارندون دانستند. 

ورود کشتی های هلندی به رود «تایمز» که توانستند تا «جاتام» پیشروی 
کرده و کشتیهای انگلیسی را به آتش بکشند آخرین ضر به‌یی بود که برحیثیت 
سیاسی کلارندون وارد آمد. مردمی که در اثر دو فاحعة عظیم (طاعون و 
آتش‌سوزی) روحيةٌ خود را از دست داده بودند با این حادثه آخری دجار وحشت 
شدند. اکنون همان مردمی که جسد کرامول را از قبر خارج کرده و به دار او يخته 
بودند» حسرت دوران اقتدار وی را می خوردند: دورانی که سواحل آنان در پناه 
ناوگانی نیرومند در امن و امان بود. جنگ هلند با انعقاد قرارداد «بردا» به سال 
۷ بایان پذیرفت و ایالت نیو یورک و قسمتی از خاک امریکا» از «و برحینیا» 
تا «نیوانگلند» به انگلستان واگذارشد اما این پیروزی‌ها برای آرامش افکار عمومی 
کافی نبود. انگلیسی ها حس می کردند که کلارندون به آنها خیانت کرده است و 
لذا در همان سالء وی تبعید شد. 

اینبار به جای کلارندون نه یک وزین بلکه گروهی از وزرا مشغول بکار 
شدند که به «کابال» معروف گشتند. این کلمه متشکل از حروف اول نام آنان 
بود؛ (کلیفرد آرلینگتون, بوکینگام» آشلی, ولودردیل). در بین اینان مهمترین و 
درعین حال مشکوک‌ترین فرد» اشلی بود که در مدتی کوتاه ملقب به «ارل 
شافتسبوری۱» گردید و «درایدن» نو یسنده شهیر آن زمان در هجونامه‌یی وی را 
(«اخیتوفل» (فرزند خائن داود پیامبر) نامید. شاه با کمک « کابال» نه تنها سلطنت 
بلکه حکومت می نمود. ظاهراً وی همچنان به بازی با سگها و معشوقه هايش ادامه 
میداد اما در واقع» درپی اجرای نقشه‌یی بزرگ بود. چاراز مصمم بود که از طریق 
اتحاد با لویی چهاردهم پادشاه فرانسه بتواند پول و سر باز بدست آورده و بکمک 
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بیگانگان, مذهب کاتولیک را در انگلستان برقرار نماید. 

چارلز علاق؛ٌ مفرطی به فرانسه و نوع حکومت آن داشت و مایل بود که 
همجون پادشاه فرانسه, قدرت مطلق را در اختیار داشته باشد ولی جرأت بروز دادن 
این افکار را نداشت. اما پادشاه فرانسه به این هدف رسیده بود. وی می دانست که 
این امکان تنها از طریق اتحاد و هماهنگی با کلیسای روم امکان‌پذیر است» کاری 
که خو یشاوند وی -پادشاه فرانسه- نیز انجام داده بود. همه اي احساسات بخاطر 
وجود معشوقة جدید فرانسوی شاه بنام «کروای» ۲ بود که سیمای کود کانه اش طینت 
وافعی او را پنهان می نمود. 

علیرغم تمایل پارلمان که‌مایل بود انگلستان با دولتهای پروتستان سود و هلند 
برعلیه فرانسه که کم کم جای امپانیا را بعنوان بزرگترین قدرت ارو پا می گرفت 
متحد شود جارلز دوم در سال ۱۱۷۲ بطور بنهانی عهدنامة اتحادی با فرانسه برعلیه 
هلند منعقد نمود. اما پارلمان از تصویب اعتبار لازم برای این جنگ که ملت رغبتی 
بدان نداشت خودداری کرد و البته نیروی نظامی هلند نیز در این تصمیم گیری 
بی تأثیر نبود. سرانجام چاراز در سال ۱۹۷4 پا هلند پیمان صلح بست و سه سال پس 
ار ان برادرزاده اش ماری دختر حیمز و ال هاید, با «ویلیام اورانز» پادشاه هلند 
ازدواج گرگ 

پیماد اتحاد با فرانسه» اخرین مانور سیاسی جارلز دوم در عرصه سیاست 
خارجی بود که برایش جز شکست به همراه نداشت. 

شاه هنوز امیدوار بود در زمينة مذهب بتواند نقشة بزرگ خود را عملی نماید. 
در نخستین سالهای سلطنت خو یش درصدد برآمد تا «اعلامیه آزادی مذاهب» ۲ را 
برپارلمان تحمیل نماید تا شاید بتواند به این بهانه, آزادی کاتولیکها را در ازای 
اعطای آزادی نسبی به مخالفین کلیسای ملی انگلیس عملی سازد. اما حتی 
مخالفین کلیسای ملی و در رأس آنان پروتستانها نیز با اين اقدام به مخالفت 
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پرداختند و در نتیجه, پارلمان آنرا رد کرد. چارلز بعدها تصمیم گرفت که مستقل از 
پارلمان و با استفاده از اختیارات قانونی خو یش رأساً اين نقشه را به اجرا درآورد 
اما بدترین زمان ممکن را برای این کار انتخاب نمود. وی زمانی دست به اینکار زد 
که متعاقب آتش‌سوزی و شیوع طاعون» کينة مردم نسبت به دستگاه پاپ و هراس 
آنان از فرانسه به اوج شدت خود رسیده بود. باز هم سیاست خارجی تحت تأثیر 
مسایل داخلی قرار گرفته بود. قبلاً اسپانیا از نظر پروتستانها کانون اصلی 
شکنحه‌های مذهبی به شمار می رفت و اکنون فرانسه مظپر استبداد و سلب 
آزادی‌های فردی به شمار میرفت. بار دیگر فقر دهقانان فرانسوی در مقابل تمکن 
دهقانان انگلیسی مورد مقایسه قرار می گرفت. در هر صورت پارلمان نگذاشت 
شاه منظور خود را عملی سازد و جاراز که هنوز خاطرات گذشته را فراموش نکرده 
بود» تسلیم گردید . اما تنی حند از اعضای « کابال» برضد حارلز با یکدیگر متحد 
شدند و او را واداشتند تا قانون «سوگند)۱ را که در واقع به منزلة پاسخ ملت به اتحاد 
با فرانسه و آزادی مذاهب بود بپذیرد. بنابراین قانون تمامی کسانیکه سوگند 
وفاداری به کلیسای ملی انگلیس و گردن نپادن به سیادت مذهبی پادشاه یاد 
نمی کردند از مناصب دولتی منفصل می گردیدند. بموجب قانون دیگری که بعدها 
به تصویب رسید, لردهای کاتولیک نیز از مجلس اعیان اخراج شدند. برادر پادشاه 
نیز مجبور شد به کاتولیک بودن خویش اقرار کند. بدین ترتیب شاه و تز آزادی 
مذاهبش شکست خوردند. 

چنین بنظر می رسید که پس از تسلیم منطقی چارلز و اعتراف اوبه شکست 
خویش, برای مدتی آرامش برقرار باشد؛ اما اين انتظار بیهوده‌یی بود چرا که حتی 
زندگی افراد منطقی نیز همواره دستخوش حوادث است. تنها پس از جند روز در 
اثریک درون همه چیزبه هم ریخت. «تیتوس اوتس» که قبلاً از کشیشهای 
کلیسای انگلیس بود و به خاطر منافع شخصی به کیش کاتولیک درآمده بود مردی 
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دون مایه و پست بود که مورد نفرت عموم قرار داشت. وی پس از اخراج از دانشکدة 
ژزوئیت ها در سنت اومر با دست خالی به انگلستان بازگشت و در سال ۱5۷۸ 
شایعه‌یی بدین مضون پراکنده ساخحت که گویا ززوئیت ها تصمیم دارند شهر را به 
آتش کشیده, پادشاه را به قتل برسانند و برادرش جیمز را بجای او به تخت بنشانند و 
آنگاه با پاری فرانسو یان و هلندیها, مذهب کاتولیک را در انگلستان برقرار سازند. 
«اوتس» یک نسخه از این اتهام نامه را برای پادشاه و نسخة دیگری را برای 
«سرادموند بری گادفری» امین صلح به وستمینستر ارسال نمود. 

در شهری چون لندن که هنوز خاطرات تلخ توطّه باروت» شیوع طاعون و 
آتش سوزی بزرگ فراموش نشده بود» این شایعه موجی از وحشت ایجاد نمود. ضمن 
حستحو در اوراق و پرونده‌های برادرشاه, مرا سلات دوستانه‌یی با «پرلاشر» 
کشیش مخصوص لوئی جهاردهم بدست آمد و بدین ترتیب یک شايعة بی اساس 
منجربه کشف توطئه‌یی حقیقی گردید. در همین اثنا, جسد گادفری نیز برفراز 
تپه‌یی بدست آمد و بروحشت مردم افزوده شد. شایم شد که ژزوئیت ها مسلحانه در 
انتظار فرصت مناسب نشسته اند از همین رو زنها هنگام خروج از خانه, در زیر 
لباس خود خنجر پنهان می کردند. 

شاه معتقد بود که این شایعات بی اساس است ومی گفت که هیچ احمقی 
حاضر نمی شود او را بکشد و برادرش.را بچایش بنشاند؛ اما با اینحال ناجار شد خود 
را نگران نشان دهد و لذا برتعداد نگهبانان کاخ افزود. 

عده‌یی نیز معتقد بودند که «آوتس» ذاتاً مردی رذل ویست می باشد و این 
انهام را بی پایه و اساس وارد کرده است چرا که گادفری تنها یک نسخه از این 
مدرک کذایی را در دست داشت که آنهم قبل از انکه بدست وی برسد اثر خود را 
بخشیده بود و لذا احتیاحی به فتل وی نبود. اما همین افراد» بعدها از بیم آنکه متهم 
به جانبداری از پاپ نگردند, حرفهای خود را پس گرفته, تظاهر به قبول اتهامات 
اوتس نمودند. در نتیجة همه اینها یک حکومت وحشت واقعی برقرار گردید. 

از زمانی که چارلز دوم به انگلستان بازگشت, درنتيجة تحریکات ذهنی 
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ناشی از جنگ داخلی» رفته رفته احزابی در انگلستان به وجود می آمدند. 
انگلیسیها عادت کرده بودند که در امور سیاسی مداخله کنند و ترک این عادت 
دیگر برای آنان دشوار بود. 

گروهی طرفدار شاه بودند که از سوی مخالفین لقب «توری» گرفتند. این 
نام گروهی از دزدان دریایی بود و نشان میداد که طرفداران شاه در حقیقت 
هواداران پاپ هستند که به ظاهر تغییر قیافه داده‌اند. اما طرفداران شاه این لقب 
موهن را با کمال میل و افتخار پذیرفتند و متقابلاًء مخالفین شاه را «و یگ» ۱ 
خواندند که از نام یک فرق؛ مذهبی اسکاتلندی اقتباس شده بود. و یگ‌ها ذاتً 
سرکش بودند زیرا سرور آنان شیطان و رهبرشان شافتسبوری (آشلی) بود. اما شورش 
آنان صرفاً یک شورش اشرافی بود. توری‌ها نمایندگان مالکین بزرگ و هوادار 
کلیسای ملی انگلیس بودند و و یگ‌ها نماینده بازرگانان و درجمعء مخالفین 
کلیسای ملی انگلیس. 

هنگامیکه در سال ۱3۷۹ پس از هضده سال بادشاه دستور برگزاری 
انتخابات را صادر نمود» این دوحزب مانند زمان ما به تشکیل میتینگ ها و ایراد 
نطمهای انتخاباتی مشغول شدند. هر حند این اقدامات همراه با سر و صدا و قیل و 
قال فراوان بود اما چون هم اقشار مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می نمودند» 
موحب استحکام رریم بارلمانی گردید. «هالی فا کس» این قیل و قال‌ها را به 
«برف بازی بحه‌ها» تشبیه می نمود. 

در نتیجهة توطثه غر ضآلود اوتس در انتخابات سال ۱۹۷۹ و یگ‌ها پیروز 
شدند و برای اولین باره حکومت مشروطه را به محک تجر به گذاردند. 

قرار براین شد که یک شورای سی نفرةٌ سلطنتی » زیر نظر شافتسبوری» 
مسر 3 یلیام تمپل, لرد راسل و لرد هالی فا کس بین شاه و پارلمان نقش رابط را ایقا 
نماید. بیشترین علت معروفیت پارلمان ۱۹۷۹ بدان سبب است که قانون «بررسی 
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انگلیسی را نتوان بدون دلیل بازداشت نمود. هیچ قانونی نمی‌تواند تفاوت بین 
حکومت استبدادی و دمکراسی را بدین روشنی نمایان سازد. بحز در موارد کاملا 
استشنایی, احرای این قانون هرگز متوقف نگردید وحتی درسال ۰۱۸۱۵ 
«سرساموئل رومیلی » ! بنفع ناپلئون اسیر به اين قانون استناد نمود. 

اگرو یگها پیروز شدند بدلیل وحشتی بود که مردم از مذهب کاتولیک و 
توطْه جینی های برادر شاه (دوک یورک) داشتند. و یگها که خواهان اصلاحات 
اساسی بودند عقیده داشتند که برادر شاه باید از حانشینی تلم گردد در حالی که 
«توری» ها تنها به محدود کردن اختیارات وی بسنده می نمودند. حتی خود و یگها 
نیز در این زمینه با یکدیگر اختلاف نظر داشتند: گروهی از آنان طرفدار پرنس 
«اورانر» داماد برادر شاه بودند و حمعی از «دوک مانموت» پسر نامشروع شاه 
حمایت می کردند. چاراز شخصاً برادرش را به پسر نامشروع خو یش ترجیح می داد. 

انگلیسی ها خیلی زود از حکومت وحشت «و یگها» خسته شدند و 
اتهامات اوتس را به فراموشی سپردند. چارلز که اکنون بطور مرتب از وی جهاردهم 
پول دریافت می کرد و دیگر به اعتبارات پارلمانی احتیاجی حس نمی کرد» در سال 
۷۱ توانست بدون حنحال و هیاهو آخرین پارلمان دوران سلطنت خو یش را که 
قرا کس ورد بدور از انظار مردم لندن- تشکیل شده بود منحل نماید و اين مقدمة 
پیروژی های بعدی توری ها بود. 

هنوز انگلیسی ها این شیوةٌ حکومت که قدرت بین گروههای مختلف 
سیاسی تقسیم شود را یاد نگرفته بودند و لذا پیروزی توری ها سراغاز زحر و شکنحة 
ویگها گردید: شافتسبوری به اتهام خیانت به پادشاه مورد تعقیب قرار گرفت و 
گرچه از سوی هیئت منصفه تبرثه شد اما مجبور به جلای وطن گردید و سرانجام در 
هلند درگذشت. رهبران یک مان وک مانند «راسل»»» «آلحرنن» و «سیدنی » 
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اعدام شدند و «اسکس» با بریدن گلوی خو یش در زندان خود کشی نمود. بازشگن 
احساسات شاهپرستانه در انگلیس اوج گرفت و توریها اصل عدم مقاومت در برابر 
اراده شاه را اعلام نمودند و با این عملء موقعیت خویش را در برابر و یگها و 
کالوینیست هامستحکم ساختند. «رابرت فیلمر» در کتاب خود بنام «پاتریارکا»" 
که در همان اثنا انعشاریافت اظهار عقیده نمود که جون پادشاه پدر ملت است 
بنابراین هرگونه گردنکشی برعلیه او بمنزلةً پدرکشی می باشد. 

جارلز با بهره گیری از احساسات حا کم برجامعه توانست کلیه موانعی را که 
فرزاه اطع ار فرازدافت ترطف مان آو در اعریم سانهای 
سلطنت خویش بی محابا از فرانسه کمک مالی دریافت می کرد و علیرغم منافع 
حیاتی انگلستان, دست لویی چهاردهم را باز گذاشته بود تا اراضی خود را در 
«فلاندر» و «راین لاند» گسترش دهد و بدین گونه یادشاهی که در نهایت ادب به 
کشور دو کلیساء همسروتمام معشوقه‌هایش خیانت کرده بود موفق شد توازن 
خطرنا ک خو یش را تا اخرین لحظه حیات حفظ کند. 

چاراز همواره به این می اندیشید که پس از مرگ او برادرش چگونه حکومت 
خواهد کرد. احتمال زیادی وجود داشت که جیمز هم مانند او ناجار شود که به 
«سیر و سفر» بپردازد؛ اما همواره می گفت: [می کوشم تا انگلستان را در امن و 
امان کامل به جیمز بسپارم]. 

وی در بستر مرگ برای اولین باریک کشیش کاتولیک را احضار کرده. با 
مراسم آئین کاتولیک تدهین یافت. 


جیمز دوم و انقلاب سال ۱۱۸۸ 
آنجه جارلز دوم برای برادرش به میراث نهاد یک قدرت مطلقه و بی جون و 
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ٍِِ کلتسات انعلشن به مردم می آموخت که حقوق پادشاه, حقوقی آسمانی 
است و نباید کسی در برابر آن مقاومت نماید. پارلمان که از «توریها» تشکیل شده 
بود حاضر به تصویب هر نوع مالیاتی به نفع شاه بود. چارلز مدبرانه درصدد تشکیل 
یک اردش ده هزار نفری برآمد که البته فرار بود تعداد و نفرات آن بعدها به دو برایر 
این رقم افزایش یابد و اين اقدام از سوی یک پادشاه انگلیس بسیار تازگی داشت. 
حعی مخالفتی با کاتولیک بودن وی ابراز نشد. بنابراین در صورتیکه جیمز دوم 
اهل بصیرت بود به احتمال زیاد می توانست به راحتی سلطنت کند اما او برحلاف 
برادرش مردی یکدنده و لجباز و مومن به قانون و درعین حال اند کی کند ذهن بود. 
در مقام مقایس؛ این دو برادر گفته شده است که «چارلز دوم اگر می خواست 
می‌توانست همه جیز را بفهمد در صورتیکه جیمز دوم اگر می توانست می خواست که 
همه حیز را بفهمد.» 

جیمز دوم آنقدر احمق بود که می پنداشت جون کلیساش از کاس اصل عدم 
مقاومت در برابر اراده شاه را به مردم می آموزد؛ اگر او درصدد سلب حقوق و مزایای 
خود کلیسا هم براید با مقاومتی رو برو نخواهد شد اما کلیسای ا کمن درست در 
زمانی که منافع خویش را در خطر دید, بی اساس بودن این عقیده رابه اثبات 

مسلم بود که در دوران اقتدار شاه حدیدء ه رگونه شورشی در کمال سس وی 2 
س رکوب خواهد شد. بعنوان مثال شورشی که در اسکاتلند به رهبری «دوک ارژیل» 
به وقوع پیوست ویا شورشی که در مغرب انگلستان تجت رهبری «دوک مانموت» 
(فرزند نامشروع شاه سابق) صورت گرفت, به آسانی س رکوب شد و رهبران آن‌ها 
اعدام شدند. همه حا طناب دار و تازیانه و زنداد برقرار بود و صدهاتن از 
روستانیان نگون بخت به حرم حانبداری از «دوک مانموت» به سرنوشت سر کرده 
حویش گرفتار شدنده‌حتی زنان نیز از این مجازات گریز نداشتند. جنان بود که 
گوبی دوراد ماری تئودور در انگلستان تکرار می شود. 

شاه که داز تترفات‌کنون لندن اردوگاه مسلحی برای خو یش بر با کرده بودء 
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حویشتن را از ه رگونه خطر احتمالی در امان می دید و لذا جون نتوانست پارلمان را 
وادارد که «قانون تحلیف» را لخونماید, با استفاده از اختیارات مقام سلطنت. 
کاتولیکها را از انجام مراسم تحلیف معاف نمود و بدین ترتیب توانست آنان را در 
رأس پستهای مهم مملکتی قرار دهد. خاندانهای بزرگ کاتولیک که به اندازه 
کافی با روحیات ملت انگلیس آشنایی داشتند و احتمال بروز واکنشهای خطرنااک 
را پیش‌بینی می کردند از قبول مناصب مهمی که از سوی شاه به آنان پیشنهاد 
می شد طفره می رفتند. حتی «یاپ اینوسان» به شاه هشدار می داد که حانب 
احتیاط را نگاه دارد اما جیمز که در اثر تعصب بیش از حد فاقد درایت لازم بوده با 
سرعتی هرچه تمام‌تر به سوی پرتگاه می تاخت. 

حیمز برای ادامٌ سلطنت خویش به حمایت طبقات متوسط حامعه انگلیس 
نیاز داشت اما در بین این طبقات دیگر کاتولیکی وحود نداشت. او درصدد برآمد که 
با صدور یک اعلامية «آزادی مذهب» که شامل آزادی مخالفین کلیسای انگلیس 
نیز باشد. آنان را به سوی خویش جلب نماید. جیمز تصور می کرد که 
با دامن زدن به اختلافات داخلی پروتستانپا می‌تواند در راه احیای 
مرام کاتولیک قدمی بردارد. به کین ها آنگلیکان تکلیف شد که 
این اعلامیه را در کلیساها قرائت کنند اما آنان از اجرای این دستور امتناع ورزیدند. 
عریضه‌یی از سوی سراسمقف کانتر بوری و شش اسقف دیگر به حضور شاه تقدیم شد 
اما حیمز همة آنان را به زندان انداعت. سر بازانی که مأمور انتقال آنان به زندان 
بودند در درون قایق زانوزده و از اسقفها طلب بخشش نمودند. هنگامیکه هیئت 
سمسنصفمه 2 برانت اسمفها داد مردم لندن را حراغانی کردند و در بنحره ها 
شمعدانهای هفت شاخه فرار دادند. جندی بعدشاه تصمیم گرفت که برای دانش‌کده 
«ماگدان» در آ کسفورد, یک رئیس کاتولیک بگمارد و حون استادان از پدیرفتن 
وی خودداری کردند» با بازداشت بیست وپنج تن از آنان, تصمیم خود را عملی 
نمود. همان کشمکش دیرین بین پادشاهان استوارت و ملت» دو باره آغاز می شد اما 
اکنون زمان به گونه‌یی بود که شورش برعلیه پادشاه دیگر یک موضوع باور نکردنی 
نبود. اما تا زمانی که پادشاه پسر نداشت مردم تحمل می کردند جرا که وارث تاج و 
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تخت.پرنسس ماری بود که همسر و یلیام اورانژ و وفادار به ائین پروتستاد بود و مردم 
معتقد بودند که این زوج سرانجام آرامش را در کشور برقرار خواهند کرد. اما 
هنگامیکه در سال ۱۱۸۸ ملکه «ماری مودنا» همسر دوم جیمز پسری بدنیا آورد 
مردم بکلی ناامید شدند. شایع شد که هیچکس شاهد زایمان ملکه نبود و این طفل» 
واهی و توطثه ژزوئیت ها می باشد. شاه آمادگی آنرا داشت که یک ارتش 
کاتولیک را از ایرلند وارد انگلستان نماید. در خیابانها مردم سرودهایی در نفرت از 
ایرلندیها زمزمه می کردند. برای وقوع یک انقلاب, زمینه خیلی مهیاتر از سال ۱56۰ 
بود . 

در انس کسهکی سس و پلیام اورانز و لو یی جهاردهم هم بالا گرفته 
بود. و یلیام معتقد بود که اگر انگلستان پروتستان نباشد آزادی را در ارو با باید از 
دست رفته دانست. و یلیام و همسرش هیکدام از مخالفت پدران خود واهمه‌یی 
نداشتند و تنها برای اقدام منتظر یک دعوت رسمی بودند. در سی ام روئن ۰۱۱۸۸ 
همان روزی که آن هفت نفر اسقف تبرثه شدند دعوتنامه‌یی به امضای حندتن از 
لردها (از جمله «دانبی» و «هالیفا کس») برای و یلیام و همسرش ارسال گردید. 
امضا کنندگان این دعوتنامه, حان برسر این دعوت نهادند. 


لو یی جهاردهم به قلمرو « کنت پالا تین» در آلمان هجوم برده بود و برای 
هلند نیز ضرب الاحلی حند هفته یی تعیین کرده نود , در نوامبر ۱1۸۸ و پلیام در 
(تور بی » پیاده شد و به سوی لندن پیشروی آغاز کرد. حیمز با وحود داشتن ارتش» 
در سارش دراید اما فیک دی شاه نود . داوطلبان از گوشه و کنار گرد آمده‌ویه حمایت 
از و پلیام برخاستند و در مقابل این حامیان, حیمر مخالفین نیرومندی داشت: کلیسا 
و دانشگاهها ار این یادشاه کاتولیک هراسنا ک بودید 4 پرندسس «آن» دختر دوم وی 
نیز به شورشیان پیوست. در اینجا جیمز خود را یک تنه و تنها یافت. شاید اگر جیمز 

م2 : ثِ_ّ-- م2 

جنگیده بود وضم فرق می کرد چرا که مردم انگلستان از جنگ داخلی هراس 
داشتند و این می نوانست پیروزی را برای و یلیام دشوار کند. اما دشمنان حیمز 
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بحای آنکه او را اسیر کنندء راه فرار پیش پایش نهادند و جیمز هم با استفاده از این 
موقفعیت , از دریای مانش عبور کرد و در هماد حین» مهر بزرگ سلطنتی را به 
رودخانه افکند به امید آنکه در حریان امور مملکتی اخلال ایحاد شود غافل از آنکه 
اگر پادشاه قابل تعو یض است مهر را هم می شود تعو یض نمود. 

انتقال مقام سلطنت از طریق فانونی حندان اسان نبود . «و یگها» عفیده 
داشتند که چون سلطنت عبارتست از پیمانی بین شاه و مردم» بنابر این نمایندگان 
مردم حق دارند جیمز و فرزندان اورا به سبب عدم کفایت از کار بر کنار نموده 
و یلیام را با رضا و رغبت کامل به سلطنت و اما اسمفهای «توری» که 
سلطنت را یک موهبت الهی می دانستند این روش را پذیرفته پیشنهاد تعیین 
نایب السلطنه را می دادند. سرانجام یک راه قانونی و همه پسند یافته شد: پادشاه 
فراری را مستعفی تلقی نموده و ماری را وارث تاج و تخت خواندند. اما اين بار 
مشکل دیگری پیش آمد, بدین‌معنی که ماری حاضر نبود بدون همسرش سلعلنت 
کند و و یلیام نیز میل نداشت که تنها, شوهر ملکه خوانده شود. بالاخره در فور یه 
۸۹ جنین موافقت شد که زن و شوهر مشترکاً سلطنت نمایند. از آن پس دیگر 
موضوع «الهی بودن سلطنت» قابل مطرح شدن نبود. اما نتیجة این سازش آن شد 
که انقلاب محافظه کارانة انگلیسی ها بدون حنگ و حدال داخلی وبدون‌دخالت 
درخیم و زندان و تبعید به نتیجه برسد. انگلیس ها کم کم راه دشوار زند گی 
اجتماعی را فرا می گرفتند. 
۱- روحیات مردم در زمان چارلز دوم 

طبیعت انسانی را می توان همجون آونگی بنداشت که در دو سوی یک 
اخلافیات ثابت در توسان است. اعمال سختگیرنهای شدید در آمور اغلاقی از سوق 
«پیوریتانها» جبرا حای خود را به هرزگی و بی بند و باری داد. سلطنت طلبان که 
یس از بیست سال زحر و شکنحه به قدرت رسیده بودند, دست به تلافی زدند. اصول 
اخلاقی در در بار جاراز دوم اسباب تمسخر و استهزا بود. حال که چپره‌های افسرده 
و سرهای بی موه کاخ وایت هال را ترک نموده بودند» در بار بران سر بود که از 
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«اخلاقیات» انتقام بگیرد: نگهبانان هشب پادشاه را می دیدند که باغ را پشت 
سر می گذاشت تا به دیدار «بار بارا» معشوقهةٌ با نفوذ و بی پروای خو یش برود؛ رعایا 
نیز از پادشاه خویش تقلید می کردند. زنانی که به لباس مردانه در می آمدند و 
حماعاتی که گردهم می آمدند تا برهنه برقصند, لودگی با خدمتکاران.... همه و 
همه و یژگی های دوران بی بند وباری است که عموماً بعد از تحولات عظیم 
احتماعی جهره می نمایاند. یکی از نزدیکان شاه شاعر هجو پرداز آن زمان یعنی 
(«روحستر» بود. حرا که حارلز از شنیدن هحویات وی لذت می برد. این شاعر به 
اندازه‌یی بی حیا بود که از گونه سوگلی های پادشاه بوسه برمی گرفت؛ و آنقدر هرزه 
بود که به اتفاق دوک بوکینگام» میخانه‌یی جهت اغوای زنان متشخص و محترم 
اجاره نموده بود. 

اشراف زاد گان سال ۱۹۹۰ ازیک تربیت صحیح اشرافی برخوردار نبودند 
زیرا زمانیکه پدران آنها بدنبال پرچم شاه روانه می گشتند آنپا با خدمتکاران 
خویش خلوت می کردند و بعدها نیز در کثیف‌ترین و بدنام ترین محله‌های پاریس و 
آمستردام 0 میگساری و ولگردی می پرداختند . («(ر و حستر) به این می با لید که پنج 
سال مست بوده است. تعداد میخانه‌ها و محله‌های بدنام در لندن چندین برابر شد. 
اخیراً قهوه و چای در انگلستان رواج یافته بود و این بهانه‌یی برای گشایش 
قهوه خانه‌های جدید بود اما در اين اما کن, کنیا ک به مراتب بیش از چای و قهوه 
مصرف می شد. در همین قهوه‌خانه‌ها و ابجوفروشی ها بود که داستانهای مستهجن 
در بارةٌ «بانو کاسلمین»- معشوقه‌شاه-ساخته وپرداخته‌می شد ودهن به دهن رواج 
پیدا می کرد. اکنون دیگر تماشای نمایشهای وحشیانٌ خروس بازی و گاو بازی 
مردم را ارضا نمی کرد جرا که به تماشای اعدام دسته جمعی «شاه کش ها» عادت 
کرده بودند و برای دیدن آن صف می بستند. 

موضوع نمایشهای تأتر نیز بیانگر همین انحطاط اخلاقی بود. از میان پیس 
نویساند این زماد می‌توان به («بومون» و «فلحر» و در زمینه کمدی به «کونگرو» و 
«ویجرلی» اشاره کرد که موضوعهای ابداعی مولیر, نمایشنامه نو یس فرانسوی را به 
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گونه‌یی ناشیانه منعکس می‌نمودند. نمایش های کمدی در این زمان به اندازه‌یی 
وقیح بود که در قرن نوزدهم هم باعث حیرت مردم بود و یکی از منتقدین این عصر در 
ضمن اظهار نفرت می گوید: [متحیرم که چگونه یک ملت می توانست ننگ وجود 
جنین نمایشنامه‌هایی را برخود بپذیرد؟!] اصولاً روح «پیوریتان» هنوز در وجود 
انگلیس‌های آزادی يافتة زمان چاراز دوم وجود داشت و نو یسندگان اين گونه 
کمدی‌ها برآن بودند که این روح را به جنبش درآورند. 

در قرن شانزدهم, بیشترین نفوذ در انگلستان از آن ایتالیا بود اما در قرن 
هفدهم فرانسه این مقام را بدست آورد: بسیاری از شعرا که جزو سلطنت طلبان بودند 
به فرانسه تبعید شدند و در آنجا با آثار هنرمندانی حون «بوالو» و «مولیر» و «بوسوئه» 
آشنایی بافتند. شعرها و رومانهای عشقی فرانسوی به انگلیسی ترجمه شد. یک 
انگلیسی درزمان چارلز دوم» بیشتر عبارات خود را با واژه‌های فرانسوی درهم 
می آمیخت و این نیز نوعی واکنش در برابر «پیوریتان‌ها»بود. اشعار مستهجن و 
هل آلود جای اشعار مذهبی را گرفت. یکی از مشهورترین دیوان‌های شعرآن زمان 
کتاب «هودیبراس» نوشته «ساموئل باتلر» بود که انرا «دون کیشوت پیوریتانها» نام 
نهادند. همپای اشعار هزل آلود, غزل نیز رشد یافت و بسیاری از شعرای سلطنت طلب 
به سرودد غزلیات عاشقانه‌یی پرداختند که بسیار هم زیبا بود. زمان» زمان ادبیات 
اشرافی بود و شعرایی حون «میلتون» و «بانیان» با اشعار صوفيانة خو یش به در بار 
راهی نداشتند جرا که در بار جارلز دوم خوب می دانست که تصوف در پی تحمیل 
جه نوع اصول اخلاقی به آن می باشد. 

محبوبترین فیلسوف آن زمان «د کارت» بود و دوران سیادت عقل و منطق 
آغاز می گشت, در قرن هفدهم علوم برطبق اصول دکارت آموزش داده می شد بدان 
سبب که مشتمل برریاضیات هیئت و دانش نور و بصر بود و همین مکتب بود که 
توانست فردی جون «نیوتن» را به جامعه بشری تقدیم نماید که با کشف برحی 
فوانین مکانیک, حقوق عقل را مسجل نمود. خود شاه و دومین دوک بوکینگام هر 
دو اهل دانش و علم بودند. در سال ۱۱۲ «آنجمن سلطنتی علوم» فرمانی از سوی 
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پادشاه در زمينة پیشبرد علوم طبیعی دریافت داشت. این انجمن مرکز تجمع کلیه 
علاقمندان به تحمیقات علمی بود. در همین انحمن بود که «هالی» ستاره 
دنباله‌دان «نیوتن» فرضیه نور» «رایل» طبقه بندی گیاه شناسی و «بایل» فرصية 
صوت را مطرح و تشریح نمودند. متفکر بزرگ این زمان «توماس هایز» بود که 
جوامم انسانی را همجون دم گاههای مکانیکی می پنداشت که با نیروی تمایلات 
و خواسته‌های انسانی به حرکت درمی آیند . او منافع شخصی را زیر بنای تمامی 
قوانین اخلاقی می دائست و معتقد بود که زندگی منظم اجتماعی, بین منافع 
شخصی متضاد تصادم بوحود میأورد و همین باعث پیدایی یک سیستم قوانین 
اخلاقی می گردد. فلسفهٌ سیاسی «هابز» مسلماً زائیده دوران جنگ داخلی بوده 
است که خود آنرا نظاره کرده است. وی معتقد بود که جون افراد بشر با یکدیگر 
خصومت دارند مسلماً نمی توانند با یکدیگر در صلح و آرامش بسر برند ولذا وحود 
یک قدرت مطلق واجب وضروری است. دولتی که «هابز» در کتاب خود بنام 
«لویاتان» به جهانیان عرضه می دارد یک دولت دیکتاتوری امروزی است که در 
آن, شاه فرمانروای مطلق است. 

در آن زمان حتی کلیسا نیز به اصالت عقل معتقد شده بود. دین خشک و 
غیرقابل انعطاف کرامول منحر به ارضای خواسته های افراطی برخی ها شده بودء اما 
اکثر مردم خواهان دینی ملایم تر و معتدل‌تر بودند. «ایساک بارو» متفکر بزرگ 
مذهبی این زمان‌یک ریاضی دان بود. وی یک مذهب علمی را پایه گذاری کرد. او در 
اخلاقیات به این اصل معتقد بود که هر قاعده اخلاقی باید بیش از هر جنبةٌ دیگری 
دارای جنبةٌ سودمندی باشد و ثابت کرد که‌می توان‌بافدا کردن حند حیز پیش با 
افتاده و بی ارزش سعادت ابدی بشر را تأمین نمود. 

«تیلوتسن» واعظ, چنان محبوب بود که پس از مرگش حق‌الامتیازی 
معادل دو هزار وپانصد لیره بابت جاپ خطابه های منتشر نشده اش به همسر او 
پرداختند. او با استدلالات محکم علمی که با اصول هندسی برابری می کرد 
حقانیت دین را از نظر عقلی اثبات نمود. این دین معتدل و منطقی به سرعت در میان 
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مردم توسعه یافت. 

اینکه بخواهيم از روی نمایشنامه‌ها و گزارشاتی که راجم به در بار چارلز 
دوم نوشته اند نتیجه بگیریم که در آن زمان اکثر مردم دچار انحرافات مذهبی و 
اخلاقی بوده‌اند» مسلماً دچار اشتباهی بزرگ شده‌ايم؛ چرا که اینگونه انحرافات 
اخلاقی درنمامی جوامع بشری همواره محدود به عدهٌ قلیلی می باشد که به سبب 
نداشتن هیچ کار مشخصی, همه وقت خود را صرف ماجراهای عاشقانة ساختگی 
می نمایند. در خانه‌های اربایی, منازل کسبه و در میان دهاتیان زندگی 
خانواد گی همحون سابق ادامه داشت. نامه‌های خصوصی و بوظ یه آن زان نبا نکر 
آن است که خانه‌ها کانون مهر و محبت و صمیمیت خانواد گی بوده اند. «ساموئل 
پیپس» که معروف‌ترین خاطرات راجم به آن دوران متعلق به او است می نو یسد که 
هنگام گردش در اطراف لندن چوپانی را دیده که مشغول خواندن کتاب مقدس 
برای پسرش بوده است. کتابخانه‌ها مملواز کابهای مذهبی بود و حطابه‌های 
مذهبی در زمان جارلز دوم خریداران بیشتری را نسبت به کتابهای شعر جذب 
می نمود. 

بین انقلاب سال ۱۹۸۸ 7 

از ان صورت 0 ۰ هیحگونه شباهتی وحود نداشت. انقلاب فرانسه یک کشمکش 
طبقاتی بود که در آن روستائیان و شهرنشینان علیه شاه و اشراف فیام کردند؛ در 
حالیکه در انقلاب انگلستان مسئله این بود که جه کسی باید حکومت کند شاه یا 
پارلماد؟ کدام کلیسا باید امور مذهبی را اداره نماید» کلیسای روم کلیسای 
انگلیس یا مستقلین؟ مخارج مملکتی از چه راهی باید تأمین گردد؟ چاراز اول که 
مالیات کشتی را دریافت می داشت طرفدار مالیات مستقیم بود. 

این انقلاب به معنی پیروزی پارلمان و کلیسای انگلیس و قانون عرف بود 
اما مالکین نیز در این پیروزی سهم بزرگی داشتند. در زمانی که ارتش نمونة نوین 
وجود داشت تا جندین سال احتمال بروزتصادم بین پیوریتانها و مساوات طلبان 
وحود داشت و همین احتمال خطر باعث گردید تا مالکین بزرگی که طرفدار پارلمان 
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بودند به حمایت از شاه برخیزند. گروهی به «و یگها» پیوستند و گروهی به 
«توربها»؛ اما بین آنان یک توافق صنفی مبنی رتاو کر از به قدرت رسیدن 
افراطیون وجود داشت. بدین‌ترتیب پیوریتانها که فقط به قدرت مطلقه اعتقاد داشتند 
از امور سیاسی ب رکنار ماندند. 

در اواخر قرن هجدهم کانونهای انقلاب -و بعد از آن نیز مجلس ملی سال 
۱-- در فرانسه» پس از آنکه رریم سلطنتی را سرنگون نمودند فوراً بفکر ایحاد 
یک دولت نیرومند افتادند؛ اما در انقلاب سال ۱۹۸۸ انگلستان, هدف صرفاً هر حه 
محدودتر کردن اختیارات دولت به نقع ملت بود. بارلمان» و یلیام و ماری را احضار 
وشرایط خویش را برآنان تحمیل نمود. 

در واقع انگلستان که در اثر وجود دریاهای گرداگرد خو یش از خطر 
تهاحمات خارحی, و به سبب فانون بذیری اتباع خویش از مناقشات داخلی ایمن 
بود هیچ گرفتاری نداشت جز آنکه از آزادی مذهب و سعادت ملت خویش در برابر 
ریاده روی های دستگاه حکومتی دفاع کند. 

در سالهای پس از آن», «بروک» وقایم سال ۱2۸۸ را یک انقلاب 
پیروزمندانه و میمون نامید و در واقم نیز اين انقلاب حادثه‌یی بس میمون برای 
انگلستان بود زیرا توانست بزرگترین تحول تاریخی را در این سرزمین صورت بخشدء 
بدین‌معنی که حکومت دیکتاتوری را به رژیم مشروطهٌ سلطنتی مبدل ساخحت 
بی آنکه بين طرفداران عقاید مختلف شکاف عمیقی ایجاد گردد. 

در صورتیکه کرامول برسر کار می ماند و خود سلسله‌یی تشکیل می داد 
شاید انگلستان برای سالهای متمادی - همجون فرانسه از سال ۱۷۸۹ به بعد- 
دستخوش اختلافات داخلی و دو دستگی شدید می شد. در فرانسه در دوران 
حکومت وحشت بین «دست حپی ها» و «دست راستی ها» کینه‌یی عمیق به وحود 
آمد که تا بحال نیز فراموش نشده است در صورتکه در انگلستان بعد از حوادث سال 
۸ هرگز شور و حرارت سیاسی به اندازة تعصبات مذهبی اهمیت پیدا نکرد. 
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۹ 
رژیم سلطنتی و«الیکارشی» 


سلطنت شاهزاده هلندی 


«و یلیام» این شاهزاد؛ هلندی که جثه‌یی نحیف وموهایی خرمایی و 
چشمانی نافذ به رنگ خا کستری داشت و به سال ۱۰۸۹ تاج برسر نهاد جه از نظر 
اصل و تبار و حه از نظر وصلت, در انگلستان بیگانه محسوب نمی گشت زیرا از نظر 
نسب. نوادة جارلز اول و از حیث وصلت. شوهر دختر جیمز دوم پادشاه سابق 
انگلستان بود اما از نظر روحیات و اخلاق جه درنزد توریها و حه درنزد و یگها او 
یک بیگانه بود. در زمانیکه انگلیسی ها همه سرحال و شوخ بودند او بسیار جدی و 
متین بود و در موقعیتی که پرحرفی در همه حا رواج داشت او به مانند احداد هلندی 
خویش بسیار کم حرف بود. او به کشمکشهای ديرينة کشور جدید خویش که 
همواره برسر برتری پارلمان و کلیسا جریان داشت با دید اغماض اميخته با تحقیر 
می نگریست. این مرد که در هلند به میزان حطرات ناشی از قدرت گیری روزافزون 


لو یی جهاردهم پی برده بود تمام نظرش متوحه قاره ارو پا" بود و هدف اصلی خود را 
برقراری موازنة فوا در این فاره قرار داده بود و درنتيجة این نوع تفکر بود که این 
تناقضص کن بوحود آمد: پادشاهی که به بارلمان اعتقاد نداشت و در سرزمین 
خویش (هلند) بردمکراسی غلبه یافته بو یکی از بنیانگذاران سیستم مشروطة 
سلطنتی در انگلستان گردید. با فرار جیمز دوم تقریباً کشمکش بین قوةٌ مقننه و قوه 
مجریه به پایان رسید. البته و یلیام مایل بود که بقایای قدرت سلطنت را حفظ نماید 
وتقریباً درسیاست خارجی نیز به میل خود عمل می کرد اما پس از مرگ او و حتی 
در دوران حیاتش» هم پادشاه و هم پارلمان به این امر اذعان داشتند که قدرت 
واقعی تنها از آن پادشاه است. در پارلمان, جنگ داخلی این نکته را به اثبات 
رسانده بود که انگلیسی ها حاضر به پذیرفتن یک رژیم مطلقه سلطنتی نیستند و 
بازگشت چارلز دوم درسال ۱۹5۰ نیز این نکته را به ثبوت رسانیده بود که آنان 
خواهان جمهوری هم نیستند. بدین ترتیب انگلستان خواهان رژ یمی بود که در عین 
حال هم جمهوری باشد و هم سلطنتی . 

و یلیام و ماری پس از نشستن برتخت پادشاهی, اعلامیه حقوق سال ۱۰۸۸ 
را که در آن سال به لايحه حقوق تبدیل گردید به تصویب رساندند. هیچ اصل 
غیرعملی در این لایحه به حشم نمی خورد و این خود بهترین بیانگر خلق و خوی 
ویر انگلیسی ها است. این اعلامیه, رفتار حودسرانه جیمز دوم را غیرقانونی 
می خواند و صراحت براین داشت که پادشاه به هیچ وجه حق نقض قوانین اساسی 
مملکت را ندارد و بعنوان ضمانت احرای این قوانین» پارلمان موظف است که 
بودحهٌ سالان کشور را هر سال تصو یب و در اختیار شاه قرار دهد. و در هر بان حقوق 
ارنش تنپا برای یک سال تأمین گردد. سرانجام در سال ۱۹۹4 فرار بر این 
شد که پارلمان حداقل هر سه سال یکبار تشکیل گردد و هیچ بارلمانی 


۰ ۰ ۰ ِ ۰ 2 ۴1۹ ق ۶ ۰ وا 
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۱- 01:6 در اصطلاح انگلیسی ها به تمامی قاره ارو پاء منهای جزایر بریتانیا و ایرلندء اطلاق 
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بودند که اصل آزادی آنان به همین مقررات پیش با افتاده بستگی دارد. بعد از آنکه 
«اعلامیه حقوق» به تصو یب شاه رسید, زمینه‌های کشمکش بین شاه و پارلمان 
تقریباً از بین رفت اما هنوز راهی برای ایحاد وحدت عمل بین دو فقو محریه و مقننه 
بیدا نشده بود. هنوز این نکته به فکر کسی راه نیافته بود که می توان وحدت عمل در 
امور مملکتی را از طریق یک گروه همفکر مشاورین پادشاه [کابینه] عملی نمود. 
بعنی گروه همفکری که از بین نیرومندترین حزب پارلمانی تشکیل شده و مقامات 
عاليةٌ مملکتی را احراز نمایند و حط مشی آنان منطبق با نظریات اکثریت پارلمان 
تا 

وقتیکه و یلیام در اثرتلقینات یکی ازمشاورین خود به فکر تشکیل کابینه 
افتاد» پارلمان متوحش گردید و این عمل را یک دسته‌بندی سیاسی به شمار آورد و 
در مقام («اعلام جرم» برآمد) اما اعلام حرم برای نظارت براعمال قوةٌ محربه» یک 
ابزار کافی نبود. البته هرگاه وزیری مرنکب خطایی می گشت از این طریق به 
مجازات می رسید اما با اعلام جرم نمی شد از انجام یک عمل عجولانه جلوگیری به 
عمل آورد. انگلیسی ها تا جندین نسل پس از آن نیز نتوانستند برای این مشکل 
راه‌حلی بیابند. 

فوة محریه در زمان و یلیام سوم به هر صورت باقی ماند اما فاقد ان اهمیت و 
اعتباری بود که حارلز اول حتی تا اخرین لحظات حیات وتا پای جوبه‌دان حفظ 
تور جیوه تهترشتا ثر کسوس از فرار جیمز دوم به او وفادار ماندند. احتمال آن 
می رفت که یکی از اشراف متنفذ انگلیس که در خواستش ش با مخالفت و یلیام مواجه 
شده بودء با درباریاد فراری انگلیس به مکاتبه پپردازد . تعداد زیادی اسقف و 
چهارصد کشیش از ادای سوگند وفاداری نسبت به و یلیام خودداری نمودند و به 
همین سبب لازم بود که از مشاغل ومناصب خویش منفصل گردند ۳9 
اسقفهای روشنفکری مانند «بورنت» و «تیلونسن» گرفتند. این امر می توانست 
مقدمه‌یی برای آزادی مذهب در انگلستان باشد اما مخالفت‌هابی که بروز نمودء 


و یلیام را واداربه سازش نمود. 
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پارلمال در سال ۱۱۸۲ لایحه‌یی مبتنی برآزادی نسبی مذهب در انگلستان 
به تصویب رسانید اما کاتولیکها و مخالفین کلیسای انگلیس همجنان از احراز 
مناصب دولتی محروم بودند. 

به مرور زمان» فاصله خطوط احزاب مشخص تر می شد. حزب «توری» 
کی وه یوار فال کی زک و هواداران جیمز دوم که حملگی پیرو آئین 
کلیسای انگلیس بودند. حرب «و یگ» از سه گروه کاملا متمایز تشکیل شده بود: 
اشراف مخالف با جیمز دوم (همحون « کاوندیش ها»» «راسل ها» و «پلهام ها»)؛ 
دیگر سوداگران شهری و نوابهای هند و ثروتمندان که در آن زمان با سرعتی هرچه 
تمامتر ثروتشان افزوده می گشت و به خریدن کرسی های پارلمان مشغول شده بودند؛ 
و سرانجام مخالفین کلیسای انگلیس که با دو گروه اول چندان پیوستگی نداشتند 
جزترس مشترک از خانواده «استوارت» و عدم آزادی مذهب. اعضای حزب 
«توری» در زمان جیمز دوم ناجار بودند که میان شاه و پارلمان تنها یکی را برگزینند 
و لذا برای احتراز ازرم, لاهه را می گزیدند. برخی از آنان که خواب مراجعت 
بادشاه سابق را میدیدند از این عمل پشیمان شدند. ازسوی دیگ یک حادثةٌ عجیب در 
زمان و یلیام باعث شد که ویگ‌ها هواداران سرسخت پادشاه گردند: از نظرو یگها 
جنگ با فرانسه به مثابه مخالفت با جیمز دوم بود و لذا در جنگ با لو یی جهاردهم 
به حمایت بی دریغ از و یلیام برخاستند چه, همانگونه که گفتيم این به معنی جنگ 
با پادشاهی بود که و یگها از وی وحشت داشتند و بازرگانان شهری - که هوادار 
این حزب بودند- سودهای سرشاری از این جنگ به حیب ردند. 

در آمستردام از اوایل قرن هفدهم بانکی تأسیس گردید که تمامی 
رازرگانان معروف ارو پا در آن حساب می گشودند و وجوه و حوالجات آنان از 
طریق آن منتقل می شد (البته روش عمل در این بانک بسیار پیحیده و پر دردسر بود » 
بطوری که هرگز نمی توان آنرا با روشهای متداول در بانکهای امروزی مقایسه 
نمود). هنوز در انگلستان بانکدارهای خصوصی با امکانات مالی محدود, فراوان 
بودند. در زمان سلطنت استوارت‌هاء زرگران بدعت گذاران بانکهای حدید بودند که 
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به داد و ستد طلا و وام دادن به شاه و افراد متفرقه اشتغال داشته, اشیاء قیمتی را به 
رهن می گرفتند و در ازای آن رسیدهایی می دادند که این رسیدها به منزله 
اسکناسهای امروزی بود. حتی «دارایی» نیز از این زرگرها وام می گرفت. 

در زمان جنگ با لویی چهاردهم. مجموعة وامها و مالیاتها, کفاف مخارج 
جنگ را نمی نمود؛ در همان زمان بود که از سوی حزب «و یگ» اوراق قرضة ملی 
منتشر و بدنبال آن معاملات سهام متداول گردید. 

منظور از تأسیس بانک انگلیس تنها این بود که و پلیام بتواند مخارج جنگ 
با فرانسه را تأمین نماید. حمعی از روتمندان مبلغی در حدود یک میلیون و دو یست 
هزار لیره جمع آوری کرده با بهره‌یی بالغ بر یکصد هزار لیره به دولت وام دادند. 
بانکی که به این منظور تأسیس گردیده بود متعهد گردید که مانند ۳۳ 
برای اشخاص عادی نیز افتتاح حساب نماید. ذخیره‌یی بعنوان پشتوانه برای این 
بانک وجود نداشت زیرا تمامی موجودی خود را به دولت وام داده بود؛ اما اين احازه 
به بانک م1 کور داده شده بود که معادل سرمایةٌ اولیٌ خود پول کاغذی (اسکناس) 
جاپ و منتشر نماید که این اسکناسها همواره قابل تبدیل به طلا بود. از مجرای بهرة 
سالانه‌یی که بانک از دولت دریافت می داشت توانست به تعهدات خود عمل 
نماید. در ابتدا مردم به این اسکناسها جندان اطمینان نداشتند اما بعدها حتی موجب 
خوشنودی آنان گردید جرا که دیگر نیازی به گرفتن وام را بهره‌های سنگین از 
صرافها نداشتند. اوراق قرضهة دولتی که در سال ۱۱۹ منه منتشر گردید مقدمة انتشار 
اوراق فرضه ملی بود و اين امس اتحاد بین و یلیام پایتخت و و یگها را مستحکم تر 
نمود. اگر لوبی چهاردهم و جیمز دوم به پیروزی می رسیدند مسلم بود که وجوه اوراق 
قرضه قابل پرداخت نبود. بدین شکل از نظرتئودورهاء بانک انگلیس ابزاری در 
دست اورانژها جهت چپاول اموال صومعه‌ها بود؛ یعنی منافع اقتصادی و مطامع 
سیاسی با یکدیگر درهم آمیخته بود. تأسیس بانک و گسترش معاملات بزرگ و 
وجود ارتباط نزدیک با آمستردام باعث گردید که لندن به صورت عمده‌ترین م رکز 
تجارت جهان درآید و به زودی انگلستان توانست از نظر ثروت تولیدی با فرانسه 


۳۷۰ 


برابری نماید در حائیکه حتی به اندازهٌ یک جهارم فرانسه جمعیت نداشت؛ و هلند 
نیز به نااگاه متوحه گردید که رقیب خطرنا کی را در دامان خود پرورده است. 

در زمينة فرماندهی نظامیء یام جندان تبحری نداشت و کاردینال بزرگ 
فرانسه بنام «ماسیلون» در این باره گفته بود: [او در برانگیختن دیگران به حنگ 
ماهرتر است تا دست زدن یک 2 و در دسیسه حینی و دسته‌بندی کارآمدتر است 
تا فرماندهی] اما با این وجود. و بلیام در سراسر طول زندگانی خویش مشغول 
جنگ بود و ناچار بود که به عنوان پادشاه انگلیس در برابر جیمز دوم - پادشاه 
مخلوع - که از سوی لویی جهاردهم و کاتولیکها حمایت می شد. از خود دفاع 
نماید. جیمز در صدد بود که با اززش کاتولیک خود. استانهای کاتولیک نشین را 
معصرف سازد و طبعاً پس از آن با مردم آن نواحی به بدترین شکلی رفتار نماید. 
و یلیام در سال ۱۱۹۰ در رأس یک ارتش هنندی - انگلیسی در ناحیه بو ین به 
پیروری قن کی دست یافت و حیمز دوم را از سر حدات خویش عقّب رانده. 
ایرلند را مسخر نمود. او به اسانی حاضر بود که به ایرلند آزادی نسبی اعطا کند اما 
باز هم آزادیخواهی های وی مواجه با تعصبات و غراض کهن گردید: قوانین شدیدی 
برعلیه ازادی مذهب وحتی تحارت ایرلندیها تصو یب شد. دامداران و صاحبان 
صنایع انگلیس وحشت عظیمی از رقابت با ایرلندیها داشتند. از سوی دیگرء ساکنین 
«هایلندز» به سبب وفاداری به خانواده استوارت, از حیمز حانبداری می کردند و 
تنها در سال ۱۷۰۷ و در دوران سلطنت ملکه «آن» بود که بارلماد های انگلیس و 
اسکاتلند به موحب «قانون وحدت» با یکدیگر متحد شدند و از آن زمان اسکاتلند 
حق معامله با مستعمرات انگلیس را به دست آورد و در این زمینه موفقیت جشمگیری 
داش : گلاسکو به رقابت با لندن برخحاست و رودخانة کلاید نیز همجون تایمن 
مرکز رفت و امد کشتی های تحاری گردید و مردم اسکاتلند در لندن در کمال رفاه 


زندگی می کردند. 


|- ۰ ۷ ۵ 


۳۷۱ 


و یلیام سوم به مسائل ارو پا اهمیت می داد. نزدیک بودن اسپانیولی ها 
در زمان ملکه الیزابت در فلاندر دارای مستعمراتی بودند» خاطر این ملکه را هم 
مشوب می داشت. در آن زمان وی هلند را در مقابل اسپانیا مورد حمایت قرار می 
ویک قرن پس از آن, در نتیجة توسعه و ترقی بنادر «آمستردام» و «روتردام» + 
«آنتورپ» اهیمت خود را از دست داد. اما در اوایل فرن هجدهم دیگر اسپانیا 
کشور نیرومندی که ارویا را تحت سیطره خویش داشت. نبود. نیروی بیاده نذ 
شکست نایذیر ان اینک تنپا از حند صد نفر تشکیل می شد و نیروی دریایی آن ح: 
یک دهم ناوگان فیلیپ دوم هم نبود؛ کارخانه‌های مهمات سازی آن ویران و خزانه 
کلی خالی شده بود و در نتیجهُ یک درگیری پایان ناپذیر با «مغر بی ها» به یک 
رریم فنودالی دراز مدت گرفتار آمده بود. در این کشور» طبقه متوسط وحود نداشت 
از نظر رشد سیاسی نیز به مرحله تکامل نرسیده بود. بلی» اسپانیا دیگر به عنوان یک 
قدرت مطرح نبود اما قدرت دیگری عرض اندام می کرد که برای انگلستان و هل: 
بسیار خطرنا کتر از آن دیگری می نمود و آن قدرتی بود به نام «فرانسه». 
لویی جهاردهم برسر ان بود که رود «رن» راء مرز فرانسه قرار دهد 

بازرگانان انگلیسی و هلندی معتقد بودند که اگر انتورپ در بلا یک, از سوی فرانس 
مسخر گردد» چیرگی فرانسه برتمام منابع ثروت ارو پا باعث ورشکستگی آناد 
خواهد گردید. و یلیام تصمیم داشت که از این کار جلوگیری نماید و برای تحقق 
این منظور از همان سیاست کهنة انگلیسی یعنی دفاع از فلاندر وتفوق‌دریایی و 
ایجاد اتحادية دول برعلیه بزرگترین نیروی ارو پاء استفاده نمود. در نخستین مراحل 
جنگ نیروی دریایی فرانسه به فرماندهی «تورو یل» شکست سختی به نیروهای 
دریایی الک پیش و هلندوارد آورد اما برای فرانسه وصع بسیار دشوار بود جرا که 
می‌بایست هم مدیترانه و اقیانوس اطلس را حراست نماید و هم قاره ارو پا را. و 
دیگر دریاسالاری همحون« کلبر»‌نیز وحود نداشت که به تحهیز نیروی دریایی فرانسه 
بپردازد. از آنجا که به موجب قوانین مالیاتی فرانسه» کشیش‌ها و اشراف از 
پرداخت مالیات معاف بودند, لویی چهاردهم برای ادامه جنگ پشتوانة مالی 


۳۷۳۲ 


مطمئنی در اختیار نداشت. سرانجام در «لاهوک»" نیروی دریایی فرانسه تسلیم شد 
و لو یی تن به مذا کره داد و در کنگره؛ُ «ریسویک» از روی درایت موافقت نمود که 
ازهلند در ازای «باواریا» (آلمان) صرفنظر کند و سلطنت خانواده «اوران» را در 
انگلستان به رسمیت بشناسد جرا که معتقد بود که این پذیرش بهتر از آنست که بار 
دیگر یک امپراطوری مانند زمان شارل پنجم, به کمک انگلستان در اسپانیا ظهور 
نماید. و یلیام سوم توانست با این پیروزی» بین امپراطوری خو یش و فرانسه تعادل 
را برقرار نماید. بعد از مذاکرات «ریسویک» که در سال ۱۹۷ انجام گرفت 
جنین به نظر می رسید که دوران صلح در ارو پا آغاز گشته است؛ اما دست حادئه 

از مهمترین مسائل آن زمان یکی مسئله جانشینی اسپانیا بود. شارل دوم 
پادشاه بل هوس اسپانیا وفات یافت بی آنکه فرزندی به جای گذاشته باشد. حال 
چه کسی باید جای او را بگیرد؟ یکی از فرزندان امپراطور اتریش؟ یا یک شاهزادهة 
فرانسوی ؟ و یاحا کم باواریا؟ لویی جماردهم از موضم صلح طلبی چنین پیشنهاد نمود که 
حاکم باواریا به سلطنت اسپانیا برگزیده شود, ناپل به خودش وا گذار گردد. سیسیل 
و توسکانی به «دوفین» شاهزاده فرانسوی وا گذار گردد, و میلان از آن اتریش شود. 
این بهترین راه‌حل ممکن بود اما تنها «اجل» با ان موافقت نکرده بود جه, حاکم 
باواریا که طفلی ینحساله بود مرد و تنها شاهزادهٌ فرانسوی و «ارشیدوک» اتریش 
باقی ماندند که کشمش بین‌انان,قراردادقبلی را بی اعتبار نمود. لو یی جهاردهم و 
ویلیام سوم ک: هر دو ترجیح می دادند برای حفظ صلحء سپانیا تجزیه گردد با 
یکدیگر به مذاکره نشستند. رجال سیاسی اسپانیا با ايز, تجزیه موافق نبودند و چون 
حمایت فرانسه را به سبب نزدیکی مسافت مفیدتر از سایر بن می دانستند, در استانة 
مرگ از شارل دوم وصیت‌نامه‌یی گرفتند که به موجب آذ دوک «دانژو» و دوک 


۳ ۲ سر 
«دو بری» به حانشینی وی تعیین کمن[ و در صورت امنناع اناد از پدیرفتن این 
۱۷۵ .| - | 


۳۷۳ 


مقام شاهزاده اتريش به اين مقام برگزیده می‌شد. لذا لویی چهاردهم الزاماً این 
مقام پرمخاطره را برای نوةٌ خو یش پذیرفت و او را به اسپانیا فرستاد تا به نام فیلیپ 
پنجم برتخت سلطنت اسپانیا بنشیند. باد گانهای فرانسه نیز در «رنانی» در مقابل 
پاد گانهای هلند تقویت گشتند(۱۷۰۱). 

این عمل برو یلیام, سخت گران آمد و چنین احساس کرد که فریب خورده 
است و لذا با امپراتور اتريش وارد مذا کره شد. لویی نیز به منظور تلافی, قرارداد 
«ریسویک» را لغونموده, جیمز سوم را بعنوان پادشاه انگلستان به رسمیت 

و یلیام درست درزمانی که برای جنگ با فرانسه به اتریش و پروس دست 
انحاد داد» جشم از جهان فرو بست و نتوانست نیت خود را عملی سازد (۱۷۰۲). 
ماری همسر و یلیام نیز در سال ۱۹۹ وفات یافته بود و لذا پرنسس «أن» دختر 
دیگر جیمز دوم و ارث بی مدعی تاج و تخت انگلیس بود. این شاهزاده خانم نیز 
تمام فرزندان خود را از دست داده بود و امکان داشت که دیگر صاحب فرزندی 
نشود. به همین دلیل در آخرین سالهای سلطنت و یلیام سوم» قانون پراهمیت 
«حانشینی »۱ که به تصو یب پارلمان رسید, تکلیف تاج و نخت انگلیس را روشن 
نمود. از انجا که تمام وراث ذ کور پیرو این کاتولیک بودند از سلطنت محروم وقرار 
براین شد که پس از «آن» تاج و تخت به نوادهٌ حیمز اول یعنی «سوفیا» ملکه 
«هانوور» و فرزندان او (در صورتیکه پیرو کلیسای انگلیس باشند) برسد. تا امروز 
نیز همین قائون ملااک تعیین حانشین سلطنت درانگلستان می باشد. 


ملکه «آن» 
۷۳ رم 
ملکه آن نتوانست دوستان شوهر خواهرش و یلیام سوم را گرد خو یش نگاه 
دارد. اگر و یلیام از حزب و یگ پشتیبانی می کرد به آنجهت بود که آنان را 


۱۱۱۵۱۱۵۱ اه ۸۵۱ -] 


۳۷ 


مخالفت حسصر دوم (یادشاه تبعیدی) می دید ؛ 
ضمتاً اعضای این حزب از سیاست خارجی 
و باه تخشایتاضی. گردتته و در آمور مذهبی 
.۳ ۲۷ نبودند. آما ملکه آن‌تنها ره 
۱ ید : ۲ 
جزپره انگلیس فکرمی کرد وشعصبانه هوادار 
آنین کلیسای انگلیس ی وشدیدا ار حزب توری 
۳ 
حانبداری میکرد . میکویند که اوزن ابلهی بود 
اما دلایل زیادی دردست است که نشان مید هد 
وی زنی لجباز بوده است . وی همواره سه هدف 
۳ ۳۳ 
را دنبال می‌کرد نخست آنکه ملکه بشود » دیکر 


«ملکه آن» 





تفویض مناصب مهم دولتی به شوهرش 
«پرنس جورج» (شاهزاده دانمارکی) که ابد صلاحیت آنرا نداشت (جارلز دوم 
در بارة حورج حنین اظهارنظر کرده بود: من حه در مستی و حه در هوشیاری 
او را آزموده‌ام و هیچ نکته مشبتی در وجودش نیافته‌ام). ملکه «آن» هدف 
دیگری را هم دنبال می کرد که باید آنرا به اهداف سه گانة وی افزود و آن اينکه 
همواره درصدد بود تا دوستاد خود را راضصی نگاه دارد. «أن)» در طول زند گانی 
خویش با دو زن دوستی عمیق پیدا کرد که این دوستی ها بیانگر بل‌هوسی های وی 
من شتا او نخست به «ساراحنییگر۱ که پس از ازدواج به «لیدی حرحیل» و 
سپس به «دوشس مارلبور و»" ملقب شد, دل بست. «آن» در نامه‌ یی به ساراحنین 


هی نویسد: [هیچ واره‌یی برای نیال میزان عالا قه و احساس من نسست به توق رس 
۱ ‌ ۱ 
تست | و برای انکه صمیمیت خود را بیشتر نشان دهد نام خود را در این مکاتبات 


«بانو مورلی » گذاشته وسارارا «بانوفریمن» خطاب می نمود. اما سارا با آنکه این 


۵۵۸ ۱ زا۱۲۱۱ - 7 ۵۵ 5:۲۱ - | 


۳۷۵ 


دوستی ملکه منافع بیشماری برای خود و همسرش به همراه داشت, در بارهُ ملکه 
بیرحمانه قضاوت می کرد؛ در جایی می نو یسد: [وقتیکه ملکه در بار؛ موضوعات 
عادی صحبت می کند, به هیچ وجه بیانش حاکی از شعور و فراست یا ظرافت نیست 
و در بارةٌ مسایل روز نیز بسیار عجولانه صحبت می کند و هر نصیحتی را بدون تأمل و 
تعمق پذیرفته و بکار می بندد بی آنکه قدرت تشخیص خود را بکار بندد و این واقعاً 
ناراحت کننده است]. در دو سوم آخر عمر ملکه, زنی بنام «آبیگال هیل» جای 
«سارا حرحیل» را گرفت. همین زد بعدها همسر «لردماشام» گردید و تروت 
خاندات «مارلبور و» را به باد فنا داد. 

زندگانی «حالف حرحیل» که درسال ۱۷۰۲ به«دو ک مارلبورو» ملقب شد. 
معجونی از تظادها است. او فرزند یکی از ملاکین بزرگ ر وستاء به نام «و ینستون 
حرحیل» بود که در اثر مساعدت های خواهرش «ارابلا» که معشوقة «دوک 
یورک» (برادر پادشاه) بودء به خدمت دوک مز بور درآمد. او یکی از معشوق های 
«لیدی کاسلمین» (دوشس کلیوند) ,ود که مبلغ پنجهزار لیره بعنوان هدیه از وی 
دریافت داشت. وی این بول را به مصرفی شرافتمندانه تر از نحوهٌ تحصیل اد رسانید . 
بدین معنی که با بهرة سالانه پانصد ليره, آنرا به رد هالیفا کس وام داد و این پول» 
زیر بنای ثروت عظیمی برای وی گردید. این عاشق زرنگ و سرمایه‌دار با احتیاط» 
سر باز خوبی نیز بود و توانست در زماد حیمز دوم به عالیترین مناصب نظامی دست 
یابد. حاد حرحیل در انقلاب سال ۱۰۸۸ مانند اغلب مردان همطراز خو یش 
سیاست دوگانه درپیش گرفت یعنی هم از و یلیام جانبداری می کرد و هم با 
پادشاه فراری رابطه داشت؛ و هنگامیکه ملکه «آن» به سلطنت رسید از شوهر به 
خاطر عشق خود نسبت به همسرش» طرفداری می کرد. با این سیاست بود که 
حرحیل متنفذترین و مقتدرترین رحل سیاسی کشور شد و اساس روت وی نیز 
استحکام یافت. گذشته از لیاقت در امور نظامی, وی کاردان‌ترین و 
انعطاف پذیرتر ین مرد در عرص سیاست انگلستان بود. 

تا سال ۱۷۱۳ حنگهای حانشینی اسپانیا ادامه یافت. انگلیس ها تنها 


۳۷۹ 


بدنبال برقراری موازنة فوا در ارو پا بودند و برآن سر بودند که مانع ایجاد اتحاد بین 
فرانسه و اسپانیا گردند (لویی چهاردهم این هدف را دنبال می کرد) و لویی را از 
«فلاندر» و مصب رود «رن» دورنمابند. فرانسه اين امتیاز را داشت که سرزمینهای 
مورد اختلاف, از آغاز حنگ تحت تصرفش بود اما در نیمه های قرن» ناتوان گردید 
مضافاً به اينکه تفوق دریایی را نیز از دست داده بود. از آن گذشته انگلستان توانسته 
بود دو متفق فرانسه یعنی «ساووی» و «پرتغال» را: نیز از جنگش خارج نار 
سرداران نیروهای متفقین؛ «مارلبرو» (حرحیل) و «پرنس اوژن» هنگامیکه دیدند 
ارزتش لویی جهاردهم از استحکامات خویش خارج شده استء بعوض محاصره 
شیوة جنگ و گریز درپیش گرفتند که کال با يو جنگی آن زمنمغایرت 
داشت. هو دو طرف در عوض نیزه و تفنگهای سرپ از تفنگهای جخمافی و سرنیزه 
استفاده می کردند؛ تلفات هر دوطرف وا رت که بود. در سال ۰۱۷۰ 
مارلبور و توانست در «بلنهایم» شکست سختی به دشمن وارد آورده و در سال ۱۷۰5 
فلاندر را مسخر سازد. 

اما «و یگها» با وحود پیروزی در جنگ, قادر به تأمین صلح نبودند. فبل از 
آنکه حستگی جایگزین پیروری گردد برفراری صلح کار دشواری بود و احتیاج به 
دور اندیشی و حسن تدبیر داشت. درسال ۱۷۰۹ ویس از آن شاید انگلیسی ها 
می توانستند به گونه‌یی پیمان صلح را امضا کنند که زمینه‌یی برای نگرانی در مورد 
فلاندر وحود نداشته باشد, اما آنها مهمترین خواسته‌شان آن بود که پادشاه اسپانیا 
تک یی ایآ نارای رزوی ای خرس ای کرد 
یت 3 رانسویان گرد پاداه عویش جبع گردند ونامهبی که پادشاه فقس 
خطاب به ملت خویش صادر نمود باعث تهییج هرچه بیا بیشتر آنان گردید. در نبرد 
«مال پلاکه» بخت از متفقین ب رگشت و بیش از یک سوم نفرات آنان به هلاکت 
رسیدند و ژنرال «دوو یلار» توانست با جنان مهارتی عقب‌نشینی نماید که دنبال 
کردنش غیرممکن باشد. 


در انگلستان رفته رفته افکار عمومی ار ادامه تفه می شد . حرحیل 
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درصدد آل بود که مقام فرماندهی کل قوا را مادام العمر از ان خو یش سازد. این بلند 
پروازی» پارلمان را متوحش ساخت. آیا این مقدمه‌یی برای ظهور یک کرامول دیگر 
نبود؟ «توریها» توانی تازه بافتند. 

واکنشی که توریها نسبت به اين امر نشان‌دادندحندین سبب داشت؛ 
تست ا که مردم از ادامةٌ حنگ خسته شده بودند. «حاناتان سو یفت»۱ با انتشار 
مقاله‌یی تحت عنوان «رفتار متفقین» نوشت: [اين ادعا که پس از ده سال جنگ 
پیروزمندانه, متوقف ساختن جنگ امکان‌پذیر نیست» حیرت انگیز است] وی 
همجنین کسانی را که طرفدار تحمیل شرایط سنگین به فرانسه بودند مورد حمله قرار 
داده, نوشت: [بعد از شکست «رامی لی» فرانسه بقدری افسرده و مأیوس بود و برای 
تأمین صلح بی‌تابی می کرد که پادشاه آنان حاضر به پذیرفتن هرگونه شرایطی بود 
اما هنگامیکه ما شرایط اهانت آمیز خود را مطرح کردیم, آنان شرافت ملی خود را در 
خحطر دیدند ولذا حنان به حمایت بی دریغ از پادشاه خود برخاستند که دو باره فرانسه 
بر اوضاع مسلط شد و توانست با استفاده از کمکهایی که از طریق هند غر بی 
اسپانیا دریافت می نمود» مخارج ارتش خویش راتامین نماید. حال با توحه به همة 
این مسائل به ما ثابت می شود که رژیم فرانسه بر اوضاع داخلی کشور خویش تساط 
کامل دارد و لویی جپاردهم آنجنانکه ما تصور می کنیم در کار خویش درمانده 
نیست ] . 

دوم انکه یک رو یداد مهم مذهبی باعث شد تا ملت انگلیس نارضایتی 
خحویش را آشکار سازد. هميشه حشنهای سالیانه زمینه‌ساز مناسبی برای بروز آشوب 
بوده است. در آن زمان سه روز که اهمیت سیاسی فراوانی داشت در انگلیس حشن 
گرفته می‌ شد: سی ام زانویه روز اعدام جارلز اول؛ بیست و نهم ماه مه روز 
باز گشت جارلز دوم به انگلستان؛ و پنجم نوامبر روز کشف توطئه انفجار پارلمان. 

در پنجم نوامبر سال ۱۷۰۹٩‏ د کتر «ساحورل» طی ايراد نطقی در کلیسای 
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«سن‌یل»» و یگها را بخاطر بی تعصبی و داشتن تمایلات لیبرالی موردحملة‌سخت 
قرار داد. این خطابه مورد اقبال مردم واقم گردید و در زمانی کوتاه, تعداد جهل هزار 
نسخه جاپ شده آن بفروش رسید. «و یگها» مرتکب این اشتباه بز رگ شدند که 
تصمیم به محاکمة ایراد کنندة این نطق گرفتند. اين اقدام دکتر ساچورل را به 
صورت یک قهرمان ملی در آورد. مواقعی که کالسک؛ حامل ملکه از قصر خارج 
می‌شد مردم بر گرد آن جمع شده فریاد می زدند: [زنده باد علیاحضرت! امیدواریم 
که علیاحضرت هم طرفدار د کتر ساجورل باشند] محکمه, رأی به محکومیت د کتر 
ساحورل داد اما پیروزی از آن توریها بود. 

سوم آنکه احساسات توریها درست در حهت احساسات خود ملکه بود. 
مسئل؛ة «غرفة خواب» باعث بروز احساسات شدید مذهبی شد و «لیدی ماشام» 
حای دوشس مارلبور و (همسر جرحیل) ندیمهٌ ملکه را گرفت. وزرای توری از سوی 
ملکه بکار گرفته شدند: هارتلی (که بعدها به لرد ! کسفورد ملقب شد) و 
«سنت‌جان» (که پس از مدتی به لرد «بولینگ بروک» شهرت یافت) از آن حمله 
بودند«مارلبور و» درست در هنگامیکه لو یی جهاردهم را در جنگال خحو یش می دید 
به مرکز احضار شد. یک اتفاق غیرمنتظره سبب شد تا توریها در تصمیم خویش 
مبنی بر سازش با فرانسه راسخ تر گردند. این حادثه مرگ ناگهانی امیراتور آتر بش 
بود که احتمال می رفت پس از استغفای فیلیب پنجم,ارشید وک آنر یش هم تاج 
سلطنت اسپانیا را برسر نهد و هم تاج سلطنت کشور حو یش را. توازن قوا برهم 
خورده بود. اسپانیا در فلاندر حضور داشت و هرلحظه بیم آن می رفت اتفاقی که 
بیش از یک قرن انگنستان از آن وحشت داشت به وقوع بپیوندد. 

انگلستان با در پیش گرفتن سیاست توازن قوا- که از حصائص ذاتی 
سیاست ان کغور بود. مضقین غود را ها گذاشت وبه دنبال این خیانتء فرانسه 
توانست در سال ۱۷۱۲ در «دنن» شکست سختی به آنان وارد آورد. 

عهدنام؛ «اوترعت» که در سال ۱۷۱۳ به امضا رسیدء هرحند از سوی 
و یگها مورد انتقاد شدید قرار گرفت اما چندان هم بد نبود. امپراتور اتریش از فکر 
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تجدید عظمت امپراتوری شارل پنجم صرفنظر کرد و لو یی جهاردهم نیز از متحد 
کردن دو کشور جشم پوشید. انگلستان نیز دو پایگاه استراترٌ یک بسیار مهم را در 
مدیترانه بدست آورد که یکی «حبل الطارق» و دیگری «بندر ماهون» بودند . از آن 
گذشته این کشور با گرفتن «سرزمین حدید) ۱ و خلیج «هودسن» از فرانسه, 
امیراتوری جورتش را تسف داد ها کر سفق تخو‌هتعی: ور ی را که تالها 
بازرگانان انگلیسی به آن چشم طمع دوخته بودند» به زور از اسپانیا بگیرد» توانست 
امتیازاتی در آنجا بدست آورد. از آن هنگام انگلستان این حق را به دست آورد که 
غلام و کنیز به امریکای جنوبی وارد کند و اضافه بران, اين امتیاز را نیز بدست 
آورد که هر سال یک کشتی از محصولات خویش را به آن سرزمین صادر نماید و 
بعدها با هرشیوه‌بی که بود این «یک کشتی» مبدل به «یک ناوگان» شد؛ و 
سرانجام فرانسه متعهد گردید که دیگر از آن پس از مدعیان تاج و تخت انگلیس 
(حیمز دوم و پسرش حارلز ادوارد) حمایت ننماید. 

این عهدنامه به منزلة آغار سیادت انگلستان برارو پا است. انگلستان 
بدین ترتیب توانست تمامی رقبای ارو پایی خویش را تضعیف نموده, نهایتاً تفوق 
دریایی را بدست آورده و حتی هلند را نیز از این لحاظ پشت سر گذارد. این حزیرة 
کوجک. ارام آرام جهان را به زیر سلطة خو یش می کشید. صلحی که با امضای 
پیمان «اوترخت» برقرار گردید - و از نظر و یگها به نفع فرانسه بود- نمونهُ کامل 
یک صلح انگلیسی به شمار می رود. بدین معنی که آنقدر قابلیت انعطاف داشت 
که مانع از احساس سرخوردگی دشمن می گردید و درعین حال آنقدر مستحکم بود 
که تحارت انگلستان - و در نتیحه خود آن کشور را- غنی می نمود.لو یی چهاردهم 
نیز در این افول بخت, متصرفاتی را که قادر به دفاع از آنها نبود فدا ساخت تا لااقل 
بتواند از سر حدات فرانسه حراست نماید. 

ملکه برای آنکه رأی موافق پارلمان را که و یگها در آن اقلیت داشتند 
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نسبت به عهدنامه «اوترعت» حلب نماید به ده - دوازده نقر ار توریها القابی اعطا 
نمود؛ این عمل در تاریخ مشروطیت انگلستان شهرت تاریخی فراوانی دارد. هیجان 
اه ی وس رسید که «مارلبور و» سردار پیروزمند را در خیابانها مورد تمسخر 
قرار می دادند و او را «دزد» خطاب می کردند (او متهم به اختلاس در کنتراتهای 
ارزنش بود) و سرانجام هم ناگزیر شد که به ارو پا بگریزد. اکنون دیگر توریهای 
«کافر» خود را قهرمان کلیسای ملی انگلیس می دانستندومخالفین خود را تهدید به 
زجر و آزار می کردند.«بولینگ بروک» طرح جدیدی برای قانون انتخابات تهیه نمود 
که فکر می کرد با تصو یب آن «توریها» مادام العمر در رس امور باقی خواهند ماند 
اما او دشمنی داشت که بسیار قویتر از و یگها بود: زمان. ملکه دیگر پیر شده و 
پایش لب گور بود. احتیاط ایجاب می کرد که توریها با «جورج» شاهزاد؛ هانوور 
که بزودی پادشاه کشورشان می شد طرح دوستی بریزند اما اين برای وزرای ملکه 
«آن» کار ساده‌یی نبود . البته توریها دست دوستی به سوی یادشاه آینده دراز کردند 
اما بزودی روشن شد که پس از مرگ ملکه و یگها به قدرت خواهند رسید. از 
وزرای «توری» حه کاری ساخته بود؟ آیا با جیمز سوم که مدعی تاج و تخت بود 
سازش کنند؟ مسلماً مالکین توری هرگز نمی توانستند با یک پادشاه کاتولیک کنار 
آیند و ضمناً برای وزرای قانونی. حمایت از ادعاهای یک یادشاه غیرقانونی » جندان 
پسندیده نبود. وضعیت بصورتی بسیار ناگهانی تغییر کرد. 

ملکه پس از مذاکره‌یی کوتاه با لرد | کسفورد وی را از کار برکنار نمود اما 
تنها جند روز پس از آن. خود نیز دحارسکته قلبی شد و دو حزب مخالف از دو 
سوی حنازة وی ر ودرر وی یکدیگر قرار گرفتند. ار سوی دیگر مارلبور ودر فرانسه به 
جمم آوری سپاه مشغول گشت تا برای دفاع از آئین پروتستان آماده باشد. بولینگ 
بروک قدرت را بی آنکه کسی به او تفو یض نماید- قبضه کرد و آماده تشکیل 
یک کابینه گردید و اعلام کرد که اش کته ناس هفتةٌ دیگر آماده خواهد شد. 

آماده خواهد شد تا جه کند؟ آیا جیمز سوم را پادشاه اعلام کند؟ هیچکس 
نمی‌دانست که این کابینه چکار خواهد کرد زیرا بولینگ بروک هرگز نتوانست 
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کابینه اش ر معرفی کند , 


بروک طی نامه‌یی به سویفت نوشت: بنگر که چگونه سرنوشت ما را 
بازيیچة خویش قرارداده است؛ روزسه‌شنبه ملکه, لرد | کسفورد را از کار برکنار 
نمود و در روز یک شنبه خود جشم از حهان فرو بست. دنیای عجیبی است. 

از هانوور, یک پادشاه کاملاً ناشناس به انگلستان می آمد و بولینگ بروک 
- که پادشاه حدید حتی حاضر به بذیرفتن وی نشد- از روی احتیاط راه فرانسه را در 
پیش گرفت و از آن زمان گوشه عزلت گزید و پس از آنکه به وی اجاز؛ بازگشت به 
انگلستان داده شد (زیرا حانشینانش اورا بی آزار تشخیص دادند) بقیة عمر را گاه در 
فرانسه و گاه در انگلستان گذارند و تنها به نوشتن مقالات سیاسی پرداخت؛ جرا که 
از احراز مناصب دولتی محروم گشته بود. مشهورترین مقال او «پادشاه وطنیرست» 
نام داشت که بعدها اساس اعتقادات «جور ج سوم» و («دیسرانیلی » را تشکیا, داد . 
وی در این مقاله از احیای مرام توری دفاع کرد و سعی نمود تا حزب 
خود را از افکار پوسیده‌یی مانند «حقوق آسمانی پادشاهان» و «عدم مقاومت در 
برابر اراد بادشاه» دور سازد اما همحنان معتقد بود که وحود یک پادشاه مقتدر که 
ار حمایت اکثریت مردم بهره‌مند باشد بهتر از یک حکومت پارلمانی است. او ابن 
سوال را مطرح می کرد که: [ویگها به انگلستان جه دادند؟] و بعدها دیسرائیلی در 
مقام پاسخ به این سوال - تقریباً غیر منصفانه - پاسخ داد: [هیچ جیز بجز یک 
حکومت اشرافی ونیزی یک روش مالیاتی هلندی, ویک کینه‌توزی فرانسوی]. 
این تقریباً اساس نظریات بولیننگ بروک بود. اما از نوشته‌های تقریباً سطحی اش 
که بگذریم وی در قرن هجدهم نقش پراهمیتی بعنوان رابط بین انگلستان و فرانسه 
برعهده داشت. در خانهٌ همین شخص بود که «ولتر» با «سو یفت» و «الکساندر 
پوپ» شاعر شهیر انگلیسی ملاقات کرد و هم در آنجا بود که جوانان فرانسوی با 
آداب و رسوم مردم انگلیس آشنا شدند. 
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دوران والبول مس 


نخستین پادشاهان آلمانی نژادی که بر انگلستان حکم راندند از نظر 
اخلافی مردمانی میانه رو بودند و همین امر به اناد اهمیت تاریخی و یژه‌یی داد و 
باعث گردید تا تبدیل حکومت انگلستان به یک رژیم «مشروطةً سلطنتی » به کمال 
برسد. تاحی که برسر این بادشاهان بیگانه قرار گرفت تا مدت یک قرن بلامعارض 
مان دبک ضجست کردن ازحفوی آسماتی تادشاهان طمهیی نش نیدیآ 
درست است که جورج اول نوادهٌ جینمز اول بود, اما هنگامی که او بر اریکه 
سلطنت انگلستان تکیه‌زد,شاهزاد گان دیگری بودند که بیش از او استحقاق این مقام 
را داشتند اما «قانون حانشینی» مصوب ۱۷۰۱ این امکان را از آنان سلب نمود. از 
آن گذشته اگر جورج در انگلستان به سلطنت رسید بدان سبب بود که ملت به آن 
مایل بود . اين شاهزادة آلمانی, هیحگونه خصیص انگلیسی در خود نداشت و اگر به 
خود او واگذار می کردند تا بین سلطنت برانگلستان یا هانوور یکی را انتخاب کند» 
مسلما دومی را یی کر یل او به پایتخت کوجک خودء ورسای کوجک خود 
(هرن هوسن) و ارتش کوجک خود علاقه‌یی وافرداشت اما یک اتفاق‌ناگوار در 
روابط زناشویی, تمام خاطرات هانوور را بر وی تلخ کرد. ی که 
(«سوفیا دوروتی » نام داشت با یکنفر سوئدی بتام « کونیکز مارک» ر وابط نامشروع 
برقرار کرد و جورج پس از اطلاع از این اس همسر خود را طرد نمود. شایع گردید که 
سوئدی نگون بخت را خفه کرده, در کف قلعه مدفون نموده‌اند. سوفیا نیز به زندان 
افکنده شد و جورج برای یافتن آرامش خاطر به گرد آوری‌معشوقه های فراوان رو 
نمود: معشوقه‌هایی که زیبایی خیره کننده‌شان معایب دیگرشان را تحت الشعاع قرار 
می‌داد. هر زنی که زیبا و جاق بود می توانست نظر جورج را به خود جلب نماید و به 
زودی تعداد این زنان رو به فزونی نهاد. تحمل این زنان برای مردم هانوور مشکل 
نبود زیرا برای خزانهٌ مملکت هزینه‌یی در بر نداشت. حرمسرایی که این پادشاه با 
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خحود به انگلستان وارد نمود بیش از آنکه اسباب نگرانی انگلیسی ها را فراهم آورد. 
موجب خنده و تفریح آنان گردید. آلمانی های همراه جورج, انگلستان را سرزمینی 
مساعد برای ثروت اندوزی خویش يافتند. والپول در بارةٌ یکی از زنانی که بسیار 
طرف توحه شاه بود» حنین اظهار نظر کرد: [اين زن حاضر است شرف و ابروی 
پادشاه را بخاطر پشیزی, وجه المصالحه قرار دهد] در میان همراهان بادشاه 
هیچکس زبان انگلیسی نمی دانست و تمامی در باریان به ز بان لا تین مکاتبه 
می کردند و تعجب در این است که چگونه ملت انگلیس حاضر به تماشای یک 
جنین نمایش مسخره‌یی بود. اما این و یگها بودند که جنین نمایشی را بر صحنه 
آورده بودند جرا که به این آلمانیها نیازمند بودند. آنها انگلستان را بدون جورج» 
کشوری بی پادشاه و جورج را بدون و یگها پادشاهی بی رعیت می بند اشتند .سلطنت 
ای نج اول در انگلستان پیماد مسخره‌یی بیش نبود اما بقای ارامش و امنیت کشور 
بستگی تام به همین «بیماد مسخره» داشت. 
جورج هگا که بر تخت سلطنت نشست حدود بنحاه سال سن داشت 

وی دارای عقاید و عادات ثابت و مشخصی بود. او در زمینة امور داخلی, به وزیران 
ات ی خود اختیار تام داده بود و از آنجا که به آداب و رسوم کشور جدید خود 
جندان اشنایی نداشت ارو دی رانا کات نیز نمی دانست, رفته رفته از 
شرکت در جلسات هیئت وزیران خودداری نمود. این وضعیت اتفاقی» به مرور 
باعث پیدایی یک دولت مسئول گردید چرا که با حضور یافتن پادشاه در جلسات 
هیت دولت, تصمیمات هیئت مز بور بمنزلة تصمیمات پادشاه تلقی می شد. اما با 
عدم حضور پادشاه, هیئت دولت در برابر مجلس عوام مسئول و پاسخگوبود. از آن 
گذشته قبلاً وزرا از سوی یادشاه و از میان افراد دو حزب مخالف برگزیده می شدند 
و این ام مسئولیت مشترک از هیئت وزرا خواستن را غیر ممکن می نمود. از زمانی 
که یادشاهان «هانوور» در انگلستان به سلطنت رسیدند تا مدتها وزرا از بين اعضاء 
بجرت زورک 0) انتخاب می شدند. هنگاميکه جورج اول ماط ‏ وسات سکع 
ابتدا بولینگ بروک را تبعید کردند و سپس «لرد ۲ کسفورد» را برای دوسال : 
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زندان افکندند و با این اقدامات موحبات تضعیف حزب «توری» را فراهم آوردند. 
آنگاه به تحکیم مواضع خویش درمجلس عوام پرداختند و هنگامیکه موقعیت خود را 
در این مجلس, مستحکم یافتند, مدت نمایندگی را از سه سال به هفت سال 
افزایش دادند. (بعدها این قانون در سال ۱۹۱۱ اصلاح گردید و مدت نمایندگی» 
(«کابینه» به آنصورت که یک جمع واحد و مسئول در برابر پارلمان باشد- 
در انگلستان همجون بسیاری دیگر از دستگاههای دولتی آن, زائیدة یک برنامة 
حساب شده نبود بلکه کم کم در اثر مرور زمان و احساس احتیاج بوجود آمدهء تکامل 
یافت. اعضای کابینه در حقیقت بمنزلة گروهی مشاور عمل می کردند و هیحیک 
ار وزرا دارای ممام رسمی نبودند. آنها ابداً در فکر تعیین یکنفر بعنوان 
(«(نخست وزیر» نبودند, آما حون پادشاه زباد اتکی نمی دانست لازم بود که 
یکی از وزرا به عوض اوبر کابینه ریاست کند. تصادفاً شخصی که به اين مقام 
انتخاب شد «والپول» بود که در کار خود مهارتی تام داشت و کلية وزرا ریاست او 
را گردن نهادند. والپول خود تأئید می کرد که این مقام رابا جلب | راء‌موافق اکثریت 
نمایندگان محلس عوام بدست آورده است و هنگامیکه مجلس مذ کور از وی سلب 
اعتماد نمود- برخلاف سنن پیشین - وی از مقام خو یش استعفا کرد. برای 
پادشاه, این استعفا به منزلة تحاوز به حقوق سلطنت بود. ساير وزرا از والپول متابعت 
کردند. تا سالها یس از آن هنوز یادشاه حق آن را داشت که وزرایی را به کابینه 
وارد نماید که عضو حزب نخست وزیر نبودند. در زمان «پیت» بود که مقام 
نخست وزیری یک شکل کامل یافت اما در فرن بیستم این مقام رسمیت یافت. 
شروع عصر والپول با اغاز حکومت سلسلهٌ جدید, همزمان نبود. کابينة 
مشترک استانهوپ- تاونسند که از حزب و یگ بود توانست قائله ژا کوبینها 
(هواداران جیمز دوم) را با موفقیت س رکوب نماید اما دو اشتباه بزرگی که این 
کات هه هت کت دیا موحبات سقوط آنرا فراهم ساخت: نخست به‌منظورتحکیم 
موفعیت حزب و یگ کابینه پیشنهاد کرد که اختیارات پادشاه در مورد اعطای 
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القاب به افراد. محدود گردد. این پيشنهاد بسیار خطرنا کی بود که می توانست 
محلس اعیان را از شاه و مملکت, مستقل نماید و امکان داشت که متعاقب آن 
اختلافات غیر قابل حلی بین دو مجلس بروز کند. والپول با این طرح مخالفت نمود 
و زمینه را برای رد آن فراهم ساخت. اشتباه دومی که اين کابینه مرتکب شدء 
مربوط به رسوایی مالی سال ۱۷۱۱ بود که تمامی دولتمردان آن زمان را بی اعتبار 
نمود. این رسوایی که به «غوغای دریای جنوب» معروف شد بدین ترتیب بود که در 
سال ۰۱۷۱۱ انحصار تحارت انگلیس با امریکای جنوبیء به کمپانی «دریای 
حنوب» (افیانوس آرام) داده شد. رسای کمپانی مذ کور بعد از بدست آوردن این 
انحصار متعهد شدند که در ازای بدست آوردن بعضی امتیازات, تمامی قرضهة ملی را 
برعهده بگیرند. این عمل برای آنان جه سودی در بر داشت؟ کمپانی با بهره‌یی 
ناچیز از دولت وام می گرفت و پیشنهاد کرد که به طلبکاران دولت در عوض 
مطالب‌اتشان» سهام کمپانی را واگذار نماید. اين امر باعث شد که نرخ سهام 
کمپانی که در اوائل سال ۱۲۱/۵ شلینگ بود تا اواسط سال به میزان ۱۰۰۰ 
شلینگ ترقی کند. اما اين نرخ به همان سرعتی که ترقی کرده بود تنزل کرد بطوری 
که در ماه اوت همان سال ( که هشتمین ماه سال است) بهای سهام به ۱۳۵ 
قشع کاهش تفت ور ات آلهاران تم ور کست: ان تفا[ 
پی گیری‌هایی که صورت گرفت معلوم گردید گروهی از وزراء» از جمله وزیر 
دارایی در این جریان دست داشته و هریک رشوه‌های هنگفتی به جیب زده اند. 
والپول که خود در این جریان سود سرشاری برده بود و سهام خود را به 
حدا کثر قیمت فروخته بود به ایراد نطقهای آتشین پرداخت و دولت را مورد حمله 
قرار داد. اکنون در انگلستان نیز مانند همان غوغای «پاناما» که در اواحر قرن 
نوزدهم در فرانسه واقع شد. یک نسل جوان با موقع سنجی و بهره گیری از اشتباه 
سالخور دگان, مقامات عالی را تصاحب می کردند و والپول نیز یکی از همین 
حوانان بود که از غالا دریای حنوب. حداکثر بهره را گرفت. نطقهای محتاطانه‌یی 
که ایراد می نمود همه را به تحسین وا می‌داشت. وی توانست به مقام لرد اول 
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خحرانه‌داری و وزارت دارایی رسیبده؛ مدت بیسست و یک سال این دو مقام را در 
دست داشته باشد و در واقع وی وظایف یک نخست وزیر را انحام می داد. 





سررابرت والبول 


«ضر رابرت والیول» بدون شک یکی از بزرگترین سیاستمداران انگلستان 
بود اما خودش از صفاتی که به وی نسبت می دادند روی گردان بود. از آنجا که وی 
فرزند یکی از ملاکین بزرگ «نورفوک» بود, عادات مالکین دهاتی را داشت. 
حتی در بین نامه‌های رسیده, نامه‌های باغبانش را قبل از دیگر نامه‌ها می گشود. 
علاقه‌یی به موسیقی و مطالعه نداشت اما در میهمانی های بزرگ با علاقة فراوان 
شرکت می جست. وی می توانست به ز بان لا تین ساعتها با پادشاه صحبت کند. 
او نسبت به افکار جدید و مترقی» شدیداً بدگمان بود. اگر اطرافیانش دم از 
وطنپرستی می زدند وی به صدای بلند می خندید. به کسانی که از وی می خواستند 
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تا تغییری در روش کارش داده و تحر بیات تاریخی را بکار بندد. مشکوک می شد. 
او در ادارٌ مملکت مانند یک بازرگان کارکشته عمل می کرد و امور محوله را 
بطریقی انجام می داد که در اوج اشتغال بکا بیکار بنظر می رسید. وی به 
وفاداری هواداران دو آتشة خو یش مشکوک بود و به اطرافیان حوان خو یش همواره 
حنین نصیحت می کرد که: [هرگز از كلمة «همیشه» استفاده نکنید] عده‌یی وی 
را تقبیح کرده‌اند که گفته است [هرکس را می‌توان خریداری کرد. قیمتها فرق 
می کند] اما در حقیقت او گفته بود که [هریک از اينها را می‌توان خریداری کرد. 
قیمتها فرق می کند] که اشاره به مخالفین خود داشت و در واقع درست هم گفته 
بود. «مک ولی » مورخ معروف گفته است که والپول از راه فساد و ارتشاء حکومت 
میکرد ؛ اما در آن هنگام هیچ له گرم راکوت کرون هر دست نود 

والپول ه رگز برنامة دولت را به آ گاهی ملت نمی رساند. وی با روشی 
تسیارسشاده مملکت: را آدازه‌هی کرد وهمواره‌می کفت که یک مملکت شعرن 
نباید دست به ماجراجو یی بزند. آو وظیفه داشت که برای تحکیم موقعیت سلسلة 
حدید سلطنتی - که از نفوذ و اعتبار جندانی برخوردار نبود- وقت گذرانی کند. 
لذا برآن شد که از راه کم کردن میزان مالیاتها و سازش با فرانسه و جلوگیری از نفوذ 
«زا کوبینها» (طرفداران جیمز دوم پادشاه سابق) و بر کنار نمودن «توریها» از 
مناصب مهم به برقراری صلح کمک شایانی بنماید. شاید اینها اقدامات چندان 
تدتی کین نبود ولی بهرحال با همین اقدامات بود که والپول توانست کشور را در 
مسیر ترقی و شکوفایی قرار دهد. او مبارزات حزبی را از شکل حاد خود خارج 
ساخت وبه شکل امروزی درآورد و سرانحام کسانی موحبات سقوط وی را فراهم 
آوردند که خودش آنان را رشد داده بود, در حالی که براحتی می‌توانست 
همگی شان را به زندان بیفکند. او در طول زمان زمامداری خو یش تا آنحا که 
توانست به کسی آسیبی نرسانید اما حوانان پرشوری که احاطه اش کرده بودند 
نمی توانستند اینپمه خونسردی وی را تحمل کنند. 

اوضاع جهانی به تمایلات صلح دوستانه والپول کمک بسیار نمود: عهدنامهة 
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«اوترعت» شرافت ملی دشمن را خحدشه‌دار نساخته بود تا وی را وادار به 
انتقامجویی کند؛ دوران جنگهای مذهبی نیز بسرآمده بود و هنوز جنگهای 
ناسیونالیستی آغاز نگردیده بود. بیست و پنج سال تمام وزرای مشهور فرانسه یعنی 
(«دوبوا» و «فلوری» از ترس قدرت گیری محدد اسپانیا, طالب اتحاد با انگلستان 
بودند. اگر فرانسه و انگلستان با یکدیگر متحد می‌شدند هیچ قدرتی را بارای چیرگی 
بر آنان نبود و اکنون این دو کشور به یک صلح نسبی دست يافته بودند. او 
نمی توانست به سیاست «عدم مداخله در امور ارو پا» حندان پای‌بند باشد جرا که 
پادشاهان وی در حارج از خاک بریتانیا منافعی داشتند و ازسوی دیگر تجار 
هواخواه آنان در «هانور» نیز دارای منافعی در مستعمرات اسپانیا بودند. لذا والپول 
سیاست «عدم تعهد» را در پیش گرفت. 

در سال ۱۷۲۷ حورج اول در اثر سکتة قلبی بدرود حیات گفت و بنظر 
می رسید که دوران اقتدار والپول بسر آمده است. جورج دوم در زمان ولایتعهدی 
همواره با پدر اختلاف نظر داشت و ا کنون که بعنوان شاه بر تخت سلطنت جلوس 
نموده بودی احتمال بسیار داشت که وزرا را تغییر دهد اما با کمال حیرت مشاهده 
شد که «سررابرت والپول» از منزلتی افزونتر برخوردار گردیده است. البته جلب 
توجه پادشاه جدید نیز کار چندان آسانی نبود. 

جورج دوم مردی بود بسیار تودار و بد گمان و بیش از اندازه مرتب و منظم. 
وی همواره متوحه ساعت بود تا موعد رفتن به نزد معشوفه اش فرا رسد زیرا مقید بود 
که حتما به موقع نزد او باشد. وی در جوانی آثاری از شجاعت بروز داده بود اما در 
امور سیاسی, والپول وی را «بزدل‌ترین» فردی می دانست که تا به آن هنگام تاج 
ان نهاده بود. البته جورح دو) ادارة امور مملکت را به دست همسر خو یش (««ملکه 
کارولین» سپرده بود و از این بابت برای والپول و مملکت جای بسی خوشوقتی بود. 
ملکه که زنی باهوش و دقیق بود مجبور بود که روزانه هفت یا هشت ساعت به 
پرچانگی های همسر تاجدارش در مورد جنگ یا چیزهای دیگر گوش فرا دهد و تنها 
جیزی که وی را خوشحال می کرد این بود که در ازای تحمل این شکنجه ادارةُ امور 
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مملکت را در دست خو یش دارد و می تواند از والپول حمایت نماید و به سبب همین 
حمایت بود که والپول درمقام خویش ابقا شد. 

بزرگترین غائلة سیاسی زمان والپول. شورش غیر منطقی افکار عمومی 
برعلیه قوانین مالیات غیر مستقیم بود. موضوع از این قرار بود که دولت تصمیم گرفت 
مالیاتی بر شراب وتوتون وضع نماید. امامردم چنان خشمگین شدند که گو یی 
اصول قانون اساسی نقض گردیده است. والپول با اینکه در این اقدام کاملاً حق 
داشت. نیازی به توسل به زور احساس نمی کرد و می گفت به زودی این غائله فرو 
خواهد نشست. بر خلاف گذشته که برای انجام هرگونه اصلاحی مردم دست به 
شورش می زدند اینبار تهدید به شورش کافی بود. شبی که والپول تسلیم نظر مردم 
شد, مردم لندن را جراغانی کردند, اما والپول همجنان در مقام خویش باقی ماند. 

سرانجام پس از بیست سال صلح, والپول صلح دوست ناچار شد تا در جنگ 
شرکت کند: منافع تجاری با تعصبات ملی درهم آميخته بود. 

برطبق عهدنامه‌هایی که قبلاً منعقد شده بود, انگلستان حق داشت که برده 
به اسپانیا وارد کند و میزان آن نیز سالانه یک کشتی تعیین شده بود. با استناد به 
این عهدنامه, تحارت فاجاق رگن بوحود آمده بود. انگلیسی ها یک کشتی بعنوان 
کشتی حامل آذوقه بدنبال کشتی اولی می فرستادند و در آن هرگونه کالایی که 
مایل بودند حمل می کردند. گارد ساحلی اسپانیا که از اين موضوع آ گاهی یافته 
بود, هم؛ کشتی های انگلیسی را مورد بازرسی شدید قرار می‌داد. اقلیت مخالف 
والپول در مجلس عوام این «اقدامات توهین آمیز» را دستاو یز قرار داده, سیاست 
«سازشکارانه» وی را مورد انتقاد و حملهٌ شدید قرار می دادند. روزی دریانوردی 
بنام «کاپیتان جنکینز» به در مجلس عوام آمدهء اظهار داشت که [اسپانیایی ها به 
کشتی من موسوم به «ر به کا» وارد شده گوشهای مرا بریدند و من در آن لحظه روح 
خویش را به خدا وند و انتقام خویش را به کشورم حواله نمودم]. والپول برای حل 
این اختلافات» قرارداد عادلانه‌یی با اسپانیا منعقد نمود اما یکی از نمایندگان حوان 
پارلمان بنام «و یلیام پیت» آنرا «ننگین» نامید. 
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واقعیت نمیت این بود که مخالفین والپول خواهان جنگ با اسپانیا بودند و به 
مستعمرات آنکشور چشم دوخته بودند . سرانجام ‏ هنگامیکه والپول در سال ۱۷۳۹ با 
اسپانیا وارد جنگ ند شد چنین گفت: [اين جنگ را خودتان خواسته‌اید» پس نوش 
حانتان]. 

این جنگ که بنام «جنگ گوشهای کاپیتان جنکینز» شهرت یافت» 
همانگونه که والبول پیش‌بینی کرده بود, مشکلات فراوانی برای انگلستان در بر 
داشت. اقلیت که خودخواهان شروع جنگ بودء از کوشش در راه تأمین احتیاجات 
آن خحودداری نموده و می گفتند: «والیول سپاه می خواهد» نه جنگ و پیروزی در ان 
را». سرانجام والپول که بیمار و ناتوان شده و شدیداً خسته بود با پیوستن نمایندگان 
کوردوال و اسکاتلند به صف‌مخالفان» در مجلس عوام مغلوب گردید و از مقام 
نخست‌وریری کناره گیری نموده»با لقّب «ارل اورفورد )» به محلس اعیاد رفت . 
پس از کناره گیری وی اعتراضاتی نسبت به وحود ممام نخست وزیری صورت گرفت 
و سی ویک نفر از لردها با امضای قطعنامه‌یی اظهار داشتند که اصولاً جنین مقامی 
در قانون اساسی کشور پیش بینی نشده است. 

اما به هرحال, والپول وظیفةٌ خو یش را به خوبی انجام داده بود. او توانست 
با استقرار یک صلح طولانی, پایه‌های متزلزل سلطنت را استحکام بخشد و کشور را 
ثروتمند نماید. ثروت جدید, طبیعتاً ثروتمندان جدید نیز به‌وجود آورد. اکنون دیگر 
انگلستان اسیر حرص جهانگشایی بود و هوای ایجاد یک امپراتوری بزرگ جهانی را 
در سرداشت. دیگرملت انگلیس خواهان یک وزیر کاردان و مدبر نبود بلکه تنها به 
شنیدل اخبار پیروزی در جنگ و لیست اسمی شهرهای تسخیر شده و شرح فتوحات 
سرداران خو یش علاقه داشت-- دیگر زمان والپول به پایان رسیده بود. 

با کناره گیری والپول, دو موضوعی که وی شدیداً به آن عقیده داشت نیز 
نادیده گرفته شد. یکی «کابینة یکدست» و دیگری («اتحاد با فرانسه» . 
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«کارترت» و «پلهام» وزرای «ویگ» که حانشین والپول شدند, حند وزیر 
((توری» را نیز در کابینةٌ خو یش پذیرفتند تا به قول خودشان به «تبعیضات حز بی » 
خاتمه دهند. بار دیگر اين موضوع که رژیم انگلستان باید پارلمانی باشدیا توتالیت 
مطرح گردید و این موضوعی بود که پس از گذشت دو یست سال هنوز پاسخی برای 
ال پیدا نشده بود. 

« کارترت» علیرغم تمام نکات مثبتی که در خود داشت بزودی سقوط کرد 
و این بیشتر در اثرخرده گیری هایش بود. او که والپول را همواره بخاطر روش توام با 
فسادش سرزنش می کرد, چنین وانمود می کرد که تنها به امور مهم سیاسی علاقمند 
است و هرگز وارد بده وبستان‌های معمول نخواهد شد. در نتیحه کسانی که به 
دنبال منافع خویش بودند خیلی ز ود او را ترک نمودند و گرد دیگران جمع شدند. 
« کارترت» بر خلاف والپول» به مداخله در امور ارو یا پرداخت. «شارل ششم» 
امپراتور اتریش, تمامی امپراتوری عظیم خویش را که شامل ارو پای مرکزی و 
بلژیک وایتالیا بود- بموجب تصو یبنامه‌یی برای دخترش «ماریا ترزا» به ارث 
گذاشت و اين ارثیه‌یی بود که چشم طمع تاجوران را نحیره می کرد. هنگامیکه شارل 
ِِ درگذشت. فردریک, پادشاه پروس «سیلزی» را از ماریاترزا مطالبه نمود. 
آنطوریکه مشهور است. تنها مجوز وی برای این مطالبه, ارتش نیرومند و خزانة 
سرشاری بود که فردریک در اختیار داشت به اضافة حشم طمع کاری که به این 
سرزمین دوخته بود. انگلستان که علیرغم میل باطنی ملتش - و تنها از طریق 
خاندان سطنتی خویش- با یادشاهان هانور همبستگی داشت. در این امر مداخله 
کرد. بزودی سایرین نیز پای خود را به میان نهادند. فرانسه و انگلستان در ماه مه 
سال ۱۷4۵ به یکدیگر اعلان جنگ دادند. در وین همان سال «جارلز ادوارد» که 
به «مدعی حوان» مشهور بود با کشتی ازفرانسه ح رکت نموده دراسکاتلند پیاده‌شد. 

بار دیگر فردی از خانوادهٌ «استوارت» به وفاداری بی حد و اندازه این اهالی 
هایلندز(شمال اسکاتلند) نسبت به خا ندان خویش پی برد و نیز بار دیگر اين موضوع 
به اثبات رسید که اسکاتلندیها ز بده‌ترین سپاهیان جزيرة بریتانیا می باشند. «جارلز 
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ادوارد» با در اختیار داشتن شش هزار سپاهی روانذ قلب انگلستان شد وتا 
«داربی » پیش رفت. تنها حرکت کوچکی از جانب مردم کافی بود تا بار دیگر 
خانواد استوارت تخت و تاج سلطنت انگلستان را تصاحب کند؛ اما جریان حوادث 
بار دیگر نشان داد که انگلیسی ها تا چه اندازه نسبت به موضوع «خاندان‌های 
سلطنتی » بی تفاوت می باشند. یک ارتش حند هزار نفری هایلندی توانسته بود قلب 
انگلستان را مورد تهاجم قرار دهد اما تنها احضار یک ارتش کوچک خارجی برای 
نجات لندن از سقوط حتمی‌کافی بود. چاراز عقب‌نشینی نمود. جریان جنگ به نفم 
فرانسه در حال تحول بود. پیروزی فردریک باعث شد تا ژنرال «ساکس» از 
تهدیدات ارتش اتریش رهایی يافته با خاطری آسوده‌تر در «فونتنوی» شکست 
سختی برانگلیسی ها وارد نماید. اگر تفوق دریایی انگلیسی ها مخل بازرگانی 
دریایی فرانسه نمی شد. و اگر پروتستانها جاراز را از انگلستان نرانده بودند, برای 
لو یی جهاردهم حای بسی امیدواری بود. اما در اوریل ۲ شاهراده جارلژ ادوارد 
در «کولودن» متحمل شکست سختی شد و ناحار به فرانسه گریخت و متعاقب آن, 
هایلندی‌ها نیز سر تسلیم فرود آوردند ( که البته این مهم تنها پس از س رکوب شدید 
حاصل شد). به زودی واحدهای تشکیل شده از عشایر اسکاتلند- همحون «بلاک 
واجها» - بعنوان کارآمدترین و ز بده‌ترین سپاهیان بریتانیا شناخته شدند. 

در فاصلٌ بین سالهای ۱۷۰ تا ۱۷۸ فرانسه و انگلستان نه تنها در ارو پاء 
بلکه در کانادا و هندوستان نیز با یکدیگر در جنگ بودند. در آمریکای شمالی 
تمام سعی فرانسه آن بود که با اشغال «اهایو» و «دره‌های می سی سی پی » ارتباط 
مستعمرات انگلستان با کشور متبوعةٌ حویش راقطم نماید . در هندوستان کمیانی های 
انکتیتن و فرانسوی ه رکدام سپاه کوجکی در اختیار داشتند که در موقعیت های 
مات دز ایا اسان قاری فاقوا از انیا درآ تسه مه نی 
خویش بهره گیرند. در آنجا نیز دو فرمانده بزرگ یعنی ژنرال « کلایو»۱ انگلیسی و 
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نرال «دایلکس» ۱ فرانسوی پنحه در بنحة دیا افکنزیه تفت نخست تقوق با 
شرت بود بطوریکه خیلی زود : شهر انگلیسی ((مدرس » را تسخیر نمودند اما 
دیری نگذشت که مجبور شدند آنراطی عهدنامة «اکس- لا- شایل»" به 
انگلیسی ها مسترد دارند.اما این صلح نتوانست به درگیریهای طرفین خاتمه ببخشد. 





زنرال رابرت کلابو 


ژنرال کلایوعلیرغم جوانی خویش و فلت سپاهیان تحت فرماندهی خود توانست به 
بیروزی های نیگن دست یابد. دفاع متهورانه از «آ رکوت» به سال ۱۷۵۱ و 
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روز درک «پلاسی » به سال ۱۷۵۷ در واقع پایه‌های امپراطوری انگلیس را در 
هندوستان تحکیم بخشید. متعاقب آن روت شخصی کلایو ومنطه نفوذ کمپانی هند 
شرقی وسعت ر وزافزون یافت و انگلیسی ها در هندوستان به ثروتی دست یافتند که 
تنها می توان آنرا با ثروتی که اسپانیولی ها از آمریکای جنوبی به تاراج بردند مقایسه 
نمود. امیراه محلی هندوستاد برای خوش خدمتی وحلب دوستی فانحین» 
گنحینه‌های خویش را به آنان هدیه می کردند. ثروتی که از هندوستان به انگلستان 
سراز یر شد به حدی بود که نقش تعیین کننده‌یی در انتخابات ایفا نمود. 

هیچکس از صلح «اکس - لا - شاپل» راضی نبود. مانند همه جنگهایی 
ات از آن بین انگلستان و فرانسه رخ داده بود» طرت پیروز مجبور بود که همه 
محصرفات ورین را به خریفن :سقره دازد زیر حرین پیزیه هر الب رگ‌های 
برنده‌یی در دست داشت. بعنوان مشال انگلیس ناجار شد برای آنکه فرانسه, 
«فلاندر» را تخلیه کند, خود از جزیرةٌ « کاپ برتون» با وجود موقعیت استراتُ یک 
فوق العاده اش -- که بر کانادا مشرف و مسلط بود - جشم بپوشد. 

انگلستان حق وارد کردن برده به مستعمرات اسپانیا را بمدت جهار سال 
برای خود تجدید کرد اما اسپانیا حق بازرسی کشتی های حامل برده را متقابلا 
برای خو یش محفوظ نگاهداشت و همین مسئله بعدها مشکلات دیگری ایحاد نمود. 
منازعات انگلیس و فرانسه در کانادا و هندوستان نیز هیچ سرانجامی نیافت. 
هیچیک از قدرتهای بزرگ ارو پاء نقشة موجود جهان را تأیید نمی کردند و فرانسه و 
انگلستان به این نتیجه رسیده بودند که تنها سیادت دریایی قادر است به موضوع 


مستعمرات پایاد بخشد. صلح ممتد تنها در گرو تعیین تفوق دریایی بود . 


«و بلیام بیت»" کبیر 
از هنگامیکه عهدنامة اکس-لا-شایل به امضا رسید مردم هر موصوع 
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سفیهانه‌بی را به صلح تشبیه می کردند و حق هم داشتند؛ موافقتنامة مز بور هیچ 
مسلئله‌یی را حل نکرده بود. هنوز جنگ در مستعمرات ادامه داشت. واقعیت این بود 
که هیچیک از قدرتهای بزرگ یارای متوقف کردن جنگ را نداشتند. حتی در 
صورت مساعد بودن هوا طی کردن فاصلة ارو پا تا نیو یور ک در حدود دو ماه و فاصله 
ارو پا تا کلکته بیش از شش ماه به طول می انحامید. لذا دستورات صادره از مراکز 
زمانی به مستعمرات می‌رسید که جنگ به نفع یکی و به زیان دیگری خاتمه یافته 
بود. کوشش فرماندهان فرانسوی در آمریکا برآن بود تا «لوئیز یانا» را به «کانادا» و 
«می سی سی پی »را به «سن لورنس» متصل نمایند و برای نیل به اين منظور خود را 
پشت مستعمرات انگلیس رساندند تا در منطقه‌یی بین «آلگانی» و اقیانوس اطلس 
آنان را به محاصرة خو یش درآورند. قبلا این دو کشور در در «اهایو» با یکدیگر 
درگیر شده وفرانسویان پس از پس راندن مهاجرین انگلیسی, در «دوکن» دز 
مستحکمی بنا نهاده بودند. 

اما علیرغم همه این فتوحات, فرانسو یان هنوز هم از یک موقعیت مطمئن در 
کانادا برخوردار نبودند. انگلیسی ها از زمانیکه چاراز دوم» ««کارولینای شمالی و 
حنوبی» و «نیویورک» را متصرف شده بود (نیو بو ک طبق عهدنامة «بردا» از 
سوی هلند به انگلیس واگذار شد) توانسته بودند حلقَه به هم پیوسته‌یی از مستعمرات 
پرحمعیت خویش در طول ساحل تشکیل دهند. این مستعمرات جمعیتی در حدود 
یک میلیون و دو یست هزار نفر را در برمی گرفت در صورتیکه تعدادممپاجرین فرانسوی 
تنها رقمی در حدود شصت هزار نقر را تشکیل می داد. انگلستان با اتکاء به تحار 
خحویش برآن سر بود که مستعمرات خویش را به هر قیمت حفظ کند و در این راه 
حاضر به فداکاریهایی بود که فرانسو یان از تن دادن به آن امتناع داشتند. اما در 
عوض بین انگلوساکسن‌های مقیم امریکا اختلافاتی وجود داشت که مهاجرین 
فرانسوی از این بابت نگرانی نداشتند. انگلیسی های مهاجر دائماً به یکدیگر 
حسادت می کردند و مشکل به نظر می رسید که عاملی - ولو خارجی - بتواند آنانرا 
وادار به اتحاد نماید. سر بازان فرانسوی توانستند با اتکاء به فدا کاری حویش, از 
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این نقطه ضعف بهترین بهره را بگیرند. 

دامن جنگ تنهابه خشکی محدود نبود. علیرغم تمام پیمان‌های صلحء 
کشتی های انگلیسی همواره کشتی های فرانسوی را در دریاها مورد حمله خو یش 
قرار می‌دادند. فرانسه به کمک دو وزیر لایق به تجهیز نیروی دریایی خویش 
پرداخته بود و انگلیسی ها که این امر موجبات وحشتشان را فراهم نموده بود بدون 
اعلان جنگ» کشتی های فرانسوی را در دریاها هدف حملات خو یش قرار 
می‌دادند. از آنجا که لویی پانزدهم مردی صلحدوست بود تنبا به ارسال 
یادداشتهای اعتراض آمیز بسنده می کرد, اما همچنانکه این روش همواره در طول 
تاریخ مورد سوء استفادهٌ متجاوزین قرار گرفته است این بار هم همان نتیجه را داد. 
در واقع باید گفت ارزمانی که و یلیام سوم در انگلستان به سلطنت رسیدء یک 
جنگ صد سالٌ دیگر بین انگلستان و فرانسه آغاز شده بودء با این تفاوت که این بار 
جنگ برای در دست گرفتن امپراتوری جهان بود و در این رهگذن پیروری از آن 
کسی بود که بتواند تفوق دریایی خویش را برحریف حفظ نماید. فرانسه برای 
بدست آوردن اين تفوق نیازمند صلح بود حال آنکه انگلستان برعکس, تنها درصدد 
آن بود که یک «سر باز نیرومند» در ارو پا داشته باشد و این سیاستی بود که 
انگلستان سالها از آن تبعیت کرده بود. به تحربه ثابت شده بود که هرگاه فلاندر به 
اشخال فرانسه درمی آمد» پیروزی های بری و بحری برای انگلستان کمترین ثمره‌یی 
نداشت زیرا مجبور بود که به ازای تخليةٌ «آنتورپ» از سوی فرانسه» تمام متصرفات 
خحو یش را مسترد دارد. مسئلهٌ اصلی این بود که انگلستان «سر باز نیرومند» خو یش 
را حگونه برگزیند؟ انگلستان تا سال ۱۷4۸ هزينة هنگفتی برای حفظ دوستی 
اتریش صرف نموده بود؛ اما از زمان جنگ اخیر بدینسوی» پادشاه انگلستان به 
«فردریک» امپراتور پروس - که هم نسبت به «ماریا ترزا» ملکة اتریش» هزينة 
کمتری مطالبه می کرد و هم در فرماندهی قشون کارآمد تر از وی بود- تعلق خاطر 
بیشتری پیدا کرده بود. لذا انگلستان اساس روابط خحویش با کشورهای ارو پایی را 
دگرگون کرد و فرانسه نیز متقابلاً همین روش را در پیش گرفت. 
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رقابعی که قبلاً بين خاندان «هابسبورگ»۱ (خاندان سلطنتی اتریش) و 
خاندان «بور بن»" (خاندان سلطنتی فرانسه) وحود داشت, اینک حای خود را به 
تفاهم و دوستی داده بود. اما این امر برای ملت فرانسه ایجاد نگرانی می کرد زبرا 
که طلیع؛ٌ حدایی بین دولت و ملت بود. از سوی دیگ این نزدیکی نمی توانست 
هیچگونه لطمه‌یی به جریان سیاست خارجی دید انگلستان بزند و اصولاً نتوانست 
هیحگونه احتلالی در امر کمک رسانی انگلستان به نیروهای خو یش در مستعمرات 
اپجاد نماید. اما این کشمکش های سیاسی بین انگلستان و فرانسه موحب ظهور 
یک شخصیت بزرگ سیاسی در انگلستان گردید که جنگ در ارو پا را تنها یک 
مسئله فرعی می دانست و برای جنگ در مستعمرات, بهای زیادی قائل بود. 

«و یلیام پیت» به سال ۱۷۰۸ پا به عرصة گیتی نهاد. پدر بزرگش که در 
ایالت «مدرس» هندوستان حکومت می کرد. ثروت هنگفتی از این سرزمین به 
ارمغان آورد و توانست به همین وسیله جندین حور انتخاباتی را از آن خود سازد که 
یکی از آن حوزه‌ها, «اولد سارم» بود. درسال ۱۷۳۵ نواده این مرد - که یک 
افسر سوار بود- بعنوان نماینده همین ناحیه به محلس عوام راه یافت و در مدتی 
کوتاه توانست با نطقهای خویش, نظر مساعد سایر نمایندگان را جلب نماید. 
مخالفینش از چشمان تیز بین و بینی باریک این جوان- که حالتی تهدیدآمیز به 
جهره اش بخشیده بود- هراسان بودند و والپول همواره می گفت: [باید این جوان 
سرکش رارام کرد]. اما والپول هرگز به این هدف خویش دست نیافت جرا که 
درستکاری («بیت») مانع ار ثمر بخشیدن اقدامات «والپول» می گردید . مسئله‌یی که 
بیش از هرچیز فکر پیت را به خود مشغول می داشت, ایجاد یک امپراتوری عظیم در 
فراسوی دریاها بود. او اهمیت حندانی برای «هانور». «پروس» «آتریش» و بطور 
کلی کشورهای بزرگ ارو پایی قائل نبود؛ بلکه آنها را همچون پیاد گان شطرنج 
می‌دانست که تنها برای حفاظت از مهره‌های بزرگتری حون آمریکا و هند بکار 
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می‌آیند. تنها جیزی که پذیرفتنش برای پیت امکان نداشت, مسئلهٌ تسلط اسپانیا 
برتحارت آمرریکای حنوبی بود. ماداميکه اسپانیا نسبت به تحارت فاحاق انگلستان 
در مستعمرات خویش چشم‌پوشی می کردء اين امر به صورت یک آفت مداوم برای 
آن کشور درآمده بود و تجار انگلیسی از این رهگذر سود سرشاری به جیب می زدند؛ 
اما همینکه اسپانیا درصدد برآمد تا عهدنامة منعقده را دقیقاً به مرحلة احرا بگذارد» 
حشم تجار انگلیسی برانگیخته شد و موصع انفعالی «والپول» موجبات سقوط وی را 
فراهم آورد. «پیت» که در این زمان به صف مخالفین «والپول» پیوسته بود, خطاب 
به ملت چنین گفت: [تجارت به مثابه آخرین سنگر است؛ وقتی که آخرین سنگر 
به خطر می افتد یا باید از آن دفاع کنید یا نابود شوید] و این سخن برای مردم لندن 
بسیار خوش آیند بود. حتی «والپول» که به دست همین شخص از صحنه خارج شده 
بود به جانشینان خویش سفارش کرد که از این مرد جوان بهره برگيرند. 

فت ار ان «پیست» تنها مأمور پردانخت ارتش بود و امانت‌دارش در این 
شغل ] او را زبانزد کرده بود. چنین به نظر می رسید که وی تا ابد باید در همین شغل 
کوچک باقی بماند. قبل از اوه کسانی که متصدی این شغل می شدند منافع 
سرشاری به جیب می زدندوآزاین پول در امور شخصی خویش استفاده می کردند اما 
«پیت» این بولها را به خزانه می‌سپرد. وی حتی از دریافت حق العملی که معمولا 
بابت وامها دریافت می کردند, خودداری می نمود. از آنجا که وی با مداخله در امور 
ارو پا از جمله «هانور» مخالف بود» شاه نیز جندان علاقه‌یی به او نداشت. ضمناً به 
سبب بیماری نقرس » «پیت» محبور بود اوقات زیادی را در «باث»۱ بگذراند. اگر 
((پیست»)) روی کارآمد تنها بدان سیب بود که تحولات عظیم در اوضاع انگلستان» 
زمینه را برای رشد جنین افرادی- با جنین طرز تفکرهایی - مساعد ساخته بود. 

«پلهام»- که حانشین «والپول» گردید - کمتر از سلف خود صلح طلب 
نبود. برادر «پلهام» مشهور به «دوک نیوکاسل» که وزارت امور خارحه را برعهده 
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داشت. در واقع س رکرده رشوه‌بگیران کابینه بود. وی مرتباً بشکه‌های آبجورا به 
عنوان پیشکشی به حضور «مادام پمپادور» زن با نفوذ در بار فرانسه ارسال می داشت؛ 
اما ملاحان انگلیسی تا قبل از رسیدن به مقصد با آنبا به اصطلاح «دلی از عزا در 
می آوردند» ضمناً اطلاعات حغرافیایی این وزیر نیز بسیار مضحک بود بطور یکه 
وقتی شنید که « کاپ برتون» یک حزیره است آنقدر تعحب کرد که سراسیمه به 
نزد شاه دو ید تا موضوع را به او نیز بگو ید. 

صلح با فرانسه مشروط بر آن بود که انگلستان 
غرامت حنگی پرداخته و رسماً از فرانسه عذرخواهی کند؛ 
جیزی که ملت انگلیس هرگز حاضر به پذیرفتن آن نبود. 
«بیت» در نطق آتشین خویش عواقب حملة فرانسه به لندن را 
برشمرد و اهمال کابينة «ویگ» را به باد انتقاد گرفت و 
گفت: [اين طرز ادار مملکت مارا به کجا می برد؟ 
هیحکسن سئولیت حیژی را فول نی کندوهر کس گناه‌تر 
به گردن دیگری می اندازد؛ وزیر می گوید من ژنرال نیستم » خزانه‌دار می گوید من 
دریادار نیستم و دریادار میگوید من وزیر نیستم ]. بدینگونه کابینه همواره زیر ضر بات 
انتقاد «پیت» قرارداشت و هنگامیکه در سال ۱۷۵٩‏ سرانجام جنگ درگرفت؛ 
واضح است که اوضاع به کام انگلستان نبود. «ریشیلیو» سردار مشهور فرانسوی 
«مینورکا» را مسخر ساحت و انگلستان» دریاسالار «بنیک» را به حرم اينکه برای 





مادام بمیادور 


دفاع از این جزیره کوشش لازم را ننموده, به جوخة اعدام سپرد. در جبهة هندوستان» 
«کلکته» سقوط کرد؛دراروبا» اتحادی از کشورهای فرانسه» اتریش» روسیه و 
سوئد برعلیه «پروس» به وحود امد و سرانجام در امرریکا سرخیوستان به صفوف 
فرانسو یادن پیوستند.«پیت» مسئولیت تمامی این فحایح را متوجه وزرای «و یگ» 
دانست. درست است که نیوکاسل در امر خریدن حوزه‌های انتخاباتی ید بیضایی 
داشت, اما این امر هرگز نمی توانست موجبات شکست فرانسه را فراهم سازد. 
اکنون ملت «ییبت» را می خواست و «بیت» نیز متقابلا برای پذیرفتن حکومت 
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آمادگی کامل داشت. وی می گفت: [تنپا من هستم که می‌توانم کشور را نجات 
دهم و نه هیچکس دیگر. بت اگرببینم که کالسکه‌یی برلبه پرتگاهی درعبور است 
در حالی که لگام اسبهایش در دست کودکی ناتوان می باشد و در آن کالسکه 
پادشاهی پیر به همراه خانواده اش سوارند» وظیفه خود می دانم که لگام را از دست 
آن کودک بگیرم هرچند که کودک. گریه کند]. 

و « کود ک»» حند هفته‌یی با لحاحت لگام را در دست خود نگاهداشت 
اما سرانجام این «پیت» بود که موفق شد و لگٌام را به دست خویش گرفت. 

همواره در بحرانی ترین لحظات تاریخ ملتها شخصیتهایی ظهور کرده اند 
که به حق «ناحی» لقب گرفته اند؛ در فرانسه به سال ۰۱۹۱۸ « کلمانسو» بود که با 
اراده و شهامت قابل تحسین خویش به ملتش روحیه بخشید. «و یلیام پیت» نیز 
نمونذ بارز یک «ناجی» است که درزمان حنگ, ملت انگلیس زمامداریش را با 
حان و دل می پذیرد و از صرف مال و حان خو یش در راه رسیدن به اهداف والای 
وی دریع نمی نماید. «پیت» تقو یت روحیه ملت و بایان دادن به اختلافات حز بی 
را در رأس برنامه‌های خویش قرارداد. وی برآن بود تا با تأمین سیادت دریایی» 
امپراتوری انگلستان را حفظ نماید. وی مدت سه سال امور جنگ را به بهترین 
نحوممکن اداره نمود و اين تنها به سبب پشتیبانی بی دریغ افکار عمومی میسر 
گردید. می گویشد هر کس که از ملاقات «یپت» تارفن کتفتش در خود 
احساس شهامتی بیش ازپیش می‌نمود. «پیت» حاضر بود که تمامی ثروت 
کشورش را برای نیل به پیروزی مصرف نماید و اعلام داشت که برای پیروزی در 
جنگ انگلستان باید بهای هنگفتی پپردازد. وی در سال ۱۷۵۸ یک اعتبار جنگی 
بالغ بر ده میلیون لیره به تصو یب پارلمان رسانید. در سال ۱۷۵۹ این رقم به دوازده 
میلیون و در سال ۱۷۰۰ به پانزده میلیود لیره افزایش یافت. او به مجلس عوام و نیز به 
سر بازانی که در کانادا مشغول حنگ بودند و همحنین به ناخدایانی که در سراحل 
نا امن «بریتانی» کشتی های خود را به خطر می انداختدن» دل و جرأت می بخشید 
و امید به پیروزی را در دل آنان بارور می ساخحت. 


«پیت» ازیک سوبه محاصرة بنادر فرانسه اقدام کرد و از سوی دیگر 
مستعمرات این کشور را مورد حمله قرار داد و به نحات «پروس» نایل آمد. 
«ولف»۱ دریاسالار انگلیسی نیز توانست علیرضم شجاعت و شهامت «مون کالم» ۲ 
دریاسالار فرانسوی- «کبک» ۲ را در کانادا به تصرف خویش درآورد و در 
هندوستان مقاومت شحاعانة «لالی تولندال»؟ نیز نتوانست از پیروزی ژنرال 
«کلایو» جلوگیری کند. سپاهیان اسکاتلندی به کمک مهاجرین آمریکایی 
«فورت دوکن»* را مسخر نموده و به عنوان قدردانی از «پیست» نام آنرا به 
«پیتسبو رگ» تغییر دادند. در ارو پا «پیت» به حمایت اریروس برحاست و 
پیروزی «رس باخ» باعث شد که در حقیقت پروس شکست های قبلی نیروهای 
متحد انگلیس و آلمان را تلافی کند. «شوازل», وزیر امور حارحة فرانسه بدرستی 
دریافته بود که در این حنگ بزرگ. انگلستان دشمن اصلی کشورش می باشد و به 
همین سبب پس از عقد قراردادی با اسپانیا, خود را برای حمله به خاک انگلستان 
آماده نمود. اما او نیز همحون «ردوک پارما» تنها در صورتی از عهدهة حنین کار 
برمی آهد که قبلاً سلطا خو یش را ب رکانال مانش تثبیت کرده باشد. اما اکنون 
ناوگان فرانسه بکلی درهم شکسته شده بود و انگلیسی ها پس از پیروزی در جنگ 
خلیج « کیبرن» جزایر بریتانی را در اشغال خو یش داشتند. از این رو «شوازل»- 
دریافت که فعلاً باید با انگلیسی ها مدارا کند. 

«بیست») که پیمان «اوترعت» را لکه ین در تاریخ انگلستان 
می‌دانست» مطملناً اگر در مسند قدرت باقی می ماند شرایط بسیار سنگینی را بر 
فرانسه تحمیل می کرد. اما در سال ۰ («(حورج دوم» بدر ود حیات گفت و نوة 
جوانش «جورج سوم» که تنها پیست ویک سال داشت به سلطنت رسید. پادشاه 
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جنگ هفت ساله ۱۷۱۳-۱۷۵۹ (مناطق جنگی درون دابره مشخص شده است). 


جدید از آنجا که درپی اعمال سیاست جدیدی در داخل کشور بود, با جنگ در 
خارج از انگلستان شدیداً مخالفت کرد و خواهان آن گردید که هرجه ز ودتر جنگ 
متوفف گردد . در من او از قدرت مطلمَة («پیت» نیز حنداد خشنود نبود . هنگامیکه 
اسپانیا و فرانسه قرارداد خویش را امضا کردندا» «پیت» تصمیم گرفت که به 
اسپانیا اعلان جنگ بدهد. وی عقیده داشت که اگر به سلطنت خاندان «بور بن»» 
در فرانسه خاتمه داده شود, ناوگان انگلیس می‌تواند در راه حمل و نقل دریایی 
اسپانیا مانع ایجاد نماید و همین امر اسپانیا را از با در خواهد آورد زیرا همه روت 
اسپانیا از مستعمراتش تأمین می گردید. اما هیأت وزیران این نقشه را نیسندید و 
پادشاه نیز حمایتی از «پیت» ننمود. مردم نیز کم کم فکرمی کردند که اگر 


۱س سال ۱۷۲۱ میلادی 


انگلستان به همین ترتیب پیش برود به زودی همه دنیا را برعلیه خو یش برخواهد 
انگیخت. وزرای كابينة پیت از همکاری با او در احرای نقشه های حدیدش 
حودداری کردند و هنگامیکه وی کابینه را تهدید به استعفاء کرد یکی از آنان پاسخ 
داد: [اگر تو استعفاء ندهی ما استعفا خواهیم داد]. 

«پیت» در اکتبر همان سال استعفاء داد و لرد «بیوت» که از نزدیکان شاه 
بود - و شهرت داشت که با مادر شاه روابطی دارد- به حانشینی او تعیین شد. 

در سال ۱۷۲۳ در پاریس عهدنامه‌ای به امضا رسید که به موحب آن 
کاناداء «سن ون سان»» «دومینیکن», «توباکو» و «سنگال» به انگلستان واگذار 
ات وفرانسه متعهد شد که («هانور» و «پروس» را تخلیه نموده» هیجگونه 
استحکامات و تحهیزات حنگی در «دون کرک» مستقر ننماید. در مقابل انگلستان 
نیز «بل ایل»» «گٌود آیوپ». «مارتینیک»» «ماری گالانت» و («سن لوسیا»» 
همحنین مراکز تحارتی فرانسه در هندوستان و نیز «سن‌پیر» و «میلکن» را به فرانسه 
واگذار نموده حق ماهیگیری در سرزمین حدید را برای فرانسه به رسمیت شناخت. 
«لوئیزیانا» از سوی فرانسه به اسپانیا واگذار شد تا اسپانیا نیز «فلوریدا» را به 
انگلستان واگذار نماید و از آنجا که پادشاه پروس دیگر نقشی نداشت از سلطنت 
برکنار شد. هرجند این پیمان برای فرانسه بسیار سنگین بود اما از آنجه پیت برای آن 
کشور در نظر داشت گنه تر نود جرا که «بیت» خواهاد استیلای انگلستان 
برتمامی مستعمرات اسپانیا و فرانسه در سراسر جهان بود. لذا شخصاً - در حالی که 
به کمک عصا راه می رفت- به پارلمان رفت و ساعتها برعلیه قراداد متعقده سخترانی 
کرده, به شرایط سهلی که در این قرارداد برای فرانسه در نظر گرفته شده بود اعتراض 
نمود. وی تازدنگ مرت خود را از خاندان «بور بن» ابراز کرد و برای خانواده 
«براندبوک» آینده‌ای درحشان پیش بینی نمود. اما این سخنرانی هیچ نتیجه‌یی 
نداشت, حرا که قرارداد از سوی پارلمان تصویب شده بود. به دنبال تصو یب 
پارلمان» «پرنسس آوو یلز» (مادر شاه) با خوشحالی اظهار داشت: [پسر من از 
حالا پادشاه انگلستان شد]. 
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ماحرای «پیت» از حمله حریاناتی است که نشان می دهد حگونه عزم و 
ارادة پولادین یک مرد در مسیر تأریخ تأثیر می نهد. ار (پیت» نبود جه می شد؟ در 
پاسخ این سئوال» یک مورخ انگلیسی جنین گفته است: [در این صورت اساس 
امپراتوری فرانسه بدست زنرال «دایلکس» در هندوستاد ريخته می شد و این 
امپراتوری بدست ژنرال «مون کالم» تا آن سوی «می سی سی بی » در آمریکا توسعه 
می بافت و آنگاه فرانسه «یدر» ایالات متحده آمریکا می گردید] . 

وقوع جنین اتفاقاتی درسال ۱۷۵۵ ممکن بود اما در سال ۱۷۱ کاملا 
غیرممکن گردید. مردان بز رگ, تنها هنگامیکه سیر طبیعی حوادث تاریخ را در نظر 
بگیرند قادرند که نبوغ خود را به منصة ظهور برسانند. در قرن هجدهم دست‌یابی به 
تفوق دریایی برای انگلستان به مراتب آماده‌تر بود تا برای فرانسه و این جندین علت 
داشت: اولاً جون انگلستان یک جزیره بودء برای مقابله با مهاجمین خارجی نیازی 
به یک ارتش قوی نداشت و لذا بودجة بیشتری را می توانست صرف ایجاد نیروی 
دریایی خویش بنماید. انا به سبب نوع خحاص حکومت انگلستان پادشاهان این 
کشور خیلی راحت‌تر از ساير سلاطین ارو بایی می توانستند از ثروتمندان مالیات 
کیت و همانطور که دیدیم هنگامیکه (پیت») برای ادامه حنگ اعتبارات کلانی 
را در خواست نمود» پارلمان انگلستان به سهولت این اعتبارات را به تصو یب رساند؛ 
در صورتی که پارلمان فرانسه هرگز حاضر نبود معافیت اشراف را از پرداخت مالیات 
لغو نماید. و سرانجام تجار انگلیسی که به اهمیت هندوستان و سایر مستعمرات پی 
برده بودند در حمایت از سرداران بزرگی جون « کلایو» و «ولف» از هیچ چیز دریغ 
نداشتند؛ در حالی که حکام فرانسه منافع بازرگانان کشور خود را مد نظر قرار 
نمی دادند. لذا حه «پیت» در عرص سیاست انگلستان ظهور می کرد وحه نمی کرد 
این عوامل سرانجام تأثیرات خو یش را بروز می دادند. 

زمانی اسپانیا فرمانروای مطلق ارو با بود؛ زمانی این فرمانروایی از آن 
فرانسه شد؛ اکنون پس از جنگ هفت ساله نوبت انگلستان بود که ارو پا را زیر 
سلطه خحو یش ره اما این عظمت حندان دير نپانید. پیروزی» انگلیسی ها ر 


۰۰۵ 


چنان سرمست نمود که رفتارشان واقعاً غیرقابل تحمل گردید. آنان هیچ ابایی 
نداشتند که در یک زمان هم با فرانسه هم با آتریش ستیزه کنند. در ضمنء هرچند 
فرانسه بخشی عظیم از نیروهای خود را از دست داده بود اما هنوز هم کشوری 
نیرومند به شمار می رفت و این احتمال وحود داشت که به قول «شوازل» روزی از 


«ستمگران دریاها» انتقام بگیرد. 


جرج سوم و مستعمرات انگلیس در آمریکا 

[من که در بریتانیا زاده شده‌ام به نام کشورم افتخار می کنم]. 

«جورج سوم» با بیان این جمله درپی آذ بود تا محبوبیتی را بدست آرد که 
نیا کانش از آن محروم بودند. وی به جای «انگلستان» ار کلمةٌ «بریتانیا» استفاده 
کرد تا اسک‌اتلندی‌ها را نیز خشنود نموده باشد. اما از نظر جهره, رفتار و گفتان او 
کاملاً یک انگلیسی بود. وی از «هانور» تنها به عنوان یک خاطرةٌ خانوادگی یاد 
می کرد و مشهور است که حتی نمی توانست محل «هانور» را روی نقشه حغرافیا 
پیدا کند اما با آنکه («حورج اول» و «حورج دوم» طبق سنن باستانی انلسن به 
این سرزمین حکومت کردند کمتر از «جورج سوم» - که با عزمی راسخ زمام امور 
سلطنت را در دست خویش گرفت- مورد احترام رعایای خو یش قرار داشتند. او که 
ابتدا نزد پدرش «فردریک» وپس از آن تحت تعلیمات مادرش تر بیت یافته بود. از 
نیاکاد خویش به زشتی یاد می کرد. «بولینگ بروک» در کتاب خو یش به نام 
«شاه وطن پرست» از قول او جنین می نویسد: [به حه دلیل من می بایست از 
کابینه‌ای اطاعت کنم که تنها از افراد چند خانواد؛ بزرگ تشکیل شده و با به 
مصوبات پارلمانی گردن نهم که اعضای آن هیچ یک نمایند؛ واقعی مردم نیستند؟ 
من موظفم که از منافع عامة مردم در برابر اشراف حمایت کنم]. «بولینگ بروک» 
در همان کتاب می گوید که مردم با امید فراوان چشم به او دوخته بودند. 

این طرز فکر که پادشاه را به سوی قدرت مطلقه سوق می داد امکان داشت 
که خشم پارلماد را برانگیزد اما «جورج سوم» می گفت که اگر «و یگها» از 
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جورج سوم 


طریق خر بل آراء سر گرسین های پارلمان ۳ تصاحب مین کته او نیز از عهده 
جمچن کاری می‌تواند برآید و لذا تصمیم گرفت حزبی از «شاه دوستان» تشکی 
دهد و امیدوار بود که ((توری ها)) بس از تغییر مسلک خحود در این راه او را باری 
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دهند. از هنگاميکه «پرنس حارلز»! متحمل آن شکست سخت گردید» روحانیون 
طراز اول و مالکین بزرگ ازتمایلات «ژاکوبیستی» ۲ خویش دست کشیده بودند و 
پادشاه امیدوار بود که از «توری‌ها» - با مرام حدیدشادن- برضصد «و یگها» بهره 
بگیرد» زیرا «و بگها» در نتیجة طولانی شدن زمان زمامداری حویش دحار اختلاف 
نظر شده بودند. اما همین طرز تفکر باعث شد تا تمامی نقشه های پادشاه نقش برآب 
شود. هرحند وی مردی درست کار وباک دامن بود اما درعین حال خودخواه و 
کینه‌توز بود و هرحه را که نمی توانست فراموش کندء نمی توانست ببخشد؛ و از بد 
روزگار حافظه‌ای بسیار فوی هم داشت. جنگی که محبوبیت و اعتبار «پیت» را 
باعث شده بود مورد پسند وی نبود و تصادفاً اين امر مقارن با حلوس وی برتخت 
ساطنت بود. تنها یک «پادشاه وطن پرست» برانگلیس حکم می راند و آن «و یلیام 
پیت» بود نه «حورج». جرا که جورج به سبب کینه‌ای که از «پیت» داشت 
ترجیح می‌داد که انگلستان در جبههٌ خارج مخلوب شود تا او در داخل پیروز گردد. 
«حورج» در تمام نطق های خویش ارعبارت «اين جنگ خونین و پرخرج» 
استفاده می کرد و «بیت» می کوشید تا عبارت فوق را به «اين حنگ بحق» تغییر 
دهد . 

«جورج» تصمیم گرفت که شخصاً وزرای خود را انتخاب نماید از 
همین‌رو برآن شد تا «لرد بیوت»" را برملتی تحمیل کند که «و یلیام پیت» را 
می‌پرستید. مردم لندن از این که می دیدند یک شخص تازه‌وارد - آن هم 
اسکاتلندی- حای «بیت» را گرفته است سخت رنحیدند . آنها («لرد بیوت» را در 
خیابان هومی کردند و در آتش بازیها کلاه و ساير علائم سنتی اسکاتلند را به آتش 
می کشیدند. این اعمال موجبات وحشت «بیوت» را فراهم نمود و موجب شد تا وی 
ار مقامش استعفا دهد. («گرنو یل» ؟) حانشین «بیوت» نیز با رفتاری بهتر از سلف 
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خویش روبرونشد. وی ملتسمانه از مجلس تقاضای قرضهة ملی نمود و پرسید از 
کحایول بدست بیاوریم؟ و «پیست» در محلس برخاست, در حالی که لحن 
ملعسمان؛ «گرن و یل» را تقلید می کرد قطعه‌ ای از یک ترانُ روز را خواند که 
می گفت: «ای جوپان مهر بان از کجا؟» و تا پایان عمر لقب «جوپان مهر بان» 
روی «گرن و یل» باقی ماند. درسال ۱۷۱۳ «حان ویلکس» " نمايندة پارلمان 
که نو یسنده‌ای شوخ و چیره‌دست بود در شمارةٌ جهل وپنج نشریه خود که «نورت 
بریتون» ۲ نام داشت. پادشاه را مورد حمله و انتقاد قرار داد و «جورج» فرمان 
بازداشت او را صادر کرد. این بازداشت غیرقانونی و به منزلة لغومصونیت پارلمانی 
نمایندگان بود. در نتیجه, دادگستری از «و یلکس» حمایت نموده وزیر کشور را به 
پرداخت جریمه‌یی معادل هشتصد لیره محکوم کرد. به دنبال این رأی, لندن 
جراغانی شد و عدد جهل وپنج در پنجرة هرخانه می درخشید و «حورح» نیز مانند 
پادشاهان «استوارت» به این نتیجه رسید که حتی یک یادشاه وطن پرست نیز باید به 
آزادی انگلیسی ها احترام بگذارد. 
دفاع ار همین ازادیها مشکلات حدیدی برای انگلستان در مستعمرات به 
وحود آورد. سه ابالت اولية آمریکا | کنون حمعیتی در حدود سه میلیون نقر داشتند 
که همگی آنان تقریباً مرفه بوده و خواهان استقلال بودند. آنان به مرور, فرمانداران 
انگلیسی را واداشتند تا به مصوبات پارلمانهای محلی گردن نهند. اين ماحرا نیز 
مراحلی همچون کشمکش های داخلی انگلستان را طی کرد اما سرانجام پیروزی از 
آن پارلمانهای محلی آمریکا بود زیرا منابم اصلی ثروت را در دست داشتند. اما 
جنگ هفت ساله مستعمرات را وامی داشت تا در برابر کانادای فرانسه از خو یش 
دفاع کنند. امکانات این مقاومت در لندن تهیه می‌شد و درپایان این جنگ» 
انگلستان ناجار شد که یک ارتش دائمی در آمریکا مستقر سازد تا برای مقابله با 
فرانسویان ساکن کانادا آماده باشد. «گرنو یل» به پارلمان پيشنهاد کرد که یک 
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ثلث از مخارج نگهداری این ارزتش از طریق عوارض تمب در مستعمرات تهیه 
گردد. هرچند اين پيشنهاد کاملاً منطقی بود اما آمریکائیها هم مانند همه مردم» از 
پرداخت مالیات خشنود نبودند و حتی در لندن نیز گروهی به هواداری از آمریکائیها 
پرداختند. از سده‌های ميانه به این سو شعار «هیچ مالیاتی نباید بدون حضور 
نمایند گان مودیان آن وضم گردد» مهمترین شعارسیاسی انگلستان بود و مستعمرات . 
نیز هیچ نماینده‌یی در پارلمان نداشتند. هرچند تعدادی از شهرهای بزرگ خود 
انگلستان در پارلمان نماینده نداشتند» اما این توحیه وحود داشت که نمایندگان 
استانپای متبوعة آنهاء به منزلة نمایندگان آن شپرها می باشند؛ درحالی که حتی 
معدود افرادی که در پارلماد از منافع مستعمرات حمایت می کردند نیز بطور رسمی 
نمایندهة مستعمرات به شمار نمی آمدنذ و در واقم از سوی انتخاب کنندگان انگلیسی 
به پارلمان راه یافته بودند. 

از سوی دیگر مستعمرات, کمک قابل توجهی به پیشرفت بازرگانی 
انگلستان نموده بودند و این دلیل دیگری در تأید نظر مستعمرات بود که در حقیقت 
از سوی انگلستان, استثمار شده بودند. منافع بازرگانی انگلیس ایجاب می نمود که 
صادرات و واردات مستعمرات توسط کشتی های انگلیسی حمل شود و از سوی 
دیگر لازم بود که کشتی های تجارتی مستعمرات» از بنادر انگلستان عبور نمایند» 
حتی در صورتیکه عبور از بنادر فرانسه یا هلند برای آنان با صرفه‌تر باشد. دیگر آنکه 
مستعمرات» حق ایجاد کارخانه‌هایی که قادر به رقابت با کارخانحات مشابه 
انگلیسی باشند را نداشتند. در این رابطه» «پیت» تهدید کرده بود که اگر آمریکا 
یک تار پشم یا یک نعل اسب تولید نماید. وی شهرهای آمریکا را مملو از سر باز 
خواهد نمود. برای آنکه به سهمی که مستعمرات در بازرگانی انگلیس داشتند پی 
ببریم باید علاوه برمالیاتهای مستقیمی که پارلمانهای محلی آمریکا تصو یب 
می نمودند, منافع تجار و کارخانه‌داران انگلستان را نیز در نظر بگیریم. 

شاید این سیاست بازرگانی برای مستعمرات جنوب آمریکا قابل قبول بود 
ریرا آنها محصولاتی از قبیل تنباکورا کشت وزرع می‌نمودند که عمدتاً در 
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انگلستان خریدار داشت و آنها می توانستند با اين بازرگانی» طلای موردنیاز برای 
خرید محصولات صنعتی انگلستان را بدست آورند. اما مستعمرات شمالی آمریکا 
که محصولات صنعتی خود را بسیار برتر از انواع مشابه انگلیسی آن می دانستند» 
هرگز حاضر به تحمل این وضعیت نبودند. اصلی ترین عامل جنگهای استقلال 
آمریکا را باید در همین امر حستحونمود. انگلیسی ها تا آن زمان مستعمرات را به 
مشابه سرمایه‌یی می‌دانستند که منافع سریم و بی دردسر به انبان آنال سراز یر 
می‌نماید و هنوز به فکر ایجاد یک امپراتوری عظیم نیفتاده بودند و حتی تصرف 
کانادا را هم جندان مفید نمی دانستند. «پیت» این سرزمین را علیرغم مخالفتهای 
بازرگانان کونه فکری تصرف نمود که بنا به گفته خودش [حاضر هستند حتی 
وجدان و شرف خویش را به نام تجارت در معرض فروش بگذارند]. اينکه یک 
مستعمره نه تنها درآمدی نداشته باشد بلکه هزينةٌ جدیدی را نیز برکشور تحمیل 
نماید, جیزی بود که اصلاً در مغز بازرگانان انگلیسی نمی گنجید؛ لذا برآن شدند 
که هزین؛ مستعمرات جدید را از مستعمرات قدیمی تأمین نمایندء در حالی که 
مستعمرات تنها برای شراکت در منافع امپراتوری حاضر بودند نه در هزینه‌های آن. 
تصویب «مالیات ملاس»۲ موحب رنحش خاطر کارخانه‌دارانی شد که شراب 
نیشکر ساخته, به سرخپوستان می فروختند. بعد از آن نیز تصو یب قانون «مالیات 
تمبر» تمامی ذخاثر طلای مستعمرات را به سوی خزانة انگلستان سرازیر نمود و 
بدین ترتیب, بازرگانی خارجی برای آنان غیرممکن گردید. 

سرانجام در اوایل سال ۱۷۰7 «ییست» محبور شد تا در این امر مداخله 
نماید. او که از زمان استعفای خو بش در «باث» اقامت گر یده بود و («نقرس » او را 
از پای درآورده بود و حتی نمی توانست بدون عصا راه برود یا بطور خوانا جیز 
بنویسدء در محلس عوام حاضر شد و در مخالفت با تصویب این مالیات سخن راند. 
وی اظهار داشت: [اینها مدعی اند که آمریکا سرسختی می کند اما باید گفت که 
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آمریکا در مقابل زور پایداری می کند و من به نوبه خود ازاین موضوع حوشحالم . اگر 
سه میلیون جمعیت امریکا تن به تسلیم بسپارد» زمینه را برای رفیت افوام ملل دیگر 
مهیا و آماده نموده است... حتی موفقیت در حنین مبارزه‌یی برای شما خطرناک 
خحواهد بود. اگر امریکا در اين مبارزه سقوظ کند همجون «سامسون» سقوط خواهد 
کرد پمنی شما را نیز با خو یش به ورطا سقوط می کشاند. این درست است که 
امریکائیها در تمامی امور. عملکردی منطقی نداشته اند اما علت اینکه دست به 
اقدامات حنون آمیز زده اند این است که تحت فشار شما به حنون کشیده شده‌اند. آیا 
ایک شما برسر آنید که آنها را به سزای جنونی که خود موجب و موجد آن بوده اید؛ 
مکافات دهید؟ ] 

به دنبال این جریانات لایحة مز بور لغو گردید و «جورج سوم» به ناچار و 
علیرغم میل خو یش بار دیگر «پیت» را به وزارت برگزید. بار دیگر این پیر از کار 
افتادهٌ سیاست , به عنوان محبوب‌ترین چهرة سیاسی کشور مطرح گردید؛ اما حتی 
بزرگترین سیاستمداران نیز ممکن است با یک حرکت اشتباه, تمام محبوبیت و 
مقبولیت خویش را از دست بدهند. 

«پیت» که در اثر درد حانفرسای نقرس مشاعر خو یش را از دست داده 
بود» از مجلس عوام به مجلس اعیان نقل مکان داد و به لقب «ارل جاتام» ملقب 
گردید. هنگامیکه اوپست وزارت را قبول کرد لندن آمادهٌ جراغانی و آتشبازی 
شد. اما هنگامیکه مجلس عوام را برای ورود به مجلس اعیان ترک نمود» این جشن 
متوقف گردید. البته ترک مجلس عوام و ورود به مجلس اعیان, یک جنایت 
نیست. اما برای مردی همچون «پیت» - که از برجسته‌ترین نمایند گان مجلس عوام 
به شمارمی رفت-_ یک اشتباه غیرقابل جبران بود . شاید دریک شرایط عادی» 
(پیست» میتوانست به مخالفین خویش پاسخ دهد ویا محبو بیت ازدست رفتة خویش را 
بازیابد؛ اما شدت درد اورا از پای درآورده بود» بطوری که هیچکس نمی نوانست به 
او نزدیک شود. هنگامیکه شاه چند نفر مأمور مخفی به جانب وی گسیل داشت» 
آنان با دیوانه‌یی مواحه گردیدند که عصای خویش را به تهدید در هوا به حرکت 
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درمی آورد. اگر بخواهیم اوضاع انگلستان را در آن ماههای پرحادثه» در حمله‌یی 
کوتاه بیان کنیم باید این چنین بگوئیم: یک پادشاه سرسخت و لجباز, یک کابينة 
بی سر پرست و یک نخست وزير دیوانه و مفلوج. 

در سال ۱۷۷۰ «لرد نورث» مقام نخست وزیری را قبول کرد تا بتواند 
اقدامات خودسرانة «جورج سوم» را پرده‌پوشی نماید. اما او نیز مانند «والپو» 
مردی بدگمان بود. مضافاً به اینکه درایت اورا نیز نداشت. در مورد مسأله 
مستعمرات» «جورج» پس از آن که مجبور شد قانون «مالیات تمبر» را لغونماید, 
عوارضی روی بعضی اجناس درجه دوم ازفبیل شيشه و جای وضع نمود. اين امر 
بیانگر آن است که ((جورح سوم» به روحیات مردم مستعمرات آگاهی بل شنت این 
مردمء سرسختی ولحاحت ر ار احداد خو بش به ارث برده و لذا حاضر نبودند ره 
اجحافات انگلستان گردن نهند. سرانجام «لرد نورث» توانست تنها با اختلاف یک 
رأی» فقط یک مالیات را به تصو یب برساند که آن نیز مالیات جای بود. با تصو یب 
همین مالیات ناحیز (شانزده هزار لیره درسال)» انگلستان امکان ایجاد یک 
امپراتوری عظیم را برای هميشه از دست داد. امریکائیها از آنجا که محبور شده بودند 
عوارض حای بپرازند, از خریدن آن خودداری نمودند. بدنبال اين اقدام به کمپانی 
هند شرفی دستور داده شد که یک کشتی حامل حای به بندر «بوستن» ارسال دارد. 
حتی اگر این چای به بازرگانان عرضه می شد باز امیدی بود, اما کمپانی تصمیم 
گرفت که اين چای را مستقیماً بفروش برساند و اين اقدام, همان اندازه که مصرف 
کنندگان چای را نگران ساخته بود. موجب خشم چای فروشان نیز گردید. 
امریکائیان که توسط عمال خویش از موضوع اطلاع حاصل کرده نودند به لباس 
سرخپوستاد درآمده به کشتی وارد شدند وصندوقهای حای را تخلیه نمودند. این 

َ م۳9 م۳ ۴ 

سرکشی موحب بروز در گیریهایی گردید و امریکائیها همجون «پرسبیتر»‌ها با 
یکدیگر متحد شدند. اما این اتحاد پایه‌های محکمی نداشت و تنها یک هشتم از 
افرادی که به سن سر بازی رسیده بودند» برای انجام خحدمت نظام نام نو یسی کردند 
بطوریکه ((جورح واشنگتن» قهرمان حنگهای استقلال امریکا در هر نبرد پیش ار 
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بیست هزار سر باز در اختیار نداشت. در «و یرجینیا» اشراف وطبقات متوسط در 
این جنگها شرکت نمودند اما کشاورزان پردرآمد و نیز افرادی که دارای مشاغل آزاد 
بودند همجنان نسبت به پادشاه انگلستان وفادار ماندند. 

از آنجا که مردم مستعمرات فاقد هرگونه استحکامات نظامی و یا سپاهیان 
تعلیم دیده و کارآزموده بودند, چنین تصور می شد که شکست آنان قطعی است 
بخصوص که از نظر مالی نیز یارای برابری با انگلستان را نداشتند. از سوی دیگر اگر 
مستعمرات حمایت انگلستان را از دست می دادند از حانب استعما رگران دیگر مورد 
تهدید قرار می گرفتند. صاحب نظران معتقد بودند که امریکائیها ملت ضعیفی 
هستند که تا قرنها به حمایت نیروی دریایی انگلستان نیاز دارند و البته هیچ بعید 
نبود که علیرغم نبوغ نظامی «جورج واشنگتن» بازهم شکست بخورند. اما فرانسه 
که فرصتی برای انتقام بدست آورده بود به حمایت از آنان برحاست و ملت فرانسه 
نیز در این امر از دولت خو یش حمایت کردند. دخالت فرانسه در این کشمکش 
یک حماقت بود که خزانة آن کشور را به ورشکستگی کشاند. اما فرانسو یان با این 
اقدام, اصول یک حکومت جمهوری و معنای دقیق دمکراسی را به جهانیان 
شناساندند. 

دحالت فرانسه در این اس وضعیت را در انگلستان بکلی تغییر داد. 
«پیت» مختضر بار دیگر احساس کرد که کينة دیرینه اش نسبت به خاندان 
«بور بن» بیدار شده است. وی به مجلس عوام آمد و پرشورترین نطق تاریخی 
خویش را ایراد نمود اما این هم دیگر سودی نداشت. نیروی دریایی فرانسه که 
توسط «شوازل» تجدید سازمان یافته بودء فرمانروای دریاها گردید و دریاسالاران 
فرانسوی به پیروزیهای جشمگیری دست يافتند و امریکائیها نیز در نبرد دریائی 
«جناپیک بی »۲ فاتح شدند. 

وقتی که خبر تسلیم «لرد کرن والیس»" به «لرد نورث» نخست وزیر 
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انگلستان رسید وی شدیداً یکه خورد و اظهار داشت که: [ کار دیگر تمام است]. 
در انگلستان افکارعمومی به مخالفت با حنگ برخاسته» خواهان آن شدند که 
استقلال مستعمرات به رسیمت شناخته شود. حتی پارلمان که اکثریت آن از 
طرفداران شاه تشکیل شده بود خواهان اعطای استقلال به مستعمرات گردید. به 
کوشش «حان دانینگ» ۱ در سال ۱۷۸۰ لایحه‌یی به امضای اکثریت نمایندگان 
مجلس عوام رسید که با نفوذ بیش از حد شاه در امور مملکتی مخالف شده» خواهان 
کاهش آن گردیده بودند. بدین گونه کوشش «جورج سوم» برای استقرار حکوست 
مطلقَةٌ خو یش برانگلستان با شکست رو برو گردید. ایرلند نیز زمزمة استقلال سرداده 
بود و دولت ناجار شد تا با اعطای استقلال به پارلمان «دو بلین» آنان را آرام نماید؛ 
هرحند پارلمان ایرلند نیز حندان مردمی نبود و کاتولیکها از داشتن نماینده در آن 
محروم بودند و شصت 3 ۶ آن در انحصاراعصای سه خانواده بود. حتی 
شهرهای بزرگ خود انگلستان نیز به روش برگزاری انتخابات اعتراض کرده 
خواهان افزایش نمایندگان شدند. شکست نیروهای نظامی انگلیس در امریکا 
باعث شد تا «لرد نورث» اکثریت خویش را در مجلس عوام از دست داده و علیرغم 
تمایل پادشاه» در سال ۱۷۸۲ ناجار به استعفا شد و شاه نیز به ناجار حزب «و یگ» 
را به حدمت خواند که به مثابه دشمنان وی بودند. رهبری این حزب از افرادی حود: 
«راکینگام» ۲ «شل بورن» ۳ «ادموند بورک»" و «حاراز حیمز فا کس »* تشکیل 
شده بود که این آخری کوچکترین فرزند لرد هلند بود. «فا کس» مردی بود با 
استعداد» باهوش, اهل مطالعه و خوش محضر و خوش بیان, اما درعین حال دارای 
معایبی بود که اورا از رسیدن به مقامات عالیه محروم میکرد. پدرش از روی عمد اورا 
فاسد و قمار باز بار آورده بود و به همین سبب «جورج سوم» شدیداً از وی نفرت 
داشت. «فاکس» در طرفداری از استقلال طلبان امریکا و ایرلند به اندازه‌یی 
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متعصب بود که آرز و داشت حتی وطنش مغلوب آنان گردد. وی همواره مقروضص 
بود و دوستان بسیارزیادی برگرد خویش داشت اما نکته‌یی که در این مرد قابل 
ذکر است اینست که وی از سرمیز قمار راهی کتابخانه می گردید و به مطالعه آثار 
شعرای لا تین و یونانی می‌پرداخت. «فا کس» درعین حال که محبوب همه بود 
هرگز طرف اعتماد کسی نبود. او و «شل بورن» بودند که پایه‌های صلح را ریختند 
وه اه تک تا مات اه تفش رده 

در عرص جنگ» هراز چندگاه ورق به نفع یکی برمی گشت. اسپانیا, هلند 
و حتی روسیه برعلیه انگلستان وارد جنگ شدند اما دریاسالار بز رگ انگلیسی 
«رادنی» توانست خحط محاصرءٌ کشتی های فرانسوی و اسپانیولی را شکسته 
حبل الطارق را نحات دهد. لیکن با وحود همه اینهاء پیمان «ورسای» که در سال 
۳ به امضا رسید آثار حفت بار پیمان پاریس را به نحو احسن جبران نمود و 
فرانسه توانست شرایط خفت‌باری را برانگلستان تحمیل نماید. انگلستان علاوه 
برانکه استقلال امریکارا به رسمیت شناخت» «مینورکا» را به اسپانیا و 
«سن‌پیر»» «سن لوسیا»۱» «میکلن» ۲ «توباکو» ۲ و «سنگال»؟ را نیز به فرانسه 
واگذار نمود. «و یلیام پیت» نوةٌ جوان پیت کبیر بدنبال امضای این قرارداد گفت: 
[ حورشید عظمت انگلستان غروب کرده است]. 

همه فکر می کردند که دوران امپراتوری انگلستان به سرآمده است. در 
داخل انگلستان اوضاع به شدت مغشوش بود و پارلمان به دستگاهی برای زورگو یی 
مبدل شده بود. تلاش پادشاه نیز برای دستیابی به یک حکومت مطلقَة دیکتاتوری با 
شکست مواحه گشته بود. از همین‌ر و هنگامیکه در سال ۰۱۸۳۵ انگلستان به 
پیروزی دست یافت, همه غافلگیر شدند. 

پی آمدهای سریع جنگ امریکا بسیار وخیم بود: انگلستان که از دستگاه 
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سلطنتی فرانسه دل پری داشت, در آستانة انقلاب کبیر فرانسه از هیچ گونه کمک 
مالی فروگذار نکرد و همین پولها نقش به سزایی در ان انقلاب ایفاء نمود. دیگر 
آنکه دو قدرت بزرگ دمکراسی انگلوساکسون از یکدیگر گسسته و به دشمتان 
شوتی کی کر یال فتاه فده ز یاوق ار مور عی مماله اي فیک از 
انگلستان با نظری موافق نگریسته, جنین استدلال می کنند که ادارةُ کشور بزرگی 
چون امریکا» آنهم از فاصله‌یی دور» کاری بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن بوده 
اشتت راوس و رو ت که امریکا در 
سلک گروه کشورهای مشترک المنافم انگلیس درآمده, در سیاستهای اين کشور 
اعمال نفوذ نماید. در آنه صورت ت برای برقراری صلح در دنیای آنروز بسیار 
مناسبتر و مساعدتر می بود. از سوی دیگر» پس از انعقاد پیمان ورسای, تجارت 
انگلستان با دولت تازه تأسیس امریکا نه تنها کاهش نیافت بلکه رو به فزونی نیز 
نهاد و کم کم بازرگانان انگلیسی در مورد محسنات یک امپراتوری عظیم 
استعماری دجار تردید شدند. از دیگر پی آمدهای استقلال امریکا, گسترش تجارت 
انگلیس با هند بود که در زمان حنگ توسط «وارن هستینگز) ۱ ی ی بود . 

کیت نخان در بتگوان ایکا یامه یی ف دب بیشتر اساس 
مشروطیت آن کشور گردید. اگر شاه و طرفدارانش به پیروزی می رسیدند» مطمئنا 
یک حکومت دیکتاتوری در این کشور برقراررمی کردند که عاقبت آن انقلابی 
همحون انقلاب فرانسه را دریی داشت. اما این شکست باعث سقوط کابینه «لرد 
نورث» گردید. از آن پس دیگر کابینه‌های انگلستان تنها در برابر شاه مسئول نبودند 
بلکه بنا به ارادهٌ ملت تعیین یا ب رکنار می شدند. 

«پیت» حوان» نوادةٌ «پیت کبیر» و دومین پسر لرد «جانام» در حالی که 
تنها بیست ویک سال داشت توانست به اعتبار و حیثیتی در حد پدر بزرگ خو یش 
دست یابد و بدنبال آن به رژیم پارلمانی : نیز اعتبار و شوکتی به سزا بخشید. وی که 
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تحت تعلیمات پدر تر بیت یافته بود. شایستگی و استعداد خود را بطوری در مجلس 
عوام بروز داد که در مدتی کوتاه توانست به بهترین مناصب دست یابد. «پیت» 
علیرغم جوانی: از «فاکس» بسیار محتاط تر ومتینتربید. وبا وجودی که 
می توانست پردرآمدترین مشاغل را بدست آورد» اما به یک زد کی در سطح متوسط 
قناعت کرد و هنگامی که پادشاه با وحود مخالفت «و یگها» منصب نخست 
وزبری را به «بیت» بیست و حهار ساله تقو یضص نمود بزودی دولت وی اعتبار و نقود 
پادشاه را تحت تأثیر قرار داد. بیست سال نخست وزیری پیت و یژگی جدیدی به 
زندگی سیاسی بخشید که همانا صداقت و پا کدامنی بود. 
درست است که ترقی سریع «پیت» تا اندازه‌ای 
مرهود شپرت پدر ۳-9 بود اما او خود نیز دارای حصوصیاتی 
بود که می تواند ان ارتقاء سریع را توحیه نماید. وی به حزب 
«توری» حیاتی تازه بخشيد به گونه‌یی که آنرا بکلی از در باز و 
# دستگاه سلطنتی بی نیاز نمود؛ و به مقام نخست وزیری قدرتی 
وبلیام پیت را بخشید که «والپول» در نظر داشت. «ییت» حمایت 
توانگران را از حزب «ویگ» سلب نمود و با فساد در دستگاه دولتی » سرسختانه 
مبارزه کرده» از افزایش قرضه"ملی جلوگیری کرد. بودجه‌هایی که دولت وی به 
تصویب رساند حتی امروز نیز نشان دهنده نبوغ و فراست اين رجل بزرگ جهان 
سیاست است. تنها موردی که تلاش وی با موفئیت حندانی روبرو نگردید مسأله 
انتخابات بود. دیگر مجلس عوام نماينده آرای ملت 
نبود و «بیت» برای اصلاح امر انتخابات» میانه‌روی پيشه کرد. وی در نظر داشت 
که هفتاد و دو کرسی از کرسی های نمایندگی پارلمان را به لندن و دیگر شهرهای 
اختصاص دهد و در عوض حوزه‌هایی را که تنها جند نفررأی دهنده داشت 
منحل سازد. اما این امر مغایر با منافع عدُ زیادی بود. در نتیجه این گروه‌به مخالفت 
با «پیت» برخاستند. «پیت» تا آن زمان بدون داشتن اکثریت در پارلمان حکومت 
عون کترق: در انتخاباتی که در سال ۱۷۸۹ برگزار گردید پیت با کمک های مالی 
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نواب انگلیسی و هندی توانست «فاکس» و هوادارانش را مغلوب نماید. به نظر 
می رسید که دیگر حزب «و نگ» سررشته امور را ار دست داده است؛ اما درست 
در همین هنگام آثار جنون در پادشاه ظاهر گردید . هنگامیکه «جورج سوم» یک 
درخت را با پادشاه پروس اشتباه گرفت. لزوم برکناری وی و تعیین یک 
نایب الساطنه احساس شد. 

ولیعهد ترجیح میداد که «فا کس» جای «پیت» اد از همین رو به 
حمایت از «فا کس» برخاست اما «پیت» این شانس را داشت که جنون پادشاه 
ادواری بود و بزودی شاه به حالت اولیه خو بش باز گشت؛ در همین دورال 
حادنه‌بی رخ داد که در تاریخ انگلستان تأثیر عمیقی داشت: انقلابیون فرانسه موفق 
به تصرف قلعة «باستیل» شدند . 
انقلاب فرانسه و نابشون 

به تجر به ثابت شده است که هرجه مردان بز رگ دارای درایت و کاردانی 
باشند باز تأثیر حوادث برآنان بیشتر است تا تأثیر آنان برحوادث. 

با اینکه «پیست» چون پدر بزرگش وزیر جنگ قابل و کادارنی بود لیکن 
تتعتی از جنگ به صلح می اندیشید و همواره در جهت صلح گام برمی دا شت؛ امور 
قعصادی را با کفایتی بی مانند اداره می کرد و به بودحه خود بیش از لشکر یانش 
اهمیت می داد. 

سالهای اولية نخست وریبری ((بیت»» دوراد رونق افتصادی و تحاری 
انگلستان بود. ین اتف ۹ تا ۱۷۹۳ مجموع صادرات انگلستان از مرز هحده 
میلیون لیره گذشت. در حالیکه در سالهای قبل به زحمت به ده میلیون پوند 
می رسید. در این ایام «پیت» می کوشید تا سیاستی دوستانه و برپایه محبت در قبال 
دوستاد توری خود پیش بگیرد. 

اگر در این کار موفق می شد می توانست کاتولیکها, و تمامی آن کسانی را 
که بنحوی با کلیسای ملی انگلیس در ستیز بودند, از قید قانون ارتجاعی «تحلیف» 
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برهاند. «پیت» تا حدودی توانست آزادی مورد نظر خویش را برای این دسته از افراد 
تحصیل کند. لیکن با مخالفت اسقفهای کلیسای انگلیس؛ مجبور شد تا بیش از آن 
در این مسئله دخالت ننماید؛ لذا موضوع را به حال خود گذاشت. «پیت» در سال 
۱ توانست با متحد ساختن ایرلند و انگلستان» «دولت متحدة بریتانیای کبیر» 
را تشکیل دهد. او با اينکه قلباً حواستار آن بود که ایرلندی‌ها بتوانند نمایندگان 
واقعی خود (کاتولیکها) را به مجلس عوام بفرستند» ولی با مخالفت شاه و 
محافظه کاران و سایر نیروهای سنت گرا رو برو گردید و نتوانست در این امر توفیقی 
بدست آورد؛ و باز همحون گذشته, یک اقلیت پروتستان نمایندگی کاتولیکهای 
ایرلندی را در پارلمان برعهده داشت که این امر بدور از احتیاط و مغایر با اصول 
محافظه کاری بود. 

توحیه علل وفوع نقلاب کبیر فرانسه برای انگلیسیها امری مشکل بود» جرا 
که به سبب همزمانی با وقوع» وعدم فرصت کأفی برای تجزیه و تحلیل آن از یکسو 
و فراهم نبودن شرایطی عینی انقلاب در کشورشان از سوی دیگر از درک مفهوم آن 
عاحز بودند. 

در انگلستان از تخاصم بین طبقات يا بین محافل در باری با تجار آزاد, اثری 
نبود و با حداقل این تخاصمات به مرحله حاد خود نرسیده بود» حون در انگلیس نیز 
مانند تمامی کشورها, عدم تساوی طبقات و فقر و درماندگی وجود داشت؛ اما با 
این حال» راه برای پیشرفت حوانان کارآزموده سد نبود. دلیل دیگر آنکه تمامی 
طبقات از قانون پیروی می کردند. انگلیسیها بین سالهای ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۲ 
خحوشباورانه به این خیال بودند که انقلاب فرانسه بوجود آورندهة یک سیستم سیاسی ء 
اجتماعی و اقعصادی جدید خواهد بود که تقریباً شبیه سیستم انگلستان است. 
زمانی که فااکس خبر سقوط قلعٌ باستیل را شنید, این واقعه را به فال نیک گرفت و 
اظهار داشت که بهترین و بزرگترین واقعه‌یی است که تاکنون در جهان رخ داده. 
بسیاری دیگر از رجل سیاسی, متفکران, نو یسندگان وشاعران انگلیسی همین نظر 
را داشتند. حتی پیت در همان ماههای اول از همصدایی با آن دسته از رهبران 
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ارو پایی که موضعی علیه انقلاب فرانسه داشتند, خودداری کرد و جه بسا که به این 
انقلابیون کمک نیز نموده باشد. او نیز مانند تمامی اهالی بریتانیا براین باور بود که 
در اثر انقلاب, فوای یکی از سرسخت ترین رقبای او به تحلیل رفته, و امیدوار بود که 
از این درگیریها؛ فرانسه‌یی حدید و متحد انگلستان به وحود آید. «ادموند بو رگ» در 
رسالة خویش نوشت: [بر اثر انقلاب, ماشین جنگی فرانسه دجار نقص خواهد شد و 
دیگر تا مدتها نخواهد توانست تمایلات جنگ طلبانةٌ حو یش را اقناع نماید]. او این 
موضوع را تنها چند سال پیش از ظهور ناپلُون بیان نمود. 

در سال ۱۷۹۲ «بیست» پرسنل نیروی دریایی را به دو هزار نفر کاهش داد 
و گفت: [بدون شک درتمام طول تاریخ سابقه نداشته است که ما بتوانیم روند 
اوضاع ارو پا را پیش بینی کنیم ولی اکنون به جرأت می توانیم بگوئیم که در ارو پا 
تا ۱۵ سال دیگر جنگی رخ نخواهد داد]. 

آری پیش بینی » همواره پیشگو یان را در حطر می اندازد. 

اعدام «لوئی شانزدهم» و اشغال هلند به تمامی خحوشبینی ها بایان داد . 
دشمنی ها آغاز گردید. زمانی که دولت ترور در فرانسه بروی کار آمد» تمامی 
همدردیها و طرفداری‌های اشراف و طبقه حاکم در انگلستان بسوی شاه شکست 
خوردة فرانسه و در نتیحه, عطف به همراهی و همدلی با دولت‌هائی شد که از همان 
آغاز به انقلاب فرانسه و رهبرانش بدبین بودند. فقط عده قلیلی ازرجال‌سیاسی و 
توت کزان ان آنیسن: هنوز با انقلاب فرانسه همراهی داشتند که «تام پین» 
جمهوری خواه سوسیالیست و عده کمی از و یگ های مترقی که در اطراف 
«فا کس» و «شریدان» و«گری» گرد آمده بودند از آن دسته بودند. اکنون «ادموند 
تفرگ انقلاب فرانسه را نفرت انگیز می خواند ودر این عداوت بسر حد دیوانگی 
رسیده بود . 

شاید روش طبة؛ حاکم انگلستان معلول دهشت و ترسی بود که آنرا فرا 
گرفته بود. ولی در مورد ملت انگلستان بسیار جای تعجب است. انسان ناگاه از حود 
سئوال می کند که جرا راه‌یابی عقاید انقلابی در طبقهٌ کارگر و توده‌های روستائی و 


۳۲ة 


شهرنشینان فقیر اینقدر آهسته و ابتدائی صورت می گیرد؟ 

این مسئله را نباید دلیل خوش بینی مردم انگلیس نسبت به حکومت 
دانست زیرا در آذ زمان» انقلاب صنعتی و کشاورزی, ملت بریتانیا را 
هرحه ناراضصی‌تر کرده بود. برای این نارضایتی دلیل‌های فراوانی 
وجود داشت: اولاً بطوری که قبلاً متذ کر شدیم مالکان و کشاورزان در 
بریتانیا از نظر روش زندگی تا حدود زیادی به یکدیگر شبیه بودند. در 
فرانسه مالکان, امتیازات قبلی خود را ار دست نداده‌بودند» لیکن وظیفهٌ خود را 
فراموش کرده بودند. همانگونه که «توک و یل» می گو ید: [مالکان دیگر حکومت 
نمی کردند ولی وحود ایشان در روستاها سدی بود در برابر احرای اج قوانین یک 
حکومت ملی ]. دهقانان انگلیسی بسیار فقیرتر از روستائیان فرانسوی بودند ولی در 
عین حال خود را آژادتر حس می کردند. ثانیاً فرانسه دشمن موروثی و دیرین 
انگلستان بود و هر نظر سیاسی که از طرف فرانسو یان ابراز می‌شد در انگلستان به 
سختی در باور می نشست» ولی هر سخن عداوت‌آمیزی که در بار فرانسو یان گفته 
می‌شد به آسانی جای خود را درذهن آنان می یافت. الثاً کنه افکار انقلابی فرانسه 
با روحیات مردم انگلیس تفاوت بسیارداشت. دریارلمانهای ملی فرانسه, ر وشنفکران 
و حقوقدانان اعلامیه‌های بی محتوایی را تنظیم می کردند و در آن حقوق بشر را 
برمی شمردند؛ ولی در حقیقت کتاب فراردادهای احتماعی «زان ژا ک روسو» را در 
اعلامیه های خو یش تکرار می کردند. رابعاً انقلاب فرانسه بنایی را که سالهای سال 
بوسیله رژیم پادشاهی ساخته شده بود واژگون می کرد و قصد داشت بجای آن بنائی 
را بنیان گذارد که اساسش صرفاً برمبنای عقل و منطق باشد. ولی در آن زمان نیز 
مانند امروز, عقل و شعور ملت بریتانیا براساس تجر بیات عینی خود بود. «ادموند 
"بورک» نو یسند؛ بزرگ» همواره می گفت که انسان نمی تواند تنها با اندوخته‌های 
فکری و دانش خود زندگی کند بلکه باید از دانش نسلهای گذشته نیز کمک 
ت رد و بالاخره با یک انقلاب مذهبی که به متدیسم یا رجعت به گذشته مشهور 
بود» غذای روحی جدیدی به توده انگلستان عرضه نمود. یکی از پایه‌های اصلی 
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انقلاب فرانسه» مخالفت با مسیحیت بود و اين از نظر طبقات پائینی جامعه که 
سخت متعصب بودند بسیار تنفرانگیز بود. همانطوریکه مخالفت آن با اشرافء باعث 
وحشت آنان می شد و در نتیجه تتفر آنان را هم برمی انگیخت. 

بعد از ۰۱۷۹۳ حزب «و یگ» متلاشی شد و وحة سیاسی خود را از دست 
داد. در این زمان «پیت» یک حبه4؛ ملی تشکیل داد تا با عقاید و افکار ستیزه 
حويانة انقلاب کبیر فرانسه به مبارزه برخیزد. در لندن یکی از انقلابیون فرانسوی با 
ناراضیان انگلیسی توطله ای را ترتیب داد و ایرلندی‌ها را به مبارزه‌علیه بریتانیا 
تحریک نمود در میان ارتشیان, سعی به ایجاد بلوا و دو دستگی نموده, می کوشید 
تا زمینه‌های یک انقلاب را در انگلستان فراهم نماید. ولی انگلیسی های محتاط و 
گوش بزنگ. واکنش سریعی در مقابل این گونه عملیات نشان دادند. قوائین 
حزایی انگلستان حفوق اتباع خارحی را بسیار محدود نمود و فانونی را که ی و 
آن افراد محبوس بایستی در حداقل مدت» حرمشان مشخص و به داد گاه احضار 
شوند» ملفی نمود و افرادی که اقدام به انتشار و یا پخش نشریات و اعلامیه‌های 
تحریک آمیز می نمودند شدیدا محازات شدند. در هر روستا انحمنی را بدین منظور 
ایجاد کردند ولی با اینحال اگر انقلاب کبیر فرانسه ذاناً متجاوز و جنگ طلب نبود» 
ملت انگلستان از دادن اعلان حنگ برعلیه آن خودداری می کرد. «پیت» آن 
حنان که خود اظهار کرد. تا آن زمان که امکان داشت مایل بود نقش تماشاجی را 
بازی کند و یا بیطرف باشد. شکیبائی او در اینجا نمایان می شود که هنگامیکه بندر 
«آنتورپ» بدست انقلابیون افتاد او هیچ واکنشی نشان نداد و حتی زمانی که 
فرانسه به نمایندگان انقلابی انگلستان اطمینان داد که در بر پائی یک پارلمان 
(« کنوانسیون» انقلابی» آنان را یاری دهد باز «پیت» به این تحریکات توجهی نکرد 
و آن را مستمسک جنگ قرار نداد. ولی وفتی فرانسه تصمیم به کشتی رانی در 
رودخانه «آنتورپ» گرفت تا از این راه بنادر هلند را به کسادی سوق دهد «ییت» 
مجبور به اتخاذ تصمیم شد. یک قرارداد رسمی که قبلاً تنظیم شده بود, هلند را از 
هرگونه تن مصول نگاه می داشت و «بیت» شخصاً در سال ۱ هه این امر 
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تأکید کرده بود و حتی فرانسه نیز در سال ۱۷۸۵ برآن مهر تأئید نهاده بود. 
«کنوان‌سیون» فرانسه وحود اين قرارداد را انکار نکرد اما خواهان آن بود که شرایط 
زمانی دراین قرارداد محسوب گردد و به اصطلاح, موافق مقتضیات زمان تغییر کند. 
به هر حال شروع جنگ با فرانسه اجتناب‌ناپذیر بود؛ منتهی «پیت» با خود 
می اندیشید که زمان این جنگ به سبب گرفتاریهای مالی فرانسه, بسیار کوتاه 
خواهد ود ما چین تشد وجنگ پیست سال ما به راز کشید. 

خطوط اصلی این جنگ بسیارروشن بود: انگلستان در وحله اول مطابق 
سیاست ديرين؛ خویش به دفاع از متفق هلندی خود برخحاست و نگذاشت که 
«آنتورپ » و «بلژ یک» به تصرف یک قدرت بزرگ ارو پائی درآیند. در وحلهة دوم 
با بدست اوردد مستعمرات حدید به دفاع ار ستعمرات قدیم خو یش پرداخت و 
بخصوص برای حفظ هند غربی (اندونزی کنونی) دست به جنگی شدید زد که 
چهل هزار تلفات برایش در برداشت. این شمار عظیم تلفات تنها از آنرو قابل توجیه 
است که مزارع نیشکر به مثابه بزرگترین منابع ثروت بشمار می رفتند و این مستعمره 
از این نظر سرشار بود. اما از زمانی که شبح «ناپلئون» در جبهه‌های جنگ ظاهر 
گردید. دیگر انگلستان بفکر تصرف سرزمینهای جدید نبود؛ بلکه تنها هدفش 
سرنگون ساختن کشورگشای بزرگی بود که احتمال داشت موازنة قدرت را در ارو پا 
به زیان انگلستان برهم زند. انگلستان برای سومین بار در طول تاریخ خو یش به 
با بزرگترین قدرت ارو یا برحاسته بود: نعنگ‌:با «ناپلنون» نتیحة 
اجتناب‌ناپذیر حنگ با «فیلیپ دوم)) و «لو یی جهاردهم» بود . 

انگلستان حتی در شیوه‌های جنگی خویش نیز تغیبری نمی داد؛ در مرحلة 
اول می کوشید تا تفوق دریایی خویش را مسحل سازد و همواره نیز در این امر توفیق 
می‌یافت جرا که ناوگانی نیرومند و دریاسالارانی کارآمد همجون «نلسن»۱ 
«هود»۲ و «جارو یس» را در خدمت داشته است, و اگر در نیروی زمینی ارتش 
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انگلیس, ملاک ترقی افراد اصل و نسب خانوادگی شان بودء در نیروی دریایی تنها 
و تنها شایستگی و لیاقت نظامی, معیار ترقی افراد به شمار می رفت. به عنوان مثال 
«کالینگور» فرزند بک باز رگان اهل نیوکاسل بود و پدر «نلسن» یک کشیش 
ساده. 

عامل دیگری که درحصول سیادت دریایی انگلستان نقش بارزی داشت» 
اختراع «کمپنفلت»" بود که به دریاسالار این امکان را می‌داد در حین جنگ و 
درگیری بتواند به سایر ناوها نیز دستورات لازم را بدهد و اين اختراع در اختیار نیروی 
دریایی انگلستان قرار گرفته بود. انگلستان با کسب تفوق دریایی توانست تجاوزات 
دشمن را دفع» جابجانی نیروهای خویش را نسریع و نقل و انتقالات دشمن را 
مختل نماید. 

اما در همین حال انگلستان از سلاح دیگر خویش که همانا کمک مالی 
به جناح بندی‌های ارو پا بود غافل نماند. هرچند این روش شرافتمندانه‌یی نبود و 
«ناپلئون» نیز با تحقیر از آن یاد می کرد اما انگلستان که تنها ده میلیون جمعیت 
داشت ناحار بود که برای مقابله با فرانسه با حمعیت بیست و هفت میلیونی اش 
مزدورانی را به خدمت خویش درآورد. 

انگلستان به دوصورت به متحدین خویش کمک می کرد: یکی بلاعوض 
و دیگر وامها. اما اين دو صورت در اصل هیچ فرقی با هم نداشتند زیرا وامها هم به 
سرنوشت همان کمکهای بلاعوض دچار شده, هرگز مسترد نگردیدند. 

از سال ۱۷۹۲ تا ۱۸۰۵ «پیت» بالغ برده میلیون ليره کمک مالی در 
اختیار متحدین ارو پائی انگلستان قرار داد. بین سالهای ۱۷۹۳ تا ۱۸۰۲ قرضه ملی 
تا سیصد و سی و شش میلیون لیره افزايش یافت. «پیت» مالیاتها را تا سه برابر 
افزایش داد و از پارلمان تقاضای کمکهای اختیاری نمود و حتی کار به آنجا رسید 
که مالیات بردرآمدی با نرخ ده درصد نیز وصع نمود. در حقیقت انگلستان تمام 
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نیروی خود را برای پیروزی در این جنگ بکار گرفت و تنها با اتکاء به روت 
بیکرانش بود که توانست در این جنگ تاب بیاورد؛ جرا که انگلستان در طول این 
حنگ, گاه با تمامی ارو پا رودررو بود. 

شروع جنگ برای انگلستان شکلی نامطلوب داشت: در فرانسه بدنبال 
انقلاب کبیر آن کشور ارتشی نیرومند بوجود آمده بود که بقول «ولینگتن» 
سپهسالار مشهور انگلیسی بموحب قانون نظام وظیفه اجباری» کلیة جوانان مملکت 
از هر طبقه به حدمت فرا خوانده می شدند. در صورئیکه ارتش انگلیس از 
«یست‌ترین افراد» تشکیل شده بود. در عرصهٌ دریاها» اسپانیا و بعدها هلند- به 
فرانسه ملحق شدند و بدین ترتیب در مدیترانه, حانی برای انگلستان باقی نماند و 
همین امر باعث شد تا از فشار انگلیس بردولت های ارو پائی کاسته شود. افکار 
مساوات طلبانه یی که در ارویا رواج یافته بود به گوش ملوانان انگلیسی نیز رسیده 
بود. این ملوانان که همواره در بدترین شرایط زیست قرار داشته, از کیفیت غذایی 
خوبی برخوردار نبوده و همواره شاهد بدرفتاریهای افسران خود بودند در سال ۱۷۹۷ 
سربه طغیان برداشته, پرچم سرخ برافراشتند و گروهی از افسران را ر بوده و زندانی 
کردند. این حادثه درست در زمانی اتفاق افتاد که پس از جهار سال جنگ متوالی؛ 
گروهی از کشورهای ارو پائی با فرانسه مشغول تنظیم قرارداد صلح بودند. انگلستان 
یاراد خود را از دست داده» ایرلند دست به فیام زده., و در این موقعیت نیروی 
دریایی سر به طغیان برداشته بود. در خیابانهای لندن به «پیت» اهانت می کردند و 
وی محبور بود برای حفظ حان خو یش از نیروهای انتظامی استفاده کند. اما 
جنانکه همواره در انگلستان معمول بوده است, با امتزاجی از «خشونت و 
ملایمت»» اوضاع سر و سامان گرفت. شورشیان نیروی دریایی انگلیس در جنگ 
هک دماغة («سن ونساد» نیروی دریایی اسپانیا را نابود ساختند وحنگ دریایی 
« کامیردون» نیز خیال «بیت» را از حانب ناوگان هلند آسوده ساعت. آیا اینک 
راهی دو باره به سوی («مدیترانه» یافت می شد؟ 

از زمانیکه مینورکا از تصرف انگاستان خارج شده بود این کشور هیچ پایگاه 
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دریایی در مدیترانه نداشت و همین امر باعث اهمیت ر وزافزون بندر «تولن» در نظر 
انگلستان گردیده بود بطوریکه حتی یکبار به فتح آن نایل آمد اما مجدداً آنرا از دست 
داد. هنگامیکه «ناپلئون» در سر راه خود به سوی مص مالت را که بزرگترین 
پایگاه دریایی آن زمان بود به تصرف خویش درآورد» اطمینان یافت که می‌تواند بار 
دیگر امپراتوری عظیم اسکندر کبیر را در مشرق زمین احیا نماید؛ اما حصول 
پیروریهای بزرگ در شرق, تنها برای کشوری مقدور است که بتواند برتری دریایی 
خو یش را حفظ کند و ناوگان فرانسه در رو یارو یی با «نلسن» از هم پاشیده شده 
بود. همین پیروزی دریایی» هم مالت و هم شرق را از آن انگلستان نمود. «نلسن» 
توانست با اتکا به «مالت» و «نایل» - که با وی متحد شده بودند- اتریش را تحت 
فشار قرار دهد . باردیگر سلطة انگلستان برمدیترانه باعث شد تا این کشور بتواند به 
تشکیل دسته بندیهای سیاسی و نظامی در ارویا دست بزند. 

انگستان ساطنت دریاها را از آن خود نموده بود اما هنوز هم «ناپلئون» در 
حشکی شکست ناپذیرمی نمود. درسال ۱۸۰۱«ناپلئون» تصمیم گرفت که بازارهای 
ارو پا را برروی کالاهای انگلیسی ببندد. از آنجا که انگلستان برای خود حق 
بازرسی کشتی‌ها را در دریا فانل شده بود» کشورهای اسکاندیناوی» ر وسیه و 
پروس به عنوان اعتراض به این ام دست به تشکیل یک اتحادية مسلح بیطرف 
زدند. حون احتمال زیاد وحود داشت که این اتحادیه در راه تأمین احتیاجات اولية 
انگلستان از قبیل الوار» پارحة بادبان و طناب, اخلال نمایدء «نلسن» به منظور 
درهم شکستن این اتحادیه, ناوگان دانمارک را مورد حمله قرار داد. با این حمله, 
اتحادیه مز بور درهم شکست وطرح محاصرةٌ دریایی انگلستان با شکست مواجه 
گردید. | کنون دیگر هم «ناپلنون» و هم «پیت»به خوبی بمیزان قدرت خویش واقف 
گشته و هردو لزوم صلح را بخوبی حس کرده بودند اما از آنجا که انگلستان با رژیم 
فرانسه دشمنی داشت, حصول یک صلح, مشکل به نظر می رسید. تنها این 
«فاکس» بود که در انگلستان» ستایشگر عظمت نایلُون بود. «توری» ها می گفتند 
که او راهزنی از امالی «کرسی» است و در بارٌ وی داستانهای شگفت انگیزی 
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نقل می کردند. «گرن و بل» طی نامه گستاخانه‌یی خطاب به «تالیران»۲ نوشت 
که انگلستان نمی تواند به وعده‌های « کنسول اول» (نایلئون) اطمینان کند. این 
حرف بسیار غیرمنطقی بود چرا که اگر «ناپلئون» واقعاً حواهان صلح نبود, انگلستان 
تنها از طریق پذیرفتن صلح می توانست این مدعا را اثبات نماید. 

«ییست») که خواهان پذیرفتن کاتولیکها در مجلس عوام بود, جون در این 
زمینه با مخالفت شاه مواجه گردید به ناجار از مقام خویش استعفا نمود و 
«آدینگتن» که به جانشینی وی برگزیده شد. مذا کرات صلح را آغاز کرد و 
سرانجام در سال ۱۸۰۲ در «آمیان» ۲ پیماد صلح به امضاء رسید. این پیمان بمنزلة 
یک شکست بزرگ سیاسی برای انگلستان به شمار می رفت زیرا تنها حند مستعمره 
دورافتاده مانند «سیلان» در تصرف این کشور باقی ماند درحالی که تمامی ساحل 
جپ رود «رن» و «بلژیک» به تصرف فرانسه درآامد. این وضعیت بخصوص 
هنگامی برای انگلستان تحمل ناپذیر گزدید که «نایلئُون», امکانات تبدیل 
«آنتورپ» را به یک پایگاه نظامی دریایی مورد مطالعه فرار داد. انگلستان 
«مینورکا» را در مدیترانه به فرانسه و کر مود و علاوه برآن تعهد کرد که حزيرة 
«مالت» را نیزبه فرانسه مسترد دارد. بدین گونه» انگلستان کلیة پایگاههای دریایی 
خویش را از دست داد. شرایط ایجاب می کرد که انگستان برای تجدید قوا به این 
صلح تن در دهد و اگر «ناپلشون»» صلح «آمیان» را یک پیروزی تثبیت شده 
محسوب می داشت. از نظر انگلستان این تنها یک آتش بس بود. اقدامات بعدی 
فرانسه مانند تصرف «لویزیانا» در امریکا و اعزام نیرو به «سان دومینیکو» سرانجام 
انگلستان را به نشان دادن عکس العمل وادار نمود. 

البته هیجیک از طرفین مفاد قرارداد «آمیان» را رعایت نمی کردند. 
انگلستان همجنان از تخلیهٌ جزیره «مالت» طفره می رفت و «ناپلئون» با آنکه متعهد 


شده بود که وضعیت ارو پا را تغییری ندهد, خود را رئیس حمهور ایتالیا خواند و از 
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آن گذشته ((پیه مونت)) ! را به فلمرو حکومتی خو یش اضافه نمود؛ («سونیس» را به 
تخت التخمایگی خو یش درآورد و به احیای «آلمان» همت گماشت. در بارة اعزام 
نید کات شا کانیکت فک بنام «ساباتیانی» ۲ در رأس آن قرار داشت؛ 
روزنام؛ «مانیتور»۳ گزارشی منتشر ساخت و انگلیسی ها بی بردند که «نایلتون» 
نه‌تنها از مصر صرفنظر نکرده, بلکه در صدد است که هندوستاد را نیز همحنال در 
تصرف خویش نگاه دارد. اطلاع از این امر باعث شد که انگلستان نیز متقابلاً در 
عدم واگذاری ((مالت)) راسخ‌تر گردد. با اولتیماتومی نیز در این زمینه به فرانسه 
داد و بدین ترتیب در سال ۱۸۰۳ محدداً منازعات آغاز گشت. 
این بار «ناپلئون» تصمیم کرفنت هتکس یل 
انگلنس فان را مورد تپاجم قرار دهد و به همین منظو 
نیرویی متعشکل از حپارصد هزار سپاهی در کید 
کرد آورد و تاوگانی برای عبور دادن این نیرو از کانال 
مانش تپیه نمود. اما «نایلنون» نیز همحون «دوک 
پارما»۲ و «شوازل»" احتیاج به یک ناوگان نیرومند 
هت تعمایت از اه تیرفها تین یور از کانال ماش داقزت وا بقل ترا 
حند ساعت؛ کشتی های حامل سر بازان او را حمایت کنند. اما نیروی دریایی 
انگلستان تحت فرماندهی دریاسالارانی حون «نلسن», «کورن والیس »؟ و 
«کالینگ وود»۲ کشتی های فرانسوی و اسپانیولی را در بنادر «تولون»" 
(«روشضر»" و («قدیس» به محاصره خو بش درآورده و آنها را تا تاستان ۱۸۰۵ در 





دربا سالار نلسن 


همان بنادرنگاه داشتند و لذا آنها قادر به احرای اوامر«امپراتور» "۱ نبودند 
«نایلئون» از فکر حمله به خاک انگلستان صرفنظر کرد و در اکتبر همان سال؛ 
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نیروهای اتریش در برابر ژنرال «ماک» " انگلیسی در «اولم »۲ به زانودرآمدند و 
سرانجام در نبرد بزرگ «ترافالگار»" نیروهای دریایی فرانسه و اسپانیا بکلی نابود 
گردیدند. در این جنگ که آخرین جنگ بزرگ کشتی های بادبانی بود, «نلسن» 
دریاسالار بزرگ انگلیسی کشته شد اما همین جنگ» سلطنت دریایی انگلستان را 
-برای یک قرن تمام تثبیت نمود. دو سال پس از آن - در زمان صلح بود که- ناوگان 
دانمارک و کپنهاک توسط انگلستان ضبط و مصنادره گردید و بدین‌ترتیب نیروی 
درپایی ارو با بطور کامل نابود شد. 
پس از نبر «ترافالگار» تا آخر قرن نوزدهم, تصور حمله به ناوگان انگلستان 
در نظر کلیةٌ دولتمردان ارو پا و حتی ناپلُون, امری غیرممکن بنظر می آمد. هر جند 
تفوق دریایی انگلستان برای حفظ ثبات امپراتوری استعماری آن کشور لازم و کافی 
بود» اما این امرنمی توانست تمامی مسائل ارو پا را حل کند. هرچند «ناپلئون» 
پس از شکست «ترافالگار» مستعمرات بسیاری را از دست داد و از یافتن یک راه 
دریایی به سوی هند قطم امید کرد اما هنوز وی فرمانروای مطلق ارو پا بود. 
(«پیت)) که مجددا در رس امور قرار گرفته بود» بیهوده می کوشید تا دسته بندی هایی 
برعلیه «ناپلئون» در ارو پا تشکیل دهد و هنگامیکه دریافت تلاشش بیهوده است 
گفت: [آن نقشة ارو پا را مجاله کرده و دور اندازید زیرا لااقل تا ده سال دیگر بدرد 
نمی خورد]. درسال «پیت» با تنی رنجور و دردمند حشم ازحهان فرو بست 
در حالی که هنگام مرگ ناله کنان می گفت: [آه ای وطن عزیز؛ در چه لحظات 
خطیری تورا ترک می گویم !؟ ] 
در این 0 («پیت») در درا و «نایلنون» در خشکی به پیروری 
دست بافتند. «نایلنود» که اینک اتریش و پروس را وف نکن خود داهفت و با 
روسیه نیز متحد شده بودء برآن شد تا از طریق غیرمستقیم به نیروی دریایی انگلیس 
ضر به وارد آورد. بدین منظور به بنادر ارو پا تکلیف نمود که از ورود کشتی های 
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انگلیسی جلوگیری نمایند. در مقابل» انگلستان نیز عبور ومرور کلية کشتی هایی را 
که از بنادر کشورش عبور نمی کردند» در دریاها مختل و حتی متوقف ساخت و این 
اخلال گری حتی تجارت دریایی با امریکا را نیز در ب رگرفت. این امر مشکلات 
فراوانی برای هر دو طرف بوجود آورد و باعث شروع جنگ بین انگلستان و امریکا 
در سال ۱۸۱۲ گردید. ارو پا که نمی توانست از محصولات انگلستان بی نیاز باشد 
به فکر جاره افتاد و در نتیجه تجارت قاجاق رواج یافت تا جایی که خود ناپلئون نیز 
برای تهیه شنل «ارتش بزرگ» خویش به همین شیوه توسل جست. آن دسته از 
صنایم ارو پایی از قبیل پنبه که به مواد اولیُ وارداتی احتیاج داشتند به ورشکستگی 
دچار شدند و در عوض صنایع انگلیسی مشابه آنان ثروتهای هنگفت به جیب زدند. 
اما انگلستان نیز به نوبة خود دچار مشکلات دیگری شد: چون مردم ارو پا به 
محصولا تی همجون دخانیات و شکرعادت کرده بودند و اینک این محصولات وارد 
نمی شد. بناچار خود به تولید آن پرداختند. جای نیشکر هند راء شکر چفندر گرفت و 
این امرضر بهة بزرگی به نیشک رکاران هند وارد آورد. بحران بیکاری طی سالهای 
۰ ۱۱ سراسر انگاستان را فرا گرفته بود و خطر شورش بیکاران, این کشور را 
تهدید می کرد و اگر در سال ۱۸۱۱ «السکاندر» تزار روسیه, محاصرةٌ دریایی را 
نشکسته بود احتمال بسیارمی رفت که انگلستان تسلیم شود. 

اما اين محاصرةٌ دریایی» خود موجبات سقوط ناپلئون را فراهم آورد زیرا که 
وی ناحار بود علیرغم میل خود» حنگ را ادامه دهد. «نایلنون» تصمیم گرفت که 
اسپانیا را واداربه قبول ارادهٌ خحویش سازد و به همین منظور به آن سرزمین لشکر 
کشید اما آنجا را کشوری پرچریک یافت. خودش در بارةُ اسپانیا می گفت: [یک 
ارتش بزرگ در این سرزمین از گرسنگی تلف می شود و یک ارتتش کوچک مغلوب 
می گردد.] انگلستان در پرتغال نیرو پیاده کرد و این نیرو تحت فرماندهی ژنرال 
«ولزلی»۲ نیروهای فرانسوی را وادار به تم رکز دریک نقطه نمود. هرگاه که 


عءِ ام 
۱ ۷۷۱۱65167 این شخص بعدها به «دوک ولینکتن» ملقب گردید. 
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اوج قدرت فرانسه در اروپا- ۱۸۱۱ 
نیروهای فرانسوی به فرماندهی «سول»" و یا «سوشه"» برای مقابله با نیروهای 
«ولینگتن» از ایالعی حرکت می کردند, آن ایالت سر به شورش برمی داشت 
«ناپلئون» موفق شد که قوای «ولینگتن» را تا پشت استحکامات [(تورس 
ودراس »۳ عقب براند» لیکن «ولینگتن» با استفاده از این استحکامات و با ایحاد 
بک میدان آتش وسیع» دست به مماومتی حانانه زد. وی تمامی نیروهای خود را 

تحت یک پوشش تدافعی درآورده و تنها تفنگداران را در خطوط مقدم جبهه» در 
انتظار فوای دشمن نشاند. سرانجام در سال ۱۸۱۳ «ناپلئون» از اسپانیا عقب 
نشست. از سوی دیگر او که پس ازشکست محاصرهٌ دریایی از سوی روسیه, 


محبور شده بود به آن سررمین اسر کت کندء بهتر ین سر بازان و سرداران خحو یش 
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۳ در آنحا از دست داد. روسیه و پروس در اتحادیه‌یی که از حانب انگلیس شمه 
گونه حمایت مالی دریافت می‌داشت گردآمده «نایلتوت» را در نبرد بزرگ 
«لایپزیک» مغلوب نموده و در سال ۱۸۱۳ تا خاک اصلی فرانسه پس راندند و در 
خاک فرانسه علیرغم پیروزیهای چشمگیری که «ناپلئون» بدست آورد» سرانجام 
ناحار شد که در سال ۱۸۱4 از مقام خویش استعفا دهد. اما زمانیکه متفقین در 
کنگره و ین مشغول بحث در بارة سرنوشت فرانسه بودند» وی بطور پنهانی از 
تبعیدگاه خویش,جزير؛ «الب» خارج شده و بدون هیچ گونه درگیری خاندان 
سلطنتی «بور بون» را از فرانسه اخراج نمود. سپس به جانب بروکسل لشکر کشید 
اما «ولینگین» توانست با سپاه کوحکی متشکل از سر بازان اتکلیسی و المانی» 
وی را در «واترلو» مغلوب نماید.۱ خط آتش باریکی که «ولینگتن» ایجاد کرده 
بود» تمامی حملات «نی » سردار بناپارت را دفع گرکن 





نابلئوت بنابارت 


- ۱۸۸۱۵ میلدادی. 
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با شکست «واترلو» انقلاب مسلح متلاشی شد. با وجود آنکه ناپلئون با 
یک «آرشیدوشس» ازدواج کرده.بود اما سران ارو پا وی ر! موجود خطرنا کی 
می دانستند که از میان طبقات پائین اجتماع به یک مقام والا دست يافته بود. در 
کنگره و ین» روسیه و پروس و اتریش تنها این هدف را دنبال می کردند که 
بطریقی ملت فرانسه‌را که‌سالهای دراز موجب ارعاب آنان گردیده بود» بین یک سری 
کشورهای بیطرف محصور سازند. به همین جهت بود که کشور «نترلند» (هلند و 
بلژ یک) را به وحود آورند که تا سال ۱۸۳۰ به همان وضعیت باقی بود. ساحل جپ 
رود «رن» به پروس سپرده شد و سرحدات کوه «الپ» به «پیه‌مون» و «ساردینا» و 
ایتالیای شمالی نیز به اتریش واگذار گردید. در این کنفرانس «تالیران» می کوشيد 
تا در حد امکان, منافع فرانسه را حفظ کند وبا کمال تعجب. نمايندهُ انگلیس نیز 
به پشتیبانی از وی برخاسته بود. انگلستان نمی خواست که فرانسه بیش از حد 
ضعیف ویا روسیه بیش از حد قوی گردند. انگلستان آن جیزی را که می خواست 
(دماغة امید نیک, مالت و سیلان) بدست آورده بود و مردی را که در برابرش قد 
برافراشته و می خواست ارو پا را زیرنگین خویش بگیرد, مغلوب ساخته بود و بنابر 
این مانند دیگر فاتحین وحشت زده نبود و به همین مقدار قناعت می کرد. اما با تمام 
این احوال با خود «نایلئون» رفتاری ناحوانمردانه کرد . «نایلئون» پس از دومین 
استعفایش, خود را به «حوانمردترین دشمنانش» تسلیم کرد اما همین ت 
جوانمرد» وی را تا پایان عمر در «سنت‌هلن» و در بدترین شرایط نگاهداشت 
بطوری که بسیاری از مردم انگلستان ال «بایرون» شاعر معروف از این 
وصعیت شتا رعش کین شدند . 

انگلستان تمایل زیادی داشت که پای خود را از منازعات ارو پا کنار 
بکشد زیرا که اکنون دیگر از نگرانی های خو یش رهایی یافته بود» اما این کار 
برایش مغفدور نبود زیرا متففین برای احرای مفاد فرارداد «وین» اتحادیه‌یی تشکیل 
داده بودند و انگلستان نیز ناجار به شرکت در آن بود و دیری نپائید که با متحدین 
سابق خود اختلاف پیدا کرد. تصور می رفت که کنگره و ین ب بیش از ساير مجامع 


۳۵ 
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سیاسی مشابه خو بش دوام اورد اما در قرن نوزدهم این کنگره منحل گردید. 


انقلاب صنعتی و کشاورزی 

در قرن جهاردهم شیوع ناگهانی طاعون که جمعیت انگلستان را به یک 
سوم آنجه بود تقلیل دادء زمینه را برای آزادی «سرف» ها و تقسیم اراضی مهیا نمود. 
در قرن هجدهم نیز افزایش ناگهانی جمعیت» تحولی را در این کشور پدید آورد که 
به محصور شدن اراضی انجامید. حمعیت انگلستان در سال ۱۷۰۰ رقمی در حدود 
پنج میلیون و نیم را تشکیل می داد. در زمان «جورج سوم» این رقم دو برابر شد و در 
سال ۱۸۲۱ به جهارده میلیون رسید. این افزایش سریع جمعیتء چندین علت 
داشت: اولاً کلیساها به خانواده‌های فقیر و پرجمعیت, کمک مالی می نمودند؛ 
ثانیاً توسعةٌ کارخانه‌های صنعتی, امکان اشتغال کود کان را فراهم ساخته بود و این 
امر نیز خانواده‌های فقیر را به بچه‌دار شدن بیشتر تشو یق می کرد. هجوم کارگران 
روستایی به شهرها و اسکان آنان در خانه‌های کوجک. باعث از بین رفتن اصول 
ديرينهة اخلاقی بین مردم گردیده بود و درحالی که میزان تولدها به سرعت افزایش 
می‌یافت. پیشرفتهای پزشکی و رعایت اصول بهداشتی نیز از تعداد مرگ و میر 
می کاست؛ بطوریکه بیماریهای همه گیر که با یک شیوع» صدها و بلکه هزاران 
انسان را یک جا می کشت ریشه کن گردید. مراقبتهای قبل و بعد از زایمان به 
شکل صحیحی درآمد و نوزادان تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفتند. در اکثر شهرها 
و روستاهاء بیمارستانهایی تأسیس گردید. همه این عوامل باعث ازدیا جمعیت 
گردید که این امر خود میزان احتیاجات, بخصوص احتیاج به مواد غذایی را بالا 
برد. احتیاج به افزایش محصول, توسعه اراضی زیر کشت را ایجاب نمود و اين نیز به 
نویه خودء عامل افزايش درآمد مالکین گردید. 

متأسفانه مالکین بزرگ» تمامی این منافع را یک جابه جیب خود سرازیر 
می کردند. در قرن هجدهم, پارلمانها متشکل از مالکین بزرگ بود و مسلماً آنان نیز 
در وضم قوانین, تنها منافع خویش را در نظرمی گرفتند. جای کشاورزانی را که 
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اراضی را به مدتهای طویل اجاره می کردند, مستأجرینی گرفتند که مالک با یک 
اخطار شش ماهه اقدام به اخراج آنان می کرد. در این بین» نرخها نیز رو به ترقی 
نهادند. رسیدن به مقاماتی از قبیل امین صلح یا درجات بالای نظامی ویا بدست 
آوردن حق تیراندازی» مستلزم اندوختن ثروت فراوانی بود. در زمان انقلاب فرانسه, 
امین صلح‌ها» خیلی سخت گیرتر شدند. سرانجام ملاکین به این فکر افتادند که 
برای وسعت بخشیدن به اراضی شخصی خویش. از نفود سیاسی و اداری خود بهره 
گیرند و توفیق در این امر برای آنان به آسانی میسر بود چرا که منافع شخصی آنان با 
افزايش روت ملی کاملاً مطابقت داشت. 

در سال ۱۷۵۰ هنوز هم زراعت در مزارع اشتراکی به تعداد و وسعت زیاد 
ادامه داشت اما مسلماً این روش قدیمی و کم صرفه‌بود. زیرا اگر کارگری در 
وجین کردن قسمت مر بوط به خویش غفلت می کردء زیان آن متوجه تمامی مزرعه 
می گردید. زندگی دهقانان در نقل و انتقال بین باریکه‌های زمین که در نقاط 
مختلف پراکنده بودند می گذشت. به سبب فقدان سرمایه, استفاده از کود برای 
کشاورزان بسیار دشوار بود. اما با وجود تمام اینها در هلند و فرانسه کشاورزی 
علمی درشرف تکوین بود و افرادی مانند «حتر و تول»۱ و «لرد تونشند»" در 
انگلستان نیز به اقتباس از این روشها پرداختند؛ بخصوص «لرد تونشند» از زندگی 
سیاسی بکلی کناره گرفت و توانست در امر کشاورزی, تجربیات فراوانی در حد 
یک متخصص خبره بدست آورد. وی به عوض آنکه در هر سه سال یکبار مزارع 
خویش را بدون کشت و زرع بگذارد, بطور متناوب اقدام به کاشت چغندریا شلغم 
و غلات و علوفه نمود و از این طریق توانست حتی علوفهٌ زمستانی دامهای خو یش را 
نیز ذخیره نماید. خرده کشاورزان, به این روش با دید شک می نگریستند و 
بخصوص می گفتند کشت شبدر برای یک «لرد» بسیار با صرفه است اما اگرما 
اقدام به این کارنمائيم. چگونه خواهیم توانست اجارة مزارع خویش را پرداخت 
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نمائیم؟ روش جدید کشاورزی سرانجام با موفقیت قرین گردید و ثابت شد که آنان 
اشتباه می کنند. « کوک» از اهالی «نورفوک» توانست با استفادهٌ صحیح از کود 
زمنیهای لم‌یزرع را به زیر کشت گندم ببرد. املااک وی سیاحان ارو پا را به سوی 
خحود جلب نموده بود. «بیک ول »۲ اقدام به اصلاح نژاد دامها نمود و درصدد برآمد تا 
به جای دامهای لاغر دامهای پروار پرورش دهد. دانشمندانی که در آن عصر بدنبال 
پدیده های جدید بودند, مشتاقانه این تجر بیات را دنبال می کردند. کشاورزی و 
دامپروری در سراسر فرد هجدهم شغلی همگانی گردیده بود و بطوریکه یکی از 
نو یسندگان آن زمان نوشته استء طبقةٌ کشاورزدرآنزمان از کلیةٌ طبقات و اقشار 
حامعه, از اشراف گرفته تا شا گردان دکاکین» تشکیل یافته بود. 

تا اوایل قرن هجدهم اراضی وسیعی جزء اراضی یا مراتع اشتراکی 
نامحصور بود. از زمان «حورج سوع». مالکین به فکر محصور کردن مزارع و مرانع 
خویش افتادند و در این راه از بایمال کردن حموق مالکین حزء و کشاورزان» ابایی 
ننمودند و مراتنع ومزارع وسیعی را به پشتیبانی قوانین خود ساخته, به‌مالکیت 
خویش درآوردند. تنها در زمان«حور ج سوع»» قوانینی که در این زمینه از تصو یب 
پارلمان گذشت. رقمی بیش از سه هزار و پانصد فقره تشکیل می داد و مساحتی در 
حدود جهار میلیون جریب زمین برای کشاورزی به شیوةٌ حدید اختصاص یافت. 
موافقت سه چهارم مالکین هر قطعه زمین برای تصویب این نوع قوانین لازم بودء اما 
در بسیاری از این قطعات, تنها یک مالک اکثریت را تشکیل می داد و فقط برای 
حفظ ظاهی به اتفاق چند تن از مالکین بزرگ, پيشنهاد خود را به پارلمان ارائه 
هی نمود و مالکین حزء زمانی آ گاه می شدند که بدون موافقت آنان, زمینشان به 
مالکیت یک مالک بزرگ درآمده بود. اين طریقه» موجب پیدایش مزارع بزرگ و 
بکار گرفتن روش جدید کشاورزی و نتیجتا افزايش میزان تولیدات کشاورزی 
گردید تا جایی که انگلستان تبدیل به یکی از بزرگترین کشورهای غله خیز ارو پا 
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گردید. اما مالکین جزء در اثر اعمال این روش به نابودی کشیده شدند. از بین رفتن 
چراگاههای اشتراکی, به معنی محروم شدن خرده مالکان از قطعه زمين کوچکی 
بود که می‌توانستند در آن یک گاو را بچرانند ویا بیشهٌ کوجکی که خوکهایشان از 
بلوطهای آن و خودشان از هیزم آن استفاده می کردند. در نتیحه این کشاورزان 
بی نواء به میخوارگی افتادند ویا رو به شهرها نهادند تا جذب کارخانه‌های صنعتی 
گردند. بعدها قانون بسیار منطقی که در دوران الیزابت به تصویب رسیده و بموجب 
آن احداث هر خانه مسکونی منوط به زیر کشت بردن حداقل حهار حریب زمین بود» 
لغو گردید و این امر موحب احداث خانه‌های کوجک و آغل مانندی گردید که 
حتی در قرن بیستم به مثابه لک ننگی بر پیشانی شهرهای بزرگ انگلستان 
خودنمایی می کنند. 

از انجا که سطح دستمزدها بمراتب کندتر از سطح نرخها بالا می رفت» 
کارگران کشاورزی برای گذراندن امر معاش خویش دحار مشکل گردیده و 
زندگی آنان هر روز فلاکت‌بارتر می گردید. قبل از آن هر روستا و شاید هر 
خانواده می توانست بدون نیاز به دیگران, امور خویش را بگذراند. 

توسعةً صنعتی » باعث ورشکستگی بیشه‌وران خرده پاء بخصوص در دهات 
گردید. بزودی کشاورزان تصمیم گزفتند که از فروش غله به کارگران خودداری 
نمایند. اين ام وضعیت اقتصادی را با مشکلی بزرگ مواجه ساخت و بدترین 
شکل فقر را در یی آورد. در روستاهاء امنای صلح به تکایو افتادند تا باوضم نمودن 
قانونی برای حمایت از فقراء به این وضعیت پایان دهند؛ اما این کار نه تنها فایده‌یی 
نبخشید بلکه مشکلات جدیدتری نیز به بار آورد. در سال ۱۷۹ مجمع امنای صلح 
که در «اسپین‌هاملند»۱ تشکیل گردیده بود, حداقل ابتی را برای امرار معاش در 
نظر گرفت. این حداقل عبارت بود از سیزده کیلوگرم نان در هفته برای هر مرد بالغ و 
نصف آن برای هر زن و یا کودک. حنانحه درآمد سر پرست خانواده به اين میزان 
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کفاف نمی داد» مابقی آن را می بایست از محل اعتباری که برای فقرای هر ناحیه 
تعیین شده بود پرداخت می نمودند.اما می‌توان گفت که عمل کردن به این روش» 
فاجعه به بار آورد زیرا مالکین دریافتند که کارگران حاضرند با نازلترین دستمزدها 
به کار مشغول شوند زیرا کلیسا مخارج آنان را تأمین می کرد. از سوی دیگر خرده 
مالکان که افراد خانوادهٌ خود را در زمینهای دیگران به کار می گماردند دجار فقر و 
بدبختی شدند زیرا از سویی سطح دستمزدها پائین آمد و از سوی دیگر» کلیسا به 
آنان کمکی نمی کرد و علاوه براینها, مالیاتی بعنوان کمک به فقرا نیز از آنان 
دریافت می گردید. بنابر اين» روشی که به نام روش «اسپین هاملند» معروف شد و 
با حسن نیت نیز ابداع گردیده بود» برای دهقانان خرد, فقرو بدبختی به همراه 
داشت تا جایی که آنان چشم به راه صدقه دیگران نشستند. 

کشاورزی دوشادوش صنعت, روبه رشد نهاد و در پی از میاد رفتن فرم 
صنعت صنفی, سرمایه‌داری به شکل جدید آن که به معنی استثمار یک گروه 
کارگر توسط یک شخص سرمایه‌دار است؛ شکل گرفته و توسعه یافت و در نتييحة 
افزایش تعداد مصرف کنندگان و گشایش بازارهای مصرف - بخصوص در آمریکا- 
بازرگانی جدید نیز گسترش یافت. اختراعات فنی جدید نیز در اين امر بی‌تأثیر 
نبود. اختراع «ماکوی خود کار» در سال ۱۷۳۳ در صنایع نساجیء تحولی بزرگ 
پدید آورد و با افزایش تولید, احتیاج به نخ را افزایش داد. تا پیش از ان همسر و 
دختران شخص نساجء در منزل به پشم‌ریسی اشتغال داشتند اما گسترش میزان 
تقاضاء نساحان را برآن داشت که جاره‌یی بیاندیشند. همین عامل باعث گردید تا 
نساجاد «هارگریوز»۱ و «ارکورایت»" و «کرامپتون» ۴ با اختراع دستگاه دی 
ابتداده و بعدها صد دستگاه دوک را بوسيلة یک کارگر به کار اندازند. در نتیحه, 
نخ ریسی سرعتی به مراتب سریعتر از نساجی بخود گرفت. دیری‌نگذشت که نیروی 
بخار جایگزین نیروی انسانی و حیوانی گردید و معادن‌ذغال سنگ به بزرگترین 
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منابع ثروت ملل تبدیل گردید و احتمال بسیار می‌رفت که در میدان رقابت جدیدء 
فرانسه برانگلستان پیشی بگیرد؛ اما به سبب اوضاع نابسامان گمرکی و کمی تولید 
ذغال‌سنگ! و محروم شدن از پنبه - در اثر جنگهای ناپللونی و محاصرة دریایی - 
خیلی زود» فرانسه میدان را به رقیب واگذاشت تا حایی که در سال ۰۱۷۸4 مصرف 
پنب انگلستان بالغ برچهار میلیون رطل بود و این رقم در سال ۱۸۳۳ به سیصد میلیون 
رطل رسید. هنگامیکه ذغال سنگ حای دغال حوب را در صنعت دوب فلزات 
فتاه کارازه‌ها رک انگلیسی از نواحی حنگلی به سمت شمال - که 
بیشترین ذغال سنگ در آن نواحی بود- انتقال یافتند. 

این افزایش نقل و انتقالات» بهبود وسائط نقلیه را ایجاب می نمود. در قرن 
هجدهم در انگلستان تنها وسیلاً رفت و آمد همان اسب بود. از آنجا که هر روستا 
مسئول راههای حوزهٌ خود بودء ایجاد یک شبکة سراسری راه, مقدور نبود و استقلال 
محلی که پیش از آن فواید بسیاری در برداشت. اینک به یک مانع بزرگ تبدیل 
گردیده بود. در سال ۱۷۱۰ روش جدید «راهداری» نتایج نسبتاً خوبی ببار آورد. 
بدین شکل که حق ایجاد جاده‌ها به شرکتهای خصوصی واگذار می گردید و آنها 
پس از ایجاد رام مخارج خود را از طریق اخذ «باج راه» از مسافرین تأمین 
می‌نمودند. اما به هر حال تا سال ۱۸۱۵ هیجگونه پیشرفت واقعی در امر راهسازی 
بدست نیامد. «حان مک ادام» که یک مهندس اسکاتلندی بود. اولین بار به این 
فکر افتاد که سطح جاده را با ماده‌یی بپوشاند که آب در آن نفوذ نکند. این ابتکار 
باعث گردید که سرعت کالسکه‌ها از جهار مایل در ساعت به هفت و سپس ده مایل 
در ساعت افزایش یابد. هرجند که این سرعت باعث خسته شدن اسبها می گردید 
ولی در آن زمان تعداد زیادی اسب برای کشیدن کالسکه‌ها بکار می رفت. بعنوان 
مثال, در سال ۱۸۳۱ که کالسکه در اوج رونق خود بود و بیشترین حمل و نقل‌ها با 


۱- در سال ۱۸4۵ تولید ساليانة ذغال سنگ در فرانسه تنها پنج میلیون تن بود حال آنکه انگلستان در همان 
سال بالغ بر سی و پنج میلیون تن تولید می نمود. 
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این وسیله انجام می گرفت» رقمی در حدود یکصد و پنجاه هزار اسب اختصاص به 
کشیدن سه هزار کالسکه داشت (از ۱۸۳۰ به بعد در اثر ایحاد راه‌آهن دلیحان 
رونق خویش را به مرور از دست داد). در آخرین سالهای قرن هجدهم بود که مر کز 
و شمال انگلستان بوسیلة کانالهای مخصوص حمل ذغال‌سنگ به یکدیگر مرتبط 
گردید. همزمان با این پیشرفتها, دستگاههای فرعی تجارت از قبیل بانک و بیمه 
روبه گسترش نهادند. قهوهخانة «ادوارد لو ید» در لندن در اواخر قرن هفدهم محل 
تجمع کسانی گردید که حاضر بودند کشتی ها را در مقابل مخاطرات دریایی بیمه 
کنند. همین دستگاه بعدها به صورت بزرگترین موسسة بیمه گر درآمد اما همجنان 
نام قهوه خانة «لوید» روی آن باقی ماند و هنوز هم به همین نام مشهور است و این 
از حصایص ذاتی انگلیسیها است. 

این انقلاب صنعتی » زمینه‌ساز انقلاب سیاسی نیز گردید - که در حقیقت» 
اين انقلاب نیز اجتناب ناپذیر بوددر سال ۱۰۸۵ بالغ برچهار هزار نفر در لیور پول 
سکونت داشتند. این رقم در سال ۱۷۰۰ به حهل هزار نفرء در ۱۸۹۱ به پانصد و 
هقده هزار نفر و در ۱۹۳۰ به هشتصد و سه هزار نقر افزايش یافت. حمعیت منجستر 
نیز در همین سالها به ترتیب شش هزا جهل هزار» پانصد و پنج هزان و هشتصد 
هزار نفر بود. توازن موجود بین نقشة سیاسی انگلستان و میزان جمعیت آن برهم 
خورده بود. شمال این کشور که قبلا حمعیت اندکی از ژا کوبینها و کاتولیکها را در 
برمی گرفت» اکنون مملو از کارگران معادن و صنایع گردیده بود. رشد صنایع بزرگ 
باعث پیدایی دو طبقه حدید گردید: یکی کارخانه‌داران ثروتمند که به دنبال توسعة 
بازارهای مصرف, اکنون از نظر ثروت با مالکین بزرگ برابری می کردندودرامور 
سیاسی, خواهان حقوق برابر با آنان بودند, دیگری طبقهةٌ کارگر که با کارگران 
روستایی سابق تفاوت بسیار داشتند و به جهت آنکه در یک محل متمرکز بودند 
دارای نیروی بیشتری بوده و خود نیز به اين نیرو واقف بودند و زمينة آمده‌یی برای 
تحریک شدن داشتند. 


۰ ۳۳ هو ۰ ۰ 
بروز هر تحول بزرگ احتماعی موحب ظهور عده‌یی تئوری پرداز جدید 


می گردد که معلول های آنی را به علت های دائمی نسبت می‌دهند. تتوری‌پرداز 
دوران انقلاب صنعتی» «آدام اسمیت» بود. وی که یک پروفسور اسکاتلندی بود؛ 
تحت ۳ افکار «فیز یوکرات‌ها» ای فرانسوی واقع گردیده کتابی بنام «تروت 
ملل» نگاشت که بیش از یک قرن بعنوان برترین کتاب در علم اقتصاد به شمار 
می‌رفت. «اسمیت» و پیروانش معتقد بودندکه‌یک خدای‌مهر بان به گونه‌یی نظم 
در حهان برقرار نموده است که احرای آژاد قوانین طبیعت می تواند حدا کثر آزادی را 
برای حدا کثر مردم تأمین نماید. ممکن است این آزادی عملء بطور موقت مشکلاتی 
ایجاد نماید اما در موقع مقتضی, تعادل به خودی خود برقرار می گردد. با ابراز این 
فرضیه» وجدان ثروتمندان آرامش یافت زیرا که آنان می‌توانستند فقر و بیکاری 
مستمندان را بعنوان داروی آسمانی اوضاع وقت وانمود کنند. اين فرضیه با 
اعتقادات علمای قرون وسطی که به اصل تعاون اعتقاد داشتند, مغایرت داشت. 
همحنین با عمّیده, «مرکانتیلیستها» ای قرن هفدهم در تضاد بود. اینان معتقدند 
بودند که رشد و تعالی هر ملت را باید از روی موازنةٌ مثبت تحارت خارحی آن 
سنحید . دولت باید مراقبت نماید که توازن تجارتی خویش را حفظ نماید. (همین 
عقیده باعث شد تا انگلستان مستعمرات خویش را در امریکا از دست بدهد.) اما 
همه اين اعتقادات و فرضیات در فرن نوزدهم مردود شدند و عقيده «اقتصاد اراد» 
پیروز گردید» زیرا با اوضاع و احوال زمانه مطابقت داشت؛ زمانه‌یی که هر تولید 
کننده جدید به سبب گسترده بودن بازار تجارت می توانست برای محصول خود بازار 
مصرف پیدا کند اما به محض آنکه بازار مصرف و کارگر اشباع گردید این عقیده 
نیز نه تنها فواید خويش را از دست داد بلکه به عقیده و مرامی مضر تبدیل گردید» 
زیرا که رقابت آژاد» زیانهای غیرقابل حبرانی به همراه داشت. در انگلستان یز 
مانند سایر کشورهای ارو پایی, عقیده به حمایت از صنایع داخلی ظهور کرد. 


005۱00۲2465 پیروان این عمیده که حکومت باید برطبق نظام طبیعت باشد. م 
۲- عع)۷6۲620)!|5 یرواد این عقیده که یگانه تروت هر ملت» بول است.م 


طرفداران این فرضیه اعتقاداتی داشتند که شنیدن آن برای بزرگترین اقتصاددانان 
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سده پیشین» حیرت آور و بهت انگیز بود. 


انقلاب مذهبی - ظهور «جان وزلی» (بانی مرام متدیسم) 

در فرن هجدهم افکار و عقاید مردم نظام بخصوصی داشت که در عین 
سادگی» بسیار کامل بود. تمام آثار ادبی و هنری مر بوط به آن زمان» به زیان گروه 
اندکی از مردان و زنانی است که در احاطةٌ یک رشته از پندارهای بخصوص » سیر 
می کردند و بخوبی می‌توانستند روحیات یکدیگر را درک کنند. آنان در آسایش 
و مهمتر از آن در آرامش- کامل می زیستند. همانگونه که در قسمتهای دیگر گفته 
شدء این توصیفات - که تقریباً همه آنرا قبول دارند- تنها ظاهر اخلاقیات مردم آن 
زمان را مجسم می کند وگرنه گفتن اينکه هیچ مسئله‌یی افکار آنان را مشوش 
نمی ساخحت» سخنی است به گزاف . 

هرحند «گیبون»۱ و «حانسون»" که از نامدارترین شخصیت های قرن 
همجدهم بودند» دارای احساساتی لطیف بودند. اما می کوشیدند که اين احساسات 
را با دلائل منطقی توحیه نمایند وعقاید خو یش را در قالبهای «کلاسیک» 
دراورند. اما آن «توازن معنوی» که متفکرین زمان در طلبش می کوشیدند 
نمی‌توانست ارضاء گر ر وحية طبقات کلیری باشد که «تعادل اقتصادی» شان در 
اثر انقلابهای صنعتی و کشاورزی» برهم خورده بود . آنان در طلب یک ایمان 
مذهبی --سیاسی بودند که برایشان مفری از واقعیات ملموس و گزندة زندگی در 
برداشته باشد. ۱ 

کلیسای ملی انگلیس به قدری به اصالت عقل اعتقاد داشت که هرگز 
نمی توانست به الام روحی مردم آرامش ببخشد. تمام کوشش علمای الهی قرن 


۱- نویسنده تاریخ «عظمت و انحطاط رومیاد». م 
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هجدهم مصروف آن می شد که عدم تضاد بین عقل و دین را به اثبات برسانند. آنان 
براین عقیده بودند که مشیت الهی برآن قرار گرفته که تعلیمات مسیحیت بهترین 
راه رستگاری باشد. «و یلیام پیلی» ! نمونه‌یی از اینگونه فلاسفه خوشبین بود و 
بسیاری از افرادی که ر وحشان تشن؛ آرامش بود» او را گرامی می داشتند.وی به 
ظریقی وجود خدا را اثبات می کرد که گویی یک قضية هندسی را ثابت می نماید. 

اکنون دیگر کلیسای ملی انگلیس کاملاً جنبة طبقاتی به خود گرفته بود و 
می‌توان گفت که تمامی اسقفهای آن از خانواده‌های اشراف (اعم از «و یگ» یا 
(توری») بودند وبه همین جهت, کلیسای ملی انگلیس با طبقات حاکم مرتبط 
گشت. اما ارتباط خویش را با مردم عادی از دست داد. تقریباً هیچکدام از سران 
کلیساهای روستایی, در روستاهای خو یش ساکن نبودند و حتی به مشاغل 
گوناگونی اشتفال داشته, امور روحانی را به معاونین کم بضاعت خو یش واگذار 
می کردند. در سال ۱۸۲۰ شش هزار نفر از یازده هزار رئیس کلیسا در روستاهای 
محل مأموریت خویش ساکن نبودند و معاونین آنان نیز سعی برآن داشتند که 
زندگی ابرومندانه‌یی برای خو یش دست وپا کنند و موجبات رضایت خاطر مالک 
را فراهم آورند. 

مرام ملایم و محافظه کارانة کلیسای انگلیس که در قرن هجدهم» باب 
طبم متمولین و افراد مرفه جامعه بود» برای زحمتکشان شهر و روستاء فقر و پریشانی 
در برداشت و ابداً نمی توانست برای آنان مايٌ تسلی باشد. تحولات اخیر احتماعی 
نیز به رشد تضادهای طبقاتی دامن زده, باعث بیعدالتی ها و نارضایتی های فراوان 
گشته بود و ارواح افسرده و ستمکشید؛ُ مردم, در جستجوی خدای دیگری بود. در 
زمانهای پیشین, گروههای مذهبی که عقاید مساوات‌طلبانه‌یی را تبلیغ می کردند 
-واین افکار با اعتقادات کلیسای ملی انگلیس در تضاد بود- همواره هواداران 
بسیاری را ب رگرد خویش مجتمع می ساختند؛ اما در نخستین سالهای سده هجدهم 


۳2 ۲ 
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میلادی, پرسبیترها استقلالیون و کاتولیکها, دیگر قدیمی شده و هرچند با کلیسای 
ملی انگلیس در تضاد بودند اما خود نیز راه ابتذال می‌پیمودند. ایذاء پیروان یک 
مذهب, باعث محکمتر شدن پایه‌های اعتقادی آنان می گردد در صورتیکه آزاد 
گذاشتن افلیت‌های فکری و مذهبی, باعث تخدیر ایمان آنان می‌شود. 
هرچند هنوز هم قوانینی برعلیه مخالفین کلیسای ملی انگلیس وجود داشت؛ 
اما کمتر به مرحله اجرا درمی آمد و برای مخالفین, کافی بود که تنها به‌طور 
ساده‌یی به اعتقاد به کلیسای ملی تظاهر کنند تا بتوانند در کليةٌ امور احتماعی 
شرکت نمایند. این عقيدة « کال ینیست»ها که ضلالت يا فلاح هر فرد در روز ازل 
تعیین شده, و تعاليم بسیار دشوار آنان که در میان اسکاتلندیها اثرات عمیقی برجای 
گذاشته بودء در سررمین انگلستان و در مواجهه بامردمان سازش طلب آن» بسیار 
تعدیل یافت و هرچند هنوز پیروان افراطی این مرام بطور انگشت‌شمار در انگلستان 
یافت می شدند اما جون اینان اعتقاد داشتند که بندگان برگزیده خداوند هستند» از 
تبلیغ مرام خو یش در میان مردم خودداری می کردند. 

دراثر احتیاج, هرغیرممکنی ممکن می گردد . درمیان طبقات غیرمرفه جامعة 
انگلیس افرادی بودند که هیجکدام از مسلکها و مرامهای موجود» جه کلیسای ملی و 
حه مخالفین آن نمی توانست احتیاج روحی آنان را ارضاء نماید و لذا در جستجوی 
مرام و مسلک جدیدی بودند و لازم بود مردی ظهور کند که بتواند احتیاج روحی این 
حماعت بیشمار را برآورده سازد. این مرد «حان وزلی» ۱ نام داشت. 

«وزرلی» هنگامکه در | کسفورد به تحصیل اشتغال داشت, معتقد بود که 
دین عبارتست از ایمانی متکی به عقل و استدلال. اما روح پرشور وی با این اعتقاد 
راضی نمی‌شد. او از حود سئوال می کرد که آا ممکن است روزی عقل نتواند 
بیاندیشد؟ حگونه یک انسان می تواند مطمّن باشد که به رستگاری وافعی دست 
یافته است؟ آیا لطف خداوندی ملموس نیست؟ آیا نباید انسان» سرشار از شوق و 
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شور در انتظار مراحم خداوندی باشد؟ 

در سال ۱۷۲۲ گروهی ار حواناد گرد هم آمده آقد ام به تأسیس یک 
«باشگاه مقدس» نمودند. افراد این تاشگاهشرشا روزه گرفته, به عبادت 
می برداختند» از فقرا عیادت می کردندء به موعظه می پرداختند و در نزد یکدیگر به 
گناهان خویش اعتراف می نمودند. تأسیس این باشگاه موجب‌حیرت مردم گردید تا 
جایی که «وزلی» و دوستانش مورد تمسخر مردم قرار گرفتند و به ریشخند آنان را 
«متدیست»" نامیدند. همین نام تقو ام بعدها نام کلیسائی شد که امروزه 
میلیونها پیرو دارد. پدر وزلی که از کشیش های بلند پایة کلیسای ملی بود با التماس 
از فرزند می خواست که راه وی را در پیش گرفته دست از اعمال «حنون آمیز») 
خویش بردارد. اما نصایح پدر در فرزند کارگر نیفتاد. «جان وزلی» معتقد بود که 
مأموریت بزرگتری برعهدة او قرار گرفته و وی می بایست جهان سست عنصر را به 
نویه درآورد. 

وی چندین سال زندگی پرجنب و جوشی داشت: ابتدا همراه برادرش به 
آمریکا رفت. پرداختن به مشروح اتفاقاتی که طی این سفر برای وی اتفاق افتاد 
نشاد می دهد که وی چه طبع سر کش وشهوترانی داشته است. تلاش بی وففة وی 
برای دعوت زنان به آئین متدیسم, حکایتگر یک ایمان پرشور توأم با خواهش های 
نفسانی می باشد که شاید خودش نیز برآن وقوف نداشته است. آمریکائیان از این 
دین شاق و خطبای بداخلاق آن خوششان نمیآمد و «وزلی » شکست خورده و افسرده 
به انگستان بازگشت درحالی که حتی خودش هم هنوز راه راست را واقعاً باز نیافته 
بود. وی خود در این زمینه اظهار داشت: [من برای ارشاد سرخپوستان به امریکا 
رفتم» اما کجاست کسی که خودم را ارشاد نماید؟] برای نخستین بار «وزلی» در 
روی عرشةٌ کشتی به اعضای یک فرقة مذهبی آلمانی بنام («برادری مراوی» برخورد 
و در جستحوی مطلوب خو یش بدنبال آنان رفت و در احتماعات آنان شرکت نمود 


۱- پایبند به فواعد اخلاقی . م 
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اما مرام آنان را بسیارسهل و آسان یافت در حالیکه شعله‌های سرکش روح وی» در 
حستحوی مرأمی سوزنده تر از آن بود. در بیست و جهارم ماه مه سال ۱۷۳۸ به او یک 
نوع حالت اشراق دست داد که توانست در آن حال «حقیقت مطلق» را مشاهده 
نماید و بقول خودش این حالت. تنها الهام بود و هیچ ر بطی با اندیشه و تعقل 
ناد ات , از ان پس «وزلی » تنها در حستحوی یک هدف بود و آن کشاندن مردم به 
بک حالت خلسه و بیخودی بود تا در آن حال بتوانند با خدای خویش ارتباط کامل 


بیابند . 





جاث وزلی(بانی مرام متدیسم) 

از آن زمان زندگی «وزلی» به موعظه و تبلیغ اختصاص یافت. وی به 
همراه دوست خو بش ((و بتفیلد)) به 1 و گذار در مزارع و انبارهای غله و نواحی 
کارگرنشین و ارشاد مردم آن نواحی پرداخت. وی به تنهایی حهل هزار بار موعظه 
کرد و دو یست وپنجا هزار مایل راه را طی نمود. در مراحل نخست, مردم با روی 
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خوش از وی استقبال نمی کردند اما دیری نپائید که خبرهایی حاکی از موفقیتهای 
چشمگیر وی در جلب مردم به ین خو یش در همه جا پیچید. ابهت ظاهری وی نیز 
بسیار چشمگیر بود بطوری که زنان و مردان در برابرش بخود لرزیده وغش می کردند 
و هنگامیکه به حال عادی باز می گشتند حلول روح القدس را در حسم خو یش 
احساس می کردند. «وزلی» که در هرگونه هوایی اقدام به سفر می کرد و بسیار کم 
می خوابید, سرانجام توانست با طریقه زندگی خاصی که هر کس نمی توانست تاب 
آن را بیاورد» طبع سرکش خویش را آرام سازد. به راستی او خود در بارةُ رسالتتش 
جگونه می اندیشید؟ «وزلی» برآن بود که در کلیسای ملی انگلیس باقی مانده و به 
آن جان تازه‌یی ببخشد. 

«وزلی» خود را یک «انگلیکان» واقعی می بنداشت و معتقد بود که بهتر 
از دیگران, وظیفة خو یش را انجام می‌دهد. اما اسقفهای اشرافزاده انگلیسی که به 
اصالت عقل اعتفاد داشتند و این حلسات را که در هوای آزاد تشکیل می شدء و 
شت: کت کنندگان (عشی» آنرا با دیده تمسخر می نگریستندء «وزلی » را به 
کلیساهای خویش راه نمی دادند. تنها پس از ناامید شدن از سازش با کلیسای 
انگلیس بود که «وزلی» رأساً اقدام به انتصاب کشیش و اعطای اجازُ کار به آنان 
نمود و بدین ترتیب علیرغم یل باطنی خو یش فرقهٌ «متدیسم» را بنیان گذارد. و 
این فرقه‌یی بود که در سال ۰ در حدود بیست وسه هزار نفرپیرو داشت. 

این فرفه توانست ان مذهبی مردم انگلستان نفوذ فراوانی بدست 
آورد. مذهب بار دیگر در بین افرادی که به ایمان احتیاحی شدید داشتند مبدل به 
حیزی حاندار و زنده گردید. («متدیست» های صدر نیز مانند «پیوریتان» های صدر 
این مسلک. فلسفة توأّم با اهمال و چشم‌پوشی زمان خویش را تقبیح می کردند و در 
حفظ سنت («سبت») (روز تعطیل هفتگی) کمک بزرگی کردند و با اين کار 
آزادی مذهبی کاتولیکها را در انگلستان به تعو پق انداختند. سایر فرق معاند با 
کلیسای ملی با دیدن رشد سریع ((متدبست)»)ها به وحشت افتاده دست از 
سرگردانی خویش برداشته اقدام به ایجاد تشکیلات کلیسایی کردند و به دنبال آن 
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شور و هیجان طرفداران تمامی فرق مذهبی, رو به افزایش نهاد و جون این شور 
مذهبی نیروی فعال طبقات محروم اجتماع را نیز زیر پوشش خویش گرفت. لذا 
افکار انقلابی زمان» کمتر از ساير ملل ارو پایی در میان توده‌های محروم انگلیس 
کارگر افتاد. فقرا و محرومان, فقر و عدم مساوات موجود در اجتماع را بلای آسمانی 
دانسته, با شکیبایی بسیار آنرا تحمل می کردند و در انتظار اجر اخرویء دم 
برنمیآوردند. در پایان فرن هجدهم, اشراف و طبقات مرفه جامعة انگلیس بی بند و بار 
و شاید بی دین شده بودند اما محرومان همحنان به یاد خدا بوده و به کتاب مقدس 
احترام بسیار می گذاشتند. 

با تمام این احوال, اقدام مذ کور تنها یک انقلاب مذهبی نبود. در انگلستان 
نیز همچون فرانسه, قرن هجدهم با طلیعةٌ یک تمدن زیبا اما سطحی آغاز گشت. در 
حالیکه «فیلدینگ) ۱ همحون یک نو بسنده رمان به مطالعهةٌ شخصیت انسانها 
می پرداخت» «ریجارد سون»" مانند «زان‌زاک‌روسو» سعی برآن داشت 
ِ" انیهای احساسی آنان را مجسم نماید و «سروالتر اسکات» خوانندگان آثار 
خویش را به ادوار گذشته می کشاند. اشعار وزین, منسوخ شده و جای آثرا 
جکامه‌های ساده و صوفیانه گرفت. «کو پر» "» «وردز ورت»" «بلیک»۵ و 
« کول ریچ» * شهار کت «رومانتیسم» شدند. پیش از آن هم آنان 
نویسندگان سبک رومانتیسم بودند چرا که در آن زمان هیچ حد و مرزی بین اين 
امور وحود نداشت و هنگاميکه کتاب «یاملا»" اثر «ریحاردسون» منتشر گردید» 
هنوز «د کتر حانسون» سنین حوانی را می گذراند. برخی از فلاسفةٌ سیاسی مانند 
«بورک» از انقلاب فرانسه استقبال نکردند اما گروهی از شعرای بزرگ انگلستان 
تحت تأثیر این واقع؛ عظیم قرار گرفتند. «شلی» به دفاع از اصول این انقلاب 
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پرداخت و «ولینگتون» هنگامیکه خبر شکست «ناپلُون» را در «واترلو» شنید اظهار 
تأْسف کرد و آنرا «حادثه‌یی ناگوار» خواند. در هر دو کشور, حوانان خواهان یک 
تحدید حیات بودند. حوانان فرانسوی توانسته بودند با اقدامات خو یش یک 
اجتماع وبا جنگهای خویش تمامی ارو پا را دگرگون نمایند و هیچ احتیاجی 
نداشتند که با نوشته و کتاب, واقعیات را به دست فراموشی بسپارند. در حالیکه 
جوانان انگلیسی, ظلم و جور حاکم براجتماع خویش را با تمامی وجود لمس کرده 
اما در اثر وحشت از مهر «ژاکوبینیسم» ۱ جرأت بیان نداشته, لذا به عالم خیال 
پرواز می کردند. آنان در عین حال به عالم واقعیت نیز می گریختند: ایتالیا محل 
تجمع «ر ومانتیک»های فراری انگلیس گردیده بود. 

تمامی اين انقلابات زمانه اعم از سیاسی و صنعتی و مذهبی, در ین ز بان 
انکانسن تحلی یافت. به قول «پیر اسمیت» بین سالهای ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ وازه‌های 
12018۵2 ۲ ( ۵]6۱۷ ۲۴۱2۱۱۲۱ 8 («( ۳62۲5 2۳0 :8۱ ؟ و از سالهای 
۰ به بعد واژه‌های (« عامجصم) )شم (« عصههز۳) «فنجوها) ‏ 
( )۸620112115 به زبان انگلیسی وارد شد. واره « ۷۲۱0۱5۱۲۷ ۱ "از دوران 
ملکه «آن» و واژُ « ۱0۷۵861 از زمان «جورج سوم» در ا نگلستان متداول 
گردید. واژه‌هایی مانند «۸۲15۱06۲۵16 »۲ «۱ع۲عمصع » ۲ «دنادر)) ۳ 


۱ رز : : ۶ .۰۱ .هم | 
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زبان اش تسس راه بافت. واره‌های («طا0۱» 0 (۲۷]۵8221۴ و «ووع۳۳ )۳ 
اصطلاحاتی هستند که ازقرن هجدهم بدینسوی رواج یافتند. 

وازة « 10167651108 »۲ اولین بارتوسط «استرن»* در کتاب 
مشهورش بنام «مسافرت احساساتی»* با مفهوم امروزی آن و در مقابل کلمة 
(« ۲۵۲1۲۵ بکار رفت. این وازه‌های حدید نشان می دهد که بشر به تدریج از 
احساسات درونی خویش آگاه می گردد. این قاعده حتی شامل خود کلمة 
« ۸)۰۹6۵۱۱۳۵6۵)۵۱ نیز می گردد که در اواسط همان قرن در انگلستان به وحود 
آمد و خیلی زود در فرانسه نیز بکار گرفته شد. 


تیه 


در فرن هجدهم. فرانسه و انگلستان از بسیاری جهات با یکدیگر مشابهت 
داشتند.اصول اخلاقی در هر دو کشور تقریباً منسوخ شده و بی بند و باری توآم با 
ظرافت طبع در همه‌جا به چشم می خورد. اما به سبب تفاوت آب و هوا اخلاقیات 
دوملت که معلول آن است متفاوت ماند. به عنوان مثال» هرگز نمی توان بین 
سالهای ۱۷۱ تا ۱۷۹٩‏ در فرانسه شخصیتی مانند «دکتر حانسون» انگلیسی یافت 
که تا آن اندازه در اصول اعتقادی «توری», متعصب و مرتجم باشد تا جایی که علناً 
استبداد را تأئید نماید و در همان حال با دمکراتهایی همجون «و یلکس»؛ 
((بورک» و («فا کس» رابطة دوستی صمیمانه داشته باشد. اگر در فرانسه, 
«پیوریتاد» های بروتستانل یک اقلیت قابل اغماض را تشکیل می دهند در اجتماع 
انگلستان» اینان به عنوان یک وزنه محسوب می شوند و اصول اعتقادی آنان حتی در 


ِ.- باشگاه ۲- محله ۳- مطبوعات 
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پیروان مرامهای دیگر نیز نفوذ کرده است. اگر در هنگام بازگشت «جارلز دوم»» 
انگلیسیهای ذوق زده اصول اخلاقی را زیر پا گذاردند اما در زمان «جورج سوم» این 
تعصبات مذهبی بود که علیرغم ریاده‌ر وی های عده‌یی ((متحدد» محدداً برشنونات 
احتماعی حاکم گردید . 

در فاصلة زمانی بین انقلاب ۱۹۸۸ و جنگ «واترلو» سه موضوع مهم و قابل 
توحه وحود دارد؛ نخست آنکه نوع حکومت از رژیم سطلنتی ( که در آن» پارلمان 
تنها وظیفه قانون گزاری را برعهده داشت) به یک حکومت «الیگارشی» تغییر 
یافت که در آن برخلاف عقيدة منتسکیو پارلمان در رأس قوةٌ محریه نیز فرار گرفت. 
این تحول بدنبال بیدایش ناگهانی کابینه‌یی صورت گرفت که اعضای ان در برابر 
هر دو مجلس, مسئول و جوابگوبودند وهمین امر نیز باعث گردید که برکناری 
یک حزب از قدرت و جایگزینی حزب دیگر بدون جنگ امکان‌پذیر گردد. 

دوم آنکه درگیری‌های مستمر با فر انسه حه در زمان «لو بی جهاردهم » و 
جه در زمان «ناپلئون» که هدف آن جلوگیری از سلطه‌یابی فرانسه برارو پا و محقق 
ساختن سیادت انگلستان بردریاها بود خواه‌ناخواه تشکیل امپراتوری عظیم 
استعماری انگلستان را به دنبال داشت. 

سوم آنکه متعاقب انقلاب کشاورزی و صنعتی که هم موجب ورشکستگی 
خرده مالکین گردید و هم یک طبقة انبوه مزد بگیران شهری را در داخلةٌ کشور بوجود 
آورد» وقوع یک انقلاب سیاسی غیرعابل اجتناب گردید.به قول «پولارد» هر 
سیستم اقعصادی» یک سیستم سیاسی خاص خود به همراه دارد: اقتصاد شبانی 
موجد یک نوع حکومت قبیله‌یی است و اقتصاد کشاورزی نیز موجد رژیم فئودالی . 
برهمین اساس » صنعت در فرد نوزدهم هم موحد حکویت دمکراسی گردید . 

طبقَ؛ حاکم انگلستان در فرن هجدهم متشکل از دو گروه متمایز بود: 
اشراف فشودال و ثروتمندان جدید. ثروتمندان جدید نیز خود به دو حزب بزرگ 
تقسیم شده بودند. در سال ۱۸۰۰ از مجموع ۵۸ نماینده مجلس عوام» ۸۷ نفرشان 
نمابندگان این طبقّه بودند. همانگونه که قبلا دیدیم) این نوع حکومت مورد موافقت 
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مردم بود چرا ک» کسانی قدرت را در دست داشتند که در تماس هستقیم با مردم 
روستاها بودند و سازمانهای محلی نیز تا اندازهٌ نسبتاً ریادی در مقابل تحاوزات و 
حق کشی ای حکومت مرکزی مقاومت می کردند؟ وسرانجامآنکه اين طب 
جدید استعدادهایی در خود داشت که نوید موفقیت را به آن می‌داد. هر جند که 
این نوع حکومت نیز بعدها ظلم و تعدیات فراوانی را به مردم تحمیل نمودء اما به هر 
حال این مزیت را داشت که توانست پارلمان را در قدرت حکومت سهیم نماید و 
اگر حشی در زمانی که پارلمان در قرن نوزدهم واقعاً نمایندة مردم بود» مورد تعدی 
حکومت قرار نگرفت تنها باین دلیل بود که اشراف فئودال عادت کرده بودند پارلمان 
را ملک طلق خویش بدانند. این یکی از مهمترین علل (وشاید مهمترین علت) 
پیروزی حکومت پارلمانی در انگلستان بود زیرا در سایر ممالک ارو پایی پارلمان 
حنین ریشة عمیقی نداشت. اشراف تنها زمانی از در انحصارداشتن حکومت ناامید 
شدند که انقلاب صنعتی با متراکم ساختن کارگران در شهرهاء در حقیقت نیروی 
عظیمی را در یک مکان کوحک, محدود ساخت که اگر این نیرو برای بیان افکار 
ونظریات خویش مفری نمی یافت قادر بود که تمام نیروهای بازد ارنده خو یش را 
درهم بکو بد. 

نه افکار و نه طرز زندگی فئودالهای حاضّر در مجلس عوام» هیچگونه وجه 
مت کی با کارگران «لیدز» یا «منجستر» نداشت. در طول شصت سال» حمعیت 
انگلستان افزایش جشمگیری یافته بود و نسل جوانی که در سالهای حدود ۱۸۱۵ در 
شهرها سکونت گزید هیچ اطلاعی از رژیم مشروطة پیشین نداشت. لذا کاملا 
طبیعی بود که نسلی س رکش و یاغی بوده و برای انجام اصلاحات بافشاری نماید. 

حیزی که بیشتر به آتش این احساسات دامن می زد آن بود که اشراف 
فشودال به علت نگرانیهای ناشی از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه, کمتر میل به 
سازش نشان می‌دادند. وحهه‌های خشن و جنگجويان؛ انقلاب فرانسه, در 
انگلستان» مایة خشم و نفرتی گردید که خیلی دير برطرف گردید. .-گهایی 
که متعاقب این انقلاب رخ داد, پیشرفت انگلستان را بسیار کند ساخته به 
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تعویق افکند. معمولاً هر دوران تحول, یک سری نابسامانیها و گرفتاریهایی در 
بردارد اما فقر و درماندگی مستمندان انگلستان, بخصوص در نواحی روستایی» 
کاملاً علاجپذیر بود. حیثیت دستگاه سلطنتی خدشه‌دار شده بود و تنها یک روز 
پس از پیروزی برفرانسه (در سال ؟ ۱۸۱) نایب السلطنه در خیابانها مورد بی احترامی 
و نمسخر مردم قرار گرفت. اما وفاداری ملت باعث شد تا حزب «توری» بتواند در 
مقابل حریف دوامآورد. صلحی که پس از جنگ وانراوبرقارگدیدبعث آزادی 
عقیده و بیان در انگلستان گردید و متعاقب بیست و پنج سال خفقان ابراز عقیده 
شکل اغتشاش وبی نظمی به خود گرفت تااجایی که دولت از کنترل مردم عاجز 
ماند. درست است که انگلستان عظیم‌ترین نیروی دریایی را در خدمت خویش 
داشت اما اين نیرو نمی توانست در خدمت برقراری نظم در داخل کشور درآید.بخش 
عظیمی از نیروی ارتش» پس از جنگ منحل گردید و نیروی باقیمانده نیز برای 
حضور در سراسر کشور کافی نبود. کشاورزان از اطاعت دولت سر باز می زدند و 
پلیس های داوطلب از ادای سوگند خودداری می کردند. اما با وجود هم اینها 
انگلستان از لطمات خونبار انقلاب- که هیچ حاصلی هم در برنداشت- مصون 
ماند و این امر مرهون سه عامل بود: نخست رشد افکارعمومی که از طریق مطبوعات 
آزاد و هیشت های منصفه و اتحادیه‌های کارگری, اصلاحات مورد لزوم را بریک 
پارلمان فئودالی تحمیل کرده بود. دوم وجود افراد دمکراتی همچون «فاکس» در 
حرب («(و یگ» که در برابر مزایای اصل و نسب. مزایای سیاسی را دز در دوم 
وقابل جشم پوشی می دانستند. و سوم شور و ایمان مذهبی که نیروی اعتراض مردم را 
به راههای دیگر سوق می داد . 

استقلال قوهٌ قضائیه و افکار دمکراتیک «و یگ»‌ها به همراه گذشت و 
بردباری داتی مسیحیت دست به دست هم داده باعث گردیدند که انگلستان یکی 
از دشوارترین مراحل تاریخی خود را بدون جنگ و خون‌ریزی داخلی پشت سر 
بگذارد. 


۵۵ ؟ 


[۷ 
از آریستوکراسی تا دمکراسی 


یک جنگ طولانی -حتی اگر با پیروزی خاتمه یابد- معمولاً نخست یک 
دوران آرامش کوتاه مدت. و سیس یک دوران بی نظمی و انارشی به دنبال 
می آورد. ملتی که برای بدست آوردن پیروزی» به فدا کاریهای بزرگ دست رده 
است. توقع پاداشهای بزرگ نیز دارد. اما بهم خوردن غیرطبیعی اوضاع در زمان 
جنگ, موجب بروز یک بحران اقعصادی می گردد که می‌تواند خیلی ز ود 
جنبه های سیاسی پیدا کند. فاصلة زمانی بین سالهای ۱۸۱۲ تا ۱۸۲۱ را باید برای 
انگلستان سالهای شومی دانست. نرخها پس از جنگ به سرعت تنزل کردء بهای 
گندم که به یکصدو بیست شلینگ (1 لیره) برای هر بیست و هشت رطل ‏ رسیده بود 


۱- معادل ۵ کیلوگرم. 


به نصف آن تنزل کرد و اين سقوط نرخ» باعث ورشکستگی کشاورزانی گردید که 
به بب بگ می آن نرخهاء زمینها را با سنگین ترین شرایط » اجاره کرده بودند - و این 
عده اکشثریت کشاورزان آن زمان را تشکیل می دادند.- از زمان محصور کردن 
زمینها, تنها یکدهم اراضی به مالکین تعلق داشت. 

به دنبال این پدیده مالکین و کشاورزان خواستار کاهش میزان مالیاتها 
گردیدند ودارایی نیز ناچار میزان مالیاتها رااکاهش داده اقدام به گرفتن وام نمود. 
کمبود محصول دریکی از همین سالها نرخ گندم را بطور نا گهانی به پنج لیره افزایش 
داد و این‌بار نوبت کارگران بود که مزد بیشتری مطالبه نمایند. کارخانه‌داران, دولت 
و متهم کردند که با احرای سیاست «افزایش نرخ نان» قصد دارد آنها را وادار به 
افزایش دستمزد کارگران کند. بحران, کارخانه‌ها و مزارع را باهم در برگرفت. 
ارتش سفارشی برای کارخانه‌ها نداشت. انگلیسی ها تصور می کردند که اروپا از 
آنان ماشین آلات خریداری خواهد کرد؛ اما تداوم جنگ چنان اروپا را از پای درآورده 
بود که قدرت خرید از آنان سلب شده بود. نزدیک به دویست و پنحاه هزار نفر 
سر بازی که از خدمت ارتش مرخحص شده بودند در حستحوی کار روان شده بودند: 
از سوی دیگر پیدایش ماشین آلات باعث بیکار شدن کارگران گردید تا حایی که 
پارچه‌بافانی که با دست کار می کردند اقدام به تخریب ماشینهای نساجی نمودهء 
حتی بعضی از کارگاههای ماشینی را نیز به آتش کشیدند. دامنة فقر به آنحا کشید 
که اعتبار کمک به فقرا از پنج میلیون لیره به نه میلیون لیره افزایش یافت. حال این 
سئوال برای مردم مطرح شده بود که ایا مزایای صلحی که سالها انتظارش را 
می کشیدند همینها بوده است؟ 

در ظاهر, کارخانه‌داران و مالکین با یکدیگر در منافع خو یش تضاد داشتند 
اما به محض آنکه خرمنها نیز بدنبال کارخانه‌ها طعمةٌ حریق شدندء مالکین و 
کارخانه‌داران دست اتحاد به یکدیگر دادند. کارگران و دهقانان نیز که حق 
شرکت در انتخابات پارلمانی را نداشتند برای بدست آوردن این حق سر به شورش 
برداشتند. هیجیک از نمایندگان این طبقات, شانس انتخاب شدن به نمایندگی 
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پارلمان را نداشتند. تنها مالکینی که زمینی به ارزش دو لیره در مالکیت خود 
داشتند در ولایات مختلف رأی می دادند. در لیست های حوزه‌های انتخاباتی از 
زمان پادشاهان سلسلة«تنودور»باینطرف هیچ تجدیدنظری صورت نگرفته بود و لذا 
شهرهای بزرگی که اخیراً بوجود آمده بودند, نماینده‌یی در پارلمان نداشتند. حال 
شهرنشینان در اين اوضاع نابسامان دست کمک به سوی چه کسی دراز کنند؟ هیچ 
امیدی به پادشاه نبود زیرا از سال ۱۸۱۰ بدینسوی «جورج سوم» که پیرو سالخورده 
بودء بینائی خویش را از دست داده و تا حد زیادی دچار جنون گردید بود. زمام امور 
سلطنت در دست ولایتعهد بود که بعنوان نایب السلطنه عمل می کرد و بعدها بنام 
«جورج چهارم» به پادشاهی رسید. وی آدمی بد يا نادان نبود, با ادیبانی چون 
«بایرون»»«حین آستن»و «سروالتر اسکات» رابطهٌ دوستی داشت و به «بتهوون» 
هدیه‌یی به مبلغ دو یست لیره داد او همچنین طرح خیابان وپارک ریجنت 
(نایب السلطنه) را شخصاً ریخت و کاخهای «بوکینگهام» و «و ینسور» را تحدید 
بنا نمود. اما با تمام این احوال» مردم هیچ احترامی برای وی قائل نبودند. «جورج 
چهارم» اگر جنتلمن‌ترین مرد ارو پا نبود حتماً در انگلستان این مقام را داشت. با 
تمام این اوصاف. وی مردی تنگ نظر و خودخواه بود و در زمانی که رعایت اصول 
اخلاقی در زندگی خصوصی. صفتی پسندیده به شمار می‌رفت. او با تظاهر به فسق 
و فجور و عیاشیء وحههةٌ خویش را در میان ملت از دست داد. وی پیش از آنکه با 
پرنسس «کارولین برانزو یک»" ازدواج کند, با یک زن کاتولیک بنام «فیتزر 
برت»۲ ازدواج کرده بود و تنها پس از یکسال زندگی با «پرنسس کارولین» به نزد 
همسر اول خو یش بازگشت. از اپنها گذشته, اوحتی با داشتن دو همسر نیز دست 
از هرزگی های خویش برنمی داشت. حال آیا مردمی که از حمایت بادشاه ناامید 
بودند می توانستند دل به حمایت وزرا خوش کنند؟ ادارةٌ امور در دست یک کابينة 
«توری» بود که شدیداً با انجام هرگونه اصلاحاتی مخالفت می ورزید و گو یا اصولا 
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خواهان برقراری هرج ومرج در امور کشور بود. ایا به آقلیت امیدی بود؟ اشراف 
«و یگ» هنوز از موافقت با اصلاحات خودداری می کردند. 

پس برای مردم هیچ راهی وحود نداشت جز آنکه دست به شورش برنند و به 
این آخرین و قدیمیترین راه» توسل جویند. این امر هنگامی جنبة حطرنا کتری بخود 
می گیرد که در نظر داشته باشیم انگلستان به سبب رشد سریع شهرها هنوز نتوانسته 
بود یک پلیس به وجود آورد و اصولاً حکومت برای مقابله با اجتماعات هیچگونه 
تجر به‌یی نداشت. هنگامیکه «شاتوبریان» نو یسنده و سیاستمدار فرانسوی از صدر 
اعظم انگلستان در بارُ استحکام دستگاهها و ارگانهای دولتی انگلیس سئوال کرد 
لرد «لیور پول» در پاسخ گفت: [با وجود شهرهایی به این بزرگی آیا دیگر 
استحکامی می تواند وجود داشته باشد؟ برای متلاشی شدن تمام تشکیلات دولتی؛ 
تنها یک قیام جدی در شهر لندن کافی است]. 

حندین گروه تندر و وحود داشت که مردم را به فیام دعوت می کردند. 
عده‌یی - از حمله «هانری هانت»۲- مردم را دعوت به مطالبه حق رأی عمومی 
می کردند. افرادی جون «سرفرانسیس بوردت» ۲ و «مازو رکارت‌رایت» ۲ معتقد 
بودند » کلیه افرادی که مالیات مستقیم می پردازند باید حق رأی داشته باشند. 
مبلغین سیاسی در سراسر کشور به حرکت درآمده» احتماعات پرشوری ترتیب داده و 
برای مردم سحنرانی می کردند. این میتینگهای عظیم و شور هیجانات مردم» همراه 
با اعمال «ماشین شکنها» دست به دست هم داده, حو انفحارآمیزی را به وحود 
آوردند که موجب وحشت و هراس وزرا گردید؛ بخصوص که هنوز دیرزمانی از 
انقلاب فرانسه نگذشته بود و مشاهدهُ این حماعات دردل مالکین ترس و وحشت 
می افکند. یک چنین اوضاع وحشتباری با خود خشونت و قساوت به همراه 
می آورد. لذا مقامات وحشتزد؛ دولتی» کارگران و روستائیان یاغی را یا به 
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دریک جنین اوضاعیء شهرهای بزرگ را جگونه باید آرام ساخت؟ در 
ولایاتء اکثر امنای صلح از ارتش کمک خواستند و نیروهای سواره نظام به نواحی 
روستایی گسیل گشتند اما در بسیاری نقاط اين امر با کشتار و خونریزی رو برو 
گشت. عظیم ترین این کشتارها در سال ۱۸۱٩‏ در حوالی منچستر رخ داد که در اثر 
شلیک سر بازان, یازده نفر کشته و جمم کثیری مجروح گشتند. به دنبال این واقعه, 
قانونی درشش ماده به تصویب رسید که به موجب آن هرگونه تجمعی به منظور 
کت ای ارت نظامی ممنوع گشت وبه امنای صلح اجازه داده شد تا تمام 
سلاحهایی را که برای نظم و امنیت عمومی خطرناک تشخیص می‌دهند ضبط و 
صاحبان آنها را بازداشت نمایند. همچنین آزادی اجتماعات و مطبوعات در به 
موجب همین قانون محدود گردید. اين قانون به نام «قانون شش ماده‌یی »۱ مشهور 
گشتت: در این بین توطنه‌یی که برای ترور گروهی از وزرا جیده شده بود» توسط 
پلیس مخفی کشف گردید و اين امر موجب وا کنشهای شدیدی از سوی هر دو طرف 
مخاصمه گردید. اشراف خواهان برقراری حکومت نظامی به ریاست «دوک 
ولینگتن» شدند و طبقات پائین اجتماع, خود را برای یک قیام تمام عیار آماده 
می کردند. تنها پنج سال پس از پیروزی» جنگ داخلی انگلستان را تهدید می کرد. 

اما دو اتفاق ناگهانی ازتر ور نک داخلی تشکیری تینود و انگلستان را 
از این خطر حتمی رهایی بخشید. اين دو اتفاق یکی در زمينة اقتصادی بود و دیگری 
در باب مسائل خانواده سلطنتی . درست در هنگامیکه علمای علم اقتصاد از یافتن 
هرگونه راه چاره‌یی ناامید شده بودند و خطرناک ترین راهها از جمله ازدیاد حجم پول 
در گردش را برای بهبود اوضاع توصیه می کردند, گشایشی در مسائل اقتصادی پدید 
آمد. غوغای خانوادهٌ سلطنتی نیز هنگامی اوج گرفت که «جورج سوع)» در گذشت 
و نایب الساطنه, جانشین وی شد. همسر «جورج جهارم» به نام « کارولین» که 
مدتها بود در خارج از کشور اقامت داشت, از روی کینه و انتقام‌جویی برآن شد که 
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به انگلست‌ان آمده, در مراسم تاجگذاری به عنوان ملکه شرکت نموده تاج برسر 
نهد. البته از نظر قانونی این حق مسلم وی بود ولی از لحاظ اخلاقی او ابداً لیاقت و 
صلاحیت آنرا نداشت. شاه که خود نیز نقاط ضعف فراوانی داشت, منطفاً 
می‌بایست از هرگونه بحث و جدلی در اين باره خودداری می کرد؛ اما وی با 
ناشیگری خویش جنان جنجالی به راه انداخت که عده‌یی از وزرا به شک افتادند 
مبادا وی جنود را نیز همراه با تاج و تخت از پدر خو یش به ارث برده باشد. 
((جورح» کار را به حابی رسانید که موضوع طلاق ر در محلس اعیان مطرح نمود و 
حتی تصمیم داشت شت که در باره زندگی , بی قبد و بند ملکه در آن محلس صحبت 
کند. اینها باعث گردید تا مردم لندن موضوع اصلاحات در انتخابات را فراموش 
کرده به اختلافات در بار بپردازند. مردم به پشتیبانی از ملکه دست به تظاهرات 
زدند. جمعی نیز به حمایت از ملکه شهادت دادند اما جون اين شهود اکثرا 
خدمتکاران خارجی وی بودند شهادتشان موثر واقم نشد. اما به هرحال اين اوضاع 
حندان نپانید و ملکه در سال ۱۸۲۱ درگذشت ت و خیال بادشاه را آسوده ساخت. 

این وفایع باعث‌شد که هیحان انقلابی | ۳ اند ازه‌یی فروکش نماید , 
«توریها»ی ناسازگار تسلیم جوانانی شدند که در نظر داشتند حزب را به وضعیت 
زماد «ییت» با زگردانند. در بین این مردان حوان» «رابرت پیل»» «هاسکی 
سون» ۲ و «کانینگ» ۳ تسه زر ار دی ان بودند. «پیل» که پدرش یکی از 
کارخانه‌داران «لانکاستر» و صاحب یکی از عظیم ترین روتهای هفتگانه انگلستان 

سم ۱ ۰" 

بودء گویی همحون «پیت» برای نخست وزیر شدن آفریده شده بود. تنها ی 
داشت که پدرش او را روی میز گذاشت ت تا نطق کند. در بیست ویک سالگی به 
نمایندگی مجلس عوام درآمد و درحالی که بیست وسه سال داشت به وزارت 
رسید. وی که از احترام فوق العاده‌یی برخوردار بود بین جناح مترقی و اصلاح طلب 
حچرب با جناح سنت گرای آن که برگرد «ولینگتن» جمع آمده نود ند نقهش میانحی 
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را ایفا نمود. او هنگامیکه در پست وزارت کشور انجام وظیفه می کرد اقدامات 
چشمگیری انجام داد. از جمله می‌توان لغومجازات اعدام برای جرائم خفیف را نام 
برد. در زمانی که دولت در اوج افتدار خو یش نیست و بیم هرج و مرج می ر ود» 
وجود جنین قوانین خشونت باری قابل توحیه است. اما هنگامیکه یک دولت کارآمد 
در رأس امور قرار دارد و در کمال قدرت امور را اداره می کند» وحود جنین قوانینی 
بی فایده و حتی مضر است. 

قوانین ناظر برامور کود کان نیز بسیار بیرحمانه بود و «پیل» این نقص را نیز 
اصلاح نمود. «هاسکیسن» - عضودیگر کابینه- عوارض مر بوط به مواد خام» پشم 
و ابریشم را لغونمود و البته حاضر بود که عوارض غله را نیز لغونماید اما با مخالفت 
مالکین عضو حزب خویش روبرو گردید. «کانینگ» نیز پس از آنکه «لرد 
کاسلری»" درسال ۱۸۲۲ آقدام به خود کشی کرد پست وزارت امور خارجه را 
برعهده گرفت و دریک کابينة «توری» سیاست «لیبرالی »۲ در پیش گرفت. 
«توری»‌ها از اعطای این پست مهم به «کانینگ» بیمناک بودند چرا که وی را 
یک ماجراجوی سیاسی می دانستند که اغلب به حزب خیانت کرده و آنان را مورد 
تمسخر قرار داده بود. اما به هرحال وی دارای نبوغی بود که در هیچیک از 
((تور یها» یافت نمی شد. 

پس ۱ «نایلئُون» برای « کاسلری» وضم دشوار شده بود. سرد 
روا از اینکه می دیدن تقریا تم قره دستخوش هیجان گشته و جوانن پرشوری 
با افکار انقلابی خویش اوضاع را قابل انفجار نموده اند به وحشت افتاده اقدام به 
ایحاد یک «اتحادیةٌ مقدس» نمودند تا از حملهٌ احتمالی انقلابیون فرانسه حلوگیری 
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نمایند. هرجند که انگلستان نیز در اين اتحادیه عضو بود اما منافع این کشور با منافع 
سایرین تفاوت بسیار داشت و کمتر از آنان هراسناک نود. انگلستان محبور بود که 
با آنریش, پروس وروسیه پیماد ببندد که در صورت بازگشت ناپلئون و تحاوز 
فرانسه به خاک هر یک از این کشورها به دفاع از هم‌پیمانان خویش برخیزد. اما 
«کاسلری» که در آن زمان وزیر امور حارحة انگلستان بود, مایل نبود که نقش 
«ژاندارم ضد انقلاب منطقه» را ایفا نماید؛ بلکه برعکس» وی مایل بود که با 
تمایلات مستبدانهة هم‌پیماناد خویش مبارزه کند - و البته در این امر توفیقی 
نیافت - و هنگامیکه فرانسه به فرمان «اتحادیه مقدس» مأمورس کوب انقلاب در 
اسپانیا شد. حتی «کانینگ» رکه اینک حانشین « کاسلری» شده بود) نیز 
نتوانست دخالتی در اوضاع بنماید زیرا ارتشی برای اعزام به اسپانیا در خدمت 
نداشت. تأثیر تبلیغات به اندازه‌یی است که مردم اقدامات آزادیخواهان «کاسلری» 
را «ارتحاعی » می دانستند اما سازش های محافظه کارانة «کانینگ» را آزادیخواهی 
قلمد اد یی کردیان: حال انکه کينة «کانینگ» نسبت به «اتحادیة مقدس» ناشی از 
یات ای ای نی اس ای اس کی وا ی 
«انگلیسی» نبود. خود «کانینگ» در ابن باره گفته بود : [ا گر بحای (« اتحادبه») 
«انگلستان» قرار می گرفت» من می توانستم سیاست ر وشنی اتخاد نمایم ]. 

گر «کانینگ» بعلت نداشتن نیروی نظامی, نتوانست از انقلاب اسپانیا 
حمایت نماد اما هنگامیکه مستعمرات اسپانیا در امریکای جنوبی اعلام استقلال 
کردند. وی انتقام خود را از اسپانیا گرفت چرا که اینک جنگ به ماوراء دریاها 
کشیده شده و نیروی دریایی ضامن پیروزی بود. جمهوری های امریکای جنوبی به 
همان اندازه که در آزادی خود به پرزیدنت «مونرو» رئیس حمهور امریکای شمالی 
مدیون هستند رهین حمایت‌های ناوگان انگلستان نیز می باشند. این حادثه 
برمحبوبیت «کانینگ» نزد افکار عمومی افزود. اين یکی از موقعیت های بسیار 
مساعدی بود که منافم بازرگانان انگلیسی بااحساسات مردم آن کشور مطابقت 
داي ار فان رل که ال ابت )بدتشسو مسا ور عانان انلس ارات کساز 
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بزرگترین و سودآورترین بازارهای جهان محروم هستند, همواره آزرده خاطر بودند. 
جنگ اسپانیا و محاصرةٌ دریایی «ناپلئون» به بازرگانان انگلیسی این فرصت را داد 
که رخنه‌یی در بازار مذ کور بنمایند. کسی که درعین دفاع از ازادی درهای ستةٌ 
این بازار را برای بازرگان ۱۳ می گشود هم محبوب اقتصادیون حزب 
«و یگ» می گردید و هم ربسندگان «لانکاستر»ی را خشنود می ساخحت. تنها 
«توری» های فنتتتنت کرآنین که برگرد «دوک ولینگتن» جمع شده بودند از این امر 
ناراضی بودند و زمانیکه با وحود مخالفت کشورهای عضو «اتحادیه مقدس»» 
«کانینگ» به حمایت از شورشیان بونان که مورد هجوم ترکها و مصریها واقع شده 
مدشن ب عاست ند همه ارادیت‌اهان جهان توت یات سکاب که به تال 
استعفای «لرد لیور بول» وی کابینه‌یی تشکیل داد و «ولینگتن» و «بیل» از 
ره کیت در ان خودداری کردند» «و یگ» ها به حمایت از وی برخاستند. 


اما هنگامیکه در فوریه سال ۱۸۲۷ وی بار دیگر برسر کار آمد تنها بس از 
چندماه (در اوت همان سال) به مرض اسهال خونی درگذشت و بدین ترتیب وی 
فرصت کافی نیافت تا تمامی لیاقت خو یش را بکار گیرد. 


با مت کت «کانینگ» اوضاع مغشوش شد. از سال ۱۸۱۵ بدینسویء هرگاه 
پا دشاهان انگلیس با وضم دشواری رو برو می‌شدند, دست به دامان دوک 
«ولینگتن» می گردیدند. فاتح «واترلو» از احترام فراوانی در بین اعضاء حزب 
«توری» برخوردار بود و «و یگ»ها پس از سالیان متمادی دریافتند که وی هرگز 
در صدد برقراری یک دیکتاتوری نظامی نبوده بلکه مانند اغلب فاتحین بزرگ, از 
جنگ داخلی هراس داشته است و وجودش در پارلمان منشاً هیچگونه خطری برای 
آنان نبوده است. او از انجام ه رگونه اصلاحاتی بیم داشت و بهترین وضع در 
نظرش این بود که در هیچ چیز تخییری داده نشود. وی از گسترش میزان رأی 
دهندگان, آزادی کاتولیکها, آزادی تحارت و امثال آن بیمناک بود و در مبارزات 
سیاسی به شیوهُ عقب‌نشینی متوسل می شد و به همین علت لیبرالها برگردش کت 
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«قانون اتحاد» که به سال ۱۸۰۰ به تصو یب رسیده بود به کاتولیکها و 
ایرلندیها وعدهٌ داشتن نماینده در پارلمان را داده بود که مخالفت «جورج سوم» 
مانم از انجام این وعده گردید. متعاقب آن, ایرلندیها با استفاده از حقوق قانونی 
خویش با - جمع آوری مبلغی پول» محمعی تشکیل داده و «دانیل اوکانل» ۲ را 
رهبری خو یش ات در داخل هردو حزب, اعضاء جوان که از رن 
به ستوه آمده بودند خواهان اعطای آزادی به کاتولیکها بودند اما جند تن از نمایندگان 
پارلمان دشمنی اشتی ناپذیری با کاتولیکها داشتند که از آن حمله می توان «رابرت 
بیل» نماینده دانشگاه آ کسفورد را ۳ در 

ایرلند سالها در لب برتگاه جنگ داخلی قرار داشت و 
پروتستانهای ملاک ساکن شمال شرقی ايرلند. همجون دشمنان خونی یکدیگر 
بودند. با آنکه قانون پارلمان اجازه نمی داد اما «اوکانل» در انتخابات پیروز شد و 
فرماندار برسر این دو راهی ماند که او را بعنوان نماینده به رسمیت بشناسد یا رقیبش 

را . «ولینگتن» خیلی زود حساسیت اوضاع را درک نمود. او که هیحگونه حصومت 
شخصی با کاتولیکها نداشت کوشید تا یادشاه را به پذیرفتن اين امر راضی کند و 
سرانجام هم موفق گردید. دوک در نهایت امر توانست مخالفان خو یش را منکوب 
نموده و قانون آزادی کاتولیکها را به سال ۱۸۲۹ از تصو یب پارلمان بگذارند و 
«اوکانل» پس از قدری تأخیر سرانجام ب رکرسی نمایند گی پارلمان جلوس نمود. 
متعاقب آن جندتن از لردهای کاتولیک که سالها بود از کرسی های محلس اعیان 
محروم مانده بودند» بار دیگر آنها را اشغال کردند که از حملةٌ اين افراد می توان 
دوک «نورفوک» را نام برد. از ان پس تنها یهودیان از حقوق مذهبی مساوی 
برخوردار نبودند. در سال ۱۸۳۰ برای نخستین بار لايحة مر بوط به تساوی حقوق 
بهودیان در پارلمان مطرح گردید و سی سال پس از آن به اين فرقة مذهبی, حقوقی 
مساوی سایر اس داده شد. «لرد روجیلد»؟ نخستین بهودی بود که به این 
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لقب دست یافت بی آنکه به دين مسیح بگرود؛ او از مشهورترین ثروتمندان زمان 
خویش بود. 
«دوک ولینگتن» پس از اعطای آزادی به کاتولیکها, ازسوی دوستان مورد 
تقدیر و از حانب دشمنان مورد شماتت قرا رگرفت.در این احوال ارگان حزب«توری» 
در باره اوحنین نگاشت: [«ولینگتن» از عظمتی فراتر از قیصر برخوردار است حرا که 
توانست آنجه را در میدان جنگ از نابودی رهانیده بود »در زمان صلح نیز پاس بدارد ] . 


لابحه اصلاح انتخابات 


در ژوئن ۱۸۳۰ «جنتلمن شماره یک ارو پا» - «جورج چهارم» - 
درگذشت و مرگش برای هیچکس تأسف انگیز نبود. در هنگام تدفین وی مدالیونی 
برگردنش یاقفت سد که تصویر مادام «فیتزر برت»- معشوقه اش - برآن بود» «دوک 
ولینگتن» که سر پرست مراسم_-تشییع جنازه بود, دستور داد جنازه را با آن مدالیون به 
خاک سپارند. «دوک کلارنس» برادر پادشاه متوفی بنام «و یلیام جهارم» 
جانشین وی گردید. در توصیف پادشاه جدید باید گفت وی مردی سالمند و محبوب 
ملت بود که در نیروی دریایی انگلیس سوابق درخشانی داشت. هرجند که جندان 
با اراده و هوشیار نبود اما همواره در قضاوتهایش جانب عدل را نگاه می داشت و در 
طول ملطتت خو یقن به قانون اساسی مغروطه وفادارماند. 

سال ۱۸۳۰ در ارو پاء سال انقلابات بود. پس از فیام زوئیه ۰۱۸۳۰ «لونی 
فیلیپ» به حای «شارل دهم» به بادشاهی فرانسه رسید. بل یک به مفاد 
عهدنامه‌های ۱۸۱۵ که اتحاد با هلند را به آن کشور تحمیل کرده نود سخت 
اعتراض کرد و آمادگی آنرا داشت که با فرانسه و یا به هر حال با یک پادشاه 
فرانسوی («دوک دونمور») پیمان اتحاد ببندد. اما در مقابل انگلستان برآن بود که 
دک هر که اخازه ششک کوز وتا ارو بایی را در فلاندر ندهد. «لو یی 
فیلیپ» بمنظور جلوگیری از بروز جنگ موافقت نمود که اين کشور جدید التأسیس 
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ار سوی کشورهای نیرومند ارو پا به «کوبورگ» واگذار گردد («کوبو رگ» 
نخست داماد («(حور ح جهارم» و بعد داماد «لو یی فیلیپ» گردید ) . وی پادشاهی 
سیار فعال بود. 

اسپانیا و ایتالیا و حتی خود انگلستان نیز در سال ۱۸۳۰ دستخوش انقلاب 
و جوش و خروش بودند: جنوب بریتانیاشاهد انقلاب حدید روستائیان بود و 
کارگران کشاورزی خواهان افزایش حداقل دستمزدها تا میزان جهار شلینگ بودند. 
این خواستة به حشی بود اما از انجا که آنان درخواست خو یش "را به صورت 
دسته‌جممی مطالبه نمودند, قانون «محازات شورشیان و اخلال گران» شامل 
حالشان گردید. کارگران کشاورزی ماشین‌های خرمن کوبی را خرد کرده و 
تعدادی از مالکین را که مورد نفرت عمومی بودند بازداشت کردند (ویس از مدت 
کوناهی تنها با گرفتن چند لیره آزادشان کردند) و از کشیشها خواستند که مقداری 
از مالیات عشرية آنان را ببخشند, همچنین به و یران کردن بعضی از کارگاهها نیز 
اقدام کردند اما آزار جانی به کسی نرساندند. هنگامیکه دولت موفق به رفع این 
غائله گردید سه نفر از رهبران آنان را اعدام و چهارصد نفر دیگر را تبعید کرد. 
بسیاری از اين تبعیدیان از شدت نومیدی جان باختند اما به هر حال قیام مز بور این 
نکته را به اثبات رساند که حکومت اشراف حندان قدرتی ندارد و بسیاری از 
روشنفکران و افراد طبقات متوسط جامعه به لزوم اصلاح قانون انتخابات پی بردند. 

هنگامیکه کابینه مشترک «ولینگتن» و «پیل» سقوط کرد, «لرد گری» 
که از پیشوایان قدیمی حزب «و یگ» و طرفدار سرسخت اصلاحات بود حاضر شد 
که گوش:ة عزلت را ترک و امر تر بیت یازده فرزند خو یش را رها ساخته, اقدام به 
تشکیل بک کابین؛ ائتلافی از «و یگها» و هواداران ((کانینگ» - صدراعظم 
سابق- بنماید بدینگونه بود که انتخابات عمومی آزاد شد. «و یگ»ها به شیوة 
کهن خویش با اصاا‌این و مخالینکلیسای انگیس اثتلاف کردند. در جناح 
مخالف «توری»ها حمایت خو یش را از دوک «ولینگتن» فطع نمودند حرا که 
روش محافظه کارانة وی برایشان خوشایند نبود: همانها که در گذشته دوک را 
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بخاطر معایيش می ستودند اکنون بخاطر محاسنش وی را سرزنش می کردند. با آنکه 
بیشتر حوزه های انتخاباتی در دست «توری»ها بود ولی | کثریت را از دست دادند. 
در ایالاتی که رأی دهندگان بیشتری شرکت نموده بودند از هر هشتاد و دو نمابنده 
شصت نفر «و یگ» انخاب شدند. «و یگ»هائی که از درایت کافی بهره 
نداشتند گمان می بردند که عظمت‌های گذشته تحدید شده و دوران حکومت 
پرشوکت ونیزی قرن هجدهم بار دیگرفرا رسیده است. در اولین دور حکوست 
«و یگ»‌هاء ده‌تن از وزراء ازمیان لردها وتنها جهارتن از میان افراد عادی انتخاب 
شدند. شاید رهبران «و یگ» خواهان اتحاد با عناصر چپ بودند اما بهرحال 
می خواستند که انقلاب را به یک موضوع خانواد گی بدل سازند. 

(«لرد گری» بمحص تصدی بست نخست وزیری اعلام نمود که اصلاح 
قانون انتخایات در رآس برنامه های دولت وی قرار دارد. احتمال بسیار می رفت که 
این امر با مخالفتهای شدیدی رو برو گردد زیرا در ر وستاهایی که از ان پس حق 
فرستادن نماینده به پارلمان را از دست می دادند ملاکین مصمم به حفظ کرسیهای 
خویش بوده و در اين راه به حمایت‌های مجلس اعیان پشت گرم بودند. اما از دیگر 
سوطبقات متوسط شهرنشین, بازرگانان و بانکدارانی که محرومیت از حق رأی را 
نوعی توهین به حساب می آوردند خواهان انجام این اصلاحات بودند. لذا حرکتی را 
که طی سالهای ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۲ انجام گرفت باید حرکت اصلاح‌طلبانة طبة 
متوسط دانست که راههای مشروع و فانونی را برای رسیدن به مقصود خو یش 
برگزیده بودند. هنگامیکه ارد ««جان راسل» برای نخستین بار لايحة اصلاح قانون 
انتخابات را در مجلس عوام مطرح نمود» تنها با اکثریت یک رأی توانست آنرا به 
تصویب برساند و این اکثریت ضعیف حیزی نبود که بتواند لایحه را به مجلس 
اعیان بقبولاند. از آنحا که لرد «گری» و شاه با یکدیگر توافق نظر داشتند لرد برآن 
شد که پارلمان را منحل نموده, اقدام به تحدید انتخابات بنماید. 

این بار لرد «گری» با اکثریت یکصد وسی وشش رأی از سوی حزب 
«و یگ» برسر کار آمد. طبقات مختلف مردم از اصلاح قانون انتخابات و اعطای 
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حق رأی به تمام افراد ملت, انتظار معجزه را داشتند. طبقات میانی جامعه امیدوار 
بودند که اين امر بتواند موجبات رضایت طبقات پائین تر را فراهم سازد» زیرا حدود 
پانزده سال بود که همواره در هراس از حنحال برانگیختن آنان بسر می بردند. اگر 
بخواهید مردم را برای یک کار مفید اجتماعی گردهم مجتمع سازید بسیار مشکل 
استء اما گرد آوردن آنان برعلیه یک اقلیت, امر آسانی می باشد: در نخستین 
سالهای قرن نوزدهم مالکین روستاهایی که از حق رأی محروم بودند - و تعدادشان 
در کل» شصت یا حداکثر هشتاد خانوار بود- ایفای نقشی را برعهده گرفتند که 
یکصد سال پس از آن برعهد؛ٌ کارخانه‌داران بز رگ و سرمایه‌داران بین المللی قرار 
گرفت. 

«سیدنی اسمیت» در مقالات هجوآمیز خو یش خوش بینی بیش از اندازه 
مردم نسبت به اصلاح قانون انتخابات را مورد تمسخر قرار داد و از جمله در یکی از 
مقالات خویش حنین نوشت: [دختران حوان می اندیشند که بزودی برای خو یش 
شوهر خواهند یافت, دانش آموزان خردسال می‌پندارند که نرخ شیرینی تنزل خواهد 
کرد سر بازان وظیفه گمان می کنند که میزان حيرهٌ روزانه‌شان دو برابر خواهد شدء 
قفا گمنام هم امیدوارند که اشعار بی سروته‌شان برسر ز بانها بیفتد... اما 
ساده لوحان همحون همیشه حز «دماع سوخته» نصیبی نخواهند داشت ]. 

«توری»ها حنین گمان می کردند که «و یگ»ها به سبب قرابت طبقاتی 
که با آنان دارند تنها به اصلاحات اندکی در زمينة قانون انتخابات دست خواهند 
زدء لذا هنگامیکه لايحة پیشنهادی «جان راسل» در پارلمان مطرح گردید 
«و یگ»ها شوکه شدند. این لابحه مقرر می داشت که روستاهای با حمعیت کمتر 
از دو هزار نف از داشتن نماینده در پارلمان محروم بوده و شهرهایی که بین دو تا 
جهار هزار نفر سکنه دارند, تعداد نمایندگانشان به نصف تقلیل یابد. بدین‌ترتیب 
یکصد و چهل و جهار کرسی پارلمان بلا تصدی می ماند که بین شهرهای مهم تر 
تقسیم می‌شد و از اين تقسیم, سهم لندن ده کرسی گردید وشهرهای «لیور پول»» 
((منحستر»» «بیرمنگام» و «نیوکاسل» نیز هر کدام دو کرسی سهم بردند. در 
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مجموع قانون جدید انتخابات به نفع شهرهای صنعتی شمال و به زیان مرا کز 
کشاورزی جنوب به اجرا درامد. واضح بود که حفظ موازنة قوای انتخاباتی در 
وضعیت حدید متضمن لغومالیات غلات می باشد. به ساکنین خانه‌هایی که در 
سال حداقل ده لیره اجاره پرداخت می کردند - اعم از مالک و مستأجر- چه در شهر 
و جه در روستا» حق رأی داده شد. در وضعیت حدیدء مالکین و کشاورزان حزء 
حق رأی بدست آوردند اما هنوز کارگران کارخانه‌ها و کارگران بخش کشاورزی 
ار حق رأی محروم بودند. سیستم رأی مخفی مورد مخالفت «و یگ» ها فرار داشت 
حرا که اخذ رأی علنی» کنترل مالک برمستأحرین را تأمین می نمود. 

لردها تنپا نوعی رفورم مسالمت آمیزرا در امر انتخابات می توانستند پپذیرند اما 
این لايح؛ انقلابی انتخابات» خشم آنان را برانگیخت به گونه‌یی که در اکتبر 
۱ به آن رأی مخالقت دادند و بعدها نیز که با جوش و خروش مردم و شعار 
«لایحه: بی کم و کاست» در سراسر کشور رو برو گشتند» تنها نیمی از آث را 
تصویب کردند. موادی که لغو انتخابات در بعضی حوزه‌ها را در برداشت از لایحه 
حذف گردید. «لرد گری» که در محلس اعیان از اکثفریت برخوردار نبود استعفا داد 
اما پیشنهاد احراز ممام نخست وزیری به دوک «ولینگتن» - که با تمام عیوبش 
هنوز از سوی «توری»‌ها مورد ستایش بود - موجب برانگیخته شدد خشم عمومی 
گردید: ناقوس کلیساها به صدا درآمد و کارخانه‌ها تعطیل شد؛ تالار شهرداری 
«بر بستول» بدست مردم به آتش کشیده شد و کاخ اسقف اعظم غارت گردید؛ لرد 
«استانلی» - حوان باذکاوت - بالای میز رفت و فریاد زد: [اگر محلس اعیان 
همحنان مقاومت کند» اعلیحضرت برسر هر یک از سر بازان «گارد» خویش 
می‌تواند یک تاج بگذارد]. اعلاناتی بردر و دیوار شهر نصب گردید که مردم را به 
خارج کردن پولهایشان از بانکها دعوت می نمودند تا از اینراه موجبات سقوط دولت 
«دوک» فراهم آید. 

تنها دستگاهی که می‌توان گفت بیش از دوک مورد احترام مردم قرار 
داشت, بانک بود. شورش مالکبن تحت الشعاع شورش صاحبان پس انداز قرار 
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گرفت. «ولینگتن» بنا به عادت خویش از جنگ داخلی احتراز نمود و هنگامیکه 
شاه, آیند؛ خویش را تاریک دید و متوجه شد که جشم اندازی جز جوبة دار 
یا تبعیدگاه در برابرش وحود نداردء محدداً «لرد گری» را به تشکیل دولت دعوت 
نمود. «لرد گری» تنها با این تضمین حاضر به قبول پست نخست وزیری گردید که 
شاه آنقدر لقب لردی اعطا کند تا لابحه تمام و کمال تصو یب شود. «ولینگتن» و 
هوادارانش جلسات مجلس لردها را تحریم کردند و سرانجام لايحه مز بور در یک 
مجلس نیمه‌خالی, به تاریخ چهارم ژوئن ۱۸۳۲ با یکصد و شش رأی موافق در 
مقابل بیست رأی مخالف به تصو یب رسید و به صورت قانون درآمد. نباید پنداشت 
که قانون جدید یک «قانون دمکراتیک» به مفهوم امروزی بود. این قانون تنها به 
مرا کز صنعتی تعدادی نماینده داد و توانست تا اندازه‌یی از نفوذ اشراف بکاهد اما در 
برابر به مالکین بیشتری - که به اشراف پشت گرم بودند- حق رأی داد.در حقیقت 
«ویگ»ها توانسته بودند بدون آنکه منافع طبقاتی خویش را به مخاطره اندازند 
منافع حزبی خویش را نیز تأمين نمایند. 

اصلاح قانون انتخابات» که آنقدر بر ای توده‌های مردم مهم بود, نه آن 
معحزاتی را که توده‌ها در نظر داشتند برآورده ساخت و نه فاحعه‌یی را که اشراف 
حاکم بیم آنرا داشتند به بار آورد: بدنبال پیروزی در تصو یب لابحه, شور مردم فرو 
: 

سیستم جدید انتخابات» سیستمی منطقی وحتی - علیرغم خواست 
رادیکالها- بسیار محافظه کارانه بودء اشراف کهن همجنان در رأس امور باقی ماندند. 
وقتیکه در بین سالهای ۱۸۳۵-4۱ گروهی به نام «جارتیست» "ها از طریق 
جمع آوری طومار و راه‌اندازي آتش سوزی و میتینگ» مردم را به سوی یک برنامة 
انقلابی تر (اعطای حق رأی به تمامی افراد بالغ؛ تساوی حقوق بین حوزه‌های 
مختلف انتخاباتی, ایجاد پارلمانهای سالانه و تعیین حقوق برای نمایندگان) فرا 
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خواند» طبفقة کارگر انگلیس - که حتی تا سال ۰ نیز ناراضی بودند- به سوی 
آنان حلب شد جرا که این طبقه هنوز افسوس انقلاب منحرف شدهٌ خو یش را 
می‌خورد؛ اما طبقات متوسط اجتماع از برنام «حارتیستها» حندان استقبالی بعمل 
نیاورده در مقابل آنان ایستادند و از انجا که «جارتیستها» همواره به ایجاد اشوب و 
اغتشاش متوسل می‌ شدند هنگامی که به نیروهای انتظامی دستور داده شد تا این 
گروههای مسلح به داس و چنگک را که قصد اشغال انجمن شهر «نیو پورت» را 
دارند متفرق نمایند» مردم به حمایت از نیروهای انتظامی برخاستند. در شمال کشور 
که «حارتیست) ها بزرگترین نیرو را داشتند و بیم خطرات حدق می رفت» حسن 
تدبیر فرماندهی حون «سرحارلز نیپر» از یک قتل عام حتمی پیشگیری نمود و 
هنگامیکه «حارتیستها» در سال ۱۸۸ تهدید کردند که از انقلاب فرانسه تقلید و 
پیروی خواهند کرد» سیصد هزار نفر از اهالی برای کمک به نیروهای انتظامی» 
داوطلب شدند. در قرد نوزدهم هم بیش از هر زمان دیگ انگلیسی ها تابع نظم و 
فانون بودند و درتشکیل وایحاد سازمانهای خلق الساعه دست کمی از احداد خو یش 
نداشتند. «دوک ولینگتن» که همحون«والپول»در حسن تشخیص بی همانند بود 
در گفتگو یی با «استانهوپ» اظهار داشته بود: [انگلیسی ها هرگاه بدانند که دارند 
برحلاف قانون عمل می کنند, خودشان وحشت می کنند و از معرکه می گریزند» 
حال آنکه در فرانسه جنین نیست. در غیر اینصورت در بار؛ غائلة «نیو پورت» حه 
توجیهی برای اين امر وجود دارد که تنها سی نفر موفق شدند شش هزار نفر را متفرق 
سازند؟ ] 

از سال ۱۸۳۲ تا سالها بعد, در شرایط عضویت مجلس عوام چندان تغییری 
پدید نیامد اما به هر حال - هرجند مردم خودشان نمی دانستند- تحول عمیقی در 
مشروطیت انگلستان پدید آمده بود و از آن پس روی کار آمدن وزرا نه با نظر پارلمان 
بلکه در حقیمقت با نظر رأی دهندگان بود. از حمله اصلاحاتی که «و یگ» ها بس 
از اصلاح قانون انتخابات به آن دست یازیدند پيشنهاد و تصویب «قانون حمایت از 
مستمندان» بود. همانگونه که گذشت, در زمان ملکه الیزابت در سالهای ۱۵۹۷ و 
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۰۱ قفوانینی حهت تعیین وجوه تمایز بین مفتخوران و ولگردانی که تعمد] ار ز یر 
کار شانه‌خالی می کردند با مستمندان و فقرایی که جبراً به اين بلا دجار بوده و قادر 
به تأمین مخارج زندگی خویش نبودند به تصو یب رسید. همچنین در فصول قبل 
اشاره شد که در قرن هجدهم و در آثر تصو یب فانون «تثبیت دستمزدها» عده ریادی 
از کارگران کشاورزی و خرده‌مالکین حزء دجار ورشکستگی و فقر شدید گشتند و 
نرخها نیز به سرعت رو به ترفی نهاد. وضعیت مستمندان- جه در شهر و جه در 
روستا- در زمان تصویب فانود اصلاح انتخابات بسیار رقت‌بار بود. رمانهای 
(«دیسرانئیلی») و «دیکنز» توصیف ر وشنی ند کین این دو ملت - تروتمندان و 
مستمندان- که در کنار هم و درعین حال» بسیار دور از هم زند گی می کردند» 
بدست می‌دهند.خانه محقر یک کارگر کشاورن دم تیره و تاریکی بود که 
کود کانش با لباسهای مندرس و سر و وضع ژولیده در اطراف آن به بازی مشغول 
بودند. این روستائیان فقی ناد بخور و نمیر خود و فرزندانشان را یا از راه دزدی و یا 
بوسیل؛ گدایی تأمین و تکمیل می کردند. قشر مالکین حزء که در سال ۱۹۸۸ 
جمعیتی بالغ بریک میلیون نفر را در برمی گرفت تقریباً بکلی از بین رفته بود. یک 
کمیسیون تحقیق, تحت سر پرستی «ناسوسینیور»۱ و «ادو ین حادو یک»۲ که هر 
دو در این زمینه دارای تخصصهایی بودند به دستور لرد «گری» مأمور بررسی مسئله 
فقر شد. 

«سینیور» بعنوان راه جاره پیشنهاد می کرد که از کمک به مستمندان 
خودداری گردد. وی در کمال سنگدلی استدلال می کرد که اگر فقرا بدانند در 
صورت کار نکردن از گرسنگی خواهند مرد, حتماً تن به کار خواهند داد و اگر پیران 
بدانند که به فرزندان خو یش محتاج خواهند شد, به آنان مهر بانی خواهند کرد. لذا 
به فقرا هیچگونه کمکی نباید بشود مگر آنانکه قادر به انجام کاری نبوده و یا آنکه 
بستگانی ندارند. کسانیکه سن و نیرو یشان برای کار کردن مساعد است باید به 
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اردوهای کار فرستاد شوند و در این اردوهای کار شرایط باید از سطح زندگی 
فقیرترین کارگران نیز نامساعدتر باشد. با در نظر گرفتن وضعیت زندگی این قبیل 
کارگران» نمی توان بدتر از آنرا در نظم مجسم نمود, اما بهرحال این برنامه بیرحمانه 
به موقع اجرا درآمد و «اردوگاههای کار» به صورت «زند اد فقرا» و مکانهای سرشار 
از نفرت و وحشت درآمدند. در سال ۱۸۳۸ تعداد حهل و هشت هزار کود ک کمتر از 
شانزده سال در اردوهای کار بسر می بردند که با افراد بر رگسال از منحط ترین اقشار 
اجتماع در یک مکان زندگی می کردند. با تصویب «قانون حمایت از مستمندان» 
تعداد مستمری بگیران کلیسا بسرعت کاهش یافت بطوریکه هزینه آن که در سال 
۷۱ هفت میلیون لیره بود به نیم میلیون لیره در سال ۱۸۳ کاهش یافت. 
دولتمردان از این موفقیت به خود می بالیدند اما مباهات آنان در حقیقت بی اساس 
بود جرا که این کاهش در حقیقت بخاطر وحشت مستمندان از محیط اردوهای کار 
بود . 

باید پرسید ایا این امر نتیجه طبیعی پیشرفت و تمدن بود؟ به هر حال ظلم و 
شقاوتی که بنام اصول اقتصادی برمردم وارد آمد غیرقابل اغماض است. 

از دیگر اصلاحاتی که توسط «و یگ»ها صورت گرفت یکی قانون 
«اصلاح انجمنهای شهر» و دیگر قانون «الغای برده‌فروشی در مستعمرات» را 
می‌توان نام برد. موضوع لغو برده فروشی در مستعمرات ار سال ۱۷۷۲ مورد بحث 
بود. در آن زمان لرد «میسفیلد»" -قاضی بلند بایة ات هریگ ار فضاوتهای 
خحویش نوشت: [در قانون عرف» بردگی به رسمیت شناخته نشده اسث ] و با همین 
گردش قلم خویش, یک هزار و پانصد سیاهپوستی را که به جزایر بریتانیا وارد شده 
بودند از قید صاحبانشان اراد ساخت. اما الغای خرید و فروش برده, از الغای خود 
بردگی به مراتب دشوارتر بود زیرا این امر اساس روت بنادری چون «بریستول» و 
«لیور بول» زا تکیا داد و دریادار «نلسون» شخصاً معتقد بود که بدون این 
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تجارت, ناوگان تجاری انگلیس قادر به ادامةٌ حیات نخواهد بود. اما به هر حال 
علیرغم مخالفت افراد با نفوذی که منافعشان در خطر افتاده بود, اسقف 
«و یلبرفورس» ۲ و «حارلز فا کس» ۲ با پشتیبانی «متدیست»ها و « کواکر»‌ها و 
همچنین با کمک «پیت» موفق شدند که وسایل الغای برده‌فروشی را فراهم سازند 
و این از اقدامات درخشان یارلمان در این دوره بود که در سال ۷ ععنی در آوج 
بحران ناشی از جنگهای ناپلئونی . صورت تحقق به خود گرفت. اکنون تنها‌موضوع 
وحود برده در مستعمرات باقی مانده بود که در این مورد, بخصوص کشتکاران هند 
غربی با سماحت هرجه بیشتر به مبارزه پرداخته و پولهای کلانی را برای خرید 
حوزه‌های انتخاباتی خرج می‌نمودند. بدینگونه بود که موضوع مبارزه با بردگی و 
برده‌فروشی تبدیل به یک مسئله سیاسی گردید چرا که با قانون اصلاح انتخابات نیز 
در ارتباط بود و در نهایت, جنبه مذهبی نیز به خود گرفت جرا که کشتکاران 
مبلفین مذهبی را به جرم آنکه به سیاهپوستان تعلیم می‌دادند که از نظر عیسی 
مسیح» همه افراد بشر از سیاه و سفید بایکدیگر برابرند, شکنجه و آزار می دادند. 
سرانجام در سال ۱۸۳۳ این لايحه نیز به تصو یب رسید و کلیساها هم بعنوان یک 
موفقیت بزرگ از ان تجلیل نمودند. به کشتکاران مبلغ بیست میلیون لیره بعنوان 
غرامت پرداخت گردید اما به هرحال محصول شکر در آن سال به دو سوم کاهش 
یافت. محصول قهوه نیز به نصف رسید و این جزایر تامدتی دجار ورشکستگی بودند. 

در سال ۱۸۳ در اثر فشارهای «اوکانل» - نماینده کاتولیکهای ایرلند-» 
لرد «گری» مجبور به استعفا شد اما عمده‌ترین علت استعفای وی عدم وجود اتحاد 
پایدار بین «ویگ»های محافظه کار و «ویگ»های رادیکالی بود که در سال 
۳ کابينة اثتلافی و موفق وی را تشکیل داده بودند. پس از دوران فترت 
کوتاهی لرد «ملبورن»" که از «و یگ»های قدیمی بود حای لرد «گری» را 
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ور او شوهر «لیدی کارولین لمب» ۱ معشوقةٌ حنحالی لرد «بایرون» شاعر 

مشهور انگلیسی بود و از سوی همین زن با خاندان «دونشیر» بستگی داشت. این 
سیاستمدار شوخ و شکاک که در واقع به قرن هجدهم تعلق داشت شت بدون هیچ تظاهر 
وسیاست بازی به ادارة کشوری پرداخت که هنوز از تب و تاب فانون اصلاح 
انتخابات رها نگشته بود. «ملبورت»» مانند همه شکاکان» در زمان صدارت خو بش 
جنداد منبع ضرری نشد؛ تنها باعث گردید که حزب «ویگ» وجهة خویش را از 
دست بدهد: مردم دیگر حزب «و یگ» را مترقی نمی دانستند. بزرگترین حادثه بی 
که در زمان صدارت وی رخ داد مرگ («و , یلیام» و به تخت نشستن «و یکتوریا» 
ملکه حوان- بود که از سال ۱۸۳۷ تا ۱۹۰۱ سلطنت نمود. حلوس «و یکتوریا» 
به تخت سلطنت با اقبال عمومی رو بروشد جرا که ملکه جوان, مردم را از شر عموی 
خویش دوک کامبرلند - وبرادر «ویلیام» که مورد تنفرشان بود رهایی 
بخشید. نتيحة میمون دیگری که حلوس ملکه «و یکتوریا» به تخت سلطنت در بر 
داشت, رها شدن انگلستان از قید اتحاد با «هانور» بود که دائماً دخالت انگلیس در 
ارو پا را ایجاب مینمود. موضوع ار این قرار بود که سلطنت «هانور» از طریق ورائت 
نمی توانست به فرزند مونث منتقل گردد لذا سلطنت آن دیار به «دوک کامبرلند» 
رسید که از سو یی مردم انگلیس از شر این دوک منفور رها گشتند و از سوی دیگر 
(«هانور)) بار دیگر مستقل از انگلستان به دنبال سرنوشت خو بش رفت. مدتها بود که 
انگلستان همه روابط معنوی خو یش را با دیگر ملل ارو پا قطم کرده بود و اکنون نیز 
از پیوندهای خانوادگی پادشاهان نیز می گسست. 

خیلی زود ملکة جوان, اراده راسخ خویش را- که گاه جنب؛ لجاجت به 
حود ۷۳ به منصهٌ ظهور رسانید. «ملبورن» ابتدا امیدوار بود که بتواند ملکه را 
از دخالت در امور کشوری برحذر دارد اما ملکه پس از ازدواج با پسر عم خو یش 
شاهزاده «آلبرت» (پرنس ساکس - کوبورگ) به فرا گرفتن آئین کشورداری 
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پرداخت. 





ملکه ویکتوربا 


)۱۸۳۷۲-۱۹۰۱( 


نه استبداد پادشاهان «استوارت» و نه بی‌قیدی و لاابالی گری پادشاهان 
(«هانور»در کشوری که‌لازم بود اذهان مردم از افکار جمهور یخواهی بدور ماند قادر به 
حفظ تاج و تخت سلطنت نبود. خاندان « کو بو رگ»(شوهر ملکه)در انگلستان نیز 
همچون با یک توانستند احترام مردم را نسبت به دستگاه ساطنت جلب نمایند. در 
همین دوران بود که کم کم انگلیسیها بین زندگی خصوصی خویش وزندگی 


۶۷۸ 


خانواد گی در بار رابطه‌یی احساس کردند. 
پای‌بندی شدید «پرنس آلبرت» به اصول اخلاقی» در طرز زند گی مردم 
تأثیر بسزایی برجای نهاد . 


آزادی بازرگانی 


((و یگ»ها به مردم جنین وعده داده بودند که با اصلاح فانون انتخایات» 
تمامی مشکلات مملکت برطرف خواهد شد اما پس از آنکه محلس اعیان تحت 
فشار مردم مجبور به تصو یب این فانون گردید حتی برمشکلات مردم آفزوده تا 
از همین رو رفته رفته مردم شکوه آغاز کردند و «و یگ»ها در سراشیبی سقوط قرار 
گرفشتتد: اکنون «توریها». هم رهبرانی کارآمد و هم حربه‌هایی کاری در دست 
داشتند. از آنجا که «دوک ولینگتن» اکنون دیگر حفظ وحاهت ملی خویش را 
برکسب قدرت نرجیح می داد» رهبری حرب به («سررابرت بیل» سپرده شد. این 
شخص نام.حزب را از «توری» به «محافظه کار» تغییر داد زیرا اين نام بهتر 
می‌توانست طبقات متوسط مردم را به خويش جلب نماید. دلیل دیگری برای 
محبوبیت «سررابرت» وجود داشت و آن نزدیکی وی به کارخانه‌ها و بازار و عدم 
رابطه با خانه‌های اربابی بود. به جز «پیل»» محافظه کاران دیگری نیز در رهبری 
حزب قرار گرفتند که از آن جمله, سخنران نابفه‌یی همچون «بنيامین دیسرائیلی »۲ و 
«لردجان مانرز» " را می توان نام برد. پدر «دیسرائیلی » یک بهودی بود اما وی در 
کودکی در کلیسای انگلیس غسل تعمید یافته و به مسیحیت گرویده بود. منشاً 
اعتقادات «دیسرائیلی» و بارانش, افکار «بولینگ بروک» بود که در مورد قانون 
اساسی باستانی انگلستان معتقد بود که سلسله مراتب طبیعی طبقات اجتماع باید 
حفظ گردد و نباید روابط بین کارگر و کارفرما به وسیل قوانین «اتوماتیک» تعیین و 
تعدیل گردد؛ و راه رستگاری را در آن می دانست که اجتماع به حالت قرون 
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وسطایی خو یش بازگردد تا همه افراد - اعم از لرد یا عوام- مکان طبیعی خویش را 
در اجتماع بازیافته و موقعیت خویش را با رضامندی بپذیرند. «دیسرائیلی» و 
همراهانش, احیای رسوم کهن و تدو ین برنامةٌ بلند پروازانه برای آینده راء وظیفه 
اصلی حزب خویش می دانستند. 

این انگلستان («حوان» مورد ریشخند انگلستان « کهن» قرار می گرفت؛ 
این حوانان شیک پوش با آن جلیقه‌های سفیدشان که به تبلیغ سیستم «فئودالیته» در 
بین کارگران پرداخته بودند حقیقتاً موجودات غریبی بنظر می آمدند. 

کسانی که حرفه‌شان «سیاست» بود نمی توانستند این افکار را پپذیرند. 
تقرتا همه مردم طرفدار این عقیده «اوتیلیتر» "ها بودند که [همة احتماعات بشری 
درپی تأمین حداکثر رفاه برای حدا کثر مردم می باشند و نیل به این هدف تنها در 
صورتی امکان‌پذیر است که منافع خصوصی افراد دارای میدان عمل وسیع و 
نامحدود باشد. برخورد منافع خصوصی افراد. تنها باعث برقراری عدالت کامل 
نمی گردد بلکه کوتاهترین راه به سوی کمال می باشد و لذا دولت هرگز نباید در 
امور مردم مداخحله نماید]. بدین ترتیب در آن زمان ایحاد محدودیت» گناهی 
ناببخشودنی محسوب میگردید. تنها معیار تعبین قیمت کالاهاءقانون عرضه و تقاضا 
بود و منافع سوداگران و دستمزد کارگران نیز از طریق رقابت به میزان مناسب 
تعیین می گردید. «کوبمن» معتقد بود: [هرگاه دو کارفرما به یک کارگر احتیاج 
داشته باشند, میزان دستمزدها ترقی می کنند وبالعکس, هرگاهدو کارگربه یک 
کارفرما نیازمند گردند» دستمزدها تنزل می نماید]. وی همین عقیده را در مورد 
دولتها نیز داشت. خرید با کمترین قیمت و فروش با بالا ترین قیمت روشی است 


7-0 ۱:۱:)21۲6ا اینان معتقد بودند که معیار سنحش هر کار میزان مفید بودن آن کار است و ه رگونه 
حرکت همگانی تنها باید در پی این هدف باشد که حداکثر رفاه را برای اکثریت مردم تأمین نماید. م. 


۲ 200060 بایه گذار عقيدة «آزادی تحارت». م. 
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که تمام بازرگانان از آن پیروی می نمایند و همین قاعده. بهترین روش تجارت برای 
تمام افراد یک ملت نیزمی باشد. ایجاد موانعی چون گمرک, باعث اختلال در 
فانون عرضه وتقاصا می گردد و مردانی حون «ریحارد کوبدن» - که هم 
کارخانه‌دار و هم سیاستمدار بود - سعی برآن داشتند که همه مشکلات را ناشی از 
موانع گمرکی و محدودیت های بازرگانی» بخصوص در مورد علات به شمار آورده و 
اين موضوع را به مردم تفهیم کنند. 

مبارزه برای کسب آزادی در تحارت را باید یکی از نخستین مبارزه‌هایی 
دانست که در انگلستان از روزنامهها و تشکیل سخنرانی ها برای تبلیغ در مورد آن 
استفاده گردید و باعث تحول زرفی در اوضاع سیاسی قرن نوزدهم گشت. سخنرانان 
زبردست در مجامع عمومی برعلیه قانون غله به ایراد نطق می پرداختند. آنان سه 
قرص ناد را به مردم نشان می دادند که هر سه از نظر قیمت با یکدیگر مساوی بودند 
اما اندازه‌هاشان متفاوت بود. این نانها به سه کشور انگلستان فرانسه, روسیه تعلق 
داشتند و آنکه از همه کوحکتر بود هماناء نان انگلستان بود. این تبلیغات, طبقات 
مختلف مردم» بخصوص کارخانه‌داران «لانکاستر» را - که هم غله و هم پنبة 
مصرفی خود را از خارج تهیه می کردند- شدیداً جلب نمود. اما ازسوی دیگر 
ملا کین و کشاورزان به هراس افتادند و جنین استدلال می کردند که با لغو عوارض 
غلی کشاورزی انگلستان نابود خواهد شد. اما کارخانه‌داران «لانکاستر» در پاسخ 
می گفتند: [اين چندان مهم نیست.اگر کشورهای دیگر می توانند ارزانتر از ما غله 
را تولید نمایند پس بگذار آنان غله ما را تولید کنند و ما پارجه‌های آنان را. 
رشته‌های مختلف تجارت همچون زنجیر به هم پیوسته اند باید هم خرید و هم 
فروخحت. اگر ما واردات خو یش را قطع کنیم, صادرات نیز نخواهيم داشت ]. 

مسلم بود که حزب محافظه کار با آزادی تجارت و لغوعوارض غله مخالف 
است زیرا این حزب متشکل از گروهی مالکین ده‌نشین بود. اما رهبر ان حزبء 
«سررابرت پیل» به گونه‌یی بس خطرناک با اين مخالفتها برخورد نمود. او مردی 
خود ری وبا شهامت و دارای مهارت کافی در آمور دارایی بود و در ضمن رابطة 
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سررابرت بیل 


حسنه‌یی با پارلمان نداشت. وی در سال ۱۸۲ تعداد کالاهای مشمول عوارض 
گمرکی را از یکهزار و دو یست قلم به هفتصد و پنجاه قلم کاهش داد و برای جبران 
کسری بودجه. برهر لیره درآمد از یکصد و پنجاه لیره به بالاء مالیات بردرآمدی 
معادل هفت پنی وضم‌نمود و درسال ۱۸4۵ این تعداد کالا را به رقم چهارصد و 
پنجاه, کاهش داد. بدین طریق وی با گامهای بلند بسوی آزادی تجارت پیشروی 
آغاز نمود. این کاهشها نه‌تنها از درآمد دولت نکاست, بلکه به سبب افزایش حجم 
مبادلات وبالا رفتن درآمد سودا گران؛ و درنتیحه, افزایش درامد مالیاتی » عواید 


رش 


دولت رو به فرونی نهاد و «بیل» را در احرای برنامه اش حری‌تر ساخت. اما هنوز او 
بناهگاه خودش به‌شمار می رفت . 


«دیسرائیلی » همواره «پیل» را به سبب پرو بال دادن به تحارت آزاد, مورد 
سرزنش قرار می داد. وی در یکی از نطقهایش گفت: [عالیحناب «پیل» و یگ‌ها 
را در حال آب‌تنی غافلگیر نمود و لباسهایشان را ر بود و برد] و نمایندگان نیز برایش 
ابراز احساسات نمودند. 

محصول سیب زمینی ایرلند در سالهای ۱۸4۵ و ۱۸4۹ بطور پیاپی دجار 
افت گردید و «بیل» خیلی زود خود را ناحار دید که کلمه «فحطی » را برز بان 
براند زیرا سیب‌زمینی خوراک اصلی مردم بریتانیا به شمار می رفت. کمبود غلات 
در انگلستان مانم از ارسال کمکهای جنسی به ایرلند گردید و «پیل» اظهار نمود که 
تنها با لغوعوارض غله و آزادی واردات آن می توان این مشکل را برطرف نمود. 

این اظهار نظرناگهانی باعث حیرت عمومی گردید و «لرد استانلی» که 
بعد از «بیل» متنفذترین عضو کابینه به شمار می رقت اظهار داشت که از کارهای 
رئیس دولت سر درنمی آورد حرا که وضع غلات حتی برای دو ماه دیگر روشن 
نیست و نمی توان ایرلند را با وارد کردن غله از گرسنگی نحات داد زیرا آنان اصولا 
بولی برای خرید این غلات ندارند و اينکه «پیل» می خواهد مالیات غلات را به 
مدت سه سال تعدیل نماید نیز چارة کار نخواهد بود چرا که تا آن زمان دیگر موضوع 
قحطی در ایرلند, موضوعی کهنه خواهد بود. 

اما تصمیم «پیل» را باید بیشتر از روی احساسات دانست تا استدلال و 
جیزی که «توری»ها نام خحیانت برآن نهاده بودند از نظر وی تنها یک اقدام 
صلح جویانه بود. در این راه ملکه «و یکتوریا» و همسرش «پرنس آلبرت» نیز 
همواره «پیل» را تأیید و تشویق می نمودند زیرا هردو طرفدار آزادی تجارت بودند. در 
درون حزب, یک گروه محافظه کار در مقابل «ییل» صف آرایی نمودند که به اصل 
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«حمایت ار صنایع داخلی »۱ معتقد بودند. رهبری این گروه را «لرد جورج 
بنعیگ» ۲ و «ننيامین دیسرائیلی » یعنی دو مردی که از نظر منش و خوی تفاوت 
بسیاری با یکدیگر داشتند, برعهده گرفته بودند. به خاطر هیچکس خطور نمی کرد 
که این یهودی جوان که تنهابه‌عنوان یک سخنران مشهور شده بود روزی بتواند 
صدراعظم مقتدری حون «سررابرت پیل» را از مسند قدرت به زیر کشد؛ اما حنین 
اتفافی رخ داد. «دیسرائیلی» در نطقهای شدیداللحنی که اراد نمود» این اقدام 
«پیل» را «خحیانت» نامید. اگر قوانین مر بوط به عوارض غلات, لغو گردید از آن 
حهت بود که «و یگ»ها و طرفداران آزادی تحارت برای الغای آن دست اتحاد به 
یکدیگر دادند, اما همان شب این هواداران ناسپاس با مخالفین سرسخت خو یش 
(کسانی که معتقد به حمایت از صنایع داخلی بودند) متحد گشته, موجبات 
اک دولت «ییل» را فراهم نمودند. 

تا مدت بیست سال پس از آذ. همین مسئله باعث شد که حزب 
محافظه کار نتواند قدرت را قبضه نماید (به استثناء زمانهای بسیار کوتاه). هواداران 
«پیل» هرگز با کسانی که موجبات سقوط رهبرشان را فراهم آورده بودند ش 
نکردند و سرانجام «پیل» دریک حادثه سوارکاری در سال ۱۸۵۰ جان باخت. پس 
از آن بود که هوادارانش -و در رأس آنان «و یلیام اوارت گلادستون»" با 
(«و یگ» ها متحد شدند. محافظه کاران نیز تحت رهبری «لرد استانلی» که بعدها 
به «لرد دربی»۲ ملقب گردید» گرد آمدند. اویکی از باهوش‌ترین مالکین بزرگ 
نفد که اضف تعنین فطل در ود یات وهی دبک محافه کاران: 
«دیسرائیلی» بود که علیرغم نبوغ سرشارش تا مدتها به رهبری حزب برگزیده نشد؛ 
اما سرانجام موفق گردید که اعتماد اعضاء و رهبران حزب را جلب نماید. در اين 
اما مجنمعن لها -2 1 
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دوران «لردجان راسل» ۲ و بعد از او «لرد آبردین» " و «لرد پا مرستون» ۳ رهبری 
انتعلاف حرزب («و یگ» و طرفداران «بیل» را برعهده داشتند. در همین دورال 
اختلاف برسر آزادی تجارت یا عدم آن نیز بطور کاملاً نا گهانی برطرف گردید به 
گونه‌یی که موحب حیرت همگان شد. اماء آنجنانکه «دیسرائیلی» و هوادارانش 
تصور می کردند» لغوعوارض غله موجب از بین رفتن کشاورزی انگلستان نگردید 
بلکه این کشور تنها تب یم درصد غلةٌ مصرفی خود را از خارج وارد می کرد و 
علیرغم دورانهای تنگی که اجتناب ناپذیر بود سالهای ۱۸۵۰-۷۵ به جهت 
افزایش حمعیت و توسعةّ راه‌آهن و گسترش دامنه‌های امپراتوری, یک دوران رونق 
و رفاه عمومی بود. کشاورزان درمنافع املاک سهیم بودند و از همین رو دیگر جای 
شکایتی برایشان باقی نبود. «گلادستون» که در امور مالی تبحری داشت دستگاه 
مالی کشور را دگ رگون نمود و با تنظیم بودجه‌هایی جدید- که با دوران رونق 
اقعصادی مصادف بود- شهرت و موفقیت فراوانی کسب نمود. وی تقریباً تمام 
عوارض را ملغی نمود تا جایی که در سال ۱۸۱۰ تنها جهل و هشت فقره کالاء 
مشمول عوارض واردات می شد. این وزیر دارایی » تنها مالیات بردرآمد, مالیات 
املاک و عوارض جای, قهوه, آبجوو شراب را برجای گذاشت و مابقی ماليات‌ها 
را لغو نمود در نتیحه بین سالهای ۱۸۲۵-۷۰ میزان مالیات سرانه از ۲ لیره و ٩‏ 
شلینگ و سه پنی به یک لیره و ۱۸ شلینگ و پنج پنی تقلیل یافت. 

در پیش گرفتن شیوه بازرگانی آزاد با دوران رونق و رفاه اقتصادی 
انگلستان مقارن گردید و لذا آزادی بازرگانی به یکی از ارکان آئین انگلیسی مبدل 
گردید؛ اما سرعت پیشرفت صنعتی باعث بروز اختلالاتی گردید که برای یک 
کشور ثروتمند و آزاد مایه شرم و ننگ بود. بروز قحطی در ایرلند باعث گردید که 
بیش ازیکصد هزارتن قحطی زده تنها به لور پول مهاجرت نمایند و اين امر باعث 
تشدید وضع فلاکت‌بار و ضداخلاقی دراین گونه نواحی فقیرنشین گردید. 
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«فردریک انگلس»۱ سوسیالیست مشهور در بازدیدی که به سال ۱۸66 از منجستر 
به عمل آورد مشاهده نمود که سیصد و پنحاه هزار کارگر فقیر در کلبه‌های کوچک 
و کثیف ونمور به یک زندگی غیرانسانی در هوایی ناسالم ادامه می دهند و در 
معادن این شهر زنان نیمه برهنه بحای حیوانات به کشیدن گاری‌ها گمارده شده‌اند 
و اطفال کم سن و سال در سیاهچالها اجیر شده‌اند و دریجه‌های کوجکی هرچند 
ساعت به چند ساعت جهت تعویض هوا باز و بسته می شوند. در کارخانه‌های 
تور بافی حتی کودکان جهار ساله به کار گمارده شده بودند. درست است که این 
وضعیت درسراس کشور حاکم نبود و شاید نو یسندگان آن زمان, زشت‌ترین 
صحنه‌ها را حتی بزرگ نمایی هم می کردند, اما به هرحال همین مبالغه‌ها نیز 
برای بیدار نمودن افکار عمومی » بسیار مفید بود. 

علیرغم سیاست عدم مداخلاٌ دولت, سرانجام در سال ۱۸۱۹ پارلمان با 
تصویب «قانون کارخانجات» در این امر مداخله نمود و استخدام کودکان پائین تر 
از نه سال را در کارخانه‌های ریسندگی ممنوع نمود. این کودکان در نخستین 
سالهای فرن نوزدهم روزانه تا شانزده ساعت به کار گمارده می شدند. در سال 
۳ نیز قانون دیگری استخدام کارگران کمتر از هجده سال را در کارخانجات 
ممنوع ساخت و جهت کنترل اين امر بازرسانی نیز تعیین نمود. در سال ۱۸۷4 
ساعت کار زنان به ده ساعت کاهش یافت و این باعث گردید که اندک زمانی پس 
از آن, درساعت کار مردان نیز اصلاحاتی انجام گیرد. از سال ۱۸۵۰ در صنعت 
نساجی نصف روز شنبه تعطیل اعلام گردید و این تحول زرفی در زند گی کارگران 
پدید آورد تا بدین‌ترتیب بتوانند این زماد را به تفریح و ورزش پپردازند. «لرد 
آشلی »۲ نخستین فردی بود که برای کاهش ساعت کار کارگران به مبارزه پرداخعت 
(وی بعدها به «لرد شافتسبوری» " ملقب گردید) و در سال ۱۸4۲ با انتشار گزارشی 
که احساس نفرت و شرم را در وجدان عمومی اجتماع کت مات توس 
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قانون دیگری را فراهم نمود که به موجب آن» استخدام زنان و کودکان کمتر از نه 
سال در معادن ممنوع گردید. در واقع» تصو یب همین فوانین انسانی باعث گردید 
که کارگران انگلیسی, انگیزه‌یی برای پیوستن به جنبش های انقلابی نداشته 
باشند. 

شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های کارگری نیز نخستین‌بار در انگلستان بوجود 
آمدند که تأثیر ژرفی در بهبود سطح زندگی کارگران برحای نهادند. البته از قرن 
هجدهم, اتحادیه‌های کارگری در انگلستان به وجود آمده بودند اما رسمیت قانونی 
نداشتند. یکی از مشهورترین و کارآمدترین آنهاء «اتحادیةٌ مختلط مهندسین »۲ بود 
که در سال ۱۸۵۱ تأسیس شد و تعداد اعضای آن در سال ۱۸۹۵ به سی هزار تن 
رسید. این اتحادیه هم یک اتحادیة واقعی کارگری و هم یک انجمن تعاون و 
همکاری بود که ریاست آن برعهده «و یلیام آلن» ۲ مشهورترین جهرهسندیکایی 
دوران ملکه «و یکتوریا» قرار داشت. 

اجرای قوانین جدید کارگری در زمينة بهداشت و رفاه, و ایجاد یک نیروی 
انتظامی (یلیس) دائمی که در سال ۱۸۲۹ توسط «سررابرت بیل» تا تخت گردید» 
موحب گسترش دامنه تأسیسات اداری گشت. این امرتا آن زمان در انگلستان به 
سبب وجود حکومتهای محلی سابقه نداشت. «وزارت کشور» انگلستان در سال 
۵ تنها هجده نفر عضو داشت. این تعداد» پس از تأسیس ادارات پست, راه‌آهن 
و بازرسی کارخانحات در سال ۱۸۵۳ به شانزده هزار نفر رسید. موصوع استخدام 
کشوری دریک کشور آزاد, موضوع ساده‌یی نیست. اگر قرار باشد که مناصب 
دولتی در اختیار سیاستمداران باشد تا بعنوان پاداش به طرفداران خو یش هبه 
نمایند, در آنصورت امکان یک نظارت مستمر برحقوق بگیران دولت» غیرقابل تصور 
است. روش «تصاحب تمامی بستهای دولتی توسط پیروان حزب پیروز» که در 
امریکا رایج است و به دنبال هر انتخابات نظم موجود در دستگاههای دولتی برهم 
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می ریزد» و وحود توصیه‌های سیاسی و سوء استفاده‌های ناشی از آن در فرانسه, دو 
نمونة بارز عواقب سیستم غلط اداری و استخدامی می باشد. 

فسوی استخدام اداری انگلستان که به دور از گرایشات سیاسی انجام 
می گرفت. یکی از علل موفقیت این کشور در قرن نوزدهم محسوب می گشت. در 
نخستین سالهای این فرن» اعمال نفود سیاسی در ادارات رواج داشت و ویگها ۳ 
کار گماردن هواداران خود را نشانه قدرت به شمار می آوردند و هنگامیکه 
امتحان, شرط اصلی استخدام قرار گرفت آنان به شدت متعجب شدند؛ اما بزودی 
دریافتند که اين روشی بس پسندیده است. کارمندان دولت» خدمتگزاران با وفای 
کشور بودند و بدون آنکه توجهی به اختلافات سیاسی داشته باشند, سنن و منافع 
ملی را مد نظر خو یش فرار می دادند. 


سیاست خارجی «یامرستون» 

همانگونه که دیدیم. انگلستان با اکراه در اتحاد ارو پا شرکت نمود و 
اصولاً افکار عمومی انگلستان تنها زمانی از اقدامات «کانینگ» حمایت می نمود 
که وی دفاع از ملل تحت ستم و تجاوزرا با منافع ملی انگلستان توأم می کرد. پس 
از «کانینگ» به مدت بیست سال زمام امور کشور در دست وزیر امور حارجه بزرگ 
انگلستان» «لرد پامرستون» بود که گرحه در حزب ((و یگ» عضو یت نداشت اما 
در جریان حمایت از اصلاح قانون انعخابات با حزب «توری» درگیر شد. 
«بامرستون» مردی خوش مشرب و بذله گوودرعین حال, غیرقابل انعطاف بود و 
همین انعطاف ناپذیری در مور سیاست خارحی باعث محبوبیت او در میان ملتش 
گشته بود. از سال ۵ انگلستان از سوی هیچ کشوری به طور جدی مورد تهدید 
قرار نگرفت. در دریاها انگلستان یکه‌تاز بود اما در خشکی هنوز نقاط حساسی وحود 
داشت که احتیاج به مراقبتهای جدی و دائم در مورد آنها احساس می‌شد. انگلستان 
در پی تأمین استقلال بلژ یک بود و سرانجام موفق گردید که اين مهم را کسب نماید 
وتصمیم گرفت که از این استقلال» حراست نماید. انگلستان با سلطنت یک 
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لرد پامرستوت 
شاهزاده فرانسوی براسپانیا مخالف بود و با آنکه «پامرستون» نتوانست از ازدواج 
«دوک مونینسیه»۱ با پرنسس اسپانیولی جلوگیری نماید اما سقوط «لویی فیلیپ» 
این نگرانی را برطرف ساخت. سرانجام» افکار عمومی انگلستان به حمایت از 
آزادی خواهی ملل تحت ستم راغب گردید و «بامرستود») امکان آنرا بافت که به 
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حمایت از مجارها و ایت‌اليانیها برخیزد و از سیسیلی ها در برابر تحاوزات پادشاه 
«نایل» و از اهالی «ساردینیا» در مقابل تحاوزات اتريش حمایت کند. در طول تمامی 
مذاکرات بین‌المللی «یامرستون» برناوگان نکن گنه می نمود و این امر 
موجبات رنحش دربار را فراهم ساخحت (جرا که این موضوع باعث رن روابط 
دربار کیش با سایر در بارها گردیده بود) و صلح دوستان را به تشو یش و نگرانی 
انداخت که مبادا این «یکدستی ردنها» باعث شیک گردد. اما مردم عادی از 
این امر بسیار خشنود هم بودند زیرا می دیدند که پرجم آنها مورد احترام ملل جهان 
قرار می گیرد بدون آنکه کوچکترین جنگی درگیرد. آنها با شور و شوق فراوان به 
نطقهای «پامرستون» دربارهةٌ دفاع از حقوق ملل ضعیف» گوش فرا می دادند و 
هنگامیکه وی طی اولتیماتومی که به دولت یونان داد, از فردی بنام «دن 
پاسیفیکو» - که انگلیسی هم نبود- حمایت کرد» ویا اولتیماتوم دیگری که به چین 
در مورد حمایت از عده‌یی بازرگان فرستاد -و افشا نکرد که آنان در حقیقت 
قاچاقچیان تریاک می باشند- مردم انگلیس تصور کردند که دولتشان واقعاً به 
حمایت از ملل ضعیف» کمر بسته است. اما هنگامیکه وی بدون مشورت با در بار 
یا کابینه» از کودتای «ناپلئون» سوم در فرانسه حمایت نمود» ناجار گشت که پست 
وزارت خارجهة خود را به «لردجان راسل» وا گذارنماید. ولی همین حادثه هم باعث 
افزایش محبوبیت وی گردید و دیری نگذشت که به سمت نخست وزیری برگزیده 

به هر حال واقعیت انست که سیاست قاطع و مشخص «لرد بامرستون»» 
انگلستان را دجار هیجگونه گرفتاری و مشکلی ننمود, حال آنکه سیاست تردیدآمیز 
«لرد آبردین» باعث بروز جنگ « کریمه» گردید. این موضوع مشهور تاریخی شرق» 
بیش از همه به ت رکیه مر بوط می شد. اکثر سیاستمداران ارو پا در اواسط قرن 
نوردهم معتقد بودند که عمر امپراتوری عثمانی رو به بایان است. تزار روسیه به سفیر 
انگلستان گفته بود: [مریضی روی دست ما مانده است و نباید اجازه دهیم که قبل 
از تعیین تکلیف ماترک. جان بسپارد ]. مقصود تزار از «تعیین تکلیف» این بود که 
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نواحی بالکان به روسیه واگذار گشته, انگلستان نیز «مصر» و « کرت» را 
تقتانخب قما نت ا رل ود کته ام توافی اسان و وه ات :و 
دیگران در این امر سهمی نخواهند داشت. اما انگلستان به شفای این بیمار بیشتر 
راغب بود تا به تصاحب میراث آنْ. قدرت روزافزون امپراتوری روسیه. همواره 
موجب هراس انگلستان بودء زیرا وجود این کشور نیرومند آسیایی برای هندوستان نیز 
مخاطره آمیز بود و از انجا که یک رژیم استبدادی بران حکومت داشت , باملل 
آزادیخواه دشمنی می ورزید. موضوع «اماکن مقدسه» نیز موضوع کشمکش بین 
فرانسه و روسیه بود. زیرا هر دو طرف برای خویش حق قیمومیتآن نواحی را قاثل 
بودند. بحران, هنگامی حاد شد که تزار از سلطان عشمانی خواست تا حق حمایت از 
مسیحیان را به وی واگذار نماید. سفیر انگلیس در فسطنطنیه در پی بدست آوردن 
یک پیروزی دیپلماتیک بود؛ اما افکار عمومی انگلیس به شدت برعلیه تزار و 
خواستهة ناحقش تحریک شده بود و برای نخستین بان افکار عمومی انگلستان 
روشی را به وزارت امور خارحة این کشور تحمیل نمود که مطابق میل خودش نبود. 
این یکی از نتایج دمکراسی و آزادی مطبوعات است. 

در تاریخ بیست و هفتم مارس سال 4 ۱۸۵ انگلستان و فرانسه متفقاً به 
روسیه اعلان جنگ دادند» زیرا این کشور به ولایات تحت حا کمیت عثمانی تجاوز 
نموده بود. ناوگان فرانسه و انگلیس وارد «باب بسفر» شدند و کشتی های روسی 
ناحار به «سباستو یل» بناهنده گشتند. 

جنگی که مردم انگلیس خواهان آن بودند آغاز شده بود» اما آیا افکار 
عمومی بطور صحیح می اندیشد؟ مسلماً ین صحیح نبود که به خواسته‌های نامشروع 
تزار جواب مثبت داده شود؛ اما ممکن بود که از طریق دیپلماتیک مانع نیل وی به 
این اهداف گردید. این یک موقعیت متضاد بود زیرا پیروزی احساسات آزادی 
خواهانه‌یی بود که انگلستان را وا می داشت تا به اتفاق یک «دیکتاتور» (نایلشون) 
اریک «دیکتاتور» دیگر (سلطان عشمانی) دفاع نماید. اصولا اکثر حنگهای 
انگلستان در منتهای بی دقتی و بی فکری به وقوع پیوسته بود وجنگ « کریمه»‌نیز 
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یکی از این نمونه‌های بیشمار بود. با آنکه تعداد اند کی از سر بازان در این جنگ 
شرکت کرده بودند اما امکانات پزشکی و تغذیه بحدی ناحیز و نا کافی بود که از 
همین اندک سر بازان ارتش انگلستان» در حدود بیست و پنج هزار نفر جان باختند و 
این علیرغم هفتاد میلیون ليره پولی بود که انگلستان در این راه خرج کرده بود. 
خوشبختانه به زودی مطبوعات در جهت روشنگری افکار عمومی به فعالیت 
پرداختند. 

«و یلیام راسل» روزنامه‌نگار مشهور زمان که مدیر روزنامه تایمز بود به 
عنوان خبرنگار جنگی به جبهه رفت و به تشریح گرفتاریها و مشکلات سر بازان 
پرداحت. «لرد آبردین» که از سوی تمامی احزاب و مطبوعات مورد حمله قرار گرفته 
بود ناجار به استعفا گردید و بجای وی «لرد پامرستون» به وزارت برگزیده شد و از 
اقبال وی» درست در همین زمان ورق به نفع متفقین برگشت. پس از یک محاصرة 
طولانی » سرانجام «سباستویل» در سال ۱۸۵۵ سقوط کرد. اینک «ناپلئون سوم» 
که با روسها از در سازش درآمده بود خواهان صلح بود تا به سایر نقشه های خو یش 
بخصوص تکمیل وحدت ایتالیا پپردازد, اما «پامرستون» دز پی به زانودر آوردن تزار 
بود تا وی را برای همیشه از سواحل دریای سیاه دور نماید. اگر او به تعقیب هدف 
خویش می پرداخت, مسلماً جنگ سالیان سال بطول می انجامید آنهم برای هدفی 
بی اساس و کم اهمیت. اما افکارعمومی کم کم به خود آمده و اين سئوال برایش 
مطرح شده بود که آیا روش اشتباهی را در پیش نگرفته است؟ 

(«عهدنامه پاریس» - یا به قول مخالفین آن «تسلیم نامه پاریس» - در سال 
۰ به امضاء رسید و به موحب آن قرار شد که امپراتوری عثمانی دست نخورده 
باقی بماند وروسیه از حق داشتن ناوگان در دریای سیاه محروم گردد. سلطان 
عثمانی فول انجام اصلاحاتی در مورد اتباع مسیحی آن کشور را داد و در نتیجه گروه 
کثیری معتقّد شدند که حال «بیمار ارو با» رو به بهبود نهاده است. اما این 
امیدواری نیز جندان دیری نپائید جه, تزار که از اجرای نقشه هایش در مورد ارو با 
ناامید شده بود متوحه آسیا گردید. لذا هندوستان در حطر افتاد و درگیری‌های سلطان 
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عشمانی با مستعمراتش دربالکان نیم قرن تمام, ارو پا را دستخوش آشوب و 
اغتشاش ساخت. 

یکی از مهمترین تصمیمات متخذه در کنفرانس پاریس وصع مقررات 
بین المللی در مورد آزادی آبها در زمان جنگ بود. چهار اصل مهم نصو یب و به موقم 
اجرا نهاده شد: به موجب این چهار اصل» حق تعقیب کشتی ها لغو گردید پرچم 
هر کشتی بعنوان محافظ آن کشتی قلمداد شد (باستثناء محمولات قاحاق اسلحه) 
کالاهای کشورهای غیر درگیر در جنگ تنها در صورتی قابل توقیف بود که در پناه 
پرجم دشمن به حرکت می پرداخت و سرانجام» محاصرةٌ دریایی کشورهای 
متخاصم به رسمیت شناخته شد. این اصول امنیتی, بازرگانی کشورهای 
غیرمتخاصم را در زمان جنگ مواجه با اشکال می نمود و حتی عواقب وخیمی به 
همراه داشت تا آنجا که می توان آنرا عامل بروز بسیاری از جنگهای بعدی دانست. 

اما یکی از نتایج دور از انتظار جنگ «کریمه»» اعطای حق رأی به بانوان 
بود. در زمانی که سازمانهای بهداشتی و درمانی در شرف نابودی کامل بودند. یک 
زن به نام «فلورانس نایتینگل»۱ کمربه احیای آنها بست و این امر باعث شد که 
عقایدی در باره آموزش و پرورش بانوان و کسب موقعیت اجتماعی برای آنان رشد 
نماید که سرانجام موجب نضج گرفتن نهضت «حق رأی بانوان» گردید. 

«ناپلتون سوم» در طول جنگ (« کریمه» اصرار داشت که‌به ساردینیا 
اجازه الحاق به متفقین داده شود. اين امپراتور که به سوی افکار ناسیونالیستی حذب 
گردیده بود سمی داشت که به ایتالیائیها برای رهایی از یوغ استعمار اتریش کمک 
کند و خاندان «ساووی» را که هم بر «ساردینیا» و هم بر ««پیه‌مون» ۲ حکومت 
می کردند به حکومت ایتالیا بنشاند. «پامرستون» و افکار عمومی مردم انگلیس از 
این هدف پشتیبانی می کردند اما در بار انگلیس به این امپراتور با نظر شک 
ان کر وش («پرنس آلبرت» -شوهر ملکه - معتقد بود که «نایلنون سوم» مردی 
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نیرنگ باز است و هر اقدامی که وی به آن دست یازد از روی نقشه‌یی زی رکانه 
می باشد. از سال ۱۸۵۹ مبارزات «ناپلئون سوم»برای آزادی ایتالیا آغاز گردید. 
درست است که وی خواهان رهائی ایتالیا از سلطةٌ اتریش بود ولی تصمیم داشت 
که این کشور را آنقدر در حال تجزیه نگاه دارد تا پایه‌های قدرت خویش را در آنحا 
استحکام بخشد و بخصوص موقعیت سیاسی پاپ را تحکیم نماید. «پامرستون» و 
وزیر خارجه اش «لرد راسل» برای تحقق هرجه سریعتر این منظور» «ناپلئون» را 
تحت فشارفرار دادند. و بخصوص از تهاجم « گاریبالدی» به سیسیل نیز پشتیبانی 
کردند و این امر باعث تسهیل در وحدت کامل ایتالیا گردید. «لرد پامرستون» با این 
اقدام خو یش سه هدف را تعقیب می نمود: نخست آنکه لیبرالها و پروتستانها را 
راضی نماید, دوم آنکه دوستی ایتالیای جدید را جلب نماید (کما اينکه این دوستی 
از سال ۱۸۰۰ تا ۱۹۳۵ بطور لاینقطع ادامه داشت), و سرانجام آنکه بتواند مانع 
گسترش دامنه نفوذ فرانسه در منطقه ماوراء آلپ گردد. «پامرستون» از الحاق 
(نیس» و «ساووی» به فرانسه که پس از انجام یک رفراندم صورت گرفت» بسیار 
نگران بود وسعی برآن داشت که «ناپلئون سوم» را با ابزاری که خودش اختراع 
کرده بود منکوب نماید. 

وقتیکه در سال ۱۸5۰ ایالات جنوبی آمریکا اعلام نمودند که قصد دارند از 
زنجیرهٌ کشورهای متحده خارج گردند. انگلستان در اتخاذ موضع, مردد ماند. 
رادیکالها و مخالفین کلیسای ملی انگیس, از مبارزات ضد برد گی شمال حمایت 
می کردند اما اشراف و ملاکین بزرگ - که زمام امور سیاسی کشور را در دست 
داشتند- طرفدار جنوبیها بودند چرا که اولا جنوبیها به آداب و سنن کهن پایبندتر 
بودند و انگلیسی را بطور صحیح تری تکلم می کردند و انیا پنبة مورد احتیاج 
انگلستان را تهیه می کردند. زمانیکه «آبراهام لینکلن»رئیس جمهو رآمریکاء اعلام 
داشت که هدف این حنگها نه الغای بردگی بلکه حفظ اتحاد ایالات آمریکا 
می باشد. افکار عمومی حمایت از جنوبیها را قطع نمود. اصول «ملیت» ایجاب 
می کرد که آزادی مورد درخواست ایالات جنوبی, به آنان اعطا گردد. هنگامیکه 
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در اثر کمبود پنبه در سالهای ۱۸۱۱-۹۲ ناحیةٌ صنعتی «لانکاستر» می رفت که در 
ورطهٌ ورشکستگی غرق شود «لرد پامرستون» تصمیم گرفت که استقلال جنوب را 
به رسمیت بشناسد؛ اما پیروزی های تعیین کننده شمالیها در سال ۱۸۲۳ باعث 
گردید که وی از دست زدن به این اقدام عجولانه چشم پوشی نماید. لیکن روش 
مطبوعات انگلیس به سختی باعث رنجش خاطر شمالیها گردید و هنگامیکه دولت؛ 
ساخستن کشتی هایی را احازه داد که تنها ظاهرباز رگانی‌داشتند این رنحش تا 
آستانهٌ بروز جنگ پیش رفت. چند فروند کشتی که ظاهراً بازرگانی بودند (از جمله 
کشتی «الاباما») در اختیار حنوبی ها قرار گرفت و همین کشتی ها بودند که 
لطمات کمرشکنی برتحارت آبی شمال وارد آوردند. پس از بیروزی شمال در 
جنگهای داخلی آمریکاء انگلستان ناجار گردید که برای جلب دوستی آمریکا؛ 
مبالغ هنگفتی به عنوان غرامت خساراتی که کشتی «آلاباما» وارد آورده بود» به این 
کشور بپردازد. اما به هرحال تا سالها پس از آن, روابط دو کشور تیره بود و از آن 
گذشته طی بنحاه سال» گروه کثیری از مهاحرین «اسلاو» «لاتين» و 
«ایرلند»ی به آمریکای شمالی مهاجرت کردند و این امر سبب گردید که جمعیت 
«انگلوساکسون» این سرزمین از اکثریت ساقط گردد. بدین‌ترتیب» آمریکای 
شمالی به مجموعه‌یی از نژادهای گونا گون تبدیل گردید و این وضعیت تا سال 
6 ۱ همحنان برحای ماند. 

یکبار سفیر ایتالیا در برلن به نام «کاوور»! در در بار برلن گفت: [من 
اینک دست به کاری می رنم که بی شک پروس از آن تقلید خواهد نمود]. و 
هیچکس در صحت گفتاروی کمترین شکی نکرد. سیاست «ناسیونالیستی » این 
خطر را دربرداشت که مدام برس نقشة ارو پا نزاع درمی گرفت و هنگامی که 
احساسات برانگیخته می شدء حابی برای تعقل باقی نمی ماند. در سال ۱۸٩۳‏ 


لهستانیها که ار تعدیات ر وسبه به حان آمده نودند سر به شورش برداشتند و 
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افکار عمومی انگلیس نیز به حمایت ا زآنان برعاست و دولت این کشون : 
شدیدالحنی برای تزار فرستاد. «ناپلئون سوم» - که طرفدار ناسیوالیزم بود- 
انگستان حمایت کرد. «تزار» با لحن تهدیدآمیزی به یادداشت انگلستان ۳ داد 
و در نتیجه, احتمال بروز جنگ فوت گرفت. اما هنگامیکه انگلستان اظهار نمود 
که مدت سه - جهارماه سیاست خطایی را دنبال نموده و تنها قصد داشته است 
یادداشتهایی با روسیه مبادله نماید» «ناپلئون سوم» در موقعیت بخطرنا کی قرار 
رت نخشتین بازتاب این سیاست سردرگم این بود که «گورتجا کف» وریر 
مختار روسیه در لهستان- که مسئول کشتار بیرحمانة شورشیان این کشور بود وفبل 
ار مداخلة وزیر آمور خارحه انگستان احتمال قوی می رفت که به وسبلٌ خود تزار رسوا 
گردد -ناگهان به یکی از مقتدرترین و کارآمدترین سیاستمداران روسیه تبدیل 
کت و دومین بازتاب آن» انباشته شدن میدانهای شهر «ورشو» از محروحین و 
مقتولین بود. اینها بی آمدهای سیاستی بود که بنا به گفتة («دیسرأئیلی » هیچ نامی 
نمی شد برآن نهاد. 

تنها جند ماه پس از آن بود که پروس تهدید کرد به دانمارک حمله خواهد 
کرد و دو دوک نشین «اشلسو یک» و «هولستین» را تصرف خواهد نمود (البته به 
نام ناسیونالیزم)۰«پامرستون» در پارلمان اعلام داشت: [اگر استقلال دانمارک 
تهدید شود, متحاوز باید بداند که تنها دانمارک در برابر او نایستاده است]. با ایراد 
این نطق, دانمارکی ها قوت‌قلبی یافته, گستاخ شدند. بار دیگر ارو پائیان تصور 
کردند که انگلستان به حمایت مسلحانه ازیک کشور ضعیف خواهد پرداخت. 
«پامرستون» از «ناپلشون سوم» درحواست کرد که ارتش خود را برای حمایت از 
دان‌مارک اماده کند اما «ناپلُون» که تحربهٌ لهستان و بدقولی انگلستان را فراموش 
نکرده بود به وقت کشی پرداخت. «پروس» با استفاده از این فرصت و درحالی که 
انگستان و فرانسه مشغول این بازی سیاسی بودند» به دانمارک هجوم برد و مناطق 
شد کور افعال تم دنا کها دنت بارش تس کیان ورار کرش نا 
اینک افکار عمومی انگلیس به مخاطرات دخالت در این قضیه پی برده بود: کابينة 
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انگلستان تشکیل جلسه داد و تصمیم به عدم مداخله گرفت. اما جواب دانمارک را 
حگونه باید داد؟ به دانمارک پاسخ داده شد که «یامرستون» بدون مشورت با 
کابینه, آن نطق را ایراد نموده و لذا کابینه هیچ مسئولیتی در قبال آن وعده‌ندارد. در 
سال ۰۱۸16 دوک نشینهای «اشلسو یک» و «هولستین» به پروس منصم گردید. 
یک دولت حدید و نیرومند در ارو پا به وحود آمد که در نهاد» رو یای سروری 
برتمامی این قاره را در سر داشت. طی سالهای بعد نیز پروس با استفاده از سیاست 
سردرگم انگلستان» به تحکیم موقعیت خویش پرداخت. 


انگلستان در زمان ملکه «و بکتوربا» 

تغییراتی که بطور نا گهانی در نخستین سالهای قرن نوزدهم در کلية شئون 
زندگی اجتماعی - از آداب و رفتار گرفته تا حتی مناظر- به واسطةٌ اختراعات و 
ابداعات حدید رخ داد در کلية مراحل تاریخ 0 بشربی سایقه بوده است. 
تأثیرات اختراعات علمیء آنجنان رف بود که اگر مردمان قرون پیشین شاهد آن 
بودند» حیرت کرده. می بنداشتند که معحزه اتقاق افتاده است. حنین بنظر می رسید 
که طبیعت مقهور دست انسان گشته است. نیروی بخار جای نیروی انسانی و 
نیروی باد را گرفت. یک زورق در سال ۱۸۱۲ با نیروی بخار به حرکت درآمد و 
جهت خلاف مسیر رودخانه «کلاید» را درپیش گرفت و هفت سال پس از آن 
یک کشتی با همین نیروی محرکه. از اقیانوس اطلس عبور کرد و در سال ۱۸۵۲ 
نخستین ناو زرهی به نام «آ گاممنون» به آب انداخته شد. نخستین موتور لکوموتیو به 
سال ۱۸۲۱ توسط «استفنسن» ساخته شد و «دوک ولینگتن» در سال ۱۸۳۰ 
راه آهن «منجستر- لیور پول» را افتتاح نمود و در سال ۱۸۳۸ «پرنس آلبرت» که 
با قطار از «و یندسور» به لندن امده بودء در پایان مسافرت خویش از راننده خحواست 
که دیگر با این سرعت قطار را نراند. حتی باهوش‌ترین مردم نیز از وسعت دامنة 
ایستگاههای راه‌آهن و گسترش آبادیها» حیرت می کردند. جهت بهره‌برداری از این 
احتراعات, شرکتهایی تأسیس گردید و مردم از هر قشر و طبقه - از افسران بازنشسته 
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ارتش تا تجار و مدیران آموزشگاهها - به عضویت این شرکتهای سهامی درآمدند. 
رونق بازار سهام و ترقی آنها در سال ۱۸4۲ حرکتی خیره کننده داشت.یک 
روزنامة فکاهی به نام «پانچ» دریکی از شماره‌های خود» کاریکاتوری از یک 
لکوموتیورا به شکل «جگنات»! به چاپ رسانید در حالیکه معبودین خویش 
(خریداران سهام) را در زیر خود خرد نموده است؛ جرا که در سال ۱۸۷ نرخ سهام 
راه‌آهن با همان سرعتی که ترقی کرده بود» رو به تنزل نهاد تا جایی که ارزش کل 
سهام آن به هفتاد میلیون ليره کاهش یافت. اگر در قرن هجدهم, معاملات سهام 
یک بیماری گذرا بود, اکنون به صورت یک شغل ثابت درآمده» در بسیاری از 
موسسات بازرگانی عمده, شرکتهای سهامی جای مسسات خصوصی فردی را 
گرفتند و در حقیقت اینان وارثان شرکتهای استعماری گردیدند. 

کاهش بهای تمبرپست به یک «پنی» باعث تشویق مردم به نامه‌نگاری 
گردید. همین تنزل نرخ تمبر, باعث کاهش نرخ جراید و در نتیجه, افزایش تیراژ آنها 
نیز گشت. ظهور تلگراف در سال ۱۸۳۷ فاصلةً شهرها و کشورها را از یکدیگر کم 
نمود و بنا به ضرب المثل معروف انگلیسی, کره زمین به اندازة یک انبان کوچک 
شد. انگلستان که در قلب بازرگانی جهان قرار گرفته بودء همجون عنکبوتی؛ 
تارهای تلگرات خویش را به سراسر کره زمین پراکنده ساخت و از انجا که در صلح 
و رفاه و امنیت کامل می زیست و نیرومندترین ناوگان جهان را در اختیار داشت و 
طبقات میانی و بالای جامعه حاضر بودند از اختراعات جدید بهره‌برداری نمایند با 
آهنگی حیرت انگیز برثروت خویش افزود. در اوج بحران اقتصادی سال 
۰ «مکولی » "به رجزخوانی پرداخته, پیش بینی نمود که ثروت و جمعیت 
حزایر بریتانیا تا سال ۱۹۳۰ افزایش خق گر خواهد یافت. هرجند که اين اظهار 
نظر قدری عجولانه و بی تأمل به نظرمی آمد ولی به هرحال رنگ تحقق به خود 


| سب رب آلنوع هندوها 
۲-۸۲ ۱۷۲۵6۵۱۱2۵۷ تاریخ‌نگار انگلیسی رمان «ویکتوریا». 


۹۸ 


گرفت. 

عهد و یکتوربا را در انگلستان - همجون عهد «لونی فیلیپ» در فرانسه - 
باید دوران حکومت اقشار و طبقات میانی جامعه دانست. ممکن بود اين طبقات 
که در نتیحةٌ اختراعات و اکتشافات حدیدء ثُروتمند شده بودند, بتوانند قهراً حکومت 
را قبضه کنند اما «و یگ»‌ها خود سنگر اشرافیت خویش را بی هیچ مقاومتی تسلیم 
آنان کردند. اتحاد «و یگ»ها با قشرهای میانی حامعه, اثرات اخحلاقی عمیقی 
برحای نهاد. حتی آنان که دیگر «پیوریتان» نبودند هم به مبانی اخلاقی 
«پیوریتان»‌ها مقید بودند و این توأم شدن قیود اخلاقی با موقعیت جدید مالی» امری 
تصادفی نبود. مقید بودن به قیودات خانوادگی و زناشوئی» میانه‌روی و اجرای 
آئین تعطیل هفتگی» هم رفاه دنیوی و هم پاداش اخروی به همراه داشت و در ا کثر 
موارد داشتن اعتقادات مذهبی باعث کسب موقعیت های خوب مادی نیز 
می گردید؛ به عنوان مثال, «توماس کوک» -مسس یکی از مشهورترین بنگاههای 
حمل مسافر یک مبلغ مذهبی بود که اکثراًبه‌ترتیب دادن مسافرتهای تفریحی 
سرگرم بود تا بدین وسیله مردم را برای تبلیغ اصول و تعاليم مذهبی گردهم آورد. اگر 
کارخانهة شکلات سازی خانواده‌های «فری»" و « کادبوری» ۲ که هر دو هم 
«کواکر»" بودند» رونق بسیاریافت برای آن بود که شکلات, بهترین وسیله برای 
مبارزه با شرابخوارگی به شمار می رفت. «و یگ»ها به احترام موتلفین سیاسی 
خویش هم که شده, بدبینی را کنار نهاده و لااقل «ظاهراً» لذات نامشروع خو یش 
را ترک نمودند. 

در سال ۱۸۱۷ یکی از نویسندگان نوشت که اشراف همواره با ترس و 
وحشت از اقشار میانی حامعه, زندگی می کنند. در سال ۱۸۵۰مکاتباتی نظیر 
مکاتبات عاشقانة «لرد بایرون» شاعر مشهور بابانو «ملبورن» همسر نخست وزیر 
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وقت. امری غیرسمکن بود. «و یگ»ها به جز آزادی بازرگانی و اصلاح قانون 
انتخابات, تقوا را نیز بر برنامه‌های خود افزودند ( که البته این یکی برخلاف میل 
باطنی شان بود). حتی حصوصیات اخلاقی شخص «ملکه و یکتوریا» نیزپس از 
ازدواج با «پرنس آلبرت» - که به اصول اخلاقی سخت پای‌بند بود- به کلی تغییر 
نموده بود. «لرد ملبورن» نخست وزیربا نارضایتی گله می کرد که: [سرانجام این 
تقیدات اخلاقیء کار دستمان خواهد داد], اما در واقع» «لرد» به دورانی تعلق 
داشت که اینک سپری شده بود. از آنحا که « گلادستون» مردی با تقوا و پرهیز کار 
بود و به وابستگی های خانوادگی » علاقة فراوان داشت, برای نمایاندن سحایای 
اخلاقی آن زمان, مناسب‌تر از «لرد ملبورن» بود. حهت گیری رمانها و ییس ها نیز به 
همین منوال بود و عاری از مطالبی بود که باعث شرم افراد خانواده از یکدیگر گردد. 
مجلة فکاهی «پانچ» به سب آنکه برای تمام افراد خانواده» مناسب تشخیص داده 
شد» مورد تقدیر قرار گرفت. ادبیات, دیگر به بیان مفاسد و حنایات نمی پرداخت؛ 
مگر آنکه آنرا در پرده‌یی از مزاح یا احساسات» مستور می کرد. حه دستگاه سلطنتی 
و اشراف و چه ادیبان» دریافته بودند که زیاده‌روی در شوخی و تفریح» منافع آنان 
را به مخاطره خواهد افکند. در باریان و بطور کلی طبقةٌ حا کم برای انکه وحهة 
خویش را در میاد مردم از دست ندهند» حتی اگر شده به داشتن تقوا و متانت 
اخلاقی تظاهر می کردند و این تظاهر کردنها برای برخی به صورت عادت درآمده 
بود . اگر کتاب («پدر و پسر)) اثر « گوس »۱ را بخوانید مشاهده خواهید نمود که تشابه 
بسیار زیادی بین خصوصیات اخلاقی مردم زمان «و یکتوریا» با «مقدسین» زمان 
«کرامول» وحود داشته است. آن وقار و متانتی که در مقدسین زمان کرامول وحود 
داشت» بار دیگر درنیم تنه‌های سیاه رنگ و کراواتهای دراز مردان زمان 
«و یکتوریا» با آن یقه‌های بلندشان» و در کلاههای ابریشمی و لباسهای متین زنان 
این دوره تحلی یافته بود. 


س. عو606 نویسنده انگلینتی معاصر ««ملکه ویکتوریا». 


در سالهای ده ۱۸۵۰ به نظرمی آمد که انگلیسیها حاضرند حتی به طبقات 
میانی جامعةٌ خویش, حق رأی بدهند و این طبقات نیز حاضرند اشراف «حرفه‌یی» 
را به نمایندگی خویش درپارلمان برگزینند. به نظر می رسید که طبقات میانی 
جامعه خود را تنهاء تماشاگرانی می‌دانند که از بازی خوب بازیگران چیره‌دست 
صحن؛ باشکوه سیاست, لذت می برند. بدین گوئه شد که اشراف بزرگ انگلستان 
توانستند کاخها و پارکهای بزرگ و باشکوه خویش را تا سالها بعد برای خود حفظ 
نمایند بی آنکه با کمترین مخالفتی مواجه گردند. حتی برخی از دوکها در کاخهای 
خود در بار داشتند. تنها یک روز یس از تصو یب اصلاحيةٌ قانون انتخابات در ژوئن 
۲ «دیسرائیلی» نوشت: [سلطنت دوکها - که ابدی به نظر می آمد- بایان 
یافته است]. اما خیلی زود متوحه شد دوکها که او به خا کشان سپرده بود در 
سلامت کامل به سر می برند و خود او نیز از جمله افرادی است که سعی در حلب 
دوستی آنان دارند. 

این زندگی با شکوه اشرافی و آن روتهای افسانه‌یی بیشتر از آن حیث 
حیرت انگیز به نظر می رسد که وضعیت مستمندان در آن زمان واقعاً فلااکت‌بار و 
ترحم آور بود. نسلی که در قرن هجدهم از افرادی خوش بنیه و سالم و خوش خوراک 
معشکل گردیده بود, اکنون شامل افرادی نحیف و بی بنیه و رنگ پریده بود. در 
نواحی کارگرنشین شهرهای بزرگ. وضعیت اخلاقی واقعاً باعث شرمندگی -و در 
عین حال» حیرت- بود. درناحیةٌ «باث» عمر طبیعی یک انسان ثروتمند بطور 
متوسط, پنحاه و پنج سال بود» درحالی که این رقم در مورد کارگران» از بیست و 
یکسال تجاوزنمی کرد. یکی از نو یسندگان آن زمان بنام «یانگ» به تشریح 
زند گانی ادبار این مردم پرداخته است. او می نو یسد که آب آشامیدنی این محلات» 
آلوده به فضولات انسانی بود و گه گاه» زیرزمینهایی را که ده - دوازده نفر در آن 
می خوابیدند. آب فرا می گرفت. اوایل قرن نوزدهم, پرمشقت‌ترین سالها برای این 
مردماد مستمند بود. بهای ارزاق عمومی تا زمانه صدارت «سررابرت بیل» بسیار 
گران بود. قانون آزادی بازرگانی باعث کاهش نرخها و افزایش دستمزدها بین 
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سالهای ۱۸۵۰-۵۵ گردید» بگونه‌یی که سطح دستمزدها در سال ۱۸۵۵ بین بیست 
تابیست وپنج درصد بیشتر از سال ۱۸۵ بود. البته نرخها نیز افزایش یافته بودء اما 
به عنوان مشال نرخ نان تنها دوازده درصد ترقی کرده بود. قدرت خرید کارگران 
افزایش یافته و شرکتهای تعاونی و بانکها نیز در مواقم تنگدستی به یاری آنها 
می شتافتند. در انگلستان, طبقةٌ کارگر نیز مانند طبقة میانی حامعه امید آنرا داشت 
که اختراعات جدید علمی و تولید ماشین آلات فنی» طلوع یک «عصر طلایی » را 
در پی داشته باشد. 
ار همین روبود که «ترقی وتکامل» برای تمامی مردم دور «ملکه 
و یکتوریا» - از فقیر و غنی - به صورت هدفی عالی درآمده بود. اما درعین حال؛ 
همین ترقی علمی وفنیء نوعی هراس مذهبی در دل مردم ایجاد کرده بود. مردم 
فرون وسطی. حیات را بدیده‌یی در اراد کامل خدا می دانستند؛ در قرن هجدهم 
شش برآن شده بود که قوانین طبیعی را با مرام عقلی سازش دهند؛ اما در قرن 
نوزدهم عقید؛ دانشمندان بر آن قرارداشت که جهان, صرفاً پدیده‌یی مکانیکی 
است. کتاب «اصول زمین‌شناسی» تألیف «لیل»۱ و «منشاً انواع» تالف 
«دارو ین». تعلیمات تورات و انحیل را رد کرده» نوید کشف قوانین جدیدی را 
بر بایه «سیر تکاملی موحودات زنده» می دادند که از نظر دقت و صحت. بارای 
برابری با قوانین طبیعی را دارا باشند. در فرن نوزدهم «اصالت ماده» (ماتریالیسم) 
به صورت فلسفة برتر رن درآمد. یک فیلسوف انگلیسی بنام «هر برت اسپنسر» که 
بسیار ساده اندیش و در همان حال» گمراه نیز بود همجون «کنت» به شهرت جهانی 
دست یافت. اما به همان اندازه که کنت باهوش وزیرک بود, این فیلسوف معاصر 
ملکه و یکتوریا, عجول بود. «اسپنسر» که استعداد شگرفی در ارائه عقاید کلی در 
مورد مسائل کم ارزش داشت. توانست با طرح یک فلسفة تکاملی که هر پدیده‌یی 
را -اعم ازعلم اخلاق وحتی سیاست- در برمی گرفت, هواداران بیشماری نه 
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تنها در انگلستان, بلکه در تمامی جهان برای خود دست و پا کند. 
قرن نوزدهم که در واقم عصر ایمان به پیشرفتهای علمی و فنی بود» با 
گشایش نمایشگاه عظیم سال ۱۸۵۱ به اوج خود رسید. اين نمایشگاه با آثين حاص 
المانهاء توسط «پرنس آلبرت» افتتاح گردید. وسعت کاخ نمایشگاه, شور و علافة 
مردم و محیط تفاهمی که پس از درگیریهای اصلاح قانون انتخابات» اکنون حاکم 
گردیده بود. ملت انگلیس را تشویق و تحریک نمود تا برای نخستین بار با راه آهن 
مسافرت کرده, از پایتخت کشور خویش ونمایشگاه مز بور دیدن کنند. 
ظهور و رشد مکتب مادی, مسلماً بی آمدهایی را به دنبال داشته که گاه 
رنگ مذهبی و گاه رنگ ادبی به خود می گرفت. علاوه برپیشرفت جنبش 
(«متدیست‌ها» کشیشهای کلیسای ملی انگلیس نیز تحرک حدیدی را حهت 
ترش دامنة تبلیغات مذهبی خو یش آغاز کردند. «نهضت | کسفورد» که در سال 
۱۸۳۳ آغاز گردید» منت فران نهاده بود تا افتخارات تاریخ ادبیات مذهب 
وی را برای مرام «انگلیکان»۱ احیا کند. از حمله رهبران این نهضت 
«جان‌هانری نیومن» آر! میتوان نام برد که خود مرام کاتولیک 
را پذیرفت وحتی در اواخر عمربه مقام کاردینالی دست بافت. 
نویسنده شهیر«کارلایل» "پر جم مبارزه با «اوتیلیتر یسم » 
را بردوش گرفت وبراثبات این مطلب کوشید که مردم به حطا 





تصور میکنند که برثروت «منجستر» روز به روز افزوده 
می‌شود بلکه تنها افراد منفور این شهر هستند که هرروز 
بردامنه ثروت خود می افزایند. وسرانجام «چارلز 
دیکنس»؟ ار کشت مبارز زمان» بیش از تمامی بشردوستاد «حرفه‌یی »» درس 
بزرگواری و مناعت به معاصرین خویش آموخت. اما حتی «دیکنس» هم مجبور 
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شد برای آنکه واقعیات را برای مردم قابل قبول سازد. از ز بان ادیبانه و بذله گو یی 
سود جوید و داستانهای تراژیک خود را با عاقبتعی خوش به پایان برساند جرا که 
زمانه حنین افتضا می کرد. 


«دیسرائیلی» و « گلادستون» 

طبقهُ میانی جامعة انگلستان با تصو یب قانون اصلاح انتخابات (۱۸۳۲) به 
یک رضایت خاطر نسبی دست یافت اما طبقهٌ کارگر این کشور هنوز ناراضی بود و 
وسیله‌یی برای بیان خواستها وافکار خحویش دراختیار نداشت تا بتواند مسائل و 
گرفتاریهای خویش را به گوش مسئولین مملکتی برساند و به ناچار برای اين منظون 
از حرب؛ه اغتشاش و شورش بهره می جست که حربه‌یی کاری ولی بسیار خطرناک 
بود. اغتشاشات پردامنه «جارتیستها»" مخاطرات توسل به این حربه را به خوبی 
نمایانده بود. هر حند که در سالهای میانی سده نوزدهم, آغاز رشد و ترقی و آبادانی 
کشور باعث فرو نشستن توفان به طور موقت گردید, اما همه ناظرین آشکارا 
می‌دانستند که این آرامش دیری نخواهید پائید و لذا لزوم وجود یک «شیر 
اطمینان»» کاملا محسوس بود. سیاستمداران جدید حا کم بربریتانیا؛ هیجگونه 
تمایلی به اصلاح مجدد قانون انتخابات نداشتند اما رهبران دوراندیش هر دو حزب 
در یعنی «گلادستون»؛ رهبر حزب «لیبرال» و «دیسرائیلی» رهبر حزب 
«محافظه کار»» بر اين عقیده بودند که تنها داروی شفابخش این بیماری» همانا 
اعطای حق رأی به تمام آحاد ملت می باشد. همة احزاب درپی آن بودند که افتخار 
اصلاح جدید قانون انتخابات را به نام خود ثبت کنند. اما چگونه اصلاحی ؟ 

یک دولت «توری» پيشنهاد نمود هر کس که حدافل ده لیره مال الاحاره 
می پردازد, حق رأی داشته باشد. اما اقلیت «و یگ» اعلام داشت که این پيشنهاد» 
«شرم آور» استء حرا که میزان صحیح تعیین «حقوق بشر» رقم هشت یره می باشد 


002۳1515 » هواداران نهضت اصلاح قانون انتخابات (4۸ - ۱۸۳۷). 


۵ ۰ 4 


و سپس یک بارلمان «و یگ» رقم هقت لیره را بيشنهاد داد و «لرد دار بی » - از 
قول رهبر خود, «دیسرائیلی » - اعلام داشت که این عمل, یک «عوام فریبی» است 
و در صورت تصویب, انگلستان باید منتظر بروز نتایج وخیم آن باشد. مسئل اصلی 
این بود که مشخص گردد. کدام حزب, رأی دهندگان بیشتری را به سوی خود 
حلب خواهد نمود اما «گلادستون» به سیاستمدارانی که اینگونه به آمارهای 
انتخاباتی دقیق می شدند و رأی دهندگان را - که در واقع» نیروهای ملی یک کشور 
ی و می گردند - همحول دو ارنش متخاصم رو بروی هم فرار می دادند» شدیدا 
حمله کرده و می گفت: [اینها در حقیقت, برادران» هم‌دینان و هم وطنان شما 
هستند". اما یکی از «توری» ها در پاسخ گفت؛ [حگونه است که این برادری» 
روی رقم هفت لیره متوقف می گردد ؟ ] 

یک گروه سی نفره از «و یگ»ها تصمیم گرفتند که راه را برای هر گونه 
حرکتی به سوی دمکراسی سد کنند و به همین منظور در سال ۱۸۱۹ به لوایح 
اصلاحی دولت « گلادستون» رأی مخالف دادند. این گر وه به نام «عدولامیون)» 
شهره گشتند. این نام از نام غار «عدولام» اقتباس گردیده بود که بنابه روایت 
تورات, حضرت داوود پیامبر به اتفاق کلیهُ گرفتاران و بدهکاران به آن پناه بردند. 
کمکهای غيرستقيم همین گروه به «لرد دار بی» و «دیسرائیلی » کمک کرد تا 
دولت «راسل» و «گلادستون» را ساقط نمایند ویس از کسب قدرت نسبیء دست 
به ایجاد تغییراتی در حزب زدند تا دیگر حزب محافظه کار-مانند حزب «توری» - 
۳ هرگونه تحولی مخالفت ننماید بلکه در صورت اقتضا در سازمانهای کهن سال (از 
قبیل دربان مجلس اعیان و کلیسا) تن به ایجاد تحول و تغییر بدهد, گواینکه در 
شرایط موحود. حزب طرفدار سرسخت این سازمانها بود. کوشش های بی وقفة 
«دیسرائیلی» در جهت تربیت کادرهای حزبی, نتیجه بخشید و جان تازه‌یی در 
کالبد حزب «محافظه کار» دمید. «دیسرائیلی» این نکته را به اشراف گوشزد نمود 
که وظيف؛ آنان سد شدن در مقابل ترقیات جامعه نیست بلکه آنان وظيفة رهبری 
جامعه را برعهده دارند. همین گوشزد کافی بود تا اشرافی که سالها برانگلستان 


۵۵ 


حکومت کرده بودند به حدود وظایف و مسئولیتهای خویش در مقابل اجتماع تحول 
یافتة عصر خود پی ببرند. 

«دیسرائیلی » پس از آنکه امتیازاتی به لیبرالها داد» مجلس عوام را تشو یق 
به تصو یب اصلاحیه قانون انتخابات نمود!. در این اصلاحیه نیز همجون اصلاحية 
سال ۱۸۳۲- داشتن حق رأی منوط به‌مالکیت حداقل یک باب خانه و یا پرداخت 
مال الاجاره‌ای بمیزان معین بود اما اين میزان قدری کاهش یافته و جمعیتی در 
حدود یک میلیون نفر را بر تعداد انتخاب کنند گان افزوده بود که اکثر آنان از میان 
طبقة کار گر شهری بودند. پیش بینی این نکته که رأی دهند گان جدید جه سیاستی را 
دنبال خواهند کرد» امری بسیار مشکل بود و حتی خود «لرد دار بی» اعتراف نمود 
که [ اصلاح جدید قانون انتخابات تیری بود که در تاریکی رها شد], اما به هر 
حال خوشحال بود که افتخار این اصلاح» نصیب حزب وی گردیده است و به ناجار 
-مانند رهیرش- به رشد سیاسی طبقةٌ کار گر اتکا نمود. آینده نیز نشان داد که 
محافظه کاران با اين اقدام متضرر نشدند هرچند که در سال ۱۸۱۸ لیبرالها برندة 
انتخابات بودند. 

وقتی که «محافظه کاران» محددا در سال ۱۸۷ زمام امور را در دست 
گرفتند «لرد دار بی» به سیب عدم توانایی جسمانی» ممام صدارت را به 
(«دیسرانیلی» وا گذار نمود و تقریباً مقارن همین ایام بود که «گلادستون»» نیز به 
رهبری حزب «لیبرال» برگزیده شد و این دورجل سیاسی که از زمان سرنگونی کابينة 
«سررابرت پیل» همواره با یکدیگر اختلاف داشتند, | کنون مستقیماً رودرروی 
یکدیگر قرار گرفتند. مجادلات «گلادستون» و «دیسرائیلی» با یکدیگر- صرفنظر 
از هیجان و کشش آن- از آن نظرقابل تعمق است که نشان می دهد یک سیستم 
پارلمانی موفقء شاهد بروز جه صحنه هایی ازنزاعهای ادبی و لفظی بین 
سیاستمداران یا چهره‌های پارلمانی می باشد. مبارزات پارلمانی در انگلستان, در 
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حقیقت خات کرت انقلابات گردیده بود. هم («دیسرأنیلی » و هم «گلادستون»» 
فوق العاده با استعداد و قابل ستایش بودند و محادلات بیست ساله انان را باید نبرد 
پارلمانی غولها نامید. دودید سیاسی متفاوت و دو شیوة تفکره رودرروی هم ایستاده 
بودند. دریک سوشخصیت موقر و متین « گلادستون»» با ان حالت حدی و 
درستکاری ذاتی او و در سوی دیگر نبوغ و استعداد خارق العاده و بذله گو یی 
زیرکانه «دیسرائیلی» با حالت شوخ -و تا اندازه‌یی جلف - او ایستاده بودند اما 
هر دو در کمال ایمان و اعتقاد. « گلادستون» معتقد بود که حکومت واقعی باید در 
دست مردم باشد و اعلام کرده بود که حاضر است پيشنهادات اصلاحی مردم را 
بپذیرد حتی اگربه بهای از بین بردن کهن‌ترین سنن ملی انگلستان تمام شود؛ اما 
(«دیسرائیلی» به «حکومت برای مردم» معتقد بود. وی عقیده داشت که باید شکل 
حکومت حفظ شود و تنها اصلاحات ضروری صورت گیرد و از دست زدن به قوانین 
و شعاثری که با خحصائص ذاتی ملت انگلیس ارتباط دارد خودداری گردد. یک 
تصو بر که «گلادستون)»» را در حال فطع کردن درختان «هاواردان» و «دیسرائیلی» 
را در حال مراقبت ار درختال «هوگندون» نشان می داد. به بهترین وحهی تا گر 
تقاوت دید سیاسی این دو سیاستمدار بود. 

از سال ۱۸۸ تا ۱۸۷6 زمام امور انگلستان در دست « گلادستون» بود و از 
این سال تا سال ۱۸۸۰ «دیسرائیلی » براريکة قدرت تکیه زد. سپس « گلادستون»» 
مجددا به نخست وزیری رسید و تا سال ۱۸۸۵ این مقام را حفظ نمود. درطی این 
سالهاء ارو پا دستخوش تغییرات فراوانی گردید. نه «گلادستون» و نه 
«دیسرأنیلی »» هیجکدام درک نکردند که با قدرت گیری روزافزون «پروس» به 
زودی موازن؛ قوا در ارو پا برهم خواهد خورد. «پامرستون» ایالات «اشلسو یک» و 
«هولستین» را به پروس وک از مود و «دیسرائیلی » و «گلادستون»» نیز با مشاهده 
جنگهای پروس - اتریش و بعد پروس - فرانسه, به فکر جاره‌جو یی نیفتادند؛ در 
حالیکه همین حنگها معدمه قدرت گیری پروس و ایحاد امپراتوری المان بود. ر وسیه 
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نمود؛ اما باز هم « گلادستون» عکس العملی نشان نداد. ضرری که این گُونه 
اهمال‌ها در بردارد انست که فرصت طلبان را بیشتر تحریک می کند. به نظر می آمد 
که انگلستان در خواب فرو رفته است و حتی ضعیف ترین کشورهای حهان نیز («شیر 
پیر انگلستان» را بیمار تصور می کردند و این تصورء سرانحام افکار عمومی را برسر 
خشم آورد. دریکی از تماشاخانه‌ها نمایشی به روی صحنه آمد که در ان [سفیر 
جین با گلادستون ملاقات کرده و طی آن, حاکمیت اسکاتلند را مطالبه می کند. 
گلادستون قدری به فکر فرو رفته و سپس می گو ید که این قضیه را از سه راه‌می توان 
حل کرد: نخست آنکه بی درنگ اسکاتلند را به چین واگذار نمود. دوم آنکه پس از 
قدری وفت کشی اینکار را انجام دهد و سرانجام آنکه موصوع را به داوری 
بگذارد]. این نمایش, بیانگر حقیقتی بود. 

اما دیپلماسی خارجی «دیسرائیلی» جسورانه تر و پرتحرک‌تر از 
«گلادستون» بود و در همان حال» خطرنا ک تر. اگر «گلادستون» دریی حفظ و 
برقراری صلح به هر قیمت بود و خواهان حفظ سیادت معنوی کشورش بوده, به منافع 
امپریالیستی کمتر بها می داد, «دیسرائیلی» و یارانش رسماً خود را «امپریالیست» 
می خواندند. اعتقاد به ایجاد یک امپراتوری عظیم که به دنبال مرگ «پیت» و از 
دست رفتن مستعمرات انگلستان در آمریکا, از ذهن مردم محو گردیده بود» بار دیگر 
در فکر و ذهن «دیسرائیلی» احیا شد. وی علیرغم مخالفتهای اکثریت اعضاء حزب 
خودء «ملکه و یکتوریا» را بران داشت که خود را «امپراتریس هندوستان» بنامد. 
همچنین در سال ۱۸۷۵ یکصد و هفتاد و هفت هزار سهم از سهام کانال سور را 
بطور مخفیانه از خدیو مصر به مبلغ چهار میلیون لیره خریداری نمود. هرچند هنوز 
اکثریت سهام از آن فرانسه بود اما انگلستان نیز سهم عمده‌یی بدست آورد که برای 
این کشور از اهمیتی حیاتی برخودار بود و به زودی نزدیکترین راه به حین و 
هندوستان را در اختیار انگلستان نهاد. «دیسرائیلی» که دیگر پیر و فرتوت شده بود 
در همان سال با لقب «لرد بیگنزفیلد» به محلس اعیان رفت. نگرانی ناشی از 
درگیریهای عثمانی با مستعمرات مسیحی اش همچنان برارو پا حاکم بود و روسیه 
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- از روی طمع - سنگ حمایت این مستعمرات را برسینه می زد. بزرگترین وحشت 
«دیسرائیلی» از این بود که روزی روسها را در مدیترانه ببیند. ایجاد ارتباط آژاد با 
هندوستان, از نظر «دیسرائیلی » عمده‌ترین و اصلی ترین برنامهٌ سیاست خارحی 
انگلستان بود و تنها راه این ارتباط (از عشکی) فقط می توانست از یک «ت رکیه 
دوست» عبور کند و از دربا نیز تنها راه ارتباطی , کانال سوْز بود و اگر مستعمرات 
آسیائی ت رکیه به دست روسیه می افتاد» این طریق نیز مسدود می گردید و کانال 
مذ کور بی دفاع می ماند؛ از همین رو بود که «دیسرائیلی » از ترکیة عثمانی دفاع 
کرد. اما وقتکه ترکها در بلغارستان دست به کشتار مردم ردند» « گلادستون»» ار 
طریق ايراد نطق و پخش اعلامیه, افکار عمومی را برعلیه آنها شورانید. «دیسرائیلی» 
برای این اقدامات هیچ توجیهی نمی یافت. اما سرانجام همین تبلیغات باعث 
تحریک احساسات مذهبی مردم گردید و کار به جایی رسید که «دیسرائیلی» از 
مداخله صرفنظر نمود. 

به زودی روسیه موفق شد که پیمان «سن استفانو» را به عثمانی تحمیل 
کند. سلطٌ عثمانی برارو پا پایان یافت و با گسترش خاک بلفارستان» روسها به 
مدیترانه دسترسی پیدا کردند. «دیسرائیلی» که پیمان مذ کور را برای ارو پا غیرقابل 
قبول می دانست, اولتیماتومی به روسیه فرستاد و روسیه که از جنگ خسته شده و 
یارای رو یارو یی با سر بازان انگلیسی اعزامی از هندوستان و کشتی های انگلیسی 
اعزامی از قسطنطنیه را نداشت. درمقابل این اولیتماتوم تسلیم شد. این گونه مذاکره 
بة شیوه ([دیسراثیلی #- انقدا تا وگان: سس دیلماشی - انکلیس ها را ارباده غرور 
سرمست گرداند. در سال ۰۱۸۷۸ کنگرة برلن عهدنامة «سن استفانو» را مورد تحدید 
نظر قرار داد: بلغارستان به دو قسمت تقسیم شد, «بوسنیا» رابه اتریش وعده دادند 
و قبرس ازآن بریتانیا گردید. موافقت نام؛ برلین موفقیت بزرگی برای 
(«دیسرانیلی» تیه نار منز و نشان «بند حوراب» - که عالیترین نشان دولت 
انگلستان است - به وی اعطا گشت؛ اما واقعیت این بود که قبرس منشأً جندان ثمری 
برای انگلستان نبود. بد رفتاری دولت عثمانی با اتباع مستعمرات مسیحی اش - که 
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به او باز پس داده شده بود- همجنان ادامه یافت, و مسئله «بوسنیا» جنگ جهانی 
(اول)را به‌دنبال آورد. در سال ۱۸۷۹ وزرای مختار روسیه که با خاطری مکدر از 
برلین با زگشته بودند» به‌آتش دشمنی با انگلستان دامی زدند تا جایی که برخوردی در 
مرز هندوستان به وجود آمد و متعاقب آن در آفریقای جنوبی نیز جنگ برعلیه 
«زولو»‌ها درگرفت. در پی این جنگ بود که انگلیسیها متوجه شدند اگرسیاست 
مسالم تآمیز « گلادستون» گاه خفت‌بار بود» در عوض سیاست توسعه‌طلبانه و 
امپریالیستی «دیسرائیلی» نیز مخاطراتی در بر دارد. سرانجام مبارزات 
« گلادستون» در سال ۱۸۷۹ نتیحه بخشيد و او را به موفقیت رسانید. او طی نطقی 
خطاب به رأی دهندگان گفت: [| کنون دیگر موضوع» روی کار آمدن این با آن 
حریان سیاسی نیستء بلکه موضوع انتخاب پین دو نوع مکتب اخلاقی است. طی 
این پنج سال همواره صحبت از منافع امپراتوری, مرزهای کشورهای دیگر و 
جبل الطارق‌های جدید بوده نه جیز دیگر و تازه جه حاصلی در برداشته است؟ روسیه 
ف یا مرزرهای خود را ۳ داده وبا کشور ما به دشمنی برخاسته است؛ 
هندوستان درگیر جنگ شده و از افریقا» بوی خون به مشام می رسد. مسببین این 
اوضاع باید در نظر داشته باشند که حریم زند گانی یک روستایی افغانستانی در نظر 
خداوند به همان اندازه محترم است که زندگی شهرنشینان انگلستان]. 
«گلادستون» با آن حهرة گیرا و حشمان نافذ و صدای فوی خویش, و باتبلیغ این 
مرام مقدس و انسانی توانست حس احترام شنوند گان را برانگیزد. چنین به نظر 
می رسید که مردم به سخنان یک پیامبر گوش می دهند. در انتخابات سال 0۱۸۸۰ 
«دیسرائیلی » و حز بش بطور کامل شکست خوردند. 

تبلیغ برای صلح کار آسانی است اما حفظ آن به اين اسانی ها نیست. 
« گلادستون)» خود را ناحار به استفاده از نیروی نظامی آنهم به صورتی تمام عیار- 
دید» چرا که بروز نخستین نشانه‌های ضعف. عواقب وخیمی به بار می آورد و باعث 
گسترش دامن اغتشاشات می گردید. نخستین ناآرامی در افریقای جنوبی به وقوع 


ر 


و 


از هنگامیکه انگلستان» (« کیپ» را به متصرفات افریشانی خو یش منضم 
نمودا» بین مهاجرین هلندی و انگلیسی در اين منطقه تصادماتی رخ میداد. 
انیس ها درسال ۱۸۷۷ حمهوری «ترانسوال» را که به هلند تعلق داشت 
متصرف شدند و «بوثر )ها نیز در سال ۱۸۸۱ در ناحية «ماجوباهیل "» فیام نموده, 
ارتش کوچک انگلیسی اشغالگر را به‌زانودرآوردند. «گلادستون» که وضع را 
جنین دید به «بوثر»‌ها استقلال داد. در ایرلند نیزیک حزب جمهوریخواه بطور 
مخفیانه تشکیل و به‌فعالیتهای ضدانگلیسی مشغول شد. هشتاد نفر نماینده ایرلندی 
مجلس عوام نیز که طرفدار استقلال سرزمین خویش تحت رهبری «پارنل *» بودند» 
دائماً اسباب گرفتاری دولت را فراهم میآوردند. حتی پارلمان ایرلند نیز با اتکا 
فیک سساشتت عملی - که فتل و تروررا دریی داشت-_ دست به آقدام میزد. 
دهماناد نیز از برداعت احاره بهای املاک خحو یش خودداری می‌کردند. 
«گلادستون» سعی کرد که با تصویب «قانون اراضی ٩‏ » تا اندازه‌می از آنان 
حمایت کند_ والبته توفیق حندانی نیافت__ و نیز در ادامة همین سیاست مماشات 
بود که «پارنل» و عده‌یی از یارانش را - که به جرم ایجاد اغتشاش و آشوب دستگیر 
شده بودند- از زندان آزاد ساخت. اما تنها به فاصلةً چند رون موج کشتار و آشوب» 
سراسر ایرلند را فراگرفت و افکار عمومی را بر سر خشم آورد ولذا کابینه مجبور شد 
تدابیر شدیدی برای پیش گیری از بروز این فجایم انخاد نماید. 

بعد از بحرانهای «ترانسوال» و «ایرلند»» نوبت به‌مصر رسید. سوء‌سیاست 
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۱ سور وزن) یک کوج نشین انکلیسی در جنوب افریقا وافع در دماغة امد نیک است که درپی جنگ های 
ناپلئونی به تصرف و اشغال انگلستان درآمد.م 


۲- هلندی های سا کن حنوب افریقا را به این نام می خواندند. 
ااا۲۷ دانازه]۱۷ -3 
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حدیو مصس فرانسه و انگلستان را واداشت که امور مالی این سرزمین را مشترکاً 
تحت نظارت خویش درآورند. به‌دنبال فتل جمعی از ارو پائیان در بندر 
«اس‌کندریه)»» فرانسه از روی ترس و نه‌تدبیر ناوگان خود را از این سرزمین 
فراحواند. « گلادستون» هم با کمال میل حاضر بود که همین اقدام را انجام دهداتا 
فشار مطبوعات و افکار عمومی » او را مانع شد و به‌ناجار سر بازان انگلیسی» قاهره را 
اشغال کردند. اقدام به‌اين کار هرچند علیرغم میل باطنی خود « گلادستون» انجام 
گرفت اما به‌هر حال برای او وجهه‌یی کسب نمود. با یک نظر تئوریک, اشغال 
قاهره موقتی به‌نظر میرسید حرا که فرانسه اکنون بادیدی کینه‌توزانه در اطراف آن 
به مطا لعه پرداخته بود. دیری نگذشت که «سراوه لین نبزاشگ ۱ ( که بعدها ملقب به 
«لرد کرومر!» گردید) خدیوی در صورت ظاهر به ادراة امور مصر گمارد اما عملا 
اداره امور این کشور را درید فدرت خو یش گرفت ویک ار نش اشغالگر انگلیسی 
«موقتاً» در این سررمین رحل افامت افکند . 

در این اثناء یک مسلمان متعصب در سودان مصر ادعای مهدو یت نموده؛ 
گروهی از دراو یش را گرد خود فراهم نمود و هنگامیکه ژنرال «هیکس "» برای 
سرکوب وی به‌این سرزمین اعزام گردید. کلیه نفرات خویش را از دست داد. 
ررگلادستون» تصمیم به تخلیةٌ سودان گرفت و این امر را به ژنرال « گوردن؟» واگذار 
نمود. اما ژنرال اخیر که شهرت فراوانی در جنگهای چین کسب نموده و در تعصب» 
اس اد گنت از «مهدی» نداشت از عقب‌نشینی خودداری کرده؛ تصمیم گرفت در 
«خارطوم» باقی مانده تقاضای اعرام قوای کمکی بنماید. اما « گلادستون» 
سرانجام زمانی نصمیم به اعزام تفش که گرفت» که «مهدی» ژنرال 
«گوردن» و تمامی بازده هزار نفر افراد پادگان او را قتل عام نموده بود. « گوردن») 
تمامی صفات لازم برای تبدیل شدن به یک قهرمان ملی را درخود داشت: سماحتش 
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موردتأیید امپریالیست‌ها بود, ایمان بی شائبه اش را به کتاب مقدس, موّمنین گرامی 
میداشتند» و عوام حصوصیات پهلوانی او را ارج می‌نهادند. این عوامل باعث گردید 
که هک وی دولت «گلادستون» را ساقط نماید اما تا سال ۱۸۹۸ که «لرد 
کیچنر۱» به‌سودان اعزام گردید, انتقام مرگ وی گرفته نشد. 

در امور داخلی » « گلادستون» به‌رفع تبعیضات مذهیی مشغول بود» از جمله 
کلیسای «آنگلیکان» ایرلند را که کاتولیکهای اين سرزمین از آن پیروی نمیکردند 
مدحل نمود و به‌مخالفین کلیسای ملی انگلستان, اجازه ورود به دانشگاههای 
«[ کسفورد» و «کمبریج» را داد. (از سال ۱۸۳۸ بدینسوی, مخالفین کلیسای ملی 
انگلیس تنها میتوانستند در دانشگاه حدیدالتأسیس «لندن» به‌تحصیل بپردازند). در 
سال ۰۱۸۷۰ تصویب قانون تعلیم و تربیت «فورستر » ایجاد مدارس ملی را در 
ان کلشان میس تعوصر عفر بودن ماه ما دان ان کلیسان از فآنسه و نان موحت 
حیرت «پرنس آلبرت» گردیده بود. از هر یکصد نفری که در سال ۱۸۳۸ در منجستر 
ازدواج میکردند, جهل و پنج نفرشان نمیتوانستند نام خود را بنو یسند. در سال ۱۸٩‏ 
تقریباً سی و سه درصد مردان و جهل و نه درصد زنان فاقد سواد خواندن و نوشتن 
بودند. این ارقام در سال ۱ بترنیب بیست و پنج درصد و سی و پنج درصد را 
شامل میگردید. افراد طبقات مرفه و میانی جامعه, فرزندان خود را به مدارس ملی 
میفرستادند و طبقات غیرمرفه برای تعلیم و تر بیت فرزندان خود از مدارس کلیسایی 
استفاده گنرد رای سرانحام قانون «فورستر» مقرر نمود که در دهاتی که فاقد 
مدارس کته نا بودند» مدارس دولتی بانتتیی گردد. این مدارس درعین حال که 
به فرقه های مذهبی تعلق نداشتند اما به‌هر حال مذهبی بشمار ميآمدند. بالاخره در 
سال ۱۸۹۱ آموزش و پرورش در سراسر کشور اجباری» و در سال ۱۹۲۱ برای 
تمامی افراد کشور مجانی اعلام گردید. 
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کارگران شهری در سال ۱۸۷۷ و در زمان صدارت «دیسرائیلی» حق 
شرکت درانتخابات را به‌دست آوردند و کارگران کشاورزی نیز در سال ۱۸۸6 و در 
رمان « گلادستون». شیوهٌ رأی گیری مخفی و جلوگیری از نظارت و اعمال نظر 
متمولین در امر رأی گیری, به سوء‌استفاده‌های این افراد در امر انتخابات پایان 
بخشید. از سال ۱۸۸6 به‌بعد, از هر هفت میلیون نفر افراد ذکور تقریباً پنج میلیون 
نفر حق رأی داشتند و میتوان گفت که به جز خدمتکاران منازل ار بابی و پسرانی که 
هنوز تحت تکفل پدران خو یش بودند و زنان بقيةٌ افراد کشور حق رأی داشتند. امور 
محلی بوسیلةٌ حکام انتخابی مردم اداره می شد و «امنای صلح» قدرت و اختیاراتی 
را که از زمان «تنودورها» در دست داشتند از کف دادند. بی هیچ انقلاب و 
آشوبی انگلستان در طی مدت بنجاه‌سال ازیک حکومت الیگارشی» به یک . 
دموکراسی پارلمانی دست یافت اما در همین حال» مجلس عوام نیز استقلال کامل 
خود را از دست داد. قبل از آن» بک مالک متمول یا نماینده اش خود را در حوزه 
استحفاظی خویش از هرگونه تجاوزی ایمن میدیدند و در پارلمان نیز آزادانه به‌هر 
لایحه‌یی رأی مشثبت یا منفی میدادند زیرا نخست وزیر نمیتوانست درآنان نفوذی 
داشته باشد مگر از طریق نامشروع و غیرقانونی که آنهم نمایندگان ثروتمند یا 
شرافتمند را نمیتوانست تحت تأثیر قرار دهد. اما در حکومت دموکراسی از آنحا که 
هیچ نماینده‌یی به انتخاب محدد خو یش از سوی رأی دهندگان که هرروز طرفدار 
یک شیوهٌ تفکر بودند» مطمئن نبودء تهدیدات نخست وزیر مبنی بر انحلال پارلماد» 
براحتی میتوانست همه نمایند گان را تحت تأثیر قرار دهد. 

در همین ایام بود که «حوزف حمبرلین۱» برای تعیین روش دولت و 
انتخاب شیوة مبارزه؛ حزبی» اقدام به‌تشکیل یک «انجمن آزادیخواهان» در 
بیرمنگام نمود. احزاب به سازمانهای نیرومندی تبدیل شدند که هر کدام کاندیدای 


خود را برای احراز ممام نخست وزیری پیشنهاد کرده با جمم آوری بو» هر بنه 
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تبلیغات او را فراهم میکردند و میکوشیدند تا شاه را تشویق به احضار وی بنمایند. با 
این روش نخست‌وزیری که حز بش اکثریت کرسی های پارلمان را دراختیار 
داشت بیشتر میتوانست مطمئن باشد که برای یک دورة کامل پارلمان برس رکار 
خواهد ماند مگ رآنکه حادثه؛ٌ پیش بینی نشده‌یی اتفاق افتاده یا مثلاً حزب دحار 
انشعاب گردد و یا احیاناً خودش مرتکب اشتباه بزرگی گردد. بدین لحاظ , یکی از 
نتایجی که اصلاح قانون انتخابات درپی داشت -واصلاً پیش بینی نمیشد._ 





نیرومندتر شدن دولت در امور اجرائی بود که سیستم حکومتی انگلستان را به سیستم 
آمریکا نزدیک نمود. 

در آن سالها, انگلیس ها دو حزب بزرگ خود را یدیده‌هایی ابدی میدانستند 
و کسی که در آن زمان پیش بینی نمود که روزی یک حزب کارگری؛ زمام آمور را 
در دست خواهد گرفت, حقیقتاً حسارت فوق العاده‌یی داشت. 

از زمان «توماس مور» گرفته تا دوران «و یلیام موریس» همواره 
سوسیالیزمی که درانگلستان تبلیغ میگردید یک سوسیالیزم تخیلی بود که هیچ 
صورت عملی در خود نداشت. در سال ۱۸۲ یک المانی بهودی به نام « کارل 
مارکس» که از هنگام وقوع انقلاب ۱۸4۸ درانگلستان به سر میبرد» کتاب مشهور 
خویش را به‌نام «سرمایه"» انتشار داد و اين کتاب در نظر سوسیالیستها به‌زودی 
همان ارج و قر بی را بدست آورد که کتاب «ثروت ملل»» «ادام اسمیت» در نظر 
لیبرالها داشت. در این کتاب «مارکس» در مورد بحث «تحارت آزاد» که 
(«آدام اسمیت» هیچ اشاره‌یی به آن نکرده بو به بحث پرداخته» جنین اظهار کرد 
که [همانگونه که طبقات میانی جامعه, سیستم فئودالی را سرنگون کردند, طبقة 
کارگر نیز روزی سرمایه داری را ريشه کن خواهد نمود] اما ایده جنگ طبقاتی » در 
انگلستان ثروتمند آن رون نتوانست برای خود طرفدارانی زیاد دست وبا کند. در 
حقیفت بحران شدید اقتصادی ۱۸۷۵ و سالهای یس از ان لازم بود تا تروتمندی 
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به‌نام «ه . م. 9 کمر به‌تأسیس یک «فدراسیون سوسیال دمکرات» ببندد 
و تازه باز هم نه نقش او در فعالیتهای کارگری . بسیار کمتر از رهبران اتحادیه‌های 

کا رگری همحون « کثیرهاردی » یا ««حان بارنز" » بود. سوسیالیزم در انگلستان, هر 
ات ی وحهرهٌ حاصی داشت؛ «رابرت اوون؟» به‌آن رنگ «خیراندیشی 
بدرانه» داد؛ «راسکین"» آنرا به ظرافتهایی حنداراست؛ «حامعة فیبیان*» از آن 
پدیده‌یی معنوی و صلح جو یانه پدید آورد و سرانجام «رمزی مک دونالد» به آن رنگ 
و چهره‌یی مذهبی بخشید و همین رو بنای مذهبی بود که توانست بعدها گروه 
زیادی از افراد طبقات میانی جامعه و مخالفین کلیسای ملی انگلیس را به‌سوی 
حنبش طبفه کارگس حلب نماید. اگر در زمان «ادوارد»» «حان استوارت» و 
«بنتام» توانستند با رسوخ دادن افکار خو یش در میان روشنفکران, موجبات کسب 
ازادی فردی را فراهم اورند» «حامعةه فیبیان» --بخصوص «برنارد شاو» و «وب»- 
نیز توانستند اصل «ازادی‌های احتماعی» را در میان روشنفکران دورة «ملکه 
و یکتوریا» رواج دهند سوسیالیزمی که «حامع فیبیان» آنرا تبلیغ می کرد با 
سوسیالیزم ارو پایی دو تفاوت عمده داشت: نخست آنکه حامعد مذ کون مالکیت 
براراضی بزرگ رانفی میکرد ودیگرآ: تاه پارلمانی معتقد بودونه اداره 
حکومت توسط احاد مردم. «جامعة فیبیان» همواره سیاست اقتصادی- اجتماعی 
لیبرالهایی همجون «لو ید حورج» را موردتایید فرار میداد. 


امپراتوری انگلستان در قرن نوزدهم 
از زمانیکه انگلستان» مستعمرات آمریکایی خو پش راازدست داد برعده 
افرادی که برای مستعمرات, کمترین ارزش اقتصادی قائل نمی شدندافزوده‌شد. از آن 
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کر («وزلی » (بنیات گذار مرام متدیسم) احساسات مدهبی و عاطقی مردم ر 
نسبت به‌بومیان مستعمرات -بخصوص آنهایی که مسیحیت را میپذیرفتند- 
برمی انگیخت و جه‌بساعلت آنکه دو بار یکی در سال ۱۸۰۲ و بار دیگر در سال 
۵-_- انگلستان» مستعمراتی را که توسط ناوگان نیرومند خو یش به دست آورده 
بود به‌هلند و فرانسه مسترد نمود» همین احساسات مذهبی موافق بود. حزایر 
هندغربی, حق ماهیگیری در سرزمینهای تازه و حا کمیت بر مستملکات قدیم» 
محدداً به فرانسه با زگردانیده شد و «حاوه»» « کوراحائو» و «سورینام» نیز به هلند 
مسترد گردید. اما عامل ناپیدایی» مانع از پیشرفت مذاکره در بارُ پار‌یی مسایل 
کر 3 و به هرحال انگلستان» «اسکلت» یک امپراتوری را حفظ نمود. هنوز هند و 
کانادا, مستعمرات انگلستان بودند و دماغه «امید نیک» واقم در جنوب آفریقا نیز 
که ازسال ۱۷۹۲ تصرف شده بود» به هلند با زگردانیده نشده بود حرا که این پایگاه 
مهمی بر سر راه هند بود. انگلستان, همچنین حاکمیت خویش را بر جبل الطارق و 
حزایر «مالت» و «ایونی» - که تسلط این کشور را بر دریای مدیترانه تأمین مینمود- 
حفظ کرد. نخستین کوچ‌نشین های استرالیایی انگلستان در قرن هجدهم توسط 
«تبعیدیان» این کشور به وجود آمد. در نهایت» اساس امپراتوری اینده بریتانیا به این 
ترتیب ریخته شد اما در آن زمان به مخیلةٌ کسی خطور نمیکرد که این سرزمینهای 
پرا کنده, روزی تشکیل کشورهای «مشترک المنافع»ی را بدهند که درعین 
خودمختاری, توسط یکسری رشته‌های نامرثی به یکدیگر مرتبط باشند. لیکن علیرغم 
تمام اين مسائل, اگر انگلستان مایل بود که مردمان اين امپراتوری وسیم» روزی از 
آمریکائیها سرمشق نگیرند, مجبور بود که بخصوص در مناطقی که تعداد سفیدپوستان 
آن زیاد بود» تا انداز‌یی حق خود گردانی بدهد. از مطالعة تاریخ انگلستان 
درمی یابیم که بطور کلی «انگلوسا کسونها» علاقةٌ شدیدی به حفظ ازادیهای خو یش 
داشته اند و به‌هر کجای دنیا هم که رفته اندء اين علاقه مفرط را با خود برده‌اند. اگر 
مهاجرین انگلیسی به خاطر فرار از قیودات مذهبی» میهن خویش را ترک نموده» 
به‌سرزمین جدیدی مهاجرت میکردند, اين بدان معنی نبود که برای خو یش حق 
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دخحالت در امور وطن حدید را قائل نباشند. در مستعمرات نیز -مانندوطن اصلی - 
لازم بود که به‌دو اصل اساسی که به گفتة «فیشر» دورکن اصلی نژاد 
«انگلوساکسون»‌ها میباشد, احترام گذاشته شود, این دو اصل عبارت بودنداز: 
حکومت با اتکاء به رضایت رعایا, و انجام اصلاحات لازم به منظور پیشگیری از 
وقوع انقلابات. اما سئوال اساسی در اینجا بود که چگونه ممکن است امپراتوری را 
حفظ کرد و درعین حال به مستعمرات» خودمختاری داد؟ از نبوغ خحاص 
«انگلوسا کسون»ها بعید بنظر میرسید که این مشکل را لاینحل بگذارند. به‌هر حال 
بک پیش آمد مساعدء باعث تشکیل اولین «دومینیون» گردید و موفقیتی که از این 
راه به‌دست آمد» دیگران را نیز تشویق کرد تا از آن تقلید کنند و دربی آن 
«کشورهای مشترک المنافع» به وجود آمدند. حادثه مز بور از اینقرار بود که از سال 
۱ سدینسوی بک اکتزفت فرانسوی در کانادا یک ۶ و قانونگذاری کاملد 
فران‌سوی (جه از نظر ز بان و چه از نظر نوع تفکر و تمایلات سیاسی) را به‌روی کار 
آورد در حالی که قوهٌ مجریه تحت ریاست یک انگلیسی ویک شورا مرکب از 
عده‌یی انگلیسی قرار داشت, لذا بروز اختلاف در جنین هیئت حاکمه‌یی غیرقابل 
اجتناب بود و بیم آن میرفت که در کانادا نیز همان وضعیتی پیش آید که 
درانگلستان» سبب سقوط خاندان «استوارت» گردید. 

کانادای فرانسه در سال ۱۸۳۷ شاهد شورش بزرگی بود که به اغلب ولایت 
سرایت کرد. این شورش به راحتی س رکوب گردید اما بیم آن میرفت که یک 
حکومت استبدادی, دامن نارضایتی مردم را بالا تر ببرد. در اینجا «و یگ»‌ها 
حاره‌یی انديشیده, سیاستمداری با گذشت را که اصل هم نمیتوانست محبوب واقع 
شود به کانادا از نمودند. این مرد که «لرد دورام» نام داشت, جندماه پس از 
اعزام به محل مأموریت خویش, طی گزارشی که به مرکز فرستاد پیشنهاد نمود که 
بین دو ولایت کانادای فرانسه و کانادای انگلیسء اتحاد هرچه مستحکم تری ایجاد 
گردد و روش ادارهُ آن به گونه‌یی باشد که مسئولین امورء از سوی مردم انتخاب 
شوند. او در نظر نداشت که اختیارات پادشاه را درآن سامان محدود سازد بلکه معتقد 
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بود که شاه باید توسط شخص مورد اعتمادی که منتخب مردم کانادا باشد برآن 
سرزمین حکم براند. عده‌یی با این طرح به‌مخالفت برخاسته, آنرا «انقلابی» 
خواندند. این گروه می پرسیدند که اگر شخص طرف اعتماد پادشاه مورد انتخاب 
مردم واقع نشد, چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اما به‌هر حال این پيشنهاد مورد قبول واقع و 
به‌مورد احرا گذاشته شد. «لرد الحین!» فرماندار کل کاناداء در کمال شحاعت 
اقدام به‌تشکیل کابینه‌یی مرکب از یک اقلیت اصلاح‌طلب کانادایی نمود که حتی 
جند تن از انان» جزو سراد شورش آخیر بودند. نتيجة ازمایش» موفقیت امیز بود و هی 
حاده؛ سوئی رخ نداد. اعتماد متقابلی بین دولت انگلستان و ملت کانادا به‌وجود آمد 
و از آن پس اصل خودمختاری به‌رسمیت شناخته شد. انگلستان» حق تعیین وزرا را 
برای حود محفوظ نگاه داشت اما دررعمل» اين وزرا با نظر موافق پارلمان کانادا 
تن هی خن 

میتی کف بات مدا تیه وان 
خونریزی و در حقیقت با یک روش صددرصد «انگلیسی» صورت گرفت. 

بین سالهای ۱۸۵۰-۷۵ استرالیا و زلاند حدید نیز به این حق دست یافتند 
و برای خود پارلمان و قانون اساسی مستقل ایجاد و تدو ین نمودند. اما در 
مستعمراتی که تعداد اند کی از سفیدیوستان در مقابل | کثریت بومیان قرار داشتند 
وضعیت فرق میکرد و بیم آذ میرفت که اعطای خودمختاری, به ابزاری در دست 
سفیدیوستان. حهت اعمال سیاستهای غیرعادلانه, بدل گردد. از آنحا که در 
آفریقای جنوبی, دو گروه سفیدپوست وجود داشتند, مسئله به مراتب پیچیده‌تر و 
غامض‌تر بود. هنگامیکه « کیپ» واقع در دماغة امیدنیک به‌تصرف انگلستان 
درامد. گروهی مهاحر هلندی درآن سکونت داشتند که اکثریت ساکنین را تشکیل 
میدادند. «بوثرها»ی مذ کون ابتدا به «ناتال "» و بس از آن به سرزمینهای «اوران۳» 
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نمودند. فیام «بوثرها» در سال ۱۸۸۱ منحر به نابودی کامل نیروهای انگلیسی 
مستفر در «ماحوباهیل» گردید وهمین امر باعث شد که « گلادستون» از 
«ترانسوال» چشم پوشی کند. اما در همین ایام شخصی بنام «سسیل رودز!» 
مشغول بسط دادن نفوذ انگلستان در آفریقای جنوبی بود. این شخص تقریباً همطراز 
ژنرال «کلایو», فرمانده نیروهای مستقر در هندوستان, بود. به‌محض آنکه معادن 
طلا و الماس در ترانسوال - که در منطقة نفوذ هلند قرار داشت_- کشف گردید» 
سیل مهاجرین انگلیسی به این سرزمین سرازیر شد. هلندیها به این مهاجرین اجازه 
استخراج معادن یا اشتغال به‌تجارت را دادند اما از اعطای حقوق سیاسی به‌آنان 
خحودداری کردند. یکی از دوستان «رودز» بنام «دکتر جیمسن" » در سال ۱۸۹۵ 
به‌تحریک دوست یاد شده اش در تدارک حملهً مسلحانه‌یی به «ترانسوال» به منظور 
سرنگون ساختن رژیم حا کم برآمد, اما حمله اش س رکوب و خودش اسیر گردید. 
«بورها» ند تیور تمودند. که خولت انکلسان: محرک این حمله بوده است. افریقا 
در طی دومین نیمه فرد نوزدهم, توسط کشورهای قدرتمند ارو پاء تکه‌تکه شد. در 
سالهای ۱۸۵۳-۷۳ «لیوینگستن۳» به کشف منطقّه دریاحه «تانگانیکا ۲ نایل 
آمد و پس از او «استانلی؟» دیگر کاشف هموطنش, تمامی قارة آفریقا را زیر پا 
نهاد. در زمانیکه سرزمینهای جدید یکی پس از دیگری فتح ميشدند, آلمان, فرانسه. 
بلژیک وبعدها ایتالیا؛ برسر تصاحب آنها بهنزاع با یکدیگر برمیخاستند. برای 
مدتی طولانی» انگلستان از ورود رسمی به این درگیریها اجتناب مینمود و این 
شرکتهای خصوصی انگلیسی همحون «شرکت آفریقای حنوبی انگلستان؟» که 
تحت ریاست «رودز» کار میکرد و «شرکت نیحر"» و «شرکت افریقای شرقی *» 
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بودند که سرزمینهای «رودزیا» « کنیا» و «اوگٌاندا۱» را عملا در سلک 
مستعمرات میهن خو یش درآوردند. اعطای امتیاز به شرکتهای خصوصی در 
مستعمرات این مزیت را برای دولت در بر داشت که آنان با سرماية خو یش اقدام 
به‌ا کتشاف و استخراج معادن مینمودندو برای دولت هزینه‌یی در بر نداشت . اگر 
شرکت موفق نمشد موضوع منتفی بود و اگرشرکت مز بور موفق به اجرای پروژه 
میشدء آنگاه دولت حای شرکت را میگرفت. 

بدین ترتیب درآفریقا کم کم آنچنان امپراتوری بزرگی بوجود آمد که 
«رودز» موفق شد راه‌آهنی از «دماغة امیدنیک» تا قاهره بکشد به صورتیکه تمام 
طول این راه‌آهن در خاک انگلستان باشد. تنها مانمی که بر سر راه این خط آهن 
وجود داشت»«آفریقای شرقی آلمان» بود که آنهم بعد از جنگ جهانی اول 
به تصرف انگلستان درآمد. 

«کمپانی هند شرقی» نیز علیرغم مشکلات فراوان خو یش پس از 
انقراض حکومت مغولها به‌متصرفات خو یش در سرزمین هندوستان ادامه داده بود. 
گروهی مأمورین انگلیسی» توسط این شرکت به هندوستان وارد شدند تا کار مبارزه 
با ناارامی ها و قحطی را رهبری کنند. در سال ۱۸۳۲ اصلاح طلبان مایل بودند که 
هندوستان نیز مشمول اصلاحات مورد نظر آنان واقع گردد. از همین رو در سال 
۳ از سوی پادشاه فرمانی صادرشد که به‌تمام اتباع «اعلیحضرت پادشاه 
انگلستان», صرف نظر از زادگاه و نژاد و رنگ پوستشان این حق را میداد که به شغل 
مورد علاقة خویش اشتغال ورزند. اين فرمان به نوبةٌ خود فرمانی حسورانه بود که 
احرای آن با مشکلات فراوانی مواحه بود. 

سر بازان بومی هندوستان که از سوی کمپانی هند شرقی مأمور حفظ نظم در 
آن سرزمین بودند در سال ۱۸۵۷ دست به شورش وحشتنا کی زدند که در نتيحة آن 
گروه کشیری از زنان و کودکان به طرز فجیعی قتل‌عام شدند. این شورش با شدت 
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عمل. س رکوب شد و درپی آن, حفظ نظم در هندوستان مستقیماً تحت نظارت 
دولت انگلستان قرار گرفت و تعداد غرات پادگان ارو پایی هند به‌هفتاد و پنج هزار 
نفر افزایش یافت. 

مرزها دیگر به سرآمده بود و درگیریهای برمه و سرزمینهای 
شرقی هندوستان باعث تعبین مرزهای نهایی این سرزمین در سال ۱۸۸۵ گردید. 

(«ر ودبارد کیپلینگ۱» شاعر حماسه‌سرای انس معاصر ملکه 
«و یکتوریا»» سیستم ادارةُ هندوستان توسط دولت انگلیس را مورد تمجید فراوان 
فرارداد ولی نویسندگان دیگری هم مأمورین انگلیسی آن سرزمین را به سبب 
که آمیخته با تکبر و عدم‌تماس با مردم» مورد انتقاد قرار داده‌اند . به‌هر حال 
واقعیت این است که پس از «شورش بز رگ»», سرزمین وسیع هندوستان و سیصد و 
پنجاه میلیون جمعیت آن» توسط یک ارتش هفتاد و پنج هزار نفرةٌ سفیدپوست ویک 
نیروی یکصد و ینحاه هزار نفرةٌ بومی , در کمال آرامش و امنیت اداره شده است 
(صرفنظر از چند شورش کوجک که غیرقابل اجتذاب بوده‌اند). همجنین تعداد 
مأمورین کشوری انگلیسی دراین سرزمین هرگز از مرز پنجهزار نفر تجاوز نکرد. 
وسعت مناطقی که توسط انگلیسی ها در هندوستان آباد و آبیاری شده است بسیار 
زیاد میباشد و ز بان مشترک تمام نژادهای گوناگون این سرزمین, انگلیسی است. 
حتی در کنگره‌های ملی که نمایندگان آن از سوی آحاد ملت انتخاب میگردند, 
بهاين ز بان تکلم میشود. عدهٌ بیشماری از هندوها که تربیت ارو پائی گرفته اند» در 
رأس ادارات این سرزمین قرار دارند. اما علیرغم همه اینها؛ اگر هندوستان خواهان 
حودمختاری و یا حتی استقلال باشد, جای هیچگونه تعجبی نیست. بخصوص پس 
از شکست روسیه از ژاپن» ملل شرقی به گونه‌یی دشوارتر, تفوق و سیادت غربی ها 


۲,۰ 
را می پدیرند . 
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بابال عصر «و بکتوربا» 

با آنکه «لرد گلادستون» مورد احترام ملکه «و یکتوریا» قرار داشت, اما با 
این حال, ملکه او را سیاستمداری خطرنااک میدانست و معتقد بود که وی انگلستان 
را درانظار حهانیان ضعیف نموده است. میتوان گفت که «ملکه و یکتوریا» دقیقاً 
مانند ملعش فکر میکرد. از زمانی که ژنرال « گوردون»» در سودان به‌قتل رسیدء 
اطمینان مردم از « گلادستون» سلب شد و تمام قدرت بیان حیرت انگیزش نتوانست 
هیچ کمکی دراین زمینه به او بنماید. درانتخابات سال ۱۸۸ « گلادستون» با 
اکثریت ضعیفی پیروز شد که آنهم نتيجه تلاشهای ملی گرایان ایرلندی بود و 
به‌دنبال آن شایع شد که «گلادستون» در ازاء حمایت ملی گرایان ایرلند» به‌آنان 
فول اعطای خودمختاری داده است. البته این,شایعه‌بی بی اساس هم نبود حرا که 
«گلادستون» در آوریل ۱۸۸۲ با تسلیم لایحه‌یی به‌پارلمان, خواهان اعطای 
خودمختاری به ایرلند و تشکیل پارلمان آن سرزمین در «دو بلین» شد. به‌موجب این 
لایحه, امورداخلی ایرلند تحت نظارت بارلمانی متشکل از یک عده نمايندهٌ انتخابی 
و یک عده نمایند؛ انتصابی قرار میگرفت و دولت انگلستان تنها برارتش» گمرک و 
سیاست خارجی این سرزمین اعمال نظارت میکرد و ایرلند نیز هرساله مبلغی بابت 
مخارج عمومی کشور به‌پارلمان انیت می پرداخت. «حوزف حمبرلین» و «لرد 
هارتینگتن۱» به اتفاق گروه کثیری از رهبران حزب لیبرال به‌مخالفت با اين لایحه 
برخاستند. آنان معتقد بودند که باتوحه به‌سابقَهُ «پارنل "۳ اعتماد « گلادستون»» به 
ایرلند بی حا است. این مخالفین ( که بعدها «متحدین» نامیده شدند) به‌زودی 
حزب لیبرال را ترک گفتند و بی آنکه به حزب محافظه کار پپیوندند» برآن شدند که 
از این حزب درمقابل حزب‌سابق خحویش حمایت کنند. « گلادستون» به آراء مردم 
متوسل شد اما این اراء هم به نفع وی نبود: حهار صد نفر از «متحدین» به پارلمان 


۲- ۳:۲۱ ر. ک. ص ۵۱۳ ۱ ۱0۳ - | 


۵۳۵ 


با زگشتند که سیصد و هحده تن از آنان محافظه کار بودند. «گلادستون») و یارانش 
مغلوب شدند و «لرد سالیز بوری » یک کابينة ائتلافی متشکل از «متحدین» 
تشکیل داد. 

«لرد سالیز بوری» با نظری عقلانی, امور را تحت بررسی قرار میداد. وی 
هنگام که تحت رهبری «دیسرائیلی» کار میکرد, افکار شاعرانه و خیال پردازانة 
رهبر خویش را به‌همان اندازه مورداستهزاء و نکوهش قرار میداد که اعتقادات 
ایدهآلیستی «گلادستون» را. او از سیاستمدارانی که میکوشيدند, تلاش در جهت 
منافم شخصی خویش را با استدلالات گمراه کننده, آب و رنگ اخلاقی بدهند 
شدیداً متنفر بود و عقیده داشت که بطو رکلی احتماعات, تکیه گاههای نامطمئنی 
میباشند که باید تا حد امکان از دخالت درآنها خودداری نمود. هنگامیکه پس از 
بیست سال, وی از مقام نخست وزیری کناره گرفت نه به حل مسئل ایرلند نائل آمده 
بود و نه هیجیک از مشکلات اجتماعی را برطرف نموده بود اما موفق شده بود که از 
بروز هرگونه ناآرامی که پی آمد مسائل فوق باشد جلوگیری نماید. در زمينهٌ سیاست 
خارجی نیز «سالیز بوری» میکوشيد تاتسلیم احساسات نشود و به‌ملل بیگانه, حب و 
بغضی نداشته باشد. بطورکلی همانگونه که وی در زندگی خصوصی, مردی 
گوشه گیر بود, در زمینه سیاست نیز یک «سیاست گوشه گیری مناسب» را در پیش 
گرفت. اما این سیاست. تنها میتوانست تا زمان تصدی وی سیاستی بسندیده باشد و 
از سال ۰۱۹۰۲ موقعیت به گونه‌یی بود که انگلستان برای حفظ منافع خو یش 
ناگزیر از داشتن ارتشی درقارهُ ارو پا گردید. 

تنهاء نیح انتخابات سال ۱۸۹۲ بود که یک فاصلهٌ زمانی در صدارت 
ممتد «لرد سالیز بوری» به وحود آورد. دراين انتخابات باردیگر « گلادستون» 
بها کثریت مجلس عوام دست یافت. اين پیر سیاستمدار استوار بار دیگر در سن 
هشتاد و سه سالگی, لايحةٌ خودمختاری ایرلند را بهپارلمان برد و بهتصو یب مجلس 
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عوام رسانید, اما در مجلس اعیان با مخالفت رو برو گردید و دیگ لایحهٌ مز بور 
به‌هیچ وجه ارزش در گیر شدن با ملس اعیان را نداشت. لذا «گلادستون» به 
سبب کهولت, کناره گرفت و رد «روز بوری"» بین سالهای ۱۸۹-۹۰ زمام آمور 
را در دست گرفت. دراین سالها» حزب لیبرال به‌طرفداران این لرد و هواداران «سر 
و یلیام هارکورت"» تحزیه شد. این بار رهبران «متحدین لیبرال» یعنی «لرد 
هارتینگتن» - که بعدها به «دوک دونشیر» ملقب شد و «حوزف حمبرلین»؛ 
پذیرفتند که دریک ائتلاف با «سالیز بوری» و برادرزاده اش «ارتور بالفور؟"» 
شرکت کنند. اینک زمان رقابتهای امپریالیستی فرا رسیده بود. یک اختلاف مرزی 
که بین «ونزوئلا» و «گویان انگلیس» در قاره آمریکا بروز کرد. سبب شد تا 
«مونروئه» د کترین خود را به حهان گوشزد کند و اگر «سالیز بوری» احالهٌ امر 
به‌حاکمیت را نمیپذیرفت, امکان بروز جنگ حتمی به‌نظر میرسید. در قاره آفریقا 
نیل فرانسه دره‌های «نیحریا» و «کنگو» ر پشت سر گذارده, سرزمین های وسیعی 
را به گونه‌یی به‌خاک خویش الحاق میکرد که ارتباط انگلستان را با مستعمرات 
خویش فطع مینمود. فرانسه هیچ دلیلی نمیدید که از مصر جشم پوشی کند و برآن 
بود تا با پشت سر گذاردن «نیل علیا» به آن سرزمین وارد و سپس تحت فرماندهی 
«ژنرال کوماندان مارشان؟ » به حانب سودان نظر کند. انگلستان نیز هنوز از 
مراکش چشم نپوشیده بود. یک ماجراجوی اسکاتلندی به‌نام «کید مک لین *»» 
سلطان مرااکش را به‌مقاومت در برابر فرانسو یان تحریک میکرد. انگلستان و فرانسه 
بر سر موضوع مرزسیام و جزیرة مادا گاسکار و سرزمین جدید نیزبا یکدیگر اختلاف 
داستند. 

هنگامیکه «زنرال لرد کیجنر» مهدی را شکست داد و انتقام «رنرال 
گوردون» ر گرفت و دریی اشفال سودان, با رنرال «مارشان» فرانسوی مواحه 
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گردید» این اختلافات پنهانی به‌نفطة اوج خود رسید. جراید وابسته به حزب 
محافظه کار تبلیغ برای جنگ را آغاز کردند اما مطبوعات حزب لیبرال براین عقیده 
بودند که انگلستان باید سودان را به‌مصر وا گذار نماید. ناوگان فرانسه و انگلستان 
به حال آماده‌باش درآمدند. انگلستان به جمع آوری ناوگان خود- که شدیداً پر کنده 
بودند- برداخت. بخشی از ناوگان انگلیسی مأمور در مدیترانه, در حزیرة مالت و 
بخشی ذنگ از آن در حبل الطارق مستقر بودند که فرانسه به راحتی می توانست 
ارتباط آنها را با یکدیگر قطع نماید. «و یلیام دوم» امپراتور آلمان» شدیداً مشتاق بود 
که این جنگ درگیرد, اما «د کلاسه۱» وزیر امور خارجه فرانسه ترجیح داد که راه 
صلح وآشتی درپیش گیرد. طی سالهای پس از آن» فرانسویان حتی از نام 
انگلستان نفرت داشتند. 

واقعیت این است که درآن سالها؛ تقریباً همه مردم جهان از نام انگلستان 
نفرت داشتند جرا که این کشور در اوج کامیابی و سرمست از تکبر و غرور بود و این 
پدیده برای یک ملت نیز به‌همان اندازه خطرنا ک و منفور است که برای یک فرد. 
سیاست امپریالیستی که در نخستین سالهای نیمه دوم قرن نوزدهم توسط 
«دیسرائیلی» مطرح» و تقریباً با مخالفت محافظه کاران رو برو گردید, اینک 
به‌صورت سیاست ملی انگلستان درآمده بود. اگر افتتاح نمایشگاه بزرگ سال 
۱۸۵۱ نمایانگر اوج پیشرفت صنعتی انگلستان بود» حشنهای شصتمین سال سلطنت 
ملکه «و یکتوریا» در سال ۱۸۹۷ نیز بیانگر اوج اقتدار و عظمت امپراتوری این 
کشور شمرده میشد. ملکه با نخست وزیرش «سالیز بوری» به این توافق دست یافتند 
که هیچ پادشاه خارجی به این جشن دعوت نشود, در عوض از کلیةٌ مستعمرات 
امپراتوری» رحال سیاسی و نظامی برحسته در لندن حضور یافتند. «رودیارد 
کیپلینگ» شاعر حماسه‌سرایی که قبلاً وصفش رفت» طی آن سالها به خوبی بیانگر 
احساسات هم انگلیسی هایی بود که در سراسر گیتی پراکنده بودند. او میکوشید تا 
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آثین؛ تمام‌نمایی از خلق و خوی ملت خویش باشد. وی به‌هنگام برگزاری جشنهای 
شصتمین سال سلطنت ملکه «و بکتوربا» یعنی زمانی که ملت انگلیسء در اوج 
تکبر و غرور خو یش بودء قطعه شعری در روزنامةٌ «تایمز» منتشر نمود که میتوان آنرا 
رتک م فراع غلت ان گس ی ماع در ان هشیر ار عدازته 
درخواست میکند که ملتش را از دام تکبر و غروررهاسازدتا به حود آیند و خو یشتن را 
فراموش نکنند. 

آینده نشان داد که واقعاً انگلستان خو یشتن را ازیاد برده بود. تنها سه 
سال پس از برگزاری آن جشن پرشکوه, بزرگترین امپراتوری جهان اسیر چنگال دو 
جمهوری کوچک واقع در اعماق قاره سیاه گردید. هنگامیکه انگلستان به‌مدت 
یک سال تمام با گروهی دهمان ساده در «ترانسوال» و «اورانژ» درگیری داشت» 
ات انگلیس وتمام ارو پا دجار بهت و حیرت شدند. این جنگهاء ضعف 
سازماندهی ارنش انگلیس و اصولاً نقاط ضعف وزارت جنگ این کشور را برملا 
نمود. همچنین نشان داد که سیاست امپریالیستی انگلستان چگونه نفرت مردم 
سراسر جهان را سبب گردیده است. دیپلماسی ارو پا در نخستین سالهای قرن بیستم 
متأثر از نتایج این جنگ بود و بزرگترین سیاستمداران انگلستان به فکر چاره‌جو یی 
برای این مشکل بودند . هنگامیکه بیروزی های «رابرتز» و « کیجنر»» سبب انعقاد 
فراردادهای پیروزمندانه‌یی با «بوثر»‌ها گردید, شرایط این پیمان بسیار سهل و ساده 
بود و هرچند هردو جمهوری به‌خحاک انگلستان منظم شدند, اما بریتانیا نیز در عوض 
خسارات سخاوتمندانه‌یی به‌دهقانان بوتر پرداخت نمود تا قادر به‌عمران دهات 
خویش باشند. هنگامیکه جند ماه پس از آن, سرداران بر وارد لندن شدند باجنان 
استشبال پرشوری مواجه گردیدند که هرگز تصور آنرا هم نمیکردند. دوجمهوری 
«ترانسوال» و «اورانز» در سال ۱۹۰ حق خودمختاری را بدست اوردند و در سال 
۰ «اتحادية آفریقای جنوبی» را که شامل «کیپ»» کشور آزاد «اورانژ» و 
حمهوری کوحک «ترانسوال» بوده تشکیل دادند. در ارای این کشت 
سخاوتمندانه, اتحادية مز بور درطول(نخستین) جنگ جهانی » نقش مهمی در دفاع از 
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منافع امپراتوری بریتانیا برعهده گرفت. 
«زنرال بوتا»" و «زنرال اسموتز»" که تنها پانزده سال پیش از ان با 
انگلستان درحنگ بودند | کنون به‌مشاورین طرف اعتماد اين کشور بدل شدند. 
ملکه و یکتوریا آنقدر عمرنکرد که‌پایان جنگ بوثرهارایبیند. وی در اوائل 
سال ۱۹۰۱ دیده از حهان بر بست. درحالی که مدت شصت و سه سال سلطنت 
کرده بود. دوران سلطنت او اوج اقتدار انگلستان به‌شمار میرود. بریتانیا دراین 
دوران توانست انقلابی به‌مراتب عمیق‌تر از انقلاب سال ۱3۸۸ را بدون جنگ و 
خونریزی پشت سر گذارد و عملاً به‌یک امپراتوری بزرگ تبدیل شود و هنرمندان و 
نه تسد کان شهیری حون «تا کری »۳ («دیکنس») ((حورح الیوت» ‏ «خواهران 
برونته» "» «ماکولی»". «نیومن» ۲ «تنیسن» «راسکین» «روستی»" ؛ 
«توماس هاردی»» « کارلایل». «سوئینبرن» ) («اسکار وایلد» و «رابرت لوئیس 
استیونسن» "۱ در شمار رعایای در بار ملکه و یکتوریا بودند. اما ادبیات و هنر تنها تا 
زمانی موردعلاقه ملکه بود که شوهرش در قید حیات بود؛ از آن پس ملکه در پی 
تجدید عظمت مقام پادشاهی برآمد. او بار دیگر عظمت و شکوه در بار پادشاهان 
«هانور» را که در دوران آخرین یادشاهان این سلسله رو به افول نهاده بود احیا 
کرد. درنتيجهة کوششهای او بود که رریم سلطنتی مقام و موقم خو یش را تثبیت 
نمود. ملکه و یکتوریا -_جز جند صباحی در ایام جوانی- همواره پیرو عقل و منطق 
بود و هنگامیکه با وزیران اختلاف نظری پیدا میکرد. حق را به جانب آنان میداد» 
اما همواره سه حق اساسی برای خود قائل بود: طرف مشورت بودن» تشو یق نمودن و 
منم کردن. بدینگونه بود که ملکه توانست طی یک دوره سلطنت طولانی» اعتماد و 
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خاندان سلطنتی انگلستان 


جورج پنجم (در زمانی که فقط شاهزاده بود) پدرش ادوارد هفتم (درزمان ولایتعیدی) پسرش 
ادوارد هشتم (در زمانی که نوزادی بیش نبود) در آغوش ملکه ویکتوریا که مادر بزرگ اولی؛ مادر 
دومی و جده سومی بود. 
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احترام وزرای خویش را جلب نماید. در طول دوران سلطنت و یکتوریا 
دو باراحساسات جمهوری خواهانه در برحی از نقاط کشور برانگیخته شد: یکبار در 
نخستین سالهای حکومت وی و بار دیگر در سال ۱۸۷۰ که ملکه در اثر بیوه شدنء 
علاقه خویش را به امور مملکت از دست داد. اما هنگامیکه ملکه چشم از جهان 
بربست, مردم حتی بیش از زمان ملکه «الیزابت» به‌رژیم مشروطةٌ سلطنتی 
علاقمند بودند و فرزند و نوةٌ «و یکتوریا» با تبحری که در امر ادارهٌ کشور داشتند» 
توا تخت | ید تش این علاقه را گرم نگاه دارند و حتی ريشة آنرا استوارتر نمایند. عهد 

ملکه و یکتوریا و بژگی های حاص خود را داشت اما این و بژگیها پیش از خود 
ملکه. از میان رفت و پیرامون شخصیت ولیعهدش «ادوارد» و بژگیهای احتماع 
حدیدی شکل میگرفت. قصر «مارلبرو» که مقر ولیعهد به شمار میرفت» در مقایسه 
با «بوکینگهام ۱» دارای آزادی بیشتری در گفتار و اخلاق بود وحتی از نظر فکری» 
مخالف آن محسوب میگشت و ثروتمندان» آمریکائیان و بهودیان» راحتتر میتوانستند 
به‌آن دسترسی داشته باشند. روش سازش کارانه ملکه دیگر نمیتوانست طبقّات 
میانی جامعه را به خود جلب نماید و بین مردم تقریبا «مد» شده بود که نو یسندگان 
وشعرای دربار ملکه را مسخره کنند. همزمان با آنکه «جورج الیوت» (شاعر 
انگلیسی) مورد ستایش «مارسل پروست» نو یسندهٌ شهیر فرانسه قرار میگرفت. خود 
سیم هاء «اسکاروایلد» را میستودند. «اسپنسر» فیلسوف و «دارو ين»» 
طبیعی دان شهیر عصر و یکتوریا, دیگر مقبولیت خو یش را از دست داده بودند. هم 
تعالیم آسمانی مسیح و هم عقّاید دارو ین در بارة تکامل, مورد تمسخر «ساموئل 
باتلر» قرار میگرفت. تعلیمات اخلاقی نسل جدید طبقات میانی جامعه‌را؛ 


حِ ۰ ۲ : . م‌, 
نویسندگان حدیدی جون «برناد شاو». «اچ.حی .ولز» و «حان کالزورتی *» 
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برعهده گرفته بودند. در سال ۰۱۸۹۸ «آلفرد هارمزورت ۱» اقدام به تأسیس رورنامه 
«دیلی میل» نمود که بلافاصله با استقبال گرم مردم رو برو گردید. علاقه به‌ورزش 
دراین دوران تقریباً همه گیر شد و دوحرخه 9 در همین زمانها اختراع گردید. 

اتومبیل کم کم وارد میدان ميشد و «ولز» پیشگو یی نمود که سرانجام این وسیله 
برپاهای اسب پیروز خواهد شد, اما مردم باور نمیکردند. تنها هشت سال پس از 
مرگ «و یکتوریا», یک فرانسوی بنام «بلریو"» باوسیلةٌ جدیدی برفراز کانال مانش 
پرواز نمود و آنرا بث پشت سرنهاد. پس از حشنهای شصتمین سال سلطنت 
«و یکتوریا»» گروهی سینماگر توانستند عکس ملکه را در حال حرکت به خودش 
نشان دهند. درطول مدت سلطنت ملکه و یکتوریا سیل اختراعات حدید بلاوقفه 
ادامه داشت. این سیل نیرومند که از سال ۱۷۰۰ حریان یافته بود» همحنان پرتوان 
به حرکت خویش ادامه میداد و اگر دراثر آن فاجعه‌یی به‌بار نمیآمد, جای حیرت 


نود . 


۳09 
هنگامیکه «ادوارد هفتم» بو شت ساطایت سگم طر سا فعت شا 
داشت. درتمام دوران طولانی ولایتعهدی مادرش او را از دخالت در امور مملکتی 
دور نگاه داشته بود. او در انظار توده‌های مردم» بخصوص مخالفین کلیسای ملی 
انگلیس, مردی عیاش و خوش گذران جلوه می کرد که با سلطنت وی حندان نظر 
موافقی نداشتند. اما واقعیت این است که «ادوارد هفتم» مردی عاقل, با تدبیر و 
خحوش اخلاق بود که به سبب مسافرتهای بیشمار و تماس های پیاپی با سیاستمداران 
ارو پا ۳ به خصوصیات اخلاقی آنان و هم به میزان قدرت کشور خو یش وقوف 
کامل داشت. امّا وی با آنکه حتی در بین سیاستمداران جمهور یخواه فرانسه دوستان 


۸۰۲۱۵۲۲۱۸۷۵۲۱۲ که بعدها به «لرد نورت کلیف» ملقّب شد. 
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بیشماری داشت؛ همواره مورد تنفر خواهرزاده اش «و یلیام» قرار داشت که از سال 
۸ بدینسوی, بر اريكة امپراطوری المان تکیه زده بود. 

«و یلیام» که مردی خیال‌پردان, دهان‌بین و زودباور بود. ولیعهد انگلستان 
را مردی متین و متکی به خود» با خونسردی خاص انگلیسی می دانست و اینها 
صفاتی نبود که برای امپراتور الما خوشایند باشد. یس از آنکه سالها در نهان و 
آشکار مورد تهست و اهانت قرار گرفت, سرانجام کین خواهرزاده به دل دائی 
نشست. از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰ تحولات سیاسی ارو یاء متأثر از همین 
کینه‌جویی و عداوت بود. قیصر آلمان که تصمیم داشت انگلیسی ها را در خاک 
خودشان غافلگیر نماید» اقدام به ایجاد نیروی دریایی عظیمی نمود که مدتی بعد 
نشو یش انگلیسیها را تا 

سیاستمداران روشن فکر انگلیسی, در پی جنگ آفریقا متوجه شده بودند 
که کناره گیری‌شان از مراکز تصمیم گیری, نتایج وخیمی ببار خواهد آورد. موقعیت 
امپراتوری انگلستان به گونه‌یی بود که هرآن احتمال آن می‌رفت این کشور مجبور 
به اعمال قدرت در نقطه‌بی دور دست گردد. وه دشمنان بیشماری که 
سیاست مغرورانه «پامرستون» برای انگلستان تراشیده بودء یکی تصمیم می گرفت 
که در نقطه‌یی چون هند یا مصر ویا حتی درخاک اصلی بریتانیا- ضر به‌یی به 
این کشور وارد آورد. حه کسی به یاری آن برمی خاست؟ المان و فرانسه دو متحد 
احتمالی انگلستان بودند و «حوزف حمبرلین» مردد بود که کدامیک را انتخاب 
نماید. او یکی از نخستین سیاستمدارانی بود که خطرات این وضعیت را درک نمود 
اما کوششهایش برای نزدیکی با آلمان» از سوی آلمان با بی اعتنابی ر و برو گردید و 
زمانیکه «بالفور» پست وزارت را از عمو یش «لرد سالیز بوری» تحو یل گرفت و 
وزارت خارحه را به لرد «لنزدون!» محول نمودء زمان برای نزدیکی با فرانسه از 
همیشه مساعدتر بود؛ بخصوص که قدرت روزافزون المان, موحبات هراس 
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سیاستمداران هردو کشور را فراهم نموده بود. مسافرت «ادوارد هفتم ») به پار یس که 
در سال ۳ رخ داد زمینه را برای ایجاد تفاهم و دوستی مساعدتر نمود و محیط 
گرمی برای انجام مذاکرات. به‌وجود آورد. مسئله مهم تنها این بود که فرانسه, 
تمام ادعاهای خو یش را نسبت به مصر کنار نهاده, در عوض انگلستان نیز حا کمیت 
فرانسه را در مرا کش به رسمیت بشناسد. پیمانی که به سال ۱۹۰4 به امضای طرفین 
رسیدء نخستین گام اساسی در حهت ایجاد تفاهم به شمار می رفت. هردو طرف 
مهد کیاند. که ون راز ادغای‌یک کقور نانک : از متحد خویش دفاع کنند. 
ضمناً کلیةٌ اختلافات ديرينة مر بوط به «ارض جدید», «آفريقا» و «خاور دور» نیز 
حل و فصل گردید. بدین گونه خصومتی که از زمان «و یلیام فاتح» برروابط دو 
کشور سایه انداخته بود» به بهترین وجهی برطرف گردید. دو کشور تا ان زمان در 
کلیه امور خو یش اعم از مذهبی, استعماری و خاندانی» با یکدیگر اختلاف داشتند 
اقا معاهده مز بور به همه این اختلافات خاتمه داد. اکنون هر یک از دو کشو 
صاحب یک امپراتوری متناسب با اخلاق و قدرت خو یش بودند و هیجیک جشم 
طمع به آب و خاک و مستعمرةٌ دیگری نداشتند و گواینکه اين مطلب با خط سیاه و 
سفید نوشته نشده بود امّا احتمال آن بسیار بود که دو طرف در مقابل یک نیروی 
ثالث از یکدیگر دفاع کنند. 

آلمان به این دوستی و نزدیکی نمیتوانست با نظر مساعد بنگرد و بخصوص 
مسئله مراکش - که آلمان درآن منافعی داشت - خشم این دولت را برمبانگیخت. 
حنگ روسیه و ژاپن که درسال 4 ۱۹۰ اتفاق افتاد. موقعیت مساعد را برای ابراز عدم 
اصسانتت تشر اس از المان قرار داد. علیرغم تردیدهای «تزار», مدت دهسال بود که 
روسیه و فرانسه در طریق دوستی ونزدیکی متابل گام برمداشند. ام پس از 
شکست فرانسه دیگر این کشور در نظر روسپا یک کشور نیرومند محسوب 
تم کت ماحرای «در یفوس» حناد فرانسه را درگیر مشکلات داخلی نموده بود 
که دیگر بارای دخالت و ایفای نقش درماحراهای بین المللی را نداشت و این 
سئوال برایش مطرح بود که درصورت گستاخ شدن آلمان یا انگلستان به حمایت از 


۵۳۵ 


این کشور برخواهد خاست؟ 

آلمان معتقد بود که انگلستان هرگز جنین کاری را نخواهد کرد و اکنون 
بهترین فرصت برای رهایی از شر «د کلاسه», وزیر امور خارجهة فرانسه - که از نظر 
آنان بانی ایحاد ائتلاف مخالف آلمان بود - دراختیار این کشور قرار دارد. متعاقب 
لش کر کشوم آلمان به «طنحه» و اولتیماتومی که در یی آن ار سوی این کشور صادر 
گردید و هراس از جنگ در دلها قوت گرفت, «لنز دون» وزیر امور خارجة انگلستان 
به‌همتای فرانسوی خویش پینام داد که رشته های ارتباط دو کشور باید هرجه 
مستحکمتر گردد؛ اما («رو یه» --نخست وزیر فرانسه- ترحیح داد که تسلیم شودء 
لذا «د کلاسه» از کار برکنار گردید. 

اکنون این سنوال برای مقامات ات کات پیش آمده بود که آیا اصولا 
سیاست «تفاهم مسالمت امیز»» سیاست صحیحی بوده است؟ 

اینها کلیاتی از اتفاقات ماههای مه و ژوئن سال ۱۹۰۵ بود. 

اما در انگلستان, زنگ خطر بطورجدی به‌ صدا درآمده بود. سیاست فرهنگی 
کابینه محافظه کار از سوی افراد رادیکال در ون حزب با نارضایتی رو برو بود. تأسیس 
مدارس غیرمذهیی که درپی تصو یب قانون «فورستر» در سال ۱۸۷۰ شکل گرفت» 
مخالفین کلیسای ملی را راضی نمود اما به‌همان نسبت پیروان کلیسای مز بورء 
همچنین کاتولیکها را ناراضی نمود. کابينة متحدین - که اکثر اعضای آثرا 
«آنگلیکنها» تشکیل میداند- مصمم شد تا کلیةٌ مدارس اعم از آزاد یا دولتی را 
وآذارخ که از فولت کمک نگیرند,. این آمرسیب‌شد که مغالفین کلسای‌مل: 
پشتیبانی خود را از کابینه قطع» و از «جمبرلین» حمایت کنند. «چمبرلین» که 
بحراد را قریب الوقوع میدید تصمیم گرفت که با ابتکار تازه‌یی از آن پیشگیری 
نماید. او موضوع «اصلاح عوارض گمرکی» را پیش کشید و بران شد که با اعطای 
امتیازات تازه» رابطة بازرگانی بین مستعمرات و خاک اصلی بریتانیا را بهبود 
بخشد. او خطاب به‌ملت انگلیس گفت: [ کشور شما یک امپراتوری بز رگ است. 
بگذارید کالاهای محصول امپراتوری, به‌راحتی به‌دست شما پرسد. بر محصولات 


۳۹ 


گر کشورهای جهان» عوارض گمرکی ببندید]. اما حفظ گندم کانادا, گوسفند 
ترالیا و پنبة هندوستان به‌معنی طرح دو بارةُ موضوع «آزادی تجارت» بود» 
سله‌یی که «کوبدن» و «برایت» بمنزلةٌ پیامبران آن و «سررابرت پیل» از شهدای 
آن بودند و خاطرة آن هنوز در اذهان مردم زنده بود. انگلستان» ثروت و شوکت 
رد را مرهون آزادی تحارت بود. یک سده رفاه و اسایش و وفور نعمت و وحود 
ارهای فروش مساعد» همه و همه مرهون آزادی تحارت بود و انگلستان نیز این 
دی را به هر قیمت, حفظ نمود. کوشش «جمبرلین» برای آنکه ثابت کند واضع 
ریه «تجارت آزاد» اشتباه کرده است, تلاشی عبث بود. دیگر کشورهای جهاد 
زبه این نظریةٌ وی که انگلستان «کارگاه حهان» باشد و دیگر کشورها انبار غله 
, روی خوش نشان ندادند. کارخانه‌هایی که حدیداً درآلمان و آمریکا تأسیس 
ده بودند به رقابت با کارخانه‌های مشابه انگلیسی پرداخته و حتی در پاره‌یی موارد 
ن پیشی نیز گرفتند. انگلستان ناجار بود که برای نجات صنایع و مستعمرات خود» 
جه زودتر اقدامی بکند. 

آن عده از اعضای کابینه که طرفدار سیاست «تحارت آزاد» بودند از عقاید 
بمبرلین»»یکه خورده, استعفای خودرا به«بالفور» - نخست وزیر وقت - تسلیم 
ودند. در میال «متحدین» تفرقه افتاد و بدینگونه بود که 14 خطر در انگلستان 
بدا درآمد. ۱ 

اینک تشکیل کابینه برای حزب لیبرال, توأم با اشکالاتی جند بود. برای 
عناب از بروز اختلافات» رهبران کهنسال حزب کناره گرفتند و «سرهانری 
مپبل با نرمان»۱ نخست وزیر شد و علیرغم آنکه هیچ توقعی از او نمیرفت اما 
راستی معجزه نمود. «سرهانری» نیز به‌سال ۱۹۰۸ وفات یافت و «اسکوئیت۲» 
ی او را گرفت که از نمایندگان فعال پارلمان و مردی نیکوخصال بود. 
رادوارد گری ۳ نیز در یست وزارت مور خارحه منصوب گردید که از بازماندگان 
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قدیمی «ویگ» بود. این روستایی اصیل زادة باوفاء کشتی طوفانزدة سیاست کشور 
خویش را در بحرانی ترین ایام با کفایت تمام هدایت نمود. تقدیر جنین بود که این 
کابينة صلح دوست که با هرگونه سیاست امپریالیستی و تسلیحاتی مخالف بود» 
هم حون «گلادستون» در اوضاعی روی کار اید که ناجار از اعمال حنین 
سیاستهایی باشد. «گری» هنوز درپست خویش کاملا مستفر نشده» مجبور شد تمام 
حواس خویش را متوجه کنفرانس الجزیره نماید که به‌منظور مذا کره در بارة 
سرنوشت الجزیره تشکیل شده بود و باز ناجار شد احازه دهد که مذاکرات سه جانبه 
بین ارتشهای انگلستان, فرانسه و بلژ یک آغاز گردد. کنفرانس الجزیره بی هیچ 
حادثة نااگواری بهپایان رسید و آلمان در برابر سیاست قاطم انگلستان و تمامی ارو با 
تسلیم شد؛ اما بین سالمای 4 ۱۹۰-۱ چندین باردیگر» ابرهای حادثه, آسمان ارویا 
را پوشانید. آلمان با جنان سرعتی بر قدرت نیروی دریایی خویش می افزود که 
میشوانست به‌زودی, نیروی دریایی انگلستان را پشت سرنهد. در ارو پاء موازن قو 
برهم خورده‌بود. کابينةٌ صلح دوست لیبرال به خوبی میدانست که عدم‌توجه به‌قدرت 
نظامی کشورء عواقب وخیمی درپی خواهد داشت. بخصوص بدون تفوق دریایی» 
حیات امپراتوری در معرض تهدید فرار خواهد رونت پس از انکه مذاکرات دریایی 
با قیصر و دریادار آلمانی «فون تیر پیتزا» به‌بن بست رسیدء انگلستان به اتخاذ تدابیر 
تدافعی روی آورد. طی عهدنامه‌یی که با روسیه منعقد شد (و در حقیقت مکمل 
عهدنامهةٌ ۱٩۰6‏ فرانسه - روسیه بود) انگلستان, فرانسه و روسیه وارد یک اتفاق 
بزرگ شدند و درپی آن آلمان اعلام نمود که در محاصره قرار گرفته است. وزیر 
بتک انگلستان به نام «هالدین ۲» با ایحاد یک ستاد ی به وصع ارزش سر و 
سامانی تازه بخشید. «سرجان فیشر"» دریادار انگلیسی به کمک «و ینستون 
جرجیل» -وزیر دریاداری-- به جمع آوری ناوگان پرا کندة کشورش همت گمارد و 
ناوگان نیرومندی در دریای شمال, فراهم آورد؛ حراست از دریای مدیترانه به فرانسه 
واگذار شد. 
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این رقابت تسلیحاتی باعث گردید تا کابين لیبرال» منابعی را که به انجام 
اصلاحات اختصاص داده بود خرج تدارکات نظامی نماید و این امر اصلاح‌طلبان 
را بر سر خشم آورد. اگر حزب لیبرال قبل از شرکت در انتخابات بادستاو یزی در 
جهت حفظ آبروی حزب برنمیامد. انتخابات جیزی جز شکست مفتضحانه برای 
آن حزب در پی نداشت. «لوید جورج !» حواد پرشوری که پست وزارت دارایی را 
دراختیار داشت. بهانه‌یی برای ایحاد غوغا پیدا کرد. این ناطق ز بردست «و یلز»ی 
برآن شد تا موضوع کهنة درگیری با مجلس اعیان را بار دیگر زنده سازد. کشف این 
امر که در ازای دریافت مبالفی هنگفت, القاب اشرافی به‌اين و آن فروخته میشود» 
حیثیت لردها را خدشه دار ساخته بود. لیبرالها دلایل بسیاری برای خصومت با لردها 
داشتند زیرا محلس لردهاء لوایحی را که بسیار موردعلاقة آنان قرار داشت, رد نموده 
بود؛ لوایحی از قبیل: استقلال کلیسای و یلز, ایجاد مدارس مخصوص مخالفین 
کلیسای ملی و اعطای خودمختاری به ایرلند. اما در کشوری جون انگلستان که 
ملت به سختی بایبند سنن ملی خو یش میباشد, شکست دادن لردها منوط به این بود 
که آنان به‌یک خطای فاحش مبادرت ورزند. مثلاً لازم بود که آنان وادار به رد 
لايحهٌ بودجه شوند. «لو ید جورج» به وضع یک سری مالیاتهای جدید مبادرت نمود و 
لابحه ییشنهادی خود را «بودحة ملی» خواند و اظهار داشت که ثروتمندان موظفند 
هزین؛ ساخحت کشتی های جنگی جدید, هزینه‌های سنگین نظامی و حقوق 
کارمندان شاغل و بازنشسته را تأمین نمایند. لایحه به گونه‌یی تنظیم شده بود که تنها 
ثروتمندان مشمول پرداخت مالیات میشدند. همان گونه که «لوید جورج» 
میخواست. لردها به‌این لابحه رأی مخالف دادند (سال ۱۹۰۹) و به‌دنبال آن 
پارلمان منحل گردید و باردیگر مبارزات انتخاباتی از سرگرفته شد. این باررأی 
دهندگان می بایستی بین یک مجلس اشرافی و یک لايحة بودجة «عوامفریبانه» 
یکی را انتخاب میکردند. نتيجه انتخابات -باحیرت تمام- نشان دادن که 
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انگنلیین. های عهد «ادوارد» محافظه کارتر از آن هستند که دست به حنین ریسکی 
برنند: لیبرالها درانتخابات مغلوب شدند و باردیگر «آسکوئثیت»زمام امور را در 
دست گرفت در حالی که با وضعیتی مشابه « گلادستون»» در مجلس عوام رو برو 
بود. او لايح؛ بودج؛ة خویش را تنها با حمایت «ملی گرایان» ایرلند توانست 
به تصویب برساند و در عوض به‌آنان قول خودمختاری داد. اما برای آنکه این قول 
بی اساس نباشد لازم بود که «حق وتو»‌ی لردها ملغی شود جرا که آنان هرگز 
راضی به «نحزية آمپراتوری» نميشدند. بدینگونه بود که الغای حق وتوی لردها در 
درجه اول اهمیت قرار گرفت و لايحة بودجه در مرنبه‌یی پس از آن واقع شد. اما 
چگونه ممکن بود که بتوان لردها را به‌الغای اين حق خود راضی کرد؟ به‌طرقی که 
در سالهای )۱۷۱ و ۱۸۳۲ بکار برده شده بود یعنی تهدید به اينکه شاه آنقدر لقب 
لردی به افراد گونا گون اعطا خواهد کرد تا لايحة مز بور به تصو یب برسد. لذا در اینجا 
حمایت شخص شاه‌لازم میشد والبته شاه هم منتظر اعلام نتیجة انتخا بات حدید میماند. 
سرانجام لردها ازروی حزم و احتیاط به لايحة بودحة « آسکوئیت» رأی موافق د ادند. 
مرگ «ادوارد هفتم» در سال ۱۹۱۰ باعث متوقف شدن کشمکشهای حزبی گردید 
اما افکار عمومی خواهان ادامه این کشمکشها تا حصول نتیحٌ نهایی بود. انتخابات 
جدید, یک اکثریت «لیبرال - ناسیونالیست» را بار دیگر در پارلمان شیت مود و 
«جورج پنجم», پادشاه جدید, لردها را از راه تهدید. وادار به‌تصو یب محدودیت 
اختیارات خویش نمود. 

از سال ۱۹۱۱ بدینسوی, هرلايحه مالی تنها سی روز یس از تصو یب 
مجلس عوام» اعتبار قانونی می‌یافت حتی اگر مجلس اعیان با آن مخالفت مینمود. 
در مورد سایر قوانین که حنبه مالی نداشت. حق وتوی لردها به قوت خود باقيماند. اما 
در مورد آن گونه قوانین هم اگر مجلس عوام» سه بار آنرا تصو یب مینمود, لردها 
مجبور به پذیرفتن آن بودند. لیکن باید دانست که آئین نام جدید, تمام حیثیت و 
اعتبار لردها را از بین نبرده و مجلس آنان هنوز هم نقش تعدیل کننده‌یی در امور 
کشور ایفا مینماید و مباحثات آن» گاه از مباحثات مجلس عوام اعتبار بیشتری دارد. 


۵۰ 


مبارزات سیاسی که طی سالهای ؛ ۱۹۱۱-۱ برسر این امر انجام گرفت 
شدیدترین مبارزات سیاسی جندین سالاٌ اخیر انگلستان محسوب میگشت و سرانجام 
این لابحه عادلانه» درمحیطی خحصمانه به تصو یب رسید. («لو ید حور ج» با 
سیاستی که در پیش گرفت طبقات را باطبقات و کلیساها را با کلیساها درگیر 
نمود. کارگران معادن و راه‌آهن, اقدام به ایجاد اتحادیه‌های نیرومند کارگری 
نموده در برابر سازمانهای متشکل کارفرمایان» قدبرافراشتند: عصر اعتصابات 
گسترده فرارسیده بود. پیشرفتهای علمی جدید برثروت عمومی افزوده بود و کارگران 
نیز سهم خود را از این ثروت, مطالبه میکردند. اما آیا ممکن است که بتوان در 
روابط کارگر و کارفرما؛ بطور مسالمتآمیز تعدیل ایجاد نمود. بقای عمر حکومت 
پارلمانی مستلزم آن بود که کارگران نیز در پارلمان نمایندگانی داشته باشند. حزب 
لیبرال با احتیاط کامل درصدد تهیةٌ مقدمات این امر برآمد. دراين رهگذر یکرشته 
لوایح اصلاحی به تصو یب رسید که از آن جمله تعیین حقوق برای نمایند گان مجلس 
عوام را می‌توان نام برد. منظور از اين اقدام آن بود که دیگر این مجلس» یک باشگاه 
اشرافی محسوب نگردد. تعداد نمایندگان حزب کارگر در پارلمان که در سال 
۱ تنها دونفر بود در سال ۱۹۰۹ به پنحاه نفر افزايش یافت که از راه اتحاد با 
یبرالها, موفق به تصویب قوانین مهمی در جهت حفظ منافع طبقة خو یش گردیدند. 
زنان نیز که مایل بودند حق رأی داشته باشند, روشی را که دولت در قبال آنان در 
بیش گرفته بود نپسندیدند. از اینرو مبارزات سالمت آمیز را رها کرده تصمیم 
گرفتند که از راه تهدید مردان- نه تشویق آنان- وارد کارزار گردند. گذشته از 
اینها, تصو یب لایحة خودمختاری ایرلند نیز با مخالفت و مقاومت شدید پروتستانهای 
«اولستر»۱ رو برو گردید. آنها سوگند یاد کردند که هرگز تن به جدایی از انگلستان 
نداده و اگر لازم باشد حتی بطور مسلحانه از آرمان خو یش دفاع نمایند. به دنبال این 
سوگند» (( سر ادوارد کارسون"» در رس پروتستانها قرار گرفته, در «اولستر» یک 
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حکومت موقت بوحود آورد که یک ارتش نیز در اختیار داشت. جوحا کم در ارتنش 
اتکا سس مستقر در «کورا گ ۱» نشان می داد که این واحد قادر به اقدام قاطعی بر 
علیه «اولستر» نمی باشد. «بونارلاو » رهبر متحدین» دیگر روش محتاطانة حزب 
خویش رابه کناری نهاده. به پشتیبانی علنی از « کارسون» برخاست. 
«اسکوئیت» برای آنکه از بروز یک جنگ داخلی جلوگیری نماید پيشنهاد کرد که 
به «اولستر» شصت سال فرصت داده شود ؛ اما « کارسون» با قاطعیت تمام اظپار 
داشت: [حتی پس از شصت سال هم «اولستر» به ار خویش رصا 
نخواهد داد], درسال 4 ۱۹۱ خطر به نپایت درحه حدت خود رسید زیرا در این سال» 
شاه می بایست قانون خودمختاری ایرلند را امضاء نماید. کوششهای زیادی به کاررفت 
ناشاه فانون مز بور را توشیخ وپارلمان را منحل سازد. شاه در تاریخ ۱ زونه ۰۱٩۹۱‏ 
شخصاً اقدام به تشکیل کنفرانسی از نمایند گان دولت نمایند گان اقلیت پارلمان» 
نمایندگان ایرلند و نمایند گان «اولستر» نمود. اما این کنفرانس پس ازسه روز بدون 
حصول هیچ نتیجه‌یی با شکست به کار خود پایان داد. درهمان روز اتریش به 
صر بستان اولتیماتوم داد . 

ارو پا نیز -همجون انگلستان- پس ازیک دوره آرامش نسییء آبستن 
حوادث حدیدی بود. عملکرد محتاطانهٌ کشورهای عضو «اتحادیه مقدس» و 
ایده الیسم بی خاصیت انقلابی نماهای سال ۱۸4۸ درمقابل سیاست رئالیستی 
افرادی حون «کاوور» --سیاستمدار بارز ایتالیایی- و «بیسمارک» آلمانی و 
حنگهای بیرحمانة طبقاتی که افرادی حون « کار مارکس» و «زرزسورل» قبله 
پیشگوئی آنرا نموده بودند» دیگررنگ باخته و میدان راتهی کرده بود. 

هرچند حزب لیبرال در انگلستان مصدرکار بود اما ایده‌الیسم 
اصلاح طلبانه و اخلاقی ارائه شده, هراز چندگاه توسط هواداران حق رأی بانوان» 
اعتصاییون کم‌طافت ایرلندی های ناراضی و افسران متمرد» خنثی ميشد و در همین 
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هر رگن اصلاحاتی ارت سرزمین ۳ 


جنگ جهانی (اول) ۰-۱۸ ۱۱۹۱۶ 

ازاواسط قرن‌نوزدهم تاآخرین روزهای اين قرن» بروز یک جنگ بین آلمان و 
انگلستان : تقریباً امری محال مینمود. د وکشور با رشته های محکمی از قبیل» نسبت 
فامیلی خاندانهای سلطنتی و اشترااک مذهب, به یکدیگر پیوسته بودند و در هیچ 
جای دنیا, منافع یکی در تضاد با منافع دیگری نبود. انگلستان در ارو با با روسیه و 
در آفریقا با فرانسه تضاد منافع داشت ت اما هرگز در هیچ نقطه‌یی آلمان را رو یاروی 
خود ندیده بود. لیکن از نخستین سالهای فرن بیستم, اوضاع به‌یکباره تغییر کرد و 
باردیگریس اریادشاهانی جون «فیلیپ دوم»» «لونی جهاردهم» و(«ناپلون بنایارت» مرد 
دیگری دراروپا قدبرافراشت که‌سودای‌سروری برتمام ارو یا رادرسرمیپروراند ودرصدد 
برآمد که نا و گانی نیرومند ترازبر یتانیا دراختیاربگیرد. با ردیگرلزوم حفظ موازنة قوا ایجاب 
نمود که انگلستان به رویار ویی بااين داعیه قد برافرازد. 

تهدیدات مکرر دریاسالار آلمانی («(فود تیر پیتز))» انگلستان را بران داشت 
که پس از سال ۰۱۹۰۵ با روسیه و فرانسه در پیمانهای مختلف نظامی شرکت 
جوید چرا که قیصر نیز اعلام داشته بود: [ما باید عصای سه گسره «نپتون۱» را از آن 
خود سازیم]. و این فا کت تن را که «عصا»ی مز بور در اختیارشان بود 
به هراس افکند. 

هرجند در وزارت دریاداری محافظه کارانی بودند که خطر را احساس 
میکردند و حتی لیبرالهای آ گاهی جون «و ینستون جرجیل» نیز به خطیر بودن 
اوضاع پی برده بودندء آما دولت وقت همحنان سیاست صلح طلبی را ادامه میداد و 


۱- این کتاب در سال ۱۹۳۷ (پیش از آغاز جنگ جهانی دوم) تألیف گردیده است. م 


۲ - رت النوع دریاها در اساطیر رومی . م 
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از دادن هرگونه قول رسمی به فرانسه و روسیه تا اوت 4 ۱۹۱ خودداری مینمود. دولت 
حاکم انگلستان» صرفاً طبق آرای عمومی ملت عمل میکرد و درآن هنگام نیز افکار 
عمومی هرگز حاضر نبود که صرفً بخاطر حفظ تفوق دریایی خویش, تن به جنگی 
بزرگ وپرمخاطره بدهد. اولتیماتوبی هم که اتریش درپی قتل ولیعهدش 
به‌صر بستان داد و باعث بروز جنگ بز رگ گردید, نمیتوانست برای انگلیسیها دلیل 
کافی برای شرکت در جنگ تلقی شود. اما هنگامیکه علیرغم تمام پیمانهای 
موجود آلمان خاک بلژ یک را موردتهاجم قرار داد ملت انگلیس یکپار چه خواهان 
شرکت کشورشان در جنگ شدند. اما چیزی که مسلم است» حتی در صورت 
محترم شمردن بیطرفی بلژ یک ازسوی آلمان بازهم انگلستان ناچار ميشد که در 
جنگ ش رکت جوید.با آنکه انگلستان رسماًهیچ قولی به فرانسه ند اده بود امانه‌شرافت 
سیاستمداران این کشور و نه منافع آن اجازه نمی داد که فرانسه زیر ممیز ارتش آلمان 
قرار گیرد. همجنین حضور ارتش آلمان درنقاطی حود «کاله» یا «آنتورب» 
برای انگلستان مسئلهٌ ساده‌یی نبود. «اسکوئیت» و «گری» تصمیم گرفتند که 
جنانجه دولت انگلستان به سیاست بیطرفی خویش ادامه دهد» از مقام خود 
کناره گیری کنند. سرانجام در چهارم اوت ۰۱۹۱4 به‌دنبال تجاوز آلمان 
به‌سرحدات اتریش, انگلستان اولتیماتومی بهآن کشور ارسال و همان شب به‌دولت 
آلمان اعلان حنگ داد. 

هرجند که این جنگ نیز دارای مشخصات هم جنگهایی بود که انگلستان 
تا آن زمان درارو پا کرده بود (حراست از شاهراههای دریایی» ارسال کمک 
به هم پیمانان» شرکت در دسته‌بندی‌های سیاسی - نظامی و اعزام نیرو به 
«فلاندر»), آما برحی ویذگی های خحاص خودنیزداشت. از حمله آنکه به‌سبب 
کشرت افراد موردنیاز و تلفات جانی سنگین, برای نخستین بار انگلستان به برقراری 
نظام وظیفه تن داد. اکثر مردم انگلستان که تا آن زمان حنگ را تنها وظیفه نظامیان 
میدانستند, به جبهه‌های جنگ اعزام گردیدند و خود به‌چشم خویش» مصائب میدان 
جنگ را از نزدیک مشاهده کردند. دیگر آنکه فعالیت زیردریایی های آلمانی» 
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نیروی دریایی انگلستان را تقریباً فلج نمود. نقل و انتقال سربازان اعزامی 
به‌جبهه‌ها در اوایل جنگ برعهده ناوگان این کشور بود اما بتدریج زیردریاییهای 
المانی بردامنهةٌ فعالیت های خو یش افزودند. درسال 4 ۱۹۱ درابهای آزاد» قریب 
هشتهزار فروند کشتی رفت و آمد داشتند که برفراز نیمی از آنهاء پرچم انگلستان 
دراهتزاز بود اما بین سالهای ۱۹۱-۱۸ بنحهزار فروند از اين تعداد توسط 
زیردریاییهای المانی به قعر دریاها فرو رفتند: از بیست میلیون تن ظرفیت. هشت 
میلیون تن آن نابود شده بود. ابتدا کارخحانحات کشتی سازی به‌حبران این خسارات 
برحاستنداما در سال ۷ جبران این حسارات دیگرامری محال بود. | گروضع به 
همین منوال ادامه مییافت» تااوت ۱۹۱۷ برای متفقین هیحگونه کشتی باقی نمیماند. 

این وضعیت آلمان را بران میداشت که هر کشتی را --ولوبا پرجم کشوری 
بیطرف مورد تهاجم قرار دهد و این گسترش حملات. آمریکا را نیز در سال 
۷ برعلیه آلمان به‌میدان حنگ کشانید. 

حرکت کشتی ها به‌ صورت کاروان. ایحاد پوشش زرهی برای کشتی های 
تجارتی و محاصرهٌ بنادر بلژیک - که پایگاه اصلی زیردریائیهای آلمانی محسوب 
می شدخطرناشی آزاین حملات را کاهش داد تا حایی که حابحائی حهل و دو تیپ 
از سپاهیان آمریکایی در سال ۱۹۱۷ تنها دو یست کشته در برداشت. هرجند غالب 
و مغلوب بزرگترین نبرد دریایی حنگ حهانی اول که در «ژوتلند» اتفاق افتاد, 
ه‌طر قطمی مشخص نگردد, اما بههرسال انگلستان برتری دریای خحویش را ننظ 
نمود؛ جه زیردریایی های المان --صرفنظر از جند رشته عملیات جشم گیر.- فادر 
نبودند از پایگاههای اصلی خود چندان دور شوند. نقش نیروی دریایی انگلستان در 
نخان فوای متفقین و تأمین آذوقة آنان» نقشی حیاتی بود. نخستین وظیفه 
نیروهای انگلیسی اعزامی به‌فرانسه, حراست از کانال مانش و بنادر دریای شمال 
بود؛ اما از آنجا که «آنتورپ» «اوستندا» و «زیبر وگ"» به‌تصرف آلمان درآمده 
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بودء نیروهای انگلیسی به انجام تمام و کمال مأموریت خویش قادر نبودند. بنادر 
« کاله» و «بولونی» در نتيحة حنگ («یپرس») آزاد شدند و متعاقب آن» هنگامیکه 
سنگرهای متفقین از کانال مانش تا مرزهای سوئیس به هم پیوسته شد و جبهه غربی 
قابل اطمینان گشت, موضوع گشودن جبهة جدیدی در مقابل آلمان به اساسی ترین 
مسئلاٌ متفکرین نظامی انگلستان و فرانسه تبدیل شد. 

گروهی پيشنهاد کردند که «سالونیکا» برای انجام این منظور در نظر گرفته 
شده جنگ شدیدی در کشورهای حور بالکان آغاز گردد تا کشورهایی مانند 
رومانی؛ یونان و بلغارستان که هنوز تصمیم قطعی برای شرکت در حنگ نگرفته اند 
به صفوق نیروهای متفقین بپیوندند. 

گروهی دیگر پیشنهاد کردند در «داردانل» نیرو پیاده شده, بغازها و 
تنگه‌ها زیرفشار قرار گیرند و آذوقةٌ موردنیاز از طریق روسیه تأمین شود. 

هردو نقشه توأما به‌موقع اجرا گذاشته شد اما تصرف شبه جزیر؛ُ «گالیپولی » 
که در نقشة دوم پيشنهاد شده بود- مقدور نگردید. لذا توسل به حمللات بی محابا 
و پرتلفات به‌مواضع مستحکم دشمن لازم آمد تا از فشار آلمان برارتش فرانسه که در 
«وردان» زیرحملات سنگینی قرار گرفته بود, کاسته شود. انگلستان دراین حنگ 
تلفات سنگینی را متحمل گردید و برای نخستین بار ازتانک استفاده نمود. این 
وسیله اگر به‌مقدار زیاد به کار گرفته میشد مسلماً میتوانست خطوط دفاعی آلمانها را 
درهم بشکند اما متأسفانه تعداد اندکی از آن به حدمت گرفته شد. 

دیگر از و یژگیهای جنگ جهانی او استفاده از هواپیما در جنگ بود. 
جهار وظیفهة اساسی در جنگ برعهدة هواپیماها قرار گرفت: اکتشاف, بمباران 
شکار و حمله به‌پیاده نظام. 

مستعمرات امپراتوری بریتانیا, یکپارحه تصمیم واحدی اتخاذ نموده» ابتدا 
با ثبت‌نام داوطلبین وسپس با قانون «نظام وظیفه احباری». هشت میلیون سر باز 
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جنگ جپانی اول؛ جبپه غرب 
به جبهه‌های جنگ اعزام نمودند. دومینیونها نیز از حمله هندوستان- به یاری 
متفقین برخاستند. تنها در ایرلند بود که اقلیتی - که بعدها ثابت شد اقلیتی نیرومند 
هستند با شرکت در جنگ مخالفت نمودند گواینکه ایرلند نیز در ابتدا از سرنوشت 
بل؛ یک کاتولیک متأثر شده بود. شورشی که در روز رستاخیز مسیح در سال ۱۹۱5 
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در «دو بلین» پایتخت ایرلند به وقوع پیوست تنها با کمک نیروهای مسلح فرونشانده 
شد که برای هردو طرف, تلفات سنگینی در برداشت. 

جنگ جهانی (اول)طی سالهای ۱۹۱-۱۸ هزینه‌یی بالغ بر نه‌میلیارد لیرة 
ات کلیس دربر داشت و این رقم جدا از دومیلیارد لیره وامی است که متفقین 
دریافت داشتند حال آنکه جنگهای ناپلونی که بیش از بیست و دو سال به‌طول 
انجامید تنها هشتصد و سی ویک میلیون لیره‌هزینه در برداشت .از این نه‌میلیارد لیره, 
چهار میلیارد آن از طریق مالیات‌های زمان جنگ تهیه شد. نرخ مالیات به‌رقمی 
معادل سی درصد (شش شلینگ ازهر لیره) رسید و مالیاتهای اضافی که بردرآمدهای 
کلان بسته ميشدء نرخی به‌مراتب بالا تر از این داشت. دولت با سهمیه‌بندی نمودن 
کالاها, کوشيد تا کمبودها و فشارهای ناشی از جنگ را بطور مساوی بردوش فقیر و 
غنی بیاندازد و سرانحام اگر این ملت متحد و یکپارجه, شاهد پیروزی را دراغوش 
کشید نه از آنرو بود که سیاستمدارانشان آنها را تشویق میکردند بلکه به‌اين سبب 
بود که آنها خود به این حنگ اعتقاد داشته, آنرا جنگی عادلانه می دانستند. 

در اوان جنگ ارتش از کمبود تجهیزات جنگی رنج میبرد. اصولاً جنگ 
جهانی اول را باید «جنگ تو پخانه»نامید که از این نظر هیچ کشوری نمیتوانست 
با آلمان برابری کند. کمبودها باعث تیرگی روابط بین «سرجان فرنج» فرمانده 
نیروهای اعزامی,و «کیجنر», وزیر جنگ انگلستان, گردید. کابينة اثتلافنی سال 
۵ وزارت تسلیحات و مهمات را به «لو ید جورج» سپرد و دیری نپانید که 
همین شخص به‌جای «اسکوئیت» به صدارت عظمی برگزیده شد. وی بلافاصله, 
یک کابينهة جنگی پنج نفره به‌ریاست خود تشکیل داده یک کابينة جنگی 
امپراتوری نیزبا شرکت نخست وزیران «دومینیون»ها و نمایندگان هندوستان» 
تشکیل گردید. 

چهار سال جنگ لاینقطع با نیرومندترین کشورهای ارو پا بیانگر اوج 
قدرت و شجاعت سپاهیان آلمان میباشد که اگ رآمریکا به‌یاری ارو پائیان نمی آمد؛ 
شاید هرگز آلمان طعم شکست را نمی چشید. خطوط ارتباطی بین نیروهای 
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انگلستان و فرانسه, در اثر حملات مداوم ارتش آلمان در مارس ۱۹۱۸ تقریباً بکلی 
قطع شده بود و سربازان انگلیسی به‌سوی سواحل کانال مانش عقب رانده ميشدند. 
در بیست و ششم مارس ۱۹۱۸ «مارشال فوش!» فرماندهی عالی نیروهای متفقین را 
برعهده گرفت. هنوز حملات آلمان از قدرت و شدت فوق العاده‌یی برخوردار بود. 
ورود ارتش امریکا به‌میدان جنگ, برای متفقین کمک بزرگی محسوب گشت و 
آنان را قادر ساخت ذخاثر مهمی برای خویش تهیه کنند. متعاقب مقاومت 
«مارشال پتن 7 فرانسوی در ناحيةٌ «شامپانی » - که به تقلید از شیوة «ولینگتن» در 
«تورس و دراس» انجام شد و حملة بزرگ قوای آلمان را خنفی نمود -- و حمله‌یی 
که «زنرال مانژن "» در هجدهم ژوئیه از ناحيةٌ «و بل رکوترتآ» انجام داد. وضعیت 
جبهه‌ها بهنفع متفقین تغییر کرد. از هشتم اوت ۱۹۱۸ نیروهای مشترک انگلیسی, 
کانادائی و استرالیائی» حملات پی گیری را شروع کردند که تازمان متارك جنگ 
(بازدهم نوامبر ۱۹۱۸) بدون انقطاع ادامه داشت. در پی شکست در میدان جنگ و 
وقوع انقلاب درداخل کشور قیصر آلمان به هلند تبعید شد. در آخرین روزهای 
اکتبر» به‌نیروی دریایی آلمان دستور داده شد که با تمام توان خویش دست به حمله 
بزند آما ملواناد از اجرای این دستور امتناع ورزیدند. افسران المانی نیز به حای 
تسلیم کشتی های خویش به انگلستان» ترجیح دادند که آنها را در «اسکاپافلو» 
به‌اعماق دریا بفرستند» و به‌هرحال انگلستان از کابوس این رقیب نیرومند, رهایی 
یافت. اصولاً برای انگلستان از بین بردن اين ناوگان اصلی ترین هدف جنگ 
شمرده ميشد. البته انگلستان در این حنگ به‌اهداف دیگری نیز دست یافت از حمله 
آنکه تمامی سرزمین های بین النهرین» فلسطین و مستعمرات آفریقایی آلمان توسط 
نیروهای انگلیسی یا متفقین آن تصرف شده بود. 

اما پیروزی در جنین جنگ دهشتناا کی سبب تحریک افکار عمومی شده 
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بود و درپی انتخاباتی که صورت گرفت مجلس عوامی تشکیل گردید که تمام 
نمایندگان آن» «محازات» را در رأس برنامة کار خود قرار داده بودند. «لو ید 
حورح» کار را بدانحا رساند که حقوق بازنشستگی معلولین جنگی را نیز به لیست 
غرامات مطالبه شده از المان افزود و حنان رقمی را بعنوان خسارت مطالبه نمود که 
غیرقابل باور بود. هم اونخستین کسی بود که «مجازات عاملین جنگ» را 
به‌بارلماد خویش وعده داد. سران تمام دول شرکت کننده در حنگ برای آنکه 
ملتهای خود را در تحمل مصائب جنگ آماده سازند, مجبور بودند که آنها را باوعدة 
انتقام دلخوش سازند ولذا کار بدانجا رسید که تنها راه آرام کردن ملت ها 
سنگین ترین مجازاتها برای مقصر شمرده ميشد و چنین شد که «صلح ورسای» 
صلح حساب شده‌یی از اب درنیامد. پنج کشور بزرگ بدود توحه به‌سنن تاریخی و 
قومی ملتهای ارو با و تنها به بهانة اعطای استقلال ارو با را قطعه‌قطعه کردند. 
«لوید جورج» زیر بار واگذاری ساحل «راین» به‌فرانسه نرفت و تنها به آن کشور 
وعدة امضای پیمان اتحادی را داد که هرگز بسته نشد. ایتالیا نیز - که با وعده‌های 
دلگرم و ی ۱۳ وارد حنگ شده بود- باحنان بی تفاوتی و اعمال 
سوءنظرهایی از سوی انگلستان و آمریکا رو برو گشت که ناجار» کنفرانس صلح را 
به‌عنوان اعتراض ترک گفت. آلمان نیز با مشاهدهٌ مفاد پیمان صلح» دچاریأس و 
نومیدی گردید. 

مسا این آن صلح معروف «انگلیسی» نبود که ازور که اي بعدی 
پیشگیری میکرد. 


سالهای پس از جنگ جهانی (اول) 

جهان دراثر جنگ بزرگ جهانی» حتی بیش از جنگهای «ناپلئونی» دچار 
آشوب و هرج ومرج گردید. برخی از کشورهای کهن‌سال, از صحنة رو زگار محو 
گردیدند, کشورهای جدیدی تولد یافتند و ز بانها و نژادهای فراموش شده‌یی دو باره 
احیا شدند. کشورهای فاتح» آنچنان به‌وابستگی های ملی و قومی پرداختند که تنها 
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این وابستگی ها را معیار مرز بندی فرار دادند و وابستگی های افتصادی, مدنظر فرار 
نگرفت. لذا جهان در معرض شدیدترین بحرانهای اقتصادی قرار گرفت. روسیه 
به کشوری با رژیم کارگری تبدیل گردید؛ آلمان و ایتالیا زيرسلطةٌ دیکتاتورها قرار 
گرفتند و رژیمهای صنفی و کارگری جایگزین سیستم های پارلمانی گردیدند. 

اما انگلستان کمتر از دیگر کشورها, تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت و 
این به سبب بافت خاص سیستم حکومتی این کشور بود که تحولات خارجی 
نمیتوانست تأثیرات عمیقی در اموررآن بنماید و اصولاً برای مسائل رون فوراً 
راه حل های مناسب می یافتند. لیکن به‌هر حال, انگلستان نیز دستخوش تغییراتی در 
زمینه های سیاسی و اقتصادی گردید. 

مهم‌ترین این تحولات در زمینٌ سیاست داخلی » قانون جدید انتخابات بود. 
بموجب این قانون که در .ال ۱۹۱۸ و در زمان جنگ به‌تصو یب پارلمان رسید و 
مظهر اتحاد ملی به‌شمار مياید, کليهةٌ مردان بالا تر از بیست و یکسال و بانوان از سی 
سال به‌بالا حق شرکت در انتخابات یافتند؛ درنتیحه هشت میلیون نفر به تعداد رأی 
دهندگان افزوده شد که از این تعداد. شش میلیون نفر زن بودند. لایحه‌یی که جند 
ال تیه تطیو تب واه مه رای دادن زنان و مردان را مساوی اعلام نمود. بدین 
ترتیب مبارزاتی که در زمان صلح راه به جایی نبرده بودء در زمان جنگ به دنبال 
تلاشهای پیگیر بانوان, سرانجام نتیجه داد. طی مدتی که به‌زنان حق رأی داده شده, 
این نتیجه حاصل گردیده است که علیرغم شایستگی های آشکان زنان کمتر 
به‌ننمایند گی پارلمان انتخاب میشوند و نیز در کل» رأی دهندگان پیشتر به 
کاندیداهای احزابی رأی میدهند که بهترین برنامه‌ها را برای تأمین آرامش و رفاه 
کشور پیشنهاد مینماید. همچنین رأی دهندگان بیشتر صلح و امنیت عمومی را 
مدنظر دارند. 

تحول دیگ انحلال حزب لیبرال بود که مدت سه قرن در صحنه سیاست 
انگلستان حضور و فعالیت داشت. در انتخاباتی که در سال 4 ۱۹۲ انجام گرفت این 


۰ ‌ م2 ۰ ۳ ۰ 2 3 ۱ ۰ 


۵۱ 


دست داد به گونه‌یی که تعداد اعضای آن در سال ۱۹۳ رقمی انگشت شمار را 
تشکیل میداد. سه عامل اصلی را برای این تحول داخلی میتوان برشمرد: یکی روش 
خاص انتخابات بود که به‌صورت انفرادی و مستقیم صورت میگرفت و احزاب 
نمیتوانستند کاندیداهای خود را تفکیک کنند, در غیراینصورت ممکن بود حزب 
لیبرال بتواند بعنوان یک حزب اقلیت به حیات سیاسی خو یش ادامه دهد, اما 
انگلستان مایل نبود که با بکار گرفتن چنین شیوة انتخاباتی» دولتهای ضعیف را بر 
سر کار آورد هر جند که شیوه‌یی عادلانه باشد. عامل دیگ ظهور حزب کارگر بود 
که هرچند ایدئولوژی سوسیالیسم را برگزیده بود اما اصلاً جنبه انقلابی نداشت و 
اصولاً سوسیالیسم, تنها در جناحی از این حزب مطرح بود در صورتیکه بافت کلی 
حزب, لیبرالی بود و گروه کثیری از روشنفکران لیبرال به آن راه یافته بودند. و 
سرانجام به‌عنوان سومین عامل باید در نظر گرفت که چون مسایل مهم سیاسی, طبق 
نظریات اکثریت مردم حل شده و تقریباً رضایت عمومی در این زمینه جلب شده 
بود, اینک مسایل کارگری و موضوع توزیع عادلانه ثروت به اصلی ترین مسئلهة حامعه 
تبدیل شده و بدین‌سبب, حزب کارگر که از پشتیبانی اتحادیه‌های کارگری نیز 
برخوردار بود» بیش از حزب لیبرال میتوانست پاسخ گوی نیازهای جامعه و بیانگر 
نظریات طبقه کارگر باشد. 

سیاست انگلستان طی سالهای پس از جنگ بزرگ جهانی» تابع مسائل 
اقتصادی بود و اقتصاد این کشور نیز مانند سالهای پس از جنگ «واترلو» دجار رکود 
شدیدی شده بود که‌علل آن‌همان‌علل قبلی بود.یعنی : مرحص شدن ناگهانی گروه 
کشیری از خدمت سربازی و هجومشان به‌بازار کار جدیدی که در آن دیگر جایی 
برای آنها بافی نمانده بوده گسترش استفاده از ماشین در صنایم مختلف و تورم 
حاصل از دریافت وامهای هنگفت. هر جند بحران بزرگ سالهای ۱۹۲۰-۳۱ 
به‌بروز شورش و اغتشاش منحرنشد اما بمراتب از بحران افتصادی سالهای 
۱۸۱-۱ خطرناکتر بود. چنین می نمود که انگلستان محکوم به‌نابودی شده و 
هم؛ آن چه را که در قرن نوزدهم بدست آورده و سبب پیشی گرفتن آن از رقبایش 
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گردیده بودء از دست خواهد داد: صنایع انگلستان از لحاظ کیفیت از آمریکا و 
آلمان عقب مانده بود و بالاا بودن سطح دستمزدها نیز قیمت تمام شده کالا را بالا 
میبرد و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی را از آن سلب میکرد. اتحادیه‌های 
کارگری نیز با هرگونه کاهش دستمزدها شدیداً مقابله میکردند. در نتیجه, تجارت 
خارحی انگلستان راکد شده بود و این خود باعث شده بود که ناوگان تحاری این 
کشور نیز بی مصرف بماند. بریتانیا کوشید تا با ثابت نگاه داشتن قيمت لیره در برابر 
طلاء موقعیت خو یش را به‌عنوان بانکدار جهان حفظ کند و این سیاست پولی باعث 
1 ترش دامنه بیکاری گردید. 

مسئله بیکاری در انگلستان» موضوع پیجیده‌یی است. پس از جنگ, نه‌تنها 
تعداد کارگران شاغل کاهش نیافت بلکه افزایش نیز یافت. در سال ۱۹۱۱ تعداد 
مردان شاغل رفم دوازده میلیون و نهصد و بیست و هفتهزان و تعداد زنان شاغل رقم 
پنج میلیون و جهارصد و بیست و چهار هزار نفر را تشکیل میداد؛ اما بااینحال برتعداد 
افرادی که در حستجوی کار بودند افزوده شد. همجنین حرفة مورد اشتغال کارگران 
نیزتغییر کرد. به‌عنوان مثال طی ده سالاٌ ۱٩۲۳-۳۳‏ تعداد کارگران شاغل در 
صنایم ذغال سنگ, ماشین‌سازی, کشتی سازی, ذوبآهن و فولاد» راه‌آهن و پشم 
یک میلیون نفر کاهش داشت اما در عوض طی همان سالها در مشاغلی حون 
تجارت (اعم از کلی یا جزثی)» ورزش حرفه‌یی مهمانخانه‌ها و رستوران ها؛ 
ساختمان» برق» حمل ونقل» نشر و بخش کتاب. دوحرخه و اتومبیل‌سازی و 
ابریشم مصنوعی » تعداد یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و ششصد و هفتاد 
نفر به رقم شاغلین افزوده شد. 

ناگهان کارگران به‌مهاجرت پرداختند و اين مهاجرت‌ها متناسب با 
تحولا تی بود که در رشته‌های فوق الذ کر صورت میگرفت. هنگامیکه انقلاب صنعتی 
شکل گرفت هم؛ نیروهای کار به‌سوی شمال حذب شدند» اما با توسعةٌ برق و 
اختراع ماشینهای نفتی » جنوب -بخصوص لندن- همه نیروهای کار را به سوی 
خود جلب نمود. استفاده از منابع انرژی جدید, باعث بیکار شدن گروه کثیری از 
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کارگران معادن گردید و این به سب افزایش تولید ذغال‌سنگ در دیگر کشورها 
_بخصوص لهستان بود. کوششی که درسال ۱۹۲ برای کاهش دستمزد 
کارگران معادن بعمل آمد, بروزیک اعتصاب عمومی را درپی داشت: روزنامه‌ها 
منتشرنشدند ودولت ناحارروزنامة کوجکی به نام «روزنامة رسمی بریتانیا» منتشر 
نمود. کنترل برنامه های رادیوموقتاً دردست دولت قرارگرفت وبه کمک گروهی 
داوطلب - که به همکاری با پلیس برخاستند و خوار بار شهرهای بزرگ را تأمین 
نمودند- و با پشتیبانی هایی که اکثریت ملت از دولت به‌عمل آوردند «استانلی 
بالدو ین » رئیس دولت محافظه کار موفق گردید اعتصاب را درهم شکند. 

چون تعداد بیکاران کشور از مرزیک میلیون و نیم گذشته بود» پرداخت 
«حق بیمه ایام بیکاری» برای این گروه کثیر غیرممکن گردید ولذا روش پرداخت 
اعانه به‌بیکاران, جای آنرا گرفت که این خود به‌معنی تحمیل هزینه‌یی سنگین بر 
بودج؛ مملکت بود. دولت کارگری که در سال ۱۹۲۹ به‌ریاست «رمزی 
مک دونالد!» زمام آشوز را دنخشستی کرت ازمتحافظه کاران موف کر تیوه 
سرمایه‌داران ارو پایی و امریکایی نسبت به ایندهٌ بریتانیا ناامید شدند و بدنبال آن» 
فرار طلا از لندن آغاز گشت: هیولای ورشکستگی بر سر انگلستان سایه افکند. 
«مک دونالد» حنین احساس کرد که یک دولت ملی امید بیشتری برای موفقیت 
خواهد داشت ولذا بی آنکه موقعیت خویش را در پارلمان از دست داده باشد در سال 
۱ استعفای خود را تقدیم پادشاه کرد و بلافاصله به‌وی مأموریت تشکیل یک 
کابينة ائتلافی» محول شد ( که البته اکثریت آنرا محافظه کاران تشکیل دهند). وی 
تا سال ۱۹۳۵ ریاست این کابینه را برعهده داشت ویس از وی باردیگر «استانلی 
بالدو ین» رهبر حزب محافظه کار به‌ریاست این کابینه برگزیده شد اما شکل 
«ملی » آنرا حفظ نمود. 

بین سالهای ۱٩۳۱-۳۵‏ اوضاع اقتصادی انگلستان به گونه‌یی حیرت اک 
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رو به‌بهبود نهاد تا جایی که حتی خوش‌بین ترین افراد نیز متعجب شده بودند. دو 
عامل اصلی را برای این بهبود سریع میتوان برشمرد: نخست آرامش و خونسردی 
ملت, دوم کوششهای بی وقفه وزیردارایی» «نویل جمبرلین ». مشکل اقتصادی 
انگلستان با روشهایی کاملاً ساده برطرف گردید, یکی از اين راهها مستقل نمودن 
واحد پول این کشور در برابر طلا بود بی آنکه در میزان دستمزدها تغییری حاصل 
گردد. درنتیج؛ این عمل» نرخها به‌سرعت رو به‌تنزل نهاد و از میزان نرخهای 
کشورهایی که طلا واحد پولشان بود, پائین‌تر آمد و زمینٌ مساعدی برای صادرات 
مهیا گردید. بعدها کشورهای اسکاندیناوی و آمریکای جنوبی و حتی ایالات 
متحده؛ٌ آمریکا از این سیاست پولی پیروی کردند و بدین گونه بود که « گروه 
استرلینگ» بوحود آمد و در این گروه نی لندن توانست موقعیت خویش را به عنوان 
«بانک جهانی» حفظ نماید. راه حل دیگر لغوآزادی تجارت بود که سرانجام 
تحقق یافت. در کنفرانسی که به‌سال ۱۹۳۲ در «اتاوا» تشکیل گردید 
سیاستمداران بسن به «دومینیونها» بيشنهاد کردند که با «مادر وطن» 
فراردادهایی منعقد سازند؛ اما «دومینیونها» از این پيشنهاد حندان استقبالی نکردند. 
لذا دولتمردان انگلیسی برآن شدند تا چارةٌ دیگری بجویند که همانا وضم عوارض 
گم رکی بر واردات و ایحاد تسهیلات در امر صادرات بود که توانست بازارهای 
سابق انگلستان را محدداً احیا کند -البته بهای آنرا آلمان و فرانسه پرداختند- و در 
حهت احیای کشاورزی و دامداری نی زکوششهای فراوانی بکاررفت. تدبیر دیگرء 
صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و وضع مالیاتهای جدید بود که ملت با متانت و 
استواری برآنها گردن نهاد. به‌دنبال اتخاذ سیاست «پول ارزان» خانه‌سازی رونق 
بسیار گرفت بطوری که طی سالهای ۱۹۱۹-۳۲ تعداد دو میلیون خن حدید بنا 
گردید. هم؛ این تدابیر به کمک یکدیگش نتایج نیکو یی به‌بار آورد وگو اینکه 
بیکاری ريشه کن نشد, اما خطر آن از میان رفت. 
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بنابراین آیا زمان آن نرسیده بود که اعلام شود انگلستان کهن دیگر مرده و 
اکنون انگلستانی جدید پا به‌عرصهٌ گیتی نهاده است؟ برتری سطح تمدن ارو پا 
نسبت به‌سایر فاره‌ها در فرن نوزدهم, باعث توسعةٌ حجم تولیدات و ثروت این قاره 
گردید اما مسلم بود که اين روند تغییر خواهد کرد. جنگ جهانی اول» این تغییر را 
نسریع نمود و انگلستان به محض آنکه ورش گردباد اقتصادی را احساس کرده 
بادبانهای خود را جمع نمود. 

هن‌گامیکه بحران اقتصادی, سراسر جهان را فرا گرفت, انگلستان ترجیح 
داد که قدری دست و پای خود را جمع کند و بامحدود کردن تولید و مصرف. آنرا 
تفت نظ ارت که و اين در واقع یک نوع سازش با مقتضیات زمان بود و همین 
سازش به انگلستان امکان آنرا داد که امپراطوری عظیم خویش را حفظ نماید و 
ناظرینی را که در سال ۱۹۲۵ اضمحلال آنرا پیشگو یی کرده بودند به تحدید نظر 
در افکار خویش وادارد. اگر «کانادا»» «استرالیا»» «زلاند حدید» و «آفریقای 
جنوبی» در زمان جنگ, تمام امکانات مالی و انسانی خویش را در اختیار «مادر 
وطن» نهاده بودند» بعنوان کشورهایی مستقل به این کار اقدام کرده بودند و 
هنگامیکه (««حامعهٌ ملل» تسین شد خواستار آن شدند که نمایندگانی مستقل از 
بریتانیا در آن داشته باشند. در سال ۱٩۳۱‏ با تصویب قانون دوم «وستمینستر» 
حق پارلماد بریتانیا در امور. قانونگذاری اعلان جنگ پذیرش صلح و مذا کره 
برای عقد قرارداد, لغو گردید و به خود «دومینیونها» وا گذار شد و از آن پس قرار 
براین شد که نخست وزیران «دومینیونها», اختیارات خویش را مستقیماً از پادشاه 
تک بدین ترتیب «شاه» تنها رابط بین انگلستان و کشورهای مشترک المنافع 
گردید. طی عهدنامه‌یی که در سال ۱۹۲۱ به امضا رسید به ایرلند نیز عنوان «کشور 
آزاد ایرلند» اعطاء گردید (البته ایرلند شمالی از اين امر مستثنی بود و همجنان 
رابطه اش با بریتانیا به شکل سابق باقی ماند) از سال ۱٩۲۲‏ که «کاسگراو۱» به 
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ریاست جمهوری ایرلند برگزیده شد تا سال ۱٩۳۱‏ این رابطه همچنان برقرار بود؛ 
اما از این سال به دنبال انتخاب «رایمون دو والرا» " به اين مقام رشته های ارتباط 
بین دو کشور به تدریج سست گردید و ایرلند رابطهٌ خو یش با «شاه» را لغو و از 
اعرام نماینده در تشریفات رسمی در بار بریتانیا احتراز نمود و همحون یک کشور 
مستقل به حیات خویش ادامه داد. به موجب پیمانی که در سال ۱۹۳۰ با مصر به 
امضا رسید بریتانیا استقلال این کشور را به رسمیت شناخته» پاد گان قاهره را تخلیه 
توا شمطافطت از کانا لسوت ادآنه‌داد. 

از آغاز حشگ بزرگ جهانیء انگلستان درسیاست خارحی» طیق روال 
باستانی خویش عمل نموده است. بریتانیا مانند جهارصد سال گذشته همجنان 
می کوشد تا موازنة قدرت را در ارو پا حفظ نماید و همانگونه که پس از جنگ 
«واترلو» به دفاع از دشمن مخلوب خویش- فرانسه - پرداخت» پس از جنگ 
بزرگ جهانی و طی مذاکرات سال ۱۹۱٩‏ از ضعف بیش از اندازهُ آلمان 
هراسناک گردید و کوشید تا در جریان کنفرانسهای مختلف, از این کشور دفاع 
کند. 

انگلستان همواره با این پیشنهاد فرانسه که برای تصمیمات حامعة ملل» 
ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم» این تصمیمات از طرق مقتضی 
مجری گردد, مخالفت می کرد وتنها تعهد اخلاقی را برای اجرای این تصمیمات 
کافی می دانست؛ اما هنگامیکه اتیو پی در سال ۱٩۳۵‏ عرص ت رکتازی ایتالیا قرار 
گرفت و احساسات ملت انگلستان را حریحه‌دار نمود» این انگلستان بود که برای 
اولین بار اعمال مجازاتهایی را در مورد کشور تجاو زگ پيشنهاد نمود. اما این 
اقدامات نتیجه‌یی نبخشيد و ایتالیا در اتیوپی به همه آن حیزی که در نظر داشت 
دست افت. 


۰ و 
اکنون که نیروی هوایی هر روز ارزش بیشتری بدست می ورد پایگاه‌های 
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دریایی به همان نسبت ارزش خود را از دست می دادند و پایگاههایی جون 
«مالت» ویاحتی «حبل الطارق» دیگر از آن اهمیت سایق برخوردار نبودند. لذا 
لازم بود که توافقات جدیدی بین سه کشور انگلستان, فرانسه و ایتالیا صورت گیرد تا 
صلح و امنیت در جهان, بخصوص حوزه دریای مدیترانه, تأمین گردد. 

در فرد نوزدهمء بدل نمودن یک زندگی روستایی به یک زند گی شهری» 
امری بود که به دشواری صورت پذیرفت اما یک قرن پس از آن, تکامل و توسعة 
ماشین الات گوناگون- از حمله وسائط نقلیه_ و کاهش‌ساعات کارکا رگران» بار 
دیگر سبک زندگی را به سوی سبک روستایی سوق داد. جاده‌های سراسری کشور 
مملو از اتومبیل‌های کوجک وبزرگ, دوحرخه‌ها و موتورسیکلت ها گردید 
و چنین می‌نمود که سطح رندگی طبقات مختلف مردم به یکدیگر نزدیک شده 
اشت مناظری که در کنار دریاها رودخانه ها و استخرها به جشم می خورد 
بیانگر آن بود که انگلستان بار دیگر روحيةٌ سرزنده و پرنشاط خود را بدست آورده 
است. در اثر تعدیلاتی که د رآئین های کهن به‌وجود آمد, دیگر زن و مرد به تساوی 
می‌توانستند از این لذات بهره ۳ فیود دست ویاگیری که در زمان «ادوارد»» 
دامن گیر حوانان انگلیسی بودء اکنون به همت نو یسند گان و هنرمندان و دانشمندان 
و به یاری وسائلی جون‌رادیو وگرامافون, از دست و پای آنان گشوده می شد. اکنون 
تأتر لندن» بی پروا و صریحء تمنیات جسمانی بشر را همچون تأترهای زمان «چارلز 
دوم» تجسم می بخشید و رماد نویسانی جود «دی. اج. لارنس» و «الدوس 
هکسلی» به صراحت جدید «عصر جورج» به نوشتن می پرداختند. 

اینکه مردم انگلستان بیش از دیگر ملل جهان آزادی دارند بدان سبب است 
که قوانین اصلی کشور» سنن ملی و شعائر مذهبی در این کشور به خوبی رعایت 
می گردد و این مهم می‌تواند امکان ابراز هرگونه عقیده- ولو افراطی -- را به افراد 
ملت بدهد بی آنکه نظم عمومی کشور مختل گردد. خاندان سلطنتی و شخص 
پادشاه, حیثیت و احترام خود را به بهترین وجهی حفظ نموده اند و کوششهای «ملکه 
و یکتوریا» درایت و کاردانی « ادوارد هفتم ») و نحابت وبی ریانی ((جورح پنجم» 
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طی یک قرن براین حیشیت و اعتبار افزوده است. هم حزب کارگر و هم حزب 
محافظه کان پادشاه مشروطه را به عنوان یک مرجم نهایی» سودمند و محترم 
می‌شمارند. در اماکن عمومی وتفریحگاهها» هنگامی که سرود ملی نواخته 
می شود» مردم به حالت احترام می ایستند. اختراع رادیوبه «جورج پنجم» این 
امکان را داد که در شب عید میلاد مسیح, با رعایای خو یش - در خاک اصلی 
انگلستان و در «دومینیون ها» - در خانه هایشان صحبت کند. 

میزان پای‌بند بودن ملت انگلیس به سنن باستانی را از بلوایی که در سال 
۹ بر با گردید وبه استعفای «ادوارد هشتم» از مقام سلطنت منحر شد, می توان 
دریافت. («جورج پنجم») ری «ملکه ماری»» پدر و مادر «ادوارد هشتم ») را 
متانت و وقار خو یش بر حیثیت و اعتبار دستگاه سلطنتی انگلستان افزوده بودند. در 
سال ۱۹۳۵ که تیان #نننیه سال سلطنت «حورج پنجم» برگزار گردید و 
نیز در سال ۱۹۳5 که جنازه اش تشیعم می شد, تمام ملل عضو امپراطوری فرصت 
یافتند تا مراتب وفاداری خو یش را نسبت به مقام سلطنت ابراز دارند. حتی خود 
«ادوارد هشتم» نیز در نخستین ماههای سلطنت. مورد احترام قاطبةٌ ملت بود و جنین 
می نمود که انگلستان از داشتن تن پادشاهی متحدد که در روز برگزیده شدن خویش 
به پادشاهی, با کت به یایتخت آمده و آنقدرملت دوست است که از دیدار فقرا و 
رفعن به منازل آنان بیشتر لذت می برد تا همنشینی با اشراف, سرمست و شادمان 
می‌باشد و حتی بکیار روزنام «تایمز» این عبارت مشهور «تاسیتوس ! » آمپراتور 
حکیم روم را در بارهة او به کاربرد که: [حتی اگر امپراطور هم نشده بود» در 
سزاواریش برای امپراتوری هیچ شکی نبود]. اما تنها ده ماه پس از آغاز سلطنت 
(«ادوارد هشتم») حراید و مطبوعات امریکا خبری را شایع کردند مبنی براینکه یادشاه 
انگلستان در نظر دارد با یک بانوی امریکایی به نام خانم («ارنست سیمپسون» که 


در شرف حدا شدن از دومین شوهر خو بش می باشد» اردواج کل سیل نامه ها و 
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تلگرامها از اقصی نقاط جهان به سوی «استانلی بالدو ین» نخست وزیر وقت» 
سرازیر گردید که نویسندگان آنها در اين مورد به وی اعلام خطر می کردند. 
«بالدو ین» به حضور پادشاه باریافت و خطرات ناشی از احرای جنین تصمیمی را 
به وی متذکر گردید. البته در اينکه پادشاه حق داشت با یک زد خارحی ازدواج 
کند حای بحثی نبود- کما اينکه نيا کان وی بارها حنین کرده بودند - اما انجه 
باعث نگرانی ملت بود, ازدواج پادشاه با زنی بود که قبلاً دو شوهر داشته و از آنان 
حدا گردیده بود. «ادوارد» که می دانست حنین تصمیمی حه عواقبی در پی خواهد 
داشت, اعلام نمود که با این خانم ازدواج می کند اما فرزندان وی هیچ حقی نسبت 
به تخت و تاج نخواهند داشت. اما قوانین حاضر اجاز؛ُ چنین عملی را به وی 
نمی داد و نه پارلمان انگلستان و نه هیچیک از «دومینیون‌ها» حاضر نبودند که با 
تصویب فانونی حدید به یاری پادشاه برخیزند زیرا همگی براین اعتقاد بودند که 
جنین ازدواحی» حیثیت و اعتبار مقام سلطنت را خدشه دار خواهد ساعت و شاه نه 
تنها موقعیت خویش را به عنوان عامل اتحاد اعضای امپراتوری ازدست خواهدداد 
بلکه به عامل نفاق بین آنان تبدیل خواهد شد. 

سرانجام در دسامبر موصوع علنی شد. برخی روزنامه‌های محلی 
کوشیدند تا اشراف» کلیسا و دولت را به دفاع از «قوانین پوسیده اخلاقی » متهم 
کنند و حتی تعدادی نیز به حمایت از شاه به تظاهرات دست زده فریاد زدند: [ما 
شاه را می‌ خواهیم] اما حتی در خود لندن نیز تعداد این تظاه رکنندگان بسیار اندک 
بود و توده‌های مردم و بلن اسکاتلند و دومینیون ها به وکلای خویش دربارلمان 
تفهیم نمودند که از موضع اعضای کابینه دفاع موی کل نظر اتباع انگلستان و 
«دومینیون ها» اين بود که شاه باید بین مقام خو یش و این خانم یکی را انتخاب 
کند. پارلمان نیز در کمال متانت و آرامش از موضم نخست وزیر حمایت نمود. شاه 
نیز به راحتی حاضر به استعفا بود و اين را صراحتاً به نخست وزیر خو یش گفته بود. 
«ادوارد») هرگز در صدد برنیامد که از این ماحرای عشقی. بهره‌برداری سیاسی 
بنماید. بالاخره در روز پانزدهم دسامبر ۱۹۳۲ «ادوارد هشتم» از مقام خو یش 
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استعفا داد وبرادرش با لقب «حورح ششم» جای او را گرفت. از کاخ 
(«و ینزور»» «ادوارد» پیامی به وسیلة رادیو خطاب به ملت فرستاد که طی آن» پس 
از اعلام کتاره کیرش خویش ازممام سلطنت, مرأتب وفاداری خود را نسبت به 
بادشاه حدید اعلام نمود. 

این نکته بی اختیا عبارت مشهور «شکسپیر» در نمايشنامةٌ «ریحارد 
دوم» را به خاطر می آورد که: خداوند پادشاه را حفظ کند» حتی اگر من نباشم. 

این حادث؛ غیر مترقبه بیانگر این واقعیت است که ملت انگلیس, مقام 
سلطنت را مقامی در خور اهمیت و شایان احترام دانسته, انتظار دارد که خاندان 
سلطنتی تمام صفات و خصال سنتی و قومی را دارا باشد. دیگر آنکه نشان داد 
پارلمان هنوز می تواند مشکلات بزرگ را با صبر و بردباری, حل و فصل نماید؛ و 
سرانجام آنکه انگلستان و کشورهای عضو امپراتوری می توانند به سرعت و سهولت 
تما اقدامات خو یش را با یکدیگر هماهنگ سازند. 

همانگونه که ممکن است یک بیمار پس از بهبودی قوی‌تر و سالم تر از زمان 
پیش از بیماری گردد, انگلستان نیز پس از رهایی از این بحران, نسبت به قوانین 
خویش اعتماد بیشتری یافت و پابرجایی آن بیش از قدرت بحرانی که انرا در بر 


گرفته بود» عیان گشت. 
پایان سخن 


تاریخ انگلستان بیانگریکی از بزرگترین پیروزی‌های بشر است. در این 
تاریخ مشاهده می کنیم که چگونه دریک جزيرُ دورافتاد؛ُ جدا مانده از ارو پا» 
حند قبیله «ساکسونی» و «دانمارکی» با باقیمانده‌های حند طایفةٌ «رومی» و 
«سلتی» درمی آمیزند و هنگامی که گروهی, ماجراجوی «نرمانی» رهبری 
آنان را در دست می گیرند» بر خاکی به وسعت یک سوم کرةٌ زمین حکم می رانند و 
این مهم طی گذشت چندین قرن حاصل می گردد. 

اکنون که انگلستان از حیث شوکت و عظمت, همپايةٌ روم باستان 


و 


می باشدء مطالعه در علل و راز خوشبختی آن خالی از فایده نیست. 

آمیزشی که بین نژادهای گونا گون در این کشور به وحود آمد مناسب» آب و 
هوای آن خوب و سالم وزمین آن» زمینی حاصلخیز است. روستائیان, راه و رسم 
بحث و استدلال را از اولیای انجمنهای محلی آموختند؛ اما اگر نرمانها بر این 
سرزمین حاکم نمی شدند. مسلماً این راه و رسم به بوتة فراموشی سپرده می شد. اگر 
انگلیسی ها عادت کرده‌اند که به قوانین خویش احترام بگذارند - و از فوائد آن بهره 
ببرند از این حیث مدیون «و یلیام فاتح» و حانشینانش- جه پادشاهان نرمانی و 
جه پادشاهان آنژوی- می باشند. «دریا» که انگلستان را از حطر همسایگان 
مهاجم آسوده داشته بود (خطری که همواره افکار مردان سیاست فرانسه را به خود 
مشغول می داشت) این امکان را به آن کشور داده بود که بافراغت خاطر به اصلاح 
سازمانها و دستگاههایی بپردازد که خود مبتکر آنها بود. همین فرصتهای مساعد به 
فلت نکاس امکان داد که قوانین مفیدی را وضع نماید که امنیت و آزادی آنان 
را توأما - تأمین نماید. 

هنگامیکه «سا کسون‌ها» سلطنت را در اختیار داشتند» شورایی تشکیل 
داده, در امور مهم با آنان مشورت کرده» می کوشیدند تا حمایت افراد ذی نفوذ را 
جلب نمایند. اخلاف آنان نیز به همین شیوه رفتار کردند و جنین بود که انگلستان 
هرگز روی سلطنت استبدادی را به خود ندید. هنگامی هم که شورا منحل شدء 
پادشاهان یا با وزرای خویش مشورت می کردند یا با طبقات مختلف اجتماع. 
کشیش های با صلاحیت به وزارت برگزیده می شدند و «بارون» ها و مالکین 
قزر کام سهمتشتورت سا قتاه ار | وا نام شنت مان سب کرقه سای 
بالا تر می رفت بر تعداد «بارون‌ها»» «شوالیه ها» «خرده‌مالکین» «تحار» و 
پیشه‌ورانی که به شرکت در امور مر بوط به ادارةٌ کشور دعوت می شدند, افزوده 
می گشت تا آنجا که اینک» « حزب کارگر» به 0 حزب پارلمان اين کشور 
تبدیل شده است و حتی گاه زمام امور کشور را در دست می گيرد. بدینگونه, مردان 
عرص؛ سیاست انگلستان, ناراضیان را به همکاران فعال خود بدل نمودند و پس از 
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آن- با فراغت کامل- به مردم آزادی دادند. هرچه فراغت خاطر زمامداران کشور 
بیشتر می شد. بر دامن آزادی‌ها نیز افزوده می گشت. 

در پیشرفت بی وقفه و توام با آرامش انگلستان, دو عامل را بیش از همه 
می توان موثر دانست: مداومت و انعطاف پذیری. «بالفور» - یکی از نخست وزیران 
بریتانیا - در اين مورد جملهٌ نفزی دارد که می گوید: [انجام کار غیر عاقلانه‌یی 
که بطور مستمر انجام گرفته, همواره بهتر از انجام کار عاقلانه‌یی است که قرار است 
برای اولین بار انجام گیرد]. حتی امروز هم انگلستان به همان شیوهٌ کهن و 
باستانی اداره می شود» همان اداب و سنن قرون وسطایی , حا کم بر سرنوشت و 
روابط مردم می باشد و حتی پادشاه پارلمان و دانشگاهها از آن تبعیت می کنند. 
اما استمداد انگلیسی ها در تطبیق دادن خویش با تحولات رون درست به ائدازه 
محافظه کاریشان می باشد و دستگاههای کهن اين کشور به راحتی تحولات حدید 
را می پذیرند. انگلستان هرگز دستخوش یک انقلاب واقعی نگشته است و پاره‌یی 
حرکتهای قیام گونه نیز که در طول تاریخ این کشور رخ داده اند» در حقیقت به مثابه 
امواجی خرد و گذرا» بر سطح اقیانوسی بزرگ بوده آند. حتی باصطلاح انقلاب 
بزرگ سال ۱۰۸۸ نیز جیزی جز رد و بدل گشتن جند امضا نبود. 

کار بدستان انگلیسی همواره بهترین بهره را از موارد اتفاقی گرفته اند؛ 
بعنوان مثال دیدیم که نزدیک گشتن شوالیه‌ها به شهرنشینان و آنگاه عزلت گزینی 
روحانیون. به تشکیل پارلمانی متشکل از دو مجلس منجر گشت و به زودی» 
پادشاهان برای تأمین هزینه‌های خو یش به حمایت همین پارلمان محتاج گشتند. 
یادشاهان فرانسه و اسپانیا می توانستند به دلخواه خو یش مالیات وضع کنند اما 
انگلیسی ها به این حقیقت پی برده بودند که حفظ آزادی در کشورشان به دو عامل 
مهم تفت کی دارد: یکی آنکه هیچ مالیاتی به صورت دائمی وضع نگردد و دیگر 
آنکه قدرت ارتش بادشاه باید محدود و تحت کنترل باشد. همین دوعامل باعث 
7 ۵ انش با سلسلةٌ یادشاهان «استوارت» درافتاده و آنرا مغلوب و 
منقرص نمایند. 
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هنگامیکه پارلمان در این مبارزه به پیروزی دست یافت. در صدد ییدا کردن 
راهی برآمد تا بتواند قوةٌ مجریه‌یی در اختیار داشته باشد. باز هم دست تصادف به 
تاتض ان لسخان آمد: روی کارآمدن سلسلهةًٌ سلطنتی «هانور» منجر به تشکیل 
کابینه‌یی گردید که در مقابل پارلمان (قوة مقننه), مسئول بود. بالاخره روش 
محافظه کارانژ اشراف به کمک درایت زمامداران انگلستان باعث گشت تا محلسی 
که بظاهر مجمم یک مشت اعیان شهرستانها به نظر می رسید, به یک محلس 
یرود ی فیل قودیه کونهی. که از تعافی قحا لین ماب وه فرفیی تما 
جهان» کارآمدتر و موفق‌تر باشد. 

شرابط حغرافیایی خاص این سرزمین و حدایی آن از ساير کشورهای 
ارو پایی» باعث جدایی کلیسای آن از دستگاه حکمرانی پاپ گردید. همین 
استقلال مذهبی, به انگلستان امکان ایحاد یک امپراتوری بزرگ استعماری را داد. 
در نتیجهة درگیریهای مداوم مذهبی در انگلستان یک ملت پروتستان با اراده‌یی 
آهنین به‌وجود امد که ترک وطن را به ترک مذهب ترحیح داده,درا کناف حهان 
سکنی گزیدند و درهر کجاء یک ملت انگلوسا کسون به وجود آوردند. تفوق 
بلامعارص دریایی انگلستان بر دیگر کشورهای ارو پا از حمله فرانسه, اسپانیا 
آلمان و هلند نیز رکن دیگری در جهت تداوم‌حیات این امپراتوری به‌شمار می آید. 
این تفوق بدان سبب حاصل شد که بریتانیا به جهت موقعیت خاص جغرافیایی 
ریش تونست اتید نآ تا ده 

بیم آن می رفت که اگریک عامل خارجی نتواند, بقای این امپراتوری را 
تهدید کند. نهایتاً یک انقلاب داخلی, آنرا به سوی نابودی سوق دهد اما کار 
بدستان این کشور در نتیجة از دست دادن مستعمرات آمریکایی خو یش دریافتند 
که باید میانه‌روی پيشه کنند و جانب احتیاط را نگاه دارند. 

انگلستان که « کابینه» و «پارلمان» را خود ابداع نموده بود اینک درصدد 
ابداعی حدید برآمد: تشکیل یک «امپراتوری فدرال از کشورهای مستقل و آزاد» و به 
این طرح با درایت کامل, جامةٌ عمل پوشانید. اینک دولت بریتانیا جه در داخل 


خاک اصلی خویش و حه در کشورهای تابع امپراتوری, علاقه‌یی به حفظ سلطه 
خویش علیرغم رضایت ملل ذینفع ندارد و مسلماً مستلة پیچیدة هندوستان و پس از 
آن مسثلة دیگر مستعمرات این کشور از طریقی مسالمت آمیز و مترقیانه حل و فصل 
خواهد گردید. 

آیا روش مسالمت حو یانه و محافظه کارانة انگلیسی ها همواره موفق خواهد 
بود؟ آیا حکومت دمکراسی پارلمانی که بر پایة مبارزة احزاب مختلف می باشد, در 
مقابل حکومتهای دیکتاتوری- که تم رکز فرماندهی دریک فرد, موجب تسریع در 
انخاذ تصمیم می گردد - می تواند دوام آورد؟ مورخ نمی تواند به این سئوالات پاسخ 
دهد, چرا که وظیفهٌ مورخ تنها بیان گذشته‌ها است نه پیشگویی در بارٌ آینده. اما به 
هرحال, مورخ این اجازه را دارد تا تشخیص بدهد که اگر اختلافات طبقاتی در دیگر 
کشورهای جهان خطرات جدی در بر دارد, در انگلستان این جنین خطرناک نیست 
حرا که به اندازة قدمت هیئت های منصفه که از عهد نرمانها باقی مانده است, قبول 
رأی اکثریت در این سرزمین سابقه دارد و علیرغم اختلافات ظاهری, اتحاد ملی از 
عمقی چشمگیر برخوردار است و تنها منافع و تضادهای آشتی پذیری طبقات مختلف 
آنرا از هم جدا می سازد نه خشم و کینه و نارضایتی ها. قدرت و شیوائی بیان که 
می‌تواند در دیگر کشورها به عنوان وسیله‌یی کارآمد مورد استفاده قرار گیرد, نزد 
انگلیسی ها ازیک بند و اندرز باستانی موثرتر نیست. انگلیسی ها عادت دارند که 
به سنن کهن خویش احترام بگذارند چنانکه می توان گفت تاریخ این ملت در آداب 
و رسومشان انعکاس دارد. 

انگلستان در دریا و آسمان و زمین, دارای نیروی نظامی بلامنازعی است» 
لیکن نیروی واقعی این کشور در خلق و خوی اميخته با نظم, اطمینان متقابل و اراد 
تزلزل ناپذیری نهفته است که در روندی هزار ساله شکل گرفته و با موفقیت هرحه 
تمامتر تکامل یافته است. 


«یایان» 


۵ ۵ 


فهرست اعلام اسامی اشخاص 


-ه 


را 


٩٩۲ ۰4٩۰ ۰4۸۵ آبردین (لرد)‎ 

٩۷ آتلستان‎ 

٩۲۹٩ آدینگتن‎ 

۳۷٩ آرابلا‎ 

آراگون, کاترین 0۲۱۷ ۰۲۱۸ 0۲۲-۲۲۰ ۲۳۰ 
آرتور ۲۱۷ 

آرتور (شاه) 0۲۵ ۰۳۸ ۵۷ ۱ 

آرتولد جا کوب وان ۱٩۰‏ 

آرلینگتون ۳۵۰ 

آستن» حین 1۵۸ 

آسکوئیت ۰۵۳۷ ۰۵1۰ ۰۵1۲ ۰۵16 ۵1۸ 

1۸٩ ۰۳۵۵ ۰۳۵4 ۰۳۵۰ آشلی‎ 

آ گوستین, پرایور 1٩‏ ۵۰ 

آلبرت (پرنس) ۰4۷۷ ۰4۷٩‏ 04۸۳ ۰1۹۳ ۰1۹۷ ۰۵۰۰ 
۳ ۵0۱۵۹ 

آلحرنن ۳۵۵ 

۱۳۳ ۰۸۵ - ٩۳۴ ۰۵۱ آلفرد‎ 

آلکو پن ۰۵۳ )۵ 

آلن, ویلیام ۸۷) 

آلیس پرر ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

آن (پرنسس) ۱۸۹ 

آن (ملکه) ۰۳۸۹ ۰۳۵۹ ۰۳۷۱ ۰۳۸۲-۳۷ ۵۱؟ 
آن (همسر لو یی ۱۳) ۲۹۸ 

آنجوی, حفری ۱۰۳ 

۱۸۵ ۰۱۰۰ ٩ انسلم‎ 


ایرونساید, ادموند ٩۸‏ 


را لف» 


اتل رو ۰1۸ 1٩‏ 

اتل ولف ٩۳‏ 

اخیتوفل ۳۵۰ 

ادموند ۱۳۷ 

ادو 0۷۷ ۵۸۳ ۸۵ 

ادوارد ( کانقسور) ۰1٩‏ ۰۷۳ ۰۷۱ ۰۸۵ ۰۸۹ ۰۱۰۰ ۰۱۳۱ 
۱۹4 

ادوارد (اول) ۱۳۸ - ۰۱۵۷ ۰۲۶۹۰ ۳۲ 

ادوارد (دوم) ۱۵۷-۲ 

ادوارد (سوم) ۰۱۹-۱۵۸ ۰۱۹۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ 
٩ ۲ ۲ ۹‏ --۱"۲ 

ادوارد (جپارم - دوک یور ک)۱ ۰۱۷ ۲ ۰۱۹۷-۵۵ 
۳ ۲۳۷ 

ادوارد (ششم) ۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳4 ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۲ ۳ ۰:۳ ۰۷۳ ۵۳۲ 

ادوارد (هفتم) ۵۳۱- ۰۵۳۵ ۵1۰ 

ادوارد (هشتم) ۵۵٩‏ - ۵۱ 

ادیت ماتیلدا ۱۰۰ 

اراسموس ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱ ۰۲۱۷ ۷ ۲ 

ارسطی ۰۱۳۵ ۰۲۱۰ ۳۰۳ 

اریک 1 ۲ 

اسپنسر ۰۲۷ ۲۸۵ 

اسپنس هر برت ۰۵۰۲ ۵۳۲ 

اسپلمن» سرهنری 1۲ 

استانلی (لرد) ۱۹۸ 

استانلی (لرد در بی ) ۰1۷۱ ۰1۸۳ ۰4۸4 ۰۵۰۵ ۵۰۱ 


استانلی ۵۲۲ 

استانهوپ ۰۳۸۵ 1۷۳ 

استراجی» لیتون ۲4۵ 

استرافورد - ر. ک و نتورت 

٩۵۲ استرد‎ 

٩٩۷ استفنسن‎ 

استوارت» حاد ۵۱۸ 

استیلیجو ۳۷ 

استیونسن ۵۳۰ 

اسمکات, سروالتر ۰4۵۰ ٩۵۸‏ 

۳۱٩ ۰۲۷۲-۲۷۰ ۰۲4۲ امکس‎ 

اسکندر ( کبیر) 1۲۸ 

اسمونز (رنرال) ۵۳۰ 

اسمیت. ادام ۰44۳ ۵۱۷ 

اسمیت» پیر 4۵۱ 

اسمیت, سیدنی ۷۰) 

اسمیت, هانری ۲۷۳ 

اسوی ۵۱ 

اشعیا ۲۹۱۳ 

افلاطون» ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 

افینگام, هوارد ۲۵۷ 

اگیرت ۵۳ 1۳ 

اگری کولا ۳۱- ۳۳ 

الحین (لرد) ۲۰ 

الکساندر (دوم) ۱۵۵ 

الکساندر (تزار) ۳۲] 

الیزابت (ملکه) ۰۱7۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۰۰-۲۱ 
۰1۳٩ ۰۳۷۲ ۰۲۹۳-۲۷۷ ۰۲۷-۶ ۲‏ ۰1۱۳ 
۲۳ ۵۳۲ 

الیزابت (قهرمان داستان شکسپیر) ۱۹۸۹ 
الیزابت (دختر حیمز اود) ۲۹۲ 

الینور (همسر لویی هفتم) ۰۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 
الینور (همسر هانری سوه) ۱۳۰ 

الیوت. سرحاد ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۳۰ 
الیوت. جورح ۰۵۳۰ ۵۳۲ 

٩۸ اد‎ 

انکنشن فردریک 1۸1 

اونس . تیتوس ۳۵۵-۳۵۲ 

اورانژ, ویلیاه (سوه) ۰۳4 ۰۳4۹ ۰۳۵۱ ۰۳۱۰۰۳۵۹ 


۳۹۷۲ ۰۳۷۱۵ 


اوزن (پرنس) ۳۷۷ 
اوکانل, دانیل 111 ۷) 
او ون رابرت ۵۱۸ 

اوید ۱۳۵ 

ایزابل (پرنسس) ۱۸۰ 
ایزابلا (ملکه) ۱۵۸ 

۵٩ ابلیاد‎ 


ایوبی » صلاح الدین ۰۱۱۸ ۹ ۶ ۶ ۱ 


(«ب») 
بانلره ساموئل (شاعر) ۳۶۲ 
باتلر. سامونل (نویسنده) ۵۳۲ 
باتول ۲۹۷ 
بار بارا» ۳٩۱‏ 
بارنز, جان ۵۱۸ 
بارو ایسا ک ۳5۳ 


بال حاد ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

بالدوین, استانلی ۰۵۵4 ۵1۰ 

بالفور آرتور ۰۵۲۷ ۰۵۳4 ۰۵۳۷ ۵۱۳ 
بانرمان» سرهانری کمپیل ۵۳۷ 

۳٩۲ بانیان‎ 

بایرود (لرد) ۰1۳۵ ۰4۵۸ ۰1۷۷ ٩۹٩‏ 
بایل ۳۱۳ 

بتهوون ۵۸ 4 

بخت النصر ۲۰۱۳ 

بدبی ۱۷۹ 

براگانزاه کاترین ۳4۹ 

برانزویک. (پرنسس) کارولین ۰4۵۸ ٩۱۰‏ 
برایت ۵۳۷ 

برت والدا ٩۳‏ 

برد توماس ۲۷ 

برله ۲۷۰ 

بروس, رابرت ۰۱۵۵ ۲۰۱۱ 

برونته (خواهران) ۵۳۰ 

بریتانی, آرتور ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲ ۱۲۷ 
بکت. توماس ۰۱۰4 ۱۸۵۰۱۳۹۰۱۱۲۱۰۷ 0۱۵ 


۳۳۷ 


بلریو ۵۳۳ 
بلوا, استفن 4 ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۱۰۸ 
بلیک. رابرت ۳۸۳ 


بلیک ۵۰ 

بنایارت. نابلئون ۰۱4۵ ۰۳۵۵ ۰1۲۰ ۰۸۲۲ ۰4۳۵-1۲۵ 
۱ 2 ۰ ۵2۰6۵ ۱۳ ۵ 

بنتام 2۸ 

بنتیک, (لرد) جورج ۱۸ 

بنیک (دریاسالار) ۰۰) 

۳٩۲ بوالو‎ 

بوتا (رنرال) ۵۳۰ 

بودیکا (بوادیسیا) ۳۹ 

بوردتء (سر) فرانسیس ٩۵٩‏ 

بورک. ادموند ۰4۱5 ۰4۲۲ ۰1۲۳ ۰4۵۰ ٩۵۲‏ 
بورنت ۳٩۹۸‏ 

۳٩۲ بوسوئه‎ 

بوکینگام ر. ک «و بلیرز» 

بولین, آن ۲۲۸۰-۲۲۰ 

بولینگ بروک ۰۱۳ ۰۳۳۲ ۰۳۹۵ ۱۳۷۹ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 
۵۹ ۰2۱۱۰۵ 

۳٩۱ بوموت‎ 

بونارلاو ۵۲ 

بیتون ( کاردینال) ۲۹۲ 

بید ۰۵۰ ۵۳ 

بیرینگ, اوه‌لين (لرد کرومر) ۵۱4 
یسمارک ۵۲ 

بیکن, فرانسیس ۲٩۳‏ 

بیک ول ۰۳۸ 

بیوت (لرد) 4 ۰4۰ 1۰۸ 

بنوولف ۵۷-۵4 


«پ») 


پاپ الکساندر ۱۰٩‏ 

پاپ الکساندر (ششم) ۲۱۵۱ 

باپ اینوسال (سوم) ۲ ۱۳ 

یاپ اینوساد ۳۵۸ 

یاپ بونیفاس (هشتم) ۰۱:۵ ۱ 

پاپ پل (چهارم) ۲6۱ 

پاپ گریگوری ۸؛ 

پاپ گریگوری (هفتم - هیلدر براند) ۰۷۵ ۷5 ٩۷‏ 
۱۷۸ 

باپ لْون (دهم) ۲۱۸ 


باپ یور باد ٩٩‏ 


بار. کاترین ۰۲۱۵ ۲۲۹ 

پارنل ۰۵۱۳ ۵۲۵ 

پاستون, حاد ۰۱۹۷ ۲۰۲ 
پاسیفیکو (دن) 1٩۰‏ 

بالا تین ۲۹۲ 

پالمی بار بارا (لیدی کاسلمین) ۳4٩‏ 
بامرستون (لرد) ۰4۸۵ 4۸۸ - ۰4۹۷ ۵۳ 
بتروس (مقدس) ۰۵۱ ۵۲ 
بتروساو وی ۱۳۶ 

یتن (مارشال) ۵1٩‏ 

پراید ( کلنل) ۳۳۱ 

برلاشر ۳۵۳ 

بروست. مارسل ۵۳۲ 

پریزگاد (بیر بونس) ۳۳۹ 
پرین, و یلیام ۳۰۰ 

بلوتونیوس ۲۱۱ 

پلهام ۳۲۳ ۳۹۹ 

پمپادور (مادام) 4۰۰ 

بوپ, الکساندر ۳۸۲ 

پورید ونیوس ۲۳ 

بول» رحینالد ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۲۲ 
پولارد ۰۲۱۵ ٩۵۳‏ 

پولوس (قدیس) ۰۱۱۳ ۲۱۱ 


بپس, ساموئل ۳۹6 

پیت و یلیام (کبیر) ۰۳۸۵ ۰۳۹۰ ۰۳۹۵ ۰1۰۵-۳۹۸ 
٩۱-۸‏ 

پیت» و یلیام (دوم) 4۱۷ - ۰1۳۱ ۰4۷۱۰1۱۱ ۵۱۰ 
پیته آس ۲۲ 

یل سررابرت ۰47۱۱ ۰4۱۲ ۰111 ۰41۱ ۰4۷۹۰0۱۸ 
۱ 01۸۵-1۸۳ ۸۸۷ ۰۵۰۱ ۰۵۰۱ ۵۳۷ 

پیلی, و یلیام 44۵ 

پیمی حادل ۰۲۹6 ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲۱-۳۰۹ ۰۳۲ ۳۳۲ 


بیس ۰ تام و3 
ررن») 


تاسیتوس ۰۳۱ ۰۵1 ۵۵٩‏ 
تا کری ۵۳۰ 

٩۳۵ ۰1۲٩ تالیراد‎ 
۳۸۵ تاوسند‎ 


تابل وات ۱۸ 


ترومب وال ۳:۳ 


تریستراه و ایزوت 4 ۰۲ ۳۸ 
نمیل. سر ویبراد ۳۵4 


۳1 


تندال, و بلراه ۲۲۷ 
شسن ۵۳۰ 
تورویل ۳۷۲ 
توستیگ ۷۷ 
توک‌ویل ۲۳ 
تول. حترو 1۳۷ 
تولندال لالی 1۰۲ 
تونشند (لرد) ۳۷) 
تير پیتز, فون ۰۵۳۸ ۵۳ 
تیلونسن ۰۳۶۱۳ ۳۶۹۸ 
توبالد ۰۱۰۷ ۱۰۸ 


تنودور تارسوس ۵۳ 


تنودوسیوس ۳۱ 
«ج» 

حان (پسر هانری دوم) ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۳۵۰۱۲۷-۱۲۰- 
۹ ۲ ۱ 
حانسن» ین ۲۷ 
حانسون (دکتر) ۰4146 ۰4۵۰ 1۵۲ 
جنکینز ( کاپیتان) ۳۹۰ 

7 ‌ 
جنینگز, سارا (دوشس مارلبورو- لیدی چرجیل) 
۳۷۸-۳۷۵ 


جورج (پرنس) ۳۷۵ 

حورجء لوید ۰۵۱۸ ۰۵۳۹ ۰۵4۱ ۰۵1۸ ۵۵۰ 

حورج (اول) ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸4 ۰۳۸۹ ۰5 

جورج (دوم) ۰۳۸۹ ۰4۰۲ ٩۰۱‏ 

جورج (سوم) ۷۲ ۰۶:۰۲ ۰1۰۱ ۰8۰۸ ۰8۰٩‏ ۰8۱۲ 
۳ ۱۷ ۰1۲۰ ۰۳۱ ۰1۳۸ ۰4۵۱ ۰1۵۳ ۰1۵۸ 
۰ 1۱ 

جورج (جهارم) ۰4۵۸ ۰40۰ ۰4۱۱ ۰10۱۷ ٩0۸‏ 

حورج (پنجم) ۰۵۳۱ ۰۵1۰ ۰۵۵۸ ۵۵٩‏ 

حورج (ششم) ۵1۱ 

حویس» کرنت ۳۲۷ 

جوین ویل ۱۱٩‏ 

حیمر (اول) ۰۱۲۵ ۰۱۸۵ ۰۲3۱۷ ۰۲۷۱ ۲۷۹- ۰۲۹۵ 
۰۲۳ ۲ ۲ ۳۷۶ ۳۸۳ 

جیمز (دوم - دوک یورک) ۰۳4٩‏ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۳۵۹ - 


۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۱۰-۳۳۵ ۰ 

حیمز (سوم - پرنس حارلز - جارلز ادوارد) ۰۳۷ ۰۳۸۰ 
۸ 6 ۲ ۰*۲ 

حیمز (حهارم - اسکاتلند) ۲۹۱ 

جیمز (پنجم - اسکاتلند) ۲*۱ 


حنوفری ۱۱۷ 


(» 
حادویک. ادوین ؛ ۷) 
حارلز (اول) ۰۲۸۸ ۲۹۲ - ۰۳۳۷ ۰۳۱ ۰۳۹6 ۰۳۹۱ 
۸ ۳۱۷۸ 
جارلز (دوم) ۰۲۸۸ ۰۳۳۷ ۰۳۱ ۳4۵ - ۰۳۵۷ ۳۹۰ 
۲ ۰۳۹۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ ۰۳۹۱ ۰1۵۳ ۵۵۸ 
حارلز ادوارد ر. ک «جیمز» (سوم) 
حاسر ۰۱۷۹-۱۷4 ۰۲۰۳-۲۰۱ ۲۱۱ 
حانسلر ۲۵۲ 
حرحیل» حاد ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۳۸۱ 
حر ح » وینستود ۳۷۲ 
جر حر » وینتود ۰۵۳۸ ۳ ۵ 
حسترتود ۱۹6 
جمبرلین» سرراجر ۱۹۷ 
حمبرلین» حوزف ۰۵۱1 ۰۵۲۵ ۰۵۲۷ ۰۵۳4 ۰۵۳1 ۵۳۷ 


جمبرلین» نویل ۵۵۵ 


»«( 

۲٩۳ حزکیا‎ 
))۵(( 

دایلکس (رنرال) ۰۳۹6 ٩۰۵‏ 
دارنلی ۲۹۱ - ۲۹۸ 
داروین ۰۵۰۲ ۵۳۲ 
دانبی ۳۵٩‏ 
دانته ۲۰۲ 
دانیال ۲۹۳ 
دانینگ حان ۰۱۹ 
داوود (ییامبر)۰۳۵۰ 2۰۵ 
دبورا ۲۹ 
درایدد ۳۵۰ 


در بی (لرد) ورگ استانلی (لرد دربی) 
دریک, سرفرانسیس ۲۵4 - ۰۲۵۸ ۲۹۰ 


۳٩۲ دکارت‎ 

دکلاسه ۰۵۲۸ ۵۳۶ 

دو اوریو شارل ۱۵٩‏ 

دو بال بول» حان ۰۱۵۵ ۱۵٩‏ 
دو بو ۳۸۹ 

وک هوبرت ۱۳۲۱ 
دورام (لرد) ۵۲۰ 

دوروتی » سوفیا ۳۸۳ 
دوفن فرانسیس ٩۱‏ ۰۲ ۲۶۱ 
دوفین ۳۷۳ 

دوگاسکلین ۱۷۹ ۱۹۰ 
دوگین ماری ۲٩۱‏ 
دوماندویل حفری ۱۰۵ 
دومدیسی , کاترین ۲٩‏ 


رزاموند ۱۱۳ 

رستیتونوس ۳۲ 

رو برت (پرنس) ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
رو حستر ۳۶۱ 

رو حیلد (لرد) 17؟ 

رودز» سسیل ۰۵۲۲ ۵۲۳ 
روز بوری (لرد) ۵۲۷ 
روستی ۵۳۰ 

روسو زان زاک ۰4۲۳ 1۵۰ 
رولو ۷۰ 

رومیلی , سر ساموئل ۳۵۵ 
رونالد ۲۳۷ 

رو به ۵۳۲۱ 


ریج» ادموند ۱۳۵ 


دومونفور سیمون ۰۱۳۵ ۰۱1۱-۱۳۸ ۰۱46 ۰۱۸ ریجارد (شیردل) ۰۱۰ ۰۱۱۱ ۱۲۲-۱۱۷ 
۳ ۱۱۹8۵ 


دووالراء رایمون ۵۵۷ 


ریحارد (دوم) ۷ ۰ 2-۲۲ ۸ ۵( 
ءِ 
ریحارد (سوم - دوک گکلوستر) ۰۱۹۷ ۸ ۲۰۰ 


دوو بلار (رنرال) ۳۷۷ 

دیسرانیلی, بنيامین ۰۳۸۲ ۰۷6 ۸4۷۹ 4۸۰ ۸۳ -- 
۵ ۵ ۵ --- ۰۵۰۷ ۵۱۰ -- ۰۵۱۲ ۰۵۱۳۱ 
۹ ۵۲۸۷۲ 

دیک, وان ۲۹ 

دیکنز, حارلز 4۷4 ۰۵۰۳ ۵۳۰ 

دیگبی (لرد) ۳۱۲ 

دیورن لائر یتوس ۲ 

دیوک لسیان ۳۵ 

دیوید ۱۵ 


«ر» 


رابرت (نرماندی) ۰۹7 ۰٩۷‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۰۳ 

رابرتز ۵۲۹ 

راد کلیف جورج ۳۰۸ 

رادنی (دریاسالار) 1۱۷ 

راسکین ۰۵۱۸ ۵۳۰ 

راسل (لرد) ۰۳۵ ۳۵۵ 

راسل. ویلیام 1٩۲‏ 

راسل, لردجان ۰11٩‏ ۰1۷۰ ۰1۸۵ 1۹۰ ۰1۹6 ۵۰۵ 
راکینگام ۰:۱۹ 

راله, سروالتر 4٩‏ ۰۲ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ ۲۹۲ 


رایل ۳۰۱۳ 


ریجارد (پسر کرامول) ۳:4 
ریحاردسون ۵۰ 

ریحموند ۱۹۸ 

ریدلی (دکتر) ۲۱ 

زبربی دیوید ۲۰۱۱ 

ریشارد کلر (قوی کمان) ۱۵4 
ریشیلیو ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ ٩۰۰‏ 


«ر» 


ژاندارک ۰۱۷۹ ۰۱۹۰ ۱٩۹۱‏ 
ررمانیا ۵٩‏ 
رول سزار ۲۳ ۲۱ 


رون مقدس ۱۳ 


(«(س)) 
ساباتیانی (سرهنگ) ۳۰ 
ساجورل (د کتر) ۰۳۷۸ ۳۷۹ 
ساکس (زنرال) ۳٩۳‏ 
سالزبوری» جان ۰۹۸ ۱۳۲ 
سالیز بوری (لرد) ۰۵۲۸-۵۲۰ ۵۳ 
سامسون ٩۱۲‏ 
ساوناولا ۲۱۰ 


۲٩۱ ۰۲۸۸ ۰۲ ٩ ۰۲ ۷ سسیل‎ 
4٩ سن بندیکت‎ 

سن پاتریک 1۷ 

سن بولوس ۵۱ 

سن رود ۵۱ 

سن فرانسیس آسی سی ۱۷ 
سن کلرسوراپت ۷۰ 

سن کلومبا ۰4۷ ۰۵۱ ۵۲ 

سنت جان ر. ک بولینگ بروک 
سنکا ۰۱۳۵ ۰۲۰۲ ۲۱۰ 
سورل» ررر ۵1۲ 

سوشه 4۳۳ 

سوفیا ۳۷ 

سول ۳۳ 

سویفت. حاناتان ۰۳۷۸ ۳۸۲ 
مبوین. ۷۲ 

سوئینبرن ۵۳۰ 

سیدنی : سرفیلیپ ۲۷۳ 

سیدنی ۳۵۵ 

سیسرو ۰۲۸ ۲۰۲ 

سیمپسون. ارنست ۵۵٩‏ 
سیمور, حین ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۲۳۳ 
سیمور ادوارد ۲۳۳ 

سیمور, توماس ۲۷ 

سیمون (اسقف) ۱۸۳ 

سینیور, ناسو ٩۷‏ 


سنوتونیوس ۲۱۱ 


(««ش») 
شاتو بریاد 1۵٩‏ 
شارل (ساده‌دل) ۷۰ 
شارل (آرشید ک اتریش) ۲4٩‏ 
شارل (اول) ۸۷ 
شارل (دوم) ۳۷۳ 
شارل (پنجم - فرانسه) ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
شارل (پنجم- اتریش) ۰۲۱۳ ۰۲۲۹۰۲۲۲-۲۱۹ ۰۲۳ 
۲۷ ۲ ۰۳۷۳ ۳۸۰ 
شارل (ششم) ۰۱۸۸-۱۸1 ۰۱۹۰ ۱۹۵ 
شارل (ششم - آتریش) ۳۹۲ 


شارل (هقتم) ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۰۰ 


شارل (دهم) ۱۷ 

شانتسوری ر. ک اشلی 

شاوی جورج برنارد ۰۵۱۸ ۵۳۲ 

شاهزاده سیاه ۰۱۳ ۰۱۹6 ۰۱۷۹۰۱۱۹ ۱۸۰ 

شاهراده ویلر ۵ ۱۵ 

شرایدن ۲۲ 

شکسپین حان ۲۵۱ 

شکسپین ویلیام ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۹ ۲۷۲ - 
۷ ۲۸۵ ۰۳۹۲ ۵۱۱ 

شل بورد ۰1۱ ۱۷ 


شلی 4٩۵۰‏ 
«ف» 


فاکس, حارلز حیمز ٩۱1‏ - ۰4۲۸۰4۲۲ ۰4۵۲ ۰4۵۵ 
۷۹ 

فاکس, گای ۰۲۸۳ ۲۸4 

فرانسیس (اول - فرانسه) ۰۲۱۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
فردریک (پروس) ۰۳۹٩۳ ۰۳٩۲‏ ۳۹۷ 

فردریک ۰51 

فردیناند (اول) ۲۱۷ 

فردیناند (آتریش) ۲۱ 

فردیناند (دوم) ۲۵۷ 

فرعود ۳۳ 

فرفاکس, سرتوماس ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹٩‏ ۰۳۳۰ 
۳۳۷ 

فرنج. سرحاد ۵۸ 

فریمن (بانو) ر. ک جنینگره سارا 

فلامبارد» رانولف ۰۹٩‏ ۱۰۰ 

فلتن ۳۰۰ 

فلحر ۳۶۱ 

فلوری ۳۸۹ 

فورنسکو سرحان ۲۰۱-۱۹٩‏ 

فوش (مارشال) ۵4٩‏ 

فوکس. جات ۲۱ 

فولک (سیاهه) ۱۰٩‏ 

فیتزر برت ۰1۵۸ ٩1۱۷‏ 

فیش حاد ۰۲۱۰۲۱۱ ۲۲۵ 

فیشر سرحاد ۰۵۲۰ ۵۳۸ 

فلد. اسمیت ۲۰ 

فیلدینگ ۵۰) 


فلس رابرت ۵1 ۳ 
فیلیپ (دوم) ۰۲۹7 ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ ۰۳۷۲ ۰1۲۵ ۵٩۳‏ 
فیلیپ (جهارم) ۱۵۹ 
فیلیپ (پنجم) ۳۷ ۳۷۹ 
فیلیپ والواً ۱۵٩‏ 
«قی») 
فابیل ؛ ۲۱ 
« ک» 


کاترین ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
کادرینگتن (دریاسالار) 13۵ 
کار رابرت ۰۲۸۸ ۲٩۲‏ 
کارائوسیوس ۳۵ 

۳٩۹۲ کارترت‎ 

کارترایت (ماژور) )۵٩‏ 
کاردینز ۲۲۲ 

کارسون, سرادوارد ۰۵4۱ ۵۲ 
کا کستون, وبلیام ۲۰۳ ۲۰ 
کارلایل ۲۷۲ 

کارلایل توماس ۰۵۰۳ ۵۳۰ 
کارولین (همسر جورج دوم) ۳۸۹ 
کارولین ر. ک برانزویک 

کا سگراو ۵01 

کاسلری (لرد) ۰45۲ ٩٩۳‏ 
کاسلمین (لیدی) ۳۷۰ 
کاسلمین ۳٩۱‏ 

کاسیوه لانوس ۲۸ 

کالامی, ادموند ۳۳۸ 

کالوین ۰۲۱ ۰۲۱۲ ۲۸۲ 
کالینگور ۲۰) 

کالینگ وود ۳۰ 
کامبرنسیس» حیرالدوس ۱۳ 
کامپ‌گیو ۲۲۱ 

۸٩ ۰1٩ ۰1۸ کانوت‎ 

کانین جنز, ویلیام ۱۷۱ 
کانینگ ۱-- ۰171۸ ٩۸۸‏ 
کاو ور ۰1٩۵‏ ۵4۲ 

کت. رابرت ۲۲۳ 

کرامنن توماس ۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲-۲۲۷ ۲۱ 


کرامول. توماس ۰۲۲۸-۲۲۳ ۳۲۳ 
کرامول. الیور ۰۱6۷ ۰۳۱٩‏ ۳۹۵-۳۲۳ ۳۸۷ ۳۵۰ 
۳ ۰۳۹۵ ۰۳۷۸ ۵۰۰ 

کرن والیس (لرد) 4 ۰4۱ ۳۰) 

کروای ۳۵۱ 

کلارندون ۲۸۸ 

کلایو (زنرال) ۰۳۹۳ 0۳۹۸ ۰۲ ۰۵ ۵۲۲ 
کلبر ۳۷۲ 

کلمانسو ۰۱ 

کلمن ۵۲ 

کلیسون ۱۷۹ 

کلیفورد ۳۵۰ 

کلیوز, آن ۲۲۸ 

کوبدن, ریجارد 4۸۰ ۸۱ ۵۳۷ 

کوبورگ 1۸ 

کو بر ۵۰؛ 

کورتنی, ادوارد ۲۳۷ 

کوریزاند ۲۱۷ 

کوک. توماس ۰1۳۸ ٩۹٩‏ 

کولتء حان ۰۲۱۳-۲۱۱ ۲۱۷ 

کولت, هانری ۲۱۱ 

کولریچ ط«3 

کونگرو ۳۰۱ 

کیپلینگ, رودبارد ۰۲4 ۰۵۲ ۵۲۸ 

کیجنر (زنرال - لرد) ۰۵۱۵ ۰۵۲۷ ۰۵۲۹ ۵۱۸ 
کید حک ر. ک «مورتیمر» 


و 
«رف» 


گادفری» سرادموندبری ۳۵۳ 

گارنت, هانری ۲۸۳ 

1٩ گارببالدی‎ 

گالزروتی حان ۵۳۲ 

گانت, حان ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۹۳ ۱۹۷ 
گاندی, مهانما ؛ ۲ 

گاوستون پیر 0۱۵۷ ۱۵۸ 

۳٩ گراسیان‎ 

گرشام. سرتوماس ۲۵۵ 

٩۲۹ ۰4۰٩ ۰4۰۸ گرنویل‎ 

گری. جین ۰۲۳4 ۲۳۵ 

گری (لرد) ۰۸۲۲ 4۱۸ 4 ۱ ۷۲ ۷ 


۹ ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ ۵1 
گلادستون, ویلیام اورات ۰1۸4 ۰1۸۵ ۰۵۰۰ ۵۰4 - 
۹ ۰۵۲۲ ۰۵۲۷-۵۲۵ ۵۳۸ ۵۰ 

گلادیوس ۳۹ 

گلوریانا ۲۷ 

٩۵ ۶ گوتروم‎ 

گودوین ۷۳ 

گورتجا کف 4٩51‏ 

ال ۱ (اسقف) ۱۷۸ 

گوردن (ژنرال) ۵۱4 ۵۲۵ 

گورو حاد ۱3۱۸ 

گوس 0 

گیبون 44 ) 

٩۳ گیرو‎ 


گیلداس ۳۹ 


«رل») 


لابرویر ۲۷۵ 
لا تیمر ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۰ ۲۱ 


لاد, ویلیام ۵۳۰۷-۳۰۲ ۵۳۱۳ ۳۱4 ۳۲ 
لارد (آبه) ۱۳۳ 

لارنس, دی. اچ ۵۵۸ 

لامبرت ۳ 

لانسلوت ۰۳۸ ۵۷ 

لانفرانک ۰۸۷۲-۷۲ 0۹ ۹ ۱۰۹ 

لانگتن, استفن ۰۱۲۲ ۰۱۲۱۰۱۲۳ ۱۳۳ 

لانگ لند, حان ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۱۷۹ ۱۸۱ 

لستر 1 ۰۲ ۰۲۹۹ ۲۷۰ 

لمبء کارولین ۰1۷۷ 1۹٩‏ 

لنردون (لرد) ۰۵۳ ۵۳۹ 

لور مارتین ۰۲۱۱ ۰۲۱6 ۲۱۸ 

لودردیل ۳۵۰ 

لولین آپ گریفیت گرافید ۱۵۳ ۱۵4 ۱۵۵ 

لولین آپ یوروت ۱۵۳ 

لویدء ادوارد ۲ ؟ 

لویی ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۱۰ 

لویی (هفتم) ۱۰5 

لویی (سیزدهم) ۲۹۸ 

لویی (جهاردهم) ۸۷ ۲46 ۰۳۰۲ ۳۹۷ ۰۳۵۰ ۳۵۳ 
۵ ۰-۷ ۰۳۸۰ ۳۹۳ 04۲۵ 


۳ ۱۳ ۵ 
لویی (یانزدهم) ۳۹۷ 

لویی (شانزدهم) ۲۲) 

لویی دو بومون ۱۳۳ 

لویی فیلیپ 171۷ 11۸ ۸ 1۹۹ 
لیبورن» حان ۰۳۳۵ ۳۳۰ 

لیل ۵۰۲ 

لی لی » حان ۲۷۳ 

لینکلن, ابراهام )٩6‏ 

لیون, ریجارد ۱۷۲ 

لیرنل ۱۱۹ 

لیو ینگستن ۵۲۲ 


((م)) 


مانیلدا ۰۷4 ۰۱۰۵-۱۰۳ ۲۲۰ 

مارسیال ۲۸ 

مارشان کوماندان ۵۲۷ 

مارک. کونیکز ۳۸۳ 

مارکس, کارل ۰۵۱۷ ۵1۲ 

مارگریت ۳۹۱ 

مارلبور و (دوک) ر.ک حرحیل, جان 
مارلبور و (دوشس) ر.دک حنینگز سارا 
مارلو ۲۱۷۲ ۲۷ 

ماری (اول) ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳ ۰۲۲ ۲۵۲ 
۲ ۳۵۷ 

ماری (دوم) ۵ :۰۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹ ۰۳۰۸۰ ۰۳۹۵ 
۷ ۳۷۶ 

ماری (همسر جورج پنجم) ۵۵٩‏ 

ماری استوارت 71 ۰۲ ۰۲۹۹۰-۲۹۰ ۲۸۲ 
ماریاتررا ۰۳۹۲ ۳۹۷ 

مازارین ( کاردینال) ۳۸۳ 

ماسیلون ( کاردینال) ۳۷۱ 

ماشام ر. ک هیل, آبیگال 

ما ک (زنرال) ۳۱ 

ما کسیموس ۳ 

ما کولی ۵۳۰ 

مالز بوری» ویلیام ۸۱ 

مانرن, حان 4۷۹ 

مانزن (رنرال) ۵٩‏ 

مانک (زنرال) ۰۳۸۱ ۰۳۹6 ۳۸۵ 


مرز, فرانسیس ۲۷۵ 

مک آدای جان ٩4۱‏ 

مک دونالد» رمزی ۰۵۱۸ ۵۵1 

مک سواینی ۲4 

مک لین کید ۵۲۷ 

٩۹۸ ۰۳۸۸ مکولی‎ 

ملبورت (لرد) ۰1۷۰ ۰1۷۷ ۵۰۰ 
ملبورن (لیدی) ر.ک لمب» کارولین 
ملکم (سوم) ۱۰۰ 

ملویل» صرحیمز ۲۹۵ 

٩۵۳ ۰۳۱۸ منتسکیو‎ 

مودناء ماری ۳۵٩‏ 

مونن سرتوماس ۲۱۰ - ۰۲۱6 ۰۲۱۷ ۰۲۳۲۱-۲۲۲ ۵۱۷ 
مورتیم حک کید ۱۹۲ 

مورتیمس راجر ۱۵۸ 

موریتس, رابرت ۸۳ 

مورلی (بانو) ۳۷۵ 

موریس. ویلیام ۵۱۷ 

موسی ۳۳ 

مولیر ۰۳۲۱ ۳۹۲ 


مونتنی ۰۲۷ ۳۷۵ 
مونینسیه (دوک) 1۸٩‏ 
مونرو (برزیدنت) ۰4۲۳ ۵۲۷ 
مونکالم (دریاسالار) 4۰۲ ٩۰۵‏ 
مهدی ۰۵۱ ۵۲۷ 
میسفیلد (لرد) 4۷۵ 
میشله ۱۵٩‏ 
میلتون, حاد ۳44 
میلتون ۳٩۲‏ 
««ل»» 
ناپلئون ر. ک بناپارت, ناپلئون 
ناپللون سوم ٩٩۲ - 4٩۰‏ 
نایتینگل» فلورانس ٩٩۳‏ 
نلسون (دریاسالار) ۰1۲۵ ۰4۲۱ 4۲۸ ۰4۳۱ ۰8۷۵ 
نورث (لرد) ۰4۱۳ ۰4۱6 ۰4۱5 ٩۱۸‏ 
نوکس» حان ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۹۱ ۲۹۱۸ 
نی (رنرال) ۳4] 
نیپر» سر حارلز ۷۳) 


توبری» حک ۱۷۱ 


نیونن ۰۳۱۲ ۳۶۹۳ 
نیومن, جاد هانری ۰۵۰۳ ۵۳۰ 


(«و» 


وارویک ۰۱۹ ۱۹۵ 

واشنگتن, جورج ۰4۱۲ 1۱4 

والاس» رابرت ۱۵۷ 

والپول» سررابرت ۳۸۳ - ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰4۱۳ 
۸ 1۷۳ 

والترز» لوسی ۳7 

۲۹۹ ۰۲4٩ والینگام‎ 

وان سرهاری» ۰۳۱۰ ۰۳۲۷ ۳۰ 

وایکینگ (ها) ۵۸ - ۰1۷ ٩۵‏ 

وابلد» اسکار ۰۵۳۰ ۵۳۲ 

وب ۵۱۸ 

٩۵۰ وردرورت‎ 

۳۱٩۹ ۰۲۹4 سرادموند‎  ینرو‎ 

ورلی» حان ۰1146 141 - ۰484٩‏ ۵۱۹ 

وستره گابریل ۲۱۷ 

ولتر ۰۲۱۳ ۳۸۲ 

ول تیگران ۳۷ 

ولز, اج جی. ۰۵۳۲ ۵۳۳ 

ولزلی (دوک بوکینگام) ۰4۲۱ ۰4۳4-1۳۲ ۰4۵۱ 
٩ ۰8*۷ ۰1۷۹ ۰1۷۳-28 ۷ ۰‏ ۵ 
ولزی» توماس ۲۲۳-۲۱۸ 

ولف (دریاسالار) ۰1۰۲ ٩۰۵‏ 

ولینگتن ر. ک ولزلی 

ونتورت» توماس (امترافورد) ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ ۳۰۷-- 
۶ ۳۲۶ 

ویات» سرویلیام ۲۷۳ 

و بتفیلد 41۸ 

ویحرلی ۳۱۱ 

ویکتوریا (ملکه) ۰۸۷۷ ۸۳ ۸۷ 4۷ 4۹ ۰۵۰۰ 
۲ ۰۵۳۳-۵۲۸۰۵۲۵ ۵۵۸ 
ویکلیف حان ۰۱۷۳ ۰۱۷۸-۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰۲۱۱ 
۳۱ 

ویلبر فورس ٩۷۲‏ 

ویلیام (فاتح - نرماندی - حرامزاده) ۹ ۷۳- ۰۸٩‏ 
۲ ۷۲۰۷ -- ۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۲1 ۰۱۲۸ 
٩ ۱‏ ۲ ۳ ۰۱۱۳ ۰۲۰۰ ۰۲۲۰ ۰۵۳۵ 


۲ 

ویلیام (روفوس) ۹5 - ۰۹٩‏ ۰۱۰ ۱4۵ 

ویلیام (سوم) ر. ک «اورانژ, و یلیام» 

ویلیام (جهارم - دوک کلارنس) ۰41۷ ۷۷) 

ویلیام آتلینگ ۱.۳ 

ویلیام نرماندی ۱۰۳ 

ویلیام مارشال ۱۳۹ 

ویلیام (دوم - آلمان) ۰۵۲۸ ۵۳ 

ویلیام والاض ۱۵۹ 

ویلیرزه جورح (دوک بوکینگام) ۸۸ ۵ ۱۳۵۰ 


((ه 46 


هاب توماس ۳۶۱۳ 

هادریان (امپراتور) ۳۳ 

هادریان (اسقف) ۵۳ 

هاریلی (لرد آ کسفورد) ۳۷۹ 

هارتینگتن (لرد) ۵۲۵ 

هاردی» کثیر ۵۱۸ 

هاردی توماس ۵۳۰ 

هارکورت, سرویلیام (دوک دونشیر) ۵۲۷ 
هار مزورت, آلفرد ۵۳۳ 

هارولد 0۷۳ ۸۳-۷۵ 

هاسکی سود ۰4۱۱ 851۲ 

۵۳۸  نیدلاه‎ 

هالی ۳۹۳ 

هالی فا کس (لرد) ۰۳۵ ۰۳۵۹ ۳۷۱ 
هامپدن ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰۹ ۰۳۱۹ ۳۲۳ ۳۳۹ 
هاملت  ۲۵٩۹‏ 

هانت هانری ۲۵٩‏ 

هانری (اول) ۰۹6 ۹4٩‏ ۰۱۰-۱۰۰ ۱8۱ 
هانری (دوم) ۰۱۰6 ۰۱۰۹ ۱۱۷- ۰۱۳4 ۰۱8۱ ۰۱6۵ 
۱۵ 

هانری (پسر هانری دوع) ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
هانری (دوم - فرانسه) ۲۹۱ 


هانری (سوم) ۰ ۰ ۲ ۱۵۲ 

هانری (جهارم) ۹ ۲۷ ۱:۳ 

هانری (جهارم - فرانسه) ۰۲۹۷ ۳4۵ 

هانری (پنجم) ۰۱۷۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۱٩۲‏ 
هانری (پنجم - آلمان) ۱۰۳ 

هانری (مشم) ۰۱۸۷ ۰ ۲ -- ۱۹۵ 
هانری (ششم - اتریش) ۱۲۰ 

هانری (هفتم) ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۱۱-۲۰6 ۰۲۱6 ۰۲۳ 
۹ ۰۲۷۰۲۱۱ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

هانری (هشتم) ۰۱۵۵ ۰۱۷۱ ۰۲۳۰-۲۱۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ 
۱ ۲ ۲۱ ۳۲۳ 

هانری (پرنس) ۲۹۲ 

هانریتا ماریا ۲۹۷ ۳۹۵ 

هاوکینن حان ۰۲۵۳ ۲۵۸ 

هاید, ادوارد ( کلارندون) ۰۳۱٩‏ ۰۳4۵ ۰-۳۸۷ ۳۵۰ 
هاید» آن ۰۳۸٩‏ ۳۵۱ 

هایندمن ه.م ۵۱۸ 

هرفورد ۱۸۲ 

هروارد ویک ۸۳ 

هستینگزه وارن ۱۸ 

هکسلی, آلدوس ۵۵۸ 

٩ هنگست‎ 

هوارد. حان ۱٩۷‏ 

هوارد. کاترین ۲۲۸ 

هود (دریاسالار) 4۲۵ 

1٩ هورسا‎ 

هوس, حاد ۲۹۲ 

۵٩ هومر‎ 

هیکس (ژنرال) ۵۱ 


هیل, آبیگال (لیدی ماشام) ۳۷۰ ۳۷۹ 


(«(ی») 


بانگ ۵۰۱ 


هی 54 
۹ ار 
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